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هجرت 

از سال اول تا سال ششم 

ذکر وقایع سال اول همجرت رسول‌اله ۷۹ 
اولین دسته مهاجرین 1 
خواب دیدن ابوبکر وی و کر ی ین ی کی دی 
مشورت قریش در فتل پیغمبر (ص) ی ها هو مش و 
خفتن علی (ع) در جای پیغمبر (ص) 1 
مباهات خداوند بر ملائکه به خفتن علی در جای پیغمبر (ص) 
در کمین نشستن کفار قریش و هام0 ری و ۱ 
در آمدن پیغمیر (ص) به خانهٌ ابویکر ها 
رفتن پیغمیر (ص) به غار ۳ و ی سینت 


منابع مولف در نکاشتن تاریخ پیامبر (ع) ی وه 


اختلاف علمای شیعه و سنی در واقعهُ همجرت و هد 
حرکت از غار ثور و عزیمت به طرف مدینه 0 
معجزات حضرت رسول (ص) در منزل ام معبد 1 


تاختن شراقه در دنبال پیغمبر 10 


برخورد زبیر با رسول خدای (ص) 1 
استقبال اهل مدینه از حضرت رسول (ص) 3 


عم و و و و هم و و و وه وج وج و و و و ماو و و و و و و و او وا و او و و و ماو و هو و و و و ماو و و و و و ها موم وم ون و 


و مهم بو و و وه وج هبو وم هه 


مم و موم وود موه وم موم و و 


ومم ی مص و یووم و و و و وه 


منازل عرض راه عبور پیامبر (ص) وی ام خی وی مدع و همه نی وم موی اب 


ورود پیغمبر اکرم (ص) به مدینه ۱( 


رسیدن علی (ع) به مدینه هه ها یج مه عون مد ومع مره وه مه و هو مه هه وم تا رد اه وم 
اولین مسحدی که در مد ینه بتا شلد ..... 0[ 


ال خطبه رسول خدای در مذبنه ی( 
تقاضای روٌسای قبایل انصار از پیفمبر اکرم 1۳ 
نزول پیغمبر اکرم (ص) به خانه ابویوب ری ی وش ایو و ماه ناهوس میم موی ی موی ات ام ور در ور 


مناظره عبداله‌ین‌سَّلام با حضرت رسول اکرم (ص) ی 
اسلام عبداله‌بن‌تلام هه وه یره مخ جوم وی سا هت وی و و 


توسعه مسجد نبی در زمان خلفا واه همه مت وه هم او و ی وی 


بیوت اطراف مسجد النبی و 3 رم ی ی ی نا 


زیاد شدن رکعات نماز تور تیه ی هی 
آو نون فاطمه (ع) را به مدینه ....... 0 
اسلام سلمان فارسی 19 
عقد مواخاء میان مهاجر و انصار 9[ 
زفاف رسول خدا با (ع) با عایشه. . دس 9[ 
بیماری مهاجر ین در مدینه.. ......... ۳[ 
ظهور اذان و اقامه هم و هک در ور هو 


فر ض روزه عاشورا 9[ 
وفات تراءبن‌معرور ........ رت ۲ 


۱ ۳9 4 
وفات اسعدین‌ررازه ی ۳ ی 17 


وفات عنمان‌بن‌مُظعُون و 


وفات کلنومین‌هدم. .. و و وق تافو بر ام مس ی 


جممج و موه موه و 


خوم ‏ ص و پم رو وه 


و و و مه و یمیمص مهم موی هو وم مد و موم 


ظهور اسلام سامری در ملیبا | 


ظهور حارث‌بن‌کلده از اطبای عرب در سال اول تاریخ هجری اه رد من 
حارث بن‌کلده طبیب در بارگاه نوشیروان ور هم وس و اج سم سامت وی جر وان مخز یزان هه رگ 


معالحه حارث ن‌کلده مریضص عاشق را 7/5 
ملوک مازندران جلوس آذر ولاش در مملکت طبرستان هم در سال اول 
هجرت رسول (ص) بوده و ی مر هی و هد یوقم و تشم وس یه دی اه 


وجه تسمیه مازندران ص 


دو و و و و مم مج و موه و هه وا موم وم و وج مب موم وا مهو و وه 
ع و وم موم وج و و اه روم و و وم هه همه وم من وه و و و و 


یووم موم مهو موم وم و هو موم موم موم رو و و و و وه و و و و 
پم و و وی مه و وه ها مه هم وم موم هو و و و و 


هجرت که آن را سنةالامر بالقتال گویند مه کر و وت کرو ناو 


و موم و وه و ی و و وود ون و و و و موم و و و و و و وه و و هو و و و 


تزویج فاطمه با علی (ع) 


خواستگاری علی (ع) از حضرت فاطمه بنت پیامبر 


خطبه راجیل در آسمان 
خطبه کردن علی (ع) فاطمه را 
خریدن جهاز برای فاطمه علیهاالشلام 


بردن فاطمه به خانه علی )ع( 
وجوب روزه شهر رمضان 
وجوب جهاد با کقار 


شعار مسلمین در غزوات 
ذکر غزوه ائواء 
سریه حمزه 


وم یوم موم و و موه 


موم موم و و موه و و موم موم وی وه 


دص 


و و مهو و و و و وج وو و و و وج و و و وج و و و وه و هو رو و مه ون و و هو و من و 


۰000۰0۹ ۰۰پ« 


ی ربب 1۳ 


اه ره اه مره ار رجتی جز ها ورام رو وچ ماه اه هو تعاس مه اواج و که دا شا 


۵ ها ورس هرس ور مها تا اجره و وس اسر مرو ارم اه ره و وه و و و رم اه سم 


7« حشحسجس--##.«سحسصسصسصپ۳۳] 
۰٩۰٩۰۰۰۰۰۰۰۰‏ بح کم 


ساختن سایبان برای پیغمبر (ص) ۳ 102۲ 

رسیدن کفار به زمين بدر ی 

صف آرائی دو لد ی 

شروع جنگ که ی 30 
شهدای بدر وک سین ار وی کر ی ای ۱00 

کشته شدگان از کفار کی 123 

قتل فبّةبنابی مُعَیط و نضربن حارث در منزل آثیل 1۳ 
چگونگی تقسیم غنائم 1 

در شناختن ذوالفقار هت و 1۳( 
مژده فتح بدر هم اه ی ۸۱۲۲ 
رسیدن رسول خدای به مدینه ی 
قریشیان بعد از هزیمت ۳ 

اسرای قریش رم ی 1۳1 

اسلام آوردن وَهْب‌بن‌عمّیر و ۵ 1۳۲ 

قصّه اسیری ابوالعاص و آمدن زینب دختر رسول خدای به مدینه ۸ 
مباحثه یحیی بصری با ابن‌ابی الحدید که هر هت ۳۲۸ 

سرور نجاشی از مژده فتح بدر ره ی ۸۲۰ 
جماعتی که فدیهٌ اسیران بدر را آوردند ۱ ۱ 
فضیلت اهل بدر هرا اوه و و ۳ 

فتل عضمای یهودیه رو ی ی ۱۲۱ 
غزوه بنی‌قینَْاع و 
غزوه شویق و 
غروة ققعءالَکدر کم ۱۳ 
وفات عشمان پسر مَظْمُون ی 1 
ولادت امام حسن... زب 
فتل ابرعفک بهردی ۳" 


ذکر وقایم سال سیم هجرت رسو ل خدا (ص) از مکه به مدینه متبر که و 
آن را سنةالتمحیص گوبند ۱۱ 


غزوه غطفان 1 
سریه فده 1 
قتل کعب ین اشرف ی 2۱۱ 
اسلام خُوّبَصّه جهود هم ماو عم ارس 1۱۲ 
قتل ابورافع جهود رم 2۱۳ 
غزوه نجران و 
ولادت امام حسین (ع) زیامت و ی و و ت10 
تزویج ام کلثوم با عشمان‌ین عفن هه 0 
تزویج خَفصه دختر عمر و زینب دختر حُرَیْمَه با پیفمبر (ص) یت سس ۸۵ 
دوه از یک و 0 

مخالفت عبداله نن نی از جنگ.... 2 ی 

صف آرائی مسلمانان و قریش در آخد 7 ی از 
خطبه پیغمیر (ص) در میان صفب ی ۳ از 

قتل أَبه بن حلف به دست پیغمبر (ص) نارای ۳ 

حمله مشرکین به رسول خدا هه ی و و زک ی ۹ ۱۷ 

شکستن دندان مبارک پیقمبر (ص) کی 8 رم ۳ 

جنگ سعدین‌ابی وقاص ی ی ی 7 

قصَه قتاده و شفای چشم او ی 

شهادت وهب‌ن‌فابوس و ویر ۸۳۶ 

شهادت حارث‌ینعُقبّه و عبدالین جحش. سک مش ی ماو ی ۳ 02 

شهاذت ذٌ کوان‌ین قیس ۳ 19۳ 32 

شهادت أصَیْرم آشهلی ۲۹ مه وی امس و وت ۸ 

شهادت عمروین‌الجموح و ی کی اه هم و نانز 

شهادت خلاد و عبدالّه پدر جابر انصاری و ی هو و و ار دی ۳ ۸ 


رخحم یافتم ابوژهم غفاری هر وه رم همه وم ماع مهو مه ها موی 
شهادت توا هم هش رو عم و ید جیو مره یره اه ره ی مردام وی و و مرن ین لام داي 
شهادت عشمان‌ین‌شمّاس ره خر منت ارچ هر اهر ریم ی 


شهادت فیس ین حارث | 


فتل بهودی به دست صفیه ۳( 
حسارت ابوسفقیان نسبت به جسد حمزه ی 
مثله کردن اجساد شهدای آد به دست زنان قریش 


مو و و هو و و وی وم مهو وم موه 


پب ‏ سصسصسصصصص۳ص۳ص ۱ 


بپسسپسصصپصدص۳صدص6۳د۳5۳سصسصآتُِ_«۳ 


سس 


غزوة خمراءالاسد ی 
قتل ابوعژه شاعر ی 
قتل معویةبن‌المغيرة شا و ۲ ٩۳۱۲‏ 
نت عبدالبن ابیت منافق ۱۱۳ 
سَریّه رجیع ی و ی ی ۱۳۱۲ 
شهادت عاصم‌ین ثابت ی وک را وی ی و۱۱٩‏ 
شهادت عبدالّه بن‌طارق ی 
اسارت شیب و زید ره 
تهادت حنینت کی و و تم و ی اس ۲ ۹0 
شهادت زیدین ال ین ی 
واکنش منافقان مدینه ی ۳ ٩۵‏ 
رهائی جسد خبیب از دار توسط مسلمانان ی 
سریه آثوسلمه مَحْزومی و ات ۱ 3۵ 
قدل شفیان‌بن شالد رک[ 


ذکر وقایع سال چهارم هجرت رسول خدای از مکه به مدینه متبرکه و آن 
را «سنه‌الترفیه» خوانند 


قصه ملاعب الاستٌه و شهادت اصحاب تا یه رم نهر هی شوت 


٩ 0 

غزوه تن النعتین و یس و اک ین ۲ ٩۶‏ 
وفات عبدالله بن عثمان‌ین‌عفان و ی ۹۱۳ 
وفات انوسلمه را ی ای تیگ تا بش هت ما ره و 1/۶ 
تزویج امسلمه با رسول خدای 7 
وفات زینب زوجه رسول خدای هد ره ترا ۹۱ 
وفات فاطمه بنت اسد وس تریح مس رک 9 
غزوه بدر و 
رجم زانی و زانیهُ بهود و هک 3 ۹0۹ 
نت فیک نو اکق هت م3 
تحریم خمر هر ۳ 93 


نهرست مطالب متیرده 
نایاکی خمر هرک روهار که ۱ 
وقایم سال پنجم هجرت که آن را «سنةالزلازل» گویند 3 39 
تزویج پیغمبر (ص) زینب بن جَحض را ی رک 3 3 
غزوه بنی مرنیسیع تک ی که یر ای ی وی سک مک رم 2 ۵3:0 
تزویج پیغمبر (ص) جویریه دختر حارثبن‌آبی‌ضرار را و 
شکالش عبدالهبن تن که پیغمبر (ص) را به مدینه راه ندهند ی 0 
سفر ولیدین عَُبّه برای اخذ زکوة بیی‌المْضطلقَ تک ۱۳2 
قصه افک عابشه ۱ 
مفقود شدن گردن‌بند عایشه در منزل صلصل ی ۱۱ 
غزوه خندق 0 
صتافت مخای قشم را ی 
وقایع ایام کندن خندی 1 
مقانله کقا نبا تشهب هت سس دصر 2۲ 
سخن مصالحه پیغمبر با قبیلهٌ ُطفان ۱ 
ذکر مقاتلت و مبارزت علی علیه‌السلام با عمروین‌عبدود و 
اشتداد جنگ و 

زخم یافتن سَعدپن‌مُعاذ ۱2 
شهدای خندق و ات 0 ۱ ۱ 

کشته شدن مشرکین خندی رز 

تدبیر کردن تُعیم در تفرقهٌ قریش سوم ننی سره رک ای یا ی ۱ ۱۱۲ 
غزو؛ بنی‌فرَبْظَه ۱۵ 
در گذشت سعدین‌معاذ ی 
خسوف ماه ی و ی ی ما 
اسلام بلال‌ین حارث ی ۳ ۱۶ 
اسلام ضمام‌ین تغلبه کر ی که بت 13 
وه دوه اس رن ی 


وفات مادر سعدین‌عغباده ی 


چهارده ناسخ‌التواریخ 


 ___.7۳* 


فرستادن ابوسفیان اعرابی را برای فتل پیغمبر به مدینه ی ی ۷ :۱ 
رفن قروین امه و شمه به رکه رای فعال ابونتفیان و ۶۳ 3 


سریّه بشرین‌شوید الجهنی .... میس و ای که هت ۴ ۶ ۱۹ 
سَریّه بلال‌ین حارث پن‌المزنی و ۱۱۷ 


غزوه ذی فرّده مه فراع شاه خی 3 ۱۷/۱ ۱ 


سَریّه ابوعبیده جراح 2 وخ ی ۳ ورس هه رم ام هزم افو مرو هی مرو هیقر مهم مه مان ی مر ریا کرد ها ۱۰۸۳۲ 
سربه زبدین حارثه . 19| ۱۰۸۳۲ 


اسلام آوردن ابوالعاص‌بن‌ربیع داماد پیامبر........ و و ۱۳۰۸۲ 
سَریه عبدالرحمن‌بن‌عوف ۸ 
شریه علی (ع) . و ی و ی 
قبر بفهای زندین‌ار تهج خی موی یاو همست ۱۵۲ 
قه عکل و عرته با مربه کو زین خایر نی سب دج سونو سوه ۱۸۵2 

اسلام ابوطالب و اشعار او برهانی بر مسلمانی .سس ۱۰۱۸4 
ذکر آهنگ رسول خدای به جانب مکه برای ادای عمره و مصالحه آن 
با قرل رد نف بو مور موس شش 0 ها هر ور وس کت 5 ۴ ۱۲۰۱ 


معحجزه پیغمیر (ص) در نصب تیر میان چاه . 2( 


فهرست مطالب پانزده 
رسالت یدیل به جانب قریش ره ی ۱۵۱۵ 
رسالت عروةین‌مسعود از جانب قریش ..... ی 
رسالت خلیس‌بن علقمه از جانب قریش 1 
رسالت عشمان‌ین‌عمان وی مرت ی ۱۱۰۱ 
تتعاال ضن آن ون هک ۱۱ 
مصالحه بیغمیر با ریش ی هس ۳ ۱۱۱۷۲ 
داستان اب وجَنْدّلین‌شهیل ای کی ی ۲۱۱۲ 
بازتاب پیمان‌نامه وش ره ۲ ۱۱ 
پناهنده شدن زنان مومنه به نزد رسول خدای ۱ 
باز کشت به مذینه 
مسلمان ان هت ی و ۱۱ 
فرستادن رسول خدا رسل و رسائل به پادشاهان ممالک ۱۰ 
مکتوب پیغمبر به پادشاهان جهان تیمک و وس ۲ ۲ ۱۰۱ 
ساختن پیغمبر (ص) نگین و خاتم برای نامه ملوک ۶ ۱۱ 
نامه پیغمیر (ص) به تجاشی ری نو او و ی تس ی ۱۳۱۱ 
جواب نامه نجاشی کی ۰ ۲۱۲۱ 
نامه پیغمبر به نجاشی به انشای علی (ع) کی یس ۲۱۱۰۳ 
نکاح بستن نجاشی أَمحبیبه دختر ابوسفیان را برای پیفمبر (ص) ۱۳۱ 
رسالت دحیه نزد هرَقل ی 
نامه پیغمیر (ص) به کسری ی 
نامه کردن پیفمبر (ص) به مقوقس رو ۲۲۵ 
جواب نامه پیغمبر از مقوقس ی 6 امه مورب بای و و مه ۱3 ۳۵ ۱ 
مکتوب پیغمیر به حارث بن‌ابی‌شمر 30 رگ ۲۲۵۲ 
نامه پیغمبر به هَوَذءْین علی ی ی ۲ ۱ 
سریهٌ محمدین‌مسلمه و آوردن ثمامه را به مدینه 1 ۱ 
ظهار اوس با خوله ی جوم موی سا هگ متیر مومس شوت ٩‏ ۱۱۱۵ 


وفات مادر عایشه و 2 
اسلام ابوهریره و هه ام وه رم ده ههور ماو جرج بقارم مها قرع هر6 اه تمررج او هی سوام ۱1 
جلوس شیرویه پسر خسرو پرویز در مملکت ايران در سال هشتم همجرت 

۱۳۳ 


[پیشگفتار ] 
بسم‌الله الرحمن الرحیم 


ای خدای بخشند؛ پاینده با کدام زبان شکر تو گویم؟ و پذیرای سپاس تو گردم 
که با بضاعت مزجاة و استطاعت اندک بر آرزوی خویش دست یافتم و سیر خاتم 
انبیاء را به خاتمت بردم. ای خدای بنده‌نواز هم از تو خواهنده‌ام که این عنایت از 
من بازنگیری» و در این خواهندگی موفق بداری, تا سیر آل رسول را بدین استیفا و 
استقرا" طراز دهم " و خاتمت این خدمت را به ذکر قائم آل محمّد نگارکنم. لاله 
علیه و علی اله الطیّبین الطاهرین. 

الهی از حضرت تو خواستارم که زیان جاهلان را از من بگردانی؛ و زبان بدگویان 
را از بیخ بزنی» کالای حاسد " را کاسد " کنی؛ و کیفر طاعن * را به طاعون " بازدهی. 
هم نی سالک بعفاتیح ایب آلتی لایفلمها لا انت آأنْ تصلّی علی مُحَمٍَّ و آل 
مُحَمٍّ ون تُصی حاجتی و دَیْنی برَحمَیک با أَرحَم الراجمین. 

و بعد چنین گوید: بنده یزدان و چاکر سلطان. محمّد تقی لسان‌الملک مستوفی 
دیوان اعلی که ملک الموک عجم. وارث تاج و تخت جم چشم و چراغ سلاطین 
کیهان» زیب و زینت دودمان کیان "؛ و ستاره شب تاریک روزان» شراره دل فتنه 
افروزان ابر سخاء هزیر وغای لجَهُ" علم و عطا. مهجة " حلم و حیا. شمسه ایوان 


۱. استیفاء و استقرا: تمام و کامل. ۲. طراز دهم: به ترتیب درآورم. 

۴ حاسد: بدخواه ۴ کاسد: بی‌رونق ۵ طاعن: سرزنش کننده. طعنه‌زننده. 

۶ طاعون: مرضی عفونی و همه‌گیر و نوعی از آن به نام طاعون سیاء مشهور است. 

۷ کیان: کنایتی از پادشاهان باستانی ايران مبتنی بر افسانه کیقباد و کیخرو و کیکاوس و کی- 
لهراسب باشد (برهان قاطع). ۸ هزیر وغا: شیر میدان جنگ 

٩‏ لجه: معظم آب. ۰. مهجه: روح. نیکو و خالص از هر چیز 


و ناسخ‌التواریخ 


شرافت, گوهر اکلیل ۲ خلافت؛ صدرالتلاطین فخرالخواقین: لاله فی‌الارضین؛ 
المجاهد فی مناهج الذین؛ سلطان ين السّلطان و الخاقان بن الخافان. السلطان 
ناصرالدین پادشاه که خداوندش حافظ و ناصر؛ و حضرتش قبلهٌ بادی " و حاضر" 
باد. امروز مفخر مرزبانان " و حلاص پادشاهان است؛ زیرا که اگر شخص او را با 
سلاطین جهان به دست خرد آزمایش دهند. به خسن منظر و صفای مخبر" و مقام 
رفیع و محل منیع؛ از همه افزون اید. و هیچ‌یک را دیداری چنان مبارک و کرداری 
چندین ستوده نباشد. 

در گرد میدان هزیر دلاور است و در صدر ایوان دریای پهناور. چون مجلس بزم 
بسازد بهار و بهشت است؛ و چون آهنگ رزم کند» قبلهٌ زردهشت . در پشت اسب 
تکاور" مزار مرد رزم ازماست و در صدر مسند فتوت هزار باغ دلارا. شیر از سهم* 
صلابتش * بيشه بپردازد "" و فرشته از غیرت دیدارش پوشیده سفر سازد. 

تقریر این شرف و شجاعت و تحریر این جود و جودت در صدر این مجلد 
نگنجد این آثار بزرگ و ماثر ملکی را در اين اوراق رقم کردن بدان ماند که کس آب 
دریا را با پیمانه بپیماید و جرم آفتاب را از روزن خانه به کوشک ۲" خویش درارد. 
نیکو آن است که شرح این فصه را در تاریخ ناصریه من محلدات تواریخ قاجاریه 
چندانکه مقدور باشد مسطور دارم. "۱ 


بالجمله چون این شاهنشاه هنرمند هنردوست. امور جمهور راء از نظام لشکر و 


۱ اکلیل: تاج گوهرنشان ۲. بادی: بدوی روستائی و جادرنشین. 
۳ حاضر: شهری. شهر نشین. 

. مرزبان ر ورن دشت‌بال: حاکم ۲ امیر سر‌حدنشین و مسوول جر امست از مرز. 

۵. مخر: باطن ۶ زردهشت: همان زرتشت يا زردشت پیامبر باستانی ایران. 
۷ تکاور: دو ند هه اسب ۳ شتر درو 

۸ 


سهم در فارسی به معنی ترس و در عربی به معنی تیر و کمان است؛ و در اینجا معنی فارسی 
ان وان ات 4 صلابت: سختی و شدت. 

۰. بیشه پرداختن: جا خالی کردن و فرار نمودن و از میدان بدر رفتن. 

۱ کر شک: کاخ بنای بلند 

۳ ر.ک. ناسخ‌التواریخ: تاریخ قاجاریه, جلد سوم تاریخ عصر ناصرالدیین شاه قاجار؛ به 
تصحیح جمشید کیان‌فر؛ از انتشارات اساطیر: ۱۳۷۷. 


نظم کشور و شمار دبیران و آواه‌نگاران . و بازپرس کردار عمّال و باجگزاران و رفاه 
حال رعیّت و رواج کالای اهل حرفت و دادرسی مظلومان و ملهوفان" و تخریب امر 
سرکشان و جورکیشان ‏ همه را به نفس نفیس غور رسی " فرماید لد دی دج 
شریعت غرا" و نشر فضائل ائمهٌ هدی. به هیچ شاغلی مشغول نشود. این بنده 
تا کسیر زا فرمان کرد: که کتاب دوم ناسخ‌التواریخ را بدان روش که مجلدات اول 
نگاشته آمد پرداخته سازم. 


مدتی این مثنوی تأخیر شد فر یل 

از قضا شاهنشاه را این هنگام آهنگ سفر عراق و آذربایجان پیشنهاد خاطر مبارک 
بود. و چنانکه شرح واردات ان سفر شاهنشاه منصور در تاریخ ناصریه مسطور 
استتا ده در قدات هفت ماه که این بنده درگاه» از ملازمت مهجور*و به اقامت دار 
حالافت مأمور بود. معظم وفایع ده (۱۰) ساله این جهان را در شصت هزار 
(۶۰۰۰۰) بیت مکتوب رقم کردم. و هرگز سخنی منحول " در کلمات خویش مقبول 
نداشتم. 

اگر حاسدان جاهل را بینش و دانش نباشد مردم دانا نیکو دانند که: از صدر 
اسلام تا اين زمان در سیر رسول خدای صلی‌اله علیه و آله کتابی بدین ترتیب و 
تکمیل پرداعته نگشت. چه علمای سنی و شیعی و مورخین عرب و عجم این 
استیفا و استقرا نکردند. و این نظم و ترتیب نجستند؟ 

اسامی اصحاب رسول خدای صلی‌اللّه علیه و اله و جز اصحاب را در هیچ کتاب 
تشکیل " نفرموده‌اند؛ و نام‌های بلدان و منازل را در هیچ باب فرین اعراب 
نداشته‌اند. و درکتب فارسیه اگر شعری و رجزی از عرب رقم کرده‌اند» در صحت و 
سقم آن به دقت نظر نرفته‌اند؛ بلکه بیشتر در هنگام تحریر خود بصیر نبوده‌اند؛ و 


آوارزنگار: مرد محاست را گوینده حساب‌کننده: 

مور : ستم‌دیده و پا ستم‌رسیده‌ای که فریادش به دادخواهی پلند است. 

۳ کیش: دین و مذمب ؛ ی و جورکیشان یعنی آنان که ستم را آئین خود نموده‌اند. 
۴ غوررسی: بازرسی کامل ۵ غراء: نیکو و سفید از هر چیز 

۶ مهجور: دور ۷ منحول: مریض و لاغر و در اینجا به معنی نادرست. 

۸ تشکیل: به معنی اعراب‌گذاری کلمات و نقطه گذاشتن است 


0۹۶ ناسخ التواریخ 


آیات قرآن مجید را که در غزوات و جز غزوات فرود شده کمتر در محل خود ايراد 
نموده‌اند و حدیث هر حکایت را با اينکه ابتر نگاشته‌انده رعایت صدر و عجز و 
مبتدا و منتها نکرده‌اند؛ بلکه رنج تلفیق کلمات را بر خود روا نداشته‌اند و نگاشته 
سابقین رل خحواه درست و خواه ناتندرست» مانند کاتبی استکتاب کرده‌اند. 

و من بنده حمل این مصاعب " را بر خویشتن نهادم و این مجلد مبارک را در این 
زمان اندک به پای بردم. و پیداست که این مقدار تحریر را با نگارش کثیر نقد کرده‌ام» 

و با این همه از معادات " دشمنان و مبارات " حاسدان و مناظرهُ جاهلان و 
مخاطره بدسگالان " آسوده نبوده‌ام. و روزهاو شمها از مصاحبت اصحابت و 
مخالطت احباب کناره نجسته‌ام. چندانکه اگر بخواهند نشان نتوانند گفت که: من 
بنده چه زمان این حدمت به پای بردم؟ و کدام وقت یک تنه این همه پژوهندگی "و 
تقویم این حدیث را تقدیم نمودم. 
نگفتم و این مغاخرت بر خود به دروغ نبسته‌ام. همانا به فضل خداوند یزدان» و اقبال 
شاهنشاه زمان» این دولت ابدی و سعادت سرمدی یافتم. 

الهی تو این پادشاه عالم عادل و خسرو بادل " باذل*را بر آرزوهای خود سوار 
کن» و از دولت سرافراز و زندگانی دراز» برخوردار ساز. شوکتش را فزاینده فرمای و 
دولتش را پاینده بدار به حقّ مُحَمّد و آله الاطهار. 


۲ بی خطر: بی‌قدر و بی‌ارزش» مقصود آنکه سه برابر کتاب حاضر نگاشته و بر کناری نهاده‌ام و 
از ان همه صرف نظر کرده‌ام. ۳ معادات: دشمنی و خصومت 


۴ مبارات: حسد بردن 
۵. سگال: به کسر اول اندیشه و فکر باشد و سخن و گفتگو را نیز گفته‌اند. چه بد سگال» بدگو را 


گویند (برهان قاطع). ۶ پژوهندگی: خواستن, دنبال چیزی رفتن. 
۷ بادل: باجرأات ‏ ۸ باذل؛ بخشنده 


پیشگفتار 0۷ 


در ذ کر 
نظم و قانون بیان 
تواریخ کتاب ثانی ناسخ‌التوار یخ 


معلوم باد که در کتاب اول ناسخ‌التواریخ سال هبوط آدم صفی ند مبدا تاریخ 
حوادث ایام بود؛ و تا سال هجرتِ هادی سبل و خاتم رسل ع از مکّه به مدینه 
متبرکه بدین فانون مرقوم افتاد و کتاب اول بدین وتیره " مختوم گشت و شش هزار و 
دویست و شانزده (۶۲۱۶) سال شمسی را که از هبوط آدم صفی تا هجرت حضرت 
مصطفوی مت است. هر چیزی را که خطری و هر اثری را که ثمری بود. سال تا 
ضال و زمان تا زهان بنکاشت: 

هماکنون در این کتاب انی. سال هجرت آن حضرت را مبدا تاریخ نهاد. و اخبار 
متقنه و آثار ممتحنه" را نسبت به سال هجرت توریخ " کرد. و اين مدت را که یک 
هزار و دویست و هفتاد و شش (۱۲۷۶) سال از زمان همجرت تاکنون است. به 
سالهای قمری حساب گرفت. و در مملکت فرنگستان که جلوس هر کشورستانی و 
مدت هر سلطانی و حدوث هر حادثه و نزول هر نازله‌ای را به تاریخ عیسوی و سال 
شمسی موفّت کرده‌اند. و همچنین در ختا و چین و هند و سند و ترک و روم و دیگر 
مرز 0 هرگرومی در معمور؛ زمین؛ دیگرگونه شهور و سنین نهاده‌اند. جمله را با 
سال قمری میزان نهادم و به تاریخ هجری نسبت دادم. 

و در ترتیل " کلام و ترسیل " سخن به شعر و تمثیل و تلویحات مترسّلانه و 
استعارات منشیانه نپرداختم. و به ایتی و بیتی جز اینکه در ان محل منزل بود یا از 
آن حدیث ماوّل ملحق و ملفق نساختم. تا عاقل و باقل "و بادی و حاضر" بی‌دقت 


۱. وتبره: یعنی طریقه. ۲. ممتحن: یعنی آزموده 

۳ نوریخ: : تاریخ گذاشتن» تعیین وقت نمودن. 

و۸ ترتیل: آشکار و نرم خواندن کلام سخن را آراسته و بی‌تکلف ادا کردن. 

۵ ترسیل: هموار و آرمیده و پیدا خواندن. 

۶ باقل» نام مردی از ربیعه بود که در عرب به کند زبانی و لکنت معروف است. روزی آهوئی به 
بازده (۱۱) درهم خرید. پرسیدند: به چند خربدی؟ د ست از اهو بداشت و ده (" ۰) انگشت 
باز کرد و زبان خود را برآورد یعتی به بازده (۱۱) درهم. در آن حال آهو فرار کرد و (عیا > 


۵۹۸ ناسخ التواریخ 


نظر و کله کلفت خاطر عالم حقایق و حاوی دفایق تواند شد. 
همانا حویشتن تن به گردن نهاده‌ام که تمامت احادیث و حکایات و جل تصص و 
روایات را چنان طراز دهم که بعد از مطالعه آن مراجعه هیچ کتاب و هیچ باب نیاز 


پس بانی این ضمانت و پایندانی" اگر هر قیل و قالی را به انشاد شعر و انشای 
ماو جلف تبوطر 9 مزر این را به ایراد آیتی و تحریر حکایتی 
استشهاد می‌نهاد. صد (۱۰۰) مجلد حمل این نگارش برنمی‌تافت و یک تن طریق 
استکشاف این گزارش نمی‌یافت. 
همانا اگر شهریار گیتی‌ستان تلفیقی مترسلانه طلب کند و به تنمیقی" ادیبانه 
پروانه" دهد بدان گونه نگار دهم که نظماً ونتراً دست نگارندگان پیشین از کار شود 
و دساتیر"" اولین اساطیرالاولین "۲ نماید. 
بندگانيم گوش بر فرمان 


مر 1 گشت. ۷ بادی و حاضر: یعنی بدوی و شهری. 

۸ بایند از نب مات .و 9 ٩‏ تنمیق: زینت دادن کتاب 

۰ ۱00 فرمان است 

۱ دساتیر: نام کتابی است از متقدمین عجم (س). دساتیر کتابیی مجعول که در سلطنت اکبر شاه 
از گورکانان هند معاصر صفو یه توسط فردی به نام آذر کیو ان و پیروان او فراهم شده و آن را به 
پیامبری جعلی از ایران باستان به نام ادن تم تسه دنو و ترجمه فارسی آن را نیز بدان 
افزوده‌اند. اين کتاب بعد از آنکه به چاپ رسید مایه گمراهی فرهنگ‌نویسان شد و لفات 
ساختگی آن از راء فرهنگها در شعر شاعرانی چن شیبانی: ادیب‌الملک فراهانی و فرصت 
شیرازی راه یافت. اغلاط تاریخی آن نیز وارد تاریخ‌های دورهٌ قاجار شد. برخی از واژگان 
دساتیری امروزه در میان فارسیزبانان رواج دارد. 

۱ . اساطیرالا و لین : کلمات بیهوده پیشینیان 


از سال ۳ 


ذکر وقایع 
سال اول هجرت رسول الله 


[مجرت رسول‌الله] از مکه به مدینه که ششهزار و دویست و شانزده (ع۲۱۶ع) 
سال شمسی بعد از هبوط آدم لیذ است. و این سال را سنةالاذن بالحیل گویند و در 
این کتاب مبدا تواریخ همه جهانیان و جمله وقایم روی زمین سال هجرت محمّد 
مصطفی صلی‌الّه علیه و آله و سلم می‌باشد. 

اضعف عباد حضرت یزدانی و احقر خحدام درگاه سلطانی» محمد تقی 
لسان‌الملک مستوفی چنین می‌نگارد که: در کتاب اول ناسخ‌التواریخ به شرح رفت 
که مردم مدینه در عَقَبَةُ مه با رسول خدای ءْ عقد بیعت و شرط متابعت استوار 
کردند که: جنابش را در مدینه مانند تن و جان خویش حفظ و حراست فرمایند» و 
آنچه بر خویشتن نپسندند از بهر او پسنده ندارند. 

چون این معاهده مضبوط شد. مردم مدینه به وطن خحویش بازشدند و کفار 
قریش از پیمان ایشان با پیغمبر عِز آگاه گشتند و اين معنی بر کید و کین این 
جماعت برافزود. و بر زحمت و ضجرت! آن حضرت و اصحاب او برافزودند 
چندانکه کار بر ایشان سخت شد و سکونت در مکه صعب نمود. لاجرم رسول 
حدای ع اصحاب را رخصت همجرت داد و فرمود که: دار همجرت شما را معاینه 
کرده‌ام و آن نخلستانی است که به میان دو کوه اندر است. 

و هم در خبر است که فرمود: در خواب دیدم که مهاجرت کردم از زمین مکه به 


سس 
۰ 


زمین نخلستان. گمان دارم که آن زمین تهامه " يا هُجَر " باشد. و آن خود مدینه بود. 


۱ صحرت: داشنگون 


۲ تهامه به کسر اول: ابتدای اراضی حجاز تا نجد را گویند و حجاز را از آن جهت حجاز > 


2 ناسخ التواریخ 


اولین دسته مهاحرین 


پس اول کس. مضَعَب بن عُمَیْر از مگه سوی مدینه هجرت کرد و از پس او این 
ارم آنگاه عَمّار یاسر و بلال و سَعُلٍ بن آبی وَفّاص سوی مدینه شدند. آنگاه 
خی بط ناو برادرش زید پن الخَطاب و عباس بن ابی‌ربیعه و طْْحَة بن عَبَیداله 
و صهَیّب و زید ٍ بن حارثه و آبومزت و کنان بن این و پسرش مُریْد و آلس و 
آبوگبشه و عُبيّدة بن الحارث و برادرش طفیل و خصین و یشعلح بن آثائه و شو شوببط ۲ 
بن سعد و عبدالرحمن بن عوف و ژییر بن العَوام و آیُوسَرة و بوحُذیْة بن عتبه و 
مولای او سالم و عَتَبَةَ بن غرُوان و عُنمان بن عَفان کوج داد. و بعضی برآنند که اول 
کس از مهاجرین: آبوسَلمة بن عبدالاسد مَخرّومی است "که از حبشه به مکه 
مراجعت کرده سوی مدینه شد. 
بالجمله دز یج بخاری مسطور است که: ابوبکر در حضرت رسول 7 
عرض کرد که: گمان دارم سوی مدینه شوم. ان حضرت فرمود: به جای باش, امید 
است که من نیز بدانجانب شوم. 


خواب دیدن ابوبکر 


و هم پسر آبی‌فحافه را در خوب چنان نمودا رگشت که ماه از آسمان به زمین 
میا فر رده و په شیر مکه رامت ی ان رای تا و رفس سای :وف از انتخا بر 
آسمان عروح کرده. به شهر مدینه درآمد؛ و مدینه را منوّر نمود و از آنجا با فوجی 


گویند که حاجز شده است مان تهامه و تجد. 

۳ هجر: به فتح اول و ثانی نام قریه‌ای است از فرای مدینه. 

. سویبط؛ به صیفه تصفیر. 

۵ به روایت سیرت رسول‌الله؛ اولین کس که هجرت کرد ابوسلمَة بن عبدالاسد بود و بعد از او 
عامر بن رییعه و بعد از وی عبداله ين جخش و پس از ایشان عمر بن خطاب به همراه عیاش 
از مکه به مدینه ابرسلمه و به دتبال او عامر بن ربیعه و آنگاه بدا بن خخش همراه 
برادرش ابواحمد. سپس عمر ین خطاب و عیاش بن ابی‌ربیعه کوچیدند (تاریخ کامل. 
۰٩ ۲‏ ). 


وقایم سال اول همجرت ۶۰.۳ 


ستارگان صعود نمود؛ و دیگرباره شهر مکه را درخشان ساخت. جز اینکه سیصد و 
شصت (۳۶۰) خانه و به روایتی چهارصد (۴۰۰) خانه همچنان تاریک ماند. و نیز از 
آنیجا سفر کرده کرت یگ ی مدینه شد و در خانه عايشه درامت و خفن انها زمین 
شکافته شد و ان ماه به چاه اندر رفت. 

ابوبکر از خواب انگيخته شد و چون در تعبیر خواب توانا بود. دانست که آن ماه 
رسول ال ك است که از مکه براید و به مدینه رود و از آنجا به اتفاق اصحاب فتح 
مکه فرماید. پس در مدینه با عايشه زفاف کند و به جهان دیگر شود. 

لاجرم از غم دوری از دیار و مهجوری سیّد ابرار بگریست. و دل بر ضجرت 
همجرت نهاده. دو شتر قوی جثه در پروار" بست. و به انتظار وقت نشست. تا خدای 
تعالی اذن مهاجرت داد و این ایشا نف تبقاد؛ و فا ذخلنی مُدخل صدق و أخرجنی 
زج صدق واجْعَل لي من دنک شلطاناً تصرا" ۱ ۱ ۱ 


مشورت فش 


اما از آن سوی مشرکان مکه جون نخریستند که اصحات پیغمبر به تفاریق سوی 
مدینه شوند. دانستند که آن حضرت نیز بدیشان خواهد پیوست. و مردم مدینه با او 
همداستان خواهند شد و زود باشد که فصد مکه نماید و روزگار بر ایشان پریشان 
کند» پس کار به شوری افکندند و چهل (۴۰) تن از دانایان مجرب گزیده شده. در 
دارالتّدوه " انجمن ساختند» و جای از بنی‌هاشم و آن مردم که با ايشان قرایت 
داش یب داتتل ۲ 

در این وقت شیطان به صورت پیری برآمد. و در حلقهُ ایشان درامد. با او گنتند: 


‌ ۳ 
۱. پروار: خانه‌ای که گاو و گوسفند در آنجا بندند و علف دهند تا فربه شود. 
یاوری برای من قرار بده. : 
۳ ندوه: به معنی اجتماع برای مشورت است و دارالندوی خانه‌ای بود که در مکه: قصی بن 
کلاب برای این کار بنا نهاده لو د. 
۴ مجلس را از قریش و خویشان فریش خالی کردند. 


۴ اس تارج 


چه کسی ؟ و از کجائی؟ و بدین‌جا چرائی؟ گفت: من مردی از قبیلهة نجدم. روی شما 
و بوی شمامرا حوش آمد. و از فرط فراست " و حسن کیاست. ضمیر شما را دانستم 
واعانت شمارا میان بستم و بدین‌جا شدم تا سخنان شما را نیز بشنوم و از بهر شما 
رأی نیکو زنم» و اگر نخواهید هماکنون بیرون شوم و راه خویش در پیش گیرم. 
قریش گفتند: به جای باش که مردی نیکو بوده‌ای. و ما را نیز از روی و بوی تو 
خوش آید. و از بودن توباکی نداریم. پس سخن درافکندند. نخستین ابوجهل گفت: 
ای مردمان! ما امل حرم بودیم و نزد جمیم قبایل محترم 
می‌زيستيم» محمّد از میان ما سربرداشت و مارا به بی‌خردی و 
سفاهت سمر کرد" و خدایان ما را بد گفت و جوانان ما را بفریفت؛ و 
نمود که پدران ما در آتش جای دارند. خطبی " از این بزرگتر و رنجی از 
این عظیم‌تر چه خواهد بود؟ همانا مرا توان این سختی و قفوت این 
حمل نیست. و آنچه من رای زده‌ام این است که: یک تن را که توان این 
کار باشد؛ برگماريم پنهانی او را بکشد و قریش را از شر او آسوده 
کند. اگر بنی‌هاشم خون او طلب کنند» دیت بدهیم و | زتعت۲ برهیم. 
7۳ و اس 
ای اباالحکم. این رآیی خطا و اندیشه‌ای ناصواب است؛ زیرا که 
ی 
را بکشند. و کیست از شماکه چشم از حیات خویش درپوشد؟ و بر 
مراد شما بکوشد؟ 
ایوجهل خاموش شد. پس آبوالبخْتری بن شام و عاص بن وایّل و أََيّة ین تلف 
و آییع بن خَلف در سخن شدند و گفتند: 
رای صواب آن است که همدست شده او را بگیریم و بند آهن 


برنهیم و در زندانی بازداریم؛ و از روزن زندان او را آب و نان دهیم, 


۱ فراست: زبرکی. ۲. سمر کردن: به معنی شهره کردن است. ۳ خطب: امر بزرگ 

۳9 تعب: رنج و سحتی 

۵ پیر نجدی: مراد شیطان است که در مجلس قریش حاضر شد و خود را پیری از سرزمین نجد 
و آند. 


سس سس 
وقایع سال اول هجرت ۶۰۵ 


همچنان بماند تا جان از جهان برماند. 
پیرنجدی گفت: 
اين رای از آن ناصواب‌تر و اين اندیشه ناهموارتر؟ زیرا که امری 
چنین بزرگ و کاری چنین شگفت پوشیده نماند. بنی‌هاشم آگهی 
پابند. و از طلب و تعب بازنایستند و با شماکار به مقابله و مقاتله کنند» 
و اگر بر مراد و مرام نشوند» در موسم حح از دیگر قبایل استمداد 
فرمایند و سرانجام او خلاص شود و کار شما به دراز کشد. 
ایشان نیز دم دربستند و عتبه و شَیّبه و مشام بن عَمْرّو و آلوسفیان آغاز سخن 
کردند و گفتند: 
از همه نیکوتر آن است که محمّد را بگيريم و بر شتری حرون! 
برنشانیم و هر دو پایش را به زیر شتر بربندیم و آن شتر را با سرنیزه به 
کوه و دشت بدوانيی باشد که او را بر خار و خاره زند و بدنش را به 
صد جای پاره کند» و اگر از این سختی برهد و به سلامت بجهد به 
میان هر قبیله دراید و دعوی خود ظاهر نماید» مردمان در هلاک او 
همدست شوند و او را از پای درآورند. 
پیرنجدی باز به گفتار آمده گفت: 
این نیز کرداری سست و بنیانی ناتندرست است. شما خود 
ذلاقت " طلاقت " و حلاوت تلاوت "او را شنیده‌اید و دیده‌اید او شمع 
هر جمم و شاهد هر جماعت گردد. مردم شیفتهٌ شمایل و فريفتة 
مخایل او شوند و با بیعت و متابعت او گردن نهند. چون کار محکم 
کند» به آهنگ شما پوید و جنگ شما جوید. 
قریش گفتند: این پیر مردی باتدبیر است رأبی رزین *و اندیشه‌ای متين دارد. و بر 
تکریم و توقیر " او بیفزودند و محلش را بر صدر مجلس فرمودند. 


۱. حرون: به معنی چموش و سرکش است. 

۲ ذلق: تیززبان شدن. دلاقت: تیززبانی. ۳ طلاقت: رسا و هموار سخن گفتن 
۴ تلاوت: شیرین خواندن. ۵ رزین: یعنی محکم و استوار 

۶ 


. تکریم و توقیر: احترام و تعظیم 


9 ناسخ‌التوار یخ 


کی کتیان وان 1 ناو شش کرد ز گنت 
مر در خاطر آن است که از هر قبیله مردی دلاور گزیده کنیم» و به 
دست هریک شمشیری برنده دهیم تا متفقاً با شمشیرهای کشیده بر 
او تازند و مجتمعاً حون او ريزند. در این وقت خون او در میان قبایل 
پهن و پراکنده شود؛ و بنو عبدمناف را قوت مقاومت نبود که با تمام 
قبایل مقاتلت کند. به ضرورت. کار بر دیت افتد. پس دیت او بدهیم و 
از عم او برهیم. 
پیرنجدی این رای را بستود و در تحسین و تبجیل " این سخن مبالغت نمود. پس 
حمله دل بر این نهادند و از مجلس بیرون شده به اعداد " این مهم پرداختند. و 
کم ی و ین لک یک الّذین کرو بوک أ 
شوک آو بثرجوکت ک و کون و یرنه با لاکرین ی( | ون شاعر 
ریس به ریب اون 
بالجمله جبرئیل علیه‌السلام بعد از کشف انديشه اشرار فرمان آورد که: «لنّانه 
یمرک باممجْرة» یک امشب از جامه خواب خویش بر کناره باش و فردا ساز و برگ 
هجرت راست کرده. به جانب مدینه سفر کن. 
اما چون آفتاب بنشست. کفار قریش بدانسان که سخن نهاده بودند ساختگی 
کرده. سلاح جنگ درپوشیدند و به اطراف خانهٌ آن حضرت آمده کمین نهادند. از 
بهر آنکه نیم شب چون پیغمبر خدای را خواب گران کند. بر وی تازند و کار خویش 
بسازند. 
خفتن علی ۳ 
در جای پیغمبر تا 


رسول خدای که ضمیر ایشان بر حضرتش مکشوف بود. علی مرتضی تیّْ را 


۱ ت تا 1 اعداد: آماده کردن 

۳ انمال ۳۰ آزگاه که کافران بدسگالی می‌کردند که تو را به زندان بياندازند یا بکشند و یا 
بیرونت کنند. آنان مکر ورزیدند و خدا هم مکر ورزید و خدا بهترین مکر اندیشان است. 

۴ طور ۳۰: انتظار بکشید که من هم انتظار می‌کشم. 


وقایم سال اول هجرت ۶ 


مشرکین فريش امشب قصد من دارند و من اکنون از ایين خانه 
بیرود شوم تو باید در جامه من تکیه کنی؛ و رد سبز" مرا روپوش 
فرمائی تا عیون و جواسیس" کفار چنان دانند که من به جای خویشم 
و به انتظار من در بیرون در بمانند و من چون فردا شود. تجهیز ۲ سفر 
کنم و به مدینه شوم. 
آنگاه اماناتی که از مردم در نزد آن حضرت به ودیعت بوده به علی مق سپرد و 
فرمود: اين جمله را به صاحبانش تسلیم کرده. از دنبال من با من ملحق شو این 
بگفت و از خانه بیرون شده. سورة یس تا بدین آیت: و جقلنا من آیدییم سداً و من 
خلفهم سداً نأغشیناهم هم لاینصرون؟ خواندن گرفت و مشتی خاک بر سر آن جماعت 
پراکنده ه ساخحت و فرمود: شأهت لو ۵ و از ایشان بگذشت و هیچ‌کس او را دیدار 
نکرد. 
اما از آن سوی علی له دل بر آن نهاد که خویش را فدای پیغمبر کند؛ و برد سبز 
را روپوش کرده در جامهٌ خواب آن حضرت تکیه زد. 


میاهات خداوند بر ملاتکه 


در این هنگام از سترات * جلال به جبرئیل و میکائیل خطاب شد که: من در میان 
خطاب آمد که چرا چون علی بن ابی‌طالب نباشید؟ که در میان او و محمد عقد 


۲ عیون و جواسیس: جاسونها. ۳ تجهیز: آماد و تهیه اسیاب 

نا ٩‏ پیش رو و پشت سرشان دیواری کشیدیم و دیدگانشان را پوشاندیم که نبینند. 
۵. شاهت‌الوجوه: یعنی زشت باد» روی ایشان. ب سترات: پر ده‌ها 
۷ مواخاه: برادری 


۶.۸ ناسخ‌التواریخ 


مواخات بستم و اینک علی لث1 جان خویشتن بر محمّد برخی ساخته " و حیات او را 
بر خود اختیار فرموده, هم اکنون بشتابید و او را از کید دشمن حراست شت ۲ کنید: 

پس ایشان فرود شده؛ میکائیل در جانب پای و جبرئیل در بالین آن حضرت 
بنفست و همی گفت: بَْ بخ من مثلک ین آبی طالب! یبامی له یک المَلايكة یا 
علی! کیست مانندتو که خدای با تو بر ملائکه مياهات کند؟ و این آیت بدین فرود 
شد: و من الّاس مَن یشری نفسه ابتغاء مرضأت‌انه و اه رف بالعباد . 


د رکمین نشستن 
کفار قریش 


بالجمله چون پیغمبر از مشرکین قريش بگذشت. شخصی بدیشان عبور نمود و 
به روایتی شیطان بود و گفت: از برای چه ایدر" کمین دارید؟ گفتند: از بهر محمّد 
نشسته‌ایم. گفت: او از شما بگذشت و خاک بر فرق شما ریخت., ایشان دست فرا سر 
خویش برده خحاک‌الود يافتند. 

در خبر است که هر که را آن حضرت خاک بر سر افشانده بود, مانند ایرجهل و 
حکم بن ابی‌العاص وف بن ] بی معط و نضر بن الحارث و أمَيّةَ بر خلف و ابن 
عیْطْله و طلحة بن عَدی و عُتبّه و شَیِبّه ر آبی بن خلف و پسران حجَاج: یه و مَییّه و 
جمعی دیگر در روز بدر کشته شدند. 

مع‌القصه ایشان چون شنیدند که پیغمبر گذشته است. برخاسته و چشم بر روزن 
خانه نهادند و نگریستند. در خوابگاه پیغمبر شخصی را متکی یافتند سوگند یاد 
کردند که اینک محمّد است و خواستند به درون سرای شوند؛ یک تن از ایشان 
گفت: بگذارید تا بامداد که محمد از بهر نماز بذر شود. در روز روشن او را مقتول 
یی کی هار ان که عمنم ق یل کی ویو رکه و شزرا تراد 


۱ برحی ساخته: فدا نموده. ۲ حراست: ز نگهبانی 
۳ بقره. ۲۰۷: بعضی از مردم در طلب خشنودی خدا جان خود را می‌فروشند و خدا نسبت به 
بندگانش مهربان است. ۴ ایدر: اینجا 


ابولهب گفت: : جز محمّد از اقوام من نیز بدین سرای اند راست. نیم شب در میان 
ایشان درآمدن روا ندارم. 

بسی بدین‌گونه سخن راندند و عاقبت پای به درون سرای نهاده به سوی او 
تاختن بردند و نخستین سنگی چند بدان خوابگاه پرانيدند. 

ناگاه علی لا سر برداشت و بانگ بر ایشان زده فرمود: کیستید و از بهر جه 
بدین‌جا شدید؟ آن جماعت دانستند که اين بانگ پیغمبر نیست و او از این سرای 
بدر شده است. با علی گفتند: محمّد کجا است؟ فرمود: شما او را به من نسپرده‌اید 
نخواستید در مملکت شما باشد. او خود بیرون شد. 

شراقة بن مالک مَحْرّومی گفت: اکنون که محمّد نیست. علی را که یافته‌ايم از 
داتتعنت نگذاریم و جهان از وجودش بپردازیم. ابوجهل گفت: دست از این بیچاره 
بدارید که محمّد او را فریفته و فدائی خود ساخته. 
علی ن فرمود: اجه باه قذأغطانی ین ال ما ز ثم علی جمیع 
حمفاء انیا و مجانينها؛ آصاژوا به مت نام لز یم علی بجمع شتفاء 
دبا لصاژوا به آقویاء و من الشجاعَة ما لز فیح علی جمیم بع نام لیا لصاژوا به 
دت وین افجلم ال سم غلن بجمی شنها اللیه لصاژرابه ماه 
می فرماید: ای ابوجهل با من چنین سخن مکن که خدای آن فضل مرا داده که اگر 
عقل مرا بر جمیع دیوانگان جهان قسمت کنند. دانا شوند. و اگر از توانائی من بر 
جمله ضعیفان بهره رسانند. شجاع و دلاورگردند. و اگر از حلم من بررهمه سبکسران 
و بی‌خردان بدل فرمایند»بردبار و باوقار ایند. 

دانسته باش که اگر از رسول خدای مرا رخصت غرا داده بود» یک تن از شما را 
زنده نمی‌گذاشتم . همانا آسمان و زمین از محمد خواستار شدند که دمار ا ز شما 
برارند و آن حضرت اجابت نفرموده ازبهر آنکه باشد از شما تنی مسلمان شود يا از 
صلب شما مسلمانی بادید اید. 

والیْختری از اصفای! این کلمات شمشیر برآورده. خواست حمله کند ناگاه 
جهان را دیگرگونه دید و چنان دانست که زمین چاک شد و خواست او را به دم" 
درکشد. و آسمان به سوی زمین آمد که بر سر او فرود آید. از این دهشت بیفتاد و 


. اصفا: گوش دادن. ۲ به دم: در همان وفت 
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بی‌هوش گشت. 

ابوجهل گفت: بیم مدارید و ببهوشی او را از کرامت محمّد و هیبت علی ندانید 
همانا صفرای مزاجش از غضب در غلیان ! آمد و حالش بگردید. پس او را با خویش 
آورده از سرای پیغمبر بیرون شدند تا فحص " حال آن حضرت نمایند. و این شعرها 
علی نی بدین وقت فرمود: 
وق بتشسی غیرّ من وطِیء الخصی من طاف بالبیّت العتبتي و بالججر 
ول لته اف ان بنگزواب و تاه و ول له ین ال جک 
قبات زشول‌الو فی‌الغار آیناً شوقن و نی جفظ الاو و فی بسثر 


آفام 1 انا تسم 7 انش قلالص نمرین الخصی انت ری 
و بت آراعبهم و ساب تبتوننی ففذ ون تمسی علی التل و الاشر 
اش تس ارات رت ار و آضموته ختی أوشد فی فبری 
در آمدن پیغمیر ع 
به خانه ابوبکر 


غانشه گررید: در سرای خویش بودم. نا گاه دز گزمگاه زو کوبتتها 6 رت 
اینک رسول خدای طیلسان " بر سر مبارک انداخته درمی‌رسد. و رسم نبود در چنان 
قه موی نا خانه ما آید. ابوبکر گفت: امری عظیم روی داده که ان حضرت راه 
بدین‌جا اورده. در این وقت پیغمبر از راه برسید و فرمود: خانه را از بیگانه پرداعته 


۱ غلیان: جوشش ۲. فحص: جستجو 

۳ با جان خود بهترین کسی را که پای بر سنگریزه نهاده و گرد کعبه و حجرالاسود گشته است: 
نگهداری کردم. فرستاده خدا ترسید که با او مکر کنند یس از خانه خود خارج شد و) خداوند 
بخشنده او را از مکر نجات بخشید. پس فرستاد خداء ایمن و مصون و در نگهداری خداء در 
غار شب را به روز آورد. سه روز در غار ایستاد و سپس شترهای جوانی که سنگریزه‌ها را 
می‌شکافتند برای او بسته شدند. شب رابه سر بردم در حالی که مراقب آنها بودم و نفس من 
بر کشتن و اسیر شدن اماده شده بود. در این کار باری خدا را از روی اخلاص قصد داشتم و تا 
هنگامی که در گورم گذارند در دل خواهم داشت. ۴ گرمگاه: هنگام ظهر 

۵. طیلسان: عبا و رولیاسی 


کن. ابوبکر عرض کرد: بأًبی نت و أمی ! در این خانه جز من و دو دختر من که یکی از 
انها نیز اهل تو است کس نمی‌باشد.ان حضرت فرمود خداوند باری مرا اذن همجرت 
داد. ابوبکر گفت: ألصُحْبَة ی رَشولالله یعنی: می‌خواهم مصاحب تو باشم. آن 
حضرت فرمود: چنین باشد. ابوبکر از شادی بگریست و عرض کرد: از این دو شتر 
که من در پروار" بسته‌ام» یکی را اعتیار فرمای. پیغمبر فرمود: شتری را که از آن من 
نباشد سوار نشوم. عرض کرد از آن تو است. فرمود: به بهائی که خریده‌ای می‌گیرم و 
هشتصد (۸۱۰) درم بهای آن را تسلیم ابوبکر فرمود. آن شتر را قصواء نام بود و در 
زمان خلافت ابویکر بمرد و به روای یتی نام آن شتر جَذعا؟ بود. 

بالحمله انگاه سفره حاضر کرده و گوسپندی پخته در سفره نهادند؛ و اسماء 
خواهر عايشه کمربند خویش را به دو نیم کرده نیمی بر سفره بست و نیمی بند 
تاره ساخت. از اين روز به اسماء ذات‌التَطاقین ملقّب گشت. 

عبداللّه بن ایی‌بکر را فرمودند که: روز در میان قرش زیستن کند و شبانگاه خبر 
کفار را در غار ور" بدیشان برد و غامر بن یره را که آزاد کرده ابویکر بوده حکم 
داداند که هر شنت شیر ربق اشاستن ایشا دنه عان اور و دلیلی از قبیلة بنی دی ۶ 
که او را عبدالله پن ] رَیْفْط دیلی نام بود. به اجرت گرفتند و امان دادند و شستر ال را نو 
سپردند و فرمودند: بعد از سه شبانه‌روز به در غار حاضر کند. و ابوبکر پنج هزار 
(۵۰۰۰) درهم در خانه ذخیره داشت با خود حمل نمود. 

در خبر است که چون ابویکر آن زر برگرفت و برفت, ابوقحافه روی با امل او 
کرده سوگند یاد کرد که ابوبکر شما را در سختی گذاشت و انچه داشت باخود 
برگرفت و برفت. اسماء ذات‌النطاقین گفت: تق ها را تماوه آشست وف انا که 


۱ پدر و مادرم برخی تو باد. ۲. جائی که در اتجا گاو و گو سفند را فربه کنند. 

۳ حذعاء عضبای فصو اء بر وزن حمراء: اسامی ۳ ۳ است. سدون اینکه معنی 
وصنی آنها مراد باشد لکن هر سه اسامی علم است. این است که آن شتر. گوش بریده یا 
تقصان دیگر داشته باشد. 

۳ از لت ها رسی است به معنی آفتابه که به عربی آن را مطهره گو یند. 

۵ ور: نام کوهی است در مکه بر طریق منی. صاحب قاموس گوید: آن کوه اطحل نام داشت 
وقتی ور بن عبدمناف در آن کوه نزول کرد به نام او نامیده شد. 

۶ یل به کسر دال هم آمده است. نام قبیله‌ای از بنی‌عبدالتیس است 
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اپویکر آن زر نهاده بو ده پارههای چند از سنگ تعبیه " کرده. حامه زبرپوش کرده 
دانبتتا ابوقحافه را که از هر دو چشم نابینا بود گرفته. بر آن نهاد و گفت: این زری 
است که برای ما نهاده. ابوقحافه باور داشت و گفت: غم نیست. شما را کفایت کند. 


رفتن 
پیغمر عل به غار 


بالجمله روز پنجشنبه غره شهر ربیم‌الاول در سال سیزدهم بعشت رسول‌الّه ۶ 
که ششهزار و دویست و شانزده (۶۲۱۶) سال شمسی از هبوط آدم صفی 3 گذ شته 
بود. پیغمبر خدای عٍْ با ابوبکر از روزنه‌ای که بر بام خانه بود. بیرون شدند و راه 
غار ور در پیش گرفتند! و نعلین از پای برآورده با سرانگشتان طیع مسافت کردند. تا 
نشان پای ایشان بر زمین نماند. و از این زحمت پای مبارک پیفمبر جراحت یافت. 
بدین سختی به غار ثور دررفتند؛ و ابوبکر را وحشت و دهشتی عظیم گرفت. و از 
اضطراب بی تاب گشت. رسول خدای ع فرمود: با آبابکر لانجّن انانئه معناآ در این 
وقت حفظ خداوند درخت مغیلانی رها وا و روایتی درختی را که در 
برابر غار پدیدار بود. رسول خدای پیش خواند. آن درخت زمین را بشکافت و بر در 
غار آمده بایستاد. و در حال کبوتران ورحشی بر شاخ آن آشیانه بستند و بیضه نهادند 
و عنکبوتان بر اطراف غار کارگاه راست کرده پردههای ضخیم " تنيدند. 


اما از ان سوی فریش چون پیغمبر را در سرای نیافتند. از بهر فحص به هر سو 
شتافتند. نخستین به در خانهُ ابوبکر آمدند. اسماء ذات‌التطاقین از خانه برآمد که 


۱. تعبیه: تهیه و آماده کردن ۲ توبه: ۴۰: نترس خدابا ماست. 


وقایع سال اول مجرت ۳ 


مقصود ایشان را بداند. ابوجهل گفت: پدرت کجاست؟ گفت: نمی‌دانم. طپانچه‌ای 
سخت بر روی او زد که گوشوارش بیفتاد و از آنجا بگذشت و گفت: تا در اطراف مکه 
ندا کردند که هرکس محمّد را بیاورد؛ یا ما را بدو دلالت کند. صد (۱۰۰) شتر به 
مرده دهیم. 

روز خزاعی را که مردی قایف " بود و نقش قدم هرکس را نیک می‌شناخت 
مر وره ن تا و فریش سلاح جنگ در بر راست کرده و از دنبال پیغمبر راه 
سپر شدند. و آبوکرز نقش قدم پیغمبر را بنمود و گفت: اینک با نقش قدم ابراهیم 
خلیل م3 که در یکی از احجار حرم رسم است شبیه است. و نقش دیگر را گفت: 
این قدم ابوقحافه یا از آن پسر او ابابکر است. 

بدین‌گونه تا به در غار ور طی مسافت کردند. ابوکژز گفت: مطلوب شما از اين 
غار تجاوز نکرده است. ابوبکر چون سخن او بشنید سخت آشفته گشت و بر قلق و 
اضطراب ۲ بیفزود. رسول خدای فرمود: چندین اضطراب مکن ماظْتّکَ بائتی ال 
الثهما * و ابوبکر به هیچ گونه آسوده نمی کشت و شدای در قرآن مجید بدین 
وه 4 

لا تنصَرّوه ند تصمهانه (دأَخرجه ادن کرّوا ان اثتين ادا ق‌الغار لا ول لصاحبه 
لاعنن ان‌اله ما۵ , یعنی: اگر یاری نمی‌کنید پیغمبر راء پس پاری داده است او را 
حدای» در هنگامی که بیرون کردند او را کافران در حالی که دومین دو کس بود. در 
وقتی که هر دو در غار بودند که آن حضرت به رفیق خود می‌گفت: مترس که خدا با 
4 اش ناه کته یه و ده بجنود لترّها * پس خدای فروفرستاد سکینة خود 
را بر او و یاری کرد او را با لشکر فریشتگان. و جقل که لین روا السفلن و تاه 
هی ایا" وعید دادن و بیم کردن کافران را پست کرد و وعده حق و سخن حقّ بلند و 


۱ قایف: آن کس راگویند که آثار را شناسد و نقش پا را تشخیص دهد. 

۲. صنادید: بزرگان ۳. قلق و اضطراب: پریشانی خاطر و نگرانی 

۴ چه گمان می‌بری دربار؛ٌ دو تفری که خدا سومی آنها است. 

۵و ۶و ۷.سور؛ توبه آیه ۳۰: اگر او را یاری نکردید خداوند یاریش کرده آنگاه که کافران او را 
و ۳ 
خداوند آرامش خود را بر او فرستاد و با لشکر غیبی پاریش کرد و کلام کافران را فرو تر قرار 
داد و کلام خدا را بالاتر. 
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غالب است. 

و چون رسول خدای اضطراب ابوبکر را نگریست: فرمود: ای ابوبکر آن غار را 
نظاره کن. چون نظر کرد دریائی نگریست و سفینه‌ای " درکنار بحر حاضر دید پس 
لختی بیاسود وبا خود اندیشید که اگر دشمنان به غار درایند به کشتی درخواهد شد 
و بر اب دریا عبور خواهد داد. 

اما چون کار با غار نزدیک شدند کپوتران برپریدند و پردهٌ عنکبوتات بدیدند. 
گفتند: بدین غار نیز باید دررفت و فحصی کرد. أميّه بن خلف گفت: پیش از میلاد 
محمّد؛ عنکبوت بدینجا رسیده و تار تئیده ناچار مراجعت کردند. 

در خبر است که کبوتران مکه از نسل آن دو کبوترند که از برکت ایشان هنوز در 
حرم مکه به ایمنی طیران هی ان کت امه کته رک ات از 
لشکرهای خدا و مردمان را از کشتن آنها نهی کرده‌اند. 


[منابع ملف 
در نکاشتن تاریخ پیامبر عا 


معلوم باد که راقم حروف در تاریخ پیغمبر عْ و آل او بیشتر خبر اهل سنت را 
می‌نگارد که سنی و شیعی در آن اتفاق دارند و اگر سخنی بر حلاف عقیدت علمای 
امامیه اثنا عشریه در میان آید آن را باز می‌نماید. 

همانا خبر همجرت رسول خدای تا بدین‌جای که نگاشته آمد. موافق احادیت 
سنی و شیعی است و آن فضایل و آیات که در شأن علی 3 رفت. و آن مبامات که 
خدای به سبب علی نی با فریشتگان فرمود. نیز اهل سنت اتفاق دارند. اما علمای 
شیعه را در بعضی از این سخنان روایت دیگر است. 


۱ سفیته: 


[اختلاف علمای شیعه و سنی 
در واقعهُ هجرت] 


گویند شب هجرت که پیغمبر از خانة خویش بدّر شد. به سرای خواهر علی .1 
مْهانی درآمد و صبحگاه ه روانة غار ثور شد؛ و ابوبکر به اتفاق هند بن ابی‌هاله در راه 
بدان حضرت دذچار شدند؛ و پیغمبر از بیم آنکه چون به میان مردم شود. این خبر 
بدیشان برد و فتنه انگیزد. او را در نزد خود بداشت و هند را بازفرستاد. 

و اینکه ابوبکر از اضطراب بازنمی‌نشست و چندانکه پیغمبر او را اطمینان 
می‌داد مفید نمی‌افتاد. حمل بر عدم ایمان و ضعف یفین او کنند. و در آن آیت که 
خدای سکینه " از بهر پیغمبر فرستاد. برمان کنند که ابوبکر ایمان نداشت. و اگرنه 
باید با پیغمبر در سکینه شریک باشد. چه در امثال اين کارها که خدای آیت سکینه 
فرستاده. مومنین را با پیفمبر خویش شریک فرموده. 

و گویند: ابوبکر به هیچ‌گونه اسوده نشد تا آنکه پیغمبر پای مبارک را از یک سوی 
غار دراز کرد. و از آنجا دری به دریا گشوده شد و کشتی حاضر گشت. پس فرمود: ای 
ابابکر اگر کفار از در غار درآیند ما از این در به کشتی به دریا شویم. آنگاه ابوبکر 
تااز مد 

گویند علی تث در آن سه روز برایشان طعام می‌برد روز سیم سه شتر برای ایشان 
و دلیل ایشان حاضرگردانید. تا از غار کوج دادند. اکنون بر سر داستان رویم. 


حرکت از غار توز 
و عزیمت به طرف مد بنه 


تجونسه شت آن حضبرت در غار ث ی و ی 
ارب قَط دیْلی برحسب فرموده شتران را بر در غار اورد و عامر بن یره نیز دنه 
شد. یکی را پیغمبر برنشست و ابوبکر را ردیف ساخت و عامر به اتفاق عبدالّه بر 


شتر دیگر سوار شدند و از راه سواحل یک شبانه‌روز براندند. گرمکاه روز دیگر پیاده 


۱. سکینه: آرامش خاطر 


۶۱۶ باسح اشوارنج 


شدند» و ابوبکر پوستی در سایهٌ سنگ بگسترد تا پیغمبر تکیه زده بخفت. 

و ابوبکر در اطراف آن منزل سیر می‌کرد. ناگاه به شبانی بازخورد که عبد یک تن 
از قریش بود و ابوبکر مولای او را می‌شناخت. قدحی شیر از او بگرفت و مقداری 
آب در آن ريخته تا سرد گشت و نزد پیغمبر آورد تا بیاشامید. 


معحزات حضرت رسول عل 
در منزل اممَعد 


وان آنضا شوارفتله رنه عیرن مدید رشیل کی به همه آععمیت عانکهیفت بخالز 
خَراعیّه فرود شدند. و عْمَعبد زنی سالخورده و مهمان‌پذیر بود. رسول خدای مد 
۱ عرض کرد: امسال در میان ما قحط است و اگر نه تو را 
۳:۳ مر گر گر ان دش لاو کوستا مر دنله رم ۵ آن گید از ان 
کسه رت این گوسفند از ز عاد یت لاغری به جای مانده است. فر مود: ان 
را هیچ شیر باشد؟ عرض کرد: از آن لاغرتر ات که ان شین دون اوح سود 
9 توق « گرشی 4 یی انت و آقی"» پدوش. 
پستان ره راو حضرت چندان از آن گوسفند 0 
جمیم حاضران سیراب شدند. و ظرفهای او را نیز پرشیر ساخت. 
ال بدید. عرض کرد که: فرزندی هفت ساله دارم و او مانند 
پاره گوشتی است و سخن نمی تواند کرد چه باشد در حق او دعای خیر فرمائی؟ 
پیغمبر فرمود: تا آن طفل را حاضر ساخت و خرمائی خائیده " و در دهان او گذاشت. 
در حال برخاست و رفتن آغاز کرد و سخن ساز نمود. پس حستزی ‏ آن رما در 
زمین فرو برد در زمان نخلی برآمد و رطب آورد و آن درخت در صیف و ثتا؛ پربار 


۱. قذید. بر وزن کمیل: موضعی است نزدیک مکه. واقع در سواحل شرقی دریای احمر. 

۲ پدر و مادرم فدای تو باد. ۳ پروردگارا به این گوسفند برکت عنایت فرما. 
۴ خائیدن: جویدن ۵. خستو: هسته دانه 

کي هتیات. تانسعال: شعا. رفستان: 


یچ تس سس 


بود؛ و اطراف آن خیمه به اشارت آن ۱ ۷۳ 

چون پیغمبر از جهان برفت. دیگر آن نخل خرما نیاورد. و چون علی لت رحلت 
فرمود. دیگر سبز نشد. و چون حضرت حسین شهید شد. خون از آن درخت بدوید 
و خشک کشت. و آن گوسفند هجده (۱۸)سال شیر داد تا زمان عمر بن خطاب در 
عام رماده " هلاک شد. 

اما از آن سوی چون اين معجزه در سرای ام معبد از رسول خدای ت ظاهر 
گشت. ماتفی در فراز شهر مکه به اعلا صوت ندا درداد و این شعرها انشاد کرد. 
مردم مکه این بانگ پشنیدند و گویندة آن را ندانستند. 


قیال ؛ قضی ماززیاط نکم به نم فعا ِ ِ ِ 
سل آهتگز میا وی ۳ تش توا لش هد 

دعاها پشاه و حایل فعَحلیث له ضریحاً َعةٌ ال اة مفتد 
هه شا دیا یحالب یُردْدها فی مَضدر ثم مورد 


خون‌این غیعرها دوسیان عردم برا کنده ند و درهیته پیو شم گت عکان رن 
ثابت در جواب هاتف گفت: 


لد خابٍ موم زال عنم نیم و فد مَن بشری یه و یَهندی 
توحْل عَن فوم فرالك عََرلهم خل علی قفوم بْور مُجَدَد 
دهم بو بْد اصلاله رهم 
تب ییری مالایزی الناش حَوله بو کتاب له فی کل مشهد" 


۱. عام رماده: سال هلاک مردم و حیوانات از گرانی و تنگی. در زمان خلافت عمر بن خطاب 
چنین سالی اتفاق افتاد. 

۲ خوشابه فرزندان فصی که خداوند به وسیلهة او سروری و سالاری و کارهای پسندیده را 
فراهم آورد. گوارا باد بر فرزندان کعب جایگاهی که دختر جوانشان دارد؛ زیرا که جایگاه او 
نویدگاه مومنین است. از خواهر خود دربار؛ بز او و ظرف شیرش بپرسید و اگر شما از آن بز 
ضو ال کنید خودش گواهی خواهد داد. پیامیر (ص) از او ماده بزی را که پستانش خشک بود 
شیر خواست و آن بز چنان پستانش پرشیر شد که شیری همراه با کره و سرشیر داشت. رسول 
خحدا آن بز را ی پیش أَمْمَعبد گذاشت که پیاپی برای او شیر خواهد داد. 

فد اما مار را ار تفت 
رهسپار گشت. از مردمی کوچ کرد و خرد آنها رفت و بر مردمی با نور تازه وارد شد. به > 


۶۱۸ ناسخ‌التواریخ 


مع ال به جون پیعمم از منزل امْمَعبد کوج داد نحل از زمانی شوی او اکثم ن 
آبی الجون که مک به آَبومَعید بود برسید؛ و آن شگفتیها بدید. در عجب شد و 
صورت حال را پرسشی نمود؟ أََمَعبد آن قصه را از سر تا به پای بازگفت. آبومعبد 
گفت: از محاسن و مخایل او بازگوی تا او را بازدانم. مد 5 گفت: 

ریت رجا طامر اوَضاءة, متبلج لرج خسن لح تیه تجلّة و تور به 
له و سیم قسیم دفی غنیه عج» و فی فی آشفاره وّطْف و فی صوّته صَحْلْ آحور 
أکحل آزخ آقرن, شدید و ادالشفن فی مه َط؛ و فی لخییه ناف اداصت 
نله را و را تلم سما وعل هء واه خرزاث نمتب 
ریب ََة لاتشنژه من طول و لافیخمهةٌ عین من ضس عصن ‏ بیّن غصنین فِهَرَ 
مه التلاة منظرآه و أَحسنْهم درا له افمَا ی رد 
تبادرُرا ای آثره مَْمُودً شود لاغابث و لا مد ب 

[یعنی: مردی دیدم با چهره‌ای سخت روشن و ات بسیار اراسته و اخلاقی 
پسندیده نه بیماری داشت و نه اندامش بی‌تناسب بود. چهرهاش گیرا و زیبا بود. 
تیان شاه هی ام هگا مور کرد اف اقته داعیت ویر ان ریش ‌ترانیا 
بلند بود. چون ساکت بود وقار خاصی داشت و چون سخن می‌گفت بزرگ‌منشی و 
علو مرتبه‌اش اشکار می‌شد. سخنانش جون رشته گوهر بود که پر کنده می‌شد. 
شیرین سخن بود. کلامش مختصر و مفید بود به اندازه صحبت می‌کرد و پرحرف 
خوش‌گفتار, نه کوتاه قامت بود و نه بلند قامت. چون شاخه نورسته‌ای میان دو 


ی وسیلة پیغمبر پروردگار شان آنها و تشن از بر این رهتهایی کرد: بلی کسی که از حق 
پیروی کند راهنمائی می‌شود. اک 0 ۳ 
را در هر مجمعی تلاوت می‌فرماید. 

۱. چاپ سنگی: ژایت زجلا ظاهر الوضاءة ابلج الوجه. حسن الخ: لم‌تعبه تجْلَة و لم‌تزر به 
صقلة. و سیم قسیم فی عینه دعَج, و فی آشفاره رطف و فی صوته صهل, و فی عنقه 
اصطغ و فی لحیته کثاثه ازج افرن. ان صمت فعلیه الوقار و ان تکلّم سما و علاه البهاء اکمل 
الناس و ابهاهم من بعید و احسنه و اعلاهم من قریب. حلوالمنطق فصل لانزر و لاهذر کان 
منطفه خرزات نظم یتحدرن من ریعت لایاس من طول و لاتقتحمه العیون من قصر غصن بین 
غصنین » فهو انضر الثلثه منظرا و احسنهم قدراً له رفقاء بحفن به ان قال نصتوالقوله. و ان امر 
تبادروا الی امره محفود محشود لاعایس و لامفند. (برایر طبقات ج ۱ ۱ اصلاح شد). 


شاخه دیگی از هر سه نفر نکومنظرتر و زیباتر بود. دوستانش سخت شبفته و 
مواظب او بودند. چون حرفی می‌زد. سراپا گوش بودند و اگر دستوری می‌داد. به 
انجام آن میادرت می‌کردند. نه اخمی بر چهره داشت و نه سخن بی‌موردی 
هی کت» و هینبا بود] 

اکئم گفت: والّه این صاحب قریش است و آن کس که مردم مدینه به انتظار 
قد مش روز شمرند. و بدین معجزات دانستم که او راستگو است. پس برخحاست و 
دست زن و اهلش را گرفته به مدینه آورد. و همگان ایمان آوردند. 


تاختن شرّاقه 
در دنبال پیغمبر 


مع‌القصه چون این خبر در میان عرب سمر گشت که قريش گفته‌اند: هرکس 
دستمزد دهیم. شراقة بن مالک بن جَعُشم [المُدلجی ] که مردی از قبیلة بنی‌مُل ! 
بود. اصغای این سخن کرده و انتهاز فرصت داشت" اگاه مردی دررسید و گفت: 
حالی جماعتی را دیدم که از راه ساحل عبور داشتند. گمان دارم که محمّد و 
اصحاب او باشند. شراقه دانست که این سخن از در صدق است. لیکن تا مبادا 
دیگری از دنبال پیغمبر ع# شتافته او را دستگیر کند و آن مژدگانی از فریش گیرد او 
را اغلوطه "داد و گفت: خبر ايشان را به من آورده‌اند. این جماعت پیغمبر و اصحاب 

این بگفت و خود را از میان جمع به کناری کشیده, بر اسب خویش برآمد و نیز 
خویش برگرفت و آهنگ راه کرد. ناگاه اسبش به سر درآمد و درافتاد. این صورت را 
مکروه شمرده. خواست فالی زند. 
أمرتی ری و بر دیگری می‌نوشتند که: تهانی ری و سیم را سخنی رسم نمی‌کردند. 


۱ نام قبیله‌ای است ت از بنی‌کنانه. ۲ فرصت را غنیمت می‌شمرد. 
۳. اغلوطه داد: در اشتباه انداخت. 


17 اسخ توا ریخ 


آنگاه اقداح را در جعبه خویش انداخته برهم می‌زدند. و دست برده یکی را بیرود 
می‌آوردند و بدان کار می‌کردند. و چون ان تیر که رقم نداشت برمی‌امد عمل را 
مکرر می‌ساختند تا حکم امر با نهی معلوم شود. 

بالجمله شراقه فال زد و حکم نهی برآمد و با اين همه بدان فال وقعی ننهاد" و 
برنشسته از دنبال پیغمبر عاٍ بتاخت. تا چنان نزدیک شد که قرائت آن حضرت را 
اصغا می‌نمود و پیغمبر بدو التفات نمی‌فرمود؛ و ابوبکر سخت اضطراب می‌نمود. 
ناگاه هر دو دست اسب سراقه تا به زانو بر زمین اندر شد و او را از پشت زین 
درانداخت. شراقه رامیت و اسب را زجر کرد و دیگرباره برنشست و بدان 
حضرت چنان نزدیک شد که زیاده بر بالای یک نیزه فص نماند. وین ندمت 
بگریست و گفت: يا رسول‌الّه هم اکنون مأخوذ شدیم. پیغمبر به جانب شراقه 
نگریست و فرمود: للم أکهنا بمائشت خدایا کفایت کن شر او را از ما بدانسان که 
خواهی. در حال چهار قائمه " اسب او تا به زاو بر زمین فرو شدء سراف تتزستل و 
فریاد برآورد: یا محمّد دعاکن تا اسب من خلاص شود که مرا با تو هیچ کار نیست و 
دل بر آن نهادم که چون کسی از دنبال تو آید منع کنم. آن حضرت فرمود: للم 
کانْ ضادقا قطن فُرسْه خدایا اگر سخن به صدق کند» اسب او را رهائی بخش. 

پس اسب او از زمین برامد و دانست که کار ان حضرت بر مراد شود و پر اعدا 
غلبه کند. پیش دوید و تیری از جعبه به درکرده نزد آن حضرت آورده عرض کرد: که 
این نشان از من بدا اینک گوسفندان و شتران من بر سر راه شما اندرند» چون این 
تير را بر اعیان من دهید. از هرچه بخواهید مضایقه نکنند. پیغمبر فرمود: مرا با تو 
ما ۱ سراقه فرمود: کیّف بک اذا 
ات سار کرت ۱ و آن هنگام که عمر بر ملک کسری غلبه کرد یاره "کسری و 
کمر و تاج او را به شراقه عطاکرد. شراقه عرض کرد: مرا خط امانی فرمای, تا هنگام 
حاجتم حرزی* باشد. پیغمبر فرمود: تا عامر بن فَهیْره بر پار؛ُ ادیمی یا استخوانی 
خطی نگاشته بدو سپرد و او در جعبهُ خویش نهاده. هنگام غلبه به اسلام به کار 


۱. وقعی ننهاد: اعتنائی نکرد ۲. چهار قائمه: چهار دست و با 
۴ یاو :دنت تفن ۵ حرز: نگهداری 


داشت و بدان امان جسته ایمان آورد. چنانکه در جای خود مرقوم خواهد شد. 

بالجمله س سرافه مراجعت کرد و به هرکه بازخورد گفت: : از دنبال محمّد شتافتم او 
را نیافتم. یت نب را از دنبال شدن آن حضرت بازداشت شت. چود این فضیه گوشزد 
ابوجهل شد. این شعرها گفته به او فرستاد: 


بنی دلج انی آخاف هکم شُرافة یَشتَغُوی بتصر شُحمّد 
لیم به آن لفق بجخنکم . فتضیح شتی بَفد رو شودد 
سراقه در جواب این بیت‌ها بگفت و بازفرستاد. 

آبا حکم واللات کنت شامدأ لاشر جوادی اد تسیخ فوایه 
عَجَبّتَ و منک بان مَحمّدا نبی ببرمان من ذایْک اه 
لک بکف الناس غَنْهٌ فانّنی آری آمره یوم سَتَیدٌ و معالِهَها 


خلاصه سخن ایشان آن است که: ابوجهل با قبیلهٌ بنی‌مُدلح گوید که: مبادا به 
سفاهت سراقة جمع خویش را پراکنده کنید. و به نصرت محمّد بعد عوّت ذلّت 
یابید. و سراقة در جواب می‌گوید: ای ابوجهل اگر فوایم اسب مرا دیدی که چگونه 
بر زمین فروشد. شبهه در نبوت محمّد نمی‌کردی. و زود باشد که آثار او ظاهر شود و 
گس ان انز که دا شنت 

بالجمله پس از مراجعت شراقه؛ پیغمبر یار همچنان طی مسافت می‌فرمود. و 
چون ابوبکر مردی سالخورده بود و چند کرّت از راه مدینه به شام عبور داشت مردم 
او را می‌شناختند و از او پرسش می‌کردند که: این جه کس است که ردیف او 
شده‌ای؟ می‌گفت: مذاالّذی یَهُدّینا الْبیل یعنی: این مرد دلیل راه ما است. و 
شنونده چنان می‌دانست که قصد او طریق مدینه است. 


تاختن پر بدة 


در اين وقت بريدة بن الحصیب آسمی را خبر رسید که: پیغمبر و ابوبکر از مکه 
5 ای ابوحکم به خدا قسم اگر هنگامی که دست و پای اسب من فرو می‌رفت تو هم تماشا 


( تی که محمد فرستاد؛ خداست و معجزه او را نمی توان 
پوشیده داشت 


۲ تاسخ‌التواریخ 


سوی مدینه همجرت کرده‌اند. و قریش بر قتل و اسر ایشان دویست (۲۰۰) شتر 
دهند با هفتاد (۷۰) سوار برنشسته بتاخت تا بدان حضرت رسید. 

و پیغمبر را خوی این بود که تطیر! نمی‌نمود و گاهی تفأل" می‌فرمود: پس از 
ریده پرسید چه کسی؟ گفت: پُريدة بن الْحصیب. فرمود: پا آبابکر ید أَرنا. کار ما 
به صلاح آمد. باز پرسش فرمود که: از کدام قبیله‌ای؟ عرض کرد: از قبیله اسلم. 
فرمود: سَلهُنا. یعنی: سلامت يافتیم. دیگربار گفت: از ان قبیله» از کدام شعبه‌ای؟ 
گفت: از بنی‌سهم. فرمود. خَرَح سَهمّک پتزون آمک تیر قو: 

بريدة چون این طلاقت لسان و ذلاقت بیان بدید در عجب شد و گفت: تو 
کیستی؟ فرمود: من محمّد بن عبداللّه بن عبدالمطلب. رسول رب‌العالمین. بریده 
گنت. مد آن لالةالاه و ی حقداً رو لاله و به عقیدت ایمان آورد و ملازمانش نیز 
مسلمان شدند. و آن شب را ملازم درگاه بود و صبحگاه عرض کرد: يا رسول‌الّه 
سفر مدینه مفرمای بی‌آنکه تو را لوائی باشد. و دستار از سر برگرفت و بر سر نیزه 
استوار کرد و از پیش روی پیغمبر همی رفت و گفت: یا رسول‌الله باشد که در خانة 
من فرود شوی آن حضرت فرمود: شتر من تا بدانجا که مأمور است خواهد رفت و 
من بدانجا فرود خواهم شد. 

و هم در خبر است که با رده فرمود: که بعد از من تزول خواهی کرد در شهری به 
خراسان که آن را برادر من ذوالقرنین بنا کرده و امروز مروش گویند و تو در محشر 
نورامل مشرق و قاید " ایشان خواهی بود. و بعد از پیفمبر پُریده با غازیان اسلام به 
مرو آمد و در آنجا به جهان دیگر شد. و در محلهة تنورگران در جوار حکم بن عمر 
غفار که امیر و قاضی آن شهر بود مدفون گشت. 


(برخورد زبیر 
با زسول خدای تا | 


و هم آورده‌اند که ژبیر بن العوّام و به روایتی طلحة بن عبید ال از تجارت شام 


۱ تطیر: فال بد زدن ۲ تفال: فال خوب زدن 
۳ قائد: پیشوا؛ رهیر 


وقایم سال ارل هجرت ۰.۳۳« 


مراجعت کرده به سوی مکه می شد ند ه در راه به رسول خدای بازخو ردند و پیعمبر و 
ابوبکر را جامه سفید یوشانید و خحواست که ملازم رکات آن حضرت باشد. فرمود: 
اکنون به مکه رو و از انجا به سوی مدینه همجرت نمای. 


[استقبال اهل مد بنه 
از حضرت رسول ع] 


اما از ان سوی چون خبر خروج پیغمبر عْ از مکه در مدینه سمر گشت. مردم 
مدینه هر بامداد به استقبال بیرون شده در زبرخره" به ظل احجار" جای کرده تا 
گرمگاه روز به انتظار می‌نشستند. و چون از ورود آن حضرت اثری بادید نمی‌گشت. 
به خانه‌های خویش مراجعت می‌کردند. تا روزی که پیغمبر دررسید و به یک سوی 
حره فرود شد و مردی از اهل بادیه را از پیش روی فرستاد تا مردم مدینه را آگهی 
دهد. ناگاه بهودی از بالای حصار دیدار کرد که چند تن با جامه‌های سفید آهنگ 
مدینه دارند» بی اختیار بانگ برداشت که: اء ی گروه عرب هذا جدّ کم الذی یرون 
اینک بخت و 1 ِ «ِ_ِ 
0 
نمودند و تهنیت و تحیّت گفتند و ۱ ار 9و دو تعصیی رر 7۳ 
کودکان همی تکرا ار کردند جاء نیال اه وا اند یه روایتی گر ای از زناد دف 


همی زدند و همی گفتند: 
ازحوزة طلع البّد ر رز علهنا من ثنیّاب الوداع 
۳ و ۰ 1 " داغ 


ور تج | 


۱ حره: زمینتی را گویند که مستدیر باشد و یوشیده باشد زير سنگ ساده و در مد بت جر ه سیار 
باعل ۲ ظل احجار: سایه ستگها 


۶۴۳ ناسخ التواریخ 


۰ 


ستر 
لح جوار من بیی‌الجار و حَبّذا مُحَمَّد من جار 
و پیفمبر می‌فرمود: : خحدای دانا است من شما ی ی 
ایک داتیاه ۱۱ ز جانب راست مدینه در محلة قبامیان قوم بنی عمرو بن عوف بر کلتُوم 
بن الهذم فرود شد و او هنوز سلمانی نداشت و علامی بود دش نام او نجیح؛ بانگ 
درداد که: یار تجیخ آطممنا رطاً چون پیفمبر این بشنید با ابوبکر فرمو د: آنْحخت و 
زاو ۱ نکلمه اه فال نیک شمرد و نجیح از زنخله ام جودان ن رطبی نیکر حاضر 
سخت و پیغمبر فرمود: للم بارک فی أَمٌ جَوُدان و چون سعید بن خیئمه را زن و 
اهلی نبود. مجلس اجتماع اصحاب و آمد و شد احباب را در خانه او مقرّر داشت. و 
این گرمگاه رو ز دوشنبه دو ازدهم شهر ربیع‌الاول سال سیزدهم بعثت بود. و گروهی 
ی ی 7 
حبیب بن یساف یا خارجة بن زید نزول کرد 


امنازل عرض راه 
عبور پیاممر ع ‏ 


منازل رسول خحدای را از غار تا مدینه بدین‌گونه شمار کرده‌اند. 

بعد از خروج از غار نخستین در اسفل رشان فرودشد.ه خیگر اسفل أنْح و 
دیگر ۶ دیگر الخراز و دیگ ی 0 و دیگر مَداله و 
قف داله تجاج و دیگری مرج مجاخ و دیگری مرج ذی المُضوین و دیگر بطن 
ذی‌کند و دیگر جداجد" و دیگر اجرد و دیگر ذٍی‌سلمٌ از َطْن آمُدا و دیگر عباپید و 


به روای بتی غبابیت و دیگری آلاخه" و دیگری متیر و دیگر ئَه الغایر و دیگر 


۱ ستح: بضصمتین: موصعی است بالای مد بنه 
۲. عسفان: بر وزن عشمان ۳ ثنية -به معنی عقبه و بلندی زمین است. 


۶ جداجذ. جمع جذ جذ اتکی : ۷ القاحه در سه متزلی مدینه وافع است 


4 
ی 
5 
۰ 
۳ 


۱ 0 ۱ ِ 
نطن ریم تیگ لیا و ار ین ال زاره رهش 


ورود پیخمبر | کرم ‏ 
به مد ینه 


بالجمله رسول خدا بعد از ورود در سایه درختی جای کرده خاموش بنشست و 
ابوبکر ایستاده, فحص حال مردم می‌کرد. و بسیار مردم مدینه که آن حضرت را 
نمی‌شناختند. بر ابوبکر تحیّت می‌فرستادند تا آنگاه که سایه بگشت و ابوبکر ردای 
خود را سایبان آن حضرت ساخت. پس مردمان مخدوم را از خادم بازدانستند. 

مع‌القصه پیغمبر تا پنج شبانه‌روز در محلهُ قبا متوقف بود. به اختلاف چهار 
(۴) روز و چهارده (۱۴) روز و بیست و دو (۲۲) روز نیز گفته‌اند. 

بالجمله بعد از ورود به قبا ابوبکر در حضرت رسول معروض داشت که: مردم 
مدینه بسیار انتظار برده‌اند صواب آن است که در مدینه نزول فرمائید. آن حضرت 
فرمود: تا برادرم علی با من ملحق نشود. وارد مدینه نشوم. علمای شیعی گویند: این 
اول حسد که از علی در خاطر اپوبکر جای کرد. 


رسیدن علی 2 
به مد بنه 


اما از آند سوی علی 1 سه روز در مکه توقف فرمود و هر روز ندا کرد که: ای 
جماعت قریش هر که را در نزد پیخمبر ع ودیعتی است» حاضر شده اخذ امانت 
خویش کند. و مردم به نزد او شده. امانت خود بگرفتند. 

چون از این کار بپرداخت. از مکه بیرون شد و همه شب پیاده طی مسافت 
می‌کرد و روزها مخفی می‌زیست تا به مدینه درآمد. و از کثرت مشی " قدمش پر آبله 


۱ ریم به کسر راء مهمله 
۲. قبا» به ضم فاف: فریه‌ای است متصل به مدینه, ۳ مشی: راه رفتن 


۲۶ ناسخ‌التواریخ 


بود. رسول حدای دست مبارک بر پای وی بسود" در حال بهبودی گرفت و از آن 


اولين مسحدی که در مدینه بنا شد 


در اين وقت مردم مدینه خواستار شدند تا در قبا بنیان مسجدی کنند. رسول 
خدا بفرمود: یک تن از شما همی باید بر ناقه‌ای برآید و عنانش فروگذارد؛ در انجا که 
بایستد بنیان مسجد خواهد اشد. ۱ 

ور ی اسف ی ایک بتو زیت ون با ماه رخف تکردریش 
فرود آمد و عمر برنشست. هم ناقه گامی برنداشت از پس او علی نی سوار شد. و 
هنوز پای به رکاب استوار نیاورده بود که ناقه جستن کرد. پیغمبر فرمرد :رخ زمامها 

وا علین مدارها اه مور 

9 از کلثوم بن هدم که در برابر خانه خود داشت و موند 
می‌نامیدند از بهر مسجد معیّن گست. و پیغمبر از او بگرفت و خحاص خویش فرمود 
و هم در آنجا مسجد قبا را استوار نمود و نماز بگزاشت. و آن اول مسجدی است که 
پیغمبر در مدینه به پای کرد و این آیت در شان آن مسجد فرود شد: سجد أ شش عل 
وی من رل دم احق آن تقوم فیه فیه رجال حون آن یتطَهُوا اه بح هرن 


ال 
خطبة رسول خدای 
در مد بنه 


مع‌القّصه بعد از ورود علی له 3 حضرت ساز مدینه کرد و روز جمعه از فا 
بیرون شد و بر شتر خویش بنشست. چون به قبیله بنی‌سالم بن عوف رسید. هنکام 
۱. سودن: مالیدن 

آنسا مردانی تشن 45 دوست دارند يا کیزه باشند زرا خدا پا کیزگان را دوست دارد. 


وفایع سال ار هجرت 


۶۳۷ 


نماز جمعه درآمد؛ و ایشان قبل از ورود پیغمیر مسحدذدی از بهر خود کرده بودید. 


پس آن حضرت از زناقه به زیر امد و هم در آنجا خطبه‌ای ادا فرمود: 


فقال له ای أَحمَده و آ" ستَعمته ستعینه و أستفیره أَشتهُدیه و 
آرین به ز ره و آعادء ی مر یَکُنه ههد أن لاالهالا ایند مه 
لاشریک له ۱ وه وی رو امه بالهذی اور و 
المَوعِظهة علی قَ رة من ارس و قلة من الم ز له من اتابی 
مب وق الشاعة و قوب من الاجل. ۳ من بطم له و 

شوله فد شد. من بفصهما قَقذ وی. وط ول شداه بدا 

آوصیکُم بتفویالن فا یر ما وصی بها هر 
عَلّی الاخجرة و نیمه ویر را ماخ نف 
لاَفْضَل من ذلیک دک ون تیال من یل , به لی و 9 
ین زبه عون صدقٍ علی مافون ن أثرالاخرة. ون بشیح یبن 
و یی الله م ین نو فیالسر الَلاية و لایثری بذلک لا وجه ای یک له 
کرد و ای ۷ ای بو ی 


بوک له ول ررف لاد 

۳ صدق توله انح ولا خلت درک فا لول : «مایید 
الق نی و ما نا بظلام یه وله فی عاجل أمر؟ [ 
ش ی نع اد ره سای یظغ 


ی جر 
مس ات 


له فد فا زا عظیماً ار قی مفتَهُ و توفی عُمَویََه و 


وی سبط ول موی له تیش الَجوة و توضی الرّبَ و توف 
اجه 
خُذوا بحَظکم و لافرطوا فی جنب ای فد لمکم له کته و لهج 


۳ حصة علیه: یعنی بر آنحالانید و کرم کرد بر او 


۲. وجل: به معنی خوف و بیم. 
۳ سوره‌ق» 9 وعده من تغییرپذیر نیست و هرگز به بندگانم ستم نخواهم کرد. 


۲۸ اسخ اتواریغ 


لحم سبل بینلم‌گذین نوا و یَغلمالکازیین م۳ 


احسن الله اه ایک و عادوا أعداءه و جاهذوا فی‌اللّه حَقّ جهاده. 
اسچتید واگ اس تیک لک من تن مخ 


۳ 
و کب 


عَنْ یه » "و لاعل ولافرة لا با وا ذ کرش وَاعلَوا له خ ین 
و یه بو بغد ارت فلهُ من بُضاٍ مابَْنه و بین له 


یله مات و یرالاس ذلک یداه َْضی بالحق علیالنایس و 
شون عَه ‏ یک مالتاس و کون .ال لک و لاحَول و 
ار الا باه ال العظیم. 


[خلاصه معن آن است: خحدا را ستایش می‌کنم و از او کمک 
می‌خواهم و آمرزش می‌طلبم و هدایت از او می‌جویم و به او ایمان 
دارم و انکار او نمی‌کنم و با هر که کافر وی باشد دشمنی می‌کتم و 
شهادت می‌دهم که خدایی جز خدای یگانه بی‌شریک نیست. و 
محمد بنده و پیامیر اوست که وی را به دوران فترت پیامبران و نادانی 
ضلالت مردم و گذشت زمان و نزدیکی رستاخیز با هدایت و نور و 
هر که نافرمانی آنها کند گمراه شده و در ضلالتی دور افتاده است. 
به مسلمان کند این است که وی را به کار آخرت ترغیب کند و به ترس 
از حداء ی 7 
که 
این کار جز رضای خدا منظوری ندارد نیکنامی دنیا و ذخیرءٌ پس ا 
مرگ اوست. وقتی که انسان به اعمال پیش فرستادهُ خویش احتیاج 
دارد و هر عملی که جز این باشد صاحبش ارزو کند که ای کاش نکرده 
بود. حدا شما را بیم می‌دهد و تسبت به بندگان خویش مهربان است. 
و روانش ست است و وعد؛ وی محقق است و بی تخلف که او 


۱ سوره انفال. ۴۲: هلاک شدن کسان از روی دلیل باشد و زنده ماندنشان هم از روی دلیل. 


وقایم سال اول هجرت 2۳۹ 


عر و جل گوید: «سخن پیش من دگرگون نشود و من به بندگان خویش 
ستم نکنم». درکار دنیا و آخرت و آشکار و نهان خویش از خدا بترسید 
که هر که از خدا بترسد. رستگاری بزرگ يافته است. ترس خدا از 
عضب و عقوبت او محفوظ می‌دارد. و چهره‌ها را سپید می‌کند و مابة 
رضای پروردگار می‌شود و مرتبت را بالا می‌برد. 
نصیب خویش را بگیرید و در کار خدا قصور مکنید که خدا کتاب 
خویش را به شما اموخته و راه خویش را نموده تا راستگو از دروغگو 
معلوم شود. شما نیز نیکی کنید. چنانکه خدا با شما نیکی کرده و با 
دشمنان وی دشمنی کنید و در راه حدا چنانکه باید جهاد کنید که او 
شما را برگزیده و مسلمان نامیده تا «هر که هلاک می‌شود از روی 
حجت ملاک شود و هر که زندگی یابد از روی حجت زندگی یابد». 
همه نیروها از خداست. خدا را بسیار یاد کنید و برای آخرت کار کنید» 
هرکه روابط خویش را با خدا سامان دهد روابط او را با مردم نکو کند 
که خدا بر مردم حاکم است و مردم بر خدا حاکم نیستند. خدا مالک 
خحدای بزرگ است]. 
و از اینجاست که این خطبه در انعمقاد جممه مقر افتاد. 
بالجمله مردم را بر تقوی تحریص ! نمود و با صد (۱۰۰) تن نماز جمعه بگزاشت 
و آن اول خطبه و جمعه‌ای بود که در آن اراضی به پای برد. 


تقاضای رسای قبایل انصار 
از پیخمبر | کرم 1 
و از آنجا بر ناه قصوی سوار شد. عتبان بن مالک و نَوْفْل بن عبدالله بن مالک 


المجّلانی ّمام ناقه آن حضرت را گرفتند وگفعند: رل ین اهر در میان ما باش که 


۱. تحریص: برانگیختن کسی را بر امری» وادار کردن 


۶۳۰ ناسخ‌التواریخ 


به سر و جان اطاعت کنیم. فرمود: خلوتنیآها: فاتها موه و ایشان از قبیلة 
بنی‌سالم بودند. 

و چون از آن جماعت گذشت و به قبیلة بنی‌ساعده عبور فرمود سَعد بن عباده و 
نذر بن عَمْرّو و آبودخانه زمام گرفتند. پیغمبر با سعد بن عباده فرمود: یا ابا ثابت! 
بگذار ناقه را به هر جا که مأمور است خواهد شتافت. و در جماعت بنی‌حارث بن 
الخزرح, سعد بن ربیم و عبدالّه بن رَواحه و بشیر ین سعد خواستار شدند. و از قبیله 
بنی‌بیاضه. زیاد بن آبید و فُررّة بن عمُرو خواهنده آمدند و از جماعت بنی‌عَبِی بن 
النَجّان ابوسلیط و حُرمة بن ابی‌ألیس عرض کردند: ما اخوال توایم» رواست که در 
شران ها وروی یش ور ات یویر تالم اس که ماد ی تال اه 
سلمی دختر عمرو بود که از قبیلهٌ بنی‌عَدیْ بن الجّار است -و این در جلد دوم از 
کتاب اول مرقوم شد -. 

بالجمله بدینگونه به هر قبیله و محلتی عبور می‌فرمود. مردمان مهار شتر پیغمبر 
را گرفته به زاری و ضراعت تمام خواستار می‌شدند که آن حضرت را در میان 
خویش فرود آورند و پیغمبر عْ می‌فرمود: دَعُوا الَاقَة فانّها مَأمُورَة. بگذارید شتر 
مرا تا بدانجا که ماموز استته زانو خواهدزد. و چون به عبدالله:ین ابر رسیل احراز 
از غبار کوکبةٌ انصار راء آستین بر بینی نهاده» نزول آن حضرت را در مسرای خود 
دعوت نکرد و گفت: به سوی آن جماعت شو که ترا فریب داده بدین شهر آورده‌اند. 

شعد بن عباده عرض کرد که: یا رسول‌اله از سخن وی خاطر مبارک کدر نشود 
زیراکه مردم مدینه بر سلطنت وی متفق شدند. طلوع کوکبه نبّت فسخ این عزیمت 
کرد و اين سخنان هزل و مذیان" از حسد بر زبان وی گذرد؛ و از آن پس خدای تعالی 
موران را بر محلّت وی مسلط کرد, تا خانه‌های ایشان را ویران کردند. و جمع او به 
محله‌های دیگر پرا کنده 7 ۲ ۳۲ 

بالجمله پیغمبر تا بر سخن هیچ یک التفات نفرمود و همچنان عنان ناقه را رها 
داده و طی مسافت می‌نمود. تا بدان موضع که اکنون مسجد رسول خدای است 
برسید. پس ناقه زانو زد و انصار فرود شده گرد آمدند. دیگرباره ناقه برخاست و 


چند گام دیگر رفته به موضع منبر رسید. زانو زده بخفت. رسول خدای پیاده شد. و 


,راهش را بازبگدارید که اوماموز ات ۰ ۲ هذیان ناو گر 


وقایع سال او هجرت ۶:۳۱ 


ان زمین به صورت حصاری بود از دویتیم خززجی که سَهّل و سهّیل نام داشتند و 
شتر ان رافع بن عمرو بودند و آشعد بن رازه کنالت ایشان می‌کرد. 


نزول پینمبر ا کرم ۶ 
به خانة ابویوب 


در این وفت اهل آن محلّت مجتمع شدند و هرکس آن حضرت را به سرای 
خویش دعوت می‌نمود. خالد بن [زید بن ]کلیب بن تعلبةَ بن عبد عوف بن غنم بن 
مالک بن النجار؛ و به روایتی خالد بن زید که مکنی به یوب انصاری است. پیش 
آمد و عرض کرد: که خانه من بدین‌جا از هرکس نزدیکتر است و دیوار آن بدین 
حصار پیوسته است؛ اگر اجازت رود رحل پیغمبر را به سرای خود برم. رسول 
خدای مسول او را به اجابت مقرون داشت. ابوأیّوب شاد شده. رحل و بار آن 
حضرت را به سرای خود بود 

و دیگران عرض کردند که ابوایوب را از حمل رحل شرافتی به کمال حاصل شد؛ 
جه باشد که رسول خدای خویشتن به سرای ما در آید. پیفمبر فرمود: آلْمَرءٌ مَ 
رَخْله همانا مرد با بار خویش به یک جای فرود شود. پس ابوایوب خانه خود را 
ساخته و پرداخته کرد و خوابگاهی بیاراست و پس از لحظه‌ای حاضره شده آن 
حضرت را به سرای برد. مادر ابوایوب که از هر دو چشم نابینا بود به در سرای دوید 
و همی شادی کرد و گفت: کاش مرا بینندگان روشن بودی و سیّد خود را معاینه 
کردی. پیغمر دست مبارک بر چشم او کشید تا روشن گشت وکام دل از دیدار پیغمبر 
بگرفت. 

بالجمله نخستین در خانه‌های ابوایوب منزل رسول خدای درکاق‌های شیب بود 
و ابوایوب در طبقات زبرین جای داشت و از این معنی ابوایوب را در خاطر آمد که 
ترک اولائی کرده باشد. پس خواستار شده آن حضرت را در طبقه زبرین جای داده 
خود به شیب آمد و هفت ماه آن حضرت در سرای وی بود [أبوقیس | صومَة بن آبی 


۱ خواهش او را پذیرفت. 


۶.۳۲ تاشچ التواریج 


آنس ۲ که یک 7 تن از بنی‌عدی بن النْجار است. در مسرّت به وصول این نعمت و 
تأسف از ۷ از نصرت آن حضرت. فصیده‌ای انشاد کرد این سه بیت 


۳ یه و ی ۳ # ۱ یل ی 
لیا ]ها ان رال دای ته اضبح مسر مورا بطیبة 1 


تمادی الذی عادي من الثایس کلهم جَمیماً و ان کانْ الْحبیتِ المصافیا" 


[مناظ ه 
عبدالله بن لام 
با حضرت رسول | کرم 3 ] 


در خبر است که عبدالّه پن سّلام در میان علمای بهود فحلی " بود و روزی 0 
امن یمیس مر سل ووتی که مره مایته را بدین سد ه درز ی کرد 2 ین 
اول وعظی بود که در مدینه بدایت؟ کرده می‌فرمود: ۳ الشاش فش وا السلام و 
َطممّوا الطْعامٌ وَصلّوا الارحام ولا ال ولتاش نیمه ُذغلرا ال بسلام. 

عبدالله چون دیدار و گفتار آن حضرت را دید و شنید. دانست که روش کذابان 
نباشد. پس کرّت دیگر وقتی که مجلس را از مردم تهی یافت. به حضرت پیغمبر 
شتافت و عرض کردکه: ای محمد من از تو سه سوال خواهم کرد که جز پیغمبران 
جواب ان ندانند. 

نخستین بگوی: در قيامت اول کدام علامت پدید شود؟ 
دیگر آنکه: اول طعام بهشت چه خواهد بود؟ 


۲. مراد به (بصع عشره حجه) ۱۳ سالی است که رسول اکرم (ص) در مکه دعوت و تبلیغ 

می‌فرمو د. 

۳ پیابر ده سال و چند را در میان فریشیان گذراند که ای کاش دوستی همدرد برای خود 
می‌یافت. و چون پیش ما امد خدا دین وی را غلبه داد. و در مدینه خوشدل و راضی زیست. 
کسی که با پیغمبر اکرم (ص) دشمنی کند. با او می‌جنگیم اگرچه دوست صمیمی ما باشد. 

۴ فحل: نر کنایه از بزرگ و رئیس است. ۵ بدایت: ابتداء اول 


وفایع سال اول هجرت از فش 


سه دیگر آنکه: از چه در است ۲ که گاهی فرزند با پدر و گامی با 
مادر ماننده شود؟ 

پیغمبر فرمود: ای عبد الله آن جواب که هم کنون جبرئیل آورد با تو بگویم. 
عبدالّه چون نام جبرئیل شنید گفت «ذاکَ عَذُوَالَُوده او دشمن یهودان است» چه 
او بسیار وقت با ما خصومت کرد. بخت نصر به نیروی وی بر ما غلبه کرد و 
بیت‌المقدس را آتش زد و خدای فرمان کرد که نبرّت را در میان ماگذارد و او در میان 
غیر ما گذاشت. و او را بر اولاد اسرائیل فرستاد و او اولاد اسمعیل را اختیار کرد. 
پیغمبر این ایت بخواند: 

قل مَن کان عَدَاً ری فن رل ی قلبک باذن‌اله مُصدقا لا یی یدیه و هُدی و بفری 
لمْومنین, من کان عَدواً له لله و ملائکته و رسْله و رز چریل و میکال ان‌اله عَدو للکافرین.؟ 
خلاصه: معنی آن است که می‌فرماید: جبرئیل به حکم خدای بر قلب پیغمبر نزول 
می‌کند و کتاب خدای می‌اورد و به فرمان خدای حکم حرب و قتل و شدت بر 
پیغمبران می‌رساند. عداوت بهود يا دیگر طوایف بر جبرئیل خطا باشد. و هرکه 
دشمن خدا و ملایک و انبیای خداوند است. خدا با او خصمی خواهد کرد. 

آنگاه فرمود: اول علامت قیامت؛ آتشی دودآمیز است که مردم را از مشرق به 
سوی مفرب راند. 

و اول طعام بهشت زیادتی جگر آن ماهی است که زمین بر پشتش قرار دارد و آن 
زیادتی قطعه‌ای است جداگانه معلق بر جگر آن مامی و خدای آن را گواراترین 
طعامها کرده. و هم در خبر است که حق جل جلاله زمین قيامت را گرده نانی کند و 
با جگر آن مامی ما حضر اهل " بهشت سازد و از آن پس گاوی که با گیاه بهشتی 
فربی " شده باشد ذبح کنند و بهشتیان را مشافت ۰ کنند وبا شمه سلسییان اب 
دهند. 


2 و ی 9 


۲ سور؛ بقره آیه ٩۷‏ و ۹۸: به آن کسی که دشمن جبرئیل باشد بگر او به فرمان خدا قرآن را بر 
قلب تو فرود آورد. قرآنی که کتابهای اسمانی پیشین را تصدیق می‌کند و مادی و 
بشارت‌دهنده موّمنان است. هرکس خدا و فرشتگان و پیامبران و جبرئیل و میکائیل ر 
دشمن دارد خدا نیز دشمن این کافران است. 

۳. ماحضر: غذائی که برای میهمان اورند. ۴ فربی: فربه ۵ ضیافت: مهمانی 


۴« ناسخ‌التواریخ 


و در جواب سوال سیم فرمود که: چون آب مرد برزن پیشی و بیشی گیرد. فرزند 
با پدر و خویشان پدر مانند شود و اگر آب زنی بر مرد پیشی و بیشی گیرد. شبیه 
مادر و خویشان مادر خواهد بود. 


اسلام 
عبدالّه بن لام 


عقیدت ۱0 اشید آن هر آفه تک ند رشوز اه آنگاه عرض 
کرد که: ای رسول خدای من اعلم بهودان و پسر اعلم ایشانم و اين جماعت مردمی 
دروغزن و بهتان‌گرند. اگر از ایمان من آگهی یابند. باشد که مرا به زشتی یاد کنند 
خحواستارم که قبل از آگهی بهود از اسلام من» فحص حال من از ایشان کنی. 

رسول خدای او را پنهان داشت و بهود را در مجلس خویش انجمن کرده با 
ایشان خطاب کرد که: دانسته‌اید که من پیغمبر خدایم. از خدای بتر سید بلبراین 

کف ها ترا ار ایو یرون پیت 

فرمود: در میان شما عبدالّه بن سلام چگونه مردی است؟ 

گفتند: او اعلم ما و فرزند اعلم ما است. 

فرع د: چه کوئید اگر او فسلمان شنود. 

وا باب و 

اه ۵ ۳ مر 0[ از 
حل اه ی بترسید و با وی ایمان آورید که می‌دانید او پیفمبر خدا است. 

بهود در حق او گفتنك: هو شرنا وان شرّنا و هلا واه ما 

عبدالّ عرض کرد: یا رسول‌اله! من از این بیم داشتم. و آن جماعت پراکنده 


۱. کلمهٌ «حاشا» هنگام تعجب و انکار گفته می‌شود. 


سح تجح و .سح و و 
رفایم سال اول هجرت ۶۳۵ 


شدند. و عم عبدالله» خالده دختر حارث نیز مسلمانی گرفت. و از سوم ایشان 
عداوت احبار بهود بر رسول خدای افزون گشت. مانند خی بن آخطب و آبورافم 
الاغتر و کب : بن الاشرف و عبدالله بن صوریا و زمر بن باطا و شموئل و لید بن 
الاغّم و امثال ایشان, چنانکه ذ کر حال هریک در جای خود خواهد شد. 

و عبداله بن سَلام قبل از اسلام حصین نام داشت و مکتّی به ابویوسف بود و 
نسب او به یوسف بن یعقوب می‌رسید. چون مسلمانی گرفت. رسول خدای او را 
عبدالله نامید, 


0 رسال نخستین هجرت. جبرئیل بر پیغمبر فرود شد و قال: یا مُحَحَدٌ نله 
تاک آن ند له تخت و آن تفع ین بالرْمّص و الحجارة. عرض کرد که خحدای 
می‌فرماید: مسجدی با گل و سنگ بنیان کن. پیغمبر فرمود: آن بنیان را چند ارتفاع 
دهم؟ گفت: هفت (۷) ذراع و به روایتی و 
خدای خواست تا بنیان مسجدی کند. در همان زمين سَهّل و شَهّیْل که به تربیت 
آشعد بن رازه می‌زیستند و به روایتی معاذ بن عمراء با ابوایّوب انصاری کفالت 
ایشان می‌کرد. و قبل از ورود پیغمب آشعد بن ررَارَة در آن زمین امامت امّت و اقمت 
جمعه و جماعت می فرمود. 

در این هنگام پیغمبر پرسش نمود که اين زمین از آن که باشد؟ گفتند: از سَهّل و 
سهّیّل. فرمود: از بهر من خریداری کنید. مردم بنی‌النجار گفتند: ما خود بهای این 
زمین بدان یتیمان فرستیم. و ایشان گفتند: ما بها از پیغمبر نمی خواهیم و به طیب 
طبع " بر وی مسلم می‌گذاريم. آن حضرت پذیرفت و به ده (۱۰) مثقال زر سرخ 
بخرید و فرمود: تا ابابکر بهای آن ادا کند. و آن زمین خرابه‌ای بود که چند نخل خرما 
داشت. و برخی را مشرکان. گورستان خویش کرده بودند. بفرمود: تا جمله را پبش 
و محو کردند و بنیان مسجد نهادند. و اصحاب پیغمبر همی سنگ و خشت کشیدند 


۱. طیب طبع: رضایت خاطر ۲. نبش: خراب کردن و بهم زدن گور 


۶۳۶ ناسخ‌التوار بخ 


وبنای آن را با سنگ نهادند؛ و چون با زمین راست شد. خشت همی زدند و نخست 
دیوار با یک خشت بود و چون مسلمانان زیاده شدند. مسجد را بر سعت 
پیفزودند.! 

در این نوبت با یک خشت و نیم برآوردند» و چون باز زیاده شدند با دو خشت 
بنا کردند» و به مقدار یک قامت مرد برآوردند» و چون حرارت شمس زحمت 
می‌داد. به خواستاری مسلمانان مسقّف کردند. و ستون‌ها از چوب خرما راست 
کرده از برگ خرما و علف‌ها پوشش نمودند. چون این پوشش مانع و دافع باران 
نبود» اصحاب عرض کردند که اگر اجازت رود اين پوشش را با گل اندوده کنیم. 
پیغمبر فرمود: چوب بستی مانند چوب بست موسی کرده‌ام و بر آن چیزی 
نمی‌افزایم و این مسجد در زمان رسول خدای بدین‌گونه بود. و چون سای دیوار به 
اندازء یک ذراع می‌افتاد. آن حضرت نماز ظهر می‌گذاشت و چون یک ذراع دیگر 
افزون می‌شد. نماز عصر به پای می‌داشت و در پایان مسجد مظله‌ای " بود. 

و به روایتی چون قبله از بیت‌المقدس به سوی کعبه بگشت» جانب قبله نخستین 
راکه مظله بود. برای مساکین و بعضی از مهاجرین که منزل و مأمنی " نداشتند» محل 
اقامت مقرّر شد و ایشان را اصحاب صمّه نامیدند. و صد (۱۰۰) تن افزون بودند. 
چنانکه ذکر احوال بعضی در جای خود خواهد شد. 

و در فضیلت این مسجد از رسول خدای حدیث کنند که می‌فرماید: 

صلوةٌ فی مشجدی هذا سل و خَيه مب صلوة فیما واه ن العساجد ال 
الْمَسجد الحرام. 

بالجمله در بنای این مسجد؛ اصحاب از حَرّه سنگ می‌آوردند و آن حضرت نیز 
موافقت و مراففت می‌نمود و می‌فرمود: ۱ 

هد الخمال لاعمال یا مدا ند رتنار أط هه 
و هم این رجز می خواند: 


۱. بر وسعت مسحد افزودند. ۲ سقف و سایه‌بان داشت. 
۳ مامن: جای امن. ۲ 
۴ این‌ها بارهای پربرکت است نه بارهای خیبس اری سوگند به پروردگار ما این نیکوتر و پاک‌تر 


تن 


لام اد ال جر جر وود فأحم الاْصار رالمها جرا 
خا رن هرت ی 
این رجز همی خواندند: 
لین قَعَذنا والبیع بغمل فذاک ما الممل الْجضلا 
و علی 3۶ این رجز می خواند: 
لایعتوی ده جقهه ال نیز ۱۱ تدأت فیها قاثماً ز فاعدا 
ی 

عمار یاسر نیز این رجز را از علی ‏ آموخته موافقت می‌نمود. 

عثمان بن عفان به روایت عامه. چون از کارگل و حمل سنگ تقاعد می‌ورزید و 
نشسته اسایش می‌کرد چنان به خاطر آورد که عمار را از این رجز با او کنایتی است 
در غضب شد وگفت: یابن شمَیّه" خاموش باش و اگرنه با ان عصاکه در دست دارم 
ترا ادب کنم. رسول خدای فرمود: عمار هر دو چشم من است. کس نتواند او را 
زحمت رساند. 

و در صحیح بخاری مسطور است که عمار دو برابر دیگران حمل احجار 
می‌نمود تا یکی از بهر خود و یکی در ازای پیغمبر باشد. و آن حضرت گرد از سر و 
روی او می‌سترد و می‌فرمود: او "مار تضتله له الباية ید ۶ عُومُم ای اجه و 
یعون ای الثار. و عمار می‌گفت: مود باه من الفتن, 

کوب پشجیرش نگ گرا برد تیه عم ای داوار اش ود مق بش ین 
مرا ده تا این خدمت به پای برم, آن حضرت فرمود: برو سنگ دیگر بردار. 

بالجمله طول و عرض مسجد را صد (۱۰۰) ذراع در صد (۱۰۰) ذراع به شکل 
مربع نهادند و آنگاه که به انجام رفت. قبلة آن را به سوی بیت‌المقدس راست کردند 


۱. اجری جز اجر آخرت نیست. پروردگارا ببخشا و بیامرز انصار و مهاجران را. 

۲. حائدا عن التراب: یعنی کسی است که خود را از غبار حفظ کند. و معنی کل شعر چنین است: 
برابر نیست واب و درجه کسی که در مسجد کا ر کند و رنج بر خود گیرد و خسته شود با کسی 
که به نزدیک نیاید و هیچ کار در آن نکند از بهر آنکه ؛ بر او غباری تنشیند. 

۳ سمیه: نام مادر عمار است. 

۴ ویح کلمه ترحم است. چنانکه ویل کلمهٌ عذاب است و گاهی هر یک را بجای دیگری به کار 
برنلد. 
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و سه در از بهر مسجد کشادند: یکی خاص از بهر پیغمبر و دیگر را باب‌الرحجمه 
گفتند؛ و دری نیز در پایان مسجد از بهر عامه مردم نهادند و از بهر پیغمبر و اهل آن 
بحضرت و بعضی از مهاجرین درگرد مسجد خانه‌ها کردند و رسول خدای در پهلوی 
خانه خود. از بهر علی فا خانه‌ای نهاد. و از بهر حمزه رضی‌اللّه عنه ساحتی معین 
کرد و هریک از مهاجر از خانةٌ خود دری به مسجد گشادند. 


آمسدود کردن 
درهای منازل مهاحران به مسحد 
غبر از در خانة علی | 


جبرئیل بدان حضرت سلام آورد که بفرمای تا درهای مسجد را به خانه‌ها 
بربندند. جز در خانه علی ی را که انچه در مسجد برای تو حلال است. هم از بهر او 
روا باشد. 

چون پیغمبر ابلاغ این خبر فرمود؛ بعضی از مهاجرین دلتنگ شدند. پیغمبر ع 
با حمزه فرمود: ای عم علی برادرزاده؛ توست. و به سال از تو اندک است: لیکن این 
فرمان از نزد خداوند رسیده. حمزه عرض کرد که: بدین حکومت راضی و شاکرم و 


تسلیم دارم. 


[تویعه مسجه لمی 
در زمان خلفا| 


بالجمله مسجد بدین عمارت بود تا زمان عمر بن الخطاب. چون مردمان بسیار 
شدند. مسجد را گشاده کرد و شش (۶) دروازه نهاد. و اين بنا را ابتدااز سال هفدهم 
هجری نمود. لکن آلات و ادوات آن را دیگرگون تا تخت 

و عثمان بن عفان نیز گشاده کرد و طول آن را به یکصد و شصت (۱۶۰) ذراع و 
عرض آن را به یک صد و پنجاه (۱۵۰) ذراع نهاد. و شش (۶) دروازه داشت. و این 
بنا را ابتدا از شهر ربیعالاول در سال بیست و نهم هجری نمود. و تا هلال محرم ده 


وقایم سال او همجرت وش 


(۱۰ ماه به عمارت آن روز برد. اما دیوارها و ستون‌های آن زا با منک مورا 
برآورد و گج به کار برد و با چوب ساج " مسقف نمود. 

و در امارت ولید بن عبدالملک: عمر بن عبدالعزیز به وسعت و ساحت آن 
بیفزود و طول مسجد را بر دویست (۲۰۰) ذراع نهاد و عرض آن را نیز از جانب 
مقدم دویست (۲۰۰) ذراع و از طرف مزخس صد و هشتاد (۱۸۰) ذراع آورد. و این 
بنا در سال نود و یک هجری بود» و سه سال با احجار منقوره عمارت همی کرد. و 
خانه‌های ازواج پیغمبر را که با مسجد اتصال داشت. به درون مسحد انداخت. 

و مهدی عباسی در زمان خحلافت خود آن را عمارت کرد. و مأمون تحد ید 
عمارت نمود و زباده ساخت و بنای آن را استوار کرد - چنانکه انشاء له شرح حال 
هریک در جای خود مذکور خواهد شد -. و تاکنون بنای مأمون بر جای است. 


[بیوت اطراف مسحدالنبی] 


اکنون باز بیان نمائیم که بیوت اطراف مسجد. بر چه سان بود. 

همانا بیوت زوجات مطهرات از شق ایسر" تا فراز قبله بود و قبله به سوی 
خانه روزنی بود. گاهگاه رسول خدای بدان روزن مشرف شده به سرای فاطمه 
نظاره می‌کرد. از حال ایشان آگهی می‌جست. یک روز فاطمه با علی ٍْ گفت: 
تغل شاه آ نها را اد اد واشت افتاده. علی ‏ ادمی ۴ از بازار 
ابتیاع نموده. به خانه آورد. شبانگاه عايشه بدان روزن مشرف شده. در حضرت 


۱ منقوره: نوشته شده رابب انار روت 
۳ شق ایسر: جانب چپ 

۲ دم نان خورش» و هر چه اصلاح طعام کند چون سرکه و نمک و جز آن. 

۵ ادم: نام نوعی از خرما. 
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فاطمه مصباحی ۲ نگریست و سخنی ناگوار گفت» و بر حضرت فاطمه گران آمد. 
صبحگاه از رسول حدای خواستار شد تا آن روزن را مسدود نمود و راه نظاره" بر 

و بعد از رسول خدای معویه خانه عايشه را به یک صد و هشتاد هزار 
(۱۸۰۰۰۰) درهم بخرید به شرط آنکه چندانکه زنده باشد» در آن خانه زیست 
تاش وتان موی توص ار سای عایه کستی وه زوانکیی زسر 
خانُ عايشه را به پنج (۵) شتر بخرید و حمل آن احمال را اموال کرده بفرستاد هم 
به شرط چندانکه زنده است. در آن سرای سکون فرماید؛ و خانةٌ حفصه برحسب 
میراث. به برادرش عبدالله بن عمر رسید. و او بدون بها اجازت کرد تا به درون 
مسجد انداختند. و این خانه‌ها به جمله جزو مسجد گشت. ‏ چنانکه مرقوم شد -. 


قراز جمعه و جحماعت 


در خبر است که قبل از همجرت رسول خدای» انصار در مدینه گفتند: بهود را روز 
شنبه از بهر عبادت است و نصاری را روز یکشنبه بود. ما را نیز روزی می‌باید که 
خاص از بهر عبادت باشد. پس روز جمعه را که در آن وقت «العروبه» نام بوده برای 
خود اختیار کردند» و بر آشعد بن زرَارّه جمع شدند تا او با ایشان نماز گزاشت و 
موعظت کرد و از بهر آن جماعت گوسپندی ذبح نموده. چاشت و شام داد. و برای 
این اجتماع آن روز را جمعه خواندند. و خداوند باری آیت جمعه فرستاد و آن اول 
جمعه‌ای بود که در اسلام عقد شد و اول جمعه‌ای که رسول خدای منعقد فرمود. 
جمعه‌ای بود که از قبا به مدینه کوج داد در میان بنی‌سالم عقد بست چنانکه 
مذکور شد. 


زیاد شدن رکعات نماز 
و هم در این سال نخستین هجرت. پس از یک ماه رکعات نماز زیاده شد. و آن 


۱. مصیاح: چراغ ۳ نظاره: نگاه کردن 


وقایم سال اول هجرت ۶۰ 


چنان بود که نمازهای پنجگانه هریک دو رکمت فرض بود و در سفر و حضر. این 
جمله را که ده (۱۰) رکعت است واجب می‌شمردند و سفر را با حضر بینونت ۱ 
تمی گلاشتند: 

پیغمبر خدای به فرمان خدای هفت رکعت در هنگام حضر بر این رکعات بیفزود. 
پس بر نماز ظهر و عصر و عشا هریک دو رکعت افزوده گشت. و بر نماز مغرب یک 
رکعت. نماز صبح را به حال نخستین بازگذاشت. تا این جمله هفده (۱۷) رکعت شد 
با( 
فرض ال لسَلوةٌ حین فرضها رکْعتّین رکعتین فی اضر والسَمّ فَفرّتْ صلوه الشقر 
وزید فی فی الْحَضَر. 

پس فصر در نمازهای سفر را واجب شمردند و اتباع شافعی در سفر قصر و 
اتمام هر دو را جائز دانند و ثابت کنند که عایشه در سفر نماز خود را تمام کردی. و 
قاعده اصول شافعیه آن است که چون اجتهاد و رأی هریک از صحابی با روایت او 
معارضه " کند. روایت او را وقعی ننهد " و رآی او را معتبر دارند. پس چون عايشه 
نماز را در سفر تمام کردی رأی او بر این بوده است. 

ی بر .ند"به حدیث نبوی عٍ که در باب قصر فرموده: : هذء صَدقة 

تصدّق له بها کم و هم استدلال کنند بدین آیت که می‌فرماید: لیس عیْکم جناح 


چه لفظ قصر مقتضی آن است که از رکعاتی که فرض است. در سفر چیزی کم 
کنند. پس صواب آن است که گوئیم: آنچه در حضر فرض شد. در سفر نیز واجب 
گشت. آنگاه در سفر رخحصت تخفیف آمد. 

و علمای امامیه اثناعشریه که در اين مسئله با حنقية موافق‌اند. در جواب اتباع 
شافعیه گویند: اينکه عايشه در سفر نماز را تمام کردی» تواند بود که به مدلول و رن 


۱ بینونت: مخالفت. دوثیت 

۲ کسانی که درک محضر پیغمبر صلی‌اله علیه و آله را نموده رصحابه» و کسانی که از صحابه 
استفاده حد بث کرده‌اند «تابعین» نامیده می‌شوند. ۳ معارضه: مخالفت 

۴ وقعی ننهد: اعتنا نکند ۵. مستدل شوند: دلیل آورند 

۶ نساء آیه ۱۰۱: گناهی بر شما نیست که نمازتان راکو تاه کنید 
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نی بتک بعد از رسول خدای, سفر خود را مباح ندانستی تا نماز را به قصر 
گذاشتی. و آنگهی در سفری که با علی لا محارب " بودی. 

و در کتاب «من لابحضره الفقیه؛ مسطور است که: زاره و محمّد بن مسلم گویند 
که: در حضرت ابی جعفر تا حاضر شدیم و عرض کردیم : ما تّول فی الصلوَة 
فی‌السَُ کیّف هی و کم می؟ چه می‌فرمائی در نماز سفر؟ چند است و چگونه 
است؟ فرمود: حدای جل جلاله می فرماید: و اذا ضرَیعر الاازض لیس لیم جناح آن 
تَقضَرّوا من الصَلوة" آنگاه که مسافر باشید» بر شما گناهی از قصر نماز نباشد. و فقصر 
نماز در سفر واجب است. بدانسان که اتمام در حضر. ایشان عرض کردند: که خدای 
در این آیت می فرماید: گناهی از قصر بر شما نیست. رجوب آن ازکجا ظاهرگشت؟ 
فرمود: این بدان ماند. قال‌ال عرٌ و جل: ان الصا 2 و من شعایرانه من حج ابیت 
آراغشتر لا جُناح غلنه آن یرت ما و من تَطرّعٌ یر آیا نمی‌بینید که طواف در آنها 
واجب است؟ زیرا که خدای در فرآن یاد کرده و پیغمبر معمول داشته. قصر در نماز 
از این‌گونه است برای مسافر که خدای یاد کرده و پیغمبر معمول داشته. پس جواب 
شافعیه از کلام فش عَیْکم جُناحٌ از این حدیث معلوم شود . دیگر عرض کردند: هرگاه 
کسی در سفر نماز را تمام کند ب بر او واجب است يا واجب نیست؟ فرمود: اگر یت 
ی و ی ات و ال سس واگرنه چیزژی 
براو نیست. وَالصْلو کلها فی اسف ره بضهٌ ان کل صلوة لا المَفرب نها تلا 
۳ فیها تقصیر و اه ترکها سول الم فی‌السَمَر الْحضر ثلات رکعات. 

و هم در خبر است که نمازها دوگانه کبشم ابا هنگام میلاد فاطمه 
علیهاالسلام به شکرانه رکعتی بر نماز شام افزودند. و در ولادت امام حسن تا دو 
رکعت نماز نافله شام مستحب شد. و در ولادت امام حسین ْ» دو رکعت نماز 
۱۳| 


۱ احزاب. ۳۳: و در خانه‌هایتان بمانید. ۲. محارب: جنگجو 

۱۱ ۰ و چون در زمین سفر کنید گناهی بر شما نیست که نمازتان را کو تاه کنید کل 

۴ بقره» ۱۵۸ : صفا و مروه از ها شدانت ساره کی و گام تا میات 
آورد مانعی ندارد که آن دو را طواف کند هرکس کار نیکی انجام دهد |مسلما خدا شکرپذبری 


دایامتت | 


رفایع سال ارل هحرت وش 


آوردن 
فاطمه عا را به مد بند 


و هم در این سال نخستین هجرت. رسول خدای زید بن حارثه و ابورافع که آزاد 
کردة آن حضرت بود پانصد (۵۰۰) درهم و دو (۲) شتر داد تا سوی مکه شدند. از 

بهر آنکه فاطمه علیهاالتلام و أَم وم و سَوَدّه بنت رَمَمّه و آسامة بن زید و مادر او 
مین را برداشته به مدینه آورد و عبداله بن ابی‌بکر مادر خود أَمَرُومان و اسماء 
ذات التطاقین و عايشه خواهر او را برداشته با ایشان کوج داد و طلحة بن عبداله نیز 
موافقت نمود و اسماء ذات‌النطاقّین به عبداله بن زبیر حامل بود و در قبا بار 
بگذاشت ۱ 

بالجمله پیغمبر اهل خود را به خانه‌ای که در پهلوی مسجد کرده بود جای داد و 
خود از خانهٌ ابوایّوب بدانجا نقل کرد. 

و هم در خبر است که رسول خدای بعد از ورود به قباء بوواقد لیّثی را به 
حضرت امیرالمومنین علی رسول فرستاد؛ و بدو مکتوب کرد که: از مکه به سوی 
مدینه سفرکند. پس علی 3 بسیج " سفرکرد و ضعفای مسلمین را فرمود: تا آهنگ 
راه کردند. و پنهانی از مکه بیرون شدند و آن حضرت. فاطمه دختر رسول خدای را 
و اور شود فاطمه بنت اسد را و فاطمه دختر ژیر بن عبدالمُطّلب را با خود کوج 
داد و از بهر فواطم هودح " بساخت و راحله " حاضر کرد و بُوواقد و ایمن بن أمٌ ايمن 
مولای رسول خدا شتر فواطم را به سرعت جنبش می‌دادند. ی 
رهسپار بودند. علی مرتضی رو به آوواقد کرده فرمود: ارفق بالَشوَة آبا واقدا اه 

من الشّعایف. یعنی: زنان را بدین‌گونه تاختن و به زحمت انداختن توانائی نیست. و 
زگزیی با را کراهتی نخواهد رسید. و این بیت بگفت: ۱ 

لد 2 شیعء الا ال قارف مک یکفیک رالاس ما أمَمّکا 


فتای ی کن اک : وصع حما رک وه 

۲. بسیج: 0 | 
۳. فواطم. جمع فاطمه. هودج: جائی که برای نشستن مسافر روی شتر می‌بستند. 

۴ راحله: مرکوب سواری 

۵ نیست هیچ چیز مگر خداء پس بلند کن قصد خو راه بس است ترا پروردگار مردم چه چیز > 


رود ناسخ‌التواریخ 


چون به نزدیک ضتنان | رسیدنده جناح مولای حارث بن مه با هفت (۷) 

نش او تشه 3:6 ا زگرد راه بر آن حضرت بانگ زدند و گفتند: أظتنت الک غذار ناج 
اوق | رم جم لاب لکّ. علی لا فرمود: اگر اين نکنم چه وان ده فا 2 
اه 

در این وقت علی مرتضی خشم کرد و چون شیر خشمناک» در میان سواران و 
امل خود حایل گشت. ی وی ورد. و علی 
آن زخم از خود بگردانید و دست آخته " تیغ از کف جناح ؛ یکشید: و هم به جلدی " 
برکتف " جناح بزد, چنانکه ای اس ار گنه 
استوار کرده؛ این رجز بگفت: ۲ " 

لوا سبیل الجامد المجامد لین لااعبد غیرالراجد 

رو بُوقظ لاس ای المَساجد ]۵ 

آن دیگر سوا ران» چون این بدیدند. اندیشه بگردانیدند و گفتند: خن عنا یبن 
آبی‌طالب علی فرمود: بات ی سر حویش می روم : ؛ و هرکه بر من درآید 
حون او را بریزم. و راه برگرفته به نان آمد. و آم ايمن کنيزک رسول خدای و 
مستضعفین مسلمین با ایشان بپیوستند. و شب تا بامداد با فواطم نماز بگذاشت. و 
بدین‌گونه طی طریق کرده؛ در مدینه به حضرت رسول خدای آمد. و پیفمبر ع از 


د یواست 


در کون و مکان غیرا خدا ظاهر نیست در دیده خلق غیر او ناظر نیست 
گاهی که شوی تیره دل از خلق مسرنج وین نکته بدان که غیرحق قادر نیست 
۱. ضجنان. به فتح اول و سکون انی: کوهی است نزدیک مکه. ۲ اخته: بیرون کشیده 


۳ جلدی: جایکی ۴ کتف. به فتح اول و کسر ثانی: شانه 


هر سیعی که کرده‌انند در راه خدا از حضرت حق اجر و جزا یافته‌انند 


مصرع سوم این شعر را از شرح دیوان منسوب به امیرالمژمنین علی بن ابی‌طالب (ع) | 
تألیف قاضی کمال‌الدین میرحسین بن معین‌الدین میبدی یزدی؛ به تصحیح حسن رحمانی 
بت ابراهيم زشک شبرین تنعل کرد زو رسمه سم زا نیز از همین کتاب آوردم. بقية ترجمه 
بان حصیر مین 310 نیز از این کتاب نقل خواهم کرد. چه هم ترجمه‌اش نیکوست و هم 
شواهد شعر فارسی دارد. (تهران: مرکز نشر میراث مکتوب. ۰۱۳۷۹ ص ۴۵۲). 
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دیدار او شاد شد و اد ین آیت که در حق او فرود شد, چنانکه مرقوم افتاد و من الّاس 
من یر نف" تا به آخر برخواند و فرمود: 
ا علخ! نت نت أَوّل هه الاية ایْماناً باه و زشوله رهم مد جر لیا و رَشوله و 


رهم عَهدا پرشوله. 0[ اه لب 
للایمان و و یشک 1 مُنافق أوکایر. 

اما به نزدیک من روایت نخستین درست‌تر باشد. زیرا اول خونی که از کنار به 
دست مسلمین ريخته شد. خون عَمُرو حضرمی بود. چنانکه در جای خود مرقوم 
می‌شود. و تا در این وقت رخصت جهاد با مشرکین نبود. 


اسلام 
سلمان فازرسی 


و هم در این شتا اول هحرت» سلمان فارسی رضی‌الّه عنه ایمان آورد و شرح 
حال او و ته تقصیا ایمانش در دیل نام او مرقوم خواهد شد. 


عقد مواخاة 
میان مهاجر و انصار 


و هم دراین سال بعد از پنج (۵) ماه و به روایتی هشت (۸) ماه رسول خدای در 
میان اصحاب عقد مواخاة بست و چهل و پنج (۴۵) تن یا پنجاه (۵۰) تن از مهاجر 
راء و بدین شماره از انصار را اشختیار کرده. در مسحد مبان هر دو تن عقد برادری 


پیت . 


و از این جمله آوبکر را با خارجة بن زید انصاری خَرّرَجی " و عمّر را با عتبان بن 


۱ بقره» ۷ بعضی از مردم در طلب خُشنودی خداجان خود را [می‌فروشند و خدا نسیت س 
بندگانش مهربان است]. 
۲. سیرت رسول‌اله: ابوبکر را با خارجة بن زهیر که از انصار بود (۴۸۵/۱). 


۴۶« تاش لارنج 


مالک انصاری خَرّرجی + و أبَيَيْدة بن الجََاح را با سَعٌد بن ُعاذ که سیّد قبیلة آژس 
بود از ز انصان و رین الوا را با سََمة بن شلامه آنصاری آشعلی» و مان بن عَان 
بت بن ثابت انصاری, و طلْحَةّ بن عیداله را با کقب ؛ بن مالک انصاری. و 
قشقب بن مَعیر ربا بواتوب لد بن زید نصاری, و ابو دی ین عَبة بن ربیعه ر 
با عباد بن بد بشر انصاری "» و عمّار بن یاسر را با ابت بن قیس انصاری خزرجی " و 
ملع ابا عاعه ی ای‌الافلح انصاری. و ابوذر جنذب بن حازه غفاری را 
با مُثذرپن عمُرو انصاری. و حاطب ین آبی لته را با عم بن ساعده و بلال حبشی 
ات ی ی و رقم بن آبی رقم را با ابوطلحه 
انصاری و عثمان بن مَظْمُون را با آبوالهیثم بن الیّهان انصاری, و عبدالرحمن بن 
عوف را با سعد بن الربیع انصاری» و سلمان فارسی را با بو درداء عَوَیّمر بن تغلبه 
انصاری, عقد مواخاة بست * و دست علی مق را گرفته فرمود: اين برادر من است. 
قال یه فرشول‌ال ع: میالْمَوسلینَ و امامالمتفین و سول رب‌الغالمین ای 
لیس له شب و لیر و علین آنشوه 

بالجمله خطی در شرط برادری ایشان نگاشته شد که با یکدیگر معاونت و 
مواسات کنند. و از یکدیگر میراث برند. و اصحاب رسول بدین عقد از یکدیگر 
برادرانه میراث بردند تا بعد از غزوة بدر بدین آیت که خدای فرستاد: و ألوا الا حام 
بَضُمأَل پَفض ۷ حکم مواخاة در اخذ میراث نسخ شد. ۱ 

و این حجر در شرح صحیح بخاری خویش, از ابن عبُدالبه اورده که: در میان 
مهاجران. جداگانه جز این نیز عقد مواخاتی منعقد شد. و رسول خدای له در میان 


۱ چاپ سنگی: ان بن مالک انصا: ری خزرجی. 

. سیرت رصول‌اله: و عشمان ین ما را با اوسی بن ثابت که از انصار بود (ج ۱ ۴۸۵). 

۱ 2۳ ۰ ات 

1 

ط به روایت سیرت رسول اه : جمره هن عبلاالمطلت که عم مفتطفی بووو شیر ذواتخادل بوذ با 
زید بن حارثه که غلام پیغمبر بود برادری گرفت و جعفر بن ابی‌طالب و معاذ بن جَبّل برادری 
0 
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ابوبکر و عمرء و میان طلحه و زبی و میان عثمان و عبدالرحمن بن عوف. عقد 
مواخاة بست و جعفربن ابی‌طالب را با مُعاذ جبل و به روایتی حمزة بن عبدالمَطّلب 

5 ۱ عرض کرد با یاران وا تهج بر دز فرفرزی 
برادر من کیست؟ پیفمبر فرمود: ی بتی نت أخی فی‌الدنیا والاانجرة. 
و ی ی ی ی ی 


زفاف 
رسول خدا ء با عايشه 


و هم در این سال رسول خدای با عايشه دختر ابی‌بکر زفاف کرد و این قضیه در 
شهر شوال این سال بود. و رسول خدای عايشه را به ام عبدال مکنّی ساخت. اگرچه 
او را فرزند نبود. این کنیت را به نام فرزند خواهرش عبدالله بن زبیر یافت. 

بالجمله عایشه گوید که: جون ما به مدینه درآمدیم. در محلة شُْمْ در مبان 
بنی الحارث بن الحْرُرَح جای کردیم. چنان افتاد که یک روز رسول خدای به خانة ما 
درآمد و گروهی از رجال و نساء انصار گرد آن حضرت انجمن داشتند. در این وقت 
مادر من بیامد و دست من بگرفت و روی من بشست و موی من شانه زد و مرا به 
سوی مجلس پیغمبر همی بکشید. چنانکه سینه من تنگ شد و نفس من به شماره 
رفت. پس لختی بایستاد تا من اندک به خویش آمدم. پس مرا درآورد. دیدم که آن 
میرک دیا خی یراس دا یره نکن داشرا شستتان ترو تاد کار تفای 
بنشاند وگفت: یا رسول‌الّه! این اهل توست, خدای برکت کناد. در وی از بهر تو 
برکت کناد در تو از بهر او. پس مردمان از سرای به در شدند و آن حضرت با من 
زفاف کرد و هیچ شتر و گوسهددی ذبح نشد و هیچ طعامی ازبهر ولیمه عرسن "مها 
نشد» جز اینکه کاسة شیری از خانه سَعد بن عباده اورده بودند و من در آن روز نه 
)٩(‏ ساله بودم. 


۱ عرس: نکاح و عروسیء مهمانی عروسی. 


۶۴۸ ناسخ‌التواریخ 


همانا از بنت میس مروی است که گفت: در روز زفاف عايشه حاضر بودم 
سوگند با خدای که در آن روز هیچ طعام ولیمه‌ای نبود. جز قدحی از شیر که رسول 
خدای ععِرٍ از آن مقداری بنوشید. و عایشه را داد و او شرم می‌داشت که ان کاسه را 
بگیرد. من گفتم: دست پی بیعم رارد مکن. پس به شرم تمام عايشه آن کاسه بگرفت و 
اندک بیاشامید» پس پیغمبر فرمود: آن کاسه مرا دهدء عرض کردم: رغبت ندارم 
فرمود: رغبت طعام را با دروغ جمع مکنید عرض کردم : اگر یکی از ما را رعبتی 
اه ی و الَکذت یکت کدبا؛ ختی نت 
لکد یه . یعمی: : دروع را دروع نویسند چندانکه دروغ‌های اند کت راز 327 اندکگ 
لو سم شتئوا فی یش آزضاک عه" را وم یرف من تقد 
9 ریخا تور اجه لاتزن بالفطع لوب علی الایدی" 


بیماری مهاحرین 
دز مد بنه 


در خبر است که مدینه را هوائی عفن " بود و مرض وبا بسیار وقت بدان شهر 
درمی‌رفت. و در زمان جاهلیت چون غریبی بدانجا داخل می‌شد. و می‌خواست از 
مرض وبا ايمن باشد. با او می‌گفتند نهیق حمار"کن؛ چون چنین کردی؛ از وبا ایمن 
گردیدی. لاجرم مهاجران را آن هوا ناسازگار افتاده و چندان خسته و ضعیف شدند 
که ایستاده نماز نتوانستند گذشت؟ و ایوبکر را فراوان تب می‌آمد و می‌گفت: 

غُل آنرء مُمَبْحٌ فی آهله مت آذنی من شرای تغْله؟ 


۱ سوم: در مبالغه یعنی قیمت گذاشتن چیزی را. 

۲. لواحی: جمم لاحی. یعتی ملامت‌کننده. 

۳ اگر در مصر توصیف‌گونه او را بشنوند؛ برای خرید یوسف پول نقد نمی‌دادند. 
ملامت‌کنندگان زلیخا اگر پیشانی او را ببینند به جای دستهاء دلها را می‌برند. 

۴ عفن: بدیو ۵ نهیق حمار: آواز خر 

۶ هر مردی که صبح نزد خانواده خود بود. مرگ از بند نعلین به او نزدیکتر بود. 
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و عایشه می‌گفت: وال ۳ نمی‌داند چه می‌گوید. و بلال چون بدین بلا مبتلا 


الائبت بغری فل ابتم نجل بواد و خولي اذنجژ و جلیل 
و هل اژر یرما من میاه مج و هل دون لی شام و طفیل 


ا ‏ و رو افو خَلف کما 
2( 

عايشه گوید: قبل از نزول آیت حجاب هم برسر عامر بن فهَیره رفتم که او نیز 
خسته بود گفتم: کیف جک يا غامر گفت: 


آخر 


ار ۵ ق #ِ م1 ۹ ۱ 0 9 ۰ 
جدت المَوّت بل ذوقه ان الحبان ختفه من فوقه 
و [ و - 1۳ 5 ۵ مره رو 


در حضرت پیغمبر عرض کردم: که این جماعت از هوش بیگانه شده‌اند و زبان به 
او و پنشت. عز ارو هم عت الیتا الَمدینة دا مک 
او و وان بارک آنا فی صاعها و مدا وائمُل حمّاها ای الْحَصُنة 7 
الهی دوست گردان با ما مدینه را بدان دوستی که با مکه‌ایم یا زیاده بر آن؛ و هوای 
آن را صحت ده و برکت فرمای در صاع آن و مد آن» و این تب که به مدینه اندر است 
به موضع ججُفه ! نقل فرمای. چه آن هنگام جَحْفه به تمامت منازل یهود بود. پس 
هوای مدینه با امزجه" مهاجر موافق شد و عفونت آن موضع به جحُفه نقل شد که 
تفت فساق آن را در انتخا کت گرفت: 

رسول خدای بعد از آنکه از خداوند سلامت هوای مدینه را خواستار شده 
فرمود: زنی را نگریستم که از مدینه بیرون شد و در مَهَیّعّه "که عبارت از جخْفه است 
اقامت چحست.. 


و هم در این سال اول هجرت جماعت انصار هریک به هدیه در حضرت رسول 


۳ مهيعة به فتح اول و ثالث: نام جحقه است که میقات شامیان است و ایشان در انجا احرام 


۶0۰ ناسخ‌التواریخ 


تقرب می جستند. امسلیم را چیزی در دست نبود و دریغ می‌خورد. پس دست 
حضرت را نیک می‌شاید؛ اگر اجازت رود ملازمت خدمت کند. رسول خدای او را 


بید پر فت.. 


۰ 


ظهور 
اذان 9 اقامه 


هم در این سال اول, بدایت اذان شد و اين از بهر آن بود که برای اخبار اقامت 
جمعه و جماعت علامتی بایست. تا مردمان بدان وقت دخول مسجد را بشناسند. 

لاجرم رسول خدای عٍ با اکابر مهاجر و انصار در این کار شوری افکند. بعضی 
گفتند: که به آواز بوق مردم را توان اخبار کرد» چنانکه جهودان کنند. 

ان حضرت فرمود: موافقت با بهود روا نباشد. 

گفتند: اگر به بانگ ناقوس خبر کنیم چون است؟ 

فرمود: اين فانون نصاری است و بدان نرویم. 

دیگری گفت: آتش بر بامی مرتفع افروخته کنیم که هم بدان تنبیه مردمان توان 
کرد 

پیغمبر فرمود: که بر طریقت مجوس نیز موافقت نخواهیم کرد. 

عمر بن خطاب عرض کرد: تنی را فرمان دهید تا مردمان را ندا کند. و بیا گاهاند 
که وفت نماز درامد. 

نیال را فرمودند کهوفت تمان‌تانک هه :کرد که او و خامعه. 

از پس آن عبدالله بن زید انصاری خرْرّجی در خواب دید که: مردی با جامه سبز 
بر او بگذشت. و ناقوسی در دست داشت عبدالّه گفت: این ناقوس رابه من 
بفروش. تا مردم را هنگام نماز اعلام کنم. گفت: ترا چیزی بهتر از نافوس بیاموزم و 
بایستاد يا بر سقف مسجد برآمد و کلمات اذان را تمام بگفت, و لحظه‌ای بنشست و 
باز برخاسته ادای اقامت کرد. عبداللّه چون از خواب انگيخته شد. به حضرت 


وقایم سال اول همجرت ۶۵۱ 


رسول آمد و صورت حال را عرض کرد. آن حضرت فرمود: صدق است و بلال را 
بیاموخت تا بدان امر قیام کرد. و جبرئیل ع نازل شده. مثل آن کلمات به پیغمبر 
اورد. 

اما چون بلال بانگ برداشت. عمر بن خطاب راکه مانند عبدالّه در خواب نموده 
بودند آن بانگ بشنید و بدوید و صورت خواب خویش را در حضرت رسول 
بنمود. پیغمبر فرمود: يا مر فد سَبََکَ بذک ایا 

و گویند هفت تن از صحابه مانند آن خواب دیده بودند و اینکه در شب معراج 
در کتاب اول ناسخ‌التواریخ (مرقوم) معلوم شد: رسول خدا کلمات اذان را از ملکی 
اصفا فرمود و در این وقت به کار نبست و کار به شوری افکند. از بهر آن بود که از 
خدای حکم نشد که این کلمات را علامت اخبار نماز فرمای. 

اما علمای اثنی عشریه برانند. که کلمات اذان را جبرئیل 3 به حضرت رسول 
آورد» در هنگامی که سر مبارکش در کنار امیرالممنین علی عٌْ بود. چنانکه ابی 
« ِ جعفر الصادق 4 آورده که فرمو د: 

بط بط جبرئیل بالاذان علی رسای و کان رأشه فی ججر علین تاد ادن 

چیرنیل و آقام فلا اه زضول‌الی قال: یا علیْ سمغت؟ قال: عم با سول اله! قال: 
حنظت. قال: که نم فال ام بل قَعَةکعا بالگ قَلَه بالجمله جعفر صادق لثْلز 
اما یی که بسن سرا کلمت اقان رنه رل ام روش آن تی رت ور 
کنار علی عٍ بود. فرمود: يا علی سخنان جبرئیل را شنیدی؟ گفت: بلی. فرمود: 
حفظ کردی؟ عرض کرد: بلی. فرمود: بلال را بخوان و او را تعلیم کن و او چنان کرد. 
و کلمات اذان به روایت ابوبکر الحَضرّمی " و کلیب الاسدی از ابی‌عبداله ٍْ اين 
اخیت: 

هار چهار نوبت 

آخپّد آن الا لاه دو نوبت 

آنید آن دا زو لاله دو تست 

حَیَ عَلی الصَلوة. ی علی الفلاح, خی علی خیرالْعقل هریک دو نوبت گفته شود. 

باز أئه کر دو نوبت. 


۱. ای عمرا وحی خدا بر تو پیشی گرفت. ۲ حصرمی: مسوب به شهر حضر موت 


2 ناسخ‌التواریخ 


و لالهلاله دو نوبت. 

و فرمود: در نماز صبح اگربعد از ی علی غیرالعَمل دو نوبت آلسَلوة خی من 
الوم گفته شود. باکی نباشد. و فرمود: لاقامَة کَذلِکَ یعنی اقامه نیز مانند اذان است. 
و مراد از تشبیه اذان و اقامه در این حدیث. ممائله " در نوع فصول" است. جز کلمه 
ذ قامت الطَلوءٌ که جزو اقامه است. چه عدد کلمات مساوی نیست. و اين بابویه در 
من پجضیره امه بقل از کر این یت یبرم بت 

هذا هُّالاذان السَحیخ لا و انش ود " لمتَهُم ال فد وَضعوا 
آخبا را و ازداد وافی الگذان: (مَحمّد 7 مُحَمّدٍ خَیرالبره)؛ مرتین. و فی بعض 
روايتهم بعد هدن مدا زشول‌اشی آشهد آن لب وّلیاله) مرنینِ و مهم من 
زوی بل ذیک هد آن علا آمیالگژینین حقا) رین .و لاشک آَنْ لا وم ال و 
یه آمالغومنیت فا و آن ۸ ُحَتداً و له صلواث اه علبهم یالب ژلکن لسن 
ذیک فی آضل الگذان الما دز خلک آیفرف بهزء الا السَهموت اتفریض 
المُدلسون اه مسَهُم فی جملتنا. 

و دیگر علمای شیعه از وی این کلمات را نپسندند و در سنن اين ماجه که از 
فحول علمای اهل سنت است. مسطور است که: توبتی بلال به در حجره پیغمبر 
آمد وگفت: لصو با زشول‌الله گفتند: آن حضرت در خواب است. د و کرت "گفت: 
موه بر من الوم و بعد از آن این کلمه را در بانگ نماز بامداد مقرر داشتند. و به 
روایتی پیغمبر اين کلمه را مقر داشت» و مالک بن اتس در مواطا آورده که در زمان 
عمر خطاب مزذُن به نزد او آمد» برای نماز صبح ۰ عمر در خواب بود گفت: آلسّلوة 
خی من الوم عمر بیدار شد و حکم داد. اين کلمه را در بانگ نماز صبح داخل کند. 


۱ ممائله: شیه و مانند نو دن. 

. هریک از جملات اذان و اقامه را «فصل» تافك: 

۳. المقرضه هم القائلون بتفویض الّه تعالی الامور الی محمد و علی (ع) یعنی: مفوضهاً کسانی 
را گویند که عقیده دارند خداوند متعال تدبیر امور آفرینش را به محمد و علی علیهماالسلام 
واگذار کرده است. ۴ کرت: بار دقعه. مرتبه 


رقایم سال او هرت 0۳ 


و هم در این سال نخستین هجرت. در بیرون مدینه گرگی به میان گله درآمد؛ و 
گوسپندی بربود. و راعی " بدوید و گوسپند را بازگرفت. گرگ بر سر تلی برآمد. و دم 
خویش را در میان هر دو ران نهاده بنشست. و به زبان فصیح گفت: رزقی که خدای 
مرا داده بود. از من گرفتی. راعی در عجب شد و گفت: سوگند با خدای که چونین 
روز ندیدم که گرگ سخن کند. گرگ گفت: از این عجب‌تر آن است که: مردی در 
مدینه در میان نخلستان و سنگسان جای کرده و خبر می‌دهد از گذشته و آینده. 


راعی مردی از یهود بود» چون این سخن بشنید» گوسپندان را بگذاشت و به 
نزدیک رسول خدای آمد. و اين قصّه بگفت. آن حضرت فرمود: این علامتی است 
از علامات قیامت. زود باشد که مرد از خانه خویش شود و هنوز باز نشده باشد که 
نعلین و تازیانه او وی را خبر دهند از آنچه اهل او در خانه کرده باشند. 


فرض روزه عاشورا 


شم أحن و آولی با شیاء 2 ۲ 
پس ان روز را روزه داشت و فرمود: تا اصحاب روزه گیرند و چون روزه شهر 
روزه عاشورا را سنت دانند. و از پیغمبر روایت کنند که: فرمود خداوند باری گناهان 
یکساله را بر روزه اين روز معفو" دارد. 
و گویند مستحب است روز تاسم " را نیز با عاشورا یار کنند» زیرا که پیغمبر در 
۱. راعی: شان. جوپان آ. معفو داشتن : بخشیدن؛ آمرزیدن 
۱ و عاشورا در نزد مسلمین و 
بلکه در لغت هم مختص بروز نهم و دهم ماه محرم است 


2 ناس التوارج 


سال آخر عمر خویش فرمود که: اگر به سال آینده رسم روز نهم را نیز روزه خواهم 
داشت. و در آن سال رحلت فرمود. و حکمت روزه تاسع؛ برای ان استت که با بهرد 
مشابه نبود» چه ایشان زیاده از یک روز عاشورا روزه نگیرند. 

و علمای شیعه از امام محمّد باقر 1 روایت کنند که فرمود: روزه عاشورا سثت 
بود تا آنگاه که روزه رمضان فرض ۲ شد. پس عاشورا متروک گشت. 


وفات 
براء بن مَعرور 


و هم دراین سال نخستین همجرت رسول خدای بر قبر براء بن مَعَرّور با جماعتی 
از صحابه نماز گزاشت و فرمود: هم اعفر له وَاوحَجه و آَرض عَنهُ و فده 
و او یک ماه قبل از ورود آن حضرت به مدینه از جهان برفت. و او اول کسی 


است از نقبا که وفات یافت و اول نماز است که بر میّت گذاشته شد. 


وفات 
آشعد بن زراژه 


و پس از او هم در این سال. اشعد بن ژرّازه که یکی از نقبای انصار بود. وداع 
جهان بگفت. و در بقیم مدفون گشت. و مهاجر گویند: اول کس عثمان بن مظعون 
بود که در بقیع مدفون گشت: 

امه رت وهای بر مایا وروت سای ان 
که نقیب " ما از جهان برفت. از بهر ما نقیبی نصب فرما. فرمود: آئقیبَکُم من نقیب 
شمایم. 


۱ یعنی واجب شد. چنانچه در ضمن وقایم سال دوم هجرت انشاءالّه بیان خواهد شد. 
۲ نقیب در لفت به معنی گواه ضامن. دانشمند و آقا است و در نزد تازیان منصبی است 
پائین تر از رئیس 


وقایم سال اول هجرت یا 


وفات 
عثمان بن مَظغون 


و هم در این سال عثمان بن مظعون. از جهان برفت. و او رضیم ! رسول خدای 
بود. و به روایتی سی (۳۰) ماه بعد از همجرت وفات یافت. و بعد از وفات او پیغمبر 
روی او را ببوسید و اشکش بر چهره عثمان جاری گشت. و تواند بود که اول کس از 
مهاجرین عثمان بود که در بقیع مدفون گشت. و از انصار آشعّد بن زَرَارّه اول کس 
باشد که قبرش در بقیع بود. 


وفات 
کلتوم بن هدم 


و هم در اين سال کلثوم بن الهدم بن امرء‌القیس از آن پس که مسلمانی گرفت 


و از جماعت مشرکان عاص بن وائل سهمی در این سال بمرد. 


هلا کت 
ولید بن مغبره 


و هم در این سال هجرت. ولید بن مُغْیّره راه عدم سپرد. و ولید را دل " قریش 
می‌گفتند: از بهر آنکه جمیع قریش یک نوبت خانه مکه را می‌پوشيدند. و یک نوبت 
ولید می بوشید. 


بالجمله در هنگام نزع " ولید بن مُغْیّره به شدت می‌گریست. ابوجهل گفت: ای 


۱ رصیع: همشیر برادر رصاعی مانند دو کودکی که از یک دایه شیر خورده‌اند. 

۲. عدل» بکسر عین: یک تای بار را گوبند که بر اسب و شتر و مانند آن بندند و چون در 
پوشیدن کعبه تمام قریش دریک طرف و ولید در طرف دیگر بود. او را عذل قریش گفتند. 

۳ نزع: جان دادن 


۶۵۶ ناسخ‌التوار بخ 


عم چندین چه جزع می‌کنی؟ سوگند یاد کرد که: جزع من از بیم موت نیست. بلکه 
از آن می ترسم که دین ابن آبی‌کبشه! در مکه گسترده شنو د: آتوسفیان کمست: متشه 
من ضامنم که دین او را نگذارم شایع گردد. 

و آن حضرت را از این روی ابن ابی کبشه گفتند که آمنه مادر او دختر وَهب بن 
عبدمَناف بود و مادر وَهُب عَمُره بنت وَجر بن غالب بود و کنیت وَجر ابوکبشه بود 
و او دربت پرستی با فریش مخالفت کرد. و شعری شامی را پرستش می‌کرد. و چود 
پیغمبر در پرستش اصنام نیز مخالف قریش بود او را ابن ابی‌کبشه گفتند و اشعاراین 
آیه کریمه ان هو رَبٌ الشّغْری" بدان است که رسول خدای اگرچه در نفی عبادت بتان 
با ابی‌کبشه موافقت دارد اما در ربوبیت شعرای نیز با او مخالفت کند. 


و<دت 
عبدالثه بن زیر 


و هم دراين سال عبدالّه بن زر متولد شد و مسلمانان از ولادت او شاد تس 2۵ ۲ 
چه بهود گفته پودند که: ما سحر کرده‌ایم که از مسلمانان فرزند تباید 


ولادت نعمان بن بشر و زیاد بن سمنه 


و به روایتی میلاد نعمان بن بشر و ولادت زیاد بن شَمیّه " دراین سال بود. و ذکر 
احوال ایشان در حجای حود مدکور خحو اهلد ۳ ۳ 


۱ مراد از اين ابی‌کیشه حضرت ختمی مرتبت (ص) می‌باشد. 

۲. سورةالجم. ۴۹: او پروردگار ستارء؟ شعری است. 

۳ سمیّه نام مادر زیاد است. چون پدرش معلوم نبود. گاهی به نام مادر و گاهی او را زیاد بن ابیه 
می‌نامیدند یعنی پسر پدرش. 


وقایع سال او هحرت ام 


صلح جهودان 


و هم در این سال نخستین هجرت. چون اسلام را فوّتی بادید شد. جهودان از 
پیغمبر عِرٌ هراسناک شدند و بزرگان ایشان از بهر مصالحه به حضرت پیغمبر آمدند. 
از قبیله بنی یه » کعب بن اسد و از قبیلة بنی‌تضیرآ» مین بن آشطب و از قببله بنی 
قیاع" مخریق لسان قوم ؟ شدند و عرض کردند: یا محمّد! مارا بچه دعوت 
می‌کنی؟ فرمود: به شهادت آن لاللانة و نْ دا وله منم آنکه در تورية صفت 
من خوانده‌اید و دانسته‌اید و علمای شما خبر داده‌اند و عالمی از شما گفت که: من 
از خمر و خمّیر* دست بداشتم و بدان شدّت و صعوبت نزدیک شدم که در این بلد 
است. از بهر آنکه همجرت آخرین و بهترین پیفمبران بدینجا باشد. و او بر حمار* 
نشیند و گلیم " پوشد و در دو چشم او سرخی بود. و در میان هر دو کتف خاتم 
تبوت: ذارقه وشمشیر خود را بر دوش نهد و باک ندارد. خندان و کشنده بوده 
فرمان او بدانجا رسد که اسب و شتر نرسد. 

بدین‌گونه لختی از صفات خویش که علمای ایشان اخبار کرده بودند. برشمرد. 
عرض کردند: هنوز این سخن بر ما روشن نیست. اگر خواهی با تو کار به مصالحه و 
مداهنه * کنیم که نه تو را و اصحاب تو را امانت رسانیم و نه اعانت کنیم. تا آنگاه که 
امر تو مکشوف شود. چون صدق آن معلوم گردد. ایمان آوریم. 

پیغمبز 22۶ ملتمس ایشان را مقبول داشت" و عطی نوشتد که اگر بهود جد 
این کنند و در پنهان و آشکار با دشمنان آن حضرت يار شوند. زن و فرزند و جان و 


۱ قریظه. بر وزن جهینه: قبیله‌ای است از یهودیان خیبر. 

۲ نضیرء بر وزن شریف قبیله دیگری از یهودیان خیبر. 

و حمار: الاغ. ۷ کلیم: حامه درشست و خشن. 

۸ خاتم نبوت: مهر پیغمبری: میان دو شانه حضرت خال درشتی بسوده است که در توراة و 
انجیل هم این خال از علائم نبوت آن حضصرت شمرده شده بود. 

٩‏ مصالحه و مداهنه: سازش و ملایمت. ۰ مصول داشت: تقاصای انها را یذ یرفت. 


۶۵۸ ناسخ‌التواریخ 


مال ان جماعت به هدر باشد و به قوم خود بازگشتند. 


کعب بن اسد بجای خود بنشست ولب فروبست. اما ین بن آجطب با بنی تضیر 
گفت: اين همان پیغمبر است که در کتب خوانده‌ايم و از علما شنیده‌ایم لکن من 
همیشه با او دشمن خواهم بود» زیرا که رضا نمی‌شوم که نبوّت و رسالت از خاندان 
اسحق تلا بیرون شود و به دودمان اسمعیل لٌْ دراید. و مخریق که از جمله 
صنادید بهود و اموال و اثقالش" افزون بود؛ با قوم خود گفت: اين همان پیغمبر 
مرسل است که دانسته‌اید. خویشتن را به بلا و محن " نیندازید اگر رضا دهید با او 
ایمان آریم و فضیلت تورية و قرآن را با هم دريابيم. قوم راضی نشدند و سخن او را 
وقعی ننهادند. ۲ 


فضایل امیرالمومنین علی 3 را اگر همه ملایک به تمامت. عنصر آب را مداد 
کنند و بر اوراق افلاک بنگارند» و ابدالاباد " امداد" مداد "و تجدید ورق فرمایند به 
نهایت نتوانند برد" و کماهی" نتوانند یافت. زیرا که این جمله* طفیل خحلقت و 
ترشحات و جود اویند. 

ذرات را در میدان خورشید محال نیفتد» و محاط را ادراک محیط محال باشدب 
بلکه این آفرینش چندانکه قبض "۲ و بسط ۲ کنند و فراز و فرود شوند. حاملان بذل 
اویند نه حاویان" ۲ فضل او 

این بنده نیازمند به انداز؛ موری که فرن ۳" او به ترشح دریای محیط آلایشی گیرد. 
بعضی از فضایل آن حضرت را در ذیل اخبار رسول خدای ع نگار داده؛ و بعضی 


۱ اثعال: جیزهای یکین مراد از چیزهای گران قتمت استه. 

۲. محن؛ جمع محنت: بلا و مصیبت ۳ اعتناثی تکردند. . ۴. ابدالاباد: همیشه. 

۵. امداد: کمک دادن. ۶ مداد: نوشت‌افزار. 

۷ تمام نمی شود. ۸ کماهی: چنانکه در خور و سزاوار است. 

٩‏ این جمله: اشاره به تمام موجودات يا به خصوص آنچه ذکر شد از ملایک و آب و افلاک 
اسیتت: ۰ قبض: گرفتن ۱ بسط: پهن کردن 

۲ حاویان: در بر دارندگان. ۳ قرن: شاخ 
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را انشاءالله می‌نگارد. جون در فهرست اسامی وزرا نام مبارک علی تْ را به وزارت 
رسول خداء فاتحه فهرست نمود. به این معنی اشارتی می‌کند که ترتیب فهرست را 


تعطیلی نرود. 


سلاطین هندوستان 
اظهور اسلام سامری در ملیبا] 


ظهور اسلام سامری در مملکت ملیبار از ممالک هندوستان هم در سال همجرت 
رسول خدای عٍ بوده. 

در جلد اول و دویم ناسخ‌التواریخ حدود مالک هندوستان وشمار مردم آن 
اراضی باز نموده شد. و قصه سلاطین آن ملک و ذکر عقاید مردم آن مملکت. به 
شرح رفت و نگارش یافت که: بعد از ظهور اسلام تا زمان سلطان محمود غزنوی, 
هیچ پادشاه در ممالک هندوستان؛ یک تنه حکمرانی نکرده, بلکه کار به ملوک 
طوایف می‌رفت. و رایان " و راجگان در هر مملکتی جداگانه حکومتی داشتند. 

از جمله در مملکت ملیبار مردی که او را سامری می‌ناميدند. پادشاهی داشت. 
یک شب چنان دید که ماه از اسمان به زیر آمد و دو نیمه گشت و بعد از زمانی باز 
تفا رش ۲ 

از این حدیث شگفت. سخن به عجب رفت و از هرکس پرسش کرد فتح بابی 
نشد. یکسال کم و بیش در کشف این امر رنج همی برد و سفرا به اطراف جهان 
رسول ساخت. تا معلوم داشت که هم در ان شب رسول خدای شق‌القمر فرموده. 

سامری چون این بدانست. ایمان آورده مسلمانی گرفت» و از پس او فرزندان او 
بدین مبارکی نام خود را سامری می‌نهادند و در ملیبار سلطنت می‌کردند و همه 
مسلمانی داشتند. دویست (۲۰۰) سمال روزکار ایشان بر این گونه رفت» آنگاه از 
مسلمانی بگشتند و مرتد " شدند. چنانکه در جای خود مرقوم خواهد شد انشاء ال 


فلز 


۱. رایان. جمع رای: سلطان و حاکم و بزرگ هندوستان 
۲ به جای خود برگشت. ۳ مرتد: از دین برگشته. 


ظهور حارت بن کلده 
از اطبای عرب در سال اول تاریخ هجری 


حارث بن کلدة بن عمرو بن ابی علاج بن سَلمة بن عبدالعرُی بن عَلْز بن عوف 
بن قسی الثقفی الطایفی. از آغاز زندگانی در تحصیل علوم؛ خاصه در حکمت 
طبیعی و علم طب رغبتی تمام داشت. و وت مس 
کرده. در خحدمت اطبای حاذق ۲ کمر طلب و تعب بر میان بست. و از میامن " بعخت 
مکانتی به سزا یافت. بر زیادت از فنون طبابت در علوم موسیقی نیز مهارتی به 
دست کرد وعود را نیکو بنواخت. آنگاه مراجعت با وطن کرد؛ و در معالجت 
مرضی " هنری به کمال بنمود؛ و نامبردار گشت. 

وقتی چنان اتفاق افتاد که سعد بن ابی‌وقاص مریض شد. و رسول خدا عْد او را 
عیادت فرمود: قفال: وا له الحارت تن َو فا رل متطَبْب. یعنی: حارث را 
حاضر کنید که مردی طبیب است. او را حاضر کردند. عرض کرد: باکی نیست و 
فرمان داد تا مقداری از تمر" عجوه" و شربه‌ای از شیر بیاوردند و طبخ داده, مکرر 
بدو خورانید» در زمان بهبودی یافت. 

رین یه ین اس همم در جاوره قاز بای تسین حون 
مقناتی *کرده بود که هرگز آفتاب بر آن تابش نداشت. گفتند: از بهر چه کردی؟ ففَا: 
امش تتل ایح و تبیی اللوب و تحْرجْ الدَاء الدّفِینَ یعنی: طل شمس جامه را 
کهنه وی کت و دردهای کودی ۳ کعره درون وه ویر وود حارث 
را کنيزکی بود که م سَمیّه نام داشت و با او به نز شرط زناشوئی هم بستر می‌گشت و آتش 
شبق ‏ شَمَیّه را صد تن مانند حارث کافی نبود. لاجرم سر به فحشا برآورد و از حارث 
کناری گرفت و در میان زناکاران صاحب لوا گشت. 


۱ حاذق: ماهر و استاد ۲. میامن: برکتها 

۳ مرضی. جمم مریض: بیمار ۴ تمر: خرما 

۵ عجوة بفتح عین: نوعی از خرمای مدینه 

۶ مقنات. بکسر میم: جائی که آفتاب در آن نتابد. ۷ بالی: پاره و کهنه 


۸ کمون داشتن: مخفی و پنهان بودن ٩‏ شیق: شهورت بسیار 


وقایع سال اول هحرت ۶:۶۱ 


این همان شمَیّه است که زیاد بن ابیه از وی متولد گشت. و چون پدر او معلوم 
نبود او را زیاد بن ابیه و گاهی زیاد بن سمیه گفتند چنانکه انشاء ءالّه شرح حالش در 
جای خود مسطور خواهد گشت. 

بالجمله چون حارث. سْمَیّه را از خود دور کرد. فارعه دختر همام بن عروه ثقفی 
را به شرط زنی به سرای آورد و روزی چند با او بود. چنان افتاد که صبحگاهی بر 
فارعه درآمد. نگریست که خلال می‌کند. بی‌توانی او را طلاق گفت. فارعه گفت: 
این از بهر چه کردی؟ فقال: خلت عَلیکي فی‌السَحر فوجذنک تتخللین ان کت 
بادَرّت الغذاء فَانّت ي هه ول لت بت و الطعامٌ بین آشنانک فَانّت قَذر ری فالث کل 
ذیک لَم ین و لکتی نحل م من شظايّا السواک. گفت: اگر این خلال از بهر غذائی 
است که هم‌اکنون خورده‌ای و حال آنکه هنوز آفتاب سر برنزده است» عجب 
حریص و شکم خوار بوده‌ای و اگراز بهر غذائی است که دوش خورده‌ای از ز نظافت 
بعید افتاده و سخت پلید بوده‌ای. 

فارعه گفت: نه چنین است. بلکه مسواک زده‌ام و اين خلال از بهر دفع خا رهای 
مسواک است. و فارعه از پس حارث. به نکاح یوسف بن ابی عقیل التقفی درآمد. و 
حجٌاج از وی متولد گشت. چنانکه در جای خود مذکور می‌شود. ۱ 

گویند: وقتی عمر بن الخطاب. حارث بن کلده را خطاب کرد: سََلَهْ ما الدْواء؟ 
فقال ارم یی الحية . کنایت از آنکه پرهی زکردن از اغذ یه غلیظه دوای نافع است. 


[حارت بن کلده یب 
در بارگاه نوشبر وان ] 


چنان افتاد که در زمان جاهلیت حارث بن کلده, آهنگ حضرت نوشیروان کرد و 
حاضر درگاه شد و اجازت تقبیل " استان یافت و در پیشگاه پادشاه عجم ایستاده 
شد. کسری گفت: کیستی و از کجائی؟ عرض کرد: اینک حارث بن کلده مردی 
متطبّب از رجال عریم. 


۳ تقبیل: بوسیدن 
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نوشیروان گفت: با کثرت جهل و فلت عقل و سوء اغذیه" عرب طبیب چه 
می‌کند ؟ 

قال ما الملک اذا کانث مذه صفتّها کات آخو رج الی من بلح جهلها یم 
عوجها ز شوش آبدانها و بعَدّل آمناجها. فان الغاقل بغفرف ذلک من تفیه و یُمیر 
موضع دائه و خر عن الذوآء کلها بجشن سیاسَیه لَفْسه. حارث گفت: اگر خوی 
مردم عرب این است. بر زیادت محتاج طبیب‌اند؛زیراکه مردم دنا خود اصلاح امر 
خویش تواند کرد. قال کسری: کف تعرف ما نورد عَلیها؟ و لو عَرفت الخکم لم 
0 

ل الحارِث: الط بُناغی فیُداوی والحيَة 4 ثرقی فتحاوی. نم ۱ 0 

فقل ید تا سای شمه بین عباده کََشْمة الرّزي فهم و وه 
آصات. فمنهم مُثر و میم و جامل و عم و عاجر و حازم لک تقدیر العزیز العلیم. 

نوشیروان را حصافت ۰ ۱ ۸ ۱ از اخحلاق 
عرب و مخایل ایشان جه دیده‌ای؟ و کدام صفت و شیمت 9 تیه ای 

قال الحارث: أَیهالمَلِک! لها مش سَخيةٌ و فلو جَریة و السَنة فصيخهة و 
احداب ضحیحاً وق من هم الکلاش موق الم بل عَة الزامی. َعذّت من 
هوآء ری وین ین لبیل المَعین. طمُونْ الطعاع فی الجدب. ‏ یَضریون الهام 

فی الحرب. 19 و ی جاژهم. و لایشتبام حَريَهْ» و اذل رهم مهم 
ارت بقضل لام ۱ لک الهمام اذی لایقاش به احَد و لاو ارت شوه و لا 

چون نوشیروان این سخنان استوار و کلمات محکم از پسر کلده بشنید. لختی با 
مجلسیان, از اصابت رأی و حصافت عقل او سخن کرد و او را بستود و فرمان کرد تا 
از پای بند 

قال‌الازم. 

قال فمّا الازم؟ 


ت و پرسشس فرمود که اصل طت چیست؟ 


۱ سوء اغذیه: بدی خوراکها ۲. امْاجها: جمع مثج به معنی آميخته است. 
۳ حصافت: نیکوئی خرد ۴ مخایل: صفات نیک 
. عم شیمت: خحصلت صفت 


وقایم سال اول همجرت اوه 


قال صَبّط امین و رفن بالیّدین کنات از آنکه برای حفظ صحت از اغذیه 
نا گوار و بسیار خواری پرهیز باید جست. 

نوشیروان گفت: نیکو گفتی. ما الدَاء الدریَ؟ 

قال: ال الطعام عی الما راّذی هلک ابرة زین الشباع فی بجوف 
لیب خلاصه سخن آن است که: غذا بر زبر غذا خوردن. بی‌آنکه غذای پیشین | ۳ 
معده گذشته بود» مورث ۲ هلاکت انسان و دیگر جانوران است. 

هم این سخن کسری را پسندیده افتاد و گفت: فما الیل التي تضطم بنها 
الاذو]۶؟ 

قال: لحم انب یت في‌الجوفب فلت وان تخل آشتّمّت یعنی: از تخمهآ و 
۱ باش که اگر علت دمار" تشود 
بیمار کند. 

هم کسری بپرسید که از بهر حجامت چه وقت نیکوتر است؟ 

قال فی لصا الهلا فی یوم صحو" لا عم فیی افش طیبة و لوق ساکنة 
لشرور پُفاجیک و هم پباعذ ک یعنی: در نیمه واپسین شهو آن روز که آفتاب را 
حجاب تبود و نفس حیوانی را سایشی و آرامشی بود. 

دیگرباره کسری می‌گوید: قما ول فی دول ( 

قال: لاتدخله شبعان و لاتفش ملک سکرات و لاقم الیل ود 
علی الطعَام غضبات, و آرفق بنشیسک» یک آرخی لبالک و قلْل ین طعمک یک آهنی 
لنویک. می‌گوید: با شکم آکنده۵ وانیع شین برهته بای مسی و اربهر دزن 
غضبان *از پای منشین. چه هرکه راحت قلب جوید. با نفس مدارا کند و قلّت اکل» 
خواب را گوارا فرماید. 

قال: قما تقو فی‌الدّواء؟ 

قال: مالرْمَعک ار فاختنبه قفاب ها داء قاحسهّه بما بردعه ثبل استحکامه 


۱. مورث: باعث و سبب 

۲. تخمه: سنگینی‌ایکه بر اثر پر خوردن عارض انسان می‌شود. ۳ دمار: هلاکت 

۴ صحو: به معتی دور شدن ابر است؛ یوم صحو: یعنی روزی که ابر نباشد. 

۵ آکنده: پن مقصود شکم سیر و پر از غذا است. ۶ غضبان: خشمگین 


رو ناسخالتواریخ 


ان ادن بعَتزلة الارض ان اصلحتها مرت و ان ترکتَها خرنت. می‌گوید: هنگام 
ونکت دس بو افرا و مکنه و عرش زا از آن بیش کهاسترار شزف با دوایشس دم 
می‌ده. چه بدن ماننده ارض است که به دست تعمیر بیاید و به ترک تدبیر ویران 
گردد. 

آنگاه در صفت شراب به عرضٍ اف لد اه اسات و ارهه انامه امه 
آشهاء. لاتشربهٌ صرفا قیورنک ضداعاً و ثیرٌ علیک من لاد وأء آنواعا. می‌گوید: خمر 
صافی و عذب بياشام» و با آب یا گلاب سورت و حدت " آن را درهم شکن. چه 


۳ 


ای‌گونه شراب را مقتول خوانند. و ملایم بدن دانند» و اگرنه خمر صرف " مورث 
خمار شود و حاجت به معالجت افتد. 

و در صفت گوشت گوید: آلشَأنْ الفتو افضل. و القدید الماِخ هلک یلیل 
اجتیب لحم الجَرور و البق یمنی میش جوان راء گوشت نیکوتر از دیگر لحوم 
است وگوشت کهنه شور کشنده و گوشت شتر و گاو ناگوار است. 

و در صفت فواکه " و ریاحین گوید: قل: کلها فی اقبیها و حین آرانها و ارکها(ذا 
بت و وت و انقضی زمائها و افضل الفاكهة مان و لائر و افضل الّاحین 
لوَرد و ببس و افص البقُول الهندباء٩‏ و الخس می‌گوید: میوه‌ها را آنذوقت که بر 
اشجار به کمال می‌رسد و هنگام اجتنای * آن است. باید خورد و بهترین میوه‌ها نار و 
ترنج است. و بهترین رب باحین گل سوری و بنفشه است و نیکوترین بقولات"۲ کاسنی 
و کاهوست. 

دیگرباره کسری از شرب آب پرسش فرمود: 

قال: هو حَیاة ادن ز به واه نف ماشربِ منة ید و شربه بعذالُوم ضرَرٌ 
افضله آبراه 4 اصفاه و مّن عظام آنهار لبارد الرلال لاب ختلط بماء الاجام" و 
الا کام "و یتسلسل عن الرَضراض و عظام الخصی فی‌البقاع. قال: فْماطْعهٌ؟ قال 
لوصف له طعش با له هی مود ایشا قال: قما لوئهُ؟ قال: آشتبة عَلی‌الابصار 


۱. عذب: گوارا ۲ سورت و حذت: تندی و تیزی 
۳ صرف: صاف و خالص ۴ فواکه: میوه‌ها 
۵ هندیاء: به فارسی کاسنی نامند. ۶ اجتنا: چیدن ۷ بقولات: سیزیها 


۸ آجام: جماعت. ٩‏ اکام: یعنی پشته‌ها. 


وقایع سال اول همجرت ۶۶۵ 


وه لاله یحکی ون کل شیء یکون فیه. می‌گوید: آب حیات بدن و قوام بدن 
است. چون شرب آن به هنگام و اندازه بود. و شرب آب بعد از حواب زیان کند. 
وبهترین آبها صافی‌تر آن است. که از بیشه‌ها و درختها عبور نکند» بلکه همه جا با 
شتگ پازه‌ها مصادمه " کرده باشد. و آب را طعمی و رنگی نباشد. چه اگر در آب 
رنگی بینی. لون اشبائی است که به عکوس یا به اجسام به آب درافتد. 

آنگاه نوشیروان گفت: آخبرنی عن اصل الائسان ماهمو؟ قال: تسه فتت تکیت 
شرب الماء. قال: قّما هذا التوٌ اٌذی : فی العیتین؟ قالٌ: شرت من کلالة اشیاء: 
فالّیاض شَحمهةٌ الوا ماو الط ریخ خبرده مرا از حقیقت انسان و اين , بیتائی 
دیدگان. گفت: سرشت انسان از آبخورش و نطفهٌ او است و چشم مرکب است از 
سفیدی که پیدا است و سیاهی که ابی است و بینشی که باد است. 

این وقت کسری از جبلت جسم و طیع و بدن سژال کرد؟ قال: عَلی ریم طبای: 
المرَة الَوداء و هی با باه المّة الصَفراء ی حارٌ يس و لدم و و حار 
وه 7 ۳ 19 یم میک من طبع واحی؟ قال: لو خلِق من 
طیع واحیه لم بل و یشرب و لم یموّض و لم پهلک. فال: فلوکان من طبعین؟ 
قال: لم‌یَجرٌ نما ضدان یقتتلانِ قال: من ثلائة؟ قال: لمیَصلْمٌ موافقان و مخالف» 
فالارت والاعتدال و لیام قال: فاجمل لی الحار و البارة فی خرف جامعة . قال: 
کل خلر حاز و کل حایض بارد و کل جزیفپ! حاژ کل مَ ُعتل و فی المزحار و 
بارٌ. قال: قما انضل و به الم الصَفرآ2؟ قال کل باردٍ ین قال: مالممةٌ 
السَوداء؟ قال کل حار آیّن. قال: وَالبَلغم. قال: کل حاژ یابس. قال: وَالدَم. قال: اخرامحه 
اذا زاد و تطفیته اذا مگ بالاشیاء ء الباردة اليابسَة. 

خلاصه معنی آن است که می‌گوید: انسان را طبایم چهارگانه است: مزاج سودا 
سرد و خشک و صفراگرم و خشک و خون گرم و تر و بلغم سرد و تر است. و اگر از 
طبع واحد بود. قابل اکل و شرب و مرض و موت نمی‌گشت و اگر از دو طبع بود. 
اجتماع ضدان با هم راست نیامد. و اگر از سه طبع بود. دو موافق بر یک مخالف 
چیره می‌گشت. پس طبایع چهارگانه را از بهر ثبات اعتدالی باشد. و باید دانست که 


۱ مصادمه:یرخورد کردن و انیت رساتیدن . حریف: چیز تیز زبان‌گز. 


رم ناسخ‌التواریخ 


هر شیرینی گرم و هر ترشی سرد است و آنچه زبان را از حذت " بگزد حار باشد و 
آنچه میان ترشی و شیرینی است معتدل خوانند. چه این چنین چیز از حار و بارد 
مرب است و حدّت صفرا را با ملیّن سرد باید شکست. و سورت سودا را با ملیّن 
گرم باید چاره کرد چنانکه دفع بلغم را باگرم و خشک کنند. اما خون اگر فزونی 
کت کیت هنکن و اگرنه سخونت" آن را با چیزهای سرد و خشک فرونشانند. 
انگاه کسری دفع ریاح ضاره ۲ را استعلاح کر بلج له و الادهان 


۳ 


الحارة ال قال: مر بالخقنة؟ قال: عم فُراثْ فی بعض کب الْکماء : ان الحُمتَة 
تنقی الجوف و تکسخ الادواء عَنة. راجت من احَن کیك بَهرمٌ آو یعدم الولذ. و 
اد الجهل کل الجَهل من کل ماقّد عرف مَضْفتَه ویو شهوته علی راحة بدّنه. گفت: 
دفع ریاح را به حقنه "و استعمال روغن‌های حار ملیّن باید کرد. همانا از کتب حکما 
رم که درون بسن ۱ کند و دردها با کت وی وم تحت هی اب ار 
کسی که حقنه کند و از پس آن پیر و عقیم" شود. و جهل بزرگ آن است که کس از 
اکل چیزی که مضر داند دست بازنگیرد و شکم خوراکی را بر سلامت بگزیند. 

دیگ باه کرش تشه فر ای فال: فا ای قال الاختصار فی کل شی ی 
ان الاکل فوق المقدار یی علی الروح ساختها و یشد کت ۱ ز قانون اکل 
یز در پرسش کرد. گفت: بسیار خواری جان را به ستوه آورد: پس باید چنان خورد 
که حملی و ثقلی ۲ عاید معده نشود. 

این هنگام نوشیروان از معاشرت با زنان و مضاجمت" با ایشان سوال کرد؟ قال: 
کثرة غشیانهنٌ رَدیْ. و یاک و آتیانْ العجٌُور زه نها ان البالی تجذب رک و نتم 
تک ماوها 2 شم قایل و نفشها موت عاجل. تاذ منک الک ولا تعطیی تفر و 
الشابة ماژها عذث ژلال و عنافها نج و دلال. فوها باردٌ و ریشها طیّتَ وَمنّها ضیق 
تریدک فَُة الی فک و تشاطاً الی تشاطک. 


ان نکن ۲. سخونت: گرمی و حرارت 

ِ5 ریاح صاره: بادهای زیان‌اور. ۴ استعلاج: بهنودی خواستن 

۵ حفنه: دوائی که از راه دیر برای تسهیل شکم مریض. وارد می‌کنند. 

۶ عقیم: نازاء کسی که از تولید و تناسل افتاده است. ۷ تفا تین 


۸ مضاجعت: هم‌بستر شدن و نزدیکی کردن. 


وقایع سال ال همجرت یهد 


می‌گوید: با زنان بسیار آمیختن نیکو نباشد و از زنان پیر بپرهیز که توانائی ببرد و 
رنجوری آورد مضاجعت او را با مرگ مواضعتی " است و تفس او را با نفس 
مخاصمتی متاع بهی و بها" ببرد و بها" ندهد. لکن جوانان که گواراتر از آب زلال و 
دلاراتر از غنج و دلالند. " دهان شکرین دارند و بوی مشکین توانائی را دو چند بن 
کنند و نشاط را دو برابر به میزان ارند. 

۳ العَینْ برویتها آقر؟ گفت: 
کدام یک از ا ین جمله دل را فریینده‌تر و چشم به دیدارش روشن‌تر است؟ 

قال القانت العَظمَة الهامت ونر الجبین» قنواء العرنین» لَساء صافتة 
الحْدٌ وافية لد عریضه الصدر مَليحهٌ لح موه 4 الحاچبینَ؛ ناهدة الشدبین 
لطیفةالخصر و امین بیضاء فرعاء جَمده عضَه بشَة تخالها : فی الظلمة بدراً آزهرا 
ی وت ید 
0 

خلاصه سخن آن است که می‌گوید: آن زن که تمام خلقت و گشاده پیشانی و 
برجسته بینی» فروزنده خد * فرازنده قد * فراخنا صدر آبگینه نحس پیوسته ابروان 
نورسته پستان. نازک میان. درخشنده رو پیچیده مو تازه و طری " و زیبا و روی او 
چون دیدار نماید. ماه را ماند در شبان تاریک و چون بخندد ارغوان را ماند. از لبان 
باریک. گویا بیضه‌ای است" چون کف نرم و لطیف. و چون شکر شیرین و شریف. 
پا کیزه‌تر از بهشت و خوشبوتر از ریاحین اردیبهشت. قرب او قربت سرور و بهجت 
است و خلوت با او همه سور و سلوت". 

کسری از این کلمات چنان بخندید که هر دو کتفش به جنبش آمد و گفت: چه 
هنگام مصا حبت "" و ملاعبت ۲۲ با زنان نیکوتر است؟ 


۱ مواضعت: موافقت ۲ بهاء: به معنی روشتی و طراوت. 
۳ بهاء: به معنی قیمت و ارزش است. ۴ غنج و دلال: ناز و کرشمه 

۵. فروزنده خد: تابان روی. ۶ فرازنده قد: بلندبالا. 

۷ طری: تازه و خرم. ۸ بیضه: تخم‌مرغ 

٩‏ سور و سلوت: خوشی و زدودن اندوه ۰ مصاحیت: جماع. 


۱ملاعبت: بازی کردن 


۶۶۸ ناسخ‌التواریخ 


قال: ند ادبا الیل یَکونْالجَوف آخلی و افش آهدی و الب آشهی و الرّحم 
ادنی فان آردت الاستمراح بها تهاراً فر غبتیک فی جمالي وجهها و یجتنی وک من 
تمراتِ مسنها و یٍعی مک من خلاوة لفظها و سکن الجرارخ ها البها فال 
کسری: له درک من آعرابی فد اعطیت علماً و و حشّلت فطنة و فهماا گفت: چون 
نیمی از شب بگذرد و معده سبک گردد و نفس را سکونی فراگیرد و قلب به رغبت 
آید و رحم گرم شود. و اگر خواهی نیز توانی خاطر خویش را به وصال دوست گلشن 
کنیء و دیده را به دیدار او روشن سازی, و با لب اخذ ثمرات حسن او فرمائی و 
گوش را به جواهر الفاظش گرانبار آری؛ تا همه تن در مواصلتش آسایش و آرامش 
کیرد 

کن من کشت حداوند خیر دهاد مانند تو اعرابی را که دانای فضل و دانش و 
دارای علم و بینشی. و فرمان کرد تا مطایای ۲ طلبش را به اجمال بذل وجود گرانبار 
ساختند. و کلماتش را از بهر تذکرهُ خاطر نگار دارند. 

و از جمله مصنفات حارث که آن را کتاب «المحاورة فی الطت» می‌نامند» کتابی 
است که مقالات او را با کسری مرتب داشته‌اند. و هم از کلمات حارث بن کلده 
است که می‌گوید: 

1 ريَعَة آشیاء هبدن لهشیان علی البطِنة و حول الخمام عملی الامتلاء واکل 
مدید و مُجامَعهٌ العَجُوز یعنی: چهار چیز است که بدن را فاسد کند: مضاجعت 
زنان با شکم آکنده و دخول حمام با امتلای معده و اکل لحوم " کهنه خوشیده " و 
جماع با پیرزن فرتوت ". 

ات ی مه 
تنتهی الیه من بعدکَ مردم ؛ بر او گرد آمدند و گفتند: ما را پندی گوی که از آن بیرون 
نشویم. 

ققال: لائر حوام من اشُاء الا شاب ولا لوالا كَِة الا وان تضجها لیلج 
منکم اد الااذ احتمَل فی یدنه ال ء و علیکّم بالورة فی کل شهر فالها میب له 


۲. لحرم: گوشتها. ۲ خوشیده: خشک شده. 
۴ فرتوت:پیر از کار افتاده. 


وقایم سال اول هجرت نی 


مهلکة لمرقه مه للم واذاتفذی حدٌ کم فلیتم عَلی آثر اه واذا تعشی شب فلیخط 
آریمینَ خُطوَةٍ گفت: کس را به زنی مگیرید. جز اينکه جوان باشد. و از میوه‌ها 
مخوراید]» جز اينکه هنگام رسیدن آن بود؛ و بی‌آنکه دردی عارض شود از پی دوا 
مشوید و در هر ماه نوره به کار برید که گدازنده" بلغم و کشنده آن است؛ و گوشت را 
برویاند. و بعد از غذا خواب سودمند بود و چون ازا کل و شرب شبانه کناره جستیء 
چهل گام طی مسافت می‌کن. 

و هم از کلمات او است: دافم بالدّوا ما وَجَدَتَ مَدفعا و لائشرَبه به الا عن ضوورة 
فان لامٌصلح شین الا آفسد مثله. می‌گوید: درد را به دوا دفع کن, آنگاه که دردی باشد 
و بی‌ضرورت دوا میاشام که مورث فساد بدن خواهد شد. 


معالحه حارث بن کلده 
مریض عاشق را 


و این فضه نیز در فن طبابت بر حذاقت حارث بن کلده دلالتی تمام دارد. 

همانا در شهر طایف دو برادر بودند که بعد از مراجعت رسول خدای از طایف 
مسلمانی گرفتند. یک تن از تن از ایشان زنی از قبیلة بنیکنّه به نکاح بست. و ای ین هنگام 
سفری از بهر او واجب اد پس تعهد امور زن را با برادر گذاشت و بار بیست. یک 
روز چشم برادرش بی‌آنکه قصدی کند. بر چهر؛ آن زن افتاد و چون او را جمالی به 
کمال بود. دل وی شیفته" او شد و هر روز عشقش فزونی گرفت و صبرش اندک 
گشت. چندانکه نیروی قعود و قیام " از وی برفت. 

چون شوهر زن از سفر بازآمد و برادر را بدان رنج و محن دید پرسش کرد که تو 
را چه رسیده؟ گفت: جز ضعف و فتور مرضی در خود نمی‌بینم. در حال کس 
بفرستاد و حارث بن کلده را حاضر ساخت. حارث مرضی در وی نیافت. لکن در 
جواب و سوال چشم‌های او را شرمگین و محتجب دانست. تفرّس فرمود که از 
اصابت عشق لطمتی " خورده. فرمان کرد تا جامی از شراب که هتّاک؟ حیا و 


۱. گدازنده: آب‌کتنده . شیفته: : عاشق. فر بفته 
۳ فعود و قیام: نشست و برخاست ۳ لطفه ابیت ۵. هتاک: پرده‌در. 


۶۷۰ ناسخ‌التواریخ 


حجاب ۲ است. بیاوردند و پاره‌ای از نان ترید کرده. بدو خورانید. وهم حکم داد تا 
از پس آن نیز شربه‌ای از شراب بیاشامید. تا لختی نیرو یافت و سر برآورد و این شعر 
انشاد کرد: 

الا رف تا آلا رٍفقاً قلیلاً سا آ وله ما بی علّی الأبیات بالخیفب رنه 
عُرالاً ما زایثٌ الوم فی دور نی کنه غزال حور العینین فی مَنطقه غنه 

حارث مکشوف داشت که وی عاشق باشد. خواست تا حشمت ازرم یک باره 
فروگذارد لختی دیگرش خمر خورانید تا حجاب حیا بردرانید و این شعر فرائت 
کرد 

آلها الجیرءٌ اشلموا و فقواکی تَکُلْمُوا وه ی و متا 
خوجت مره من البحر ربا تحمحمٌ هی مائتتی و تزغم آنی لهاحم 

این وقت شوهر زن عشق برادر را با ضجیم خویش تلانشتی کشت تا خر دز 
غمگین مباش, من وی را طلاق گویم تو تزویج کن. هی طالنل ثلثأً فتررّجها. گفت: 
من هرگز اين کار نکنم و به شرط زناشوئی به دیدار او نظاره نیفکنم هی طالق یوم 
دست کرده و سر در بیابان نهاد و دیگر کس نشان او نیافت. او را مردم طایف فقید 
برادر؛ پس از روز نچند مریض گشنت» و از جهان فانی درگذ شت:, 

گویند: حارث بن کلده تا زمان حکومت معویه زندگانی داشت. یک روز چنان 
افتاد که ماری بر وی ظاهر گشت. گفت: ممکن است که مرد عالم به نیروی فضل و 
1 ِِ ِِ و سم افاعی " در وی کارگر نشود. گفتند: یا اباوائل! اگر 
سب را نخوت " دانش به جنبش آورد. و دست به سوی مار فرابرد مار او را مجال 
احذ نگذاشت. در زمانش بگزید. چنانکه به پشت افتاد و جان بداد؟ 


۱ حیا و ححجاب: شرم و آزرم. 

۲ مجمه‌الامتال میدانی : ۱۴۸/۱ با انب من أحْمّقٍ ثقیف اشتباه نشود که آن مثل د ایک اه اد 
باره ی امرای عراقین. ‏ ۳.افاعی» جمع افعی, گونه‌ای مار. 

۴ نخوت: تکبر و غرور 


۶:۷۱ 


رنایع سال اول هحرت 


و درگراز احوالات حارث بن کلده احتجاجی ( است که با امیرالمژمنین علی 1۶ 
کرده است. و آن قصّه در ذیل معجزات علی 1 مسطور می‌شود انشاءالله. 


ملوک مازندران 
جلوس آذر ولاش 
در مملکت طرستان 
هم در سال اول هجرت رسول ع بوده 


چنان صواب می‌نماید که در ذیل فص ملوک مازندران؛ بعضی از 
بلاد و امصار آن مملکت را شناخته داریم. 


[وحه تسمیه مازندران] 


گوید: 


«بیت» 
برآمد ز کوه ابر مازندران چو مار شکنجی و ماز اندران 
و اين کوه که از گیلان به جاجرم می‌گذرد. از بهر آن پیج و تاب که 
در این کوه است. در پیشین زمان. ماز نامیده شد. و این ابادانی‌ها که از 
پس کوه ماز وافع سک اتقو فا است: از ان وروی این باداش ها را 
مازندران و مازاندر گفتند. یعنی: اندر ماز. و اين جمله را طبرستان 
گویند. 


زرویان | 


و ۱ و شب ها که در بمب طبرستان نو ده رویان نا دار 
ی و ی 
عمارت این شهر را ملک‌الملوک عجم. منو چهر کرده. 


) احتجاج: مباحثه کردن و دلیل اوردن 


(آمل ] 


و اعظم شهرهائی که در دشت بوده آمل است. و این شهر را فیروز 
که از جمله سلاطین ساسانیان است بنیان فرمود از بهر آنکه از 
فرزندان آشتاد که اینک اشتاد رستاق به نام اوست. دختری 
نیکو جمال که امله نام داشت. ضجیع " فیروز گشت. و در حضوت 
شهریار پسندیده افتاد. و این شهر را پادشاه به نام وی ساخت. 


[بنیان 


شهر های مازندران] 
[ساری | 


مقتول گشت و فریدون نیز وداع جهان بگفت. منوچهر بفرمود: تا سر 
سلم و طور را در پهلوی فریدون به خاک سپردند و سه گنبد بر فراز 

این ببود تا منوچهر از افراسیاب بگریخت و به قریه جَلَنْدّر آمد و 
مابین فریه وه ده و قریه کنس را حندقی کرد که تاکنون نشان آن 
کنده پدیدار است. و زنان خود را به قریه ماثهیر که به قریه مُور معروف 
می‌شو د. ذخیره نهاد. و این وفت شهر رویان را بنیان فرمود. دوازده 
(۱۲) سال در این تنگنا با افراسیاب رزم داد چنانکه در مجلد اول از 

بعد از آنکه آن روزگارها سپری شد. و زمان اصفهبد " فرخ خان 
بزرگ که شرح حالش مسطور خواهد شد پیش آمد یکی از بزرگان 
درگاه را که «بابوه نام داشت بفرستاد تا شهر ساری را بنیان کرد و در 


۱ صجیم: همسر. همخوابه ۲. اصفهبد: معرب سپهید است. 


۶۷۳ 


زمان خلافت هارون به دست یحیی بن یبحبی و مازیار بن فارد 
مسجد جامع آن شهر به انجام رفت. و در عهد اصفهبد خورشید چود 
در ارکان آن سه گنبد که منوچهرکرده بود. فتوری پدید شد, آن محال 
را به فرزند خود سارویه تفویض ! کرد. و فرمان کرد تا در تعمیر شهر و 
تشیید ! بنیان سه گنبد نیکو خدمتی کند. چود سارویه اين کار به پایان 


برف این شهر را بهتاع وی سازی خواندند: 


زرستمدار ] 


دیگر رستمدار است که آن را رستم مازندرانی که تاجالملوکش 
خوانند آبادان کرده: و به نام او خوانده شده. چنانکه شرح حالش در 


جای خود مرفوم می‌شود. 
کوه قارن] 
دیگر کوه قارن است. شرح حال سوخرا که بوذر جمهر یکی از 
یکی از فرزندان سوخراست که به فرمود نوشیروان به جبل قارن آمد. 
او را اصفهبد طبرستان گفتند و اين کوه به نام او خوانده شد. 
اگرگان | 


دیگر گرگان است که در حد طبرستان و خراسان است و این شهر 
را گرگین میلاد بساخت و طول و عرض آن را چهار فرسخ نهاد. و 


۱. تفویض: واگذار کردن تتل بلیل کرون 


راعیان و استربانان " خود را در اراضی استراباد جای داد تا اسب و 
استر را در انجا بدارند. چون روزگاری بر این برآمد پادشاه عجم او را 
به دارالملی فارس طلت داشت و او را در لارسکون فرمود. او لاد 
کرکنه در نها بماندند و تاکنون برجای‌اند چنانکه به شرح خواهد 
رفت. 

بالجمله گویند استراباد جای فرق خیل گرگین است و از این 
استراباد نام یافته, که استران وی در آنیجا بوده و در بنیان استراباد نیز 

مم القصة اراضی مازندران را از بهر آن درختستانها" سلاطین عجم 
برای خود محکمه دانسته‌اند. چنانکه بعد از خلبه ضحاک, جماعتی 
از عشیرت جمشید به مازندران گریختند و میلاد فریدون در قریه ده 
وزک که از توایع لارجان است افتاد. و از آنجا او را به اراضی سواد کوه 
و فریه شلات تحویل دادند. و گاهی در تمیشّه می‌زیست. که آن را 
تنیشه کوتی خوانند. و اکنون خراب است. و گاهی در قریه کوشر 
جای کرد. و کوش نام کوهی است از اراضی کجور. 

اکنون بازائیم به حدیث سلاطین مازندران. 


ملوک مازندران 


همانا قباد پدر نوشیروان را دو برادر بود که یکی بلاش نام داشت 
و روزگاری با قباد کار به حصومت می‌کرد. چنانکه به شرح رفت. و 
برادر دیگرش را جاماسب نام بود. وی در عهد سلطنت قباد فرمانگزار 
آذربایجان و ارمنستان گشست و از وی دو پسر آمد: یکی نرسی و آن 
دیگر بَهُواط. 

بعد از جاماسب نرسی به جای پدر شست و مردی رزمجوی بود 


۱. راعی: چویان ۲. استر: قاطر و استربانان: قاطرجیان. ۳. درختستان: جنگل 


سس 


وقایع سال اول هجرت ۶۷۵ 


اه ی 


سسلیته: جامه. 


۱ 

ر حدود دربند» دیواری عظیم برآورد و در حضرت نوشیرواد 
0 نمود؛ و اين نرسی را پسری بود که فیروز نام داشت. 

بعد از ز پدر زمام سلطنت بگرفت و قوتی به کمال یافته آهنگ 
تسخیر گیلان فرمود. و آن مملکت را مسخر بداشت. . واز ملکزادگان 
گیلان دختری بگرفت و ازوی پسری آورد و نام او را جیلان شاه نهاد. 
و چون مرگ فیروز برسید. جیلان شاه پادشاهی یافت و او نیز فرزند 
خود را جیل نام نهاد وا از پس او جیل بن جیلان شاه ملک یافت. . و در 
مملکت جیل و دیلم پادشاهی کرد و خواست تا مملکت مازندران را 
نیز در تحت فرمان آرد. 

واين جیل مردی حیلتگر و دوراندیشه بود. خحواست تا در 
وصول این آرزو کار به خو خونریزی کمتر افتد. پس از قَبّل خود در گیلان 
نایبی معتمد نصب کرد و جامه خود را دیگرگون ساخت و سلب یک 
تن مرد رعیت و برزیار! پپوشید. و چند سرگاو از پیش روی کرد و راه 
طبرستان پیشر گرفت و در سملکت طبرستان با مردم درآمیخت: و با 
هر جمم طریق آمیزش و اختلاط بگرفت؛ و از پشت و روی کارها نیک 
احامتقیلن, 

مردم مازندراد در آمیزش او از طبع ارجمند و همت بلند او خبر 
می‌گرفتند. و به عجب می‌رفتند که چرا با اين دل دانا ز ضمیر روشن؛ 
گاو را دوست می‌دارد و با گاوان انس می‌گیرد از این روی او راگاو باره 
لقب نهادند چه باره به معنی دوست است یعنی گاو دوست. 


در این وفت پادشاه مازندران» آذرولاش سن مهر سس ولاش سس 


ی مب سوسون اس وا :3۳1 


و به تدبیر او نصرت همی جست. 


و 
تا 


مس سس تسس سس سس سس سس 
۶۷۶ ناسخ‌التواریخ 


و در اين وفت به جهت استیلای عرب. دولت عجم فتوری" 
داشت. ترکمانان نیز از اطراف مملکت تاختن می‌کردند و بیشتر 
اراضی خراسان را معرض نهب " و غارت می‌ساختند. آذرولاشی ناچار 
و اگم دفع ترکمانان» سفر خحراسان فرمود و گاو باره نیز از ملازمان رکاب 
بود. بعد از طی طریق قبه آذرولاش را در سرحد خراسان برافراعتند, 
و لشکرگاهی بزرگ بساخت. و از آن سوی ترکمانان انجمن شدند. و 
ساز مبارزت و مقاتلت طراز کردند. 

روز جنگ که از هر دو سوی زمین آوردگاه "تنگ افتد. ناگاه گاو باه 
جامة جنگ در بر راست کرده به میدان آمد و از چپ و راست تاختر 
نمود و چندان از یمین و شمال حمله افکند و مرد و مرکب به خاک 
انداخت. که دل ترکان شکسته شد. و در پایان کار از مردانگی او 
شکسته شدند و طریق هزیمت پیش داشتند. از این روی گاو باره را در 
حضرت آذرولاش قربتی دیگر به دست شد» و در مملکت طبرستان 
نامبردار گشت و مردم را با او مهری و حفاوتی " استوار افتاد. 

این وقت گاو باره توقف خود را در طبرستان سودمند ندانست 
زیرا که طریق غلبه بر مازندران را درست کرده بود. پس به نزدیک 
چیزی چند که دارم بفروشم و با زن و فرزند طریق حضرت گیرم. 
آذرولاش این سخن را از در صدق دانستففن او را اجازت کرد و گاو باره 
به گیلان آمد. ازگیل و دیلم لشکری در خور جنگ بساخت. و آهنگ 
مازندران کرد. 
گشت. چه دانسته بود که گاو باره مردی دلاور است و مردم مازندران 
نیز از وی هراسی و هربی ندارند. لاجرم صورت حال را معروض 
درگاه یزدجرد که این وفت پادشاه عجم بود داشت. و بازنمود که 


۲ نهت: تاراج ۳. آوردگاه: یعمی حریگاه, میدان جنگ 


۴ حفاوت: به معن دوستی و مهربانی 


رقایع سال اول هجرت ۶۷۷ 


مردی بی پدر و مادر از اراضی ارامنه بدین محال تاخته و مملکت گیل 
و دیلم بر خود مسلم ساخته اینک آهنگ طبرستان دارد. 

یزدگرد چون سخن او بشنید به فحص حال گاوباره برامد. و 
معلوم داشت که او از اولاد جاماسب است و با سلاطین عجم بنی عم 
باشند. لاجرم آذرولاش را فرمان کرد که مملکت طبرستان را با گاو باره 
گذار که از خویشاوندان ماست. خاصه اين وقت که عرب را باما 
مبارزتی صعب می رود و کار بر ما مشکل افتاده است. چون این فرمان 
به آذرولاش آمد بیچاره شد. و ملک بر گاو باره بایستاد چنانکه در 
جای خود مذکور خواهد شد. 

بالجمله آذرولاش دراين وقت فرمانبردا رگاوباره گشت. و از فضا 
یک روز هنگام اسب تازی و گوی بازی از اسب درافتاد و جان بداد و 
اندوختة او بهر؛ گاوباره گشت و مدت پادشاهی اذرولاش بیست و 
پنج (۲۵) سال بود. 


جلوس کلوتر دویم 
پادشاه مملکت فرانسه 
در سال اول تاریخ هجری بود 


ذکر حدود مملکت فرانسه و شمار مردم آن اراضی و قصه 
سلاطین آن محال در جلد اول و دویم ناسخ‌التواریخ بشرح رفت و 
شرح سلطنت شلپریک مرقوم شد. 

اکنون گوئیم که چون شلبریک از اين جهان به سرای ی دیگر تحویل 
داد. فرزندش کلْوتر دوم چهار ماهه و کا ز ملک بدو راست نمی کشت 
لاجرم بزرگان مملکت فراهم شده. رای زدند و زمام سلطنت ر 0 
کلوتر دویم که ُوتْران نام داشت گذاشتند و مادر کلوتر را که فُرُقوند 
۳ 


فوقوند یت این ب وان ان و 


۶۷۸ 


ناسخ التوار یخ 


مملکت مدا خلت افکند فروقوند در بیم شد که مبادا از وی آسیبی 
بیند. لاجرم از در حیله و نیرنگ با قوتران سلسله مهر و حفاوت استوار 
بست و مواضعه نهاد که در هیچ حال. حفظ و حمایت فروقوند و 
فرزندش کلوتر دویم را از دست نگذارد و ایشان نیز از قوتران طریق 
وداد" و اتحاد را پایمال نکنند» لکن از پس روزی چند. کار قوتران به 
نهایت شد. و به جهان دیگر تحویل داد. 

برادرزاد؛ او شلدبر پسر شیزتر مملکت ُورقان راکه خاص قوتران 
هر ی رن 

ری مق زاس وه اب فد ات ید چوذ ان خبر 
یو یو وی 
ساله بود. برداشته به استقبال جنگ بیرون شد. 

۳ 
گشت. و کار طعن ؟ و ضربت * روائی ۳ زمانی دير برنیامد که 
لشکر شلدبر شکسته شد و شلدبر از میدان جنگ به هزیمت رفت. و 
این گریختن بر وی مبارک نیفتاد. 

از پس روزی چند روزگارش سپری شد و دستخوش هلاک و دمار 
گشت. او را دو پسر بود یکی را ته‌ادوبر گفتند. و آن دیگر را طیاری 
دویم می‌نامیدند. مملکت پدر را برادرانه قسمت کردند. در این هنگام 
فروفوند نیز فرصت به دست کرد. بعضی از اراضی ایشان را به تحت 
فرمان خویش اورد و از وی هولی و هربی " عظیم در دل‌ها افتاد. و این 


۱ و داد: دوستی 
۳ کانون حرب: 


۲ زر و سیم: طلا و نقره یعتی دینار و درهم. 
میدان جنگ ۴ طعن: زدن با نیزه. 


۷ هول: ترس هرب: گریز. 


وقایم سال ارل هجرت ۶:۷۹ 


ساخت. مردمان از مرگ او خندان گشتند و برَنحّوت که مادر طیاری و 
ته آَدُوبر بود. کامروا شد و چنان پنداشت که بعد از مرگ چنان دشمنی 
فوی. سلطنت فرزندان او را دوامی و ثباتی " خواهد رفت. 
بالجمله چند سال بَرنخوت پادشاهی فرزندان خود استوار 
می‌داشت تا ایشان به حد رشد و بلوغ رسیدند. آنگاه نخستین از 
صلاح و صوابدید مادر سر برتافتند. و در کار ملک تدبیرهای ناتمام به 
کار بردند. 
این نیز استوار نماند و میان هر دو برادر کار به خصومت افتاد و روز 
تا روز این دشمنی فزونی گرفت. تا انگاه که از دو سوی لشکر کشیدند 
و صف قتال راست کردند. و ابواب مقاتلت و مبارزت فراز شد در 
میازه هآ دوتودنا یک بمب هو دوستگیر کشت وه سکم طبار متتول فند. 
بعضی گویند: مادرش برَنخوت نیز بر فتل او اجازت راند. طیاری 
چون این نصرت بدید؛ بر تنمّر و تکبر بیفزود و آهنگ جنگ کُلوتر 
دویم پیش داشت. از قضا در عرض راه مرگش فرارسید و جان عزیز را 
به قابض ارواح" تسلیم داد. و لشکریان چون طیاری را دستخوش 
مرگ یافتند پاداش نعمت او را گذاشته به لشکرگاه کلوتر دویم 
پیوستند و برنحوت با فرزندزادهها اسیر کلوتر گشت. 
نخستین آقرا شته رون به نا و علات زععمت کرد: آنگاه بفرمود 
گیسوانش را به دم اسبی حرون " بسته بتاختند تا اعضای او بر سر تحار 
و خاره پاره پاره گشت و مملکت طیاری به تمامت به تحت فرمان 
کلوتر آمد. گویند: هیچ امری که نکوهیده عقل و عدل است, جز خون 
برنحوت هرگز از کلوتر دیده نشد و در همه کارها دین پرست و فقیرنواز 
بود. و چهل و هشت (۴۸) سال در این جهان زندگانی کرد. و از این 
مدت پنج (۵) سال به استقلال سلطنت داشت. 
۱. ثبات: استقامت و پایداری. 
۲. قابض ارواح: گیرنده جانها؛ مراد حضرت عزرائیل است. ۳ عنا: رنج و سختی 
۴ حرون: اسب چموش و سرکش راگویند. 


ذکر وقایع و آثار 
پیغمر آ خرالزمان محمد مصطفی عذ 
در سال دو بم هحرت که آن را 
سنه‌الامر بالقتال "گویند 


تحویل قبله 


در سال دویم همجرت قبله مسلمانان از جانب بیت‌المقدس به سوی کعبه 
بگشت؟ و اين چنان بود که به روایت علمای شیعی رسول خدا در مکه به سوی 
کعبه نماز می‌گزاشت. و چنان می‌ایستاد که هم بیت‌المقدس در برابر بود. 

و به روایت ابن‌عباس پیغمبر ع قبل از هجرت به سوی بیت‌المقدس نماز 
می‌گزاشت. اما چنان می‌ایستاد که کعبه را با یک طرف خود راست می‌کرده و 
جماعتی گفته‌اند که: رسول خدای در مکه به سوی کعبه نماز می‌گزاشت. چون به 
مدینه همجرت فرمود. قبله نماز را بیت‌المقدس مقررکرد. و در سال دویم هجرت 
دیگرباره به سوی مکه شد. 

و اين حجر این سخن را که دو کرّت فسخ لازم افتد وقعی ننهد. اکنون بر سر 
سحن رویم. 


رسول خدای عد چون به مدینه همجرت فرمود. در بدو" ورود. به سوی 


سال فرمان جنگ چون پیغمبر اسلام صلی‌الثه علیه و آله تا این سال که ۱۴ سال از بعفت او 


قق کل فش ها عون زاس که مدارا کند؛ ولی در سال دوم هجرت دستور جهاد رسید 
غزوات شروع شد لذا این سال را «سته‌الامر بالقتال» گفتند. ۲ بدو: اول 


وقایع سال دوم هجرت نوی 


بیت‌المقدس نماز می‌گزاشت؛ باشد که جهودان را دل‌نرم شود و با اسلام 
استیناسی " بود. چون روزگاری برامد» آن جماعت آغاز سفاهت کردند و گفتند: 
محمّد که بر طریقت ما نکوهش دارد. چون است که بر قبلة ما نمازگزارد. این سخر 
پر خاطر ان حضرت حملی گران افکند و وقتی با جبرئیل فرمود: دوست دارم که 
خدای فبله مرا به سوی کعبه فرماید. که هم قبله پدرم ابراهیم ی بوده. 

جبرئیل عرض کرد: که من نیزبنده‌ای از بندگان رب جلیلم. تو را که در نزد 
خداوند مکانت بلند است. خواستار شو که هرچه خواهی به اجابت مقرون فرماید. 
این پبود تا روز دوشنبه نیمه رجب سال دویم همجرت جبرئیل یامد و اين آیت 
بیاورد: قذ ُری تب وجهک فی الماء فیک نک فِبلة تزضیهء فول جک 
شَطرَالْمجد العرام و حیث ماکتشم ترا مها را وت 
می‌بینم گردیدن رویت را به سوی آسمان؛ پس لاجرم مواجه " می‌گردانم ترا قبله‌ای 
که می خواهی آن را؛ پس بگردان رویت را جانب مسجدالحرام و هرکجا که باشید 
پس بگردانید رویتان را به جانب آن. 

در خبر است که رسول خدای در خانه مادر بشر بن البَراء بن مَعْرّور بود که وقت 
نماز ظهر درآمد. در مسجد آن محله با جماعتی که حاضر بودند. آغاز : نماژ کرد و در 
رکعت دویم. روی جماعت خویش به جانب مکه فرمود و به جانب دیگر مسجد 
شد. و مسلمانانی که در قفای ان حضرت صنفها راست داشتند. به یک بار به سوی 
کعبه بگشتند و از دنبال پیغمبر برفتند. و مردان به جای زنان و زنان به جای مردان 
شدند و آن مسجد به ذوالقبلتین معروف شد. 

و هم در خبر است که در مسجد دیگر نیز مسلمانان صفوف نماز راست داشتند 
خبر برتافتن قبله وقتی بدیشان رسید که دو رکعت نماز گذاشته بودند. پس روی 
بگردانیدند و دو رکعت دیگر را به سوی مکه نماز گذاشتند. 

وفرطتش فز ی تخود از ابو شید تن آلنعلی روانت کید که: تست تن مر بوه 


۱. استیتاس: خو گرفتن. آنس و الفت گرفتن. 

۲. بقری ۱۴۴ ما توجه تو رابه سوی اسمان می‌بينم. پس قبله‌ای را که می‌پسندی به تو عطا 
می‌کنيم؛ روی خود را به جانب مسجدالحرام بگردان و هر کجا باشید روی به جانب آن 
بگردانید. ۳. مواجه: روبرو 


۶:۸۲ ناسخ‌التوار بخ 


که آیت تحویل قبله بیامد. و این سخن را قوتی نیست؛ زیرا که به اتفاق مورخین 
هنوز بنیان منبر نشده بود. 

و در صحیح بخاری از براء بن عازب روایت است که اول نمازی که پیغمبر به 
سوی مکه گزاشت. نماز عصر بود.و اين با آنچه مرقوم شد توان راست آورد» زیرا که 
یک رکعت نماز ظهر به سوی بیت‌المقدس بود؛ و اول نمازی که تمام به جانب مکه 


وس ۳ 
کزاشت نماز عصر بود. 


اعتراض مش رکین 9 جهودآن 
بر تحویل قبله 


بالجمله بعد از تحویل قبله مشرکین عرب گفتند: همانا پیغمبر تا در کار خود 
حیران شد و بی‌هُشانه کار همی کند. و جهودان گفتند: چه شد که پیغمبر از قبله ما 
بگشت. همانا دل به سوی بلد و مولد خویش داشت. با از حسد روی بدان سوی 
همی کرد. چنانکه این آیت بدین سخن گواهی دمد: سَیقولالسَفهاءُ ن الّاسس ما 
يم عن هم ی کارا لیا له المشرق و فرب یَهُدی مر یَشاء ال 
صراط مُسْتفیم ! می فرماید: زود باشد که مردم دیوانه گویند: چه چیز برتافت ایشان 
3 زو ی سک قرو و ات ای امه که را خواهد به راه راست 
۳ 

بالجمله قبیلة حین بن اخطب که از صنادید بهود بود. با مسلمانان همی خطاب 
کرد که ما را خبر دهید. از آن نما ز که به سوی بیت‌المقدس گذاشته‌اید. آیا به ضلالت 
رفته‌اید يا به صواب بوده‌اید؟ اگر کار به صواب می‌رفت. اکنون بر خطائید و اگر 
اکنون به هدایت شدید. از این پیش کار به شطا می‌گردید. و ایشان در پاسخ 
می‌گفتند: نما دی ما أمراله بی رَالسُّلالة ما هی ال عُنه یعنی: ما کار به حکم خدا 
می‌کنیم. بد انچه خدای امر کند. عين هدایت؛ و بدانچه نهی فرماید. محض ضلالت 


است. 


۱ بقری ۱۴۲: کم‌خردان خواهند گفت: چه باعث شد که مسلمانان از قبلةٌ خود روی بگرداندند. 


وقایع سال دوم هجرت 2 


گفتند: آن مردم که قبل از تحویل قبله از شما بمردنده نماز ایشان چگونه است؟ 
نت مک 7 رت زج" ِ ۰ و 
عمر نسفی در تسفیر خویش گوید که: حق جلّ و علا در این آیت. ایمان فرموده 


(جواب حضرت رسول 2 
از اعتراض بهود ] 


اما چون یهود این سخن به رسول خدای برداشتند. فرمود: روز شنبه اعمال را 
بگذاشتید و در سایر ایام به کار بستید. و اين از چند روی بیرون نیست. ایا از حق به 
باطل با از باعل به حق زجوع کردیل وا گرنه از باطل به باطل با از حق یه تعی عرد 
کردید. گفتند: ترک عمل در روز شنبه حق است و عمل از پس آن فیزبه حق بود. 
فرمود: قبله را نیز تحویل از این‌گونه است. هم به سوی بیت‌المقدس به حق بود و 
هم به جانب کعبه حق است. گفتند: ای محمّد مگر خدای را بدائی افتاد که قبله را 
زر و تا قال مت نله مابدالهُ عَن دی قَائه لالم 
بالعواقب اور علین الم لایشتذرک علی تیه غلطا و و لایستات ری 
بخالف لدم بل 2 عَن ذلک ولا علیه بْضاً ماع ینغ یه عن رادم و لیس یبد الا 
من کات هذا له و مغر وج مالغ هذو لفات عوا یر خلاصة معنی 
آن است که: بدا از برای خدا نیست. زیرا که او داناست به بیش و کم و قادر است بر 


۱. بقره, ۱۴۳: خداوند ایمان شما را تباه نمی‌کند؛ زیرا خداوند نسبت به مردم مهربان بخشایگر 

اه 

۲. بداء: در لغت به معنی ظهور است و چون لفظ «بدا, به خداوند متعال نسبت داده شود توهم 
می‌رود که مطلبی که در سابق بر ذات مقدسش مخفی بود. سپس ظاهر و هویدا گشت و این 
معنی با احاطه علمی او بر ماکان و مایکون سازش ندارد. بدین جهت متکلمین اسلام فصلی 
تحت عنوان «بدا, در کتب کلامیه خود گشوده و مقصلا جواب داده‌اند که بدا نسبت به حق 
متعال اظهار بعذ از اخفاء است نه ظهور بعد از خفاء (ب). 


۴« ناسخ التوار بخ 


پست و بلند. خطائی در فعل او راه نکند که تجدید رای لازم افتد و مانعی او را از 
مراد خود دفع ندهد که کار به دیگر وقت اندازد. مان ای جماعت بهود آیا سقیم! 
صحیح نشود یا تندرست رنجور نگردد آیا زنده نکند و نمی‌راند و زمستان از پس 
تابستان نیارد؟ مگر در اين امور خدا را بدائی افتد؟ گفتند: در این افعال بداشی 
نیست. فرمود: تحوبل قبله نیز از این گونه است. و خداوند در هرزمان برحسب حال 
بندگان حکمی فرماید و هرکه طاعت کند پاداش نیکو یابدو اين آیت مبارک بدین 
فرود شد: و له الق والْفرب ی لوا وجاثه اوه واسٌ غلم" آنگاه پیغمبر 
فرمود: ای بندگان رام شا مسا رارق ید ات و بیمار را 
هر روز آنچه دربایست افتد. طبیب فرمان کند. 

مع‌القصه چون قبله بگشت. رسول خدای به مسجد قبا آمد و قبله آن را به سوی 
مکه راست کرد و بنیان آن را به دست خویش نهاد و هر روز شنبه گاهی پیاده و وقتی 
سواره بدانجا شد و نمازگزاشت. و در فضیلت آن مسجد فرمود: ه رکه وضوی کامل 
بسازد و در مسجد فبا نماز کند» ثواب عمره دریابد. 

۳ تی مَشچدی ی ی 
کان ِِ تیه بضلّی فیه بأذان و قَامة و یتح ایا المساجد بالمدينة 


مَشجدٍ فبا له لمسجد اذی 4" سس علی التوی من رل یم 
تزویج فاطمه با 
علی علبهماالشلام 


و هم تزویح فاطمه با علی علیهماالسَلام در سال دویم همجرت بود و مطابق آنچه 
راقم حروف؛ ۱ فاطمه علیهاالسّلام را در کتاب اول ناسخ التواریخ مرقوم 
داشته. که ولادت ان حضرت در بیستم جمادی‌الاخره ششهزار و دویست و هشت 
(۶۲۰۸) سال شمسی بعد از هبوط آدم بود. از آن زمان تا اول ماه رجب سال 


۱. سقیم: بیمار ۱ 
۲ بقره» ۱۱۵: خاور و باختر از ان خداست. به هر طرف رو کنید رو به سوی خدا دارید که او 
کشا یشک من داتاعیت؛ 


وقایع سال دوم هجرت ۶۵ 


دویم هجرت. نه )٩(‏ سال و ده (۱۰) روز قمری باشد. و زفاف آن حضرت نیز در این 
ماه بود. 

و شیخ مفید و ابن طاوس و جمعی دیگر از علما. تزویج آن حضرت را شب 
غزوه بدر چند روز از شوال گذشته. بعد از وفات رفیه. و بعضی سه‌شنبه ششم 
ذیحجه و بعضی خطبه ! آن حضرت را در رمضان و زفاف را در ذیحجه سال دویم 
گفته‌اند. و بعضی زفاف آن حضرت را در ماه صفر یک سال بعد از همجرت نوشته‌اند 
وگرومی از مورخین اهل سنت. بر آن رفته‌اند که فاطمه در هنگام زفاف هجده ساله 
بود و این اختلاف از آن برخاسته که اگر زفاف آن حضرت در نه سالگی بوده» لازم 
آید که حضرت امام حسن تٍْ را در ده (۱۰) سالگی آورده باشد. و اين از عادت 
زنان بعید است. جزاينکه گوئیم: از پیغمبرزادگان» خاصه آن حضرت عجب نباشد - 
والّه اعلم - 
پیغمبر هر حاضر شده فاطمه علیهاالسلام را از بهر خود خواستاری نمود؛ پیغمبر 
فرمود: در تزویج فاطمه به حکم وحی خداوند کار خواهم کرد. ابوبکر خاموش شده 
و به نزدیک عمر بن الخطاب آمد و اين قصّه را مکشوف داشت. عمر گفت: ای 
خود خواستاری کنی باشد که تو را اجابت فرماید. عمر نیز از این سخن آرزومند 
شده و به حدمت پیعمی آمد و عرض حاجت خویش کرد و همان جواب شنید که 
ابوبکر شنیده بود. لاجرم باز شده به نزد ابوبکر آمد و صورت حال بنمود. 

ابوبکر گفت: تو نیز بجای خویش باش که فاطمه را با تو نگذارند و به اتفاق 
خحاصه و عامه بیش از اشراف فریش در طلب تزویح فاطمه تصمیم عزم دادند ودر 
حضرت رسول خدای عرض حاجت کردند. و پیفمبر بدانگونه روی مبارک از ایشان 
شود و می‌فرمود: تزویج فاطمه به حکم خدای صورت بندد. 


۱. خطبه: خواستگاری 


۶۸۶ ناف اتوازنم 


روزی ابوبکر و عمر با سعد بن مَعاذ انصاری در مسجد انجمن کرده. سخن از 
فاطمه درانداختند. ابوبکر گفت: اشراف قریش او را خواستند و پیغمبر کار او را به 
وحی الهی حوالت فرمود: لکن هنوز علی تْ اقدام خطبه او را نفرموده؛ و گمان 
دارم که عدم بضاعت او را از تقدیم این حاجت ممانعت نموده؛" و نیز چنان 
می‌دانم که پیغمبر فاطمه را از بهر علی محبوس" داشته. آنگاه روی با عمر بن 
خطاب و سَعد بن مُعاذ کرد وگفت: نیکو آن است که شما خدمت علی ال ۵ 
از این سخن تذکره فرمائید " هرگاه به سبب قلّت مال استقبال این آرزو نمی‌فرماید 
ما از اسعاف حاجت او خود را معاف نداریم.۲ 

این بگفت و برخاسته به اتفاق عمر و سعد بن مُعاذ به طلب علی نف شتافتند و 
جنایش را در حالتی یافتند که با شتر خویش آب همی کشید و تخلستان یکی از 
انصار را سیراب عمی کرد تا اجرت آن راگرفته بدان معاش کند. 

چون چشم علی 42 بدیشان افتاد. فرمود: حال چیست؟ و از بهر چه بدین جا 
شدید؟ ابوبکر عرض کرد: يا ابالحسن در جمیع خصایل و فضایل تو را بر همه کس 
قدمت و سبقت" است؛ و قرب و قرابت تو با رسول خدای از همه کس پیشتر و 
بیشتر است. همانا صنادید قریش در طلب خطبه فاطمه برآمدند و کار آن جماعت 
به حکم خدای حوالت رفت. چنان دانم که این شرف خاص از بهر تو است. لاجرم 
تقاعد * از این مطلب روا نباشد. 

و و 
یی لاشر کت عنْهُ نائماً غافلا الثم ان فاطِمة وضع رعْبة و ما متلی فُعَد عن 
ملها یه آنه بعش هه دی فله دانتلف ی : به هیجان آوردی ساکنی ۳ 
و بیدار کردی مرا برای امری که خفته بودم از آن. سوگند با خدای که فاطمه از بهر 
محل رغبت است؛ و مثل من هرگز از چون اوئی صابر و ساکت ننشیند. همان است 


ددع ره یه 
اک ۵. قدمت و سبفت: پیشی و تقدم ۶ تقاعد: بازنشستن 


رفایم سال دوم هجرت ۸۷ 


که قلت مال مرا از وصول به آمال ‏ مانع ات 


ابوبکر عرض کرد: يا ابالحسن سخن بدین‌گونه مفرمای که دنا و آنچه 3 
کیتانب گا در نزد دا و زسول هباءمتتو رز است, 


(خواستکاری علی تب 
از حضرت فاطمه بنت پیامبر| 


پس علی نب از کشیدن آب باز ایستاده و شتر خویش را به خانه آورد و ببست و 
نعلین خویش بپوشید و به در خانه رسول خدای آمد و در یکوفت. پیغمبر عٍ در 
سرای امٌسلمه بنت ابیأمَبّه بن المْْیّرة المَخژومی بود. پس امسلمه فریاد بداشت 
را موی را و مس ال 
که قبل از که ا را دار کرد باشی در حق او چنین سخن کنیل مب با 
سم فهُذا رل یس بالخرق "و لا بالتزي " هذا خی و اب عَمی و أحَث الْحلّق 
ی 

پس ام‌سلمه برخاست. و در رفتن چندان شتاب کرد که بیم بود به سر دررود. در 
بگشود و به پردٌ خویش اندر شد. آنگاه علی مٍْ درامد و با رسول خدای سلام و 
علیک به پای برده در پیش روی پیغمبر بنشست و سر به زیر انداخته بدان گونه بر 
زمین می‌نگریست که معلوم بود او را حاجتی است و شرم از اظهار آن ابا" دارد. 

رسول خدا فرمود: يا ابالحسن! چنان می‌نماید که از بهر حاجتی به نزد من 
شده‌ای؟ ظاهرکن که جمیم حوائج تو در نزد من مقرون به اسعاف " است. عرضص 
کرد: بأبی ات و أمّی تو خود دانائی که مرا هنگام صبی صبی : " از پدرم ابوطالب و مادرم 


. وصول به آمال: رسیدن به آرزوها و مراد خواستگاری از حضرت زهرا علیهاالسلام است. 
هباء منثور: ذره‌های پرا کنده در هوا. کنایه از یستی و عدم ارزش است. 

. حوق: مردی که از ضعف بدن. گام نزدیک یکدیگر بگذارد. 

نزی: به معنی خقیف و سست است. ۵. اباء: امتتاع و سرپیچی 

. اسعاف: براورده و مقول است. ۷ صبی: کودکی 


۸۸ ناسخ التواریخ 


فاطمه بنت اسد. مأخوذ داشتی و به غذای خود غذا دادی و به ادب خود موّدب 
فرمودی" تو از بهر من از ابوطالب و فاطمه بهتر بودی و خدای مرا به سوی تو 
هدایت کرد تا از حیرتی که آباء؟ و اعمام " من گرفتار بودند» رستگار شدم؛ و اینک 
تو ذخیره دنیا و اخرت منی. لاجرم دوست دارم چنانکه خداوند بازوی مرا به تو 
محکم کرد. از برای من بیتی و زوجه‌ای باشد. اینک به رغبت تمام به حضرت تو 
شتافته‌ای باشد که فاطمه دختر خود را با من تزویج فرمائی. 

چون علی نی سخن به پای برد. روی مبارک رسول خدای از شادی و فرح 
درخشان شد. و خندان خندان فرمود: يا ابالحسن ایا جیزی در دست داری که 
فاطمه را بدان کابین بندی؟ " عرض کرد: پدر و مادرم فدای تو باده بر هرچه من 
دارایم تو دانائی. مرا از حطام* دنیوی یک زره و یک شمشیر و یک شتر است. 
پیغمبر فرمود: یا علی ترا از شمشیر چاره نباشد, تا در راه خدا جهاد کنی و نیز 
بی‌شتر نتوانی بود. چه در حضر از بهر ترویه نخل "و اهل و در سفر از بهر حمل رحل ۲ 
وتا تن "توست»پین فاطمه زا بدان ززه با تو تزریج کدم و از تو بذان راضی فنوم. 
شادباش یا ابالحسن. پس علی 48 عرض کردم فداک آبی زأمی نی فک 
لت مه نیم مَیْحُونْ اليبَةِ مب مبازک الطای زشید الأشر صلی‌اله لک عَلییَ 

ی آغاز سخن کرد و فرمود: شادباش ی خدای تعالی 
فاطمه را در اسمان با تو عقد بست از این پیش که من در زمین تزویج کنم و قبل از 
آنکه تو در نزد من حاضر شوی, ملکی از آسمان بیامد باروهای بسیار و بىالهای 
بیعدد و من مانند او را در ملایک ندیده بودم گفت: بو يا مُحَمَد باجیماع اشمٍَ 2 


۱. چون حضرت امیر علیه‌السلام پنج ساله شد. سال قحطی پیش آمد و حضرت رسول (ص) 
او را از پدرش ابوطالب به عنوان اينکه عائله‌اش سنگین است گرفت و به منزل خود برد و از 
او تکفل می‌نمود تا از ر بار ابوطالب کاسته و در ضمن ادای دینی هم نسبت به عم خود کرده 
باشد و علی (غ) تزد آن حضرت بود تا هنگام هجرت؛ و بعد از آن تا رحلت پیغمبر اکرم 
صلی‌الّه علیه و اله. ۲ اباء: پدران ۳ اعمام: عموها 

۴ کابین: ی نی وی ون 

ها حطام گیاه زرد و خرد شده کنایه از پستی مال دنیا است 

۶ ترویه تخل یار درخت نش ما ارت 

۸ دربایست: چیزی را گویند که برای شخص واجب باشد. لازم و ضروری 


وقایع سال دوم هجرت ِ 


نتم وه رها گنت وین سکن شیم مک کارا عرش وتان 
سباطیل باشد. و از خدای خواستار شدم که من مژد؛ تزویج فاطمه را با علی از بهر 

تو آرم و به نزد تو امدم و هم کنون جبرئیل از قفای من درمی‌رسد. و در حال 
جبرئیل 3 بیامد و پاره‌ای حریر سفید که دو سطر از نور بدان مسطور بود؛ از بهشت 
بیاورد. با او گفتم: این خط و حریر چیست؟ گفت: خدای تعالی مشرف و مطلم شد 
بر زمین و تو را از مخلوقات به رسالت برگزید. و دیگرباره بر زمین مطلع شد و از بهر 
تو برادری و وزیری و صاحبی و دامادی اختیار کرد و دختر تو فاطمه را با او تزویج 
پست. 

گفتم: ای جبرئیل آن مرد که باشد؟ ففال: لی با محَمْدٌ آشوک فی‌الدئیا والاخزة و 
ابنْ مک فی‌النسب علی ؛ بن آبی‌طالب. و حق تعالی فرمان داد تا بهشت به زینت 
شد و شجرً طوبی به حلی و حلل "مزیّن گشت و حورا؟ نیز آثين بستند و ملانکه در 
اسمان چهارم درباب بیت معمور مجتمع شدند. 


خطبه راجیل در آسمان 


و رضوان منبر کرامت را که از نور بود. بدانجا نصب نمودند و راجیل را که در 
میان فریشتگان به فصاحت مکانتی* دیگر بود» حکم شد تا بر منبر شده. حمد 
حدای کند و ادای خطبه فاطمه فرماید. پس راجیل بر منبر شد و گفت: 

الحخد هلول تب الب آلباقی بغد فناء لمالمین: 
ایو ویو مور مه 0 
روص رن رو اور )رود 


یعنی: مژده باد ترا ای محمد به گرد آمدن پراکندگی و پاکی فرزند. 

۲. قوائم: ارکان پایه‌ها ۳ حلی و حلل: زبورها و آرایشها 
۴ حوراء: به معنی پری زیبا چشم است و حور جمم آن است 

۵. خوش‌بیان‌تر از دیگر ملائکه بود. 


۶۹۰ پات ات 


و 1 1 ی ییوت 
رک دی 


کر ۳ 
(ختاز الْمَلِک الْحَبَارُ وه کرمه و عَبدٌ عَظمته لامته سَیّدة نساء 
بلتِ خبر این و سید ری و امام مین ول حبلهُ بحبّل 
رجلٍ من أهیب صاحبه المصَدّق دوه 4 المٌبادر الی کلِمَته, علی 
باطمَة ول ان لول 2 
مجمل سخن آن است که بعد از خطبه فرمود: 
که برگزید خداوند جبار صفوت کرم و صافی رحمتش را که 
میامن باشد بای دختر یمرو محکم بست رشتهپقمی را 
و هم ۳ به جبرئیل تی1 خطاب شد: آن عقذ عُفع لکاح, 
ای مد رَرجت أتی فاطِمةٌ پشت خبیبی مُحَمَه عَبدی علیع بن ي ابیطالب. ات 
عفد للکاح و هت غلی ذلک الاک سین خد اوند عالم می فرماید: : من 
تزویج کردم کنیز خود فاطمه را با بنده خود علی تن و ملایک آسمان را شاهد 
گرفتم. پس شهادت خود را فریشتگان بر آن حریر نگاشتند و فرمان شد که این حریر 
را در حضرت تو که رسول خدائی عرضه دارم و خاتم مشک" برنهم. و به رضوان 
بسپارم. وهم بعد از شهادت فریشتگان خداوند روف و رحیم فرمود که: شجرة 
طوبی هر حلی و حللی که در برداشت نثار" کرد و فریشتگان و حوران همی 
درربودند و تا قيامت بدان فخر کنند. 
آنگاه گفت: ای محمّد خداوند مرا امر فرمود که: ترا مأمور دارم تا تزویج علی و 
فاطمه به پای بری و ایشان را بشارت دهی بدو غلام زکی " نجیب طاهر طیّب خی" 
فاضل در دنیا وا احرت. 


نهست: میل و شهوة بسیار ۲ با مشک آن را مُهر کنم. 
۳ درخت طوبی زیورهای خود را پاشید و پخش کرد. ۴ زکی: یاک و یاکیزه 
۵ خیّر: کسی که بسیار به مردم نیکی می‌کند. 


رقایم سال دوم هجرت ۶۹۱ 


بالجمله چون رسول خدای این قصه از بهر علی بگذاشت. فرمود: یا ابالحسن 
سوگند با خدای که آن فرشته عروج ! نکرد و بر در بایستاد تا من حکم خدای را با تو 
بگذاشتم. هم‌اکنون به سوی مسجد شو که من نیز از دنبال می‌رسم و بر رس 
مردمان و صنادید اقوام ذکر فضایل ترا می‌شمارم تا چشمان تو و دوستانت در دنیا 
و عقبی روشن گردد. پس علی ع1 از نزد پیغمبر بیرون شد. 

و در خبر است که پیغمبر از آن پس با فاطمه فرمود: علی از بهر تو خواستاری 
کرده است. فاطمه در جواب سخن نکرد و ساکت ماند. پیغمبر روان شد و فرمود: 
لها گیر کات او کتانت اد بای آوست: 

و از اینجا فقهای اهل سنّت مستحب کرده‌اند که چون ولی دختر کبیر؛ٌ خود را به 
شوهر دهد استیذان " از دختر مستحب است و سکوت دختر به جای اذن اوست. 

مع‌القصه علی به سوی مسجد همی رفت و از آن سوی ابوبکر و عمر بر سر راه 
علی منتظر بودند که کار بر چگونه رود. چون علی را بدیدند. به استقبال او دویدند 
و پرسش حال نمودند. علی گفت: پیغمبر فاطمه را با من تزویج کرد و خبر داد که 
خداوند در آسمان نیز این عقد ببست و اینک از دنبال درمی‌رسد. ایشان شاد شدند 
و با علی به مسجد آمدند و از دنبال پیغمبر ع برسید و بلال را فرمان داد تا مهاجر 
و انصار را مجتمع کند. پس بلال بزرگان قبایل را به حضرت پیغمبر دعوت نموده. 
انجمنی بزرگ بیاراست. و آن حضرت بر منبر برآمد و خدای را حمد و سپاس 
دگلاشت 

آنگاه فرمود: ایّهاالنّاس: مردان قریش, فاطمه را به زنی خواستند و به ایشان گفتم: 
سوگند با خدای که من رد سژال شما نمی‌کنم؛ بلکه این منم از خداوند چبار است. 
پس جبرتیل نف بيامد و گفت: ای محمد: له جَل جادلة یََول: للم لش عَلیا لما 
کات لفاطمَة ایتک کم علی وَجه الارض دم فمَنْ دُونه. خداوند می‌فرماید: که اگر 
خلق نکردم علی را از برای فاطمه او را کفوی " و جفتی از آدم و دون آدم بر روی 
ارض بر د. 

و از اين حدیث توان داست که هیچ مردی در میان پیغمبران و جز پیغمیران از 


۱ عروج کردن: بالا رفتن ۲. استیذان؛ اجازه خواستن 


۶۹۲ ناسخ‌التواریخ 


مرگونه مردم با علی ع برابر نبوده» چه اگر مانند علی کس بودی» جفت فاطمه 
توانستی شد؛ و همچنان هیج زنی با فاطمه در دو عالم برابر نبوده که او را جز علی 
کس بهزتی نتوانست گرفت: دار این مر فیک ازستی یه یمان ان 

بالجمله رسول خدای فرمود: ایهاالناس: آتانی ملک فَقال: نامحر اه بر مه 
ِِ« ۵« روج فاطِمَة من علی قرَوجها له وَقذ رت جرا طوبی» 

آن تخمل ار لاقوت ز العرجان و أنْ أل الشماء قذ فَخُوا لک .و سیّولد نها 
ولدان سَیٌدا شباب هل الجتّف فابشه يا مَُحَمّذ. فالک < خَیرالاولین ‏ الآجرین. 
تس هتسه آن ان کر دای با مر ورمان ملکی بر من فرود شد و 
گفت: خدایت سلام می‌رساند و می‌فرماید: من فاطمه را با علی عقد بستم. تو نیزا 
را با علی تزویج کن و امر کردم درخت طوبی را که با جواهر گرانبار شد. و اهمل 
ی ار ی ی کی ی 
بشارت باد ترا ای محمّد که بهتر؛ ین اولین و آ خحرینی. 

هم بخ مدرق آورده که با ول اف جالش: اد دعل عله ملک ط چه 
شون زجها. ققال له رَسول‌الله: خبیبی ره جیربل! لم آرک فی هه الصووة فغا 
القلیه هه پل مخفود بعتی فا وج لآ رو کین اد ٍِ 
ممَْ؟ فتال: فان لین قال فلا ول الک امین همع زشول عده 
وَصیّه. قفال سول الله: 2 کم کیب هذا بین کننیک؟ ففال: ین بل أَنْ یلاع 
رل دم بائئین و عشرین آلف عام. ۱ 

و علمای اهل سنت نیز این حدیث را به طرق عدیده هم بدین‌گونه آورده‌انده جز 
اينکه نام آن ملک را به جای محمود صرصائیل گویند» و روایت کنند که: او را 
بیست (۲۰) سر بود و در هر سری هزار زبان داشت و دستهای او از اسمان و زمینها 
بزرگتر بود و میان دو کتف او بعد از شهادتین مرقوم بود که: لب آبی طالب مُقیمْ 

مع‌القصه هم رسول خدای فرمود: ایهااللاس! جبرئیل بیامد و مرا خبر داد که 
خداوند جلیل در اسمان فاطمه را با علی تزویج کرد و ملائکه رابه جمله شاهد 
گرفت و فرمان داد تا من نیز در زمین او را با علی تزویج کنم و شمارا گواه گیرم. 

هم علمای سنت از جابر بن سَمّره روایت کنند که: پیغمبر فرمود: ایهاالاس! این 


وقایع سال دوم هجرت ۹۳« 


علیّ بن ابی‌طالب است و شماگمان دارید که من رد ملتمس اشراف قريش !کردم و 
سلام خدای به من آورد و گفت: خداوند کروبیین "و روحانیین را در خان افیج "که 
در تحت شجره طوبی است. مجتمع ساخت و فاطمه را با علی تزویج نمود و من 
خطبه کردم و حکم شد تا طوبی حمل حلی و حلل و درو یاقوت نثارکرد " و حوران 
و و و ی و 
الکاش اتود بیغمته المَعبُود بِعَدْرْته لمطاع ؛ تقد 


6 - و 


لغزگری من عذای لزر بآ نما ره فی سمائه و 
آزضب الذی ع الق ره و مره و َخكمَهُم بیرّته و 
۳ هت ومل یل 
الخشاهته تسیا لاعفا وگ شفترضاه تسخ بها الاشاع ۰ 
الورحام اي ال عَر ول مر لذی خن ین الماء بر 
جَعلة نتب و جرا و کان ویک قدیر تا مرّاللّه بُجری فضاءه و فضائه 
بجر بجُری الى قَدره و قرهُ بجُری الی آبعلب فیک قضاء فد و کل قدر 
أجل پر وم ور وی ول 
نله تعالی أمَ نی أَنْ رح فاطِمةٌ من علی و قَرَرَجتةُ علی ربعم 
ال نش آزیت با عله؟ ال علرم: زضیت راو ون زشوه 
قفال: جنع له شملکُما و آَشتد جدّکما و بای تک و َخرَح 


منکما کثیرا یبا 


خطه کر دن علی نب فاطمه را 


آنگاه پیغمبر عرٍ از متبر فرود شد و بنشست و فرمود: ای علی برخیز و فاطمه را 


۱ تقاضای بزرگان قریش را نپذ برفتم. ۲. کروبیین (به تخفیف راء) ملائکة مقربین. 
۳ آفیج: واسع. فراخ ۴ نثار کردن: پاشیدن و پخش کردن. 


2۹۴ ناسخ التواریخ 


نله شرا الیش و آیادیه لا لاله لاش شهاده تلع و ترضبه 
اد له علی تخد صلوة له 4 و تخطیه و الکاخ ممّا مها أه ماه 
خل دزم رتفا مناقم و یج و کذ اعی 
تاشقلو؛ و آنهذوا 
بارک لهُما و عَلیّهما و جَمْ شمْلهما. آنگاه رسول خدای از مسجد بسوی خانه شد و 
چون به نزدیک فاطمه علیهاالسلام آمد او را گریان یافت. فرمود: ما بیکیکی؟ فوالهٍ 
و ما و ما آٌا رَرَجْک و لکرٌ اه روجک و أضدّق 
عَنک ا ی ۱ 
نا اه مهر آن 
حضرت مشهور به و( ۱ و از 
شود که خدای با رسول وحی فرستاد: (تی جعلث نخْلتها من علی 3 فش عفت الد لا 
لت اجه ول لا نی ای رنه رت زنب بشر نزن ون 
بل فروجها نت با مُحجد بخخش ماو هم 7 ۳ 
و بانصد (۵۰۰) درهم خر ای توا تست ده تال و نه نخود زر ناب " در این 


خریدن جهاز 
برای فاطمد علبهاالسّلام 


بالجمله رسول خدای فرمود: یا اباالحسن برخیز و این درع " حطیمیه" را به 


۱ کیْفر: جزای بدی را گویند. ۲ پاداش: جزای نیکی راگویند. 

۳ زر ناب: طلای خالص ۴ درع: زره. 

۵ حطیميهةه: منسوب است به قبیله حطيمة بن محارت از قبایل عبدالفیس که زره نیکو 
می‌ساختند و بعضی گویند: از آن سبب آن را درع حطيمية گفتند که چون شمشیر به آن -» 


رقایم سال دوم هجرت ۶۹۵ 


معرضص بیع دز ایرد بهای آن ر نزد من حاضر کن. علی برفت و آن درع را به 
بازار برده به روایتی عشمان بن عفان به چهارصد و هشتاد (۴۸۰) درهم بخرید. و 
علی 1 بهای آن را در گوشةُ ردای خویش بسته به حضرت پیغمبر آورد و پیش 
نهاد و مکشوف نداشت. که اين مبلغ چند است و پیغمبر نیز پرسش نفرمود و 
دست مبارک برده قبضه‌ای از آن زر را برگرفت " و بلال را سپرد و فرمود: برای فاطمه 
بهای بوی خوش کن. و آنچه به جای مانده بود. تسلیم ابوبکر کرد و فرمود: بدانچه 
صلاح و صواب دانی جهاز او را بساز؛ و به عمار یاسر و بعضی از اصحاب فرمود 
که: به همراه ابوبکر باشند. و در بیع اشیای معین " او شوند. اما از صواب‌دید او 
بیرود نروند. 

و به روایتی آن زر که باقی مانده بود. دویست (۲۰۰) درهم بود و به روایتی دو 
قسم از آن زر را بهای بوی خوش کردند و چهار قسم را از بهر جهاز نهادند. 

بالجمله ابوبکر به اتفاق اصحاب به بازار شد و پیرهنی به هفت درهم و مقنعه‌ای 
به چهار (۴) درهم بخرید و قطیفه خیبریّه سیاه که تمام بدن را کفایت پوشش 
نمی‌کرد؛ ابتیاع نمود و تختی مزمل " به شریط * و دو فراش از کتان مصر که حشو" 
یکی از لیف و آن دیگر از جزغنم۲ آکنده" بود و چهار بالش از ادم* طایف که دو با 
پشم و دو با لیف خرما آکنده بود» و پرده‌ای از صوف و حصیری هجری و دست 
آسی و باطیه‌ای "۱ از نحاس ۱۲ و مشکی و کاسه چوبینی برای شیر و مشربه‌ای از 
پوست و دوسبو و آردپزی و دو بازوبند از فضه و ظرفی از خزف ۲۲ سبزسازکرد. 

پس بعضی را ابوبکر و بعضی را دیگر اصحاب حمل داده, به حضرت رسول 
او دند ینمی نا تدشت فباری ان اعتیا ترا تملیت هی فرمو دوش نت تبار گنه 
ال لبیْت. 


می‌رسید شکسته می‌شد. ۱ مکشوف نداشت: اظهار نکرد 
۲ مشتی از آن طلا بر داشت. ۳ معین: یاور 
۴ مزمل: پارچه لقافه‌دار. 
۵ شریطه: ریسمانتی که از پوست خرما بافته باشند. ۶ حشو: میان 
۷ جزغنم: پشم گوسفند. ۸ آکنده: پر ٩‏ ادم: پوست 
۰ باطیه: کاسه. ۱ تنحاس: مس ۲ خزف: سمال 


۳ تقلیب: زیر و رو کردن 


۹۶ تاسخ‌التواریخ 


ی ی 7 مبارک 
یش ضایر استها نش داشتت یف مود هم بارک موم بل نم الحَرف.! 


زفاف 
فاطمه و علی :9 


چون از کار ااث‌البیت" پرداختند. یک ماه علی خاموش بود و از شرم در 
حضرت رسول نام فاطمه بر زبان نمی‌آورد؛ و زوحات مطهرات رسول حدای, با 
پیغمبر داری» اجازت ده تا ما در حضرت پیغمبر سخنی درافکنيم. 

علی رخحصت فرمود. ایشان به گرد پیغمبر درآمدند و از میانه َمْسَلَمّه عرض کرد: 
یا رسول‌الّه! اگر خدیجه زنده بودء دیدگانش به زناف فاطمه روشن یت ک هت )و 
است و ما همگان بدین قصه شادمان و شادخواريم. اين تعطیل و تسویف "از چه در 
ی بر ویو 
0[ مد با 
ِنْ فضب الرمرّدٍ و لاح فیه و لاسَبٌٍ. أَمسَلَمّه عرض کرد: هرگز نام خحدیجه 
مذکور نشد جز اینکه چنین فرمودید: خدای جمع کند ما راب او در درجات جنت. 

پیغمبر فرمود: متوفم چنان است که علی خود از من زوجهٌ خویش بخواهد. و 

۰ 1 ار وی 

تا کنون خواستار نشده. پس علی لا عرض کرد: الحَیاء یَْتَمْنی يا زشول‌اله. در این 
وقت رسول خدای با زوجات خویش فرمود: هیا لابنتی وان عَمّی فی ججری ییا 
یعنی: از برای دختر من و ابن عم من در خانهُ من واقی " زینت کنید. 

امْسَلمّه عرض کرد: کدام وثاق را باید زینت کرد؟ رسول خدای فرمود: در حخجره 


۱ یعنی خدایا برکت ده به مردمی که بیشتر ظروف آنها سفالین است 
۲ اثاث‌البیت: اسباب خانه ۳ تسویف: دنبال انداختن. 


۳ ‌‌‌‌‌‌‌‌تت<ب٩ك«كثخچس_س_.( ‏ >حٍِ_ٍ_ٍ_ٍِِ«ِ««««"7۳ 
وقایم سال دوم هجرت ۶۹۷ 


خود ساز و برگ این مقصود ساخته کن و با دیگر زنان فرمود: که خانة له را 
تزیین کنند. 

باید دانست که هنوز أمْسَلَمّه در سرای شوهر خویش. آُوسلمه بود و تشریف 
زناشوئی پیغمبر را نداشت؛ تواند بود که رسول خحدای به حکم قرابت نسب» 
أمسَلمَه را به تقدیم این خدمت فرمان کرد. مولف تاریخ خمیس به روایت آّس؛ 
اسماء بنت عُمَیس را متصی ! این خدمت دانسته؟ لکن انفاق آرای اصحاب سیر با 
َمَْلَمّه راست آید. 

نگارنده این کتاب مبارک گوید: : که در بعضی از کتب دیده‌ام که به جای أَعسَلَمّه 
مشیم رقم کرده‌اند و الم » نام مادر اس بن مالک است که انس را به حضرت 
رسول آورد. چنانکه مرقوم شد. بعید نباشد که رسول خحدای این خدمت را به 
مشیم رجوع کرده باشد؟ زیرا که تس خادم رسول الله بود و مادرش نیز به درون 
سرای خد مت پدذير بود. تواند بود که کتاب" در تحریر احادیث تحریفی " کرده‌اند و 
به جای أَشلیم أَمْسَلَمَه نوشته‌اند» یا چنانکه مذکور شد به حکم خویشاوندی 
امْسلمه متصدی این امر شده باشد. ال اغلم بحقایق الامور. 

بالجمله أمْسَلمه به فاطمه گفت: آیا از طیب خوش چیزی از بهر خود ذخیره 
گذاشته‌ای؟ فرمود: بلی. و شیشه‌ای از عطر آورد و مقداری در کف أَمْسَلَمَه ریبخت و 
او هرگز استشمام " چنین رایحه‌ای " نکرده بود. لا جرم عرض کرد: این چجیست و از 
کجاست؟ فاطمه فرمود: روزی دحیهٌ کلبی بر رسول خدای درامد و آن حضرت با 
من فرمود: آن وساده " را بیاور و از بهر عم خود گسترده کن. من چنان کردم و او 
بنشست و چون بیرون شدء چیزی از جامةٌ او بریخت. پس با من گفت: فراهم کن و 
بدار. عرض کردم: چیست؟ فرمود: عنبری از پر جبرئیل ریخته. و به روایتی فاطمه 
در جواب اءْسَلّمه فرمود: که این عرق رسول خداست که در هر قیلوله ۲ از بدن 
مبارکش مأخوذ ساخته در این شیشه کرده‌ام. 


۱ متصدی: مباشر ۲. کتاب؛ جمم کاتب: نوبسنده ۳ تحریف: تغییر دادن 
۴ استشمام: بوتیدن. ۵. رایحه: بوی ۶ وساده: تشک 


۷ قیلوله: خواب پیش از ظهر 


۶۹۸ ناسخ التوادیخ 


ولیمه عروسی 


مع‌القصه رسول خدا فرمود: يا علی طعامی از بهر اهل خود سازکن و اینک در 
نزد ما نان وگوشت حاضر است. بر تو است که خرما و روغن و کشک فراهم کرده به 
نزدیک من آوری. پس علی ع اين جمله را بیاورد و پیغمبر 3 آستین پرزده آن 
خرما را درکشک و روغن هریسه" کرد و با گوشت و نان فراوان به سوی علی 
گذاشت و فرمود: هر که را خواهی دعوت کن. 

امیرالمومنین مه به جانب مسجد شد. و دوست نمی‌داشت که بعضی از مردم 
حاضر شوند و بعضی غائب باشند. پس بر بلندی برامد و ندا درداد که: ای جماعت 
مهاجر و انصارا از بهر ولیمة" فاطمه حاضر شوید و خداوند؛ بانگ آن حضرت را به 
جمیع اهل مدینه بشنوانید و مردم از هر جانب گروه گروه بشتافتند و زیاده از چهار 
هزار (۴۰۰۰) تن مجتمع شدند. امیرالممنین از وفور ازدحام و قلّت طعام " شرم 
هی داشت. پیغمبر فرمود: يا علی! بیم مکن» نی سَأَذعواله باب رکه 

پس مردمان انجمن شدند و از ان ولیمه بخوردند و بیاشامیدند و دعای خیر 
گفتند و برفتند و هنوز آن ولیمه تمام به جای بود و هیچ نقصان نپذیرفت. آنگاه 
پیغمبر کاسه‌های بزرگ طلب کرد و از ان طعام برای زوجات مطهرات خحویش 
بفرستاد. پس کاسه دیگر طلب نمود و از طعام بیا کند " و فرمود: اين از بهر فاطمه و 
شومر اوست؟؛ و این کار تا هنگام غروب شمس پرداخته شد. 


بردن فاطمه 
به خانه علی 9۶ 


آنگاه پیغمبر با أَْسَلمّه فرود: فاطمه علیهاالسلام را حاضرکن. أَمْسَلَمَّه برفت و 
آن حضرت را به نزد پیغمبر همی آورد و از شرم رسول‌اله عرق حیا از رخسار 


۱ هریسه: طعام کوبیده و مخلوط شده را گویند. 
۲. ولیمه: طعام عروسی ۳ زیادی - جمعیت و کمی غذا 
۴ نیا کند: پر کرد 


وفایع سال دوع هرت 1۹۹ 


مبارکش می‌ریخت و همی لفزش می‌کرد ان درافتد. 
پیغمبر فرمود الک ال لته فی ال لیا اضر 

| 
برکشید تا علی نی روی او را دیدار کرد آنگاه دست فاطمه را بگرفت و در دست 
علی نهاد و فرفزد: بازک‌الهُ لک فی اب رشول‌الو يا ی نم ارو جة فاطِمة و با 
فاطمَة نشم البَعْل عَلیخ. . اکنون به منزل خویش که شدید. هیچ سخن نکنید تا من به 
نزد شما حاضر شوم. 

پس علی دست فاطمه را بگرفت و رسول خدای فرمود: تا بنات " عبدالمْطّلب و 
زنهای مهاجر و انصار نمایند و تکبیر 
گویند. و از سخنان هزل و لعب برحذر باشند "که خدای بدان راضی نیست. پس 
فاطمه علیهاالسلام بر ناقه سوار شد و به روایتی بر بغله " شهبا" و پیغمبر در پیش 
روی فاطمه می‌رفت و جبرئیل از یمین و میکائیل از بسار و هفت هزار (۷۰۰۰۰) 
ملک از دنبال تقدیس و تسبیح می‌کردند. تا هنگام بامداد و هفتاد تن حورا بر اثر 
فاطمه می آمدند. 

اما فقهای اهل ستّت از جابر بن سَمّره روایت کنند که در شب زفاف. جبرئیل 
زمام * بغله بگرفت و اسرافیل رکاب و میکائیل دنبال آن را داشت و پیغمبر ۶ 
جامه‌های فاطمه را مستوی " می‌کرد و اين ملائک با دیگر فریشتگان تکبیر می‌گفتند 
و این تکبیر تا قيامت در میان ایشان به سنئت ماند. 

مع‌القصه هم سلمان زمام بغله شهبا داشت و حمزه و عقیل و جعفر و اهل بیت 
از قفای فاطمه سیر می‌کردند و بنی‌هاشم با تیغ‌های کشیده بودند و زوجات پیغمبر 
عْْ از پیش روی رجز می‌خواندند. چنانکه أمَْلَمَه اين رجز می‌فرمود: 


9 9 ۳ ۳ ۱ 
واذکرن ماائعم رب العلی من کشف مکروه و آفات 
۱. خداوند لغزش ترا در دتیا و آخرت جبران کند. ۲ بتات: دختران 
۳ از سخنان یاوه و شوخی دوری کنند. ۴ بغله: است قاطر. 
۵ شهاء: رنگ سفیدی که در میان آن خالهای سیاه باشد. ۶ زمام: دهنه و افسار 


۷ مستوی: راست و هموار 


۷۰ 


ات بَغْد کفر ند 
و ِ ِِ خیر ز نسایالوّری 
من فضْله و 
9 چنین سجن می‌کرد: 
تا تسود 21 شستتر ن بالمَعاجر 
رَذکرن رت التّاس اذ قَدحَصَنا 
امد علی اف ضلله 
سرن بهافالهٌ آعلی ذکرها 


ناسخ‌التوار بخ 


۳ رت السموات 
تفدی بعَمّات و خالات 
بالحی مئه وال"سالات 


َاذ کرنَ مایخشن فی‌المحاضر 
بدینه مم کل عباٍ شاکر 
ز الک له العزیز ز الفادر 
خصها بنه بطهر طاهر 


و حَفصّه بدین سخن رجز می‌کرد: 
فاطِمَة خیر نساءالبَّه 
صّلک‌ال علی ذاالوری 
روّجک ال فقتیم فاضلا عتی عیاً خير مَنْ فی‌الحَضر 
فسرن جاراتی بها اگها کريمةً بنث عظیم الحُطرٍ 
هم ار و ای ی تن سای 
ما فیه من کبر و ین تیه 
ی 
در و شامخة اص لها و 

و دیگر زنان» اول بیت هریک از این ارجوزها را تکرار می‌کردند و تکبیر می‌گفتند؛ 
تا داخحل خانه شدند و علی تْ به اتفاق فاطمه در خانه آمسلمه درآمده بنشستند و 
برحسب حکم پیغمب خاموش بودند و هر دو از حیای یکدیگر بر زمین 
می‌نگربستند. تا آنگاه که پیغمبر برسید و بنشست. پس با فاطمه فرمود: مقداری آب 


و تن لها وَجة گوجه ار 


ِ‌ 


بفضل ی رل تن خض بای 


افتول توا قبه اف 


زا 


‌ تس 
۳ ص‌ م7 7 وه رز ۳۳۰ 
ی اه 


۱ مُضاٌ 0 


حاضر کن. فاطمه برخاسته کاسه چوبین خویش را پراب کرده. بدان حضرت آورد و 
پیقمبر جرعه‌ای از آن را مضمضه " فرمود و هم در کاسه #تتخیت: ارگاه اندکی ان 


۳ تیه: به معنی اکیر است. ۴ مضمضه: آب در دهن گردانیدن 


وقایم سال دوم هجرت ۷۰ 


اتید شش فا یه ریگای و فرمود: روی با من کن و مقداری به میان هر دو پستان 
۱ مبارکش بپاشید. آنگاه قدری در میان هر دو کتفش افشانده فرمود: | 
حبّ ال ال 1 هم و هذا خی و أحت الْحلن ام له اجمَلهٌ تک ول ویک 

۳4 و بارک [ له فی أهْله. 

پس فرمود: ای علی داخل شو بر اهل خود که خدای بر تو مبارک کند و از نزد 
ایشان بیرون شده عضاده وس ای سر طَهَرُ کما و طَر تشلکما آنا سلم 
من سالمکما و حَْت من حا شتَود عَحْمااله و متفه عَلَیکُما. آنگاه 
فرمود: مَوَحباً بح دبس نان 

در بامداد زفاف و خدای بدیشان درآمده و ظرفی از شیر با خود آورد و به 
دست فاطمه داد و فرمود: که بیاشام که پدرت فدای تو شود و با علی فرمود: بیاشام 
که پسرعمّت فدای توگردد و به روایتی سه روز به سرای فاطمه و علی نیامد و روز 
چهارم. عزم حجرة ایشان کرد و بنت عَمَیّس الحْْعمیّه را بر در حجره ایشان یافت. 
فرمود: چرا بدین‌جا شده‌ای که مرد بدین حجره اندر است؟ عرض کرد: بابی ات و 
امّی هنگام زفاف مردان و زنان از زنی گزیر" نیست که قضای حوائج ایشان کند. و 
من ی ی پیغمبر فرمود: فَضّی‌ ال لک حوائم 
الدیا والاشت. 

در این وقت که رسول خدای با بنت عمَیّس سخن می‌کرد. علی ی با فاطمه به 
زير عبائی اندر بودند. از اصغای صوت آن حضرت آهنگ " تفریق " کردند. پیغمبر 
فرمود: شمارا به حق من سوگند است که به حال خود و بر جای خود باشید و 
همچنان درآمد و بالای سر ایشان بنشست و هر دو پای مبارک را در میان ایشىان 
داخل کرد» علی پای راست و فاطمه پای چپ راگرفته بر سینه چفسانیدند *و از آن 
برد و سلامی " به نهایت یافتند. از اینجاست که حضرت صادق لا می‌فرماید: 
لاغيرة فی الحلال ید فُوٍّ ولا لانْحَدنا شین نی أَرجم الیِکُما نما آتیهماه 
َذخَل رجلیه ما فی‌الفراش. 
۱. عضاده: چهارچوب در ۲ زفاف: عروصی ‏ ۳ گزیر: چاره 


۴ آهنگ: قصد ۵ تفریق: نذا شدن: 
۶ چفسانیدن: چسبانیدن ۷ برد و سلام: سرد ملایم 


۷۰1 ناسخ‌التواریخ 


مع‌القصه بعد از آن یه سا اعای کون از اضر کون 
امیرالمومنین در حال حاضر کرد. پس پیغمبر سه کرت در آن بدمید و بعضی از آیات 
کتاب خدای بر آن خواندن گرفت و فرمود: ای علی! مقداری از اين آب بنوش و 
اندکی بگذار. چون چنان کرد؛ رسول خدای آنچه از آب بمانده بود بر سر و سینة 
علی بپاشید و فرمود: أَذَت ال عَنک الابخشس ا لخن و رک تطهیرا. 

و بدین‌گونه آبی از نو طلبید و بدین قانون با فاطمه معمول" داشت و هم آن 
کلمات در حق وی بفرمود. آنگاه حکم داد تا علی از خانه بذر شد» پس با فاطمه 
فرمود: ای دخترک من! چون است شوهر تو؟ عرض کرد: يا رسول‌اله! شبی که علی 
به فراش من آمد. شنیدم که زمین ن با او سخن می‌گفت. ترسان شدم. پیغمبر سجده 
شکر بگزاشت و سر برداشت و فرمود: بشارت باد ترا ای فاطمه که خدای فضیلت 
داده شوهر تو را بر جمیع خلق, و شادباش به فرزندان طیّب و همانا خدای امر کرده 
است زمین را که خبر دهد شوهر تو را بر آنچه در زمین واقم می‌شود از مشرق تا 
معرب. 

فاطمه عرض کرد: شوهر من بهترین شوهرهاست جز اينکه زنان قریش گویند: 
پیغمبر دختر خود را به مردی فقیر داد. رسول خدای فرمود: ای دخترک من! پدر تو 
فقیر نیست و شوهر تو فقیر نتواند بود. همانا زمین چندانکه خزاین زر و سیم داشت. 
بر من عرض کرد و من جز قرب خدای اختیار نکردم. چون دانستی آنچه پدرت 
می‌داند. دنیا را در چشم تو مقداری نماند. همانا شوهر تو در اسلام پیشی دارد و بر 
همه کس از علم بیشی دارد و حلمش از همه جهان بزرگتر است. خدای از همه 
جهان دو مرد برگزید یکی پدر توست و آن دیگره شوهر توست. 1 ۱ 
فرمود و گفت: دح بَیْتَکَ بو بای ار بهاء فان فاطمة ؛ تشه مت 
یُلمُنی ما یرما و یسدّنی مايَسرّها اید ععفان و تایه عاکا 

تا ۱ ۱ ۱۲ رابه کراهتی در 
۳ تا از ز جهان بگذرم و فاطمه نیز ؛ با من غضب نکند و عصیان " من 
نفرماید: اذل آَوحی الی زشوله فل لفاطِمة لاتفصی غلیّ فلهُ ان غشت عْضیت 


۱ کوز: سبو کوزه ۲. آنچه نسبت به علی کرد؛ دربار؛ فاطمه ز نیز انجام داد. 
۳ عصیان: تافرمانی 


رقایع سال درم هجرت ۷۰۳ 


لِعْضَبه. یعنی: خدای به رسول خویش وحی فرستاد که فاطمه را بگوی: عصیان 
علی نکند که اگر علی غضب کند من به سبب غضب او غضب می‌کنم. 

و صاحب کتاب فردوس الاخبار که از مشاهیر اهل سّت است. از ابن عصباس 
آورده که: اد انب قال لعَلی: با علیٌ نله عَ وج و جک فاطِمة و جَعَلّ صدانهّ 
لارض فمَنْ مشی لها مبُفضاً لک مشی غلیّها حرامً 

و هم ابن شهر آشوب از حضرت صادق تْ روایت کند: قال: حَرَمالطه عَر و بل 
عَلی عَلیّ الساء مادام فاطمهة حَيّةَ فلتْ: و کَیّف؟ قال: لگها لاتحیش. خلاصه 
معنی آن است که پیغمبر با علی نق فرمود که: خدای فاطمه را با تو تزویج بست و 
زمین را صداق او فرمود. پس هرکه بر زمین رود و با تو به کین باشد. رفتن او بر زمین 
حرام است و مادام که فاطمه در سرای علی تا بود؛ دیگری را به زن گرفتن بر آن 
حضرت حرام بود. و این جلالت ۲ شأن فاطمه دلیلی باشد و دیگر آنکه هرگز حایض 
نشدی. 

و هم شیخ صدوق گوید + قال سول ال له تبازک و تعالی آخنابیّنی وین علی 

ن آبی طالب و روج ابنتی ین قزق سم واه و هد علی ذلک هر مَُرّبی ملاتکته 
وف و خُلَة. فل نی و آنا مه مُحبة مجبّی و هه مبیضی و أد 
اْمَلککَة مت یال بمحییه مخت بِمَحَّیه. پیغمبر عاْ می‌فرماید که: خداوند میان من و علی 
برادری بست و دختر مرا در فوق آسمانها با وی تزویج کرد و ملائک را شاهد گرفت 
و علی را وصی و خلیفة من کرد. پس علی از من است و من از اویم. دوست او 
دوست من» و دشمن او دشمن من است. و ملائکه به محبت علی با خدای تقرب 

مع‌القصه چون رسول خدای اين کلمات در حق علی و فاطمه بیان فرموده 
برحاست تا از سرای فاطمه بذر شود. فاطمه عرض کرد: ای پدر مرا توانائی خحدمت 
خانه نیست. خادمی از بهر من فرمای تا در خدمت اعانت من کند. پیغمبر فرمود: 
می‌خواهی بهتر از خادمی با تو عطا کنم؟ فاطمه هنوز ساکت بود که علی فرمود: 
بفرمای بلی. فاطمه عرض کرد: بلی. پیغمبر فرمود: در هر بامداد سی و سه (۳۳) 
کرّت سْبْحان ال بگوی و سی و سه (۳۳) کرت لحمد له و سی و چهار (۳۴) کرت 


۱ جلالت: بزرگواری ۲ اعانت: کمک و پاری کردن. 


۷۰۴ ناسخ‌التواریخ 


له ُبر, این جمله صد کرّت بر زبان بگذرد و هزار حسنه در میزان آید و خدای بدین 
کلمات از هم دنیا و آخرت کافی باشد. و هیچ صبحگاهی فاطمه و علی اين کلمات 
را متروک نداشتند. 

و هم در خبر است که هنگام زفاف فاطمه علیهاالسلام جبرئیل با فوجی از 
اه 
یرتیل ول مخ بده سقر جلَ لها نضقین و أغطی علبا نضفاً و فاطِمة نضفاً و 
0 هذا یه من اجه الیکما. یعنی: جبرئیل 1 هدیه‌ای از آسمان آورد و آن 
سبدی آکنده ازنان و خرما و مویز بهشت بود و نیز یک بهی از میوه‌های بهشت آورد 
و به دو نیم کرده, نصف را به علی غٍْ و نصف آن را به فاطمه علیهالّلام داد و 
گفت: این هدیه‌ای است از بهشت برای شما. 

و هم جبرئیل ع حله‌ای از بهشت. برای فاطمه آورد که بهای آن با جمیع دنیا 
برابر بود و چون فاطمه در بر کرد و زنان قریش بدیدند. متحیر شده عرض کردند: 
ابا کاس فرهو ان وهای اند 

هدر یر اس کب راب۳ در حضرت رسول #۶ 
عرض کرد: یا رسول‌الّه! مایم یا من رژقه الا وَرَعَه بب ین المساکین فا لها : پا 
فاطِمَة آنشخطینی : فی خی وان عمّی وان حْطهٌ سْطی وان سخطی أسخطّاشی 
فالث رد باه من سَخط اه و سحط رشول ال 

معنی چنان است که فاطمه عرض کرد: يا رسول‌الّه! علی ی چیزی از خوردنی 
باقی نمی‌گذارد و هرچه به دست می‌کند. بر فقرا و مساکین قسمت می‌فرماید. 
پیغمبر فرمود: ای فاطمه! آیا خشم می‌کنی در حق برادر و پسرعم من و حال آنکه 
عضب او غضب من است و غضب من خدای رابه غضب می‌اورد. فاطمه 
علیهاالسلام عرض کرد: پناه می‌برم به خدا از غضب خدا و غضب رسولش. 

بعضی از محققین گفته‌اند: سور مبارکه هل آتی در شأن اهل بیت فرود شده و 
خداوند بسیار از نعمای بهشت نعیم " در آن مذکور داشته و ذ کر حورالعین نفرموده 
اجلالا لفاطمة عليهاالسلام. و ذ کر وفات و فضایل آن حضرت. در جای خود مذکور 
خواهد شد 


۱ تعما: جمع نعمت. نعیم: بانعمت 


وم رت ۷۵ 


وجوب روزه 
شهر رمضان 


وهم در آخر شعبان سال دوم هجرت روزة رمضان فرضی شد و این ۳ 

که به شریعت اندرش روزهبود 3 نا شهر شمان برد ی 

و ۳9 ۳ 

مرا کیب عیکهااطیاه کی کیب عق الذین و ِ تتقون. 7 
۳ 
بودند. باشد که پرهیزکار شوید. 

مفسرین بسیار سخن کرده‌اند. زمخشری چنان داند که بر نصاری نیز روز رمضان 
فرض بود و چون گاهی به تابستان در حر" شدید و گاهی به زمستان در برد" شدید 
وافع می‌شد و کار به صعوبت * می‌افتاد. زمان روزه گرفتن را میان زمستان و بهار مقرر 
داستتن و برای کفاره تحویل وفت. بیست (۲۰) روز برافزودند. پس مدت روزه 
ایشان پنجاه روز شد. 

ی و و وی اس ی حفرظ بن غیاث نخعی گوید: که از 
۱ 5 شهر وعضان لَْیفرض ال یامه علی أٍَ 
۰ لاله عرّ وجلٌّ: «یا لین منوا کِْبِ عََیکُم الصیام کم کب 
عَق الذینَ من لکم» ۳؟ قال: اما قرض ال 2 صیاع شهر زتضان علی اللياء دون الم 


نش به ار جعل صیاتة توضاعلی تشول‌فو و علی نی خلاصه سخن 
آن است که: روزه شهر رمضان بر هیچ امتی فرض نگشت و اينکه فرمود: چنانکه بر 


پیشینیان نوشته شد. مقصود انتتا علیهم السلام است. جه روزه رمضان پتر. انسنای 


۳ بقره ۱۸۳ ای مومنان بر شما روزه مقرر شد. همان گونه که بر پیشینیانتان هم واجب شده 
بوده باشد که پرهیزگار شوید. ۴ حر: گرها ۵. برد: سرما 


۶ صعوبت: سختی و دشواری ۷ سور بقوه آیه ۰۱۸۳ 


۷۶ ناسخ‌التواریخ 


سلف! فرض بود. اما بر هیچ امتی واجب نگشت. 

مع‌القصه چون جبرئیل ع آیت فرض صیام بیاورد. رسول خدای پرسش 
نمود که: زمان آن کدام است؟ این آیت بیامد: مر رَضان ای آنرل فبه رن هُدی 
لاس و نات من دی و قافن شبد منکمالشپر قليْضنهُ و من کان مریضاً آوعلی سفر 
مد من یام أعَ." یمنی: ماه رمضان است که فرو فرستاده شده در آن قرآن» هدایت 
ی ی 
راه پس باید که روزه گیرد آن را و کسی که بوده باشد بیمار یا بر سفر» پس مدتی 
معدود است از روزهای دیگر. 

لاجرم رسول خدای و اصحاب آن ماه را روزه بداشتند و صدقه فطر و نماز عید 
واجب گشت و پیغمبر با صحابه به صحرا شده. نماز عبد بگزاشت. و در این عید 
پیغمبر گوسفند ذبح کرد و اغنیای صحابه نیز ذبیحه گذرانیدند" و این اول عید 
اضحی * بود در میان مسلمین. 


جوب 
جهاد با کفار 


وهم در سال دویم هجرت. حکم غزای با مشرکین و مقاتله با منافقین بدین آیت 
شد: ون لین یقاتلون بانیم ظلمُوا و اه غلی ضمرهم قدیژ*یعنی: رحصت رفت آنان 
را که در معرض حرب دشمنان بودند و مظلوم بودند. و خدای بر نصرت ایشان 
تواناست. 


۱ انبیای سلف: پیغمبران گذشته 

۲ بفره. ۱۸۵: ماه رمضان ماهی است که قرآن رهنمود مردمان و نشانه‌های هدایت و 
متمایزکننده حق از باطل در آن نازل شده است. آن کس که ماه رمضان را دریابد باید روزه 
بگیرد و آن که پیمار و يا در سفر بود روزهای دیگری را به جای آن روزه بدارد تا شماره‌های 
روزه کامل شود. ۳ فرقان: فرق‌گذارنده بین حق و باطل. ۴ فربانی کردند 

۵ عید قربان 

۶ سور حح. آیه ۳۹: جنگجویان ستمدیده (در قتال) مجازند. زیرا خداوند قادر به یاری 
انهاشته: 


رقایع سال درم همجرت ۰۷« ۷ 


و باید دانست که چون لشکری را رسول خدای به حرب دشمن می‌گماشت و 
خود با آن لشکر بود آن را «غزاة» نام است و اگر لشکری را مأمور می فرمود و خود با 
آن لشکر نبود آن را «بَعْت» و «سریه» گویند. 


عدد غزوات پیغمیر ع 


و جمله غزوات آن حضرت به روایتی نوزده (۱۹) و بعضی بیست و یک (۲۱) و 
برحی بیست و چهار (۲۴) و گروهی بیست و هفت (۲۷) مرقوم داشته‌اند. 

و این اختلاف بدان است که بعضی از غزوات را که در یک تاختن روی داده. 
حکم یکی نهاده‌اند. چونانکه محمّد جریر طبری» غزوهٌ فدک و خیبر و وادی‌القری 
را یک غزوه به شمار آورده و گروهی غزوه طایف و حنین. و احزاب و بنی‌فَرَْظه را 
یکی دانند. و شیخ طبرسی بیست و شش (۲۶) غزوه معتبر داشته و اين بنده چنین 
می‌نگارد: 

اول: غزوة آبوأی دوم: غزو بُواط سیم: غزوه عَشَيرَة آ» چهارم: بدر اولی پنجم: 
بدرکبری» ششم: غزوه بنیَينَْا هفتم: سویق, هشتم: قوف الکذر که آن را غزوة 
بنی سلیم و غزوء بَخران نیز گویند» نهم: غروة غُطفان آ دهم: غزوة آخد؛ یازدهم: 
غزوه خراءالأْسد. دوازدهم: غزوة بنی‌الضی سیزدهم: غزو؛ بدر صغری " 
چهاردهم: غزوة بنی‌المُضطلق. پانزدهم: خَندق» شانزدهم: غزوة بنی فربْظه 
هفد هم: دُومة الجَندل. هیجدهم: غزوه ذات الرّفاع نوزدهم: غزوة بنیلحیان 
۳ دی _ بیست و یکم: حذییّه بیست و دوم: غزوه خیبر بیست و سیم: 
ذات سلاسل, بیست و چهارم: فتح مکه. بیست و پنجم: حنّین؛ بیست و ششم: فتح 
طایف. بیست و هفتم: تبوک. 

و از این گونه اصحاب سیر مانند غزوه آنمار و غزوة فده و غزوه بطن الخله و 
غزوة الحَدر و غزوة الرْجیم و غزوة بدرالمَوُعد و غزوة القضا و جز این به نامهای 


۱ مفغازی: ذی‌العدٌ لعشیره (ص ۱). 
۲ به غزوه ذو امّر نیز معروف است (مغازی ۲). 
۳ مغازی: بدرالموعد (ص ۲). 


۷۰۸ ناسخ التواریخ 


مختلف نگاشته‌اند. لکن در معنی یک غزوه را چند نام است. چنانکه در تفصیل 
هریک معلوم خواهد شد. و از این غزوات رسول خدای را در نه (4) غزوه با دشمن 
مقابله و مقاتله اتفاق افتاد. چنانکه بعضی بدین‌گونه شمرده‌اند» و زمان هریک را 
معلوم داشته‌اند. 

اول: بدر کبری در روز جمعه هفدهم رمضان از سال دوم هجرت دوم: جنگ 
آخد در شوال سال سیم همجرت؛ سیم و چهارم: جنگ خندق و بنی فرَیْظْه» در شوال 
سال چهارم هجرت؛ پنجم: جنگ بنی‌المُضُطِن در شعبان سال پنجم هجرت؛ 
ششم: جنگ خیبر در سال ششم هجرت؛ هفتم: فتح مکه در رمضان سال هشتم 
هجرت. هشتم و نهم: جنگ خُنّین و طایف در شوال سال هشتم هجرت. 

و همچنین در سرایای پیغمبر عْرٌ نیز به احتلاف روایت کرده‌اند: بعضی سی و 
پنج (۳۵) سریّه و بَعث گفته‌اند وگروهی سی و شش (۳۶) و ممچنان چهل و هشت 
(۴۸) و پنجاه و شش (۵۶) نیز نوشته‌اند که رسول خدای لشکر فرستاد و خود به 
همراه لشکر نبود؛ اما چون لشکریان را مأمور می‌نمود قاید آن سپاه را با لشکریان 
طلب فرموده بدین‌گونه اندرز می‌کرد و می‌فرمود: 

بروید به نام خداء و استعانت جوئید به خداء و جهاد کنید برای 
خدا بر ملت و رسول خدا. مان ای مردمان مکر مکنید و از غنایم ۲ 
سرقت " روا ندارید و کفار را بعد از قتل. چشم و گوش و دیگر اعضا 
فطع مفرمائید و پیران و اطفال و زنان را مکشید و راهبان " را که در 
غارها و بیغوله‌ها" جای کرده‌اند. به قتل مرسانید؛ و درختان را از بیخ 
مزنید. جز اینکه مضطر باشید. و هرکس از مسلمانان که کافری را امان 
دمد. امان او پذیرفته است. تا آن کافر برسد و کلام عدای بشنود. اگر 
بر دین شما شود برادر شما باشد. و اگرنه او را به سلامت به جای 
خود برسانید پس از آن بر قتل او از خحدای مدد طلبید. 


فائد: رهبر؛ سردار 

۲ غنیمت: بهره‌ای که در جنگ نصیب لشکر فاتح می‌شود. ۳ سرفت: دزدی 
۴. راهب کسی که ترک دنیا کرده و در گرشه‌ای از بیابان خدا را عبادت می‌کند. 

۵. بیغوله: خرابه 
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9 
نخلستان را مسوزانید و به آب آغرق مکنید و درختان میوه‌دار را 
برنیاورید و حرث " و زرع را مسوزانید» باشد که هم بدان محتاج 
شوید؛ و جانوران حلال گوشت را نابود مکنید. جز اينکه از بهر قوت ۲ 
لازم افتد؛ و دشمنان را به سه چیز دعوت کنید. هریک را بپذیرند از 

ایشان بپذیرید: 
نخستین اسلام عرض کنید. اگر مسلمان شدند. هم طریق همجرت 
اتمه گرهیرت افرن که عم ت مین گیرند و اگر در 
خانه‌های خویش بمانند. حکم آن جماعت عرب خواهند داشت که 
مسلمانند و در خانه خویشتن‌اند و از غنیمت قسمت ندارند و اگر از 
اسلام روی برتابند و از امل کتاب باشند آدای جزیه را با ذلت و 
خواری گردن نهند. و هرگاه جزیه بر حویش نهند. هم دست از ایشان 

بدارید و اگرنه ساز جهاد کنید. 

واگر حصنی "را محصور" داشتید و از شما مردم حصن طلب کنند 
که به زیر آیند و حکم خدای بر ایشان جاری شود پذیرفتار نشویده 
چه تواند بود که حکم خدای را ندانید. لاجرم حاکمی از خود در قلعه 
ایشان نصب کنید و اگر امان طلبند از حویشتن امان دهید. نه به امان 
خدا و رسول؛ و هرگز آب مشرکان را با زهر آلوده مسازید و حیلت 
مبازید. 

و رسول خدای عِ هرگز با دشمن جز این معاملت نکرد و هرگز شبیخون" بر 
دشمن نبرد و از هر جهادی جهاد نفس * را بزرگتر می‌دانست. چنانکه از حضرت 
صادق م4 آورده‌اند که: وقتی لشکر پیغمبر از جنگ کافران بازمی‌آمد. پیغمبر 
می‌فرمود: مرحبا جماعتی که فارغ شدند از جهاد کوچکت و بر ایشان است جهاد 


۱ حرث: زراعت ۲ قوت: خوراک ۳ حصن: دیوار و قلعه محکم 
۴ محصور: احاطه شده 


۷۱۰ ناسخ‌التواریخ 


بزرگتر. عرض کردند: جهاد بزرگتر کدام است؟ فرمود: جهاد با نفس اماره. 


شعار مسلمین 
در غروات 


و همچنان باید دانست که هر لشکری را در جنگ شعاری است !۰ و شعار لشکر 
آن باشد که در تاریکی گرد و ظلمت شب سخنی را تکرارکنند تا دوست از دشمن 
بدانند و ضرب نابهنگام نرانند. همانا شعار اصحاب رسول خدا در جنگ بدر و 
جنگ آٌد به روایتی «یا تَصَرالّه افْترب» بود؛ یعنی: ای نصرت خدای نزدیک شو؛ و 
در جنگ بنیالتضیر هیا ژوح لد سرخ »بو یعنی: ای روح القدس راحت بده؛ و در 
جنگ بنی‌قیقناع «یا رَبَ لایْعْلَنّکَ» بود , یعنی: الهی کفار بر سپاه تو ظفر نجویند. و 


۳ 


در جنگ طایف «یا رضوان» بود و در جنگ خنین «یا نی عبدالو» بود؛ و در جنگ 
احزاب «حم لمتضون» بود و در جنگ بنی فرظ «یا لام آَشْمهُم» بود و در جنگ 
مُرَیسمٌ که جنگ بنی‌المَصْطلِق است «آلا ای ال الامم) بود و در جنگ خدیبیه «الا 
ماو علی اظالمین»بود؛ و در جنگ خییر دی علی نیم تن غل» بود. و در فتح 
مکه ر نحرٌ عباداله حَقَا» بود و در جنگ تبوک دیا أَحَذ با صَمَدُه بود". 


و رسول خدای از اسب دوانیدن و شتر با هم گروگان نهادن و دوانیدن مضایقت 
نمی فرمودند» چه این کار از بهر جهاد فورتی و اعدادی" باشد و نخست حکم خدای 


۱ شمار: در لغت به معنی پیراهن زیر و در اصطلاح کلمه یا جمله مخصوصی است که به طور 
فراردادی ات می‌کرده‌اند که در تاریکی شب افراد خودی را از بیگانه و دشمن 
بشناستد مانند اسم شب 

۲. به روایت واقدی: ری هر وخ یا دیش ی در جنگ بدر 
ریا متصور آمت» و گفته‌اند که برای مهاجران شعار «بنی عبدالرجمن» و یرای خزرجیان 
«بنی عبد اللّه» و برای اوسیان شعار «بنی عمید ال را تعیین فرموده بود. در جنگ‌های احد و 
بنی‌نضیر و مریسیع شمار ,یت آمت؛ را تعیین کرد و در خندق «حم لا ینصرون»» در قریظه 
و غابه و طائف شماری معین نبود. و در جنگ خنین همان شعار «یا منصور آمت» تعیین شده 
بود. در فتح مکه و خیبر برای مهاجران «بنیعبدالرحمن» و برای خرُرجیان «بنی‌عبداله» و 
برای اوسیان «بنی عبیداله» را تعیین فرموده بود. (مغازی» ۵/۱- ۶). 

۳ اعداد: تهیه دبدن و اماده کردن 
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چنان بود که صد (۱۰۰) تن مسلمان با هزار (۱۰۰۰) تن کافر جهاد کند و هرگز فرار 
نکند. پس خدای به فضل خویش آن حکم منسوخ کرد و چنان شد که صد (۱۰۰) 
تن مسلمان با دویست (۲۰۰) تن کافر غزا کنند و نگریزند» و اگر دشمنان از دو برابر 
افزون باشند درا ین هنگام مسلمانان در آریختن " و گریختن مختار باشند و رسول 
خدای زنان را در سفرهای جنگ با خود کوج می‌داد. از بهر آنکه جراحت‌رسیدگان 
را مرهم " کنند و پرستار باشند. 

اکنون بر سر سخن آئیم و ذکر غزوات و سرایا را هریک در جای خود معلوم و 
مرفوم داریم. 


دکر 
غر وه آبّه)ء 


همان پدینآیث که هم حدای فرستادتهییج " جهاد فرمود: با جاد ار 
النانقین واغلظ علهم؟ ی و ی با مت 
۳ ال رکن خَیث وجدمومم و دوم و اخصروهم ادا م کل مرصَد.٩‏ 

لاجرم رسول خدای تصمیم عزم داده: ببر جهاد مشرکین یک جهت شد و 
نخستین غزوات. غزوء آواء بود که پس از هفتاد (۷۰) روز از سال دویم واقع شد. 

و آواء به فتح همزه و سکون بای موحده و واو و الف ممدوده نام دیهی است 
بزرگ در میان مکه و مدینه. وهم دیهی دیگر در آنجاست که آن را وَدان "گویند. از 
اینجاست که اين غزوه را غزوه وَدّان نیز گویند. 

بالجمله رسول خدای سَعّد ین عباده را در مدینه به خلیفتی بگذاشت و خود با 
جمعی از اصحاب. مقاتله با قریش و جهاد بنی‌ضمرة بن بکر بن عبدمناف بن کنانه 


۱ آویختن: جنگ کردن ۲. مرهم: دوای روی زخم 

۳ تهییج: : برانگیختن و وادار کردن 

۴ توب ۷۳ ای پیامبر با کافران و منافقان جهاد دکن و بر آنان سخت بگیر. 

۵. توبه ۵: هر کجا مشرکان را یافتید بکشید و بر سر راهشان به کمین بنشینید و دستگیرشان 
کنید و به زندان بیفکنید. 

۶ میان مکه و مدیته و از آنجا تا آُواء هشت میل است (س). 


۷۲ ناسخ‌التواریخ 


را تصمیم عزم داده. از مدینه بیرون شد و رایتی سفید راست کرده. به حمزة بن 
عبد المُطلب رضی ال عنه سپرد. 

و در خبراست که اول علمی که در اسلام بسته شد. از بهر حمزه بود و جماعتی 
از اهل لغت «رایت» و «لوا» را به یک معنی دانند و آن راگاهی امیر جیش حمل 
می‌داد و گاهی دیگری برداشته از پیش روی لشکر می‌رفت. و بعضی از ابن عباس 
روایت کنند که: رایت رسول خدای سیاه پود و لوای او سفید. 

مع‌القصه رسول خدای با شصت (۶۰) تن از اصحاب طیّ مسافت کرده. به ارض 
ابواء درآمد. مَثنی بن عمرو الضمری که سیّد قبیلة بنی ضهره و مهتر قریة ابواء بود» 
چون این بدید بیمناک شد و طریق مداهنه" و مصالحه سپرده, به حضرت پیغمبر 
تزٍ آمد و کار به صلح انداخت. و رسول خدای. پانزده (۱۵) روز در ابواء بماند و 
بی‌آنکه محاربتی و منازعتی واقم شود. عزم مراجعت فرمود: 


سر یه حمرة 


و از پس آن سره " حمزة بن عبدالمٌطلب رضی‌اله عنه در شهر رمضان پیش 
آمد. و آن چنان بود که در مدینه سمرگشت "که جماعتی از قریش مراجعت از شام 
کرده؛ طریق مکه می‌سپارند. رسول خدای. حمزه را با سی (۳۰) تن از مهاجران " به 
نهب آن کاروان نامزد کرد. و علمی سفید بسته» آبومَوید [کتاز بن حُصین ] غتّوی را 


۱ مداهنه: سازش 
1 1 اب ۳ 
عامر ين ربیعه. عمرو بن سراف زید : بن حارثه کناز بن خصین و پسرش مود تسه بنده 
رسول خدای (ص) و چند مرد دیگر بودند و از انصار: انیم ند کعت: + عمارة بن خزم عٌبادة بن 
صامت. عبید بن وس اوس بن خولی؛ » ابوذجائه مُنذر بن عمری رافع بن مالک عبداله بن 
عمرو ین حرام قطبة بة بن عامر بن حدیده و چند تنی دیگر که نامهایشان را ضبط نکرده‌اند. 
رم نع کافدی ی مغازی» ج ۶). 
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علمدار لشکر حمزه فرمود. و حمزه جماعت خود را برداشته. از مدینه بیرون شد و 
بجانب سیف‌البْخُر که از زمین جهَیْنه است. تا به نزدیک ساحل بحر شام بتاخت و 
در انجا با کفار دچار شد و مردم فریش سیصد (۳۰۰) تن بودند. و ابوجهل " مهتر آن 
جماعت بود. چون خبر حمزه را بشنید از در حزم " مردم خود را برداشته. در دیهی 
که بدان اراضی اندر بود» دراورده جای کرد و از بهر حرب کار راست کرده به 
میدان جنگ درآمد. و از این سوی حمزه در برابر صف برکشید. 

مَجدی بن عمرو جهٌّنی» که مهتر دیه بود و با فريقین حلیف " و طریق موالات ؟ 
داشت. اصلاح ذات بین را تصمیم عزم برگماشت "از آن سوی ابوجهل را از صولت 
حمزه که از شیر شرزه * دلیرتر بود؛ بیم داد و از اين طرف به نزدیک حمزه آمد و 
عرض کرد که: اینک قریش سیصد (۳۰۰) تن مردم کارآزموده‌اند. تو باسی (۳۰) تن 
از بهر جنگ ایشان پسندیده نباشی. 

بالجمله همی بگفت و از جانبین متردد گشت" تا آتش حرب را بنشاند. در این 
وقت آبومَْتد گفت: من علم مسلمانان را بی‌غنیمتی بازنگردانم. حمزه فرمود: 
ساکت باش, در چنین رزمگاهی که مردم ما اندک‌اند و دشمن را عذّت؟و کثرت به 
کمال است. سلامت بهترین غنیمت است. این بگفت و آهنگ مراجعت فرمود. پس 
ابوجهل با کاروان خویش به مکه شد و حمزه با مردم خود به مدینه امد و خبر ان 
قرو درف نت بیعمی از محشف داش و رشول: غزای معنای زا هی آن 
خیرخواهی تحسین * فرستاد . 


او زک ۲ برای احتیاط و ملاحظه کاری ۳ حلیف: هم‌سوگند 

۴ موالات: دوستی ۵. تصمیم گرفت که طرفین را آشتی دهد. نشور ژها شفشممگیرم 

۷ متردد گشت: رفت و آمد می‌کرد. 

۸ عدت؛ بکسر اول به معنی عدد و شماره و به ضم اول به معتی اسیاب و افزار جنگ است. 

٩‏ تحسین: نیک شمردن و آفرین گفتن 

۰. به روایت واقدی: چون حمزه به مدینه آمد به پیامبر (ص) گزارش داد که مجدی سدّ میان دو 
گروه شده است و مسلماتان از او انصاف و مروّت دیده‌اند و چون گروهی از خویشان مجدی 
به حضور پیامبر (ص) رسیدند نسبت به ایشان نیکی فرمود. و بر آنها جامه پوشانید و چون 
صحیت از مجذی به میان آمد فرمود: نمی‌دانستم که چنین نیک نقس و فرخنده کردار است. 
(مغازی» ۶/۱ ۷. 


7۳ ناسخ‌التوا یغ 


و از پس آن سَریهُ ابوعَبَيُدة بن الحارث افتاد و آن چنان بود که: چون ابوجهل را با 
حمزه کار به صلح گذشت و به مکه رفت. قریش را انجمن کرده گفت: محمّد ع 
دست به حرب گشاده و کار به مقاتلت افکنده از آن پیش که او بر ما شام کند ما 
باید بر او چاشت خوریم." مردمان بررأی و رویت " او درود فرستادند. پس دویست 
(۲۰۰) تن مرد جنگ گزیده کرد و عکُرمه پسرش را سرهنگ آن سپاه نموده حکم 
وا تاه آهتگ یه کاشعه کسا ق انخهروز زبان متیر عونت ماوت 
نفرمایند. پس عکرمه از مکه بیرون شد؛ و از آن طرف خبر به پیغمبر آوردند که لشکر 
انس کسیر هت کون تا که مگ سود ند 

رسول خدای. ابوعَبّيدة بن الحارث را با شصت (۶۰) تن سوار از مهاجرین برای 
جهاد با ایشان مآمور داشت؛ و علمی سفید ببست و مشطح بن آئائه را علمدار 
ابوعبیده فرمود. و اين سریّه به روایتی اول سَریّه بود. 

و بعضی آورده‌اند که: در اين سَریَه» مسلم ابن آبان مولای ابابکر را علمدار 
فرمود و اول علمی که در اسلام بسته شد در اين سَریّه بود. 

بالجمله مسلمانان از مدینه کوج داده به عزم رزم قريش طیّ مسافت کرده تا 
نیمه راه مکه بتاختند و کنار چاه یا را لشکرگاه ساختند. روز دیگر لشکر قریش نیز 
برسید و تلاقی فریقین * شد. پس عکرمة بن ابی جهل که قاید "و سرهنگ لشکر بود. 
و به روایتی ابوسفیان با مکرزبن الحفص بن الاخْتّف ساز جنگ کرد و جانبین صف 
راست کردند. 

در این وقت مقداد بن عَمُرو و عََبّةٍ بن مرو که اسلام خود را مخفی می‌داشتند 
و با لشکر فريش از مکه بیرون شده بودند. وقت را مغتنم دانسته, اسب برجهانید ند 
و از لشکر کفار جدا شدی به مسلمانان پیوستند. عکُرمة چون اين بدید. خشم کرد و 


۱ این جمله کنایه است از پیشدستی کردن. ۲. رویت: فکر و انديشه 
۳ مسامحت: کرتاهی و تنبلی ۴ دو لشکر به یکدیگر برخورد کردند. 


رقایم سال دوم همجرت ۷۵ 


حکم جنگ داد. پس هر دو لشکر کمان از قربان" برآوردند و یکدیگر را تیرباران 


کر فنند: 
نخستین سعد بن ایی‌ژفاص تیری به سوی قریش گشاد داد و این شعر بگفت: 
پیت 
و ذیک ام دینک دی عدّ تماق ات باعل 


واو اول کس بود در اسلام که تیر بر مشرکین انداخت و منوز تیغی از نیام کشیده 
کمینی ساخته‌اند؛ و هم‌اکنون فوجی عظیم بیرون تاخته. با این سپاه ملحق خواهند 
شد وکار به سختی خواهد رفت. اگرنه این است. هرگز این م سیاه اندک با دویست 
(۲۰۰) تن دلیران قریش به جنگ درنمی آمد. 
این اندیشه همی قوت گرفت. تا مجال ثبات و درنگ بر قرش مشکل افتاد. 
لاجرم پشت با جنگ داده. روی به فرار نهادند. مسلمانان چون بدیدند, آن را فوزی 
نهر دم دیگر از دثبال ایشان تاختن نکردند. و از آنجا راه مدینه برداشته, به 
ین لس گ#ِ_ ی رت انس ارزو هت 
ول مغ ص ای تک 3 وتو نت دیایب" 
۳ ِِ )ای لح ژر روا هریز المججرات؟ ایب" 
۱. قربان: جای کمان را گویند. ۲. در ضمیر آمد: به خاطر افتاد 
۳. فوز عظیم: : پیروزی بزرگ ۴ طیف: خیال و آمدن خیال در خواب. 
۵ ابطح: آب رود سنگلاخ و جمع آن بطاح است. 
۶ دمث: : جای ترم ریگ‌ناک دمائث جمع دمث. ۷ ماکث: درنگ کنند. 
بان ای اه به معنی بانگ و فریاد است. 
٩‏ حُجْر: سوراخ سگ و دیگر سباع که برای خود کرده باشند. 
۰. لهات: زبان بیرون آوردن. ۱ غیرکارث: یعتی غیرمعتتابه. 


۷۶ 


ناسخ‌التواریخ 


فان یرجموا عَنْ کفرهم و عُوقهم 
4 ب عبر طنْياهم و لالم 
ونحن : آناش من ذوبة " غالب۲ 


1 فن لیم عذاب اه عنهم بلا 
آا الوژ مثها فی رو ناه 


چون این شعر گرشزد جماعت قریش گشت. در جواب او عبداله بن الرْعُری 


التهمی» این بیتها بگفت: 
هه شم دار من ۶ بالعدایت 
زین عجب لبم والدّضر 
جنش" تا دی رام" يَموده 
پترک ناما بمکهة مک فا 
ی بر ری 
بیض کاَدْ لزسخ تخت جلالهاه 
رشن خر ضرعت 
ایس بت ور 
و ی وچ هم 
تابغ آب ابکر یک رسلله 
اجب یی یمن غلبظة 


5 ان قزنی‌کشله: 

۳ غالب نام مردی است از فریش. 
۵ ائائه: انبره شدن موی. 

۷ عثعثه: بالای توده ریگ که بر 
٩‏ عرام الجیش: بسیاری لشکر. 


آن گیاه نباشد. 


تکات بسعیّن د ده یر لاب 
له عحت من سالف د نم حادث 
نی الهیاج ‏ بن حارث 
مٌواریث مر گریم لوارث 
و 7 عناق فیس الما 6 رات 
لها کماهً ک الیو العَوائث 


ده بذعی ف 


و هم انز هم نو رایسب 
آیاما له من بین تشیء * و طایت !۱ 
حفیم بهم أر افل یرباج 
فا تاش ارآ هی با کت 
2 با تخا ۲7 ٍُ کت 

۲ ذوابه: جمم ذوائب 

۴. فرع: موی تمام 

۶ قفر: زمین بی اب و گیاه 

۸ جیش: لشکر. 
۰ سمر: رمح را گویند. 


۲ جرد: کوتاه» تنگ موئی؛ مدح اسب است. 


۳ عتای: در ذشتن اسب از دیگران. 
۵ جل: پوشش ستوره جلال جمع ان است. 
۶. عایث: شیر را گو یند. 


۷. ریث: درنگ کردن. 


۸ یم: زن بیوه. ایاما جماعت نسی: زنی که حیض او عقب بیفتد. 


٩‏ طامث: زن حابض. 
۱ فهر: نام مردی است 


۳ حنث: گناه و خلاف کردن سوگند را گویند 


۰ حفی: به معتی مهربان است. 
۲۳ حلف: سوگند را گویند. 


وقایع سال دوم هجرت ۷۷ 


ابن اسحق, این جواب و سوّال را به ابوبکر و عبدالله نسبت کرده و ابن‌هشام و 
گروهی این شعرها را از ایشان ندانند. 


سره سعد بن ابی‌وقاص 


بالجمله از پس آن در شهر ذیفعده. سَریّه شعدبن ابی‌وَقّاص بود. و آن‌چنان افتاد. 
که خبر به مدینه آمد که کاروانی از قریش, برای تجارت مسافرند» پس رسول خدای 
سعد بن ابی‌رَقّاص را با بیست (۲۰) تن پیادگان از مهاجرین به قصد ایشان 
بیرون فرستاد و علمی سفید بسته. مقداد بن الاسود را علمدار آن مردم فرمود و با 
سعد فرمان کرد که: از منزل خزار! که قریب به زمین جُحْمُه است برنگذرد. 

پس سعد مردم خود را برداشته به منزل خزار آمد. و در آنجا معلوم کرد که: روز 
گذشته قریش از آنجا گذشته‌اند» لاجرم به مدینه مراجعت کرد. 


غروه تواط 


و پس از آن در شهر ربیع‌الاخر غزوء بُواط پیش آمد. و آن چنان بود. که خبر در 
مدینه آوردند که أمَبّةَ بن خَلف جمَحی. با پانصد (۵۰۰) تن از قریش و دو هزار و 
پانصد (۲۵۰۰) نفر شتر مسافرند. 

پس رسول خحدای, سایب بن عثمان بن مظن را؛ و به روایتی شعد بن مُعاذ را 
خلیفتی " بداد و در مدینه بگذاشت و علمی سفید راست کرد و به سعد بن 
ابی وقاص سپرد و او را علمدار لشکر فرمود و با دویست (۲۰۰) کس از اصحاب. از 
مدینه بیرون تاخت و به قصد کاروان فريش تا ارض واط " طی مسافت فرمود و با 
نج دشمن دچار نشد زیرا که أَيّة با مردم خویش از آنجا عبور کرده بود. لاجرم به 
سوی مدینه مراجعت فرمود. 

۱ نام موضعی است قریب به زمین جخْفه و نام اول وادی است. از اودیه مدینه. 


۲. خلیفتی: جانشینم 


۳ نام رشته کوهی در ناحیه خشب قریب به کوه رضوی و تا مدینه چهار روز راه بود. 


۷۱۸ ناسخالتواریخ 


غروهٌ ذوالعشْیرة 


و ازپس آن در شهر جمادی‌الاولی. غزوء ذوالعْتیّره پیش امد. و عشیره -به ضم 
عین مهمله و فتح شین معجمه به اضافه حرف ذو نام موضعی است در میان مکه و 
مدینه. و آن چنان افتاد که مسموع رسول خحدای صلی‌الّه علیه و اله گشت که 
ابوسفیان با جماعتی از قریش از بهر تجارت مسافر شامند. پس آَبوسَلمَة بن 
عبُدالاأسَد المَخرّومی را در مدینه خلیفتی بداد و با یکصد و پنجاه (۱۵۰) تن واگر نه 
دویست (۲۰۰) تن اصحاب را گزیده کرده ملتزم رکاب ساخت. و از مدینه بدر شد و 
ایشان را سی (۳۰) نفر شتر بود. و رایت جنگ را به حمزة بن عبدالمّطلب سپرد. 

و همه جا قطع مراحل کرده. به ارض ذوالعتَیّره فرود شد. و روزی چند در آنجا 
لشکرگاه ساخت. تا معلوم داشت که قریش از آن اراضی عبور کرده‌اند» پس از آن 
منزل به سوی یمین یک منزل کوج داد. و چون قریش را هم در آنجا نیافت. به 
اراضی شُقیاءالتخل " بتاخت. و آنجا درختی بزرگ بود که ذات‌السُماق نامیده 
می‌شد. پس در سایةٌ آن درخت فرود شد و نماز بگزاشت و دیکدان" بنهاد چنانکه 
هنوز علامت مسجد و دیکدان برقرار است. 

بالجمله هم از دنبال قریش. یک منزل دیگر بریدند و از آنجا به زمین ضدّفه " 
آمدند و از ضرغة به ارض صحخیرالزماد؟ شدند و همه جا فحص حال قریش 
می‌کردند و می‌رفتند. پس بر سر چاهی که میرب نام داشت شدند و آب 
بیاشامیدند و هم به صحیر مراجعت نمودند. 

بالجمله همه بیابان را از دنبال قريش بشتافتند وهیچ‌کس را نیافتند» لاجرم از آنجا 
راه برگرفتند و به ذات‌الشغیر آمدند و لشکرگاه کردند. 

در این وقت بزرگان بنی‌لحم که در نواحی ذوالعشَیّره جای داشتند با خدمت 
رسول خدای پیوسته. کار بر مصالحه و مداهنه نهادند. 


۱ سقیاء: نام فریه‌ای است نزدیک جُصْفه و از آنجا تا جُحفه نوزده میل است (س). 
۲ دیکدان: ظرف طبخ غذا. ۳ نام زمینی از بنی غطفان. 
۴ صحیر (به صیفه تصغیر) منزلی است میان مکه و کوفه. 


وقایم سال دوم هجرت ۷۱۹ 


مکنی شدن 
علی 1 به ابو تراب 


و به روایت سنی و شیعی در این سفر؛ روزی علی 9 با عمار یاسر در سای 
نخلی خفته بودند. و رسول خدای بر بالین ایشان گذشت و روی با علی تا کرده 
فرمود: فُمْ پا آباثراب و به روایتی علی 3 چون آن حضرت را بدیده بر پای 
خاست. پیغمبر فرمود: اجلش با آباتراب يا اينکه فرمود مالک یا آباتراب از پس این 
سخن فرمود: يا علی ترا خبر دهم که ی مردم کیست؟ علی عرض کرد: 
بفرمای یا رسول‌اله! آن حضرت فرمود: یکی آن کس که ناه صالح را عقر! کرد 
دیگر آن کس که رو و موی تورا به خون تو رنگین کند. این همی گفت و دست مبارک 
بر سر و روی علی نو همی کشید وگرد از جبین " مبارکش پاک همی کرد. 

بالجمله در این سفر علی لْ# کنیت ابوتراب یافت و از پس آن پیغمبر به مدینه 


۳۹ 


امد. 


غروة 
بدر او لی 


و دیگر در شهر جمادی‌الاخرة غزوه بدرالاولی "که هم آن را بدرالصغیر گویند 
روی نمود. از این روی که خبر به پیغمبر ع اوردند که کژز بن جاپر ری از مکه 
به اتفاق جمعی از قريش بیرون شده به سه منزلی مدینه آمدند. و شتران آن 
حضرت و چهارپایان دیگر مردم را از مراتع " مدینه برانده و به مکه بردند. 

رسول خدای رایت جنگ را به علی تا سپرد و خود با جمعی از مهاجر 
برنشسته به منزل سَمّوان* که از نواحی بدر است. بر سر چاهی فرود شد و سه روز 


۱ عقر: پی کردن» دست و پای شتر را بربدن. ۲ جبین: پیشانی 

۳. بدر ناع مردی بود که در ميان مکه و مدینه چاهی چند حفر نموده آن آبار و منزل به نام وی 
خواندند. و او بدر ین مخلد بن النضر بن کنانه است. و آن چاه را بدر گفتند به سیب استداره 
آن یا آنکه آب در آن مانند بدر درخشان بود (س). ۴ مراتم: چراگاهها 

۵ سفوان: اودیه است از تواحی بدر. 


۷۲۰ ناسخ‌التواریخ 


آنجا بیاسود و از هر جانب فحص حال مشرکین فرمود و خبر ایشان نیافت. لاجرم باز 
مدینه شد. و این وفت سلخ " جمادی‌الاخره بود. 


عبدالله بن چحش" 


ودیگر در غرَةٌ شهر رجب. سَریّه عبداله بن جخش بن رباب اسدی برسید. و این 
بالجمله پیفمبر در شب غرهُ شهر رجب. بعد از صلوة عشا عبدالله بن جچخش را 
طلب فرمود و فرمان داد که بامداد به نزد من حاضر شده که مرا با تو کاری است. 
پس بامداد با آبی بن کعب به نزدیک آن حضرت حاضر شد. 
پیغمبر عٍ» سعد بن ابی فاص الزهری, و عکَاشَة بن مخصن بن جران اسدی» 
و عتبّته بن غژوان بن جابر الشلمی, و بوحلیِفْة بن عَبة بن زّبيعة ابن عبدشمس بن 
عبدمناف» و شهیل بن بَیْضا الحارئی» و عامر بن ربيعة الوائلی» و واقد بن عبدالله 
الیَرْبوعی. و خالد بن بکیر لیی» و چند تن دیگر که جمله دوازده (۱۲) تن بودند» 
ملازم رکاب عبداله فرمود. آنگاه ابی‌بن کعب را حکم داد تا رقعه برنکاشت. پس 
پیغمبر سر آن رقعه را خاتم برنهاد و به عبدالّه داد و فرمود: پس از آنکه سه روز به 
وی مکه کوج دادی مهر این رقعه را برگیر و بدانچه حکم شده. معمول دار و از 
اینان که با تو همراه‌اند اگر کسی از خحدمت تو بازنشیند» زحمت مرسان. 
پس عبداله از مدینه بیرون شده سه روز راه بپیمود؛ و روز سیم رجب آن نامه را 
بگشاد. در آن مرقوم بود: 
اما بعد سیر کن به نام خدای تعالی و برکت او با اصحاب خود تا 
زمانی که در بطن تخله فرود آئی و در آنجا مترضد " کاروان قریش 


۱ سلخ: آخر ۱ 
۲ نام دیگر این سریّه. سره نخله است. چنانچه واقدی با این عنوان نوشته است. و نخله 


وقایم سال دوم هجرت ۷۳۱ 


باش, شاید که از آن کاروان به خیری رسی. و باید که هیچ‌کس را به 
اکراه با خود نبری هرکه خواهد بیاید و هرکه خواهد بازگردد. 

عبدالّه این نامه را بر مردمان خویش بخواند و گفت: مرا تا بطن نخله باید رفتن و 
همی دائم که از کفار مکه به سلامت بیرون شدن صعب است. هر که را طلب 
شهادت در نهاد است. با من کوج دهد والا بازگردد که زجری و زحمتی نبیند. ایشان 
گفتند: ما فرمان خدای و رسول را بر سر و جان روان داریم و هرگز از تو جدائی 
نکنیم. اين بگفتند و تصمیم عزم دادند و به راه اندر آمدند. 

در این وقت شتری که به نوبت بارگی سعد بن وَقاص و عتَبَة بن غُرُوان بود یاوه 
گشت" و ايشان به اجازت عبدالله در فحص " شتر گم شده برفتند» و دیگران با 
عبدالله طین مسافت کرده. به بطن نخله فرود شدند و یک دو روز بیاسودند. ناگاه 
کاروان قریش که سفر طایف کرده بودند و مویز و ادیم طایفی و دیگر متاع حمل 
داشت بدانجا رسیدند و عَمُرو بن الحَشرمی و حکم بن کیّسان و عثمان بن عبداله 
بن المَفیره وبرادر او توَفْل بن عبدالّه المَحّْومی در آن قافله بودند. 

چون چشم ایشان بر اصحاب رسول افتاد. بیمتاک شدند و با یکدیگر همی 
گفتند: زودتر از اینجا کوج باید کردن, تا مبادا این جماعت در حق ما کینی و کیدی 
کنند. کاشَة بن مخصن اسدی از میان لشکر اسلام خواست تاکفار را اغلوطه " دهد 
و به غفلت اندازد. پس سر خود را از موی بسترد و چنان بازنمود که مسلمانان قصد 
عمره ؟ دارند؛ و کاروانبان از کردار او در غلط شدند و گفتند: این جماعت برای 
گذاشتن حج به مکه سفر کرده‌اند. و آسوده خاطر شتران خویش را به مراتع * رها 
کردند و دیکدانها برای طبخ طعام نصب نمودند. 

اما مسلمانان را شک همی بود. که آن روز سلخ رجب یا اول شعبان است. زیرا 
که در میان عرب. فتال در شهر رجب حرام بود. عاقبت وفعی بدین فانون ننهادند و 
ناگاه بر سر کفار تاختن بردند. از میانه واقد بن عبدالّه تمیمی. مردانه بکوشید و 


۱ یاوه گشت: کم شد ۲. فحص: جستجو 

۳ اغلوطه دهد: به اشتباه اندازد. 

۴ عمره: به معنی زیارت است و زیارت بیت‌الحرام را با شرایط مخصوص در شرع مره گویند 
(س). ۵ مرتع: جرا گاه 


۷۳۲ ناسخ‌التواریخ 


عَجُرو بن الحَضرمی "را که از صنادید مشرکین بود. کمین نهاده خدنگی به سوی او 
گشاد داد تا بر معتله " آمده مقتول گشت. و دیگران حمله کردند و عشمان ین عبداله 
و خکم بن کیّسان را اسیر گرفتند. 

توف چون این بدید. اموال و اثقال تمامت کاروان را گذاشته. راه فرار پیش 
گرفت. و مسلمانان بی‌مانعی غنایم را با اسیران برداشته به جانب مدینه کوج دادند. 
اما از آن سوی چون خبر به مکه بردند که اموال کاروان به غارت رفت و عهرو 
مقتول گشت. قریش زبان به شنعت " و سرزنش دراز کردند و گفتند: محمّد ماه حرام 
را حلال انگاشت و در آن قتال روا داشت. و مسلمانانی که در مکه سکونت داشتند» 
از سرزنش ایشان دلتنگ شدند و جماعت جهودان این قتال را از بهر مسلمانان به 
فال بد گرفتند و گفتند: دیگر در میان محمّد و قریش آتش حرب سرد نشود. و این 
سخنان از اين الفاظ تطیر " می‌زدند و می‌گفتند: واقد. عمرو حضرمی راکشت. همانا 
وقود به معنی افروختن آتش است. پس و مد الْحَرتٍ و از لفظ عمرو بر عمارت 
جنگ دلالت می‌جستند و می‌گفتند: عَمَرّت الحرِْ و از لفظ حضرمی» حَضرّت 
الکرتنن می‌آوردند. و بدین مذیانات* دل خوش می‌کردند. 

مم‌القصه چون عبیدالّه جخش با مدینه نزدیک شدء خمس آن غنیمت را از بهر 
پیغمبر جدا کرد و تاکنون آیت فرض خمس فرود نشده بود. و بعد از رفع حمس: 
آنچه ببود بر یاران خود قسمت نمود؛ و این اول غنیمت بود که در اسلام قسمت 
شد و اول خمس بود که جدا گشت. 

پس از قسمت غنایم به مدینه درآمد و قصهُ خویش بارسول خدای ع 
بگذاشت. و آن حضرت از طعن مشرکین و تطیر جهودان نیز آگهی داشت» پس با 
عبدالّه فرمود: من شما را نگفته بودم در شهر حرام حرب کنید. این بگفت و حکم 
داد تا هیچ‌کس بدان غنایم دست فرا نبرد " و همچنان اسیران محبوسان باشند. تا 


۱ اسم حضرمی. عدذ الله بود (س). 

۲ مقتل: محلی از بدن که هنگام آسیب دیدن باعث کشتن می‌شود مانند گودی نزدیک گرش. 
۳ شنعت: زشت‌گوثی ۴ تطیر: فال بد زدن 

۵. هد بانات: سخنان یاوه بٍِ فرا نمرد؛ دراز نکند 


وقایع سال دوم هجرت ۷۳۳ 


در این وفت اصحاب سریّة از کرده پشیمان بودند و روزی چند در تعب! 
ی ید هی خدای بر ایشان عضب کند تا آنگاه که این یت پیامد: یستلونک 
عم اهر ارام قتال فیه قل قحال فیه بر وَصَد عَنْ سبیل اه و کر به والشجدانرام و (خراج 
آهیه نهآ دافم وله من ال" یمنی: می پرسند تو را از شهر حرام و قتال در 
او بگو قتال در شهر حرام بزرگ کاری است و بازگرداننده است از راه خدا و کفر 
است. اما اخراج مردمان از مسجد حرام بزرگتر است نزد خدا از آن و فتنه بزرگتر 
است از فتل. 

و هم آورده‌اند که اين آیت نیز بدین سخن که تحدای فرماید: الوا الشرکین یت 
جوم" 

بالجمله ۱[ 


ابوبکر بن ابی‌قحافه این اشعار انشاد کرد. و هم به روایتی این اشعار عبدالّه بن 


ی 
یدود قَْلا فی الخرام عظیمة ز اغظع مه لو ری آلفش راید 
صدرذکم عَمّا یِمول مُحْمَد وم به وال راء و شاهد 
و اخرابکم من مشجدالو له تلا یی له فی ابیت ساچذ 
میا من آنن الخشریی رماحنا له لها آوقد. انععت وا" 
و وا مان ۱ 4اه خِل من اد عاید 


آنگاه رسول حدای, خحمس آن مال را بپذیرفت و آنچه بماند. هم بدان قسمت که 
عبداللّه کرده بود» پذیرفتار گشت. و به روایتی آن اموال موقوف بود تا با غنایم بدر 


۱. تعب: رنج و سحتی 

. سوره بقره؛ ۲۱۷: از تو در بارهءٌ جنگ در ماه حرام می‌پرسند. بگو جنگ امر گرانی است ولی 
باز داشتن ۳ 
با« ۰ 
۳ ۳ 0 

۱ ۲ 


۷۴ ناسخ‌التواریخ 


مع‌القصه از آن سوی مردمان مکه از بهر رهائی حکُم بن کیٌسان و عشمان بن 
عبدالله که در مدینه محبوس بودند ری زدند و فديةٌ ایشان را فراهم کرده به مدینه 
فرستادند. و چون فرستاده ایشان به مدینه آمد و قصه خویشتن مکشوف داشت 
رسول خدای فرمود: چندان بباشید که سعد بن ابی وَفاص و عحبَة بن غُوُوان راکه به 
طلب شتر یاوه گشتهٌ خویش رفته‌اند» بدانیم. اگر به سلامت دررسند» اسیران شما را 
رها کنیم و اگرنه به قصاص خواهند رسید. 

چون بعد از روزی چند به سلامت بازآمدنده رسول خدای حکم و عثمان را 
حاضر داشت و بر ایشان اسلام عرضه فرمود. حکم بن کیْسان اسلام آورد و در نزد 
آن حضرت. روز برد" تا در غزای بثر مَونه " شهید شد. و عثمان فدیه بداد و به مکه 
باز شد و عافبت کافر بمرد. 


غروه 
بد رکبری 


و هم درین سال دویم هجرت. غزوه بدر کبری پیش آمد و آن را بدرقتال نیز 
گویند. 
در خبر است که چون رسول خدای از مکه به مدینه همجرت فرمود. ابوجهل آن 
حضرت را بدین کلمات پیام فرستاد: 
قال یا مُحَمّد ان الحْبُوط الّتی فی زاسک هی التی شه ضفت منک 
شکه ورگ رک ای کرت و انا ال ی ی و تحنک 
لی ماسذت زک لا مت غلی طها اسهم زا 
تمد رک طورک ,واه ارش دلگ الا وسیول ان آن ور علرکت وه 
تْرة زج زاجر بقصد ائارک و دقع ضریک و بلانک ی 
بشفهانک امین یک و یاعد ک علی ذلک من هافر یک بیش 
لک فلج الی مُناعدتک و تضانزیک خوهةٌ لا با بهلایک و 


او نز رندکر کید 
۲. بثر مَعونه میان اراضی بنی‌عامر و بنی‌سلیم واقع است. 


وقایع سال دوم هجرت ۷۲۵ 


َعطبٍ حبلُبعطبک و بَفتقر هر و من له بقفرک و بقتر شیکیک» 
یَعتَفَدونْ آن آعداء ک اذا فهَمْوکَ و دخَلوا دیارهُم عَْوَت لَم یروا ین 
۳ 
و آئوالهم بالسَّبی و الّهب کمایَاْتون علی آمُوالک و عبالک و فد آغذر 
من آلذر و با مَنْ ارضع. 
تو تنگ ساخت و ترا به مدینه انداخت. و این صفت از تو دور نشود تا 
مر ام اجب ریات 9 
٩‏ 
که چون مقهور شوند ! و لشکر دشمن به میان ایشان در شود. دوست 
از دشمن و خادم از خائن نداند. من اینک معذورم که تو را از زیان این 
امر بیم دادم و وخامت" اين عمل را بازنمودم دیگر تو دانی. 
چون پیغام ابوجهل به پای رفت» رسول خدای با فرستاده او گفت: 
رسالت خویش را به نهایت بردی, اکنون پاسخ آن را فراگیر و 
ارگزر 
9 آباجهل بالمکاره رَلْعْب بُهَدذنی و رت العالمین باللضر 
نیو جزاه اضق وقبول بناشأح بش شحَنّد ات 
خَدّله اهر بْب عَليه بعد آن یِنضَرءاله و تنل بجودم و گزیه لب 


ثل ها باجغلا اک راَنی بما اه فی خاطرک ال قطان و انا 
اجییک بما لاه نی خاطرٍی سم ان لوب یتنا و یتک کاتَة الیل 


تشعة و عشرین ما سای تزا مج تایه - نو 


۳ 


3 


ات ر عة وش و رل فی تب بر 2 ُفتلین. أفتل منکم 
مین و یز مت سیمیم. خملهم علی الودآء کنیل 


۱. مقهور شوند: شکست خورند. ۲. وخامت: بدی و ناگواری 


۷۳۶ مات 


ابوجهل مرا به مرگ بیم می‌دهد و خداوند به نصرت وعده 
می‌کند. همانا وعدء خداوند را استوار داشتن نیکوتر است که سخنان 
کذب ابوجهل را راست پنداشتن. بگو با ابوجهل که آنچه تو با من 
ابلاغ کردی به تلقین " شیطان بود؛ و آنچه من گویم به فرمان رحمن 
است. از پس بیست و نه (۲۹) روز دیگر اتش این حرب که در میان 
ماست زبانه زدن گیرد و تو به دست ناتواناتر مردم من کشته شوی و 
همچنان عَتَبّة و شیبَةَ و دیگر ولید بن عتبّه و تا هفتاد (۷۰) تن به شمار 
کرد که این جمله مقتول شوند و در چاه بدر مدفون آیند؛ و نیز هفتاد 
(۷) تن از شما اسیر شوند و رهائی ايشان بی‌فدیهُ بزرگ صورت 
تک فا 
آنگاه مردم را از ممن و مشرک و بهود که در حضرت او انجمن بودند. خحطاب 
کرد و فرمود: اگر خواهید فتلگاه فريش را در بدر از بهر شما مکشوف بدارم؟ گفتند: 
نیکو باشد. فرمود: آهنگ بدر کنید تا مصرع" هریک از قریش را چنان بنمایم, که 
نخستین علی 1 عرض کرد: نعم بسم‌الله و دیگران گفتند: از اینجا تا بدر مسافت 
بسیار است. بی‌مرکوب نتوانیم کوج داد و آذوقه و علف روزی چند را باید حمل 
داد. و یهود گفتند: ما در خانه‌های خویش اسوده‌ایم و بدین مشاهده حاحت 
نداریم. 
پیغمیر فرمود: در این آمر رنجی بر شما نیست. یک قدم بردارید و قدم دیگر در 
بدز ند رین که خدای زمین را از بهر شما درنوردد. در این وقت مومنین از در 
صدق. و مشرکین از بهر امتحان. قدم برگرفتند و قدم دیگی خود را در بدر دیدند و 
در عحب شدند. 
انگاه فرمود: از چاه بدر به ذراع زمین را اندازه کردند و در هر مقام فرمود: هذا 
مصرع ابوجهل و هذا مصرع فلان چندانکه هفتاد (۷۰) کس از مشرکین را بنمود که 
در کجا به خاک درافتند و قاتل او چه کس باشد. 
انگاه فرمود: بدانچه گفتم آگاه شدید؟ عرض کردند: چنین باشد. فرمود: این 


۱. تلقین: باد دادن ۲. مصرع: جای افتادن بر زمین 


وقایم سال دوم هجرت ۷۳۷ 


کلمات را رقم کنید " و با خود بدارید تاگاهی که وقت برسد. آنگاه بی‌زیاده و نقصان 
و ای ارس ما ی ی 
اینک ملائکه نگار می‌کنند.؟ 

قال: با مَلیِکَة ری أَتوا ماسمغتم مب هو القسّة فی أَْتافب واعلوا فی کم کل 
واحد منْهُم کتفا من ذلک. یعنی: ای ملائکه پروردگار من رقم کنید آنچه شنیدید در 
اکتاف و در آستین هریک از ایشان کتفی بگذارید. 

اف ی من اس و سر وی ی 
کتفی برآورد و صورت حال را در آن نگاشته يافت و قرائت کرد: ‏ نم قال: اد ذلک 
لَحَق کین ید مان وجشرین یمام نام نی یم اتابع لور وغد اف 
مَْعولاً و قضاءٌ حثما لازما. 

پس مردمان ایام را به شمار گرفتند تا بیست و هشت (۲۸) روز سپری شده و 
روز بیست و نهم جنگ بدر پیش آمد و تمامت آن واقعه رابی‌کم و کاستی و فزایشی 
نظاره کردند. * و سبب آن بود که در غزوه ذوالعَعَیرَة چون رسول خدای کاروان 
قریش را نیافت. چنانکه مذکور شد. جبرئیل 3 مراجعت ایشان را با آن حضرت 
میعاد نهاد.۲ 

پس در این وقت که ابوسفیان با چهل ( ۰ تن از اعیان قریش از دم به عزی 

سای سول ای طل که زد 
عْبَیداله [تیمی] و سعید بن زید بن عَمُرو بن تفیل را از بهر فحص حال کاروان مأمور 
داشت و ایشان از مدینه بیرون شده در راه یاوه* شدند و راه به مقصد نبردند. "" 

ین اجج بن عاصح میتی و عرق ين دوز وب روامی بسن بق درو 
عد ی بن آبی آلغبا مأمور شدند و ایشان تاارض تحبارا " تاسته, در خانه مردی که او 
را کتد جهَیْنی نام بود» فرود شدند و کشّد هر دو تن را به نهانی نگاه می‌داشت. 


۱ رقم کنید: بنو سید ۲. دیدار خواهید کرد. 

۳ کتف: شانه گوسفند که بر آن می‌نوشتند. ‏ ۴.نگار می‌کنند: می‌نویسند. 

۵. فحص کنید: جستجو نمائید ۶ بی کم و زیاد دیدند 

۷ وعده گذاشت. ۸ سمر: به معتی مشهور شدن أست. 

٩‏ یاوه شدن: به معنی گم شدن است. ۰. اه را گم کردند و به مقصد نرسیدند. 


۷۳۸ ناسخ التواریخ 


یک شب از آن پیش که کاروان دررسد. احمد و ی گوش فراداشتند دو زن را 
یافتند که با هم سخن می‌کردند. یکی گفت: آن زر که از من به وام گرفتی بازده. آن 
یک در جواب گفت: باش تا کاروان قریش برسد. کالای خویشتن می‌فروشم. وام ترا 
می‌گذارم.! از ورود کاروان پرسش نمود گفت: اما العیر دا و بَعْد عُدٍ فد ترَّت. 
یعنی: کاروان فردا پا پس از فردا برسد. 

احمد و عَدِیّ چون این سخن بشنیدند طریق مدینه پیش گرفتند و کتد جهَینی 
ایشان را مشایمت" کرد تا از محل خوف بگذرانید. 

اما از آن سوی چون ابوسفیان روز دیگر به بدر رسید. مَجدیٌ بن مرو جَهّینی را 
یافت که در آنجا نزول کرده بود. چه رسم مرب بود که جر ختراورود کاروان را در 
منزلی معلوم می‌کردند؛ علف و آذوقه بدانجا حمل می‌دادند و می‌فروختند و سود 
روز 

پس ابوسفیان از مَجّدی پرسش نمود که: هیچ از جواسیس و عیون " محمّد ع 
و دزدان یثرب خبر گرفته باشی؟ گفت: ندیدم مگر دو شتر سوار که در اینجا فرود 
شدند و متاره " خویش را پراب کرده کوج دادند. 

ابوسفیان بی‌توانی " بدانجا شد و در بعر؛ "شتران نظاره کرد و یکی را بشکافت و 
پاره‌ای از استخوان خرما در آن یافت ۲ سوگند یاد کرد که این شتران علف یثرب۸ 
چریده‌اند. همانا جاسوسان محمّد بدینجا شده‌اند و دور نیست که لشکر او کمین 
نهاده باشند. این بگفت و راه بگردانید و به سوی شام مراجعت کرد تا ارض نَقَرّه 
برفت و در آنجا ضم بن عَمُرو مزاعی را پیش خواند و شتری رونده بدو داد و او 
را به ده (۱۰) دینار زر سرخ اجرت گرفت. بدان شرط که از نقرّه تا مکه را که شش 
روزه راه است سه روزه قطع مسافت کند و قریش را از ترکتاز مسلمانان بياگاهاند تا 
برای حراست اموال خویش با لشکری کران به کاروان پيوندند. 


۱. طلب ترا می‌پردازم. 5 مشایعمت: دنبال مسافر رفتن. 
۳ عیون جمع عین به معنی جاسرس. 

۴ متاره: ظرف آبی که مسافر همراه خود می‌برد. 

ها. توانی: سستی و تنبلی. ۳ بعر ه: پشکل. مدفوع 

۷ معصود هسته خرماست. ۸ پثرب: شهر مدبنه. 


رقایع سال دوم هجرت ۷۳۹ 


آنگاه به اتفاق عمرو بن عاص. کاروان را برداشته | ز کنار بحر پنج روزه به جَدّه 
آمد و ا ز آنجا سه روزه به مکّه شد. چنانکه نه او از پیغمبر و نه قریش از او خبر 
داشتند . وقتی به مکه آمده, لشکر قريش بیرون شده بود» چنانکه مذکور می‌شود. 

اما از آن سوی رسول خحدای, چون ده ( ۰) روز از خروج احمد و علٍی برفت. 
رو بن َو را در مدینهبه خلیفتی گذاشت و روز دوشنبه سیم شهر رمضانه 
فیس بن صَعضَعَه را سردار پيادگان فرمود و نام آبی صَعْضَعَه» عَمُرو بن یزید بن 
عوف ین مد رل اسان پگ سا ترآه ار مدیته تبون اوه پوس هام ایر خه وه 
1 

و جوانان کم سال مانند عبداله بن عمرو و آسامة بن زید و رافع بن یج و 
آسّید بن ظهّیر و مُمیرین ابیرَقاص و براء بن عازب و زید بن رقم و زید بن ثایت را 
به مدینه بازشدن فرمود." از میانه عمّبر برادر خود سّعد بن ابی‌وقاص را برانگیخت 
تا از رسول خحدای خواستار شد و او را ملازم رکاب ساخت و دیگران مراجعت 
کر دند. 

در این وقت عبدالله بن عمُرو بن خَرام انصاری " عرض کرد: یا رسول‌اله! در این 
جنگ فتح تو را باشد که ما نیز وقتی با جهودان تیک " جنگ داشتیم دراين مکان 
عرض لشکر دادیم و جوانان کم سال را بازفرستاديم. پس بر ایشان مظفر شدیم و 
غنایم آوردیم. 

مقرر است که چون پیغمبر در بیوت سْقیا فرود شد. اصحاب را فرمود: تا اب از 
چاه برآوردند وارل کنن خرد بترشید و تماز بگرامنت وفردع مدیده را به دهای کیر 
یاد فرمود و گفت: ی ی ی و خلبلک ولیک دعاک لاهل مک وئی 
مُحَىٌد عَبُدک و یک َذعوک لاهْل المدیتة: ای نی صامهز ریغ 
بمارمم. ألْ یب لیالد وغل ما بها من لوب : بحُمٌ هم ی حرش مانین 
متا کما عرع ابرامیع خلیلک مک 

و بعد از بیرون شدن از ز مدینه فرمود: تا اصحاب روزه خود را بگشایند و مردم در 


۱ دستور داد به مدبنه بازگردند. ۲. متن: عبدائه بن عمرو بن جزام انصاری. 
۳ حسَیکه: کوهی أست نزدیک مدینه که منازل یهود بود. 


۷۳۰ ناسخ‌التواریخ 


اطاعت این امر تقاعد ! ورزیدند. لاجرم روز دیگر بفرمود تا منادی ندا درداد که: با 
َعْتر الْعْضاة اتی مُنطرٌ قافط روا" 

پس بعد از تأکید مردم افطار کردند از اینجاست که علمای شیعی گویند: 
اصحاب در زمان رسول خدای, بی‌فرمانی می‌کردند. عجب نباشد اگر بعد از آن 
حضرت عصیان کنند. 

مع‌القصه رسول خدای به بازدید فیس بن آبی صَعْضَعَّه عرض لشکر داد. 


آسامی لشکر بدر 


چنان به صواب گرفتم که اسامی ال بدر را یک یک برنگارم چه حدیث 
کرده‌اند که هنگامی ذکر اسامی ایشان چون بنده خواهنده خدای را بخواند» 
مسئول او به اجابت مقرون گردد . و بر زیادت از آن» من بنده بر خود فرض کرده‌ام 
که ناسخ التواریخ را چنان بنگارم که بعد از دیدار این کتاب مبارک. خوانندگان را به 
دیگر کتب کمتر حاجت افتد. 

بالجمله اهالی بدر آنانکه حاضر جنگ شدند و چند تن که غایب بودند و مانند 
جنگجویان از غنائم بهره بردند با رسول خدای سیصد و چهارده (۳۱۴) تن باشند: 
از جماعت مهاجرین» هشتاد و سه (۸۳) تن» و از جماعت اوس شصت و یک (۶۱) 
تن. و از جماعت خرَرح یکصد و هفتاد (۱۷۰) تن و قبال ایشان را نیز از یکدیگر 
بازنمائیم. بدین شرح که رقم می‌شود: 


(مهاجرین بدر] 
از مهاجرین فریش از حماعت بنی‌هاشم وبنی‌مُطلب بن عبدمتاف دوازده (۲۱) 
۱ تقاعد: بازنشستن از کار. 


۲. ای گروه نافرمانان! من افطار کردم شما هم افطار کنید. 
۳ خواهشش رراورده شود. 


رقایم سال دوم هجرت ۷۳۱ 


عبدالمَطّلب چهارم: زید بن حارئة بن شخویل لکلبی. پنجم:آنسة الحبشی. مولای 
رسول‌الله ع. د ششم: ابوکبَشة الفارسی مولای رسول‌الّه. هفتم: 2 
حصین. ۳ 0 ابی‌مرئد حلیف حمزه . نهم: : عبَيّدة بن الحارث بن 
عبدالمَطلب. . دهم: : برادر عُبّیده طِفیل پن الحارث. یازدهم: رادردیگرش کضین 
بن الحارث. دوازدهم: مشطح, هو عوف بن أثاة بن عباد بن المْطلب. 

و شانزده (۱۶) تن از بنی عبدشمس بودند: اول: عثمان بن عَمّان بن ابی العاص 
امه رن ین شین دویم: ابو حذُيفة بن عَتبة بن ] ربيعة بن عبدشمس و اسم 
ابوحیّفه مهم [بود) سیم: سالم مولی ابو خذیفه و مادر سالم نیّه دختر ُخار بن 
زید بن سَبیبّه است و بعضی گمان کرده‌اند که بیح مولی ابی‌العاص بن امیه نیز 
آهنک پذر کرد وادر غرضن وراه مریضن شند و آو را بمسلعه یبن عمدالاس دب شتتر 
خحویش سوار کرده به بدر آورد. چهارم: از حلفای بنی عبد شمس عبدالله بن جخش 
بن ژباب‌الاسدی است. پنجم: عَكَاشَة بن مخضن بن حرثان‌الاسدی. ششم: شجاع 
بن وَهب اسدی. هفتم: برادرش عفبَةِ بن وَهب. هشتم: يزید بن زقیش بن زباب 
الاسدی. نهم: برادر عکاشه ابوسنان. دهم: پسرش سنان بن ابی‌سنان. یازدهم مجرّز 
بن فَضْلّةالاسدی. دوازدهم: رييعة بن انم الاسدی. . سیزدهم: »1 ز حلفای بنی‌کبیر بن 
غنم. لقّف بن عمرو. چهاردهم برادرش مالک بن عمرو. پانزدهم: برادر دیگرش 
مُدلح بن عمرو و ایشان از آل بنی‌شلیم‌اند. شانزدهم: حلیف ايشان آبومخشی 
الطائی و نام ابومخشی شوّید بن مَحشی است. 

واز جماعت بنی‌نوفل بن عبدمناف. دو تن بودند: اول: عتبة بن غژوان. دویم: 
خباب مولی غتبة بن غژوان. 

و ازبنی اسد بن عبدالعزی بن قصَی سه تن بودند: اول: رین الا بن خَُیلد 
ین اسد. دویم: حاطب بن ابی لْتَعة َخُمی و اسم آبی یمه عمرو است. سیم: سعد 
الکلبی مولی حاطب. 

و از بنی عبدالدّار بن فَصَی؛ دو تن بودند: اول مضعّب بن عُمَیْر بن هاشم بسن 
عبدمتاف بن عبدالدّار بن فضّی. دویم: شُوَْیط بن سعد بن خرمّله. 

ی اه ود اون دار من یه انار تین 
زهره. دویم: : سعد بن ابی‌زقاص و اسم ابیوَاص مالک : بت اه یز هزغ نسح 


۷۳۲ ناسخ‌التواریخ 


سیم: برادرش یر بن ابیَّاص. چهارم: مُلفای ایشان» مداد بن غتر بن مه 
پنجم: عبداللّه مسعود بن حارث. ششم: مسعود بن ربيعة بن عمر؛ و از جماعت فاره 
و ایشان کماندار بودند. هفتم: ذوالّمالین و اسم او عمّیر بن عبد عَمُرو است. چون 
با دست چپ کار همی کرد و آعَشر" بود او را ذوالشمالین می‌گفتند. هشتم: خباب 
بن رت از بنی‌تمیم و به روایتی از مخزاعه بود. 

واز جماعت بنی‌تیم بن مُرّه پنج (۵) تن بودند: اول: ابوبکر و اسم او عبدالله بن 
عثمان بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم و لقب او عتیق است. دویم: بلال بن زباح 
مولی ابوبکر, او را از مَيّة بن خَلّف خرید. سیم: عأمر بن فهَیْر مولی ابی‌بکر. 
چهارم: ضُهیْب بن نان بن الّمر بن قاسطٌ مولی عبداله بن جَذُعان بن عمرو. 
پنجم: طلحة بن عَبیداله بن عثمان بن عمربن کعب بن سعد بن تیم و او در شام بود» 
بعد از مراجعت رسول خدای از بدر برسید و پیغمبر او را سهم داد. 

و از جماعت بنی‌مَحْرُوم بن يقّظة بن مه پنج (۵) تن بودند: اول: آبوسَلّمة بن 
عبدالاسد و اسم او عبدالله است. دویم: شمّاس بن عثمان بن الشرید؛ نام وی نیز 
عشمان بن عشمان است. از کمال بها و جمال. شماس نام یافت. سیم: ازفم بن 
ابی‌الارْقّم و اسم آبی لام عبید بن مناف است. چهارم عمّاربن یاسر عَیّسی است 
از قبیله مَجح. پنجم: مُعَتّب بن عوف بن عامر و او خلیف ایشان است از جماعت 
خزاعه. 

و از جماعت بنی‌عدی بن کعب چهارده (۱۴) تن بودند: اول: عمر بن الخطاب 
ين لوف بن عبدالعرُی بن عبداله بن فرط بن رباخْ بن رزاخ. دویم: برادرش زیدین 
الخطاب سیم: مِهْجّع مولی عمر بن الخطاب و او از اهل یمن بود. چهارم: عمرو بن 
شراقةین المْعتمر ین انس. پنجم: برادرش عبدالله بن شراقه. ششم: واقد بن عبداله 
بن عبدمناف و او حلیف ایشان بود. هفتم: خوّلی بن آبی خولی. هشتم: برادرش 
مالک ین ابی خوّلی ایشان نیز از خلفای ایشان بودند؛ و ابی خولی از قبیله بنی عجل 
است. نهم: عامرین ربیعه از قبیله عَنّین وائل حلیف بنی خطاب است. دهم: عامر 
بن بکیر بن عبد یالیل. یازدهم: برادرش عافل بن بُکیر, دوازدهم: برادر دیگرش خالد 
بن بُکیر. سیزدهم: برادر دیگرش یاس بن یکی ايشان نیز از حلفای بنی عَذّی‌اند. 


۱ اعسر: مردی که با دست چپ کار کند. 


رقایم سال درم هجرت ۳۳ 


چهاردهم: سعید بن زید بن عمرو بن نمیل» وی نیز بعد از مراجعت پیغمبر از بدن از 
سفر شام برسید و بهر؛ مجاهدین یافت. 

و از جماعت بنی جمَح عَمُرو بن هُصَیّص بن کعب پنج (۵) تن بودند: اول: 
عثمان بن مَظْعُون بن خبیب. دویم: پسرش سایب بن عثمان. سیم: برادرش قُدامة بن 
مَظْعون. چهارم: برادر دیگرش عبداله بن مظعُون. پنجم: مَعْمَر ین الحارث بن مَْمَر 
بن حبیب بن وَهب. 

و از جماعت بنی‌شهم بن عمر یک تن بود: خیس بن حُذاقة بن قیّس. 

و از قبیلة بنی عامر بن لرَی وازجماعت بنی‌مالک بن خشل بن عامر پنج (۵) تن 
بودند: اول: آبوأسيرة بن ابودژهم بن عبدالعُرّی. دویم: عبداله بن مُحْرّمةَ بن 
عبدالْمَرّی بن آبی فیّس. سیم: عبدالّه بن شهّیل ين عَمُرو بن عبدشمس. چهارم: 
عمّیر بن عوف مولای سَهَیّل بن عَمٌرو. پنجم: سعد بن خوله و او از مردم یمن و 
حلیف ایشان بود. 

و از جماعت بنی‌حارث بن فهن پنج (۵) تن بودند: ابوعبّيدة بن عبداله بن 
الجراح و اسم ابوعَبّیده عامر است. دویم: عمرو بن الحارث بن ژهیر. سیم: سَهّیل 
بن وب بن ربیعه. چهارم: برادرش صَُوان بن وُهْب. پنجم: مرو بن آبی‌سَرُح بن 
ربیعه. 

و این جماعت که شمرده شد هشتاد و سه (۸۳) تن بودند و ابن‌اسحق که از 
صنادید مورخین است. براين رفته است. و بعضی از علمای تاریخ, شمار مهاجرین 
را در بدر هشتاد و شش (۸۶) تن گفته‌اند و این سه کس را افزوده‌اند: اول: هب بن 
سعد بن آبی‌شّح. دویم: حاطب بن عمرو و ایشان از جماعت بنی‌عامر بن لو بن 
غالب‌اند. سیم: عْیاظ بن آبی‌ژهَیر و او از جماعت بنی‌حارث بن فهر است. 


[انصار بدر 
از قسیله اس | 


آوس بن حارثه پانزده (۱۵) تن بو دند: 


۷۳۴ یت ای یرت 


اول: سعد بن مُعاذ بن مان بن امرء القیس ین زید بن عبدالآشهل. دویم: 
برادرش عمرو بن مُعاذ بن النممان. سیم: حارث بن آوس بن مُعاذ بن النعمان. 
چهارم: حارث بن آنس بن رافع بن امرءالقیس. پنجم: با( 
بن کعب بن عبدالاشهل. ششم: سَلمَة ین سلامة بن وَفّش بن زُْبّة بن رَعوراء بن 
ی 
زعوراء. نهم: حارث بن ضوَمةٌ بن عَدِی, از جماعت بنی‌عوف بن خررح. حلیف 
ايشان بود. دهم: محمّد پن سَلمَة بن خالد بن عدی. از جماعت بنی‌حارث بن 
الحارث. یازدهم: شاه 7 از جماعت بنی‌حارث بن 
الحارث این دو تن حلیف ایشان بودند. دوازدهم: بلتم بن التیّهان. سیزدهم: 
برادرش عنَبَةٍ بن الیّهان . چهاردهم: به روایتی عتیک این التیّهان. پانزدهم: عبدالله بن 
شهل از بنیزعورا و به روایتی از قبیلة عسان است. 

و از جماعت بنی‌ظفر که نسب به سواد بن کعب می‌بردند دو تن بودند: اول: 
قتادَة ین النّعمان بن زید بن عامرین سواد. دویم: عَُیدَة بن آوس بن مالک بن سواد و 
او را مرن می‌گفتند: لاله فرنْ ره آسری یوم بُدر. 

و از جماعت بنی عبد بن رزاح بن کعب سه (۳) تن بودند: اول: تضر بن الحارث 
ابن عبد. دویم: مُمْتّب بن عبد. سیم: عبدالله بن طارق از جماعت بنیَلی حلیف 
ایشان بود. 

و از جماعت بنی‌حارث بن خرزج سه (۳) تن بودند: اول: مسعود بن سعد بن 
عامر بن عدی, به روایتی مسعود بن عبد سعد است. دویم: بوعبس بن جبیر بن 
عمرو". سیم: أَببُودة بن نیاره و اسم او هانی است از مردم بنی‌بلی؛ حلیف ایشان 
تن 

و از جماعت بنی‌عمرو بن عوف ین مالک ب؛ بن الاوس از قبیلة بنی‌ضيَيْعَة بن زید 
از هیجوت بنج (۵) بن برونك اون عاصم بن ثابت بن القیس ین ! ُوالافلح 
بن عصمة بن ال این اه ین مه ات ورگ قویهد مب بر قخی ایق فانک تن 
ملیل " این زید بن العطاف بن ضَبَيْعَة. سیم: ابوملّیل آبن الارَعَر بن زید بن العَطاف ین 


۱. واقدی: ببس بن جبر (مفازی» ۱۱۷/۱). ۲. متن: میک ین ... 
۳ متن: ابو ملیک. 
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ضبیعه. چهارم: عمرو بن سعید بن الارْعّر و به روایتی او را عغمّیر بن مَعْبّد گفته‌اند. 
پنجم: هل بن یف بن واهب ین میم 

و از جماعت بنیأمَیْة بن زید بن مالک نه )٩(‏ تن بودند: اول شیر بن عبدالمنذر 
بن زبیر بن زید بن أمیّه. دویم: رواعة بن عبدالمنذر ین زبیر. سیم: سعد بن عبید بن 
النّعمان بن قیس. چهارم: عَرّیم بن ساعده. پنجم: رافع بن عنجده. گویند: عَنجده نام 
مادر اوست. ششم: عبید بن ابی‌عبید. هفتم: تعلبةّ بن حاطب. هشتم: ابالبابة بن 
شیر بن عبدالمنذر نهم: حارث بن حاطب بن عمرو بن عبید. گویند: ابالبابه و 
حارث با رسول خدای» بیرون شدند و ایشان را از منزل روحا فرمان مراجعت به 
مدینه رفت و پیغمبر عٌْ هر دو تن را از غنایم بهره مجاهدین فرمود. 

و از جماعت بنی عبید بن زید بن مالک هفت (۷) تن بودند: اول: آنیس بن فْتادَة 
بن ربيعة بن خالد. دویم: از حلفای ایشان از مردم بنی‌معن پن عدی بن جدرة بن 
عجْلان بن ضبَیْعَه. سیم: ابت بن أَفرم بن ئعلبةَ بن دی بن العجلان. چهارم: رئهی 
بن رافع بن زید بن الحارثة بن جذُرة بن العجلان. پنجم: عبداله بن سَلمة بن مالک بن 
الحارث بن عدی بن العَجٌُلان. ششم: زید ین اسلم بن تَْلبةٍ بن عَلی بن العجلان. 
هفتم: عاصم بن دی بن جذُرة بن العجلان او را رسول خدای نیز باز مدینه فرستاد 
و بهرة مجاهدین داد. 

و از حماعت بنی كعْلَبةَ بن عَمُرو بن عوف. هفت (۷) تن بودند: اول: عبدالله پن 
یر بن النممان بن أمَیّه. دویم: عاصم بن فیس بن ثابت بن النّعمان. سیم: آبوصباح 
ثابت بن الّممان. چهارم: برادرش آبوخنه و به روایتی ابوحیّه وهم گفته‌اند: 
امرءالقیس المبرّک ین تْلبه. پنجم: سالم بن عمّیر ین ثابت ین التعمان و به روایتی 
ثابت بن عمرو بن ثعلبه. ششم: حارث بن النعمان بن أمَیّه. هفتم: خوّات بن جبّیر بن 
النعمان. وی را نیز رسول خدای بازفرستاد و بهرهٌ مجاهدین داد. 


و از جماعت بنی جشجبی بن کلفْةّ بن عوف دو تن بودند: اول: منذر بن محمّد 
بن عُقبَة ین َجْيَحة بن الجٌْلاح. دویم: از حلفای ایشان از بنی‌انیق, آبوعقیل بن 
عبدالله بن تعْلبه. 

و از جماعت بنی‌غنم بن اسلم بن امرهءالقیس بن مالک بن رس پنج (۵) تن 
بودند: اول: سعد بن خَیْنمةّ بن الحارث. دویم: مُنذربن قدامه. سیم: مالک بن قدامة 


۷۳۶ ناسخ‌التوار بخ 


بن عَرْفْجه. چهارم: حارث بن عرفجه. پنجم: تمیم مولای بنی غنم و به روایتی 
مولای سعد بن خَیْنمه. 

و از جماعت بنی معوية بن مالک بن عوف سه (۳) تن بودند: اول: جابر بن عتیک 
این الحارث بن قیس. دویم: مالک بن تمَیّله از مردم بنی‌مُرْینْه حلیف ایشان بود. 
سیم: عمان ین عضر نیز حلیف ایشان بود از جماعت بلی. 

و این جمله از قبایل اوس آنچه به شماره شد شصت و یک (۶۱) تن باشد. 


(انصار بدر 
از قببلة خَررج] 


اکنون به جماعت خرُرج بازآئيم. همانا از بنی خَرْرج بن حارثة بن تَعْلبه چهار (۴) 
تن بودند: اول: خارجة بن زید بن آبی‌ژهیر بن مالک بن امرء‌القیس. دویم: سعداین 
ربیع بن عمرو بن آبی‌ژهیر. سیم: عبداله بن رَواحَة بن امرءلَیّس. چهارم: خلاد بن 
شوّید بن تعلبةَ بن عمرو بن حارثة بن امرءالقیس. 

و از جماعت بنی‌زید بن مالک بن تعْلّبه دو (۲) تن بودند: اول: بشیر بن سعد بن 
تعلبه. دویم: برادرش سماک ین سعد. 

و از جماعت بنی‌عَدیّ بن کعب بن الحْررج سه (۳) تن بودند: اول: سْبَْم بن 
فیس بن عیِّه. دویم: برادرش عبّاد بن فیس سیم: عبدالّه بن قیس. 

و از جماعت بنیأَحمّربن حارثة بن تَعَلبه یک تن بود: یزید ین حارث ابن قیس. 

و از جماعت بنی‌جشّم ین حارث بن خرُرج و زید بن حارث چهار(۴) تن بودند: 
اول: خبیب بن یساف بن عتبّةِ بن عَمُرو. دویم: عبدالّه بن زید بن تعلبه. سیم: 
برادرش حرَیْث بن زید. چهارم: شفیان بن بشر و به روایتی بشیر. 

و از جماعت بنی‌جدادة بن عوف چهار (۴) تن بودند: اول: تمیم بن یُعار بن 
عدیّ. دویم: عبدالّه بن عمّیر از بنی‌حارثه و به روایتی عبدالله بن عمّیر بن عدی بن 
امية بن جداده. سیم: زید بن التّمربن قَیّس ین عدیّ. چهارم: عبداله بن عرفطة بن 
امیه بن جداده. 


و از جماعت بنی‌الابْجَر و ايشان بنی جدرة بن عوف بن حارث بن خررَجند یک 
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تن بود: عبدالّه بن زبیع بن فیس بن عمرو بن عباد بن البْجَر. 

و از جماعت بنی‌عوف بن رح از طایفه بنی عبید بن مالک بن سالم بن غنّم ابن 
عوف بن خَرّرح و ایشان را بنی‌خُبّلی گویند. چه نسب به سالم بن غنم بن عوف 
می‌رسانند و سالم را به جهت عظم بطن حبّلی می‌نامیدند و ایشان دو (۲) تن بودند: 
اول: عبدالّه پسر عبدالله بن ی بن مالک بن الحارث بن عبیْداٌ مشهور به ابن 
سول و سَلّول نام مادر ابن ابی است. از اين روی‌گاهی عبدالّه را اين سَلّول می‌گفتند 
و گاهی به اسم پدر خوانده می‌شد. عبداللّه بن یی می‌تامیدند و او منافق بود و 
پسرش که نیز عبداله نام داشت. موّمن و موحد بود. دویم: اوس بن خولی بن 
عبدالّه بن الحارث اين عبید بود. 

و از جماعت بنی‌جزی بن عَدٍی بن مالک شش (۶) تن بودند: اول: زید بن ودیْعة 
اين عمرو بن فیس بن جریٌْ. . دویم: : عقبة بن وب بن که حلیف ایشان بود و او از 
۵9۰ پن عُطفان است. سیم: : رفاعة بن عمرو بن زید. چهارم: عامر بن سَلمَة بن 

مره حلیف ایشان بود از مردم یمن. ابن هشام گوید: او رو بن مه نام داشست» 
هرود و پنجم: مهف رن ابقر ششم: 
عامر بن الیِکُی وی نیز حلیف ایشان است. ابن هشام گوید: عامر بن العکیر نام 
اوست. وهم گفته‌اند: عاصم بن العگیر. 

و از جماعت بنی‌سالم بن عوف بن عمرو یک تن بود: توُفْل بن عبدالّه بن فضله. 

و از جماعت بنی‌آضرم بن فَیرین كعلَبة بن عنم بن سالم بن عوف و این عنم به 
روایت ابن اسحق. پسر سالم است و به روایت اين هشام برادر سالم است. ایشان دو 
تن بودند: اول: عبادة بن الصامت بن فیس بن اضرم. . دویم: : برادرش اوس بن 
الصامت. 

و از ز جمله بنی عد بن فهیرین ثعلبة بن غنم یک تن بود: ی منت 
تعلبه این نعمان را وق ل گفتند . وا ز جماعت بنی قَْیُوش بن غُنم بن أَمَیّه و به روایتی 
غنم بن ثابت است و قریوس با سین مهمله نیز وارد است. 

و از جماعت بنی‌مَرضة ۲ بن عنم یک تن بود و هو مالک بن‌الاحشم" این 


۱ متن: بنی‌اصرم بن فهیر. ۲ متن: بنی‌مرصحه. 
۳ واقدی: مالک بن دخشم (مفاری» ۱۲۱/۱). 


۷۳۸ ناسخ التوار یخ 


و ۱ ۱ وم ان اس بن جوز 
بن غنم. دویم: پرادرش وَرَفة بن ایاس. سیخ : عمرو بن ایاس» حلیف ایشان بود از 
اقا ما اسان عش رون ان ات 

و دیگر از جماعت خزرج پنج (۵) تن بودند": اول: مٌجّدر و اسم او عبدالّه بن 
زیاد بن عمرو بن رَمْرّمه است. دویم: عباد بن الخشخاش بن عمرو بن رَمْرّمه است. 
سیم: بحاف بن تعْلبةٍ بن خَرْمَّه . چهارم: عبداله بن ثعلبة بن خَرَمّه. پنجم: عتبة ابن 
ربيعة بن خالد بن معویه حلیف ایشان بود. 

و از جماعت بنی‌ساعدة بن کعب بن الحْرّرّ. از قبیله بنی تعلبة ؛ بن الحْرَرَح ! بن 
ساعده دو (۲) تن بودند: اول: آوذجانه و هو سماک بن خرّشه" ابن هشام گوید: 
ماک بن اوس بن خرشه. دویم: مُنُذربن عمرو بن خنیش. ابن هشام گوید: عمرو بن 

واز جماعت بنی بدی بن عامر بن عوف دو (۲) تن بودند: اول: ی 
[ساعدی, نامش ] مالک بن ربيعة بن البدیّ. دویم مالک بن مسعود و هو ابوالبدی و 
به روایتی مسعود اپن البدی. 

و از جماعت بنی‌طریف بن اج بن ساعده پنج (۵) تن بودند: اول: کمب بن 
خمان ین تلبت ز حلفای ایشان از مردم جهَیْنه یت ین هخام زرد کمنیابن عنهار راز 

از عَبُشان بود. دویم: حمزه. سیم: زیاد. جهارم : بسبّس و ايشان بنوعمروند. ابن 
هشام گوید! ضئره و زیاد پسرهای بشرند. پنجم: عبدالّه بن عامر از قبیله بی. 

و از جماعت بنی‌جَشَم بن الخزرج از مردم بنی‌سَلْمَة بن سعد بن علی» دوازده 
(۱۲) تن بودند: اول: خراش بن الصَمَّت بن مرو بن الجموح. دویم خباب بن مدز 


۱ واقدی: از بنی‌لوذان بن غنم (مغازی ۵۱ - 

۲ واقدی گوید: دیگر هم‌پیماتان ایشان [- بنی‌لوذان بن غنم] از بل و بنی غضینه: ما و ون با 
بن عمرو؛ عبده بن حسحاس بن عمرو [متن ما: عیاد بن خشخاش بن عمرو بن رَسُرّمه اه 
بحاث بن ثعلبه و برادرش عبدائه بن تعلبه و هم‌پیمان آن دو از قبیلة تهراء که نامش عتبة بن 
ريعة بن خلف بود (مفازی: ۱۳۲۱/۱ ۱۲۲). 

۳ مغازی: بخاث بن تعلیه (۱۲۲/۱). 

۴ واقدی: سماک بن خرشة ین لوذان و در جنگ یمامه کشته شد (مفازی» ۱۲۲/۱. 
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بن الجَموح. سیم: عمّیر بن الخمام ين الجموح. چهارم: تمیم مولی خراش بن 
الصَمّت. پنجم: عبدالّه بن عمرو بن خرام. ششم: مُعاذ بن عَمُرو بن الجّموح. هفتم 
عوّذ بن عَمْرو بن الجموح. هشتم: خلاد بن مرو بن الجموح. نهم: عََبّة بن عامر 
بن تالی. دهم: حبیب بن آشود مولای ایشان. یازدهم: ثابت بن تعلبةٍ بن زید و این 
تعلبه را جذع گفته‌اند. دوازدهم: عمّیر بن الحارث بن ثعلبه. ابن‌هشام گوید: عمیر ین 
الحارث بن لبدة بن ثعلبة. 

و از جماعت بنی‌عَبید بن عدی بن عنم بن کعب. نه )٩(‏ تن بودند: اول: بشر بن 
الّراء بن مور بن خر بن مُساء دویم: طفّیل بن مالک ین مخثسا. سیم: طفیل بن 
مان بن خسا. چهارم: سنان بن صَیِفی بن صخربن خَنُسا. پنجم: عبدالّه بن جدرَة 
یی اس ریم یز هو ی هنم از 
بن صخر بن أمَيّة بن خنسا. هشتم: خارجة بن جیر. نهم: عبدالله بن جمّیر خارجه و 
عبدالله حلیف ایشان بودند. 

و از جماعت آشجم از قبیلةٌ بنی همان و از جماعت بنی ناس بن سنان بن 
عبید هفت (۷) تن بودند: اول: يزید بن مر ین رح بن خناس. . دویم: مَعَقل بن 
منذٍربن سَوح بن خناس. سیم: عبد الله بن النعمان این بلدَمَه -و بلذمه بذال معجمه 
نیز آمده است - چهارم: ضحاک بن حارثة بن زید بن ثعلبه. پنجم: : سواد ین ریق بن 
تعلبة. ابن هشام گوید: سواد بن زرم بن زید بن ثعلبه. ششم: مَعْبّد بن فیس بن خر 
بن خرام. ابن هشام گوید: معبد بن صیفی بن صخر بن خرام. هفتم عبدالّه صخر بن 
خرام. 

و از جماعت بنی‌نعمان بن سنان ین عبیدالّه چهار (۴) تن بودند: اول: عبداله 
ین این مناف بن النعمان. دویم: جابر بن عبداله بن رباب بن التعمان. سیم: ََيْدة ين 
فیس بن النعمان. چهارم: نعمان بن سنان مولای ابشان. 

و از جماعت بنی‌سواد بن تمیم بن کعب بن سَلّمه ثم من بنی حَلِیْدة بن عمرو بن 
عنم بن سواد ابن هشام گوید: عمرو بن سواد و از برای سواد پسری نبود که غنم نام 
داشته باشد چهار (۴) تن بودند: اول ابوالمنُذر و مویزید بن عامر بن خدٍیده. . دویم: 
سلیم بن عمرو بن حدیده. سیم: فطبة بن عامر بن خدیده. چهارم: عنْتره مولای 
لیم بن عمرو. ابن هشام گوید: عنتره از بنی‌شلیم بن منصور است. از جماعت 


۳۳۹ ناسخ‌التواریخ 


نز د کوران: 

و از جماعت بنی‌َدیّ بن نابی ین عَمرو بن سوادین غنم شش (۶) تن بودند: 
اول: تَعلبة بن عْنمة بن عدی. . دویم: : عبّس بن عامر بن عدی. . سیم: و 
کمّب بن عمرو ین عباد بن عَمرو بن عُْم بن سواد. چهارم: هل بن فیس بن نابی بن 
کقب بن فیس بن کقب بن سواد. . پنجم: : عمرو ین طلْق بن زید بن آمیه. ششم: معاذ 
بن جَبّل بن عمرو بن أژس. ۱ 

و از جماعت بنی‌نصر بن عامر هفت (۷) تن بودند: اول قیّس بن محضن بن خالد 
بن مُحْلد و به روایتی قیس بن خضین. دویم: ابوخالد. هو حارث بن قیس بن خالد 
بن مُخْلد. سیم: متیر بن ایاس بن خالد , بن شلد چهارم: ابوهباده و هو مد بن 
عثمان بن غَلدة بن مُخَلّد. پنجم: برادرش عقبة بن عثمان. * ششم: ذکوان بن عبد 
وی رو شم سدع وین یروف 

و از جماعت بنی‌خالد بن عامربن ریق یک تن بود و هو: عبادة بن قیس بن عامر 
و 

و از جماعت بنی لا ة بن عامر بن ریق پنج (۵) تن بودند: اول: آشقد ین یزید 

ها که وه یوت شحو دویم: فا گهة بن بشرین لفاكهة بن زید بن .اب هشام 
گوید: بشر؛ بن فاكهة. سیم: معاذ بن ماعص بن فیس بن خَلّدّه. چهارم: عابد بن ماعص 
بن قیس ین خُلدّه. پنجم: مسعود ین سعد بن خَلّده. 

و از جماعت بنی‌العجلان بن عمرو بن عامر بن ریق سه (۳) تن بودند: اول: 
رفاعة بن رافع بن مالک بن العَجْلان. دویم: برادرش لاد بن رافع. سیم: عْبّید بن زید 
بن عامر بن العجّلان. 

و از بنی‌بياضة بن عامر بن ریق شش (۶) تن بودند: اول: زیاد بن لبید بن َعْلبة بن 
سناد. دویم: فرُوة بن عامرة بن ردق و به روایتی وَرقه . سیم: خالد بن قیس بن مالک 

بن العجٌلان. چهارم: رجَیْلة بن تعلبة بن خالدا . ابن هشام گوید: دجیله. پنجم: عَطیَّة 
ن توتره ی عامر. قشم خوومه ینعی بن عمرو: رن هشام گرید: علرق: ۱ 

و از جماعت بنی‌حبیب بن عبد حارثة بن مالک یک تن بود. هو رافع بن المْعَلی 


۱ مغازی: رحیْلةَ بن تعلبة بن خالد (۱۲۳/۱). 


وقایع سال دوم هجرت ۷۳۱ 


بن لوذان بن حارثه . 

و از جماعت بنی‌الجار و هو نیمه بن تعلبة بن مرو ین الحْرَرَج» ثم من 
بنی عم مالک بن النجار ثم من تعلبةبن عغوف بن عنم یک تن بود: هو یایب خالد 
بن زید بن کلیّب بن تغل" 

و از جماعت بنی‌عشيرة بن عبد بن عوف بن غُلْم یک تن بوده و هو ابت بن 
تاره ایا ناديم مرها تام کر یه 

و از جماعت بنی عمرو بن عبد عوف بن غنم دو (۲) تن بودند: اول: عَمَارَة بن 
عم" بن زید بن لوذان بن عَمُرو. دویم: شراقة بن کعب بن عبدالعزی. 

و از جماعت بنی‌عَبّید بن عْلبةَ بن عنم دو (۲) تن بودند: اول: حارة بن النعمان 
بن زید بن عبید. ابن هشام گوید: نعمان بن نفع بن زید. دویم: سلیم بن فیس بن فَهّد. 
و از جماعت بنی عائذ بن تَعلبة: ابن هشام گوید: بنی عابد» [دو (۲) تن بودند]: اول: 
شهیل بن رافع بن ابی عمرو بن عائذ؛ دوم عدی بن آبی الرَغباء " حلیف ایشان بود و 
از قبیلة جهُینه 

واز جماعت بنی‌زید بن ثعلبه بن عنم سه (۳) تن بودند: اول: مسعود بن اس بن 
زید. دویم: ابوخَرَيمةَ بن رس بن زید بن آضّرم بن زید. سیم: رافع بن الحارث. 

و از بنی‌سواد بن مالک بن غنم ده (۱۰) تن بودند: اول: عوف. دویم: مَعرَذ. سیم: 
معاف ایشان پسرهای حارث پن رفاعة بن سوادند. این هشام گوید: رفاعة ین خارث 
بن سواد. و این جماعت را بنوعَفُراگویند. و عَفْرا به روایت ابن هشام. دختر عبید ین 
َْلبة بن عنم بن مالک بن اللجار است. چهارم: نعمان بن عمرو بن رفاعة بن سواد و 

به روایه یتی تعیمان نام داشت از ی مب ری ۳۳۳9 
عبدالّه بن فیس بن خالد بن خَلْدَّة بن الحارث بن سواد. . هفتم: عصیّمه عصمّه حلیف ایشان 


۱ مغازی: از بلی‌حبیب بن عبد حارثة بن مالک: رافع بن مُعلّی بن لَزُذان بن حارثه و برادرش 
هلال بن مه که در بدر کشته شد. جمماً دو تفر. (۱۲۳/۱). 

۲. مغازی: کسانی از بنی‌مالک ین نجار بن عمرو بن خزرج و کسانی از بنی‌غتم بن مالک: از 
بتی ثعلبة بن عبد عوف: ابایوب اتصاری که ام و خالد. ب ید بن کیب بن تلبة است. وی 
در روزگار معاو به» در سرزمین روم درگدشت. 

۳ مغازی: عمارة بن حَرّم بن زید. (۱۱۸/۱). 

۴. مغازی: نام ابی‌الرغباء: سنان بن سَبَیم است (۱۱۸/۱). 


۷۴۲ ناسخ التواریخ 


بود از قبیلهٌ آشجم. هشتم: وَدیْعَة بن عَمُرو حلیف ایشان بود از جَهَیْنه. نهم: ثابت بن 
عمُرو نیز حلیف ایشان بود. دهم: بو الحراء مولای حارث ین مرا و به روایتی 
حارث بن رفاعة. 

و از جماعت بنی‌عامر بن مالک بن التجار و عامر دول ثم من بنی تیک بن 
عمرو بن مد وله ( )0۱ وان اول: تَعْلبةٍ ین عمرو بن مخصن بن عمرو ین 
عتیک. دویم: هل بن عتیک بن النعمان بن عمرو بن عتیک. سیم: حارث بن الا 
بن عمرو بن عتیک. حارث نیز از روحا تجاوز نتوانست کرد. پیغمبر مر او را هم 
سهم داد. 

و از بنی‌عمرو ین مالک بن النجار و ایشان را بنی جزیله گفتند و جزیله" به روایت 
اين هشام دختر مالک ین زیدالله بن حبیب است و مادر معوية بن عمرو بن مالک بن 
النجار و بنی‌معویه منسوب به جزیله‌اند. ثم من بنی‌قیس ین عبید بن زید بن معوية 
بن عمرو بن مالک بن النجار دو تن بودند: اول: یی بن کعب بن قیس. دویم: آنس بن 
مُعاذ بن انس بن فیّس. 

و از جماعت بنی‌عدی بن عمرو بن مالک بن النجان ابن هشام گوید: ایشان 
بنی‌مَعاله‌اند و مَغاله دختر عوف بن عبد مناة بن عمرو است و مغاله از قبیله بنی 
ریق است و مادر عٍِی بن عمرو ین مالک بن الّجار است و بنی دی منسوب به 
مغاله است. سه (۳) تن بودند: اول: آوس بن ثابت بن مُنذر ین حزام؛ دویم: ابوشیخ 
بن ابی‌ثابت ین منذر بن حزام. ابن هشام گوید: ابوشیخ برادر حسان بن ثابت است ". 
سیم: ابوطلحه هو زید بن سهل بن الاسود بن حزام. 

و از جماعت بنی عَدِیّ بن النجار, ثم من بنی عَدِیّ بن عامرة بن غثم بن عَلٍی بن 
النجار هشت (۸) تن بودند: اول: حارثة بن سرافَة بن الحارث بن دی بن مالک بن 
ی بن عامر. دویم: عَمُرو بن تعلبةٍ بن وَمب بن عَدِیّ بن عامر و هو ابوحکیم. 
سیم: سَلِیط بن فیس بن عَمُرو بن عییک. چهارم: آیُوسْلیط و هوسَيْرة بن عجرو این 


۱. این نام در منابم مختلف به صورت: صمّه و صَمّه آمده است. 

۲. مفازی: بنی حدیله (۱۱۹/۱). 

۳ به روایت واقدی: اوس بن ثایت بن منذر بن خرام که پرادر ان بن ثایت است؛ ابوشیخ که 
نامش اب بن ثابت ین منذر است (۱۱۹/۱). 


وقایع سال دوم هجرت ۷۴۳ 


عَمُرو خارجة بن فیس بن مالک است. پنجم: ثابت بن خشاء بن عَمُرو بن مالک. 
ششم: عامر بن ميّةبن زید بن الحَشحاس. هفتم: مُحرز بن عامر بن مالک بن عَیِیّ. 
هشتم: سواد بن غژية ین میب حلیف ایشان بود ا ز قبیلة تلین. 

و از جماعت بنی‌جزام "بن مب ول بن عامر بن عنم بن ی بن النْجاره چهار (۴) 
تن بودند. اول: ابوزید فیس بن سکن بن فیس بن رَعوراء بن جزام. دویم: آُوالاعور 
بن الحارث بن ظالم بن عبّس بن جزام؛ و به روایتی آبوالاعغور کنیت حارث است؛ 
سیم: : سلیم بن مَلْحان. چهارم: رام بن مَلحان و اسم فان هالک پن خالد بن زید 
بن جزام است. 

واز جماعت بنی‌مادن آبن النجار ثم من بنی وف بن ول سه (۳) تن بودند: 
اول فسمن ین آبی صعصعه و اسم ابی صَعصعه. عمرو بن زید بن عوف است. دویم: 
عبداللّه بن کعب بن عَمرو بن عوف. سیم: عصَیْمّه حلیف ایشان بود. از بتی‌اسد بن 

واه خافه ار سا ن ول بن مب عشروبنماذن؛دو(۲) تن بودند 
اول: آبوداود عمّیر بن عامر بن مالک بن خنساء. . دویم: : شراقة بن عَمُرو بن عَطیَّة بن 
خشساء. 

و از جماعت بنی‌دینار بن النّجاره ثم من بنی‌مسعود بن عبدالاشهل بن حارثة بن ۱ 
دینار بن النجان پنج (۵) تن بودند: : اول: تعمان بن عبد عمُرو بن مسعود. . دویم: 
رت ی و هعرق وت سلیم نالحارث بن له رسای ای 
و تعمان است از طرف مادر. چهارم: جابر بن خالد ین الأشهّل. 

و از جماعت بنی له : بن ماذن بن النجان یک تن بود: واه رنه سل ی 
علبة بن خر بن حبیب. 

و از جماعت بنی‌قَیّس بن مالک بن کعب بن حارثة بن النجار بن دیناره دو (۲) تن 
بودند: ال کعنت یی نکب فسن, . دویم: بُجْیّر بن آبی‌بُجَیر حلیف ایشان بود. این 
هشام گوید: بر از قبیلا عبّس بن بغیض بن ریت بن عُطفان, از مردم بنی خَرَيمة بن 


۲. دیگر منابم: بنی‌مازن. 


۷۴۴ ناسخ‌التواریخ 


واین جماعت از بنی خرَرَح یک صد و هفتاد (۱۷۰) تن بشمار شد و تمامت اهل 
بدن به روایت ابن اسحق با رسول خدای سیصد و چهارده (۳۱۴) تن باشند و ابن 
هشام بر آن جماعت چهار (۴) تن افزوده است. سه (۳) تن از قبیلهٌ بنی العَجُلان که از 
قبائل خَررجند: اول: عتبان بن ِ- بن عمُرو بن العجلان. دویم: سَلیل بن ویر بن 
خالد بن العَجْلان. سیم: عَضمَة بن الخصین بن وَیرَة بن خالد بن العجْلان. 

و از جماعت بنی‌حبیب بن عبد حارثة بن مالک بن غضب بن جشم بن الحْرْرَح 
که از بنی ریق شمرده می‌شود. یک تن افزوده است و او هلال بن المعلی بن لوذان 
بن حارثه است. انشاءالله هرکس این نامها را تذکره کند» از بهر حاجات مشروعه 
خود و خدای تعالی را بخواند دعای او به اجابت مقرون خواهد شد. 

بالجمله اسامی اهل بدر بدین‌گونه تقریر یافت و اگر در ذیل حکایت بعضی از 
این نامها دیگرگون شود بر نگارنده این حروف خرده نباید گرفت»" چه علمای 
تاریخ را در بعضی از این اسامی آراء مختلفه است و من نخواستم بی حجتی گزیدء 
یک تن را اختیار کنم " و آن دیگر را مرجوح " دارم. اکنون بر سر سخن آئیم. 

همانا این اول غزوه‌ای بود که انصار ملتزم رکاب شدند" و چون هنگام عرض 
لشکن نظر پیغمبر عْ» بر آن جماعت بی‌بضاعت افتاد و فلّت عَدّة و اعداد ایشان 
را معاینه فرمود *دست برداشت و گفت: يا رب هم فا فا مهم وجياغ فأشبعهُ 
و را فاکشَهُم و ال فاعنهم من ُضْک. 

و بدین سخن هیچ‌کس از ان غزا بازنشد. جز اینکه او را از اموال و احمال و 
ملابس " ثروتی بزرگ به دست شد و هشت (۸) تن از اصحاب که در غزای بدر 
متقاعد و ایب " بودند به روایت عامه از جمله غازیان بدر شمرده شوند و ایشان 
را پیغمبر عٍ از غنایم بدر بهره فرستاد و این جماعت سه تن از مهاجر بودند: 
نخستین: عثمان بن عمّان که به دست آویز" ناتندرستی رقیه دختر رسول خدای که 


۱. خرده گرفتن: عیب گرفتن و گناه شمردن. 

۲. بدون دلیل و برهان انتخاب شدءٌ شخصی را اختیار کنم. 

۳ مرجوح: پست و صعیف. ۴ در خدمت ان حضرت بودند. 
۵ معاینه فرمود: دیدار کرد ۶ ملابس: لباسها پوشیدنیها 

۷ متقاعد: بازنشست. از کار دست کشیده ۸ دست آویز: بهانه 


وقایع سال دوم هجرت ( ۵ 


در سرای او بود متقاعد گشت. و دیگر طلحه و سعید که به جاسوسی مأمور شدند و 
شاه تایح و آن پنج تن که از انصار بودند: یکی:ابلببهبود که رسول خدای 
او را به جای ا؛ بن ام مَکْتَوم خلیفتی بداد و از نیمه راه به مدینه فرستاد. . دویم: عاصم 
بن عدٍی العجلانی " بود که بر مردم عالیه * حلافت داد. سیم: حارث بن حاطب که از 
منزل روحا به میان بنی‌عمرو بن عوف مأمورگشت. چهارم: حارث بن السَمَة پنه‌جم: 
خَوّات بن جبیر و این هر دو را سقطه پیش آمد وکسری در اعضاء راه کرد و باز مدینه 
ند 

اجان رو خدای با لشکر خویشتن کوج همی داد» و در لشکر آن حضرت 
هفتاد (۷۰) شتر بود و سه (۳) سر اسب داشتند. ژتیر را اسبی بود که یعسوب نام 
داشت و مهد ابن آبی مود را اسبی بود که سّیل می‌نامیدند و دیگر مقداد را نیز 
اسبی بود؟؛ و از آلات حرب شش (۶) زره و هفت (۷) شمشیر داشتند. 

و چون راحله " ايشان اندک بود هر دو کس و سه کس به نوبت یک شتر را 
برمی‌نشستند و رسول خدای بر شتری که عضبا" نام داشت سوار می‌شد با اينکه 
گوش آن شکافته نبود, عَضبا می‌نامیدند. چه شترگوش شکافته را عضبا گویند -و 
با علی 1 نوبت داشت و از آن پیش که ابولبابه مأمور به مدینه شود. نیز به سواری 
شتر پیغمبر شریک بود و چون مأمور به مدینه شد نوبت او زید بن حارثه را افتاد و 
آنگاه که پیغمبر عٌ بایست پیاده رود علی و ابولبابه عرض می‌کردند: همچنان 
سوار باش که ما از قبل تو طین مسافت کنیم. آن حضرت در پاسخ می‌فرمود: ما تم 
بأخری منی و لا آغُنی عن الاجر ینکما. 


۱. عجلان: نام موضعی است از هذیل. 

۲. عالیه: نام اراضی قریب مدینه است. از طرف نجد (س). 

۳ واقدی گوید: همراه اصحاب رسول خدا (ص) دو اسب هم بوده اسبی از مرئد بن ابی‌مرئد 
نوی و اسبی از مقداد بن عمرو هرنی: برخی گوین: زبیر هم اسبی داشته است. به هر حال 
دو اسب بیشتر نداشته‌اند. آنگاه همو به چهار واسطه از قول مقداد می‌گوید: در جنگ بدر 
هت تین ایک ار یاک غنوی هم از پدران 
خود برایم روایت کرد که مرئد غتّوی روز بدر بر اسیی به نام یل سوار بود (مقازی» ۱۹/۱ - 

۰ ۴ راحله: مرکب 
و ی ی وت کت , شکافته نبود اما عضبا نام 
شت (س). 


۷۳۶ ناسخ التواریخ 


و حمزة بن عبدالمطلب به اتفاق موالی رسول خدا آبوکبشه و آنسه شتری 
داشتند و عبیّد بن حارث و طمَیل و حضین " پسرهای حارث و مشطح بن اثائه 
شتری داشتند؛ و دیگر مُعاذ و غوف و مَعْوّذ» پسرهای عَفرا با عبد خود آَبوالحمراء 
شتری داشتند. بی بن کعب و عمّارة بن جزام و حارثة بن نعمان بر شتری بودند؛ 
خراش بن صَمّه و فطبَة بن عامر بن خدِیده و عبدالّه بن عَمُرو بن جزام بر شتری 


۶ ری وه 


بودند؛ و عَتَبَة بن غزوان و طلیب بن عمیّرشتری داشتند» مَصمّب بن عمَیر و سوئبط 
بن خرمله و مَسعَود بن ربیم را شتری بود و عبدالّه بن کعب و ابوداود ماذنی و سلیط 
ین فیس را شتری بود و فدامّة بن مَظْعُون و عبدال ین مَظعُون و سایب بن عثمان 
شتری داشتند. 

ابوبکر و عمر و عبدالرحمن بن غوف شتری داشتند و سعد بن مُعاذ و برادر و 
برادرزاده‌اش و حارث بن ارس و حارث بن انس را شتری بود؛ و سّعید بن زید و 
سْلمَهة بن سلامة بن وفش و عباد بن بشر و رافع بن زید را شتری بود و زاد ایشان یک 
صاع" تمر بیش نبود و مُعاذ بن رفاعه و خلاد بن رافع و عَبَيّدة بن یزید ين عاس 
شتری داشتند. 

چون به منزل روحا درآمدند» شتر ایشان از راه درامد و بخفت و بتالید. لاد 
گفت: خدایا بر ذمّت نهادم "که این شتر چون ما را باز مدینه آرد. در راه تو نحر کنم. 

در این وقت پیغمبر بر ایشان بگذشت و ماجرا بدانست پس آن حضرت قدری 
آب در دهان مبارک کرده بگردانید و در ظرفی بریخت و از آن آب اندکی در دهان 
شتر کردند و مقداری بر سر و گردن و شانه و کوهان و عجٌز" آن افشاندند در آن زمان 
آن شتر برخاست و راه برگرفت. هنگام مراجعت در پایان مدینه. شتر حرون ۵ 
گرفت و به مصلی آمده بخفت. پس آن را نحرکردند و گوشتش را به مستحقان پذل 

و چون در منزل رَوّحا فرود شدند. و اين وفت شب چهاردهم رمضان بود. 


۱. اين نام بدین صورت هم آمده: خصین. ۲ صاع: وزنی است حدود ۳ کیلو. 
۳ بر ذمّت نهادم: بگردن گرفتم. ۴ عحز: ران» کفل 


۵ حرون: ستوری را گویند که چموش و بد روش باشد. 


وقایع سال دوم هجرت ۷۴۹ 


پیغمبر فرمود: اين افضل اودیه" عرب است و نماز خفتن بگذاشت و سَلْمَة بن 
هشام و عیاش بن ابی‌ربیعه را که فریش اسلام ایشان را دانسته بودند و در مکه 
محبوس بودند. دعای خیر بگفت و مشرکان را یک یک نام برد و نفرین کرد و بامداد 
از آنجا کوج داد. و از مردم مدینه خبیّب بن یساف و فیس بن الحارث با اینکه هنوز 
ایمان نداشتند» در ارض عقیق به مسلمانان پیوستند. 

قیفر وا ها سک ۲ نجیو شا اروت اوود؟ کفعت: ما برای اتعیل 
غنیمت به شما پیوستیم. باشد که شمارا فتحی افتد و ما را از غارت بهره‌ای به 
دست شود. آن حضرت فرمود: لامَحْرَجَنّ مَعَنا رجا لیس علی دیننا. 

دی شون این ی مان روبع رات کش نا مسو اس کرد 
و آنگاه که مسلهانان ار پادشفتت مان عبت و در احد هید کت شایکه 
مرفوم شود. 

اما از آن سوی چنانکه مذکور شد. ضمضَم بن عمُرو خزاعی به حکم ابوسفیان 
به شتاب برق و باد راه مکه می‌برید و سه روز از آن پیش که ضمّضم به مکه دراید 
عاتکه دختر عبدالْمّطلب را در خواب نمودار شد که شترسواری در ابطح ندا درداد 
که ای قریش! بشتابید و تاسه روز بکشتن گاه خویش خرامید. پس شتر خویش را به 
مسجدالحرام راند و مردم بر او جمع شدند و چنان نمود که بر بام خانه کعبه همان 
ندا کرد. پسس از آن بر کوه ابوفئیس برشد و همان آواز داد. آنگاه سنگی از کوه 
بگردانید و آن سنگ خرد و درهم شکست و هیچ خانه‌ای در مکه نماند. جز اينکه 
پاره‌ای از آن سنگ در آن افتاد. 

ی 
اين سرّ به کس مگوی. نیم روز ولید بن عتبه عباس را در اندیشه یافت و چون با او 
نیک دوست بود. پرسش نمود که چرا سر به فکرت فرو داری؟ عباس پرده از اد راز 
برگرفت و قصه بگفت. چون ولید از او بگذشت. پدر خویش را آگهی داد و زمانی 
برنیامد که این سخن سمر گشت " و ابوجهل نیز بدانست. 

پس با عباس گفت: ای ابوالفضل این زن در میان شما چه وقت پیفمبر شد؟ و 


۱ افصل: بر تر. اودیه جمع وادی: رودخانه. 
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۷۴۸ ناسخ‌التواریخ 


این حواب ا زکجا آورد؟ کافی نیست که مردان شما دعوی نبوت کنند» اکنون زنان آن 
کار پیش دارند» اگر تا سه روز دیگره این خواب صورت نبندد با جمیع قبایل عرب 
نامه کنم که شما بنی‌هاشم دروغگوترین عربید. 

عتیانن کسزت: عاتکه خوابی ندیده و از هم بگد فد شبانگاه: تانب 
بنی عبد المطلب بر عباس انجمن شدند و گفتند: تاکنون ابوجهل فاسق خبیت. بر 
مردان شما طعن و دق " داشت. اینک نام زنان شما بر زیان راند» ترا ای عباس غیرت 
نبود که او را منع کنی. عباس شرمگین شد و سوگند یاد کرد که این نوبت شر او را 

و روز سیم برای اینکه ابوجهل را زحمتی رساند و با او عربده آغازد به 
مسجدالحرام درآمد وقتی برسید که ابوجهل از در دیگر به شتاب بیرون می‌شد؛ 
عباس را گمان افتاد که او بترسید و از بیم کیفر سخنان خویش روی برتافت و حال 
آنکه نه چنان بود. همانا ندای ضَمُضم بن عمرو را شنیده بود که با پیراهن چاک زده 
و بینی و گوش شتر خويش را بریده و رو به سوی دم شتر سوار شده که این همه 
علامت ابلاغ از خطب " عظیم است و فریاد برمی‌داشت که: ای جماعت قریشض! 
کاروان خویش را دریابید که محمّدیان قصد ایشان دارند و گمان ندارم که به فریاد 
ایشان توانید رسید و تدارک این کار توانید کرد. 

چون این خبر سمر شد. دیگر مجال نماند که عباس را با ابوجهل جدالی یا او را 
با این مقالی افتد. مردمان در غم قافله خویش و لوله بزرگ پیش گرفتند " و ابوجهل 
همی گفت: محمّد و کسان او را گمان آن است که این کاروان عمرو بن الحضرمی 
است. نه چنان است. و خرد و بزرگ انجمن شدند و رأی زدند و سخن بر این نهادند 
که مردم مکه از هر دو تن یک تن بیرون شود یا تنی از فبل خود بیرون فرستد. 

سهّیل بن عمرو گفت: ای معشر قریش! اینک محمّد است و اینک اموال شماو 

ما را از مال و مرکب دریغ نباشد. اعداد جنگ کنيد و راه برگیرید. و رَمعَةّ بن الاسود 
گفت: قشم به لات و عرّی که خطبی از اين بزرگتر بر ما فرود نیامد که محمّد و 
اصحاب او بر کاروان ما درآیند. 7 شت کنه: ای متعشتر 


۱ دق: کوبیدن سرکوبی. ۲ خطب: پیش آمد بزرگ 
۴ ولوله: ناله و فریاد 


رقایع صال درم هجرت ۷۴۹ 


قریش: سوگند با خدای که هیچ‌کس از بنی عبد مناف نیست. جز اینکه در این 
کاروان مالی دارد. میان بربندید و راه برگیرید. 

اي بن خلف و عتبة و شیِبّه به نزدیک هبل شده قرعه همی زدند و قذح نهی 
برآمد " در این وقت ابوجهل برسید و گفت: قرعه مزنید و از کاروان تخلف مکنید و 
رمعَةً بن اسود در ذی طوی قرعه افکند وم ناهن رام دیع هن وادو کرت 
دیگر قرعه بزد. هم نهی برآمد. پ یاف را بوسر ۱۳ هرگز از اين روز قذح 
دروغگوتر برنیامد و بسیار کس از قريش از این جنگ کراهت داشتند. 

حارث بن عامر همی گفت: که من دوست دارم که مال من در کاروان منهوب 
شود" و خود بیرون نشوم و حکیم بن جزام و بولبْتَری و علی بن أَيّه وعاص بن 
مُنبّه نیز کراهت داشتند و حَنْظّلة بن ابی‌سفیان و برادرش عمرو و توف بن معویه 
دی و خُوَیْطب بن عبدالعّْی تجهیز لشکر همی کردند. 

بالجمله همه کس دل به راه نهاد جز قبیله عَدیّ بن کعب بن مَرّة که در میان 
ایشان» مهتران بزرگ بود. چنانکه حکومت امه بن تلف در چشم ایشان وقعی 
نداشت و نیز مالی در کاروان نداشت. لاجرم در جنگ پیغمبر اقدام نکردند؛ و دیگر 
از اشراف مکه ابولهب را بیماری سبب افتاد که از سفر متقاعد گشت و عاص بن 
هشام بن المْغُیره را گفت: چهار هزار (۴۰۰۰) درهم دین من بر تو است؛ اگر به تن 
خویش از بل من بیرون شوی آن وام گذاشته باشی -و این عاص بن هشام ملقب به 
احمق قریش بود. از بهر انکه با ابولهب قمار کرد و به هرچه دست داشت بباخت. 
آنگاه نفس خویش را در معرض قمار درآورد و خود را نیز بباخت و فیّن "گشت واین 
وقت به جای ابولهب بیرون شده و در حرب‌گاه به دست علی 1 مقتول شد و 
حسان بن ثابت او را هجا" کند: 


نی اب هلا رتم بربیکم فخزنم بکیر جند باب بن جتدع 
بسناه آوکم بل بُنیان ذاره بخرس فَاخُوا ذکرفین مُدُفْع 


الوا رماة الکیر بُعزف وَسطّکُم دی تجلس بنکم للیم شهج 


5 . قذح: تیری که با آن قرعه می‌زدند و استخاره می‌کردند و مقصود از برآمدن قح نهیء بد 
آمدن استخاره است. ۲ منهوب شود: به غارت رود. 


۳ قین: برده؛ آهنگر راگویند. ۴ هجا: بدگوثی 


۷۵۰ ناسخ‌التوار یخ 


و دیگر آن زر از تو طلب نکنم. عاص با اینکه کس از بل خود فرستاده بود. ساز سفر 
کرد. و دیگرأَمَيَةٍ بن خلف حُمّجی. چون در هنگام موسم. سعد بن معاذ از مدینه به 
مکه شد. روزی چنان افتاد که از سعد شنید که می‌گوید: پیغمبر فرمود: امیه به 
دست مردان ما مقتول خواهد گشت. امَّه گفت: ای سعد تو خود از محمّد این 
مسخن شنیدی؟ گفت: چنین باشد. 

لاجرم خوفی در دل أَمَیّه جای داشت و نمی‌خواست از مکه بدر شو. کبرسن و 
ثقل جثه را بهانه توقف ! ساخت و خواست پسران خود» صفوان و عبداله را بیرون 
فرستد ابوچهل گفت: ای ابوصفوان تو سیّد اهل وادی می‌باشی» هرگاه نخلف 
کنی» بسیار کس متابعت تو کند و کار ما ساخته نشود؟ و َُبَةّ بن آبی‌مُعیط 
مجمره‌ای خوشبوی کرده برافروخت و پیش زانوی او گذاشت و گفت: چون در 
خانه خواهی بود کار زنان پیش گیر و خویشتن خوشبوی کن. أمَبّه گفت: ای عُبه 
بْحَکَالهٌ و فیح مُاجشت به و ناچار ساز سفرکرد. و این عقبه آن کس بود که به فرمان 
و خواستاری امَیّ خیو" بر روی پیغمبر انداخت. ‏ چنانکه در کتاب اول مذکور 
اب 

و چون عباس بن عبدالمطلب را گفتند: کار سفر راست کن. فرمود: من پیری 
سالخورده‌ام و جنگ را نشایم. پسران خود فضل و عبدالّ و عثمان و عبیداله را 
فرستم. ابوجهل گفت: می‌دانم دل تو با محمّد است و در مکه جاسوسان او باشید. 
اگر از این جنگ مظفر" بازامدیم بنوهاشم را از مکه بیرون کنیم. و همه بزرگان 
فریش. در این سخن با ابوجهل همداستان شدند. 

عباس در خشم شد و پسران خود را گفت: شما بجای باشید و سفر را تصمیم 
عزم داد و جز غلام خویش کس را به همراهی خود اجازت نفرمود» برادرزادگانش 
طالب و عقیل. پسران ابوطالب و نَوْفْل بن حارث دانستند که عباس از حشم قریش 
کین نوی اه تمی رازه ار کف در دی سال وراه باق و ما یقرت 
نگذاریم یک تنه بیرون شوی و ساز خویش راست کرده. ملازم خدمت او شدند. 

مع‌القصه مردم فریش بدین‌گونه اعداد "کار کرده. از مکه به در شدند و ادوات 


۱. کبرسن: بزرگ سالی: پیرمردی ثقل جثه: چاقی و سنگینی بدن ‏ ۲. خیو: آب دهن. 
۳۳ مظفر: پیروز ۴ اعداد: اماده کردن» فراهم ساختن 


رقایم سال درم هجرت 2 


طرب و زنان مُغنیّه" برای لهو و لعب با خود برداشتند. و اين زنان مُعْنیّه» ساره مولاة 
عمرو بن هاشم بن عبدالمطلب, و غزّه مولاء‌الاسود ابن المطلب و فلانة مولاة امية 
بن خلف بودند که با دف " و ادوات غنا ملازم لشکرگاه شدند و جوانان کم سال را 
مراجعت فرمودند. 

در خبر است که ایشان هرشب در ذی طوی انجمن شده. سخن به شعر 
هن کردتل سه: ووژ قیل از شکست فریشنه تجند شعر به کوش ایشان امد که فانلشن 
مرئی نبود و این بیتها از آن خمله ابیت 

آزاز خس نیون بسذرا دقسقة 1 سین مئْهارکنْ کشری و فص 

ار نت لهاضم الجبال و اه یج قبایل مابین لوتیر و 

آبادث رجالا ین لَرَیَ وا بُرَرت خراید بضربن الَرایب خسرا 

اوح من أنسی عَدَد مَحمر تقد اه سوه دی ۱122 

آن جماعت بترسیدند و از هرکس فحص این حال همی کردند. پیری گفت: 
حنیفیون قوم محمّد و اصحاب اویند. 

مع‌القصه قريش در بیرون مکه فرات بن خیال العجلی را برای فحص حال به 
سوی ابوسفیان فرستادند و عرض لشکر خویش دادند. نهصد و پنجاه )٩۵۰(‏ تن 
مرد جنگی برآمد و صد (۱۰۰) اسب و هفتصد (۷۰۰) شتر با ایشان بود و کار بر ان 
نهادند که هر روز یک تن از بزرگان قريش علف و آذوقه لشکر را کفیل باشد و ده 
(۱۰) شتر نحر" کند و اين مهتران: عباس بن عبدالمطلب و عَتَبَةٍ بن ربیعه و شَیْبَةّ بن 
ربیعه و ابی بن خَلف و حکیم بن جزام و نضر بن الحارث و رَمعَة بن الاسود و 
ابوجهل و آُوالبختری بن هشام و حارث ابن عامر بن نوفل و نبیّه و مُتَبّه پسران 
اک 
نوبت عباس بود که اطعام شک کر فرمود. 


۱. مغنی: آوازه‌خوان ۲. دف: نوعی از آلات موسیقی است. 

۳ ترجمه اشعار در ترجمه مغازی بدین صورت است که یک بیت ان متفاوت است: حنفیان؛ 
چنان مصیبتی در بدر به راه انداختند که پایه‌های حکومت خسرو و فیصر از ان شکسته 
خواهد شد. سنگهای کوهها از آن به خروش آمد و قبایل میان وّتیر و خیبر و حشت‌زده 
شدند دو کوه ابوقبیس و احمر مکه به لرزه در آمدند و حریرهایی که شجاعان بر سینه 
می‌بستند کنده شد (مغازی» ۸۸/۱). ۴ نحر: کشتن شتر به طریق شرعی 


۷۲ ناسخ التواریغ 


گویند: در این وقت که قريش کار لشکررا به ساز می‌آوردند و سلاحهای جنگ را 
به اصلاح می‌پرداختند عتبّه و شیِبّه نیز زره خود پیش نهاده تسویه" و تصفیه 
می‌کردند. علام خویش عداس را که در برابر ایستاده بود. گفتند: هان ای عداس از 
حال آن مرد که در باغ طایف به دست تو انگور بدو فرستادیم نمی‌پرسی؟ عداس 
بگریست و گفت: قسم با خدای که او رسول خداست و نیک نباشد که شما آهنگ 
ناسخ التواریخ مرقوم داشتیم -. 

بالجمله قریش چون از تمهید و تدارک امور فراغت یافتند به راه درآمدند و 
ایشان را یک اندیشهُ دیگر بوده زیرا که این جماعت را با قبیله بنی‌کنانه کار بر 
معادات و مخاصمت " می‌رفت. در این وقت که از مکه بیرون شدند. بیم داشتند که 
مبادا بنی‌کنانه بر مکه تاختن کنند یا از دنبال ایشان بتازند و کاری بسازند» از بهر آنکه 
در میان ایشان کار به خون‌خواهی می‌رفت؟ زیرا که خقص بن آخْتّف که یک تن از 
بنی‌معیص بن عامر بن وی بود» پسری نیکو صورت داشت که او را بر دوش 
گیسوهای مشکین بود. روزی آن پسر یاوه شد و در اراضی ضجنان " افتاد. 

عامر بن یزید بن عامر بن المَلوح بن یَعْمَ رکه رئیس بنی‌کنانه بود. او را دیدار کرد 
و بشناخت. پس روی با بنی‌بکر کرد و گفت: ایا هیچ خونی از شما بر فریش نیست 
که اين پسر را به ثار" خویش مقتول سازید؟ مردی گفت: مراست. او را بگفت و سر 
فراوان است و اینک خون مردی به مردی است و اگر خواهید دیت بدهید. تا ما نیز 

جماعت قریش بدین سخن ساکت شدند و گفتند: سخن به صدق کند. مردی به 
مردی؛ و اين ببود تا برادر مقتول مکرز بن خفص روزی به ظهران" عبور کرد و در 
انجا عامر را دیدار نمود. بی‌توانی از شتر خویش به زیر امد و تیغ برکشید و او را 
بکشت و شمشیر او را تر گر کت و به کعبه آورده, نیم شبی از آشتار کعبه بیاوبیخت. 


۳ ضجنان: نام کوهی است در ۸ فرسخی مکه. ۴ ار: خونخواهی 
۵. ظهران: رودخانه‌ای است نزدیک مکه. 
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صبحگاه قریش بدیدند و بدانستند که مکرز بن خقص» سید بنی‌کنانه را مفتول 
ساخت. 

و از آن سوی بنی‌کنانه بر او بگریستند و بر ذمّت نهادند که در ازای ! او دو تن و 
سه تن از بزرگان فریش را به قتل رسانند. از این روی فریش بر زنان و اطفال خویش 
ترسان بودند. ناگاه شیطان به صورت سُرافْة بن مالک بن جعشّم که سید بنی‌کنانه 
بود» بر ایشان ظهور کرد" و فریاد برداشت که: ای جماعت قریش! آسوده به کار 
خویش باشید که من شما را امان دادم. چنانکه خدافرماید: و قال لاغالبِ لکم الوم من 
لاس و اٍق جار کم" یعنی: امروز کس بر شما غالب نشود که من امان‌دهنده‌ام شما 
را. و گفت: هان ای قریش! شاد باشید که من نیز با شما خواهم بود و رزم خواهم داد 
و جمعی از شیاطین را به صورت مردم بنی‌کنانه براورده» از دنبال خویش بداشت 
با مشرکین همراه شد. مردم قریش خوشدل شدند و به شتاب طی مسافت کردند. 
خویش از مکه به در شدند و با آلات و ادوات حرب روز تا روز کوج دهند. پیغمبر 
شرا افتسات, را بیش خوانت وتا انشان ,فر کارنشکگ فوری: کته و غرفیسی 
حرب و ضرب کارآزموده و مجرب‌اند و اینک به عزم رزم ما لشکر را ساختگی کرده؛ 
بیرون تاخته‌اند و ما بر بصیرت نبوده‌ایم وت ایشان نفرموده‌ایم. رسول 
دای را ای ین سخنان پسنده نیفتاد» فرمود: بنشین 

پس ار عمرین اخلاببرخاست رهم بدن روش خن کرد همانا چند تن 
بر این رفتند» پس این آیت بیامد: کیا أَخرْجکَ رک م من بتک بالق و ان سریقاً من 
زین لکارهون " یعنی: چنانکه بیرون آورد ترا پروردگار تو به حق و راستی. همانا 


۱ ازاء براین مقابل. 
5 با 0 تمد سر سفنت تا عرهن داد 


انقال» ۵: وفتی پروردگار تو را به حق از خانه‌ات بیرون آورد گروهی از مومنان خوش 
نداشتند. 


2 ناسخ‌التوار یخ 


گروهی از موّمتین از بیرون رفتن کراهت داشتند. تجادلونک ق او بد ماتبین کأفا 
یُسافون لالب و هم یرون . می‌فرماید: ای محمّد ع جدال می‌کنند با تو در 
جهاد که اختیار حق است بعد از آنکه روشن شد بر ایشان که جهاد باید کرد. گوبا 
می‌کشاند ایشان را به سوی مرگ و حال اینکه بر دشمن ظفر خواهند جست بدان 
وعده‌ای که خدا نهاده است. 

در این وقت مقداد بن آسود کندی برخاست و گفت: با رسول‌اله چنان کن که 
خدای فرموده. سوگند با خدای که ما نگوئیم آنچه بنی‌اسرائیل با موسی گفتند؛ 
دب أنت وَریک لقاتلا اّا هنا قاعدُون" یعنی: تو با خدای خود برو و قتال کن که ما 
اینجا خواهیم بود. بلکه ما می‌گوئیم: لدب نت و ریک لقایلا امعم قاون. یعنی: 
توبا خدای خود برو و قتال کن که ما نیز به اتفاق شما قتال خواهیم کرد. تا کت با 
فقاق که:اکر تا با ک‌الشناد ‏ که ان شوع اعکته استه ها را کوج فرمائی با تو 
همراهیم. ۱ ۱ 

پیغمبر او را دعای خیر گفت و بازفرمود: آشیژوا علیع أَیْهّا الناش!" و از این 
خطاب مقصود ان حضرت آن بود که در ليلةالعقبه چنانکه در کتاب اول مرفوم شد 
بیعت انصار بر ان بود که پیغمبر را در مدینه مانند خویشتن حفظ و حمایت کنند» 
دور نباشد در خاطر گیرند که بیرون از مدینه آن رعایت و حمایت واجب نیست. 

سعد بن مُعاذبرخاست و عرض کرد: گویا از این سخن مقصود ما باشیم. پیغمبر 
فرمود: چنین باشد. عرض کرد: ما به تو ایمان اورده‌ايم و تصدیق کرده‌ايم هرجا 
خواهی باش و هرچه خواهی فرمای. سوگند با خدای که اگر ما را به دریا ببری؛ 
بازنگردیم تا به مقابله و مقاتله چه رسد. همانا بر جنگ صابریم و گمان داریم که 
خدای به دست ما کاری فرماید که چشم تو بدان روشن شود. پیغمبر شاد شد و 
اطهار فرح کردای فرمود: با سَعْذ جزاکاله عَنْ بتک و عَنْ مُروّیِکَ و عَهُیک و 
ععلک ی 


ان 
۲ مائدی ۴ ۲: تو و پروردگارت بروید و جنگ کنید ما همین جا نشسته‌ايم. 


۳ برک الغماد: موضعی است در پنج منزلی مکه. ۴ ای مردم رأی دهید. 
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حسان بن ثابت اطاعت انصار را در یوم بدره بدین شعر تذکره کرده امتتا: 


وف را یوم بدر سول و وقهم 
دذع فا جابوه بسحق و ک هم 
فاد را شوای هام 
مهم ب رجون مه شفاعة 
ذلک با یرال باد بان 
انم الأولی یک و خلمنا 


و هل ماتضی من صالح الیش راجم 
بناث الحَشا و ال نی المدامم 
و فتلا مضوا فیهم نفیع و رام 
الم و الارض مهم تس لام 
ظِلال المایا وال یرف اللوامم 
مُطيم له فی کل مر و سایم 
و لاب مَطم الا ال الاالع ضصارم 
اذا لسمیکن الالبیُون ام 
و مَنهُذنا فی‌اله و المَوّت نافم 
النانضی طعاعةاله تابم 


‌ گر 


و نام الم لک له ده وآن فضاءاله امس واقفم 

پس ساز راه کرد و طی طریق همی فرمود و گفت: بشارت باد شمارا که حق جل 
جلاله مرا وعده نهاده که یا کاروان قریش را مأخوذ ما دارد یا لشکر ایشان را اسیر ما 
سازد. قسم به آن خدای که گویا مقتل ایشان را معاینه می‌کنم. در این وقت اين آیت 
فرودشد: و لذ یَعد ماه اخدی الطبتَ نها لک و دون أدٌ غیر ذات السوکة تون لک و 
یریدائه آن یج او بکلیاته و یفطع دابر الکافرین لیحق ای و یل و که اجرمون,! 
می‌فرماید: خدای وعده داد شما را که يا بر قافله دست یابید يا بر لشکر ظفر جوئید 
می‌خواهد دشمنان ذلیل شوند و دین حق عزیزگردد. 

بالجمله رسول خدای طی مسافت کرده تا به ارض صفرا رسید و آن دیهی بود در 
میان دو کوه که یکی مُشْلْح و آن دیگر مَحْی نام داشت و دو قبیلة عرب در آنجا 
سکونت داشتند که یکی را بَثوالتار و آن دیگر را بنوحراق می‌نامیدند و از قبیلةٌ عقار 


۱ انفال: ۷و ۸: خدا یکی از دو طایفه را به شما وعده داد که نصیبتان می‌شود و شما مایل به 
کند و ريشه کافران را از بن بر کند تا حق ثابت شود و باطل زوال پذیرد. اگرچه گناهکاران را 
خرش نیاید. 
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دو بطن بودند که یکی را عَمان و آن دیگر را بنیبیُحان می‌ناميدند. 

پیغمبر عٌِ نام این جمله بپرسید و این نامها را فال نیکو بزد. آنگاه در میان آن دو 
کوه. روی به طرف راست برتافت و بر سر چاهی که ذات فرن نام داشت آمد و لشکر 
را فرود شدن فرمود.۱ 

آنگاه فتادَة بن تعمان یا مَعاذ بن جبل را ملازم رکاب ساخته برای فحص حال 
قریش به هر جانب گرد برمی‌آمد. ناگاه به مردی سالخورده که شفیان ضمّری نام 
داشت بازخورد. فرمود: مان ای شیخ! از محمّد و یاران او و از فریش و جماعت 
ایشان چه خبر داری؟ گفت: سخن نکنم تا شما را ندانم. پیغمبر فرمود: نخستین 
توباید سخن کنی. 

شفیان گفت: به من رسیده که قریش در فلان روز از مکه برآمده‌اند. اگر چنین 
باشد. امروز در فلان منزل باشند و نیز شنیده‌ام که محمدیان در فلان روز از مدینه 
بیرون شده‌اند. اگر چنین است. امروز فلان موضم خواهند بود و همان موضع را نام 
برد که لشکرگاه پیغمبر بود. آنگاه گفت: اکنون شما بگوئید: که‌ابد و از کجائید؟ 
پیغمبر فرمود: نحَنْ من ماء یعنی: ما از نطفه‌ایم. سفیان چنان دانسته که ایشان از 
مردم عراقند چه اهل عراق را عرب به سبب کثرت میاه آن اراضی» آهل الماء گوبند. 

پس از آن رسول خدای به لشکرگاه مراجعت فرمود» شبانگاه علی نف را مأمور 
خواص. ملازم رکاب او ساخعت. ایشان لختی از لشکرگاه بیرون شتافتند و شتران 
آب‌کش قریش را بيافتند و جماعتی که با شتران بودند. بگريختند. از میانه الم 
غلام مُبة بن الحجاح و عَرَیض غلام ابویّسار و هو سعید بن العاص و ابورافع غلام 
امية بن خَلْف اسیر شدند. و از جمله گریختگان مردی که عجٌیر نام داشت. نخستین 
به میان قریش درآمد و گفت: ای آل غالب! این پسر آبوکنشه است کله مردان او 
غلامان آب‌کش شما را اسیر کردند» قریش از این سخن در اضطراب شدند. 
مردم از ایشان پرسش کردند که غلامان کیستید؟ گفتند: ما سقايانيم و مردم را دل 
می‌ خواست که ابشان علامان ابوسعیان باشند. بلکه به کاروان دست پابند و 
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غنیمت برند. پس ایشان را رنجه کردند که سخن به صدق کنید. گمان ما آن است که 
غلامان ابوسفیان باشید. ایشان از بیم گفتند: ما عغلامان ابوسفيانيم. 

چون رسول خدای از نماز فراغت یافت. فرمود: نخست سخن به صدق کردند 
شکنجه یافتند. چون دروغ گفتند از عذاب برستند. پس با غلامان فرمود: فریش در 
کجا لشکرگاه ساخته‌اند؟ گفتند: در پس این تل که پدیدار است در عدوه قصوی و 
کیب عَعَْمّل جای دارند» فرمود: چند کس باشند؟ عرض کردند: عدت ایشان را 
ندانیم. فرمود: روزی چند شتر نحر کنند؟ گفتند: یک روز نه )٩(‏ شتر و یک روز ده 
(۱۰) شتر نحر کنند. آن حضرت فرمود: از هزار (۱۰۰۰) کمند و از نهصد )٩۰۰(‏ 
افزون. 

دیگر پرسش نمود که از اشراف قریش چه کسان با اين لشکرند؟ گفتند: عتبّه و 
یه پسران یمه و ری و حکیم بن جزام و حارث بن عامر و طة بن ار 
و تشر بن الحارث و رَمعةّ بن الاسود و آوجهل و أمَیّةِ بن خلف تبیه و مه مه یشترا 
حَجٌاج و شهّیل بن عَمُرو و عمُرو بن عبدود. آنگاه پیفمبر با اصحاب خود فرمود: 
مکه جگرگوشه‌های خود را پیش شما انداخته. پس اسیران را بازداشتند. 

و چون شب درآمد رسول خدای عماربن یاسر و عبدالله بن مسعود را فرمود: تا 
اگر توانند از لشکر قريش خبری گيرند. ایشان برفتند و گرد لشکرگاه ایشان برآمده 
فحصی به سزا کردند و باز شده معروض داشتند که مشرکین را بسیار بیمناک یافتیم. 
چه اگر اسبان ایشان شیهه زدی, بر دهن ایشان زدند تا صهیل " برنیاورند. 

از آن سوی صبحگاه مردم قريش نقش پای بیگانه درگرد لشگرگاه یافتند. مُنبة: 
ی ی اثر پی از اين یاسر 
یت و از د یگ ز آن ابن مسعود است. آنگا ه لشکر را همی با جنگ تحریض نمود و 
گفت: ای مردم بیم مکنید که ایشان توان حمله شما ندارند. روا آن است که این 
جماعت را مقتول نسازید, بلکه اسیر گیرید و زنده به مکه برید تا مردمان بدیشان 
عبرت گیرند و از کیش اسلاف " خویش: انحراف نجویند. بدین‌گونه مردم را دل 
قوی همی ساخت و تحریک همی کرد. 

گویند که در منزل جکفه جهیْم بن الصَلّب بن مُحَرَّمة بن المطب بن عبد مناف» 


۱. صهیل: فریاد اسب ۲. کیش اسلاف: آئين گذشتگان 


۷۵۸ ناسخ التوار یخ 


در خواب دید که مردی بر اسبی نشسته می‌آید و شتری با خود می‌آورد و ندا 
درمی‌دهد و نام عَتبّه و شَیِبّه و آبوالحکم بن هشام و أمَیّه و جمعی از صنادید فریش 
را بر زبان می‌راند و می‌گوید که: کشته شدند. و بعد از آن کاردی برگلوی شتر خویش 
بزد شتر را رها کرد و هیچ خیمه از قریش نماند الا که رشحه‌ای" از خون او بدانجا 
رفت. چون صورت این خواب بر بوجَهُل مکشوف افتاد. گفت: این پیغمبر دیگر 
است از نی عبدالَطلب» زود باشد که بدانند مقترلان کیانند. 

اما از آن سوی. چون ابوسفیان کاروان را از محل خطر بگذرانید - چنانکه مذکور 
شد فیس ین امراء‌القیس را به قریش فرستاد که شما برای حفظ کاروان از مکه 
بیرون شدید. اینک کاروان به سلامت بگذشت. صواب آن است که خویشتن را در 
مهلکه نیندازید و با محمدیان رزم ندهید و اگر لابد رزم خواهید داد زنان را 
بازگردانید که اسیر نشوند و او سی و نه (۳۹) میل راه طین مسافت کرده در منزل 
هه به قريش رسید و پیام ابوسفیان بگفت. 

ابرجهل سوگند یاد کرد که تا به بدر درنشویم و نحر نکنیم و خمر نخوریم و 
سرود نگوئیم باز نخواهیم شد. و اين از بهر آن است که صیت صولت ۲ و شوکت 
ماسمر شود و هیبت ما در دل محمدیان جای کند و حال آنکه اين همان موسم 
است که هر سال عرب در بدر جمع شود و بازارها نصب کند ما چرا دست بازداريم. 
پس قریش هر زن که در لشکرگاه بود» به سوی مکه مراجعت دادند و خود ساخته 
ین رن 

در این وقت آخنس بن شریّق گفت: ای بنی ره اکنون که اموال ما به سلامت 
است متابعت ابرجهل نخواهیم کرد و در این کار تدبیری اندیشیم که قریش را با شما 
جای سخن نماند. چون شب درآمد. من خویشتن را از شتر دراندازم و شما ندا 
دردهید که: اختّس را مارگزید و مرا به مکه مراجعت دهید. چون ابوجهل این بشنود 
و بخواهد شمارا بجای بدارد بکوتتد:هادر حیات و ممات دست از اختّس 
بازنداريم که سیّد ما است. سخن بر این نهادند و چون شب درامد. هم این کردند. 

اما چون خبر مراجعت بنی‌زهره به پیغمبر رسید فرمود: آشذ هُم و ماکان برشیلٍ 


۱ رشحه: مقداری که ترشح می‌شود. قطره. 
. صیت: اوازه. صولت: حمله کنابه از فدرت 3 


رقایم سال درم هجرت ۷۵۹ 


یعنی: راه راست نمود با اینکه خود به راه نیست. و جماعت بنی‌زهره یکصد و 
پنجاه (۱۵۰) تن مرد جنگی بودند و به روایتی بعد از مراجعت ایشان لشکر قریش 
نهصد و پنجاه (4۵۰) تن به جای بود. 

مع‌القصه چون آختّس به مکه درآمد. ابوسفیان را دیدار کرد. تصمیم عزم فریش 
و ابرام ابوجهل را در کار رزم بازنمود. ابوسفیان گفت: يا نی زمره لا فی العبر و لافی 
لیر و این سخن در عرب مثل شده. و آخنّس را از این روی آختس نامیدند که از 
کار حرب بازنشست. 

بالجمله ابوسفیان در این وقت گفت: وا فوماه هذا عمَل این ي هشام. یوووت 
چون از متابعت و مطاوعت ! قرش گزیر نداشت.» ساز راه کرده؛ به مشرکان پیو 
و در جنگ بدر جراحتها یافت و بگریخت. چنانکه مذکور می‌شود. 

بالجمله دیگر روز رسول خدای کوج داده ارض اثیلا را لشکرگاه کرد و کفار نیز 
از ارآ تون نزدیک شدند. بجون شنت ذرآمد؛ پیغمبر فرمود: کیست که امشب پاس 
لشکر ما بدارد؟ شخصی برخاست و گفت: اینک من حاضرم. آن حضرت فرمود: تو 
کیستی؟ گفت: ذٌکوان بن عبدفیس. فرمود: بنشین و باز آن سخن اعادت کرد هم 
شخصی برخاست فرمود: کیستی؟ گفت: ابن عبدقیس. فرمود به جای باش و باز آن 
سخن تکرار کرد نیز مردی برخاست که حاضرم. فرمود: که باشی؟ گفت: منم 
اپوسبیع. 

در اين وقت رسول خدای فرمود: هر سه تن بروید و پاس لشکر بدارید. بیع 
عرض کرد که: هر سه نوبت من بودم که خویشتن را به نام و لقب و کنیت می خواندم. 
پیغمبر در حق او دعای خیر بگفت و او به طلایه لشکر بیرون شد. 

لکن مسلمانان دور از آب جای دشتند و از بهر وضو و غسل و دیگرکارها سخت 
به آب محتاج بودند و شیطان در ایشان می‌افکند "که اگر شما مسلمانید و رسول 
خدای خبر فتح به شما می‌ دهد چگونه تشنه مانده‌اید و کفار سیراب می‌باشند؟ 

چون مسلمانان از این انديشه بیمناک شدند. و در حال سحایی مترا کم * پدیدار 
گشت و بارانی سخت ببارید تا مسلمانان رفع حاجت کردند و ریگستانی که در 


۱ مطاوعت: پیروی» فرماثبرداری. ۲ اقا مرضعی است مان بدر و صفرا 
۳ در ایشان می‌افکند: وسوسه می‌کرد. ۴ سحاب متراکم: ابر روی هم انباشته 


جایگاه ایشان پای تا به زان نو درمی‌برد سخت شد و رفتن بر آن سهل گشت و جایگاه 
فریش از گل و لای اتباشته شد و مرور بر ایشان مشکل افتاد وا ین آیت مبارک بر این 
آمد: اذ یک شا مهو رل عیگم ین اش م مأء هر کم به ز یدب عَنکم رجر 
لشَیْطان و یبط علی قلویکم و یب به التشدام" خلاصة معنی آن است که: از اول 
خواب باران بر شما آمد تا پاک سازد پلیدی‌های شما را و محکم بدارد دلهای شما را 
و استوار کند قدمهای شمارا بر زمین. 

مسلمانان را بدین اور دل قوی گشت و بامداد از آنجا کوج داده» شب هقد هم 
رمضان به اراضی بدر درآمدند. رسول خدای فرمود: تا بر سر چاه اول فرود شدند. 
خباب بن ار عرض کرد که: حکم خدای چنین است که بدینجا فرود شویم؟ 
پیغمبر فرمود: حکمی نرسیده. عرض کرد: اگر فرمائی بر سر چاه آخر فرود شویم و 
و اب چم ان امه وروی وخ ی سور 
دارید. 

پس رسول خدای چنان کرد و هر چاه که بود بینباشت" و یک چاه از بهر لشکر 
خویش گشاده بداشت و لشکر جای گرفتند و آب‌گیری حفر نمودند. در آنجا چون 
رسول خدای بیاسود در خواب چنان دید که لشکر پراکنده شدند و جز عددی 
اندک در نزد پیغمبر نماند. تعبیر رفت که قرش هزیمت شوند و مسلمانان از دنبال 
ایشان به تفاریق ۲ تاختن کنند و خحدای عزوجل فرمود: اد یریکَهم اه ق منایک قلیلاً ول 


کم کترا للع ولاز عتر فق الامر؟ یعنی: خداوند در خواب ایشان را اندک نمود و 
کر خوفناک می‌شدند و در کار به حصومت 


۱ انفال: ۱۱: آنگاه که برای آرامش خوابی سبک از جانب خدا به شما عارض می‌شود و از 
استعان برایتان فرستاد تا پاکتان کند و پلیدی شیطان را از شما دور ی 
محکم پدارد و گامهایتان را با آن استوار کند. ۲. بینباشت: پر کرد 

۳ تفاریق: پراکنده 

۴ انفال ۴۳: خداوند در رویا عده آنها را کمتر به تو نشان داد و اگر زیاد نشان می‌داد بی‌تردید 
شُست می‌شدید و کارتان به اختلاف می‌کشید. 


وقایع سال دوم هجرت ۱۷۶۱ 


[منازل رسول خدای 
از مدینه تا بدر] 


چنان صواب می‌نماید که منازل رسول خدای را از مدینه تا بدر برشمارم. همانا 
چون نخست آهنگ کاروان قریش پیشنهاد حاطر پیغمبر بود؛ از مدینه طریق مکه 
پیش داشت و منزل نخستین در نقب مدینه بود. و دویم: عقیق؛ و سیم: دوالخلینه؛ 
چهارم: ذات‌الخیش؛ پنجم: تزبان؛ ششم: ملل؛ هفتم: عمیش‌الحمایم؛ هشتم: 
خیرات الشمام؛ نهم: شتاله؛ دهم: فحْالروحا؛ یازدهم: شتوکه که نژدیک است به 
عرق بنی‌الظبّیه. در آنجا مردی اعرابی برسید. گفتند: بر رسول خدای سلام کن. در 
حضرت رسول سلام داد و عرض کرد که: اگر رسول خدائی خبر ده مرا از آنچه در 
بطن ناقه من است. 

سَلَمَة بن سَلامّة بن وَفش گفت: اين سژال از پیغمبر مکن و نزدیک من آی. همانا 
بر ناقه خحویش برجستی و از تو در بطن ناقه سخله‌ای است.! رسول خدای فرمود: 
اتمه فَحَشت علی الرَجْل." و ازو درگذشت. 

دوازدهم بهررژحاه از این منزل ان أریّط که حلیف انصار بود. از مردم جهن به 
فان بشول لا درف و از کرکذاشفه کاووان فریقی غیر اوزه, بش رسول دای 
راه مکه را به دست چپ افکند و از جانب یمین به منزله نازیه آمد و آهنگ بدر 
فرمود و به زمین فان آمد که در میان مَضیق صفرا و نازیه تفت ابا نمض 
آمد» نزدیک به صفرا. 

و ازین منزل ببس بن عَمْرو جهّنی حلیف بنی ساعده و دی بن ابی‌الرغباء 
جهنی» حلیف بنی لْجار را به جاسوسی به جانب بدر مأمور داشت - چنانکه 
مسطورگشت -و از آنجا به ارض ذُفران آمد و در ان منزل جبرئیل 1 نازل گشت و 
بشارت نصرت بر فریش با دست یافتن به کاروان آورد. وهم در این منزل پیغمبر با 
اصحاب مشورت کرد. چنانکه رقم شد. پس از ذفران کوج داد. به تلهای اصافر 
عروح کرد و از آنجا به نشیب شده از ارض دبّه عبور " فرمود و آن موضعی است 


۱. سخله: بره با بزغاله نوزاد. ۲ یعنی: ساکت باش دشنام دادی مرد را. 
۳. دبه: در لفت به معنی ریگستان است. 


۷۶۲ ناسخ‌التوار بخ 


میان أصافر و بدر. آنگاه کثیب " خنّان را که جبلی است از رمل به جانب یمین 
افکنده: نزدیک به بدر فرود شد. 

مم‌القصه چون لشکر قرار گرفت. پیغمبر با جمعی از اصحاب در اراضی بدر 
همی گرد برآمد و جای جای دست مبارک برزمین می‌نهاد و می‌فرمود: هذا مصرع 
فلان؟ و شتن گاه یک یک از صنادید قريش را می‌نمود و هیچ‌یک جز آن نبود که 
فرمود. 


(ساختن سایبان 
برای پیغمیر ع | 


دراین وقت سعد بن مَعاذ عرض کرد: اگر فرمائی عریشی " از چوب خرما برای 
تو راست کنیم تا نشیمن کنی؟ و چند اسب و شتر در آنجا بازداریم تا اگر کار 
دیگرگون شود و نصرت اعدا را افتد. و از آن رکائب یکی را برنشینی و به مدینه 
شوی, چه یاران ما که در مدینه‌اند. در اطاعت تو کم از ما نیستند و اگر دانستند تو را 
آهنگ جنگ است بر جای درنگ نمی‌کردند. پیغمبر او را دعای خیر بگفت. پس 
عریش بکرد و رکائب بازداشت. 


[رسیدن کفار به زمین بدر ] 


ی ی ی یت 
دای تعالی فرماید ول بربکنومم قرف یکی تب و لک ی آخییز لفیا 
اقرا ان منم لا ۳ خحلاصه معنی آن است که: اندک نمود مسلمانان را در چشم کفار و 
کفار را ز نیز در چشم مسلمانان اندک نمود. تا فضائی که کرده بود براند. 


4 کت وه یک ۲. عریش: سایبان 
۳. انفال. ۲۴: آنگاه که با هم روبرو شدید آنها را به چشم شما کم نشان داده و شما را به چشم 
آنها کم جلوه داد تا آنچه را مقرر داشته انجام دهد. 


وقایم سال دوم هجرت ۷۶:۳ 


اما چجون رسول حدای 332 ایشان را معاینه کرد فرمود: هم مذم فَریّش مد 
فلت بشْتاگنها و فَحْرما حادک و کت رشولک. له فتضرک الذی وغذئنی. 
[یعنی ]: الها اینک قریش با کبر و خیلای خویش می‌رسند و با تو جنگ می‌کنند و 
رسول تو رأبه دروغ بازمی‌دهند. الها بدان وعده که فرموده‌ای؛ نصرت تور 
می جویم. 

القصه قریش بعد از نظاره لشکر پیغمبس در پشت آن تل فرود شدند و از اب دور 
ان بت کرام دهد: + دنر بالعَدوة انیا و هم بلْعُدوة لمْضوی والکبٍ 
آسقل منکم. یعنی: شما به کناری بودید و ایشان به کناری از ز اب دورتر و سواران 
فرودتر از شما. 

لاجرم چون قریش را از آب چاره نبود» جماعتی از مردم ابوجهل پیش شدند که 
از ابگیر مسلمانان رفع حاجت کنند و ایشان به قصد مدافعه جنبش کردند. پیغمبر 
فرمود: بگذارید سیراب شوند. 

گویند هر کافر که آب خورد کشته شد و اگرنه اسیر گشت. الا حکیم بن حزام که 
از معرکه بگریخت و از پس آن مسلمان شد و چندانکه زندگانی داشت هرگاه 
سوگندی یاد کردی. گفتی به آن خدای که مرا روز بدر نجات داد. 

مع‌القصه اسود ین عبدالاسد مخزومی سوگند یاد کرد که من می‌روم و از آبگیر 
مسلمانان آب می‌نوشم و آبگیر ایشان را خراب می‌کنم واگر هم کشته شوم از این 
برنگردم. | ین بگفت و به جانب آبگیر تاختن کرد. 

حمزة بن عبد المطلب با شمشیر اخته " بر او تاخت و زخمی بر ساقش زده از 
پای درانداخت و او همچنان بر سینه و پهلو می‌رفت که دهان در آبگیر زند و سوگند 
حویش راست کند. چون به کنار آبگیر رسید. خویشتن در آب انداخت و آیگیر را با 
رارق با یتخت ماه از قمایتی پرسید توا ری فیک کرش تام 
کرد و هنوز لشکر از جانبین خاموش بودند. 

دراین وقت مشرکین عمّیر ین هب را با گروهی بیرون فرستادند که لشکر اسلام 
را احتیاط کند. بلکه شمار ایشان بازداند. پس عمّیر اسب برجهاند و از هر سوی به 


. انفال "۳ هنگامی که شما به کناره نزدیکتر بو دیب و آنها در کثاره دورتر بودند کاروان پائین تر 
از شما قرار داشت. ۲ اخته: کشیده 


۷۶۴ ناسخ التواریخ 


گرد مسلمانان برآمد و بازشده با قريش گفت: بیرون از سیصد (۳۰۰) تن کم يا بیش 
نیستند و دیگرباره برگرد بیابان شد و نیک نظر کرد که مبادا دشمن کمینی نهاده باشد 
و و رین رت کمیی تذار وزاب در کر اترفت بان 33 لح ۶ 
بث البلایا تخمل المنایا تواضمْ یرب تخول تخمل ام نان آما ترزتفم غزساً 

تن فرظ یبن لت رف وا ای را 
توا و لالون خی َفتلوا بعددمم, فاَرزا ریک [یمنی4 شتران ایشان حمل 
مرگ کنند و زمر مهلک در بار دارند. نمی‌بینید که خاموشند و چون افعی زبان در 
دهان همی گردانند. پناه ایشان شمشیر ایشان است هرگز پشت با جنگ نکنند تا 
کشته شوند و کشته نشوند تابه شمار خویش از دشمن نکشند. پشت و روی این کار 
را نیک بنگرید که جنگ با ایشان کاری سهل نتواند بود. 

حکیم بن جزام چون این بشنید» روی با عتبه کرد و گفت: ای ابوالولید! هیچ 
می‌خواهی تذکر؛ خیری از تو بازماند؟ " فرمود: چه باید کرد؟ گفت: دیت عمرو بن 
لحَضُرمی " را بر خویشتن گیر و مردم را از جنگ بازنشان. فرمود: چنین کنم. اکنون 
اگر توانی ابن حنظلیه یعنی ابوجهل را بگو هیچ توانی مردم را بازگردانی و با محمد و 
مردم او که ابتای عم تواند رزم ندهی؟ همانا حنظلیه نام مادر ابوجهل است و او 
اسماء دختر مُحْرّمه است از جماعت بنی‌ئَهُشل بن دارم بن مالک بن خنظله. 

حکیم این سخن بپذیرفت و نزد ابوجهل آمد در وقتی که به اصلاح زره خویش 
کار جنگ راست می‌کرد و عامر بن الحَضرمی بر سر او ایستاده می‌گفت: از بنی عبد 
شمس عهد خویش گسستم و با بنی‌مخزوم که قبیلة ابوجهل است پیوستم باشد که 
خون برادر من عمرو بن الحضرمی به هدر نشود. 

بالجمله حکیم بن حزام پیفام عتبه با ابوجهل بگذاشت. ابوجهل در پاسخ گفت: 
هیچ‌کس جز تو را رسول نیافت که نزدیک من فرستد الیَمخْ سره یعنی: پرباد شد 
شش او. و این سخن را عرب با مردم بددل و جبان گوید. و گفت: همانا عتبه بر پسر 
خویش ابوحذیفه می‌ترسید که با محمّد پیوسته و با او کوج می‌دهد. بیم دارد که 
چون محمّدیان هزیمت شوند. ابو حذیفه در میانه مقتول شود. 


۱ . پعنی بعد از مردنت مردم ت ترا به یکی باد کنند. 
51 حصرمی؛ متسوب به حضصرموت است. 


وقایع سال دوم هجرت ۷۶۵ 


پس حکیم بن حزام به سوی عتَبّه بازگشت و او در اين وقت ده (۱۰) شتر به 
بو د. 

بالجمله در هنگامی که حکیم سخنان ابوجهل بازمی‌گفت. ابوجهل نیز از دنبال 
بر سیل. عتبه روی با او کرد و گفت: با مَصهْرٌ الاسته تعییر می‌کنی مرا؛ معلوم خواهد 
شد که را شش پرباد گشته و این شعر بخواند: 


اف 2 ۹ یا وا یه 
مدا خبای و مرت امُری ری بالشکل ام عَمُروی" 
یعنی: ای آن کسی که مقعد تو صفیر زند. کنایت از آنکه از غایت جبن " ضراط ؟ 


باشی و بعضی گفته‌اند وقتی در ایام صبی صبی با رسول خدای مصارعت ۲ موی 


کشتی با آن حضرت. رگی از مقعد * ابوجهل گسیخته شد و پیوسته خون از آن 
آمدی. چنانکه ازار و جامه او رنگین شدی. پس مقعد و ازار" خویشتن با زعفران 
رنگین می‌کرد. تا آن خون و پلیدی به رنگ زعفران مستور*ماند. چه رسم عرب بود 
که گاهی با زعفران نیز تعطیر می‌نمودند» و مردمان از این روی ابوجهل را 
مصفرالاست می خواندند» یعنی زردکون. 

مع‌القصه ابوجهل از سخن عَبه در خشم شد و دیوانه‌وار از جای جتبش کرد و 
همست بر کف ورن میت ات ریش برد امین رجفه کفت: ایو تال تک 
نبود که اسب خویش ناچیز کردی. 

در این وقت ابوجهل برای تشیید حرب حیلتی دیگر انديشید و کس به نزدیک 
عامر بن الحَضرمی فرستاد و پیام داد که: حلیف تو یعنی عتبه می‌خواهد مردم را از 
جنگ بازدارد و من برآنم که خون برادر تو بازجویم؛ دیگر تو دانی. عامر چون این 
بشنید؛ دستار از سر بینداخت و فریاد برداشت که: واعمرواه! و اين فریاد همی کرد 
و در پیش روی لشکر همی بدوید تا دلها به خروش آمد وکینه‌ها جوش بزد. ابوجهل 


1. تعییر: سرزنش و ۳ 


۵ ات ۶ مععد: تاه 5 ازار: شلوار 


۸ مستور: پوسیده 


۷۶۶ ناسخ التواریخ 


من لین الک له وتا 


در پیش روي صف بایستاد و گفت: رب 
تک آحت ال و ارضدا عنذکَ. 


یا 
دینتا مدیم و دین مُحمّد الحدیث فا 


اْضو له الیرم 


اصف آرائی دو لشکر] 


و مشرکان را سه علم بود: یکی طلحة بن ابی‌طلحه و دیگری ابوغزّیر بن عمّیر و 
سیم را نضر بن الحارث داشت و این هر سه تن [از] بنی عبدالذار بودند. 

اما از ان سوی رسول خدای نیز سه رایت ببست و رایت مهاجر را به مُصعَّب بن 
عَمّیر بن هشام بن عبدمناف بن عبدالذار داد. و رایت خررح را به خباب بن المَتر 
سپرد و از آن وس را به سعد بن مُعاذ گذاشت و فرمود: تا مهاجر شعار خویش یا 
بنی عبدالرحمن» کنند و شعار خررح و ارس (یا بتی عبدالله؛ باشد. 

و به روایتی شعار همه لشکر اسلام «یا منْصور آمت» بود یعنی ای غازی ! موعود 
بکش ؟ دشمن خود را. آن وقت پیفمبر چوبی به دست کرده. صف خویش را راست 
همی کرد. چون بر سواد بن غریه گذشت. او رابا صف راست نیافت. سر چوب بر 
سینة او نهاد و فرمود: اشتَرّ پا شواد یعنی: ای سواد مستوی و بر رده " باش. سواد 
عرض کرد: یا رسول‌اله تو به حق آمده‌ای و به ناحق ضربی بر من آوردی مرا قصاص 
ده. پیغمبر جامه از سینه مبارک دور کرد و فرمود: قصاص کن. سواد بدوید و سینه آن 
حضرت را ببوسید و گفت: اینک خویشتن را با مرگ نزدیک می‌بینم» خواستم د 
آخر مدّت بدن من بدن مبارک ترا مس ؟ کند. رسول خدای او را دعای خیر گفت. 

انگاه رسول خدای ردی به مردم آورد و این خطیه قرا نت کرد: 


اب فاتی کم علی ماک ال له و ها کم عما تهاکمالة 
فتاه عظیم شأنه یم بلح و بجگ اس قطی علی الخیر 
له آغلی منازلهم عنه بهبُذ رون و یه بفاضلود کم قدأطبخنم 


مر من الحَنَ لاینیل افيه من آحد الا ماانتنی به وَجهه و اد لیر 


۱. غازی: جنگجو 51 بکش: از مصدر کشتن انتتت ۳ رده: صف 
۴ مس: مالیدن شدن دو جسم به یکدیگر. 


رقایم سال درم هجرت 


نی ری یکت هبح ِ و ی 1 
یط ال علی شیء م و ویرک وهای اس 
خ من کم نکم | وت ادیآ به ی نهآ 
آیاته و ما ریم الک اشتنیگوا ی توض زاگ عتگع 1 
ریم فی هزء التواطن 0 تشتوجبرا بو اذی وعد کم من موه و 
مقیریه رد رده خن و قله صذش و عقابةُ دید الما نا و الم له 
خی الوم ره آلجَانا َهُوزنا و به اغتضهنا و علیه : تو کل و اه 
المَصیر و یره ی وِلمُسلِمینَ 

1 

اما بعد» من شما را به چیزی برمی‌انگیزم که خدایتان به آن 
برانگیخته است و شما را از چیزی نهی می‌کنم که خدایتان آن را نهی 
فرموده است. پروردگار که منزلت او بسیار بزرگ است به حق فرمان 
می‌ دهد صدق و راستی را دوست می‌دارد؛ اهل خیر را در مقابل 
پاداش می دهد. ذکر او را گویند و مشمول فضل او شوند. شما در 
منزلی از منازل حق قرارگرفته‌اید و خداوند متعال از کسی چیزی قبول 
نمی‌فرماید. مگر این که برای رضای او باشد. همانا صبر و شکیباتی به 
هنگام سختی. از چیزهائی است که خداوند به وسیله آن. اندوه را 
می‌زداید و از غم نجات می‌دهد و در آحرت رستگار خواهید شد. 
پرامیم ا متاق ع شقن کارا هدان مهن ور آمر من کله یت 
امروز شرم کنید از اینکه نز اعهالن نها ا عاه شود شتما سسخت 
غضب کند و خداوند می‌فرماید: «دشمنی خدا سخت‌تر از دشمنی 
شما نسبت به خودتان است» (قسمتی از آیه ۱۰ سورء مومن) توجه 
کنید به آنچه که در کتابش به شما فرمان داده و آیات خود را به شما 
نشان داده است. و پس از خواری به شما عزت بخشیده است. پس به 
کتاب او تمشک جویید تا از شما خوشنود شود. در این موارد برای 


۱ موّمن: ۱۰: دشمنی خدا سخت‌تر از دشمتی شمانسبت به خودتان است. 


۷۶۸ ناسخ‌التواریخ 


خدای خود عهده‌دار کاری شوید که مستوجب آنچه از رحمت و 
آمززش شود وعه فرهو ده است باشید: همانا وعده دا خی کفعار 
او درست و عقاب او شدید است. و به درستی که من و شما همه 
مورد نظر خداییم. خدای زنده و پاينده به او پشتیبانی داریم به او 
پناه می‌بريم. بر او توکل می‌کنيم و بازگشت همه به سوی اوست. 
خداونداء من و همه مسلمانان را بیامرز] 
و نیز با لشکریان فرمود: 
تا نفرمایم حمله نکنید و اگر به سوی شما تاختن کنند. تیرباران 
کنید و چنان کار کنید که تیرهای شما به نهایت نشود. 
از آن پس به عریش آمد و پسرابوقحافه نیز با او به عريش رفت و سعد بن مُعاذ با 
بعضی از انصار برای حفظ و حراست از بیرون عریش رده شدند. 
آنگاه رسول خدای از بهر آنکه مسلمانان را دل به جای آید و کمتر بیم جنگ 
کنند. به مفاد: ن جوا للم قاجتع ها و توکل عاثه له مُرالسَمیع الما یعنی: اگر به 
صلح گرایند "» تو نیز اشتی کن و تکیه کن بر خدا که او شنوا و داناست. 
هرچند دانسته بود که قریش کار به صلح نکنند. از بهر آنکه جای سخن نماند 
عمر بن الخطاب را به سوی ایشان فرستاد و پیام داد که ما را در حاطر نیست که در 
حرب شما مبادرت " جوئيم. چه شما عشیرت منید و خویشاوندان من باشید. شما 
نیز چندین با من به معادات و مبارات " نروید. مرا با عرب بگذارید اگر غالب شدم؛ 
هم از بهر شما فخری باشد و اگر عرب مرا کفایت کرد شما به ارزوی خود برسید. 
بی‌آنکه رنجی بکشید. 
عمر برفت و با صف قریش نزدیک شده و این کلمات را با صنادید آن جماعت 
بیان نمود. از میانه عتبّه زبان برگشود و گفت: ای جماعت قریش هر که سخن به 
لجاج کند و سر از پیام محمّد بتابد. رستگار نشود و شتر سرخ موئی که سوار بود؛ 
برانگیخت تا مردم را از این خبر آگهی دهد. پیغمبر در صف خویش عنبه را 


۱ انفال ۶۱: اگر به صلح مایل شوند تو نیز از در صلح وارد شو و بر خدا توکل کن که او شنوای 
وا ناخ ۲. گرائیدن: به معنی رغبت کردن و میل کردن است. 
۳ما ونان ینید کرفتن ۴ مبارات: به معنی دشمنی و خصومت است. 


وقایع سال دوم هجرت نا 


ری درو نیک فی اد من ارم یل قفی صاجب الْجَمَل الخمر 
م۱۳ توت 9 تا ای توا نو کل 
يابند. 
تبه همچنان در پیش روی صف بانگ برمی‌داشت : وی کف مس 
قریشس: و و آعشّونی الدّهر, اد مُحمّداً له ٍل و مه و هو این عَمکُی 
فُْحلوه و العَرَبِ فان یتک صادقاًفانتم اعلی عَبناًبه و یک کاذبا کم دوبان العَرّب 
َمُرَهٍ. آنگاه گفت: ای قریش! گفتار مرا پذیرفتار باشید و جانب محمّد را که پسرعم و 
بهتر و مهتر شما است. رعایت کنید. آن مال که از قافله قریش در بطن نخله برفت. بر 
خویش نهادم که ادا کنم و خون عمرو بن الحضرمی را برگردن گرفتم که دیت دهم. 
ابوجهل چون این بدید. بیم کرد که مبادا مردم به فرمان عتبه بازشوند و او تذکره 
خحیری بگزارد» پس در تاب شد و با او حطاب کرد که: مان ای عتبه این چه آشوب 
است که افکنده‌ای؟ همانا از بیم بنی عبدالمَطّلب. از بهر مراجعت حیلتی کرده‌ای؟ 
عتبه برآشفت و گفت: مرا با بددلی نسبت کنی و خائف ۲ خوانی! و از شتر به زیر 
آمده و ابوجهل را نیز از اسب بکشید و گفت: بیا تا ما و تو نبرد کنیم تا بر مردمان 
مکشوف سازیم که جبان "کیست و شجاع کدام است؟ اکابر قریش پیش شدند و 
ایشان را از هم دور کردند. 
همانا در جلد دویم ناسخ‌التواریخ به شرح رفت که ابوجهل را ابوالحکم 
می‌نامیدند و نسب او شمرده شد. از غایت جهل که او را بود به ابوجهل نامورگشت 
و حسان بن ابت. اين شعر از پهر وی گوید: 


سساء مغیرة اب اخکم ال تساه اب اجهل 
فُمای جیی ءالدهر مُعتمرا لا و مرجل جفله بسفلی 


زر ایشتمون با 


۱ یعنی برای خود نام نیکی باقی گذارد. 
۳ جبان: ترسان 


غضت للاله رز ذلة الاضل 
و ان یلبت قلیلا یمود بلح 
عتی باأَفوي سافط ٍ اَصَلٍ 
زا و عنْ خری الَخل 


۲ خائف: بددل. ترسان 


7۳۹ ناسخ‌التواریخ 


شروع به جنک 


در این وقت آتش حرب زبانه زدن گرفت و از دو سوی مردان کارزار به جوش و 
جنبش آمدند و چهار (۴) کس از اصحاب پیغمبر مُعلم " بودند و بر سر مغفر عصابه ؟ 
حمزء لا به ریش نعامه " مُْلم بود. 

بالجمله اول کس عتبه بود که آهنگ میدان کرد از خشم آنکه ابوجهلش به جبن 
ی ی ی 
ی 
برجهاندند و در میان دو لشکر کر و فری " نموده. مبارز طلب فرمودند. 
ایشان شدند که نبرد آزمایند. عتبه گفت: شما چه کسانید؟ و از کدام قبیله‌اید؟ ایشان 
گفتند: ما از جمله انصاریم. عَتبه گفت: شما هم آهنگ ما نیستید و مارا با شما جنگ 
نباشد و آواز برداشت که: ای محمّدا از بنی‌اعمام ما کس بیرون فرست تا با ما رزم 
دهد و از اقران و اکفاء "ما شمرده شود. 

رسول خدای نیز نمی خواست که نخستین انصار به مقاتله شوند. پس علی لب و 
حمزة بن عبدالمَطلب و عُيدة بن الحارث بن المطلب بن عبدمناف را رخصت رزم 
داد: رو بای ۳ ره و گفت: آنا مر مر 
بن عَبْدالمَطلب أسَذالثه و اد رشوله. ققال عثبه: ریم ۱[ 
1 27 
عبدالعرّی و بنی تیم و بنی زهره و بنی‌الحارث بن فهرند که پنج قبیله‌اند و بر اتفاق 
سوگند یاد کردند. و تفصیل اهل خلف مطیّبین» و حلف فضول در کتاب اول 
ناسخ التواریخ مرقوم شد .. 

۱ معلم: نشان داشت و بدان شناخته می‌شد. 
۲. عصابه: چیزی را گویند از حریر یمنی یا پارچه دیگری که بر سر و پیشانی بندند. 


۳ ریش نعامه: پر شترمرغ ۴ کر و فر: پیش و پس رفتن و جولان دادن 


وقایع سال دوم هجرت ۷۷۱ 


بالجمله امیرالمومنین علی تْ با ولید» دچارگشت و حمزه با شَیّبه درآویخت و 
عبیده را کار با عثبه افتاد. پس علی ی اين رجز برخواند: 

نا * ذی الحوضین عبرالمطیب و ماشک اطع ی العام سوب 

آوفی بمیثاقی و آمی عَن ختب! 

[یعنی ] که: منم فرزند عبدالمطلب که سقایت حجاج " همی کرد و منم فرزند هاشم 
که در قحط سال مردم را طعام همی داد. و بر ولید حمله برد و زمین جنگ را با او 
تنگ آورده» در حمله نخستین شمشیری به بازوی چپ او فرود آورد؛ چنانکه 
به جانب علی تاختن کرد و چنان بر سر آن حضرت بکوفت که علی ع می‌فرماید: 
گویا آسمان بر سر من فرود آمد و لمعان انگشتری ولید از آن دست بریده فروغی 

علی نف از دنبالش بشتافت و زخمی دیگر بر رانش بزد که هم در زمان جان بداد 
و روی سخن به سوی کفار فريش فراداشته بفرمود: 


«بیت » 

غرف الحَربٍ وان آنی تعی سَلاحی و معی مجَّی 
بازل ۲ عامین حخدیث سنْ و صاع مب کل ضفن 
ستختخ؟ ال نی جنی آقصی به کل غدْوٌ نی 


اس تل الجوت با ره لمثل هذا ولدئنی آمی" 


و این سخن را عبدالله بن زواحه به نظم کرده است: 


۱ من پسر عبدالمطلبی هستم که دارای دو حوض است و پسر هاشمی که در سال قحطی و 
گرسنگی غذا می‌داد. به پیمان خود وفا می‌کنم و از فامیل خود دفاع می‌کنم. 

۲ اب دادن حاجیان ۳ خمیدن : کج شدن. خم شدن 

۴ بازل: شتری است که سال هشتم را تمام کرده به سال نهم در آید؛ اين وقت او را بازل عام و 
ی وت 

۳ ۱ ۳ ۱۳۳ جوانی هستم در کمال نیرو و 
شمشیرم کینه‌ها را می‌برد. شب را نمی خوابم و مانتد پری دشمن را از خود می‌رانم. با تمام 
وسایل و ابزار رو به جنگ می‌آورم برای چنین کار مادرم مرا زائیده است. 


۷۷۲ ناسخ‌التواریخ 


و کان له من مَشهّد غیر خایل 

و غادَر کین ْمم فی لماع تاو 

صریعاً نو الْمَشْعَمان برأسه و توا اه لبم" طولاً نم 

اگرچه این بیت را حسان بن ثابت. هنگام قتل عَمُروین عَبدوَد گوید, چنانکه در 
جای خود مذکور خواهد شد: 

و لد رانث دا بدر غضبة ضربوک ضرباً غیر ضوب المُحضر 

آشْبَخت لاشذعی یوم کريهة" . باع تور آژ لیم آمر ملک 

چون بعضی از مردم بنی‌عام در جواب حسان شعری چند بگفتند که هم قصه 
بدر و مبارزت امیرالمومنین علی 3 را به شرح آورده؛ شایسته نمود که در اینجا رقم 


۰ 


سو ۵. 


و مهد بالخیر نا مرغبلا 

۳ ِ ۳۳1 ‌ 
قفل له زاش الکتوره خعو ال 
تخال عَلیه الرعُ مرا ال 


لش 


تض 


ک تم و ب سیب اه متفتلونا 
بسیفی ابن عَبدالّه آَحْمَدّ فی الزغا 
و لم تفتلوا عَمُرو بن ود و لاابته 
علیمْ الذی فی الَخر طال تناءه 
بجدر نخرجتم للبراز فرذکم 
و فلما اتاهم و وه 
فقالوا نعم آکفاءٌ صدق ایلوا 
ف]جال علی جولةً هاشميَة 


و لکن بسیب آلهاشمین فافخژوا 
بکَ علی نتم ذاک فافصئوا 
و لکتّه الَحو الکريم العضمَ 
فلاتکیرو الدعوی علیه فتَفْحَُوا 


۳ 
9 و 


و 4 ما ف۵رگ ٩‏ ]2 
شیوح ریش جهرة فتاخروا 
و : 2 نب اف بالم د ۳ ۰ ل 


با ۲ 


(لیهم بسراعاً اذِتغوا و توا 
دمرّهُم لها عتوا و توا 


۱. لهین: هر آینه گوارا باد. ۲ ضبْ: کفتار را گویند. 

۳ عصبهة: جماعت مردم از ده تن تا چهل تن را گویند. 

۲ یوم کریهه: کنایه از روز جنگ است. ۵ براز: بیرون شدن میان دو صف به حرب. 

و چون حسان از مردم انصار و اهل مدینه بوده است و در اشعار خود دلاوری مسلمین را به رخ 
کفار می‌کشد. مردی از بنی‌عامر که اهل مکه است در جواب او اين اشعار را می‌گوید که 
خلاصه‌اش این است: 

سوگند به خانه خدا که دروغ می‌گوئید. شما ما را نکشتید بروید به شمشیر و بازوی 
علی بنازید. شما عمرو بن عبدودٌ و پسر او را نکشتید بلکه شیر جوانمرد: علی کشت. +۰ 


رقایم سال درم هجرت ۷۷۳ 


اکنون بر سر سخن رویم. . علی 1 این رجز برخواند: 
با و تالک یاب مه استکاهن کاس العتا ناه 
لاآبالی ید ذاک نها 

و اما حمزه وت شیبه با هم درآویختند و با خاک و خون بیامیختند. و چندان 
شمشیر برهم زدند و به گرد هم دویدند که تیغها از کار شد و سپرها درهم شکست. 
اک 
دیگر را بر حاک افکند. مسلمانان از دور چون این بدیدند. ندا دردادند که یا علی 
نظاره کن که این سگ چسان بر عمّت غلبه کرده. علی 3 به سوی او شد و از پس 
حمزه درآمد و چون حمزه به قامت از شَیّبّه بلندتر بود» فرمود: ای عمْ! سر حویشتن 
به زیر کن. حمزه رضی‌الّه عنه سر فرود کرد. پس علی 3 تیغ براند و یک نیمه سر 

اما عَبَيْدة چون با عتبّه نزدیک شد واين هر دو سخت دلاور و شجاع بودند» پس 
بی‌توانی با هم حمله بردند و عبیده تیفی بر فرق عتبه فرود کرد. تا نیمه سر بدرید و 
همچنان عتَبّه در زیر تیغ شمشیری بر پای کرد عبیده افکند» چنانکه هر دو ساقش 
قطع شد و یک دو شعر بگفت که این بیت از آن است: 


فان قَطقوا رجلی فانی شلم و آزجوبه عیشا من الم عالیا 
یی ارَحمنْ من قضل مت یه سین ۶ 


ی با مور ۱۹۳۲۲۲ 
او را خطاب کرده می فرماید: و فیلاکت لنش اد مه او 


دک یم در ۲ 


شما در جنگ بدر به میدان آمدید و بزرگان قریش با شما نجنگیدند ولی چون حمزه و 
عبیده و علی با شمشیر هندیش آمدند پذیرفته و با آنها جنگیدند. در آنجا هم علی حمله 
هاشمی کرده و همه را به خاک افکند» پس شما افتخاری از غیر ما بر ما ندارید. 

۱. مرگ بر تو باد ای پسر عتبه. اکنون ترا شربت مرگ می‌آشامانم و از عاقبت آنهم باک ندارم. 

۲ پایمردی: مددکاری و یاوری 

۳ در ایئجا از مرحوم سپهر مسامحاتی دیده می‌شود زبرا اولاً این جمله را حضرت در -» 


۷۷۴ ناسخ‌التواریخ 


هند دختر عتبه این شعرها در مرثیه پدر بگفت: 


َعَیِنَ جودا بدمع سرب علی یر جنیف لمیَتلب 
زوا و ار ۵ وب 

تداعی له زهطه غدوه بتوهاشم و وال طلب 
ذیفوته خر آسیافهم تاره جعد نا قذفجب 


وی یا سر یووم ید سا و 


بر روی عبیده دوید. 7 باز کرد؛ قال: آما وا وکا ایواطالب ی للم ی 
أَحَنْ بما قال حین ول 
تم و بیت‌اله تلی شخخدا و لمّا نطاعن دوه و ثناصل 
و تَنصَره ختی ضوع حَوله و تدهل عَنْ آبناینا والحاکیل ۲ 


گفت: با خدای سوگند یاد می‌کنم که اگر ابوطالب زنده بود. می‌دانست که من در 
حمایت رسول خدای سزاوارتر بودم که قائل شعرهای او باشم. زیرا که در راه رسول 
خدای, جان دادم. پیغمبر را تعریض " او بر ابرطالب گران آمدو او را از اين تذکره 
بازداشت و از بهر ابرطالب و او هر دو تن استغفار کرد. 

آنگاه عبیده گفت: : پا رسول‌الّه أوَلشتٌ علی الاشلام؟ ! پیغمبر فرمود: بلی و علّی 
السَهادةٍ عرض کرد: من بر دین اسلام نیستم؟ پیغمبر فرمود: مسلمانی و شهید نیز 
باشی و مغز از ساق عبیده می‌رفت و هنگام مراجعت از بد, در ارض صفرا یا روحا 
وفات یافت. وهم در آنجا مدفون گشت. و او ده (۱۰) سال از پیغمبر به سال افزون 


بو د. 


نامه‌ای که به عنوان جواب معاویه مرقوم می‌دارد ذکر فرمود» است نه آنکه در میدان 
جنگ و به عنوان خطاب باشد و انیا اصل جمله چنین است: تداع ای الزع: 
اقفرم مضه بجَدّک و خالک َجیک فی مقام واجٍ. (یعتی: و شمشیری که با آن پدربزرگ و 
الیو برادرت را در یک تنبرد از پا در آوردم با من است). برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به 
ب نهج‌البلاغه. (ب) ۱ ذمل: فراموش کردن. 
۲ 
شایسته‌ترم زمانی که می‌گفت: سوگند به خانهةٌ خدا که دروغ گفتید ما محمد را واگذاریم و از 
او دفاع نکنیم؟! او را یاری می‌کنيم تا در گرد ۱[ 
فراموش خواهیم کرد. ۳ تعریض: گوشه زدن. 


وقایع سال درم هجرت ۷۷۵ 


بالحمله خدای ار ام ی و ام و وت 
کردند فرستاد: هذان خضّمان اختصَمُوا ق ز هم فالذین کفروا فْعث کم یاب من نار یْصَب من 
فوق زرم امم یعنی: هریک از این دو حصم که دشمنی کردند در حدای خوده 
پس آنانکه کافر شدند. بریده می‌شود از برای ایشان جامه‌ها از آتش و ریخته 
می‌شود از بالای سر ایشان آب گرم. 

س و یی ای اس او وی یی یت اون ای 
عاصم بن ابی وف السَهّمی فرباد برداشت شت: با مقر فرش یک بالغاطع مُرّق 
ی یت ۱ عنی )که ای قریش دست از 

ابودجانه انصاری چون بانگ او بشنید بر او بتاخت و به یک زخم کارش 
بساخت و مَعَد بن وب چون عاصم را بدان حال دید. غضب کرد و دلیری نموده» 
از پیش روی ابودجانه درامد و ضربتی سخت بر او زد. چنانکه به زانو دررفت و بیم 
آن بود که مقهو رگردد؛ لکن ابودجانه خودداری کرده از جای درآمد و بر مَعَذ حمله 
برد و مانند شیر غضبناک از یمین و شمال او درآمد و ضربتی بر او زد چنانکه مَعّد 
محال درنگ نیافت و پشت با جنگ کرده. روی برتافت. و ابودجانه از دنبالش 
بعاخت تا بذورسیت بیس کست اه ماعودشن سا وه خا کش درانداعت و 
همچنان خویشتن را بر زبر او افکنده» سرش از تن برگرفت و عدیّ بن ابی‌الزغبا این 
رجز بخواند و به جنگ درآمد: 

آنا عدی و الَخل آمشی بها ی الفُحل " 

و از سحل درع خویش را در حاطر داشت " و زبیر ین العوام» عبيدة بن العاص را 
بر فرسی دید که در میان زره جز چشمش دیدار نبود» به سوی او حمله افکند و 
حربه خود را بر چشمش فروبرد و از اسبش درانداخت و طعَیّمَة بن عَدِیّ را علی 
با نیزه بزد و فرمود: لاتخاصمٌنا فی‌الم بَعدالیَُم آبدا. و از پس او عاص بن سعید 


۱ . جح ۱۹ : این دو گروه در بارة پرور‌گارشان به جدل و ستیز پرداختند. جامه‌هایی از آتش به 
و مه ۲ دست دراز کرده 
( زره او است. 


۷۷۶ ناسخ‌التواریخ 


۱ و 
اهر ری دوه کاری تست ممر یدوز 
نگریست و گفت: مالی آراک مُفْرضا؟ کی فلت آباک. ائی لمَفتلة و لته معَله 
خسن ی چیست از رای من که ترا بر خویش دیگرگونمی‌بیی چنانکهپد 

وعلی 3 ام بد :با رعاش ما دقع قرب 
۷ سر ند له کر و و أعک ارم و آن له مه لیس ره 
بنی عبّد مَنافب. یعنی: او را فرینی ۱ و این نزدیک من بهتر از ز آن بود که جز 
بنی عبد‌مناف فاتل او باشد. 

بالجمله ابوداود مازنی أبووَهُب مَخژومی را شمشیری بزد و به خاکش 
درانداخت و از او بگذشت. 

در این وقت ابواسامه جَشَمّی و برادرش مالک و پسرهای ژهیر که حلیف او 
بودند دررسیدند و او را از میدان بدر بردند. رسول خدای فرمود: حماءٌ کلباء 
الْحلیفان. 
ود او وود وب ناو و و3 ۳ 
آن زره را ابوقیس بن الفاكهة ین المُغیره در بر کرد و آهنگ نبرد نمود. . حمره ه طْ بر 
تاخت و جهان از وجودش بپرداخت و گفت: 0 
بن عمرو آن درع را بپوشید و هم به دست علی تا کشته شد. از پس او خواستند آن 
زره را که مشوم تر از کفنی بود. پر خالد , ی 
خالد سر درنیاورد و جان خویش را خوار نساخت و این شعر را نیز در مفاخرت 
ی 

ت آولاد اجهالة سا علّی الیل گشنا مثلََمٌ فی المُوارس 


اسسن 


وقایع سال درم هجرت وم ۵ 


فس‌ایل بسنی بذر اذا ِ«ِِ بِمَثلا ذوی الافران یوم اتمائس 
وا أناش لاشری ارب و لقن ند لماح المداجس 
و مدا 0( به کت ال دی بالتّناکس 
با فل فادها من فقله. اضا خادرت تاعاس 
اتااطات ت ان طاات کم ایک کفا دی انم نی شی اون ۱ ۱ 


با و لقسی بسفژون بسطالب فی مَفَنّب من هه المقانب 
فی مُفْتّب المُغالب لْمُخارب َاجْعَلهٌ المشلوت فیرالس الب" 


و نفرین بر قوم خویشتن کرده» مسلمانان را دعای خیر همی گفت. مشرکین 
گفتند: ای طالب همانا تو مسلمانی اگر کار بدین‌گونه خواهی کرد. ترا به سوی مکه 
گسیل کنیم که ما را هزیمت می‌کنی. واو را به سوی مکه مراجعت دادند. 

دراین وقت رسول دای عْ» چون بر فلت اصحاب خویش نگریست دست 
برداشت و گفت: هم آنجز ماوعذتتی للع آنجز مازعدتنی الم انجز 


ع ۵ مب 


ماوعَدتنی ان نلک هذه لْیصابة من الاشلام لاتَبدُ فی‌التتض بدا .و چندان الحاح 
فرمود. که ردا از دوش مبارکش بیفتاد. در اي ین هنگام به روایت ت اهل سنت. ابوبکر بر 
رسول خدای تعریض آورد و دست بیازید "و دست آن حضرت را بگرفت وگفت: یا 
رسول‌الّه بر خدای به دعا اندر ستم مکن. پیفمبر فرمود: ای پسر ابوفحافه به جای 
باش که من وعدء او را همی خواهم و همچنان خدای را می‌ خواند. تا ان حضرت را 
اندک خوابی بربود. ۷ اذ تستفیُون ریم فاستجابِ لکم نی 
کم اف من اللَیکَةَ مین" یعنی: وقتی که استغاثه می‌کردید از پروردگار خود 


آیا فرزندان نادانی گمان می‌کنند که ما بر بش پشت اسبان در میان سواران مانند آنها نیستیم (و 
۱ با 
کن. ما مردمی هستیم که جنگ را عار نمی‌دانیم و از نیزه‌های آکنده میان برنمی‌کردیم. 
است فرستاد؛ خدا که چون ماه در میان ما می‌درخشد و به وسيلهٌ او خدا دشمنان را سر 
کرده و از بين برد. 

۲. خدایا اگر چنان افتد که طالب در میان سواره‌ای از این سواران در جنگ فرو افتد باشد که او 
یغما زده شود نه یغماگر و شکست خورده باشد نه چیره گر. ۳. دست دراز کرد. 
۴ انفال :٩‏ هنگامی که از پروردگارت یاری خواستید و او پذیرفت من با هزار فرشته‌ای که 

پیاپی فرود می‌آیند یاریتان می‌کنم. 


۷۷۸ ناسخخالتواریخ 


مستجاب کرد خدا دعای شمارا که من مدد کننده‌ام شمارا با هزار فريشته که از پی 
یکدیگرند. 

آنگاه گفت: ای ابوبکر مژدهٌ نصرت برسید. اینک جبرئیل عنان اسب خحویش 
گرفته و بر دندان‌های پیشین او غبار نشسته, با هزار فريشته برسید و از عریش ! بدر 
شد و مردم را مژده؛ ورود هزار فريشته برساند. 

مردم گفتند: با رسول‌الّه هزار فریشته؟! فرمود: سه هزار؟ وم 3 پنجهرار. 
چنانکه این آیت مبارک گواه باشد: و لد تضرکماله پتدر و نت ده قاقوااثه َعلکُم 
تفکزرن لول زین آلن کف آن دک رک یلته لاف من الاک ن؟ بل ان 
تطبروا و توا و یانُوکم من فُورهم هذا پُددکم ر؛4 َنسة آلاف من اللائْکَة مسومین. ۲ 
حلاص معنی آن است که: 2 شمارا وقتی که اندک بودید. ای 
محمّد چون با مردم گوتی: آیا کافی نیست که سه هزار ملک شما را مدد کند و صبر 
کنید بر جنگ پنجهزار فريشته مددکنندگان شما باشند. 

پس رسول خدا مردم را بر جنگ تحریض همی کرد و همی فرمود: هرکس کافری 
را بکشد سلب او از ان وی باشد و بدان خدائی که نفس محمّد به دست قدرت 
اوست. هرکس با ایشان جنگ کند و پشت با جهاد ندهد. چون کشته شود بهشت 
جاودان او را باشد. 

۱ بشنید» خرمائی چند که از بهر خوردن در دست 

شت مک و کشت درمیان من و آناکس که در بهشت است» هیچ حاجز؟ نمانده 

است. لا آنکه شهید شوم و این شعر بگفت: 


رک ضاً الی‌اله بفیر زاد 1 نی و 9 اعد 
َالصَبْرٌ فی‌اله علّی الجهاد 1 زاد عرضهة الفاد 
۱ عریش: سایبان 


۲. آل عمران؛ ۱۲۳ -۱۲۵: خدا شما را در جنگ بدر یاری کرد در حالی که ناتوان بودید از خدا 
بترسید باشد که شکر نعمت او به جا آورید. آنگاه که به مومنان گفتی آیا کافی نیست که 
پروردگار شما را با فرستادن سه هزار فرشته یاری کند. آری اگر استقامت و تقوا پيشه کنید در 
ائنائی که دشمن به سراغ شما بیاید تدارا عم راب بیج هزار فرشته نشان‌دار یاری خواهد 
کوگا: ِِِ به معنی دوبدن است. 

۴ حاجز: به معنی مانم است 


وقایع سال درم هجرت ۷۷۹ 


یرای و الب و الّشاد! 

نیو ار گر قت ی بر نمی و کمال :ردنا شود شورس ل شدای اب انت 
بخواند: أَمُو تن عمیع تیم سییزم المشع و ون لیر" یمنی: آبا می‌گویند: ما 
انتقام کشنده‌ایم زود باشد که هزیمت شوند و بازگردانیده آیند. و مردم را بر جنگ 
تحریص فرمود. 

در این وقت حکیم بن جزام را آوازی از آسمان همی به گوش آمد. بدانسان که 
سنگ پارها به طشت اندر افکنند. و اسدالّه الغالب علی مق مانند شیر آشفته به هر 
سری حمله می‌برد و مرد و مرکب به خاک می‌افکند چون زمانی برآمد. از بهر آنکه 
رسول خدای را بازداند. به سوی عریش شتافت و ان حضرت را در سجده یافت که 
می‌فرمود: :يا حوم يا فیومٌ : میک أَستفیتٌ. 

دک ان لهس که آمنگ جک کردو فک کار باشت تمدق 
دیگر بینداخت و هم به پرسش حال رسول‌اله مر بازشتافت و نیز آن حضرت را در 
سحده یافت که آن کلمات را می‌فرمود. 

کرت سیم برای حرب و ضرب به میدان آمد و جنگی عظیم درپیوست و بهر 
جانب رزمهای بزرگ همی ساخت؛ و زمعة بن الاسود و حارث بن رمعه و عثمان بن 
کعب و عثمان بن مالک پرادران طلحه را با تیغ بگذرانید. 

مع‌القصه در این سه حمله سی و شش (۳۶) کس از وجوه رجال و ابطال فريش را 
به خاک افکند و می‌فرمود: عجب دارم از قریش که چون مقاتلت مرا با ولید بن عتبه 
مشاهدت کردند و دیدند که به یک ضرب من هر دو چشم حَنظْلةَ بن آبی‌شفیان 
ی ی 
روایت کرده‌اند که روی سخن با ولید بن مَغیره دارد: 


هد نی بالعظیم الولبا نك نان آبی طالب 
آا اب الیل بالابَطحَین و یب ین نم خالت 


۱. سوی خدا شوید که توشه‌ای جز پرهیزکاری و محمل آخرت و پایمردی در کار جهاد لازم 
5 فمن ۴۴ ها ۷ ای ی اوه ری کت خروم ور 


بگردانند. 


۷۸۰ 


ناسخ التوار یخ 


و 
یا اب الجْفیرة ژگی امه 
ول لسن علی امن 


9 خسرتم بتکذپیکم ۳ 
2 بوخی السماء 


و حسان بن ثابت در هجو ولیدگوید 


ی ات لین | تخل 
آلت اب المْفیوة بل 
اعد لاطایبٍ من فرش 
و عمران بن عَحْروم فده 
و هم حسان در هجو ولیذ گوید: 
دا تبث بوماً فریش نَمتکم 
ان تیک من تحت رجلها 
و آنک ین قسر حباشة مها 


النایل ها 


و ی الصَاجب 


دنت عم عایقک لطاب 
تلا درد نسبتکم کلابٍ 
هُناک الک ژالخست اللبات 

وا تلتیبٍ شِج فانت نسیبها 
ولیدا ی مَجانْ النُذاء حَلوب 
اوه اه رل | 


و هم حسان این شعر در هجو صفوانبن یه ین خلف گوید 


من مبغ صفوان آن 1 
مَة مد تقال من یراجم 


او ود ما 


زایث شواداً من بعیٍ فراغنی 
کان الذی ینوا به قوق بطنها 


َمة ی 


وحن ینوا علی أمحنبل 
راغ فص من نتاج ابن رل 


۱ . ولید مرا به امر بزرگی می‌ترساند. در جواب گفتم من پسر ابی‌طالبم. منم پسر بزرگوار مکه و 
منی و کعبه و پدران و مادران گذشته‌ام از نسل غالیند. مان نج که من از ولید بترم 3 


شکوه او مرا بگیرد د.ای پسر مفیره ۰ من مردی هستم که انگشتانم ب 
زبانم بر بدگویان دراز و بر یار کوتاه است. یعنی: 


در رزم چو آهنیم و در بزم چو موم 


بخشش کننده شمشیر است. 


فرستاده خدا را باور نداشتید و خود را بدبخت کردید. خرده می‌گیرید چیزی را که عیب ندارد. 
با وجود وحی اسمانی او را تکذیب کردید. همانا لغت خدا بر دروغگو باد. 


وقایع سال درم همجرت 


ِِ_ عمرو ین عامل آلشهمی گوید: 


تیان نود بای ات 
[ ۳ 0 
وم اب نابفة ال غام أدلة 


لاتجْعل الاحسابِ دون محر 
من یَضطِيع خیرا اب و بُحمّد 
من یلم یرم ِِ یْعرّد 
لٌقبلون غلی صفیر ال 


نش 


و ب الم بیتا بوک مُمضرا کفراً و لوماً بفهش رو 

بالجمله کرت سیم نیز به نزدیک پیغمبر رسید و آن حضرت را در سجده دید که 
آن کلمات مکرر می‌فرماید. در این نوبت چون رزم را تصمیم عزم داد معاینه فرود 
که بادی سخت بوزید و جبرئیل با هزار فريشته برسیدء دیگرباره صرصری ۲ عظیم 
برخاست و میکائیل با هزار ملک بیامد و کزت سیم باد وزیدن گرفت و اسرافیل با 
هزار دیگر فرود شد چنانکه حدای فرماید: لد یوحی ریک [ل الْلاکة آی صعکم 
نبوالذینَ آمُوا." یعنی: یاد کن ای محمّد! وفتی که خحدای فریشتگان را وحی فرستاد 
کت یج واه پر وود مرفا از ری کت درج رت کار 2 سالق ق قلوب 
لین کَقروا الاب قاضریوا مق الاغناي َاضبُوا مثیم کل نان" یعنی: می‌افکنیم در دل 
کافران ترس و تخوفته-بزنید ای فریشنتگان گردن و انگشعان ایشان را 

و فریشتگان را دستارها از نور سرخ و سبز و زرد بود و بر اسبان ابلق که علامتی از 
یشم در پیشانی داشتند سوار بودند و مشرکان شیهه اسب ایشان را می‌ شنیدند و 
اسبان را نمی‌دیدند. 

در این هنگام در هنکامهُ جنگ خبّیب بن یساف با مَیّه بپن خلف درآویخت. 
چون لختی با هم بگشتند از أَیّه ضربی بر خُبّیب بن یساف رسید که دستش از 
دوش جدا شد. پس با دست دیگر دست مقطوع را برداشته به نزدیک پیغمبر آورد. 
آن حضرت دست او را بر جای گذاشته خدای را بخواند تا التيام یافت " و خطی به 


تندیاد 

۲ و ۳. انفال» ۱۲: آنگاه که پروردگار به فرشتگان وحی کرد من با شما هستم موّمنان را به 
پایداری وا دارید. به زودی در دل کافران هراس مي‌افکنيم تا گردنهایشان را بزنید و 
انگشتانشان را قطع کنید. 

۴ التیام؛ بهبودی. شفا یافتن. 


۷۸۲ ناسخ‌التواریخ 


علامت آن بازماند و بعد از روزگاری خْبّیب دختر أمية را تزویج کرد و او روزی بدین 
ضرب نگریست و گفت: ال اه ید رجل عل مدا 

خبَیّب گفت: و آنا وال قداوزدنه شغوبا. 

و از دنبال او عکاشة بن مخصَن برسید و عرض کرد: یا رسول‌الله شمشیر من در 
جنگ کافران شکست و سلاحی از بهر جهاد ندارم. آن حضرت چوبی به دست او 
ی ی 
گشت و چندانکه زنده بود بدان جهاد می‌فرمود. و از پس او سَلمة بن الم درآمد و 
عرض کرد: که تیغ من نیز بشکست. هم چوبی بدو عطا فرمود تا در دستش شمشیر 
شد و باز جنگ شده به جهاد مشغول گشت. ناگاه در میدان جنگ چشم ابوبکر بر 
ی ی یز ۳ بانگ بدو 
زد و گفت: ین ی یا خبیث؟ عبدالرحمن در پاسخ پدر این شعر را بگفت: 

مین و غیرسکة لضَرب و ارم فلی ضلال لیب 

1 وه بای ده یاف اور ها وه 
پسران حارث‌اند و نسبت ایشان با مادر که عَمرا نام داشت دهند در صف جنگ 
چنان افتاده بودند که بر یمین و یسار عبدالرحمن بن عوف جای داشتند. نخستین 
معاد. عبدالرحمن را به جانب خود کشید و نرم نرم پرسش نمود که ابوجهل کدام 
است؟ شنیده‌ام که با رسول خدای زحمت فراوان رسانیده. اگر او را دیدار کنم از 
وی جدانشوم تا یک تن کشته شویم. 

چون مُعاذ سخن به پای برد مُعَّذ آغاز سخن کرد و نرم نرم همین کلمات را 
بگفت. هنوز این حدیث در میان بود که ابوجهل پدیدار گشت که بر پشت شتر 
حویش جولان همی داد. عبدالرحمن گفت: اینک ابوجهل. هرچه در بازوی قدرت 

پا و اهر سانش و رتتهیا اب تم میس وا تن تا ی گرگ 
بر او حمله بردند؛ و ابوجهل نیز با ایشان درآویخت و از بیم جان مردانه می‌کوشید و 
ایشان از هر جانب بدو درمیآمدند و زخمی می‌زدند. ناگاه معاذ فرصت به دست 
کرده تیغی بر پای آبوجهل براند که ساقش جدا گشت. 


۱ سبک عنان: تند و تیز به راه رونده و جلد جایک؛ و کنایه از حمله کننده است. 


وقایع سال دوم هجرت ۷۸۳ 


عکُرّمه چون این بدید. جهان در چشمش تاریک شد و به خونخواهی پدر بر 
معاذ تاختن کرد و تیغی بر بازوی معاذ فرود آورد که دستش قطع شده و از پهلویش 
آویخته شد. اما معاذ از غایت غیرت بدان ندگریست و با دست بریده چون اژدهای 
زخم یافته؛ رزم همی داد. چون زمانی برآمد و دید که آن دست آویخته‌اش تعب 
می‌رساند و در کار جهادش خلل می‌اندازد. دل قوی کرد و سر انگشتان آن دست 
مقطوع را به زیر پای نهاد. قوتی تمام کرد تا آن رگ و پوست که به جای مانده بود 
گسیخته شد. پس آن دست را بینداخت و از حرص جهاد به میدان تاخت. 

در این وقت آثار فتح پدیدارگشت و هر مسلمانی که از دنبال کافری تاختن 
می‌کرد. بی آنکه بدو رسد و تیغی براند سر ان کافر را بر زمین افتاده می‌یافت و این از 
زخم فریشتگان بود. و زخم فریشتگان را علامت آن بود که اعضا مقطوع می‌شد و 
خون از جای زخم برنمیآمد. و یکی از انصار که بر دنبال مشرکی می‌تاخت آواز 
ضرب تازیانه‌ای بشنید و ندای سواری اصفا نمود که می‌گفت: أفدِمٌ حَیُْومٌ. و آن 
مشرک را که در پیش روی او بود ناگاه دید که از پای درامد و روی او شکافته و بینی 
او شکسته است. مرد آنصاری این صورت عجب به حضرت پیفمبر 6 معروض 
داشت. [پیامبر] فرمود: که او ملکی است از آسمان سیم به مدد رسیده. و به روایتی 
حَیُْوم نام اسب جبرئیل است. 

مع‌القصه در این وقت که آتش حرب بالا گرفت و خونها از چشمهای زره 
بجوشید و برق تیغ مردان در طلمت کرد. چون ستاره همی بدرخشید. ابلیس که به 
صورت سُراقة بن مالک رزم می‌داد بانگ برداشت که ای جماعت قریش! علم به 
من دهید تا کوششی به سزاکنم. پس علم بگرفت و از پیش روی صف بد وید و مردم 
را همی بر جنگ تحریض! کرد ناگاه چشمش بر جبرئیل و آن صفوف فریشتگان 
افتاده پس هول و هیبتی چنانش بگرفت که مجال درنگ نیافت و علم را بینداخته 
آهنگ فرار ساخخت. 

ُتَبّه پسر حجاج چون این بدید. گفت: ای شراقه کجا می‌گریزی؟ و گریبان او را 
بگرفت که به جای باش. این چه ناساخته کار است که در اين هنگام می‌کنی؟! و 
لشکر ما را درهم می‌شکنی ؟ ابلیس دست بر سینه او زد و گفت: دور شو ازمن که من 


۱ تحریض: تشویق و وادار کردن 
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چیزی می‌بینم که تو نمی‌بینی و از خدای می‌ترسم. 

این ؛: بگفت و بگریخت و همی رفت تا به بحر درآمد و از بیم فریاد همی کرد و 
کب ابرد اف همی ۱22۲ ی ی چنانکه خدای فرماید: فل 
ترامت 1 الفتتان و ۳ عقبَیه و قال ای ری منکم آن آری مالاترزن ال أخاف‌انه واه 

در خبر است که چون فریش به مکه شدند و سراقه را دیدار کردند» سوگند یاد 
کرد که من با شما نبودم و از رزم شما آگاه نشدم. 

بالجمله علی لنٍْ در اب بن هنگام مشتی سنگ‌ریزه برگرفت و به رسول خدای داد و 
آن حضرت بر کفار برافشاند و فرمود: شاهّت اوه پس صرصری برخاست و آن 
جمرات را بر کفار افکند بر هرکه رسید.مقتول گشت و این اسان زو اس 
فلم تفتلوهم و لکنّ اه لهم و مامت اد رَمیْتَ و لکیّالهٌ رمی . یعنی: نکشتید شما ایشان 
راء بلکه خدا کشت و نینداختی تو بلکه خدا انداخت. 

در این هنگام. چون رسول خدای دانسته بودی که ول بن خوَیلد که عم زبیر بن 
العوّام بود. در لشکر فریش است و این نوفل ایا کل ار ور فلع 
و زییر را به کیفر مسلمانی به یک رسن بسته عقاب کرد فرمود: له اکُفنی توفل بن 
لوب ای رو ی ی یا 1 
می‌انگیخت و صف می‌درید او را بیافت و شمشیری بر خود او فرود آورد و تا دامن 
ی بی دیگر هر دو پایش را قطع کرد و سر او را برگرفته به نزدیک 

پیغمبر آورد. در وقتی که آن حضرت می فرمود ون ور را به من رساند؟ 

پس پیغمبر از قتل او خرم و خرسند گشت و فرمود: لحم له نی أجاب دَعُوّتی 
قبه. 


و علی ت این شعر ؛ یگفت؛: 


۱ انفال ۸ وقتی دو گروه رو در رو شدند به عقب برگشت و گفت من از شما بیزارم» من 
چیزی را می‌بینم که شما نمی‌بینید: من از خدا می‌ترسم که عذاب او بسیار سخت است. 

۲. جمرات: سنگریزه‌ها 

۳ انفال ۷ شما آنها را نکشتید. بلکه خدا گشت به گاه پرتاب تو نبودی که پرتاب می‌کردی 
بلکه خدا می‌انداخت. 


وقایع سال دوم هجرت 
صرئنا : الشاس عَنه تما 
ولا آتانا بالقدی کان کلنا 
1 نصونا رش نله تما تدای ووا 


۷۸۵ 


رلمّا را فص الشبیل و االهّدی 
-- اي ۵ + و 7 


و تات یه الْمُِْمُونْ ذروّالحجی ۱ 


از پس او مَعاذ و مُعَوّد دررسیدند و خبر قتل آبوجهل را بدانسان که مرقوم شد. 
معلوم داشته, هریک قتل او را نسبت به خویش می‌کرد. پیغمبر تْ فرمود: 
شمشیرهای خود را از الایش خون شسته‌اید؟ عرض کردند: بر حال خود است. 
پس در شمشیر ایشان نگریست و فرمود: هر دو را کشته‌اید و حکم داد که سلب 
بوجهّل از آن معاذ باشد که دستش قطع شده. و معاذ با دست بریده تا زمان 
حکومت عثمان بن عفان بزیست. و مَعَوّذْ باز شده همچنان مصاف داد تا شهید 
شد. و بعضی از مورخین مُعاذ بن عَمْرو بن الجَمّوح را قاتل آبوجهل دانند و مقطوع- 


الید خحوانند. 


جنگ داده, روی به هزیمت نهادند و حارث بن هشام برادر ابوجهل نیز طریق فرار 


له بسعلم متا کت تلهم 
و وَجَدْتْ ریح المَوتِ من تلقائهم 
تلف الی ان افتایل واخدا 
ت]ضصَددث عنم و الاحِبّةُ نیهم 


ختی علوا فرسی بأشقر مُزبد 

ِ ‌ رف تث_1 
ی مازق وال خیل لم‌تتبندد 
افتل و لم‌یضور عَذَوّی مَشهدی 
طمعا هم بیقاب یوم مُرصدٍ 


بل راک فی المَنام خريدة 


ان کنت کاذبة الذی حخدتّنی 
که کی الا خنته آن بُفاتل درئَهُم 
۳ هم را * 1 

با العناجیمٌ الجیاد بَعَهَرَة 


۶ .۰ 2 ۳ 
تشتی الصسجیع پبارد بسام 


تجْوَتِ منجی الحارثٍ بن مشام 
رجا برأس طِمرَة و لجام 
سرحان غاب و ظلال عمام 
ملد شوک ب مُحضد و رجام 


۱ برای دفاع از حضصرت پیفمیر (ص) گمراهانی که به راه راست نگرو یدند زدیم و فرمانبری 
خدا و پرهیزکاری را پذیرفتیم. گمراهان از او برگشتند و مسلمین دانا به سری او رفتند. 
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وی و مت هام انا ساب 
تمتطی سوح این تیه لجْرا غَفیقةً الافراب 
الوم خلنک تَدتوکت حاهم رم رالجاء فیس حبن داب 
هلا عَطفت علی ان أمکَ دنوی ۳ ضایع الأشالاب 
جَهما لعترک نت نت بمثلها لاقاک اشنم شابک الا لباب 
عَجَلْ الملیک 1 228 ۳ بشنار حُزیة و شوء عذاب 
وت صنوکريمه آضیتها حشنی و لکِنْ سر بت عقاب 


بالجمله رسول خدای فرمود: کیست که از ابوجهل خبری گیرد؟ و اگر او را در 
میان کشتگان نشناسید. شما را علامتی آموزم. همانا در مکه در روزگار صبی روزی 
در خانه عبدالرحمن بن جذعان به ضیافت حاضر بودم بعد از شکستن ناهار 
آبوجهل با من به مصارعت درآمد و در کشتی افکنده شد و زانویش بر آستان 
درامده؛ جراست یافت و نشان ان بماند. 

عبدالّه بپن مسعود گفت: یا رسول‌اله من حاضرم و برخاسته در میان کشتگان 
قریش فحص کرد؛ و آبوجهل را دید که مجروح بر خاک افتاده و هنوزش رمقی باشد. 
عبد اللّه که در مکه از او رنجها یافته بود. چون این بدید. پای بر گردن او نهاد و بر 
شبتته آق تتتیت و وگ رس ان کنید و کب۱۳ ای آبوجهل اینک توئی که بدین 
ِِ افتاده‌ای؟ لخد للّه اذی آخراک ای دشمن خدای. ابوجهل گفت: لد 

تفت زا رو این منم 1۳-۱ من الدر؟ » هلو ای ایک کومففان ات 

هه 
خدای! تو از فرعون زشت‌تر باشی. چه او هنگام غرق. انصاف داد و تو هنگام قتل 
اعتراف نکنی. هم‌اکنون سزایت در کنار نهم و سرت از تن دور کنم. 

ابوجهل گفت: چندین سخن مکن لت بو عَبّدٍ فل سَيْدَ. (یعنی: تو اول 
ی یی ی همانا از اين بیش نیست که خواهند گفت: 
مردی را قوم او ک" کقتی ول که (و یر ر آکَا ر فتلنی. یعنی: چه بودی که غیر دهقانی 
فا یی یراع جر کته نان اما باخت ول 


۱ خوردن و صرف کردن غذا. 
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آنگا هم گفت: اکنون که سر مرا از تن دور خواهی کرد لختی از ز اعضای گردن مرا با 
۱ 
ترا به گردن خواهم افزود تا از همه سرها حقیرتر و خردتر نماید. و به روایتی 
آبوجهل با عبدالله چنین خطاب کرد: قال: با عبداله! اذا حَرّتَ رأسی فاحْترّه من 
اصل العیق لیری عظیماً تهیباً ی أعین مُحَمَّدٍ و قل له مازاث عَدَوَا الی سائر اهر و 
الوم شدّ عَداوءً 

بالجمله عبداله شمشیر برکشید تا کار او تمام کند» شمشیرش را حدّت نبود 
لاجرم تبیغ ابوجهل را برکشید و سرش را برگرفت و به نزدیک رسول خدای ع 
آورده: بر خاک افکنده و عرض کرد: یا رسول! اینک سر آبوجهل است. بیخمیر 
فرمود: سوگند با حدای سر او باشد؟ عرض کرد: واه سر اوست. پس پیغمبر 
برخاسته بر بالای سر او بایستاد و نیک احتیاط کرد و فرمود: ید له ای آشراک 
با عَدوّالّه. و به روایتی فرمود: لخد له اذی لصو عَبده و أعر دی 

آباسلمة بن عبدالاسد مخزومی حاضر بود و غیرت جاهلیت در خاطر او 
اروخته کفت ور قلمی بعل یه سوی نت سعرد پیش کلاقتت: فمال: ایک ما۲ 
قال: عم ألّه له گفت: آری خدایش کشت. آباسلمه در خشم شد و گفت: لوشاء 
۱ ۱۱۱0 ۱۳ ۱۳ 
وَالهقتلَْ و جتَئه. سوگند با خدای که کشتم او را و برهنه کردم. آباسلمه گفت: اگر 
تو او را برهنه کردی از بدن او چه نشان دانی؟ قال: شامَهةً سوداش بیّطن فخذه 
لیختع. یعتی : درران رابت او ای :شیاه بود. آباسلمه ذاتسبت که سطی به سدق 
کر ون 

فقال: أجوَذتَه و لهبجَود قریمٌ غُیره؟ یعنی: برهنه کردی او را و حال آنکه هیچ 
قرشی راکس برهنه نساخت. عبداله بن مسعود گفت: سوگند با حدای که دشمن تر 
از او برای خدا و رسول کس در فریش نبود و از آنچه با او کردم مرگز عذر نخواهم 
خواست. این وقت آباسلمه با خویشتن آمد و از این سخنان استغفار کرد. 

در خبر است که ربیع دختر مُعَوَّذ با جماعتی از زنان انصار یک روز به خانة 
آسماء مادر ابوجهل درامد؛ و او را عطری از یمن آورده بودند که بدان تجارت 
می‌کرد. بالجمله زنان انصار هرکس از بهر خویش مقداری بخرید.و هر که را زر و سیم 
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حاضر نبود: تمسکی " بسپرد. چون نوبت به ربیم رسید. هم از بهر او مقداری 
بسنجید و در شيشه او ربخت و گفت: تمشکی بسپار. ربیع قلم برگرفت و بر صحیفه 
نوشت: بر ذمةٌ رببع دختر مُعَوّذ. آسماء او را بشناخت و گفت: تو دختر آن کسی که 
موبری بهوه را بکشیت ۲ زبیع کت نه چنان است. بلکه دختر آن کسم که بند؛ خود 
را کشت. شتا در خشم شد و گفت: وال لابیعک یا بدا ۰ ربیع گفت: وال 
لاآشتّری مینک بدا و عطر او را گذاشته یرای او به در شد. اکنون با سر سخن 


۳0 


بت 
پیغمبر فرمود: این شخص فرعون این امت بود و سجده شکر بگزاشت ت و از 
اینجاست که فقها بعد از رفع بلیات سجدهٌ شکر مستحب دانند. حسان بن ابت این 


شعر در هجو ابوجهل گفت: 


لد من رح جع دهم ...دی بنی جع لحزب شُحَمدٍ 
ی سپ ین فیه الم من کان یَهْتدی 
دی ارت کی و کان شضلاً أوءٌ شیر شود 
۳ و آیْده ِلْضر نی کل مهد 
و هم حسان گوید: 
لا یت د شفری هل ی ۰ مَکَةَ الذی قبلنا من الْکْار نی ساعة الَعُشر 
شنلنا صرء نغزم ند رحالهم قلمْ ی جوا لا بقاصمة َة اهر 
تلا آب‌اجهل و عئية فئله و شیبة ایض ند ناجیة الجَْ 
کم تابن ریم شوگ 0 


0 لخایعات تیودهم 
[ ۱ غایب 


ی 


معالقصه در این وقت مسلمانان از دنبال ۱ "۳ ۱ و 


هرکس کسم را اسیر می‌گرفت. سایب بن اب جیقی: سخت به سرعت می رفت که 
خحو یشتره از مهلکه بیرون افکند. ناگاه ابلق سواری را دید که از آسمان فرود شد و او 


۱ مراد از تمسک در اینجا چیزی است که باعث اطمینان خاطر طلبکار باشد مانند: گروگان و 
سند و صامن. 
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را گرفته محکم بربست و بگذاشت و بگذشت. 

در این هنگام عبدالرحمن بن عوف برسید و او را بسته یافت. چندانکه فریاد کرد 
که این اسیر کیست؟ کس جواب نداد. پس او را برداشته به نزد پیغمیر عٌ آورد. آن 
حضرت پرسید که اسیر کیستی؟ سایب از غیرت کفر مکروه می‌داشت که حقیقت 
حال را مکشوف دارد. گفت: نشناختم. رسول خدای عِ فرمود: فریشته‌ای ترا 

در این هنگام سَعّد بن مُعاذ که بر در عریش ایستاده و نظاره می‌کرد که مسلمانان 
کافران را به اسیری می‌گیرند» آثار کراهت در بشره او پدیدار شد. پیغمبر فرمود: ای 
سعد مکروه می‌داری؟ عرض کرد: چنین است. کشتن ایشان نیکوتر از اسیر گرفتن 


افعتسا 

دیگرباره عبد الرحمن بن عوف از پی مشرکین برفت و در میدان چند زره غنیمت 
یافته با خود حمل همی داد. ناگاه بر أمَیّة بن خَلّف مجمحی و دی پسر او گذشت 
که حیران ایستاده‌اند از این روی که امیه پیری سالخورده بود و اسب او حاضر نبود 
که برنشیند و فرارکند. و پسر او عَدِیّ نیز نتوانست که پدر را بگذارد و بگذرد ناچار 
همی خواستند که اسیر شوند تا مقتول نگردند. چون آمیّه عبدالرحمن را دید و با او 
نیز سابقه حفاوت داشت. فریاد کرد که: ای عسبداله! چه قبل از اسلام نام 
عبدالرحمن, عبد عوف بود و چون بعد از اسلام پیغمبر عٌَْ او را عبدالرحمن نام 
نهاد. امیه بدان سر بود که همچنان او را عبد عوف خواند. عبدالرحمن اجابت 
نکرد. عاقبت قرار شد که عبدالّه خوانده لاجرم درین وقت گفت: ای عبداللّه! این 
چند روزه از دوش بیفکن و مرا و عَدِیّ را اسیرکن که اگر همه به فدیه باشد. سود تو 
از بهای این چند زره افزون خواهد بود. 

بسن تعیدال خسن زره یگ افنت ودل ازبهای ان غتیمت پرداشست وادیبت امه و 
عَدِی را گرفته با خود همی آورد. ناگاه بلال حبشی بر او بگذشت و چشمش بر 
ایشان افتاد. بانگ برداشت که ای انصار خدا و رسول‌الله! اینک أَمَیّة بن خلّف و پسر 
اوست لانجَوث ان تجا. مسلمانان بر گرد او مجتمع شدند و تیغها برکشیده. آهنگ 
فتل ایشان کردند. 

عبدالرحمن چندان که خواست حفظ ایشان کند. کس اجابت نکرد. خویشتن را 
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بر زبر أمیّه افکند. باب ین المْنْذر از یک جانب بیرون شده, دست فرابرد و بینی 
اميّه را گرفته از بن قطم کرد. امیه چون این حال دید. با عبدالرحمن گفت: به یک 
سوی شو تا مرا بکشند که بدین حال زندگانی نخواهم. پس عبدالرحمن از زبر او 
پرنخاست و خبّیب بن یساف او را به یک ضرب مقتول ساخت. حسان بن ثابت 
وی ریت او و را هجا کرد: 


مرک ماأژصی أمَيّة بخ بوصيّة أژصی بها ینوت 
راهم ما ت شذبرا بخطیة ینذالاله وب 
سیی ان جادلتم آنْ تشرفوا تَخْذُوا المعارک کلها وت 
رائوا بیوت الّاس من آذبارما ختی نصیر که مَجُوبٌ 


و خباب بن مُنذٍر» عدٍی را نیز از پای درآورد و عبدالرحمن همی گفت: خدای 
رحمت کند بلال را. چند زره ازامن صایع کرد و اسیران مرا مقتول آورد. 

چون این خبر به حضرت پیغمبر مر آوردند. فرمود: بجصاعتی از ی هاشیم؛ 
مانند عباس ین عبدالمطلب و عقیل بن ابی طالب و طالب بن آبی‌طالب و توف بن 
حارث که ایشان را قریش به اکراه از مکه بیرون آوردند» باید چون بدیشان دست 
یابید. مقتول نسازید. بلکه اسیر بیاورید و نیز بوالبَحُتری و هو ولید بن هشام بن 
الخرب بن اسد بن عبدالمَرّی را زنده بیاورید. چه آنگاه که قرش در مکه صحیفه در 
حق ما نگاشته و از طاق مکه آویختند. بسیار سعی کرد تا به زیر آورد و پاره ساخت. 
- و این قصه در کتاب ول به شرح رفت و حارث بن عامر بن نوفل را» و به روایتی 
حارث پن زمَعة بن الاسود را نیز مقتول نسازید. 

همانا فیس بن الولید بن المْعَیرة و آبوفیس بن الفاکهة بن المُعَيْرَة و زمعة 
ابن‌الاسود و علی بن امیّه و عاص بن منبه» این جماعت در مکه ایمان آوردند. 
اگرچه در دین خویش استوار نبودند اما پدران ایشان به کیفر مسلمانی» این 
جماعت را محبوس داشتند و هنگامی که قریش آهنگ جنگ نمودندء ایشان را به 
اکراه » با خود آوردند و چون هنگام جنگ مسلمانان را عددی اندک بافتند» بیشتر در 
دین خود متزلزل شدند و گفتند: اين بیچاره‌ها را دين ایشان بکشتن افکند. پس | ین 
آیت فرود شد: ذیقول النافقون والذین ف‌ تلوپم مَرض غر هام دیتلم و من یل لاله 


رقایم سال دوم هجرت ۷۱ 


اه ری عکم" یعنی: در هنگامی که می‌گویند منافقان و آنان که در دلهای ایشان 
مرضی و تزلزلی هست. مغرور کرده است مسلمانان را دین ایشان و مرکه توکل کند 
بر دا پس بدانید خدا عزیز و قادر است. 

بالجمله پیغمبر عِ فرمود: این جماعت را نیز زنده بیاورید و در خون ایشان 
تعجیل مکنید. آبوحذيفة بن عتبه بن ّبیعه حاضر بود. چون ایین سخن بشنید. 
عرض کرد: یا رسول‌اللّه! ایتک پدر و برادر منند که در میدان مقتول افتاده‌اند. آیا ما 
پد ران و برادران خود را بکشیم و عباس را زنده بگذاریم؟ ؟ سوگند با خدای اگر او را 
دیدار کنم شمشیری بر روی او زنم. . آن حضرت روی با عمر بن الخطاب کرده 
خطاب فرمود که: یا آبااحفص! می‌شنوی که آبوخذیفه می‌گوید: شمشیر بر روی عم 
رسول خدا می‌زنم؟ تا آن زمان عمر را به کئیت خطاب نفرموده بود. بالجمله عمر 
گفت: آگرفرمالی من او وا برگیرم که منافق گشته است: فرمود: متافق تیست ازاغم 
پدر و برادر بی خویشتن است. و آبوحذیفه از این جسارت وبیم خسارت آن» 
پیوسته بر حویشتن ترساد بود 4 کات این گناه را شهادت بر گردن نهاده بود. تا 
آنگاه که در روز یمامه در جنگ مُسَلمَة کذاب شهید شد - چنانکه مرقوم خواهد 
ا فتاه 

مع‌القصه مسلمانان همچنان به آسر و قتل کفار مشغول بودند. تا گاه مشل ریت فزک 
که حلیف ایشان بود. والبَختری را دیدارکرد که به اتفاق حُليدة بن ََیّد»به گرداب 
حیرت آندر است. گفت: هان ای ژوالبختری! شاد باش که رسول خدای فرمود: ترا 
مقتول نسازم. اکنون سر خلیّده را برگیرم و ترا زنده به نزد آن حضرت برم. 
بوالبَخُتری گفت: من هرگز یار خود را فرونگذارم اگرچه جان خویش را بر سر این 
کار نهم. رهز تحار جست. مفید نیفتاد. عافیت آتواشتزی زا هر دی 
زیاد به فیک دراویخت و هفتول کشت: مجذر به نزدیک پیغمبر آمده و صورت 
حال بگفت و در آن حضرت عذرش پذیرفته شد و ؛ بعضی قاتل آبوالبختری را 
أُبوداود مازنی دانند و گویند: آبوالبختری هنگام حفظ یار خود این شعر بخواند: 


۱. انفال. ۱۴۹ آنگاه منافقان و آنان که در دلشان مرضی بود گفتند: دین ایشان مفرورشان کرده 
است. هر کس بر خدا توکل کند خداوند نیرومند فرزانه است. 


۷۹۲ ناسخ‌التواریخ 


لن شم اب حَرة ومیل رت وی ی 

بالجمله حارث بن عامر بن نوفل را خَبَیّب بن یساف نشناخت که رسول خدای 
از قتلش نهی فرمود. به قتلش آورد. .و مه بن الاسود را شابت الجلع کشت و 
ندانست و خدای این امتتا فان ایشان فرستاد: لد این ترفیم الْاتْکَة, طالی 
شیم اف نز وکا ششتضتفین ی الازض فا تن آز‌اثر واه تا زوا 
فها فیک ماو هم اسان َتْ مصیراً" می‌فرماید: آنان که از همجرت تفاعد ورزیدند 
و در حربگاه به دست فرشتگان مقتول گشتند بر خویشتن ظلم کردند. همانا 
فرشتگان به نکوهش ایشان گفتند: با کدام قبیله بودید از مشرکان يا موحدان؟ از در 
معذرت گفتند: ما ضعیف بودیم و فدرت بر هجرت نداشتیم. فرشتگان گفتند: آیا 


زمین خدا گشاده نبود که هجرت کنید؟ لاجرم ماوای آن جماعت جهنم است. 

و آبوالیسر آنصاری» عباس ین عبدالمطلب را اسیر ساخت با آنکه آبوالیسر مردی 
ضعیف اندام بود و عباس سخت عظیم و جسیم بود. پیغمبر عْدٍ با آبوالیسر فرمود: 
چگونه عباس را اسیر گرفتی؟ عرض کرد: که مردی با هیئتی و هیبتی عجیب که 
هرگز ندیده بودم مرا باری داد. فرمود: آن ملکی کریم بود. 

و آبوسفیان پس از آنکه چند زخم يافته بود. از میدان جنگ بگریخت و پسرش 
عمرو را علی 1 اسیر گرفت و حکیم بن جزام پیاده از میدان فرارکرد و به عبداله بن 
عوّام رسید که با برادرش عبیداللّه بر یک شتر سوار شده فرار می‌کردند. چون عبداله 
او را بدید. با برادرش گفت: از شتر به زیر آی» تا حکیم سوار شود. عبیدالّه گفت: من 
ار )کرت بادمرآم کررتت کتو این نت رصیق سول ری 
چون این مرد نجات یابد. اگر من از جهان بیرون شوم کفالت عیال من کند و او را از 
۱ . حسان بن ثابت در فرار وی اين شعر گوید: 

ونجی حكیْم یوم بدر بزکضه کنجاء شهر بسن بناتِ الاعوج 


۱ آزاد مرد رفیق خود را تسلیم دشمن نمی‌کند. مگر اينکه بمیرد يا او هم مانند رفیقش اسیر 

شو د. 

۲. نساء, ۹۷: فرشتگان به هنگام قبض روح آنان که بر خود ستم روا داشته‌اند بپرسند: چگونه 
بودید؟ پاسخ دهند: ما در زمین زار و زبون بودیم. گویند: مگر زمین خدا پهناور نبود که 
مهاجرت کنید؟ جایگاه آنان دوزخ و سرانجامشان نامیمون است. 

۳ اعرج: کسی که به پایش آفتی رسیده و لنگ شده است. 


وقایع سال دوم هجرت ۷۹۳ 


آلفی انش لاح و نو عنها شهعلاً کآلهبرزی بر وق الب نشج 

ما زای بسدرا تسیر جلاهها بکتایب یلآ وس یل و 

مرا تفحاف نله وا بسمُون هي العرین ال" ۹ 

کم فیهم ین ماج ذی سَوَرة بطل بمکرهة المَکان التخرح 

و مسود یعطی الجزیل که ات ال أئقال الدٍیات شدجح 

و لجی ابن مُحضَرّ الهجانِ خوّیرٌ ی غلی لسغ به کقلی الزسرج 

و قبات بن شیم الکنانی از ز میدان جنگ فرار کرده؛ راه مکه پیش داشت و نفس 
خود را مخاطب داشته همی گفت: مار ریت مثل هذا الاشر فر من الا الْساء و به مکه 
گریخت و بعد از غزوه حندق ‏ چنانکه مذکور خواهد شد -با خود اند یشید که سفر 
مدینه کند و بازداند که رسول خدای سخن به حق کند يا از در کذب باشد." بعد از 
رسیدن به مدینه, به مسجد رسول خدای درآمد و چون از میانه پیغمبر را ندانست 
بر مسلمانان سلام داد. رسول خدای ع فرمود: یاثبات بن یه ] آنت الائل یوم 
بَذُر مارأیث مْل ها الاشر ف2 مه الا ااء.۲ قباث عرض کرد: هرگز این سخن از دل 
تاو تفس ابا فریتا ده کدآ تیم یمان آرزخ. 

آنگاه که از هزیمت‌شدگان دیگر کس نماند. مسلمانان اسیران را مانند عباس بن 
عبدالمُطلب و عقیل بن آبی طالب و برادرش طالب و ابوالماص بن ربیع و ویر بن 
عَمْرو و أبوعَرّه عُمُرو ین الجُمَحی شاعر و ولیدّالاشوّد بن المْعَیْره و هب بن عَمیْرة 
بن رهب الجٌمَحی و شهّیل بن عَْرو و عْرو بن آبوسفیان و عمَبَة ابن آبی مُعَیّط و 
ضّر بن الحارث و دیگر کسان که جمله سی و پنج (۳۵) تن از اشراف قريش بودند 
دست وگردن بسته در یک جای بازداشتند. 

رسول خدای ع روی با عقیل کرده فرمود: یا بایزید! خداوند آبوجهل و عتَبّه و 
شَیِبّه و بسیارکس از مشرکین را هلاک ساخت و گرومی را چون شَهّیل بن عمرو و 
نضربن حارث و عم بن آبی‌معیط و دیگر کسان را به اسیری انداخت. عقیل عرض 
کرد: توا فیتها ق یت دنت القوع و الا قارگب اکاقم.آ 


۱ تا بفهمد که پیغمیر حقیقی و از جانب خدا است یا به دروغ ادعای نبوت کرده است. 
۲. بعنی ای قباث پسر اشیم: تو بودی که 7 مانند این امر که فرار 
کنند از آن غیر زنان. 


۷۹۴ ناسخ‌التواریخ 


حضرت را سخنان عقیل به تب تبشم آورد. آنگاه رسول خدای شمّران مولای خویش را 
کی اقا بای تم ری را احتیاط کنند. 


آشهدای بدر ] 


چون بر رسیدند چهارده (۱۴) تن شهید بودند: شش (۶) تن از مهاجرین: اول: 
عَبَیدة بن الحارث. دویم: عمیر ابن ابی‌وفاص و او شانزده (۱۶) ساله بود. از 
جماعت بنی‌ژهرّه به دست عمُرو بن عَبْدوّدٌ فارس الاخزاب شهید گشت. سیم: 
عمیر بن عَبدوَدٌ ذوالشمالین. حلیف بنی‌زهره و او به دست ابواسامة الجشمی 
شهید شد. چهارم: عاقل بن ابی‌البَکیّر از جماعت بنی‌عدِی بن کعب سی و چهار 
(۳۳) دا ات و به دست مالک بن زهیُرالجشمی شهید گشت. . پنجم: مهُجم 
مولای عمرین الخطاب و او را عامرالخضرمی شهید ساخت؛ واز شهدای مهاجرین 
او نخست کس بود. ششم: صفوان بن بیضا و او را طعَيِمَةَ بن عَدی شهید نمود. 

و از جماعت انصار هشت (۸) کس شهید گشت: اول: مبشر بن عَبُدالمَنذر و او را 
آبوئور شهید نمود. دویم: سعد بن یمه و او را عمرو بن عبدوَذ و به روایتی و 
ی این دو کس از جماعت بنی‌عمُرو بن عوف بودند. سیم: 
حارثة بن شَراقه و او را در جنگ. حبّان بن العرقه تیری بر حنجر بزد و بکشت. مادر 
حارثه در مدینه بود. چون این بشنید گفت: اگر جای فرزند من در بهشت باشد. هرگز 
بر او نوحه نکنم و به حضرت پیغمبر عْ عرض کرد: آیا جىای حارثه در جتّت 
است؟ حضرت پیغمبر فرمود: از برای او جنتهاست. مادر حارثه گفت: هرگز بر او 
نخواهم گریست و حارثه از جماعت بنی دی بن النجار بود. چهارم: معاذ بن عُفرا 
یت ی 

بن الاعلم العقیلی شهید شد و از قبیلة سَلْمَة بن جزام بود. ششم: از قبیلهة 
ی بن المعلّی بود و اوبه دست عکُرمةابن آبی تجهل شهید گشت. هفتم: 
یزید ین الحارث بن فُسحُم ا ز قبیله بنی الحارث بن الْحْررَج بود و او به دست نوفل بن 
معوية ادلی شهید گشت. هشتم: عوف بن عفر به دست آبوجهل شهید شد و به 
روایتی آنسه آزاد کرد پیفمبر ٌِ؛ شهید هشتم است. و هم گفته‌اند: معاذ بن ماعض 


وقایم سال دوم هجرت ۷۹۵ 


و عَبَیّد بن السکن جراحت يافتند و از آن پس بدان جراحت درگذشتند. 


[ کشته شدگان ا زکفار ] 


و از لشکر کفار هفتاد (۷۰) تن اسیر شدند و نام بعضی در طی تحریر امد و هفتاد 
(۷۰) کس نیز مقتول شد. و از این جمله سی و پنج (۳۵) یا سی و شش (۳۶) تن را 
علی ْذ با تبغ بگذرانید. اکنون نام این جمله به ترتیب مرقوم می‌شود: 

اول: ولید بن عتبه. . دوم: عاص بن سعید. سیم: + وه عوع ایند توف چهارم: 
توفل بن - خوَیلد. پنجم: رَمْعَةٍ بن أسود. ششم: عقیل ابن , آسود. هفتم: حارث بن 
رمَعه. هشتم: نضر بن حارث بن عبدالدار. نهم: عمّیر بن عثمان بن کعب بن تیم. 
دهم: ان نیتال یازدهم: عثمان بن عبیدالله. دوازدهم: مالک بن عبیدالله. 
سیزدهم: مسعود بن أَية بن شغیره چهاردهم: قیس بن فاکهة بن مُغیره. پانزدهم: 
حذيفة بن آبی حَذيفة بن مُغیره. شانزدهم: ایو فیتن ین :ولیت ین الولیند. . هفد هم: 
حنظلة بن ابوسفیان. هجدهم: عمرو بن مخزون. نوزدهم: ابومنذر بن آبی‌رفاعه. 
بیستم: من بن حجَاج شَهُمی. بیست و یکم: عاص بن مُنبّه. بیست و دوم: علقمة بن 
کلده. بیست و سیم: آبی‌العاص بن قیس پن عَدِیّ. بیست و چهارم: معوية بن مغيرة 
بن آبی‌العاص. بیست و پنجم: لَوذانْ بن ابی‌ربیعه. بیست و ششم: عبدالّه بن منذر 
ابن ابی‌رفاعه. بیست و هفتم: اوس بن امية بن مغيرة بن لوذان. بیست و هشتم: زید 
بن ملیص. بیست و نهم: عاصم بن ابی عوف. سی‌ام: سعید بن وهب. سی و یکم: 
معوية بن ابی‌عامر بن عبدالقیس. سی و دوم: عبدالّه بن جمیل بن هیر بن حارث 
بن اسد. سی و سوم: سالف بن مالک. سی و چهارم: عَوَیْمر بن سایب بن عَوَیْمر. 
سی و پنجم: هشام بن ابی‌امية بن مفیره. سی و ششم: خلف ین ابی عام. 

و نیمه دیگر را فرشتگان علیهم السلام و مهاجر و انصار کشتند و ه رکه را فرشته 
می‌کشت. هم به صورت علی نف بر او ظاهر می‌گشت تا هیبتی از ان حضرت در دل 
مشرکین جای کند. و هم ملایک دوست داشتند که به صورت علی تْ ظاهر شوند. 

در خبر است که امیرالمژمنین و یک شب قبل از جنگ خضر را در خواب 
دید. فرمود: سخنی با من بیاموز که نصرت جنگ را به کار باشد. عرض کرد بگو: یا 


۷۹۶ ناسخ‌التوار بخ 


و یا مر لا و الا هو 

چون اين خواب را با پیغمبر ع معروض داشت. فرمود: به اسم اعظم 
آموزگاری کرده, و علی لْ در روز جنگ. این کلمات را تذکره می‌فرمود. 

مع‌القصه رسول خدا ءٍْ سه روز در بدر توقف کرد و مقرّر بود که هرجا بر دشمن 
غلبه فرمودی, سه روز توقف فرمودی. چون شب درآمد. شقران اسیران را بریست 
و قریب به خوابگاه پیغمبر #6 بازداشت. عباس را نیز سخت بربسته بود؛ همه شب 
از آن تعب می‌نالید و رسول خدای را از خواب بازمی‌داشت. پیغمبر عٍْ با عبدال 
بن کعب که او نیز حارس اسیران بود. فرمود: مرا از غم عباس خواب درنبرد» چه عم 
نیم پدر است." عرض کرد: اگر فرمائی بند او را بگشایم؟ فرمود: آهسته کن» و او 
چنان کرد. پس ناله او بازنشست. پیغمبر 1 فرمود: چه شد که ناله عباس را 
نمی‌شنوم؟ عرض کرد: بند او را آهسته کردم. فرمود: بند همه محبوسین را آهسته 
کنید. چنان کردند. 

صبحگاه رسول خدای عٍ به گرد کشتنگاه قريش برآمد. بیست و چهار (۲۴) تن 
از آن جماعت را که مصرع ایشان با هم قریب بود. فرمود تا در یک چاه درانداختند. 
و آنگاه که جسد عتَبَة بن ربیعه را بر خاک می‌کشیدند تا به چاه دراندازند. پسر او 
آبو حذیفه بر جسد پدر نظاره می‌کرد و سخت غمنده" بود. پیغمبر 11 فرمود: یا 
اباحذیفه مکروه می‌داری؟ عرض کرد: سوگند با خدای که در ایمان خویش لغزش 
نکرده‌ام, جز اینکه پدر من مردی بااصایت رأی و محاسن اخلاق بود گمان داشتم 
که صفات او به اسلامش دلالت کند و نه چنان شد. پیغمبر او را دعای خیرگفت. و 
امیّةُ بن خلف را از کرت زخم نتوانستند بر سر چاه آرند. در مصرع او گوری کردند و 
سنگ و خاک بر سرش ريختند. 

به روایت بعضی از اهل سّت نام و نسب کشتگان قریش, در جنگ بدر بدین 
شرح است " 

از جماعت بنی عبد شمس بن عبد مناف: خَنْظلة بن ابی‌سفیان بن خرب. به 
دست علی لا مقتول گشت. و حارث بن الحَشّرمی را عمار یاسر کشت و عامر بن 


1 عمور برای برادرزاده بجای نصفب پدر امتت: ۲ عمنده: اندوهنتای 
۳ برایر ص ۱۱۳-۱ (مغازی؛ اثر وافدی؛ ترجمه محمود مهدوی دامغانی). 


وقابع سال دوم هجرت پاش 


الحَضرمی را عاصم بن ثابت ابی‌الافَْخ به خاک افکند. و عمیّربن آبی عَمَیر و پسرش 
که از موالی ایشان بودند. مقتول شدند. عَمَیّر را سالم مولای ابوخذیفه مقتول 
ساخت؛ و فاتل پسرش مجهول‌الحال است " و عبَيْدة بن سعید بن العاص را ژبیر بن 
العوّام کشت. و عاص بن سعید بن العاص را علی 4 سر برگرفت. و عُمَبّةٍ بن 
آبی‌مُعیط را موافق این روایت به حکم رسول خدای» عاصم بن ثابت مقتول ساخت 
و این شعر را ضرار بن الحْطاب در مرئیه او گوید: 


آینسی| 


ین بکی لِقبَة بن آبان فرع فهر و فارس الْفرّسان 

و عتبة بن ربیعه را حمزه نابود نمود؛ و شیِبَة بن زبیعه را عَبَيْدة بن الحارث از پای 
درآورد؛ و ولید بن عَتَبةٍ بن ربیعه را علی 1 کشت و عامر بن عبداله حلیف آن 
جماعت را نیز علی لیذ بکشت و این جمله دوازده (۱۲) تن بودند. 

و از قبیلة بنی‌نوفل بن عبدمناف: حارث بن نوفل را خَبیْب بن یساف کشت و 
ابوالئیان طَْْمَة بن عُِی را حمزه به خاک افکند و ابشان دوازده (۱۲) تن بودند. 

و از جماعت بنی اسد بن عبدالغرّی زمعة بن الاسود را ابودجانه مقتول ساخت 
وابه رواتی تابتان الچنع وین اوبرد زارت بن رممه بن الاسودرا» عای از 
پای درآورد. و عقیل بن الاسود ب بن لب را هم علی به خاک افکند و حمزه در 
قتل او مددکرد و ری عاص بن هشام را مجَذُر بن زیاد مقتول ساخت و نوفل 
بن خوّیْلد بن اسد بن عبدالعْرّی معروف به ابن العدویّه را علی ‏ کشت و ایشان 
پنج (۵) تن بودند. 

و از جماعت بنی عبدالذار بن فضیه: نضر بن حارث بن کلده را به امر رسول 
خدای. علی 4 کشت و زید بن ملیص مولای عمرو ین هاشم بن عبدمناف را نیز 
علی 1 به خاک افکند و ایشان دو (۲) تن بودند. 

و از جماعت بنیتَیّم بن مُرة: عمَیربن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم 
بن مرا هم علی مقتول ساخت و عثمان بن مالک بن عبیداله بن عثمان را صهیب 
بکشت و ایشان دو (۲) تن بودند. 

و از جماعت بنیمَحْرّوم بن یَّظه و بنی‌مَُيرة بن عبداله بن مَحْرّوم: ابوجهل هو 


۷۹۸ ناسخ‌التواریخ 


عمرو بن هشام بن المَعْیرةٍ را مُعاذ و مُعَوّذ پسران عفرا به خاک افکندند و عبدالله بن 
مسعودش سر برگرفت و عاص بن هشام ین المفیره را عمر بن الخطاب کشت؟ و 
یزید بن عبدالّه بن عمرو بن مَحرّوم حلیف ايشان را عمّار یاسر و به روایتی علی « 
مقتول ساخت؛ و ابوفیّس بن الولید بن الولید برادر خالد بن ولید را علی غی کشت؛ 
و ابرقیس بن الفاكهَة بن یره را حمزه از پای درآورد و به روایتی خباب بن ار 
قاتل او بود؛ و مسعود بن ابی امَبّه را علی کشت؟ و امَیّهْ بن عائذ بن رفاعة بن ابی 
رفاعة را سعد بن ربیع کشت؟؛ و ابوالمَتُذر بن آبی‌رفاعه را معن بن عَدٍی العَجْلانی به 
قتل آورد؛ و حَرمَلةّ بن عمرو حلیف ایشان را خارجة بن زیدٍ بن آبی زُهَیر کشت. و به 
روایتی علی کشت؛ و ابوسافع الاشعری حلیف ایشان را اودجانه کشت؛ و حَرمَلة 
بن اسد را علی کشت و اسود بن عبدالاسد بن هلال بن عبدالّه بن عَجُرو بن مَحَرُوم 
را حمزه کشت؟ و عبیداله بن آبی‌رفاعه را علی 3 مقتول ساخت؛ و رهَیْر بن 
آبی رفاعه ر او ا سکن الستالع: ناپود نمود؛ و سایت بن آبی‌رفاعه را عبدالرحمن بن 
موف کشت؟؛ و صیفی بن عائذ بن عبدالّه بن مرو بن مَخرّوم را حمزه مقتول نمود؛ 
و عمرو بن سفیان که از بنی طی حلیف ایشان بود به دست یزید بن قیس کشته شد؛ 
و حلیف دیگر ایشان جابربن شفیان به زخم ابوبودة بن سیّار از پای درآمد؛ و حاجز 
بن سایب و برادرش عوَیمربن سایب بن عَمَیّر به دست علی مقتول شدند؛ و عَوَیْمر 
بن عَمُرو بن عائذ بن عمران بن مَخزوم را نعمان بن آبی‌مالک مقتول ساخت. 
بالجمله از این قبیله نوزده )۱٩(‏ کس به قتل امد. 

و از قبیلة بنی‌جُمَمٌ بن عمرو بن هُصَیْص: أمَیّین خَلّف را جُبَیّب بن یاف 
کشت وغل ین مهب لفیا را عمارنه ناسر کفت؟ و آوس تن مرو ین دا 
هم علی کشت؟ و ایشان سه (۳) تن بودند. 

و از جماعت بنی‌سَهُم: مه بن الحجاج را ویر و به روایتی علی کشت؛ و 
برادرش نبیه را نیز علی مفتول نمود؛ و عاضن ین منبهبن خجاج را هنم علی از.پای 
دراورد؛ و ابوالعاص بن قیس بن سعد بن سهم را ابودجَانه به قتل آورد؛ و به روایتی 
علی کشت و عاص بن ابی‌عوف بن صَبَیْرةٍ بن سعد را ابودجانه کشت و ايشان پنج 
(۵) تن بودند. 

و از جماعت بنی‌عامر بن لُیَ و بنی‌مالک بن حسل: معوية بن عبد قیس که 


وقایع سال دوم هجرت ۷۹۹ 


حلیف ایشان بود به دست عکاشة بن مخصن کشته شد و مَعْبد بن وَهُب که از 
بنی‌کلب هم حلیف ایشان بود. به دست ابودجَانه به قتل آمد و ایشان دو (۲) تن 
بو دند, 

و دیگر همچنان از بنی‌مخزوم هفت (۷) تن مقتول گشت: اول: حذیفة بن ابی 
حُذِیفة بن المغْیّره را ابو سید مالک بن ربیعه کشت. دویم: عائذ بن عُوَیمر به دست 
حمزه جراحت یافت و اسیر شد و بدان زخم درگذشت. سیم: عَمَیّر حلیف ایشان 
بود. از قبیله طی. چهارم: خبار نیز حلیف ایشان بود از جماعت فازه. پنجم: سَّرة بن 
مالک از بنی جمَح بن عمرو حلیف ایشان بود. ششم: الحارث بن مَبَة بن الحجاج به 
دست ضهَیّب بن سنان مقتول گشت. هفتم: عامر بن ابی‌عوف بن صهیره را عبد الله 
بن سلمة العجلانی مقتول ساخت و به روایتی ابودجانه او را کشت. 

و دیگر همچنان از بنی عبد شمس بن عبد مناف: وهب بن الحارث از جماعت 
آتمار بن بغیض حلیف ایشان بود. و عامر بن زید از مردم یمن هم حلیف ایشان بود 
و هر دو تن مقتول شدند؛ و دیگر عقبَة بن زید از مردم یمن. حلیف ایشان بود و نیز 
عمیر مولای آن جماعت مقتول گشت. 

و دیگر از بنی عبدالدّاربن قضی: بنيّة بن زید بن مُلیْس؛ و دیگر عَیّد بن سَلِیط 
حلیف ایشان از جماعت قیس مقتول شدند؛ و دیگر از بنی‌تیم بن مُرّه: مالک بن 
عبدالّه بن عثمان اسیر شد و در ذل اسر هلاک گشت. از این روی از جمله قتلی به 
شمار می‌شود؛ و دیگر عمرو بن عبداله بن جذعان عرضه هلاک و دمار شد.! 

مع‌القصه به این روایت از مقتولین شصت و هفت (۶۷) کس به شمار شد و 
بیست و چهار (۲۴) تن را علی لا مفتول ساخت. و به روایت شیعی چنانکه مرقوم 
شد. کشتگان قریش هفتاد (۷۰) کس بودند: سی و شش (۳۶) تن را علی لب با تیغ 
بگذرانید. بدان اسامی که نگارش یافت. حسان بن ثابت بدین کشتگان مباهات کند 
و با قریشس خحطاب آغازد و گوید: 

مد عم فزیش یوم بدر عداء الاشر و المّیل الشدید 
بانا حین تشتجر العوالی جماء التوع یوم آبی الوّلید 
فلا ابتی ربیعة یوم شاژوا الینا فی مَضاعَفة الخدید 


۱. در خواری اسارت 


+ ۰ ۸ ناسخ التواریخ 


فرّبها حکیمٌ یوم جالت بْئواشخار تخطر کالاشود 
بو ودب و َشلَمْهَا الحوَیرث من بعید 


وکان ی دوآرا میم و لم یلوا علی الب التلید 

و بالجمله بامداٍ روز سیم که رسول خدا خواست از بدر کوج دهد بر راحلة 
خویش برنشست و اصحاب ملتزم رکاب شدند. نخستین بر سر آن چاه آمد که 
انباشته از جسد بزرگان قريش بود. پس با ایشان خطاب کرد که: وجدتم ما وعَد زبکم 
ما قٍق فد وجَدتٌ ما وَعدنی ری حقا ونام یک یک از آن جماعت را بر زبان می‌راند و 
می‌فرمود: هیج مسرور می‌دارد شمارا بی‌فرمانی خدا و رسول او چه 
بد حویشاوندان بودید که پیفمبر خدای را به کذب نسبت کردید و بیگانگان تصدیق 
او کردند. 

در این وقت عمر بن الخطاب عرض کرد: پا رسول‌الله: با اجساد بی‌روان " سخن 
می‌کنی ؟ فرمود: سوگند با خدای که شما از ایشان شنواتر نیستید. 

وهم در خبر است که خداوند ایشان را زنده کرد و بدین کلمات شنونده ساخت 
تا پر ندامت " بیفزایند. حسان بن ثابت روی سخن بدین کشتگان دارد و گوید: 

رف ویاز رنب بالگثیب 


وت بو خی من الوشمی هم سکوب 
قافتا وسمها خلها و ابا شمه ستاکنتنها الکست 
فتع نک انش بو یوم ود حَرارةً ااصدر الکئیب 


و میرب الذی لاع یت فیه 
بما ضتع الملیک دا بدر 


ای نوم او 
تست رش جع شوب 


۱ اعراف؛ ۴۴: متن آبه در قران کریم چنین است: و ادی اب لته اضحات الشار آن قذ 
وجذنا ما دنا نا حفاً هل رجنم ما وعد ریک حفاً قالوا لعم ادن مُوَدْنْ یمن لته اث 
علی الظالمین. بهشتیان به دوزخیان نداکنند که درست بود آنچه پروردگار به ما وعده داد آیا 
وعده‌های پروردگار به شما نیز درست بود. گویند: آری. و آنگاه ند! دهنده‌ای در میان آنها ندا 
دهد: لعنت خدا بر مستمکاران, ۲. پیکرهای بی‌جان 

۳ ندامت: پشیمانی 


وقایع سال دوم هجرت 


یت 
انم مَحمّدٍ فدازژوه 
بآیدیهم صوارمٌ مرهفات 
اهاز وس ال طارف اترتها 
نسفازنا آب اجهل متویها 
ار قد ترکنا کت رجال 
ینادیهم رسشول‌اله 
۴ و خدینی کان - فا 


اد الغاب ین مردٍ و شیب 
غلی‌الاعدآه فی زج الضروتٌ 
و کل مج ۱ ب خاطی الکْموب 
ثوا ار فی‌الین الصلیب 
و مه فد ترکُنا بالجیُوب 

دوی خسب اذا لیوا خسیب 
دنام باکت فی القلیب 
و رال تاذ ب‌اللوب 
صَدَفت نت ذارای مصیب 


و هم یو و ۳ 


گوید: 

مشتشیه حَلق الماذی بفدمهم 
آغنی الشول ف ناه فَصّله 
و فد رَعَختّم بآن تحمُوا ذٍمازکم 
ند ردنا و لملهدد ِمولکم 
فیتا لول و فبنا الق تَنبعه 
ماض عَّی الهول رَکاثٍ لمافظعوا 
واق و ماض شهاث یُستضاء به 

2 در 


خَتّی الممات و لصو غیر مَحذود 
اذاالک ما تحاُوا فی‌المنادید 
بذوآناز علی کل الاماجید 
ما قال کات مضاء مرش و ود 


شاه ۶ ۵ 


من حبال‌اله مَمذود 


رد ود وه وی ی 7 يب 


فرماید: 

بدایوم بدر و مر کالبدر حوله 
و جبریل فی جٌند الملانک دونه 
می بالخصی فی آوجه الوم رَمية 
جادلَهم بس‌المشرفی ض 


۱. قلیب به معنی: چاه 


۳ سثل شام الخجث 


ده سل عَنهم و حَنزة ناشتیع یلم فی ذلک الوم من علی 
هم ترا سیف عتبة (ذغدا قذاق الولید الموت ۳ له وی 
ها مات رز تادرت. .رای بالخضاب المْعَجُل 
و جال آبسوجهل و فحمق حهله غداة تَرَدّی بالزدا عن نلل 
نامحی قلیا نی لذلب و قوف ورن نها الی * سر منهل 
سیون خسیزالانسام 2 شُوّبخاً لح ین آسماجهم هل شفل 
بر ماانتم باشمع مهم و هم لایبهُتَدُون 2 
تیم بر هب تضاحکوا معا تکاء عاجلا لم یو 
الم یِغْلمُوا یلم الیقین بصدفه 5 اب وج هون سل 
قبا خَیر خلاله جامُک مَلجأی شک هریش لجساب و 
عَلیْک صلوة بَشمل الال غزفها و آضحابک الأخیاز اهل اهَضَل 
اکنون با سر سخن ائیم: : آنگاه که رسول خدای از خطاب با کشتگان قریش 
بپرداخت. فرمود: تا عبداللّه بن کمب. غنائم را مضبوط ساخته حمل داد و از بدر 
آهنگ منزل یل " فرمود و نماز دیگر را در یل بگذاشت و عدٍی بن آبی‌الرضبا 
فک وج دادن از بدر؛ ببس را مخاطب ساخت و این شعر بگفت: 


لها ضذوزما یابشیش لد تطایا الوم لانجشش 
و خملّها عُلی الطریق ] قَذ نصراله و فرّالاشتص " 


و از جمله ور پون رویز یم ۱۳9۹ 
ابر جهل را رسول خدای. خاص خویش فرمود. 


اقتل عُقبَة بن ابی‌مُعبط و 
نصر بن حارث در منرل اثبل ] 


بالجمله رسول خحدای عز ورزمتن اکزاتصفت | سیرآن عبور فرمود و هریی را 


۰۱ اثىا ل: بهاضیقه تضصخیرا وادی استت نزه یک بر 
و[ رای "7 ان 
۳ اد جمع ادیم: پوست با پوست دباغی شده. 


رفایع سال دوم هجرت ِِ 


نظاره همی کرد. از میانه نظر به سوی عَعَبَةَ بن آبی معط و تضر بن حارث انداخت و 
هر دو را به یک ریسمان بسته بودند. نضر فراستی به کمال داشت. پس روی با عقبه 
کرد وگفت: ازمیان قریش مرا و ترا رهائی نیست؟ زیرا که من در نظارة محمّد. مرگ را 
معاینه کردم. 

در این وقت پیغمبر عْ» علی 1 را فرمود: تا ایشان را حاضر ساخت و تضر 
مردی خوش‌روی بود و علی موی او را می‌کشید و می‌آورد. نض رگفت: ای محمّد به 
حق خویشاوندی با من چنان کن که با سایر قريش خواهی کرد. فرمود: مرا با تو 
خویشی نیست و اسلام قاطع ارحام است. گفت: تو فرموده‌ای قريش چون دستگیر 
شد. نباید کشت. فرمود: تو قریش نیستی, تو مجوس باشی از هل صَفوریه , چه آن 
پدری که تو را به آن نسبت کنند. به سال از ت و کهتر است." پس نضر روی با مَصعّب 
بن عمّیر کرد و گفت: تو اگر اسیر بودی تا مرا جان در تن بود فریش نتوانستند ترا 
۱ و بر صدق سخن کنی اما من نتوانم این کرد چه اسلام فطع 
ی 

آنگاه علی 3 قصد قتل او کرد. مقداد بانگ برداشت که يا رسول‌اللّه اين اسیر 
من است. پیغمبر فرمود: آلها تو مقداد را از فدیه نضر بی‌نیاز کن و علی سر او 
برگرفت و خواهرش در مرگ او اين مرائی انشاد کرد: 
من بح خايتة و نت رفن 
ما ان ترال بها بها ال کائت تَحفق 


یی یه و عبر مشوخ 
تفن الضه ان تادبعه 
0 و 
صبراً با الی المَدينة راغماً 
أَمحَمَدٌ ولات نجل تسجيبة 
ما قال ضت کف لوعتنت: و رتفا 
لته فرب مَن فلت وسیلهة 


۱ وت سمش 


۱ بلده‌ای از نواحی اردن و شام و نزدیک طبریه. 


ات ها و آخری تخیق 

ٍذ کا بسن مت از یَنطِن 
هام ناک شتا مق 

رسف المْمَّدٍ و هوعان ِ 

فی قومها و الحل فحل مُفر 

رِ لقتی و مر القیظ نز 


ال » 


۲. کهتر: کوچکتر 


سَمفت شفر 


.۰ ناسخ التواریخ 


ما قتلَه . 
و اين نضر آن کس ی هراق من عندک فأمطز علینا حجارة 
السماه ء انا پقذاب آلبم.۲: بعتی: انگاه که لشکر قریش هزیمت شدء گفت: خحد ایا 


کی اس اسان شکی فرست نا ییازان 
سختی برهیم. و خدای این خبر به پیغمبرفرستاد و گویند این آیت نیز به شأٌن او آمد: 
ان تستفیخو ند جاءکم لقع و ان توا نو خم که ۳ 

چون نوبت به عمبَة بن آبی مَُیْط رسید و این آن کس یود که به رضای مهب 
خلف خیو بر روی پیغمبر انداخته بود ‏ چنانکه مذکور شد .و آن هنگام که پیغمبر 
از ز مکه همجرت فرمود این شعرها بگفت: 

تابزا کت شاه الطیرآ. اج تا ما یل ترانی راکب ارس 

یله نش نیکم ثم الهله لیف یاخذ منکم کل یس" 

ان ی ی ول ی زا[ : هم که لملخره و مره یت 
وقت که به اجابت دعای آن حضرت به دست عبدالّه بن سَلَمهٌ علانی اسیر شد و 
پیغمبر بر دمّت نهاده بود که چون دست یابد. او را از بای دراورقا: پسن با علی 
فرمو د: هم‌اکنون نذر پیغمبر خویش را ادا کن. 

و ۱ 
کس کفیل باشد؟ فرمود: اگر اسلام نیاورند, ات تش دوزخ کفیل خواهد بود. و علی غ 


۱ یعنی اگر شعر او را شنیده بودم برادرش را نمی‌کشتم. (و گویا سه بیت آخر این اشعار است 
که سیب شد پیقمیر اگرم (ص) اين سخن را بگوید زیرا در آن اشعار خراهر نضر می‌گوید : ای 
محمد! تو مردی نجیب‌زادهای و پرادر من هم شریف‌زاده و ریشه‌دار نود چه زیان داشت اگر 
وی ی وت زیرا جوانمرد گاهی منت می‌گذاره با اینکه خشمناک و 
عصبانی است. اگر بنای آزاد کردن بنده‌ای بود» نضر سزاوارترین آنها بود به آزادی). 

۲. انفال. ۳۲: پروردگارا اگر ای ین پیام حق از جانب توست از آسمان سنگی بر ما بباران با عذاب 
دردنا کی بر ما تفر ست. 

۳ انفال. :۱٩‏ اگر خواهان پیروزی هستید به آن رسیدید و اگر خودداری کنید برایتان بهتر است. 

۴ ای کسی که سوار بر ناقة گوش بریده از پیش ما هجرت کردی, پس از مت کمی مرا سوار بر 
ی را میان شما سیراب خواهم کرد و شمشیر از شما هر گونه 
شبهه‌ای خواهد گرفت 

۵ پس گفت: پروردگارا بینی او را به خاک بمال و او را بکش. 


وقایع سال دوم هجرت 


گردن او بزد و این شعر بگفت. بفرمو د: 


اه که اوه ان روت اه 
تا بت 


و کی عون النابحات عأیهمْ 
نوایخ یکی شتبة الفی بت 
و ذاالذخل تلعی وان جدعان فبهم 
نوی مهم فی بر بذرٍ ابا 
دذعی اَفیم منهم نهم من : دعا فأجابه 


2 


فاض جوا 3 دجم تفر 


تلاء عزیز یاف دار و ذی فضل 


1 7 
۳ ار ۰ ‌ 
یه اییباته لذوی العفل 
2 مي می 


ف راهم الرَخمن بل علی خی 
ِ یضاباً نغلهم | ۱ خسن الْفغل 

تدحادئوها بالجّلاء و بالسشقل 
سرا زین دی نجدع یم کل 
تجود باشبال الرّشساش و بالول 


وی تجَدات فی ارو و فی الشَهّل 
تا | سارت شَطعة الوضل 


عن البَعی وَالْدُوانٍ فی آشقل اسلا 


5 آیا نمی‌بینی که خدا عطا داد فرستاده خود را عطا دادن ارجمند خداوند توانائی و خداوند 
احسان, به آنکه فرود آورد کافران را در سرای خواری و رسیدند به خوار از دستگیر کردن و از 
کشتن» پس کشت فرستادء خدا که به حقیقت قوی شد فیروزی او؛ و هست امین خدا 
فرستاده شده است به عدل» پس آورد رسول خدا فرق‌کننده‌ای میان حقّ و باطل از خداء فرو 
فرستادهٌ روشن کرده آیت‌های او مر خداوندان خرد را؛ پس گرویدند قوی چند بزرگان و به 
یقین دانستند و گشتند به حمد خدا جماعتی که گرد شد پراکندگی ایشان. و انکار کردند قومی 


چند. پس میل کرد از راستی 


دلهای ایشان» پس افزون کرد ایشان ر بخشاینده تباهی خر د ۳1 


تباهی فرد. و دست داد خدا ازیشان در روز بدر فرستادهٌ خود را و گروهی خشمناک که کردار 
ایشان نیکوتر کرداری بود. به دستهای ایشان شمشیرهای سبک برنده و به حقیقت زدوده آن 
را به جلا و روشن کردن. یس بسیار گذاشتند از نوخاسته خداوند حمتت را افکنده و از 


خداوند دلیری دومی ازیشان. گریه می‌کردند چشمان نوحه گران بر ایشان 


باریدن باراتهای اندک و به باران بزرگ قطره. نوحه گرانی که گربه می‌کردند بر محتبّه منسوب به 


گمراهی و بر ولید پسر 


ابرجهل را و خداوند کینه را خبر مرگ می‌گفتند. و عبدالله پسر جُذعان در ایشان بود. در -> 


۸.۶ ناسخ التوار یخ 


و عُمبة بن ابی‌شُعیط آخر کس بود از مقاتلین بدر که به دست علی تفذ مقتول 
گشت. اسَیّد بن آبی‌آیاس در تحریض مشرکین قريش به جنگ آن حضرت این 


شعرها بگفت: 
فی کل مَجْمَع غابة رام غاب ی التذایی الم 
وت آلسمانگووا 7 ژ اجه الکر یم و بُشتحی 
هُذا اب فاطمةٌ اگذی ناکم ذبحا و له عضهة نم یدیم 
آع طوة خزجا انوا تضریبه ومل الالیل و نیمه لم‌تریح 
ین ال و 7 دعامة ف الْمضلات دا زین اْطح 
آا اف فعض و شترا بذری باشیف یغفتل حَده لمیشنح 
[چگونکی تقسیم غنانم] 


خی راد روز بکنبه سل دای کرج دادو از بدر به غروالطین آمد 
و در آنجا اصحاب با سلاح ج جنگ. نزد آن حضرت صف برزدند و اسیران را یکان 
یکان پیش گذرانیدند و در انجا این حکم با تشر و عُمبّه به امضا رفت؛ و از آنجا 
راضی ایّل را از پس سر انداخته به دیه صفرا عبور فرمود و بر سر چاهی که نان ! 
نام داشت. لشکرگاه کرد و صنادید اصحاب را انجمن ساخته با ایشان درکار غنایم و 
ی وی چه می‌اند یشید در کار این رجال و این اموال که 


۱79۳1717 
ج حالی که بودند آن زنان پوشندءه جامة عزا. تشنه. هویدا شده نایافتن ایشان پسران خود را 
و و و تم 
۳ ۳ 
مشغفول‌کننده‌تر کاری (نقل از: رو . ص ۶۵۹ ۳۲ ۳ 

۱ ادنان"* منزلی است در طرف بمین بدر و از آنجا تا بدر سه میل راه ۲ 


وقایم سال درم هجرت ۸۰۷ 


خویشاوندی است او باید به فتل رساند» عباس را حمزه سر بردارد و عقیل را علی 
از پای درآورد و بدین قانون اصحاب کار کننده تا کافران بدانند که دیگر مهر و 
حفاوت کفر و کافر در دل ما راه ندارد؛ عباس گفت: پا مر فطع الرّحم قَطمّاله 
رجمَک و پیغمبر عذٍ را نیز این سخن پسنده نیفتاد و دیگرباره فرمود: چه صلاح ۲ 
صواب دانید در فیصل این امر؟ 

عبداله بن واه انصاری گفت: من چنان دانم که آتشی بزرگ برفروزیم و اين 
غنایم را به جمله بسوزیم و از آن پس اسیران را به آتش اندازیم و جهان را از ایشان 
بپردازيم. عباس همان سخن که با عمرگفت با عبدالّه اعادت کرد. و رسول خدای 
روی ترش کرد و دیگرباره فرمود: آنديشه شما در حق این جماعت و اين غنیمت 
نت ۲ 

ابوبکرگفت: با رسول‌اللّه این مردمان از صنادید قریش و اکابر قبایل اند و از جمله 
خویشان تو شمرده شوند. چون بر ایشان ظفر و نصرت یافتی به رفق و رحمت باش 
و این جماعت مهتران و توانگرانند» بهتر آن است که فدیه بستانیم و آزاد کنیم هم 
اصحاب را مونتی به دست شود" و هم ایشان را منتی بر جان باشد. 

پیغمبر تبشم فرمود و گفت: عمر از ملایک نسبت خویش با جبرئیل همی کند که 
از بهر عقوبت است و با قوم لوط ان کرد که دانسته‌اید و از پیغمبران سنت نوح همی 
جوید که گفت: رَپّ اند علض من الکافرپن دیارً" و نیز روش موسی خواهد که 
گفت: ریا اطمش عَل آفوافم واشدد عل فلوم فلا یُوُْوا عق یر القذاب اللم.۳ 
می‌گوید: خدایا اموال ایشان را نابود کن و دلهای ايشان را مأغوذ بدار که این 
جماعت مسلمانی نگیرند تا عرضه عنا و عذاب نگردند. 

از آن پس فرمود: ابوبکر از ملایک نسبت خویش با آن فرشته راست کند که از 
قوم یونس بلا بگردانید و یونس را از شکم ماهی برآورد و از پیغمبران طریق ابراهیم 


۱ موّنه: مال و خرجی 
. نوح. ۱۶ پروردگارا دناری از کافران را روی زمین بافی نگذار. 
نبینند ایمان نیاورند. 


۸.۰۸ ناسخ‌التوار بخ 


خلیل سپرد که فرمود: قن تین فان نی و من عصانی نغور َحیم" خلاصه معنی 
آن است که: هرکس متابعت من کند از من است و آنکه ی‌فرمانیکند. سکم آن با 
جدار تساه است»او هم اقا به عیسی تیا خواهد که فرمود: ان تقدیم قائیه 
عبادک و ان تْفز فُم فانک نت العَریژ امک" 

۱ ی و ین ی و این آیت بیامد: ماکان 
نی آن یکون له آنری حق یخن قالَذض. تریدون عَرض الدئیا واه پُریدالاخرة ۲ یعنی: 

سزاوار نیست پیغمبری را که او را از اسیران کفار باشد و فدیه گیرد» جز اینکه بسیار 
از ایشان مقتول سازد. تا اهل کفر ذلیل و قلیل شوند و استیلای اسلام عیان گردد. 
شما به فدای ایشان حطام" دنبوی خواستید و خدای از بهر شما ثواب آخرت و 
۳ سیران را بکشتند و غنایم را 
بسوختند ولا کناب من‌الله سید َبَق سکم نا أحدم َذ داب عظم" اگرنه آن بودی که قضای 
ی( ی 

و علمای عامه و اهل سنئت. بدین آیت برهان کنند که جایز است انبیا در امری 
اجتهاد کنند و در آن اجتهاد ایشان را خطائی افتد تا خدای جل جلاله ایشان را از این 
خطا برهاند و از راه صواب بياگاهاند و در تشیید! این سخن. از عمربن حطاب 
حدیث کنند که: چون پیغمبر به فدیه رضا داد و کار بر آن نهاد که صبر کنند تا از 
خداوند حکم برسد. روز دیگر به حضرت پیغمبر شتافتم و رسول خدای را به اتفاق 
ابوبکر گریان یافتم. سبب پرسیدم؟ فرمود: اين گریه بدان است که ما به فدیه رضا 
دادیم و عذاب ایشان را با من عرضه دادند که نزدیکتر از این درحت بود و اشارت 


9 ۲. اقتفا: 0 
۳ مائدی ۱۱۸ اگر آنها را عذاب کنی بندگان تو هستند و اگر آنها را ببخشی» تو نیرومند و 
فرزانه‌ای. 


۴ انقالء ۷ سراوار نیست هیچ پیامبری اسیرانی داشته باشد تا در زمین کشتار بسیار کند» شما 
ستاع دنپانرا می‌خواهید ولی خدا خواسخار سرای دیگو است 

۵ حطام: گیاه زرد خشک شده و کنایه از مال پست است 

۶ انقال» ۶۸: اگر حکم خدا پیش از اين نیامده بود در آنچه گرفتید عذاب بزرگی به شما 
می رسید. ۷ بلند ساختن, پابرجا کردن 


وقایع صال دوم هجرت ِِ 


کرد به درختی که قریب به آن حضرت واقع بود و مفسران در این آیت سخن بسیار 
کر ده‌اند. 

گروهی گویند: مجتهد چون خطائی کند. بر آن خطا معاقب نباشد. و بعضی 
گویند: این حکم خاص اهل بدر است که ایشان معذّب نخواهند بود. و جماعتی 
گوفند: هت ری ی ای و و ی و 
۳ ما تشتحل لیم 

و هم گویند: اننگه در نگ احت تما نات مه شید نار و ادراک مصائب 
کردند» بدان سبب بود که در بدر قبول فدیه نمودند. اما علمای شیعه اثنا عشریه. 
سخن عامه را نپذیرند و انبیا علیهم‌السلام را به اجتهاد و خطا نسبت نکنند و تواند 
بود که هم از روایت ایشان بر ایشان برهان کنند. چنانکه این حجر در شرح «صحیح 
بخاری» گوید که: ترمذی و نسائی و ابن حیان و حاکم به اسناد صحیح از علی 
مرتضی اورده‌اند که: چون سخن بر آن نهاده شد که به حکم خداوند در حق اسراو 
اموال کار کنند» جبرئیل 3 به نزدیک رسول خدای آمد و گفت: مخیّر ساز اصحاب 
خویشتن را در کشتن اسیران بدر و اخد فدیه از ایشان اما دانسته باشند که چون 
فدیه گیرند» به شمار این اسیران در سال دیگر از مسلمانان مقتول خواهد شد. بدین 
شرط رخصت خدا حاصل شد. چنانکه اين آیت مبارک گواه باشد. فکلوا ما غنفته 
حلالاً طاُ." یعنی: بخورید از آنچه به غنیمت و فدیه حاصل کرده‌اید که حلال و 
پاکیژه است. 

پس پیغمبر بدین شرط اصحاب را مخیّر ساخت. و ایشان اختیار فدیه کردند و 
اصحاب رسول خدای را در اخذ فدیه نه همه اندیشه حطام " دنیوی بود؛ بلکه 
شهادت در آحد را وصول به جنان جاویدان می‌دانستند و در طلب شهادت بودند 
در این صورت تجویز اجتهاد و خطا بر پیغمبر خدا روا نباشد. اکنون بر سر داستان 
شویم. 

چون کار بر قسمت غنایم و اخذ فدیه قرار گرفت. سَعد بن مَعَاذ عرض کرد: یا 


۱. یعنی: و بعضی گفته‌اند: مقصود این است که فدیه‌ای که اهل بدر از اسیران گرفتند برای آنها 
حلال است. ۲. انقال :۶٩‏ از غنیمتی که گرفتید. بخورید که حلال و پاکیزه است. 


رسول‌الّه! ما جماعتی بودیم که پاس عریش می‌داشتیم و جهاد نکردیم و جمعی 
جهاد می‌کردند و گروهی اسیر می‌گرفتند. اگر غنایم بهره جهادکنندگان است. بسیار 
از اصحاب را نصیبه‌ای " نخواهد رسید. و از این روی در میان صحابه سخن درافتاد 
و هریک از این سه گروه. حویشتن را در احذ غنیمت اولی می‌دانستند. پس حدای 
این آیت بفرستاد: ینک عن اللفال ثل الفال له والشول" یعنی: ای محمّد سوال 
می‌کنند ترا از غنایم. بگو: اموال از خدا و رسول اوست. چون مردمان اين معنی را 
داتس ما پوس لتق از ارت باز تفه رستول تخل امن وال عتارم ترا 
از بنی‌التجار که حافظ غنایم بود بفرمود تا آن اموال را حاضر ساخت و خمس 
خویشتن را نیز جدا نکرد که بهره اصحاب زیادت باشد و آن غنیمت را بر جمله 
مجاهدین " بدر قسمت کرد و هر که شهید شده بود. بهر؛ او را به اهل او رسانید و آن 
هشت (۸) کس را که از سفر بدر تخلف داشتند»؟ چنانکه مرقوم افتاد. هم نصیبه 
فرستاد. 


در سناختن ذوالفقاز 


در این وقت سعد بن أبی وقاص عرض کرد که: سواره مجاهد را مانند پیاده 
ضعیف بهره می‌فرمائید؟ فرمود: تَکلنَکَ امک خداوند به برکت ضعفا. شما را 
نصرت داد. آنگاه شتری که آبوجهل بر آن سوار بود از بهر خود اختیار فرمود» و 
شمشیر عاص بن منیّه بن حجاج را که «ذوالفقار» نام داشت. به امیرالمومنین حیدر 
داد و (ذرالفقار) به فتح فاء جمع فقاره است. همانا در پشت آن تیغ فقرات " بود. 

و هم گفته‌اند چون علی ت3. عاص را بکشت آن شمشیر را خویشتن برگرفت و 
ان تیغ بعد از شهادت امیرالممنین به میراث می‌رفت تابه محمّد بن عبدالّه بن 
حسن بن علی 9 رسید و در جنگ منصور عباسی چون شهادت خویش نزدیک 


۱ تصیبه: بهره و قسمت. 

۲ انفال» ۱: در بارة انفال (غنایم) از تو می‌پرسند بکو: انفال از آن خدا و پیامبر است. 
۳ جمله مجاهدین: تمام جنگجویان ۴ در جنگ بدر حاضر نشدند 

۵ فقرات پشت از گردن تا مقعد (س). 


وقایع سال دوم هجرت ۰۱ 


دانست. مردی از بنی‌النجار را که چهارصد (۴۰۰) دینار بدو مدیون بود بخواند و 
قرالقمان نت کاد و کته غذالعیت فانک لاتلقی آعدا بو ال آببطالب الا ده 
شنک و اعطاف خبی. 

و از آن پس چون جعفر بن سلیمان بن علی بن عبدالّه بپن عباس والی مدینه و 
یمن شد. آن مرد را طلب کرد و چهارصد (۴۰۰) دینار بدو داد و تیغ بستد و از او به 
مهدی منصور رسید و با خلفای عباسی می‌رفت. اصمعی گوید: ریت الشید 
بطوس مدا سین ققال یااضتعی ریک َالّقار؟ فلت بلی جعلییا! له فداک. فُقال 
اشلل: سینی هذا له قاذا فالتا عقر کقارة هم بر سر داستان شویم. 

چون رسول خحدای قسمت غنیمت به پای برد ابوعبیده مولای قرة بن عبد که 
حجّام آن حضرت بود. از مدینه به استقبال برسید و ارمغانی از خرما و شیر پیش 
نهاد. رسول خدای اصحاب را پیش خواند تا بخوردند. چون کاسه تهی شد از 
هرکس جبزی بستند و بدا کاسه افکنده و حجام را داد. 


[مز ده فتح بدر] 


آنگاه خواست تا مژد؛ اين فتح به مدینه رساند» پس عبداله بن زواخه را طلب 
فرموده او را به محلات فرازین مدینه مأمور داشت و زید بن حارثه را فرمود تا به 
محلات فرودین برود. و اين هر دو مردم را بياگاهانند که رسول خدا روز جمعه 
هفدهم رمضان بر مشرکین نصرت یافت و ایشان را منهوب و مقتول فرمود. 

پس هر دو تن به سرعت تمام سوی مدینه شدند؛ و آن هنگام رسیدند که مردم از 
تشییع جنازه و دفن رفیه دختر رسول خدای که در سرای عثمان بود فراغت يافته 
مراجعت می‌نمودند. زید , بپن حارثه بانگ برداشت که ای مردمان شاد و شادخوار 
باشید که پیغمبر خدا بر اعدا ظفر جست و عتبه و شیِبّه و ابوجهل و فلان و فلان 
کشته شدند. و نام کشتگان و اسیران را یک یک بر زبان می‌راند و مردم در عجب 
می‌رفتند و بر شگفتی می‌افزودند. آسامة بن زید گفت: ای پدر راست می‌گوئی؟ و 
زید بر صدق سخن. سوگند یاد می‌کرد. و هرکس همی گفت: این چون تواند بود؟ 


۸۲ ناسخ التواریخ 


[رسیدن رسول خدای به مدینه] 


پس از آن سوی رسول خدا کوج داده به رَحا آمد و مردم مدینه از اینجانب به 
استقبال همی شدند. در ارض رَوّحا پیغمبر انجمنی کرد و مردم مدینه برسیدند و 
گره اوشخننتید. آمیانه ره سلمه با عتمتیر کقید ی در فد آنحضوت ابستاده پو و 
این آسامه در حرب و ضرب دلیری‌ها کرده و مردانگیها نمود. پس مردم مدینه از 
کوشش و کشش جنگ از او پرسش می‌کردند و او می‌گفت: ایشان را چون کنده 
پیران زشت‌روی که سر پرموی داشتند یافتیم و بر فراز ایشان شتافتيم و همی 

پیغمبر را استخفاف او با فریش پسنده نیفتاد!. بانگ به او زد که: ایشان شیران و 
دلیران قریش بودند» فرشتگان آن جماعت را خسته و بسته کردند و حدای آن گروه 
را هزیمت داد و شما را غنیمت نهاد. و اصحاب گفتند: اين فتح نه به قوت بازوی ما 
بود» زیرا بسیار کس از مشرکان را دیدیم که سر از تن جدا شد و آن کس که شمشیر 
می‌زد دیدار نبود و گروهی چون شتران بسته به روی می‌افتادند و ما می‌رفتیم و سر 
ایشان برمی‌گرفتيم. 

و عبداله بن نیس در موضع توبان" به استقبال رسید و عرض کرد: که روز خروح 
مریض شدم و دوش تب مرا زایل شد و امروز به خدمت آمدم. پیغمبر عذر او را 
بپذیرفت و أسَیّد بن شیر عرض کرد: که اگر دانستم کار به مقاتله خواهد رفت هرگز 
تخلف نمی‌کردم. رسول خدا تصدیق او فرمود. 

مع‌القصه رسول خدا روز دیگر با لشکریان و پذیره‌شدگان" ساز راه کرده وارد 
مدینه شد و در خانه سَوّده بنت رَمَعَةٌ بن اسود زوجهٌ خود فرود آمد و در این جنگ 
زمعه پدر سَوّده با دو برادر که عقیل و حارث نام داشتند مقتول بودند و سَوده بر 
مرگ پدر و دو عم سخت می‌گریست. 

رسول خدای را ناخوش افتاد و شبانگاه برخاسته به خانهُ عايشه شد و شب را در 
آنجا ببخفت. صبحگاه عبداله بن کعب و شقران مولای پیغمبر با گروهی که حافظ 


۱. سبک و خوار شمردن او قریش را پسندیده نیفتاد. 
۲ تربان: در پهلوی جُحفه واقع است و آب فراوان دارد ۳. استقبال‌کنندگان 


وقایع سال دوم هجرت ور 


اسیران بودند و ایشان را از دنبال لشکر می‌راندند وارد مدینه شدند و منزل پیغمبر را 
پرسش نمودند؟ 

مردم چون آن حضرت را در خانة سَوّده می‌دانستند» ایشان را بدانجا رهنمون 
شدند» لاجرم اسیران به در خانه سَوّده فرود امدند. و از ان سوی چجون پیغمبر این 
بدانست. مکروه داشت و هم روا ندید که آن جماعت را به خانهٌ عايشه طلب 
فرماید. ناچار به سوی خانه شَوّده شد. وفتی برسید که سوّده از غایت غیرت و غم 
عم و پدن اسیران را ملامت می‌کرد و شهیل بن عمرو را مخاطب ساخته می‌گفت: 
تیان به و لرش و دلت دوست سس دای تا مرو سک ع بل جرا رن رز 
من و دو برادرش مردانه نکوشیدید و شربت مرگ ننوشیدید؟ 

و این شهیل بن عمرو ابویزید کنیت داشت و ملقب به ذوالانیاب " بود از بهر 
آنکه لب فرازین او شکافته بود و دندانهای زیرین او نمایان بود و او در مکه مکانتی 
تمام داشت و مردم را بسیار وقت به ترید طعام می‌داد. چنانکه مّية بن ابی‌الصّلت 
درم ار گید ۱ ۲ 

یا بایزید رای سَیْبَکَ واسعا و سَماء جودک تشتهل فتطر 
بالجمله در جنگ بدر, مالک بن دخشم او را اسیر گرفت و اين شعر بگفت: 


ارت ستتهیار فتا کم به یره ین جمیم الامم 
و ج ئدف تئلم ان نی هلا تاه (ذا ما ظلم 
ضرّبث بذٍی الشعر ختی آنثنی و أَکرَهت نفسی علی ذی العَلم" 


و در عرض راه نزدیک به منزل سْقیاء شَهّیل با مالک گفت که: مرا آب تاختن باید. 
مالک او را به کناری آورد و نگران او بود. سهیل گفت: مرا شرم می‌اید دور شو از من. 
چون مالک از او به یک سری شد. دست شود را از بند برآورد و بگریخت. ناگاه 
مالک بدانست و فریاد برداشت و از قفای اودوان گشت. جماعتی از اصحاب بیرون 


شدند و پیغمبر نیز بیرون شد و نخستین آن حضرت او را بیافت و فرمان داد تا دست 


دارای نیشها (دتدانهای تیز جلو دهن) 

۲. سهیل را اسیر کردم و در همه امت‌ها هیچ اسیری را همچون او نمی‌دانم, خندف می‌داند که 
هرگاه ستم روا شود جوانمردترین جوانانش سهیل است, با شمشیر خود چندان ضربت زدم 
که خمیده شد و خود را در برابر این لب شکری به زحمت وا داشتم. 


۸۴ ناسخ‌التواریخ 


و گردن او را ببستند و تا مدینه او را پیاده آوردند از اینجا بود که سَوّدّه او را از تمامت 
اسیران دلیل ت ریافت و بند او و را استوا ر دید و با او حطاب کرد و آن کلمات بگفت. 

مع‌القصه پیغمبر را از کلمات او غضب گرفت وگفت: ای شوده کافران را بر خدا 
و رسول او برمی آشوبی و بر جنگ مسلمانان برمی‌آغالی ۲۱ و از خشم به خان او 
نرفت و همچنان سَوّدّه را بر پای طلاق گفت و به خانة عايشه بازشد و اسیران را 
بدانجا برد. پس سوّدّه همه روزه می‌گریست هم از غم پدر و هم از عار طلاق و 
هرچند کس فرستاد و نزد بر 
سوی جلّش شود بنبفوث که مردی پر ونیا بو: در مکهنوحه همی کرد وب 
مرگ فرزندان مرئیه همی که گفت و آن مرائی را به سَوّدّه می‌فرستاد و او می‌خواند و 

در خبر است که چون کفار قریش از جنگ بدر باز مکه شدند» ابوسفیان و دیگر 
بزرگان حکم دادند که هیچ‌کس ند کشعه خویش نگرید تا مبادا کین و خشم ایشان 
. شبی چنان افتاد که نوحه‌زنی گوشزد 
او گشت. غلام خویش را فرمود: بازپرسی کندء باشد که سوگواری کشتگان را 
اجازت رفته باشد " تا من نیز بر فرزندان خویش بگریم. چون مکشوف داشتند. 
معلوم شد که آن زن شتری یاوه کرده و بر شتر گمشد؛ خویش می‌گرید. اسود گفت: 
این زن بر شتر خود می‌گرید. من بر فرزندان خود نگریم. این بگفت و ناله برکشید و 
این شعرها انشاد کرد: 


پیغمبر پوزش نمود" به اجابت مقرون نگشت. و از آن 


الاک شوه امجوو نید تیار حربهاستته داشعت 


علی بُدر سراةبنی هصیّص 
آلا فعدستاد بهدهم رجال 


و مت من الوم اهر 
علی بدر تقاضوت اج 
نکن ار تا اتب الا موه 
و مالابی حکيمة من تدید 


۳ مَخوم و هط آبی‌الولید 


و للا بو بُدر لم یَشودوا؟ 


۱ آغالیدن: برانگیختن و شورانیدن 
۳ به عزاداری برای کشتکان اجازه داده‌اند. 
5 می‌گو بد از این که شتری از او گم شده است و ناارامی 


او را از خواب باز می‌دارد. بر شتر -» 


وقایع سال دوم هجرت ۸.۱۵ 


9 و همچنان حبیب بن رَبْعری بر کشتگان بدر نوحه همی کرد و سخت همی 
سگ؛ ی ی و 


چ 


ماذا کیت عَلّی الذین نتابَعُوا 
و دک ات متا ماجدا ذاهمَة 
آقن لین 2 التکَرّم والتّدیْ 

فلمئله ولمثل مایَدُعوا له 


ت_ ۳ ماجدٌ 
بر 2 2 من وی علی 7 


کی ریت یت ام ید رس کی 
گفت: دو عار بر پدر روا ندارم: نخست آنکه رات را کشتفت و قیکرندتعترفن زا 
بیرون کردند. عاقبت روزی به خانه عايشه رفت و در انجا ببود تا پیغمبر بیامد و 
خود با آن حضرت سخن کرد و پوزش نمود و عرض کرد: یا رسول‌الّه من زنی پیرم و 
آن حاجت ندارم که زنان از مردان دارند, آن می‌خواهم که روز رستخیز چون زنان را 
به بهشت برندء مرا از میانه جدا نکنند. اکنون مرا بپذیر و ان شب که نوبت من است. 
به خانة عایشه باش تا از میان زنان عايشه را دو نوبت باشد. و عايشه نیز به ضراعت " 
و شفاعت برخاست. تا رسول خدای دیگرباره او را بپذیرفت. بالجمله باز به انجام 
داستان پردازیم. 

ون رسول:خدای اسیران: را به در خانه عايشه حاضر ساخعت: :هر اسیز را پدان 
کس سپرد که اسیر ساخته بود و فرمود: اگر حواهید گردن بزنید و اگرنه بدارید تا از 
مکه فدیه بیاورند» و آزاد سازند. عبداللّه ببن مسعود گفت: یا رسول‌الله: الا سهَیُّل بن 
شام پیش مسا کت من و نف از سای فربوووای سقیل ین تعضا عیا ال ین 
مسعود گوید: هیچ ساعت برمن چنان صعب نرفت که پیغمبر ساکت بود و من از ان 
جرأت در سخنء در دهشت و محن بودم و هیج ساعت خوشتر از آن بر من نرفت که 


ج- گریه مکن, اما بر بدر گریه کن که چهره‌ها کوچک شدند. اگر می‌گربی بر عقیل گریه کن و 
بر حارث که شیر شیران بود. بر همه گریه کر و از هیچ یک به ستوه میا. سر چند که 
ابی‌حکیمه را نظیر و مانندی نبود. بر بدر گریه کن و بزرگان بنی‌هیصص و مخزوم و گروه 
ابوولید. آری پس از ایشان کساتی سالار شدند که اگر روز بدر نمی‌بود هرگز به سالاری 


۸۶ ناسخ التوار بخ 


آن حضرت با من موافقت کرد و فرمود: الا سهیل بن بیضا 

آنگاه پیغمبر با اصحاب فرمود: اسیران را نیکو بدارید و نیکوئی کنید و از مساکین 
فدیه نخواهید و آن مسکینان که صنعت کتابت دانستند ! حکم رفت که هریک ده 
(۱۰) تن از کودکان انصار را خط بیاموزند و آزاد باشند و هرکه را مال و ثروتی باشدء 
به مقدار توانائی و استطاعت فدیه دهد و فدیه هیچ‌کس از هزار (۱۰۰۰) درهم کمتر 
و زیاده از چهار هزار (۴۰۰۰) درهم نبود. 

در این وقت أَبرعَرّه شاعر عرض کرد: یا رسولاله من مردی مسکینم و پنج دختر 
ی نکنم ارو 

انگاه پیفمبر با عباس فرمود: ای عم تو از جمله اسیران گرامی‌تری و ثروت بر 
زیادت داری, لاجرم بر تو است که فدیه چهار کس بدهی و از بند اسر برهی. 
نخستین: از بهر خود. و دویم: از بهر برادرزاده‌ات عقیل بن آبی‌طالب» و سیم: نوفل 
بن الحارث, و چهارم: از بهر حلیف خود عتبة بن جَحْدّم, چه ايشان را دست از مال 
و حطام دنیوی تهی باشد. 

عباس عرض کرد که: من از جمله مسلمانانم و بر من اسر و فدیه لازم نیفتد. 
پیغمبر فرمود: اسلام ترا خدای نیک داند. اما چون به صورت ظاهر در سایه رایت ۳ 
کفار آمدی و با ما رزم دادی فدیه بایدت داد. عرض کرد: مرا ِ بجع تباشت نا 
حضرت فرمود: ای عم:آن زر که هنگام خروج از ۳ امالفضل 
سپردی و قسمت آن معلوم کردی و گفتی اگر من م از این سفر بازنشوم. بدین‌گونه تو را 
و فرزندان تو را قسمت باشد. بفرمای تا به مدینه حمل کنند و کار فدیه بدان راست 
کن: و ی با 
آن لاله ۳۹ و اک زو 

آنگاه عرضن کرد که در این سفر پیت (۲۰) اوقیه زر با من بوق از نهر آنکه خرن 


۱. خواندن و نوشتن می‌دانستند. ۲. تحریض: وادار کردن 
۴ رایت: پرچم 


وقایم سال دوم هجرت ۷« 


نوبت علف و آذوقه لشکر مرا افتد. کار ایشان راست کنم. مسلمانان آن زر از من به 
غنیمت بردند اکنون که از فدیه من می‌طلبی اگر به حساب برگیری دور نیست. 
پیغمبر فرمود تو آن زر از بهر آن حمل دادی که کار لشکریان ب ‏ بر 
آزمایند هرگزبه حساب فدیه نتوان گرفت. و خدای ار ین آیت فرستاد: یا پا ای قل 
لفق آنمپکم من الاشری ان یمق یخرب کم را ما أخد منکم و یففر لکد 
وان عَفور رح ۲ یعنی: بگو ای پیغمبر اسیران را؛ اگر بداند خدا در دل شما خیری 
باشد عطا کند شما را بهتر از آن که از شما گرفته شده. و بیامرزد شما را که آمرزنده و 
مهربان است. 

پس عباس فدیه چهار تن بداد و عقیل و ترْفّل و عتَبّه نیز ایمان آوردندو همگان 
در مدینه ملازم حضرت پیغمبر شدند. 

در خبر است که وقتی پیغمبر با عباس فرمود که ردای خود را بگشای و مالی 
فره۲ بدو عطا کرد و فرمود: این از جمله آن است که خحدای فرمود: بوتکم خيرا با اخذ 


اکنون بازآئیم به حدیث قریش که بعد از هزیمت چگونه شدند: 


[قر یشبان بعد از هز یمت ] 


گویند: از جمله هزیمتیان اول‌کس حیْشْمان بن عبداله الحزاعی که شتری رونده 
داشت. به مکه درآمد. مردمان مکه در گرد او انجمن شدند و همی در کار محاربت و 
مضاربت سخن کردند و پرسش فرمودند که فتح که را و هزیمت که را افتاد. 

یمان گفت: چه می‌پرسید و من چگویم؟! و بزرگان قریش را یک یک 
برشمرد و گفت: همه مقتول گشتند. چون به نام أمَیّة بن خلف رسید» صفوان پسر او 
حاضر بود و اصفغا می‌فرمود» گفت: ای مردمان از این مجنون چه می‌پرسید که با 
خویشتن نیست و عقل او را آفت رسیده اگر خواهید. هم‌اکنون بپرسید که حال 
۱. انفال, ۷۰ ای پیامبر به اسیرانی که در اختیار دارید یگو: اگر خدا خبری در دلتان باز یابد بهتر 


از آنچه از شما گرفته شده به شما خواهد داد و شما را بیامرزد که خدا آمرزند؛ مهربان است. 
۲ فره: وافر؛ بسیار ‏ ۳.سورء انقال ایه ۷۰. 


۸۱۸ ناسخ‌التواریخ 


مراد امه یت ان کشت از عهسشعه اشست؟ ایتک سر آن است 
در برابر من و به چشم خویشتن نگریستم که پدر و برادر او را کشتند. هایاهوئی 
عجب در مردم افتاد و ناگاه آبولهب برسید و او نیز از این سخنان سخت شگفت بود. 

در این هنگام آبوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب که نیز از هزیمتیان بود. از راه 
بماندیم و همی دیدیم که سلاح جنگ از ما می‌گشایند و دست ما بر پشت می‌بندند 
و به روایتی بالای سر مردان سفید جامه‌ای نگریستیم که بر اسبان آبلق " سوار بودند 
و هیچ‌کس را با ایشان دست نبود. آبورافع غلام عباس بن عبدالمُطلب گفت: سوگند 
با حدای که ایشان فرشتگان بوده‌اند. آبولهب از سخن او در غضب شد و مشتی بر 
روی او زد و او را بر گرفته به زمین کوفت وبا تازیانه‌اش زحمت فراوان می‌کرد. 
آمالفضل زوجه عباس. چون این بدانست, در خشم شد و ستون خیمه برگرفته به 
سوی آبولهب بشتافت و ناگاه از ففایش برآمده» بر سرش کوفت چنانکه خون از آن 
برفت و گفت: اگر عباس غایب نبودی. تو با غلامش این نتوانستی کرد؟ پس مردم 
ایشان را از هم بازنشاندند. 

و آبولهب به خانُ خویش شد و دررنج و تعب می‌زیست و چون هفت (۷) روز 
بگذشت. خدای مرض عدسه را بر او مسلط کرد و آن مرضی بود که در بدن دانه‌ها 
برمی‌آمد و ناچار کار به هلاکت می‌رفت و معاشران" را مانند طاعون سرایت 
می‌نمود؛ لاجرم آبولهب را چون این تعب افتاد و جان بداد. زن و فرزند از بیم گزند با 
او نزدیک نتوانستند شد و سه روز جسد پلید او بر جای بود و مردمان مکه اهل او را 
از تقاعد در دفن او ملامت می‌کردند. عاقبت‌الامر حمالان را به اجرت گرفته نعش او 
را تا سرراه عم" حمل دادند و به کوی " اندرش افکندند و فرزندان و خویشان از دور 
ایستاده سنگ و خاک به سوی او پرتاب کرده تا جسدش پوشیده شد و تاکنون هرکه 
بذانجا گذرد مُنگی,چند بدو افکند. اینی مانتد تلی بزرک شده اسست: 


اه اناوت یاوه ند ۲. معاشران: کسی که با او رفت و آمد دارند 
۳ عمر؛ نام کوهی بر سر راه مکه. 
۴ کو: به فتح کاف عجمی. جای پست و مغاک را گویند. 


وقایم سال دوم هجرت ۸۰۹ 


بالجلمه چون خبر جنگ از پی هم برسید و مکشوف افتاد که کار بر چگونه رفته 
است و معلوم کردند که اسیران در مدینه محبوسند و بی‌فقد یه مخلصی ! ندارند؛ 
بزرگان قريش گرد هم برآمدند و گفتند: باید مرکس فکر زر کند و اسیر خود را آزاد 


(اسرای قریش | 


از جماعت بنی‌هاشم: چهار (۴) کس آسیر شد. اول: عباس بن عبدالمطلب و او 
را آبوالََر کعب بن عمرو اسر گرفت. دویم: عقیل بن آبی‌طالب اسیر عَبَيدة بن 
اوس الظفری شد. سیم: نوفل بن حارث بن عبدالمٌطلب را جبار بن خر اسیر 
گرفت. چهارم: یک تن حلیف بنی‌هاشم که عتَبّه نام داشت از قبیلهٌ بنی فهر اسیر شد. 

و اش شنت ارل مایت یه یاقب 
دویم: : عبید بن عمرو بن علقمة پن حلان. ایشان را سَلْمة بن أشلم بن ریش 
الاشهلی اسیر گرفت و چون مسکین بودند. رسول خدا بی‌فدیه هر دو تن را آزاد 


تعاخت/ 

و از قبیلهٌ بنی عبدشمس بن عبدمناف: هشت (۸) تن اسیر شد‌ند: اول: عَبّة بن 
ابی معط - چنانکه مرقوم شد ". دویم: حارث بن وَجْرّةَ بن آبی‌عمرو بن أمَیّه او را 
سعد بن آبی وقاص اسیرگرفت و ولید بن عقبة بن آبی معیط به مدینه آمد و چهار 
هزار (۴۰۰۰) دینار فدیه کرد و او را آزاد ساخت. سیم: عمرو بن آبی‌سفیان و او را 
علی 39 اسیر گرفت چنانکه به شرح می‌رود -. چهارم: آبوالعاص : بن الربیع او را 
خراش بن صمّه اسیر کرد و عمرو بن الربیع برادرش از بهر حلاص او به مدینه شد؟ و 
هترح حال ایاضر مرفو ی شود بجم: یب ایعاه بورتته, میم همرر 

بن الارق» این هر دو تن را نیز عمرو ین ربیع فدا داد و رها ساعت. . هفتم: : عَفبَهُ بن 
الحارث الحَشرمی, او را عمارة بن حَرُم اسیر گرفت و به حکم قرعه. بهرة آبی بن 
کم شد؛ و عمرو بن آبی سفیان بن امیه فدیه او بداد. هشتم: نوفل بن عبدشمس و 


۸۰۳۰ ناسخ‌التواربخ 


او را عمار ین یاسر اسیر کرد و پسرعمش از بهر نجات او به مدیثه آمد. 

و از قبیله بنی‌توفل بن عبدمناف: سه (۳) تن اسیر شد: اول: عدی بن الخیار و او 
را خحراش بن صمه اسیر کرد. . دویم: : حلیف ایشان عثمان بن عبدشمس , بن خی عنبَة 
بن غزوان و او را حارثة بن اللعمان اسیر گرفت. سیم: آبوئور و او را أَبومُوْئد العتّوی 
اسیر کرد و فدیه ایشان را جر بن مُطعم بداد. 

و از بنی عبدالدٌّار بن قَضَیی: دو (۲) کس اسیر شد: اول: أبوعَُیر بن عمیر و او را 

بوسر اسیر گرفت و به حکم قرعه بهر؛ مُحرَز ین له شد برادر اعبانی آبوغرّ 
مُضمّب که از جمله مهاجرین بود با مُحَوّزگفت: آبوغزّیر را رایگان از دست نگذاری 
ادا تیار تست ا عر ون انا ینعی 
گفت: اين برد شفاعت تو در حق برادر؟ مُضعّب گفت: ۱ 
برادر من مَحَرّز است. بالجمله چهار هزار (۴۰۰۶۸) دیتار ماذر آنوغد یرنه فدای او 
فرستاد. دویم: هگ بن عامر بن الحارث بن السَّبّاق و او را حمزه اسیر گرفت و از 
بهر حلاص ایشان طلحة بن آبی طلحه به مدینه آمد. 

و از قبیل بنی آسد بن عبدالعزی بن قَصَی: سه (۳) کس اسیر شد: أول: سائب بن 
آبی بیش ین الَطلب پن أسد بن عبدالعزی او را عبدالرحمن بن عوف اسیر کرد. 
دوم: عثمان بن الحْوَیرث بن عشمان بن أسد بن عبدالعزی او را حاطب بن أبیَتَمه 
اسیر گرفت. سیم: سالم بن شُمّاخ او را سعد أآبی وقاص اسیر نمود و فدیه ایشان را 
هریک چهار هزار (۴۰۰۰) دینان عثمان بن آبی خبَیّش به مدینه اورد. 

و از قبیلة بنی‌تمیم بن مره یک تن اسیر شد و در مدینه جان بداد و او مالک بن 
عبدالّه بن عثمان بود که به دست قطبّةّ پن عامر بن حدیده اسیر شد. 

و از قبیلة بنی‌مخزوم ده (۱۰) کس اسیر شد: اول: خالد بن هشام بن المْغُیره و او 
را سواد بن غْرّیه اسیر نمود. دویم: أمَيَةَ بن ابی حُذْیّفة بن الممْیْره و او را بلال اسیر 
گرفت. سیم: عثمان بن عبدالّه بن المْفْیره و او را واقد بن عبدالّه التَمیمی اسیر 
کرفت و کفت: منت خدای را که مرا بر تو نصرت کرد و تو ان کسی که در روز نخله 
اسیر شدی و به سلامت رها گشتی. چنانکه قصَهُْ او در سریه عبداللّه بن جخش 
مرقوم شد. بالجمله عبدالّه بن آبی‌ربیعه فدیه هریک از این سه (۳) تن را به چهار 
هزار (۴۰۰۰) دینار به مدینه آورد. چهارم: ولید بن الولید بن المیره و او را عبدالله 


وقایع سال دوم هجرت ۸5۳۱ 


بن جخش اسیر کرد و برادران او خالد و هشام برای خلاص او به مدینه آمدند و 
چهار هزار ( ۰ دینار بدادند و او را با خود ببردند. از منزل دُوالحُلَیْفه فرارکرده 
به مدینه آمد و در حضرت رسول خدای ایمان آورد و عرض کرد که: نخواستم قبل 
از ادای فدیه مسلمانی گیرم. پنجم: فیس پن السَائب او را عبادة بن الخشخاس اسیر 
نمود و برادرش فووّه او را چهار هزار (۴۰۰۰) دینار فدیه آورد. ششم: از جماعت 
آبی‌رفاعه صَیْفی بن أبی رفاعة بن عائذ بن عبداله بن مر بن مَحرّوم اسیر شد. و 
چون مسکین بود بی‌آنکه فدیه دهد رها شد. هفتم: أَبوالمُُذٍر بن آیی رفاعة بن عایذ 
اسیر شد و دو هزار (۲۰۰۰) دینار فدیه او کردند. هشتم: عبدالّه بن عطاء بن السَاثب 
بن عابد بن عبدالّه و اورا سعد بن آبی وقاص اسیرگرفت و هزار (۱۰۰۰) دینار فد یه 
او گشت. نهم: مطّلب بن حَنْطب بن الحارث بن عبید بن عمر بن مخزوم و او را 
أبویوب انصاری اسیرگرفت و چون مسکین بود؛ بی‌بها رها گشت. دهم: خالد بن 


لیا 


ولشنا عَلی الاعتاب تدمی کلومنا ‏ و لکن علی آقدامنا تمَطر الذماء 

و او اول کسی است که از میدان جنگ هزیمت جست و او را حباب بن مر 
اسیر گرفت و عکْرَمَةَ بن آبی جهل فدیه او را به مدینه آورد. 

و از جماعت بنی مخ پنج (۵) تن اسیرگشت: آول: عبدالّه ن آبی بن خلف و 
او را فروة بن عمروالبیاضی اسیرگرفت و پدرش فدیه او را به مدینه حمل داد. 
دویم: آبوعره شاعر» هو عمرو بن عبداله بن وب و او را بی‌بها رسول خدا رها 
ساغت و در جنگ آحد دیگرباره اسیر و مقتول گشت -جفانکه مرقوع می شود -. 
سیم: : وهُب بن عمیر بن رهب و او را رفاعة بن الرافع الررفی اسیر نمود ‏ چنانکه 
فْصَه او مذکور می‌ شود - چهارم: ربيعة بن دُرَاج بن العنبْس بن آهبان بن هب بن 
جذانهاین جمح؛ او نیز مسکین بود وابه جدیه نله رها شد. پنجم: : فا کهه مولای أمَیَة 
بن خَلّف و او را سعد بن آبی وقاص اسیر کرد. 

و از جماعت بنی‌سهم بن عمرو: چهار (۴) کس اسیر شد: اول: ابووداعة بن 
صبَیره و نخستین پسر او چهار هزار (۴۰۰۰) دینار فدیهةُ او را به مدینه آورد. دویم: 


۸۲ ناسخ التواریخ 


قرو بن ختَیّس بن حذافة بن سعید بن سهم" و او را ثابت بن آفزم اسیرگرفت و عمرو 
بن قیس چهار هزار (۴۰۰۰) دینار فدیه او کرد. سیم: حَنْظلة بن قبیصَة بن بن خذاقة 
بن سعد و او را عثمان بن مظْعُون اسیر کرد. چهارم: حَجٌاح بن الحارث بن قیس بن 
سعد ین سهم و او را عبدالرحمن بن عوف اسیر کرد و از دست او بیرون شد و 
آُبوداود مازنی ماخوذش داشت. 

و۱ ز جماعت بنی‌مالک بن حشل: سه (۳) تن اسیر شد: اول: سَهَیّل بن عمرو بن 
عبدشمس بن عبدوَدٌ بن نصر بن مالک و او را مالک بن الدخشَم اسیر نمود و مک 
بن خقص بن الاحنف ۲ به مدینه آمد و به جای او محبوس شد. آنگاه سهیل برفت و 
چهار هزار (۴۰۰۰) دینار فدیه خود را بفرستاد و مکْرّز را رها ساخت . دویم: 
عبدالّه ين َْعَة بن قیس بن نصر بن مالک و او را عَمَیربن عوف مولای سهیل بن 
عمرو اسیر کرد. و 
عبدوَد بن نصر بن مالک و او را نعمان پن مالک اسیر کرد؛ و ای ین آث کمن استت که نف 
از اسلام رسول خدایش عبد الرحمن نام نهاد. 

و از قبیلة بنی‌فهر: دو (۲) تن اسیر شد: اول: یل بن آبی فنبُع. دویم: عتبة ابن 
جخدم حلیف عباس بن عبدالمطلب و اين به روایت ابن أسحق مرقوم شد. جز 

و این اسامی که مرقوم می‌شود از عتبة تا به اخربه روایت هشام است. 

بالجمله از بنی المطلب بن عبدمناف: سه (۳) تن اسیر شد: اول: عقیل بن عمرو 
حلیف ایشان. دویم: برادرش تیم بن عمر و؛ سیم: پسرش. 

و از جماعت بنی‌نوفل بن عبدمناف: دو (۲) تن اسیر شد: اول: خالد بن سید بن 
آبیالمیّص, دویم: آبرالْمرییض تسار مولای عاص بن امیه. و از موالی بنی‌نوفل یک 


۱ متن: فروه حنیس بن حداة بن سعید بن سهم. 

۲ واقدی: مکرز بن حفص بن احیف (مفازی. ۱۰۸/۱). 

۳ به روایت واقدی: چون مکرز در مورد پرداخت فدیه سهیل با مسلمانان به توافق رسید و 
قرار شد که چهار هزار درهم بپردازد گفتند: مال بیاور. گفت: بسیار خوب. حالا مردی را به 
جای مردی نگهذارید و او را رها سازید. . عبداله بن جعفر و محمد بن صالح و ابن ابی الرّناد 
هم تصدیق کردند و گفتند: مردی در برابر مردی. سهیل را آزاد کردند و مکرز را به جای او 
حیس کردند و سهیل از مکه مال را فرستاد. (مغازی: ۱۰۸/۱). 


وقایع سال دوم هجرت وگ 


واز بنی أسد بن عبدالعزی بن قصی. یک تن اسیر شد و او عبداله بن خمید بن 
رهَیّر بن الحارث بود. 

و از بنی عبدالذار بن فضی یک تن اسیر شد و او عقیل. حلیف ایشان بود از 
ین 

و از بنی تیم بن مُرّه دو تن اسیر شد: اول: مٌسافع بن عیاص بن صخر بن عامر. 
دویم: جابر بن زبیر حلیف ایشان. 

و از بنی‌مَخرّوم بن بَقّظه یک تن اسیر شد و او فیس بن السائب بود. 
مولای امية بن حلف که نسطاس نام داشت. پنجم: مولای دیگر امیه که نامش معلوم 
نیست. ششم: نیز ابورافع غلام آمیه. 

و از بنی‌عامر بن وی دو (۲) تن اسیر شد: اول: حبیب بن جابر. دوم: سائب بن 
مالک. 

و از بنی الحارث بن فهر دو (۲) تن اسیر شد: اول: شافع. دوم: شفیع» حلیف 
انشا بودند از مردم یمن. 
بردند» آبوشْفیان گفت: ای مردمان در اين کار شتاب مکنید و چنان منمائید که برای 
رمائی اسیران از شما بهائی توان گرفت؛ زیرا که محمّد چون این بداند بهای فدیه را 
بزرگ نهد و شمارا مسکین کند. نه آخر مرا نیز دو پسر با این لشکر بود: یکی حنظله 
علی اسیر گشت؛ و اکنون از جمله اسیران او در سهم محمّد افتاده. هرگز قدم در 
طلب او ننهم و زر ندهم؛ زیرا که آبوسفیان مردی بخیل بود و چون کار به زر افتادی 
آسان از پسر می‌گذشت؛ و همی گفت: یک پسر کشته شد. نتوانم آن دیگر را به زر 
خرید تا مرا نه زر باشد و نه پسر. و آبوسفیان نیز در جنگ بدر جراحت یافته به مکه 
گریخت و عمرو بن عبدوَدٌ را همچنان در آن گیر و دار زخمی گران برسید و به 


۸۳۴ ناسخ‌التوار یخ 


رت 

بالجمله چون مردمان پراکنده شدند. مب که یکی از بازرگانان مکه بود. گفت: 
این چه سخن است که آبوسفیان زفت" بخیل گوید: اینک پدر من آبی‌وداعه در 
مد بنه ۱ سیر است! هرگز او را به جای نگذارم و با پدر غم مال ندارم و بهای فدیه او را 
فراهم کرده به مدینه آورد و آبووداعه را آزاد ساخت. بعضی از قریش او را ملامت 


کردند. گفت: 
کت 1 ری انلس تست[ فی آیدٍی موم و آنتم مُضجهون" 


مردمان مکه چون این بدیدند. هرکس از بهر اسیر خود فدیه‌ای به دست کرده و 
به سوی مدینه همی فرستاد و اسرا از پی هم رها شده به مکه بازآمدند. و عمرو بن 
آبوشفیان که هم دخترزاده عُفبَةٍ بن آبی‌معیط بود همچنان در مدینه محبوس 
می‌زیست تا موسم حح رسید و سعد بن نعمان بن آکال از قبیلة بنی عمروبن عوف» 
از مدینه به سوی مکه شد. ابوشفیان چون این بدانست با اينکه قانون نبود که در ایام 
موسم حح فتال کنند یا کسی را بازدارنده سعد را بگرفت و به گروکان پسرش عمرو 
بازداشت و این شعرها بگفت و به مدینه فرستاد: 

ارفمط بن کال آجیبوا دعائة َاقذ تم لانشیهوا السَیْدَ الکلا 

فان بیی‌عمرو !نام له ینم یفکُوا عُنْ آیسیر مم ۲ 

و حسان بن ثابت این شعر در جواب آبوسفیان گفت: 

و لوکان سَعد ؛ یوم مَکْة مُطلفا 1 ختر فیکم قبل آن سر التلی 

پعشب خام و بَصفراء تبعة تحرٌ [ذا ما آلبشت تمه ابا 

مع‌القصه چون خویشاوندان سعد این بشنیدند به نزدیک پیغمبر شدند و 
صورت حال بازراندند و خواستار شدند تا آن حضرت عمرو را آزاد ساخته به مکّه 
فوشتا ی وتان اسان زانیا اش 


۱ زفت: خسیس بخیل 

۲ یعنی: شما راحت بخوایید و من پدر خود را دست مردم اسیر بگذارم. 

۲ ای قوم این اکال (پرخوار) دعوت او را پاسخ گوئید که عهد کرده‌اید پیر فرتوت را وا نگذارید. 
حقا که بنی‌عمرو پست و ذلیل باشند اگر اسیر خویش را آزاد نکنند. 


وقایم سال دوم هجرت ۸۳۵ 
(اسلام آوردن 3هب بن غمیر] 


و دیگر وَمُب بن عمَیربن وهب الجْمَحی در مدینه اسیر و محبوس بود. روزی 
پدرش عمَیّر با صفوان بن امیه راز خویش به میان نهاد و گفت: من مردی درویشم و 
آن مال ندارم که فرزندم وَهّب را بازخرم و هم مردی معیلم" و از درماندگی عیال و 
پریشانی ایشان بیمنا کم و اگر نه به بهانه آزادی پسر به مدینه می‌شدم و هرجا محمّد 
را یک تنه می‌یافتم به یک زخمش مقتول می‌ساختم و اگر از پس آن مرا می‌کشتند 
هم روا می‌داشتم. صفوان چون سخنان او را بشنید. شاد شد و دل در آن بست که 
بلکه به خون پدر کاری کند. 

گفت: ای عمَیّر اگر تو این انديشه ساخته توانی کرد و نام خویش بلند توانی 
ساخت. غم زن و فرزند مدارکه تا من زنده‌ام ایشان را برابر آهل خویش نهم و نفقه 
دهم. عَمَیر گفت: هم وام بسیار بر گردن من است. گفت: وام ترا نیز بگذارم. پس 
صفوان اعداد کار عَمَیّر بکرد و او را سلاح و زربداد و به سوی مدینه گسیل نمودو 
این راز پنهان همی داشت. جز اینکه گاهی با فریش می‌گفت: زود باشد که از مدینه 
خبری فرحناک برسد. 

اما از آن سوی عَمَیر چون طی مسافت کرده به مدینه درآمد و این هنگام پیغمبر 
در مسجد جای داشت» پس به سوی مسجد شده به درون رفت؛ چون چشم پیغمبر 
بر او افتاد فرمود: هان ای عمَیْر! از بهر چه بدینجا شده‌ای؟ عرض کرد: پسر من 
گرفتار و من مردی درویشم و آن مال و ثروت ندارم که فدیه او بگذارم اکنون به 
زینهار آمده‌ام باشد که بر او رحمت فرمائی و آزادش نمائی. پیغمبر فرمود: یا عَمَیّر 
شمشیر خویش برون آور تا نظاره کنم. چون تیغ برآورد از صفا و صیقّل مانند آب 
همی نمود. ۱ 

رسول خدای فرمود: ای سگ آن کس که از پی اسیر رود شمشیر او چنین باشد؟ 
بگوی تا در مکه با صفوان چه تدبیرکردی؟و این راه را بچه آهنگ سپردی؟ عمَیّر در 
۱ 
داد؟ فرمود: خدای مرا دانا ساخت. پس عمَیر عرض کرد: مسلمانی بر من عرضه کن 


۱. معیل: کسی که نفقه‌خوار زیاد دارد. ۲. اعداد: آماده و مهیا ساختن 


۸۳۶ ناسخالتوار بخ 


که دانستم تو رسول خدائی و به دست آن حضرت مسلمان شد و پسرش نیز 
مسلمان گشت و هر دو تن رخصت يافته باز مکه شدند. از بهر آنکه مسلمانان را در 
طریق بادیه ‏ از مکه به مدینه دلیل باشند و ایشان بدین‌گونه همی زیستند تا عمر 
عمیّر به کران رسید." 

اما سَهّیل پن عمرو در مدینه اسیر بود و کس در مکه نداشت که فديه او را 
ساخته کند. پس پسر خقص ین الاحنف مکرّز را بخواند و در مدینه به گروکان 
گذاشت و رخحصت حاصل کرده به مکه شد و فدیه خود را به مدینه فرستاده او را 


آزاد تاه 


قصه اسبری ابو العاص 5 
آمدن زینب دختر رسول خدای 
به مدینه 


آبوالعاص هاله بنت رَد است و خدیجه علیهاالشلام او را چون فرزند خویش 
زینب دختر خویش را به شرط زنی به ابوالعاص داد. 

همانا در هنگام هجرت دو (۲) دختر پیفمبر در مکه بازماند که اين هر دو قبل از 
ظهور اسلام در حیات خدیجه شوی گرفتند: یکی رقیه نام داشت و در سرای عَمبَة 
بن آبی‌لهب بود. چون پیغمبر همجرت فرمود. مردم با عمبّه گفتند: اکنون پیوند تو با 
محمد پسنده نباشد دست از رقیه بدار که از شهرش به در فرستیم. تا دنبال پدر 
گیرد. آنگاه از اشراف قریش هر که را خواهی از بهر تو زن گیریم. عََبّه سخن ایشان را 
بپذ یرفت و رقیه را طلاق گفت و او به مدینه آمد و پیفمبرش با عشمان بن عفان عقد 
بست و در سفر بدر وفات یافت. چنانکه مذکور گشت. 


و دختر دیگر زینب نام داشت که در سرای ابوالعاص بود. مردمان مکه همان 


۱ بادیه: بیایان ۲ عمرش تمام شد. اجلش رسید. 


رقایع سال دوم هجرت ۸۷ 


سخن که با عُْبّه گفتند. با وی نیز القا نمودند ابوالعاص زینب را دوست 
می‌داشت. گفت: من از زن خود دست بازندارم و زینب را در سرای همی داشت. تا 
این وفت که به اسیری افتاد و فدیه خویش باید داد. پس کس از بهر فدیه به نزد 
زینب گسیل کرد و زینب مالی فراهم آورد؛ و چون فدیه آبوالعاص را کافی نبود 
گردن‌بندی را که از مادر خود خدیجه علیهاالسلام به یادگار همی داشت و با 
مروارید غلطان و عقیق یمانی و دانه‌ای از یاقوت رمانی " مرضم بود و آن را 
پیغمبرش شب زفاف به گردن بست. بر زیر فدیه نهاد و به سوی مدینه فرستاد. 

چون به نزدیک پیغمبر نهادند و رسول خدای چشمش بر مُرْسَلَهُ خد یجه افتاد؛ 
سخت محزون و غمنده گشت " و آب در چشم بگردانید و فرمود: زینب را کاری 
سخت افتاد که یادگار مادر را ازگردن بگشاده, مسلمانان چون این بدیدند گفتند: یا 
رسول‌اله! ما اين موْسّله" و اين فدیه را با تو بخشیدیم و آبوالعاص را آزاد کردیم. 
خواهی به زینب بقرست و خواهی خویشتن بدار. پیغمبر ایشان را دعای خیر 
یگفت و با آبوالعاص فرمود: این خواسته برگیر و به سوی مکه شو اما دانسته باش: 
این دختر من بر تو حرام است. چه او مسلمان است و توکافری. چون به مکه شوری 
زینب را با من فرست. سخن بر این نهاد و او راگسیل کرد و زید بن حارث انصاری را 
که مردی پیر بود؛ با او بفرستاد که زینب را از مکه به مدینه آورد. 

و ایشان تا یک منزلی مکه برفتند و در آنجا ابوالعاص. زید را بازداشت که خود به 
تک رف عشی یه کزد یک او سل رنه ماس واه ی روت دنگر 
زینب را در هودجی جای داده بر شتری سوار کرد و مهار شتر را به دست برادر خود 
نان بن آبی‌ربيعة سپرد که به زید بن حارث رساند. 

کتائّه مهار شتر بگرفت و میان بازار مکه بکشید تا به در شود. قریش گفتند: این 
دختر محمّد است که به مدینه برند و او چند تن از ما کشته است. نخواهیم گذاشت. 
پس آبوسفیان و جماعتی از قريش برنشستند و به دنبال او بتاختند. 

اول: کس هبّار بن الاسود بن سید بن عبدالعَرّی بن فَصی و دیگر نافع بن 
عبدالمَیّس اللیهری در ذی طوی به زینب رسیدند و هبار با نیزه حمله به زینب برده 


۱ القا: انکندن و القا کردن سخن به معنی پيشنهاد و خطابه است. ۲ مرصع: جواهرنشان 
۳ غمنده: اندوهناک شد ۳1 مرسله: فرستاده شده 


۸۲۸ ناسخ التواریخ 


کنانه که در صفت تیرانداختن کس را به مردی نمی شمرد چون این بدید» شتر زینب 
را بخوابانید و جعبةٌ تیر پیش نهاد و حدنگی بزه کرد و این شعر انشاد کرد: 


لیا 


عجبث هبار و آزساش زیم بُریدون اخفاری! ببنتِ مُحَمٍَ 

و لشث آبالی ما خیبث عَدبلَفم وتااشتشنعث نَطاهٌ لد بالمهد 

و گقت ند کماهرا سرباشته از هما ری راب علانگی کقارت کت شرت نیز 
نماند. شمشیر برکشم و از شما بکشم. در این هنگام ابوسفیان و دیگر مهتران 
برسیدند. پس ابوسفیان فریاد برداشت که: این کنانه اين تير از کمان به یک سوی نه 
تا ما با تو نزدیک شویم و سخ کنیم. کنانه چنان کرد. و ایشان پیش شدند و گفتند: 
ای مرد مارا هرگز با تونبرد نیست؛ لکن اندرین شهر خانه‌ای نیست که در آن نوحه و 
مصیبتی نباشد و اين همه درد از محمّد است و هرگز فريش را شکیب نماند که تو 
دختر او را در روز روشن کوج دهی. صواب آن است که او را بازگردانی و شبانگاه 
آهنگ راه کنی. کنانه این سخن بپذیرفت و باز خانه شد. 

در این وقت هند ضجیم " ابوسفیان» روی با شوهر خویش و دیگربزرگان قریش 
کرد که بهتر آن بود که اين جلادت " در جنگ بدر می‌کردید و امروز با زنی اظهار 
مردی نمی‌فرمودید. و این شعر را در سرزنش ایشان بخواند: 


لیب 


و فی الم آغیاز جفا و غلظَة و فی الحرب امثال الساء الحوایض 
ور جفا ۱ 
رات 
اما زینب چون حامل بود و از حملة هبار دهنشتی تمام یافت ان جنین که در 
شکم داشت سقط کرد و از اینجاست که در سال فتح مکه چنانکه مذکور خواهد 
شد. پیغمبر عٌ خون هبّار و نافع را هدر کرد و فرمود: ایشان را چون یافتید با آتش 
تافته بسوزید» و روز دیگر فرمود: عذاب با نار جز خدای جبّاررا روا نیست. دست و 


۱ اوباش: مردم سفله و پست و درآميخته. 
۲ اخقار: عهد شکستن و غدر و حیله کردن و بدرقه فرستادن. 
۴ مخوایت تن ۲. جلادت: چابکی: دلاوری 


وقایع سال درم هجرت ۸۳۹ 


پای ایشان را قطع کنید و به فتل رسانید» و هبّار در فتح مکه فرار کرد و بعد از غزوة 
خنین در ارض جغرانه» به یک ناگاه بر رسول خدای درآمد و شهادت گفت و پیغمبر 
از او عنو فرمود. در اين وقت یکی از جواری" پیغمبر او را نفرین کرد. رسول 
خدای عْ فرمود: اسلام ماقبل را محو می‌کند. 

مم‌القصه بعد از سقط فرزند هم شبانه زینب راکنانه برنشاند و از مکه بیرون برد و 
به زید بن حارث سپرد تا به مدینه اورد و چهار (۴) سال زینب بی‌شوهر بماند و 
هرکس او را حواستار شد. پیغمبر اجابت نفرمود. 

آنگاه چنان افتاد که بوالعاص با جمعی از کفار قریش از بهر تجارت به سوی شام 
سمر کرد و هنگام مراجعت آن کاروان را در حدود مدینه مسلمانان غارت کردند. 
آپوالعاص از میان کاروان بگریخت و در گوشه‌ای پنهان شده. نیم شب به مدینه 
درآمد و به خانة زینب دررفت و پناهنده گشت. بامداد زینب به حضرت پیغمبر آمد 
و صورت حال را معروض داشت و از بهر أبوالعاص زینهار" خواست. آن حضرت 
اجابت کرد؛ لکن فرمود: او را بر خویشتن راه مده که بر وی حرامی؛ و روز دیگر 
أصحاب را انجمن کرد و فرمود: ای مردمان! ابوالعاص مردی تاجر است و اگرچه 
کافر است زیان او باکس نرسیده و او را آن بضاعت " نیست که تاوان " اين مال که در 
کاروان به نهب رفته تواند به خداوندانش رساند» هرچند امروز اين مال از آن شما و 
حق شما باشد» اگر با او رد کنید» من از شما سپاس دارم. 

مردمان سخن پیغمبر ع را به جان و سر بخریدند و آن مال نزد هرکس بود؛ 
فراهم کرده به نزدیک آن حضرت آوردند و رسول خدای عل ابوالعاص را حاضر 
کرده جمله را بدو سپرد و او را به سوی مکه گسیل ساخت. 

اما ابوالعاص چون این کرم و کرامت بدید. به مکه رفت و آن مال را به حداوندان 
مال رسانید و خود باز مدینه شد و مسلمان گشت و دیگرباره پیغمبر زینب را بدو 
داد و به روایتی از نو با او نکاح بست. 


۱ جواری: کنیزان ۲ زیتهار: آمان ۳ بضاعت: مال و سرمایه. 
۴ تاوان: غرامت 


۸.۳۰ ناسخ‌التواریخ 


[مباحته بحبی بصری 
با ابن آبیالحد ید) 


در این حدیت ابن أبی الحدید که یکی از صنادید علمای هل سنت است. گوید: 
قصه آبوالعاص و زینب را بر آبوجعفر یحیی بن آبی‌زید البصری قرائت کردم. گفت: 
آبویکر و عمر مگر حاضر نبودند و کردار پیغمبر را مشاهدت نکردند تا در حق فاطمه 
و تفویض " فدک چنین کنند؟ منرلت زینب درنزد رسول خدای افزون از فاطمه نبود. 
ری سَیْدَةٌ بساءالعالمپن. در جواب گفتم: به روایت آبوبکر که این حدیث آورده: 
خن معاشر الائبیاء لارَتُ. 

و نیز فدک را رسول خدای به فاطمه هبه نکرد. چه حقوق مسلمین بود و جایز 
نیست که حق مسلمین را بگیرد و به فاطمه بگذارد. 

آبوجعفر گفت: فدیة آُبیالعاص بن ربیع نیز حق مسلمین بود و رسول خحدای 
گرفت و او را سپرد. در جواب گفتم: رسول خدای صاحب حکم و شریعت بود و 
آبوبکر این چنین نبود. گفت: من نمی‌گویم ابوبکر باید قهراً از مسلمین بگیرد باید 
تون رای شم لسن ایتک فاطمیه دم یمن تساست: و نی راسلی 
خویش می‌داند و طلب می‌کند» شما حقوق خود را به او هبه کنید. البته با فاطمه 
هیج‌کس این قدر مضایقت نمی‌کرد. ۱ 

و این فصه نیز بر ابوجعفر خواندم که هبّار بن الاسود بن المّطلب بن اسد بن 
عبدالعزی بن فص و نافع بن عبدالقیس فهری بر هودج زینب حمله بردند و هبّار او 
را با نیزه بیم داد و هنگام مراجعت به مکه زینب جنینی که در شکم داشت سقط 
کرد. رسول خدای خون ايشان را هدر ساخت و نخست حکم به حرق " ایشان 
فرمود و بعد از ان حکم داد که دست و پای ايشان را فطع کنند و به قتل اورند. 

هر اینه مباح می‌کرد خون کسی را که فاطمه را بیم داد و زحمت کرد تا محسن را 
که در بطن داشت سقط کرد. ابوجعفر گفت: مرا بگذار که در اين مسئله متوقفم. 


۱. تفویض: وا گذار کردن ۲. حرق: سوختن 


وقایع سال دوم هجرت ۸۳۱ 


[سرور نجاشی 
از مزده فتح بدر] 


در خبر است که چون مد فتح بدر را به نجاشی بردند. نیک شاد شد و سلب" 
سفید بپوشید و از سرای خود به در شد و در حایطی " بر خاک نشست و جعفر بن 
ابوطالب و بعضی از مهاجرین حبشه را بخواند و مد فتح را بدیشان داد. بعضی از 
بطارقه که در حضرت او حاضر بودند» عرض کردند: که تو سلطانی باشی سترک " از 
چه روی سلب سفید پوشی و بر خاک نشینی؟ گفت: هرگاه مزده به مسیح 
می‌آوردند شاد می‌شد و بر تواضع می‌افزود من نیز افتفا بدو کردم. باز بر سر داستان 
رویم. 


[جماعتی که فد ية 
اسبران بدر را آوردند] 


جماعتی که از برای رهائی اسیران و حمل فدیة ایشان از مکه به مدینه سفر 
کردنده به همین نام و نسب بودند: اول: ولید بن عقبة بن ابی مُعَیط. دویم: عمرو بن 
الربیع؛ و اين دو تن از بنی عبدشمس بودند. سیم: جبّیر ین مُطعم و او از قبیله نوفل 
بن عبدمتاف بود. چهارم: طلحة بن ابی‌طلحه و او از بنی عبدالذار بود. پنجم: 


ِ 


۵ ۸ 


اب وحْبیشس و او از جماعت بنی‌اسد بن عبدالعزی بود. ششم: عبداله بن ابی‌ربیعه. 
هفتم: خالد بن الولید. هشتم: هشام بن الولید بن المْغیْره. نهم: فرَوَة بن السائب. دهم: 
عحرّمة بن ابی جهل و ايشان از بنی‌مخزوم بو دند. یازدهم: ابی بن خحلف. دوازدهم: 
مرت هب و ایشان بنی جمّ بودند. سیزدهم: مطلب بن بی وداعه! چهاردهم: 
عَمْرو بن فیس و ایشان بنی‌سهم بودند. پانزدهم: مکرّز بن خقص بن الاحنف و او را 
از بنی‌مالک بن خبلی " بود. ایشان به مدینه آمدند و اسیران را فدیه کردند و رها 


اشلت؟ امه نا ۲ حابط: بستان تشر که ندرک 


۴ مالک بن سالم معروف به بنی‌خبلی. چون شکم سالم بزرگ بود به او خبلی یعنی آبستن 
می‌گفتند. 


۸۳۲ ناسخ التواریخ 


فضلت اهل بدر] 


مع القصه بعد از انجام کار بدر, جبرئیل 1 در حضرت رسول خدای ع عرض 
کرد که: چگونه دانید اهل بدر را در میان خود؟ فرمود: فاضلترین مسلمانان شمریم. 
جبرئیل گفت : فرشتگانی که در بدر حاضر شدند. نیز افضل فرشتگانند .و هم رسول 
خدای در فضل اهل بدر فرماید: لدَلْ قَد اطمٌ عَلی هل بذس فقال اعملرا ماشلثم 
فقَدْ مت لکَم. و به روایتی: فد وجَبّث لحم اجه 

اگرچه حسن بصری را نزدیک شیعیان وقعی نباشد. اما سخن نیکو از هرکه 
خوا ای ات و طوبی بجیش أمزشم 
رشولاله و مبارزهم أَسَد ال ۳۳ جهادهم طاعة له و مَلاذهُم مَاکیکةا و توابْهم 
رضوا ال 


قتل عصمای بهود به 


و هم در سال دویم هجرت. چنان افتاد که عضمای بنت مروان زوجه یزید 
الخطمی که از جهودان جحود" بود و در مجای رسول خدا و غیبت مسلمین زیادت 
مبالغت " می‌نمود؛ عمّیر بن عَدٍی بن خرشّه که مردی نابینا بود؛ نذر کرد که چون 
رسول خدای از سفر بدر به سلامت بازآید. عَضما را با تیغ بگذراند. لاجرم بعد از 
ورود پیغمبر به مدینه, شبانگاهی از مدینه بیرون شده خویشتن را به خانةُ عصما 
انداخت و احساس کرد که کودکان گرد او را داشتند و یکی پستان او را می‌مکید. پس 
عمَیْر بر او تاخت و کودکان را از گرد او دور ساخت و سر تیغ خویشتن در سینه 
نهاده. بدانسان فشار داد که از پشتش سر به در کرد؛ وهم در ان شب به مدینه 
بازشده و نماز بامداد با پیغمبر خدای به جحماعت گذاشت . چون چشم آن حضرت 
بر عمیّر افتاده فرمود: کشتی دختر مروان را؟ عمَیّر بیم کرد که مبادا در قتل او گناهی 
کرده باشد. عرض کرد: آیا از فتل او برمن چیزی است؟ فرمود: لبط فیها عنزان ۳ 


5 ححو د؛: انکارکتنده . ممالغت: زبادروی 
۳ مجمم‌الامثال میدانی (ج ۲ | ۲۲۵). 


وفایع سال دوم هحرت زفول 


و بر این کلمه تا آن زمان کس سخن نکرده بود. بعنی: دو بز در اين امر مناطحه 
دنبالش عتبی و رنجی نباشد. 


غزوة بنی لقاع 


و هم در سال دویم هجرت غزوة بنی قیاع در عشر اول ذی‌قعده پیش آمد. چه 
آنگاه که رسول خدای به مدینه همجرت فرمود. بهود بنی‌فینقاع با پیغمبر پیمان 
نهادند که بر مسلمانان نشورند و با دشمن ایشان نپیوندند؛ بلکه چون دشمنی ظاهر 

در اين وقت در بازار بنیَْنقاع زنی از مسلمانان برای حاجت خویش در دکان 
زرگری نشسته بود» مردی از یهود بر قفای او درآمد و برای تسخر" جامه پشت او را 
چاک زد و عقد بست "و آن زن بی خبر بود ناگاه برخاست و سرین " او برهنه پدیدار 
سل 

یک تن از مسلمانان حاضر بود. اين بدید و بی‌توانی تیغ برکشید و آن جهود را 
بکشت. پس در بازار جهودان غوغا درافتاد و ان جماعت از هر جانب مجتمم شده. 
آن مرد مسلمانان را به قصاص رسانیدند. و این قصه در حال به پیغمبر خدای رسید؛ 
پس آن حضرت بزرگان یهود را طلب فرمود و گفت: 

چرا پیمان بشکستید و نقض عهد کردید؟ از خدای بترسید و بیم 
کنید از آنچه قریش را افتاد که با شما نیز تواند رسید و مرا به رسالت 
باور دارید, چه دانسته‌اید که سخن من بر صدق است. 
ایشان گفتند: 
ای محمّد ما را بیم مده و از جنگ قریش و غلبه بر ایشان فریفته 
مشو و ایمن مباش. همانا با قومی رزم دادی که قانون حرب ندانستند؛ 
۱. مناطحه: یکدیگر را با شاخ زدن» شاخ به شاخ گذاشتن 


۲ تسخر: مسخره کردن و استهزاء کردن ۳ عقد بست: گره زد 


۸۳ ناسخالتواریخ 


اگر این کار با ما افتد طریق محاربت و ساز مضاربت ۲ خواهی دانست. 

این بگفتند و برخاستند و دامی برافشاندند" و بیرون شدند. ای ین هنگام جبرئیل 
تیا وی مت ی ما ات 
۷ دوست ندارد خائنان 79 را. 

چون حکم جنگ برسید رسول خدای أَببابة بن عبدالشُذر را در مدینه خلیفتی 
بداد" و رایت جنگ به حمزه رضی ال عنه سپرد و لشکر بساخت و آهنگ ایشان 
کرد. و جماعت جهودان چون فوت مقابله و مقاتله نداشتند» به حصارهای * خویش 
که سخت حصین * بود پناه جستند و پانزده (۱۵) روز در تنگنای محاصره روز 
گذاشتند تا کار بر ایشان تنگ شد و دانستند که حفظ خویش نتوانند کرد» ناچار رضا 
دادند که از حصار بیرون شده حکم خدای را گردن نهند. پس ابوات حصارها را 
گشوده به نزدیک پیغمبر آمدند و سر تسلیم پیش داشتند. 

آن حضرت. منذر بن فدامّه سلمی را حکم داد تا دست آن جماعت را بر پشت 
بندد و در خاطر داشت که جمله را مقتول سازد و ایشان هفتصد (۷۰۰) تن مرد 
جنگی بودند. منذر چون آهنگ ایشان کرد و دست چند تن از قفا برست. عبدالثه 
بن أبی که در میان مسلمانان مردی منافق بوده به نزدیک ایشان شد و بر او سخت 
گران می‌نمود که دوستان و هم‌سوگندان او را در شکنج قید و غل "اندازند. پیش شد 
که بند از گردن ایشان بردارد. مُنذر براشفت و گفت: هان ای ابن سلول! بر جای 
باش. قومی را می‌گشائی که پیغمبر بستن فرموده؟ کس از ایشان بند برنگیرد؛ جز 
اينکه سرش برگیرم. 

این لول چون این بشنید. روی به حضرت پیغمبر آورد و عرض کرد: با 
رسول‌الله در حق هم‌سوگندان من احسان فرمای. آن حضرت روی بگردانید. 


۱ ساز مضاربت: راه و رسم شمشیر زدن 

۲ دامن افشاندن: کنایه از کوچ نمودن و اعراض نمودن است. 

۳ انفال. ۵۸: اگر از خیانت قومی ترس داشتی منصفانه (فسخ عهد خود را) به آنها اعلام کن زیرا 
خداوند خائنان را دوست ندارد. ۴ جانشین خود فرمود 

۵. حصار: دیوار ۶ حصین: محکم 

۷ شکنجه: رنج و سختی. قید و غل: بند و زنجیر. 


وقایع سال دوم هجرت ۸۳۵ 


دیگرباره آن سخن اعادت کرد. هم جواب نشنید. 

تست اه وس با نید و کروان مورا نگرفت و کته با رسول ‏ 
احسان فرمای. آن حضرت در غضب شد و رنگ مبارکش دیگرگون گشت و فرمود: 
ویک آٍسلنی ۲ ابن سلول گفت: سوگند با حدای تا احسان نکنی» ترا رها نکنم؛ 
زیرا که هفتصد (۷۰۰) کس را که چهارصد (۴۰۰) تن از ایشان صاحب زره و جوشن 
ات مزا و ری ی 
مولساری 9 اج از حد به در برد رسول خدای فرمود: خلوهم لَعتَُم له 

و لعن مَنْ مَعَهُمْ. یعنی: واگذارید ايشان را که لعنت خدای بر ایشان باد و ؛ تن کر 
کتا اعتان اس 

پس از خون آن قوم بگذشت؟؛ لکن فرمان داد که از آن اراضی بیرون شوند و مال 
و ثروت و قلاع و ضیاع " خویش را از بهر غنیمت اصحاب بجای مانند. چون حکم 
جلای وطن و ترک اموال و اثقال بدان جماعت رسید. هم ازرده خاطر بودند و چاره 
کار را رأی همی زدند. عاقبت هم عبداللّه چند تن از صنادید ایشان را برداشته به در 
سرای رسول خدای آورد و خواست به خانه دررود و در نزد اد حضرت از در 
ضراعت شفاعت کند. عَوَیْم بن ساعذه که بر در سرای حجابت داشت. دست بر 
سینهٌ عبداله نهاد و گفت: تا رخصت حاصل نکنی؛ نگذارم به درون سرای شوی. 
عبداللّه با او به مدافعه برخاست. چندانکه روی او به دیوار امد و خون بریخت. 
جهودان گفتند: ای ابوالحارث بگذا رکه ما در موضعی اقامت نکنیم که این شخص با 
تو چنین کند و ما دفم او نتوانیم کرد و مراجعت کردند. 

آنگاه پیغمبر عْ عبادة بن صامت را فرمود: تا ایشان را اخراج کند. آن جماعت 
سه (۳) روز مهلت خواستند. عباده گفت: مهلت دادم. چه رسول خدای این اجازت 
داد و اگر کار با من بود» شما را یک چشم زدن مهلت ننهادم. پس روز سیم عباده 
اپشان راکوچ داد و تا یاب که جبلی است درراه شام انا جماعت را مشایعت 5 
و از آنجا مراجعت فرمود و جهودان از آنجا به آذرعات شام شدند و زیستن در آن 


۱ وای بر تو! رها کن مرا ۲ ۲ الحاح: اصرار و پافشاری 


۸۳۶ ناسخالتواریخ 


اراضی بر ایشان مبارک نیفتاد» چه بعد از زمانی اندک همگان عرضه هلاک و دمار 
گشتند. و اموال و اسلحه و اثاث‌البیت" آنچه داشتند: برحسب فرمان به جای 
گذاشتند. غنیمت مسامانان شد و این آیت خدای بفرستاد: وَاغلوا ما میت ین م, 
نله ُسَه و للر ول و لذی الق والیتامیالساکين وان الشمیل." یعنی: بدانید آنچه 
غنیمت يافتید. خدای را است پنج یک آن پیغمبر را و خویشان و بی‌پدران و 
بیچارگان و رامگذار را. و پیغمبر از غنایم پنج یک برگرفتی و در میان اصحاب یک 
تنه نیز قسمت برداشتی و بر درویشان و خویشان و ابناءالسبیل " بذل فرمودی. 

مع‌القصه رسول خدای سه قبضه کمان که یکی را «کتوم»؟ و آن دیکو زا 
«روحا», و سیم را «بیضا» نام بود. و دو زره که یکی را «صفدیّه»* و آن دیگر را «فْضه» 
گفتند و سه شمشیرکه یکی را «فلمی» و دیگر را «بتار» و سیم را «ختف» *نامیدند و 
سه نیزه. این جمله را از بهر خویشتن اختیار فرمود و وم در جنگ احد شکسته 
سد. 

و حکم داد تا خمس آن مال را نیز جدا کردند و زرمی که «سحُل» نام داشت» به 
سعد بن معاذ بخشید و زرهی به محمد بن مسلمه داد و دیگر اموال را بر اصحابت 
تقسیم فرمود و چون از قسمت غنیمت بپرداخت از غزوة قینقاع مراجعت فرمود. 
این هنگام عید اضحی بود؛ پس نماز عید بگزاشت و قربانی فرمود. 


غروه سویق 


و هم در سال دویم همجرت در عشر آخر ذی‌قعده. غزو؛ شویق" پیش آمد. و 
سبب آذ شد که چون ابوسفیان از جنگ بدر به مکه گربخت. مسح روغن و مس‌زن 


۱ اثاث‌البیت اسیاب خانه 

۲۳ انفال ۱ بدانید از هر چیزی که به غنیمت گرفتید یک پنجم آن برای خداء پیامبن خویشان» 
یتیمان و در راه ماندگان است. 

۳ ابناء‌السبیل: کسانی که در غربت دچار تنگدستی شده‌اند. 

۴ کتوم: آن کمان را گویند که هنوز شکافته نشده باشد و سوفار نکرده باشند. 

۵ صَفد: بند کردن. ۶ حتف: به معنی مرگ است. 


۳ 
۵ | 


۷ سویق: ارد و گندم و جو که بر تش تفته باشند. 


وقایع سال درم هجرت ۸۳۷ 


بر خویشتن حرام کرد جز اينکه این کین از محمّد و اصحاب او بازجوید. پس با 
دویست (۲۰۰) سوار و به روایتی با چهل (۴۰) تن از مکه کوج داده به منازل یهود 
بنی النضیر آمد و شبانگاه خواست به خانهٌ خون بن آخطب دررود و خبر پیغمبر از او 
شنود. ابن آخطب او را بار نداد و گفت: بی‌سبب خویش را وت تنکته وربا 
محمدیان مقاتلت نکنم. پس به خانة سَلام بن مشکم رفت و لام مقدم او راگرامی 
داشت و با او خوش بنشست و در به روی بیگانگان بربست و با هم شراب خوردند 
و از هرگونه سخن کردند. 

پس بامداد ابوسفیان از خانه سَلام بار بربست و تا ناحیت عرّیض ! براند که از 
آنجا تا مدینه سه میل راه است و در انجا یک تن از انصار را که مَعْبّد بن عمُرو نام 
داشت با برزیگر او که کار زراعت می‌کردند» بگرفت و بکشت و یک دو خانه با چند 
اه کش مانست کت ود دلب ان نماد که من کیک کف بش رانست کرد ویس 
بی خویشتن گریختن را شتاب گرفت. 

چون این خبر به پیغمبر رسید. آبولبابه را به خلیفتی گذاشت و با دویست (۲۰۰) 
تن از مهاجر و انصار از دنبال ابوسفیان تاختن کرد. و چون ابوسفیان را معلوم شد که 
پیغمبر با لشکر از دنبال به استعجال اید» هراسناک شد و در مسارعت مبالفت 
نموده. فرمود: تا لشکریان انبان‌های سویق راکه به جهت زاد راه داشتند بریختند تا 
ری وگو شاه پوس نان افوتتال هم وس نت و ان تیان عا یر 
برمی‌گرفتند و می‌رفتند» از این روی آن غزوه را ذات‌السَویق خوانند. 

مع القصه رسول خدای تا اراضی َو لکد" براثر ایشان بشتافت و آن جماعت 
را نیافت. لاجرم با مدینه مراجعت فرمود و این سفر را پنج روز مدت بود. گروهی از 
مورخین غزوه شویق را در سال سیم هجری دانسته‌اند. 


غر وه قزقزه) لکدر 
هم در سال دویم هحرت عزوه قرقرة‌الکذر پیش آمد. جه رسول خحدای را 
۱. عرّیض: نام نهری است قریب به مدینه. 


۲ نام آبی است از بنی‌سلیم در ناحیةٌ معدن» پس از سد معونه و میان آن و مدینه هشت چاپار 


اش 


۸۳۸ ناسخ التوار یخ 


مسموع افتاد که جماعتی از بنی‌سلم و بنی‌غطفان در قرفرةالکدّر که نام آبی است در 
سه منزلی مدینه؛ انجمن کرده‌اند که به خون قریش بر مدینه شبیخون آرند. پس آن 
حضرت عبدالّه بن مکتوم انصاری را در مدینه به خلیفتی نصب کرد و رایت جنگ 
به علی یا سپرد و با دویست (۲۰۰) کس از اصحاب آن مسافت را دو روزه به 
نهایت برد وقتی رسید که آن جماعت خبر پیغمبر و ترکتاز لشکر را اصفا نموده و 
مال و مواشی " را به جای گذاشته و برگذشته بودند. لاجرم از آن جماعت هیچ‌کس 
ذیلار نستدر 

پس رسول خدای خویشتن در بطن وادی رهسپر گشت و چند تن از اصحاب را 
در فراز و فرود رفتن فرمود. باشد که از ایشان خبری گیرد. ناگاه به چند تن شبان که 
راعی " شتران بودند با غلامی که یسار نام داشت دٌچارگشت. از ایشان پرسش نمود 
که بنی سلیم و بنی غطفان به کجا شدند؟ عرض کردند: ما را خبری نباشد» پس حکم 
داد تا ايشان را اسیر کردند و شتران را براندند و مراجعت نموده. در ارض صرار که از 
انجا تا مدینه سه میل راه است شماره کردند. پانصد (۵۰۰) نفر برآمد. 

پس خمس آن را جدا کردند و آنچه بماند بر اصحاب قسمت شد. هر تن را دو 
(۲) نفر شتر بهره افتاد و یسار نیز نصیبة پیغمبر گشت و آن حضرت چون هنگام نماز 
نگریست که یسار نیز با سایر مسلماتان نماز می‌گزارد؛ آزادش ساخت و این سفر را 
پانزده (۱۵) روز مدت بود و بعضی شش (۶) روز نیز گفته‌اند؛ و هم گروهی آهنگ 
این غزوه را روز اول شهر شوال. در سال سیم هجری نوشته‌اند. 


وفات 
عنمان پسر مٌظعون 


او نماز گزاشت و در بقیعش مدفون ساخت و بفرمود تا سنگی از بهر علامت بر سر 
قبرش نصب کردند. و چون در آن زمین اشجار غُرقد فراوان بود. آن گورستان؛ بقیع 


۱ مواشی: چاریایان» گوسفندان 51 راعی: شبان. چوپان 


وقایم سال دوم هجرت ۸۳۹ 


غرقد نام یافت و او رضیع " رسول خدای بود و به روایتی بعد از وفاتش پیغمبر روی 
او را ببوسید. 


ولدت 
آمام حسن 


و هم در سال دویم هجرت حضرت امام حسن تا متولد شد و شرح حال آن 
حضرت در ذیل نام مبارکش به ترتیبی که در فهرست مسطور است. مرقوم می‌شود. 


سس قتل 
ابو غفکت بهو دی 


و هم در این سال سالم بن عَمَیّ رکه یک تن از بکائون" بود بوک را به قتل آورد 
و اين ابُوعْفک از جماعت بنی‌عمرو بن عوف به شمار می‌شدو یکصد و بیست 
(۱۲۰) سال روزگار برده بود و رسول خدای را هجا " می‌گفت. سالم سن عمیر بر 
خویشتن نهاد که جهان را از وجود او پرداخته کند و اگرنه جان بر سر این کار دهد. 
لاجرم فرصتی به دست کرده ناگاه به خوابگاه او تاخت و سر تیغ را بر جگربند او 
نهاده فشار داده, ابو عفک فریاد برکشید و اهلش بر او درامدند و او را مقتول یافتند. 


جلوس کول آز کی خان 
در مملکت ت رکستان و تست 
در سال دویم هحری 


شرح سلطنت کیس بای اینال خان؛ در جلد دویم ناسخ‌التواریخ 


۱. رضیع: همشیر دو کودکی که از یک مادر شیر خورند. ایشان را رضیم یکدیگر خوانند. 
۲. بکائون: بسیار گریه کنندگان ۳ هجا: بدگوئی و مذمت 


مسطور افتاد. همانا او را نایبی و کارپردازی در امور پادشاهی بود که ارکی 
نام داشت و کیْس بای را پسری بود که قَرمان خان می‌نامیدند» ولایت عهد 
پدر با وی بود؛ لکن هنگام مرگ پدر هنوز کودکی خردسال بود و کار 
سلطنت با وی راست نمی‌گشت. 

فقوت که امیری نامبردار بود و دوبست و نود و پنج (۲۹۵) سال 
دراین جهان روز شمرده و از فراز و فرود روزگار تجربتی به کمال داشت و 
به حصافت" عقل و رزانت رأی نامیده می‌گشت و نسب به خاندان قبیلة 
بایات می‌برد در اين امر تدبیری اندیشید و چنان به صواب دانست که 
کی زمام سلطنت به دست گیرد و کار مملکت راست کند تا آنگاه که 
فرمان خان به حد رشد و بلوغ رسد پس ملک بدو بازدهد و تاج فرونهد. 

اعیان مملکت رأی او را استوار داشتند و ارکی را به نام کول ارکی خان 
خواندند و کار ملک بدو تقویض دادند پس کول ارکی‌خان بر تخت ملک 
برآمد و کار ملک بساخت. چون پنج (۵) سال از مدت پادشاهی او برفت؛ 
قرمان خان نیک از بد بشناخت پس کول ارکی خان زمام ملک به کف 
کفایت او بازداد» چنانکه انشاءالله در جای خود مذکور خواهد شد. 


۱ حصافت: استواری» متانت 


ذکر وقایع سال سیم هحرت 
رسول خدا ء از مکه به مد بنه متیر که و 


آن را سنةالتمحیص گو بند 


آغز وه طفان] 


درسال سیم هجرت رسول خدای عرْ نخستین غزوة عطفان ! پیش آمد که هم آن 
را غزوه ذی مر" و نیز غزوة آنمار" نامیده‌اند و آن موضعی از نواحی نجد باشد. 

در خبر است که رسول خدای را مسموع افتاد که گروهی از بنتعلبّه و محارب 
در ذیآمّر از بهر آن انجمن شده‌اند که اطراف مدینه را تاختنی کنند و غنیمتی برند و 
پسر حارث که نام او دعْتور" است و به روایتی غُوّرث سیّد آن سلسله و قیّل " آن قبیله 
است. 

پیغمبر عِ علمان بن عفان را در مدینه نصب نمود و با چهارصد و پنجاه (۴۵۰) 
تن از اصحاب بقدم عجل و شتاب تا زمین ذی‌آمر برفت. در آنجا مردی که جبار نام 
داشت. گرفتار لشکریان شده به نزدیک پیغمبرش آوردند. آن حضرت از وی 
پرسش حال اعادی کرد؟ معروض داشت که: ایشان را دیدار نتوانی کرد. چه از بیم 
تو به قلل جبال گریخته‌اند. پیغمبر او را به اسلام دعوت کرد. جبار مسلمان شد ه) 


۱. ُطفان: نام قبیله‌ای است از نی عبدفیس. 

۲ ذی آمّر: نام دره‌ای است در راه فید و مدینه در سه منزلی مدینه و کنار دهکده تخیل (نقل از 
مفازیی بانوشت دکتر مهدوی دامفانی» ۱۴۱/۱). 

۴ دغثور: به معنی پرنور باشد (س). ۵. فیل: نام پادشاه است (س). 


۴۲ ناسخ التواریخ 


در این هنگام سحایی متراکم " شد و بارانی متواتر افتاده چنانکه از تن و جامه 
لشکریان آب همی برفت. مردمان از هر سوی پراکنده شدند و به اصلاح کالای 
خویش پرداختند. رسول خدای نیز جامه برآورد و بیفشرد و بر شاخه‌های درحتی 
وا و تشه تردق جویفانه ان داتقیت با اما 

فزاین وفت د یو ریش دشن که ابر فراز کروان؟ گران بود این بدید و بدانست که 
پیغمبر دور از لشکر افتاده و یک تنه آرمیده. فرصت از دست نگذاشت. تیغ برآورد و 
سخت بشتافت؛ ناگاه بر بالین پیغمبر حاضر شده. شمشیر فراشته کرد و گفت: ای 
خدای فرمود: خداوند قادر قاهر. این سخن هنوز به پای نرفته بود که جبرئیل لا 
فرود شد و لطمه‌ای بر سینه او زد که تیغ از دستش برفت و بر پشتش افتاد. پیغمبر در 
حال آن تیغ برگرفت و بر سر او بایستاد و فرمود: من یمنعَک منی؟ ذُعَُورگفت: یا 
رسول‌الّه هیچ‌کس مرا حفظ نکند. دانستم تو پیغمبر خدائی. مهد آأن لاالهالافه و ان 
دا رسولال. سوگند با خدای که دیگر مردم را بر تو نشورانم و بر خلاف تو نشوم 
ژالّه لانت خی متی. 

و و 
دعثور گفت: ٍِ اا«صِ 
سپیدگونه بر من ظاهر شد و ضربی بر سینهُ من بزد که به پشت افتادم و دانستم او 
ملکی است و محمّد رسول خدای است و طریقت او گرفتم. شما نیز شریعت او 
گیرید که رستگار شوید. 7 ز کین پیمخیر دعرت.می نمرده حدای این 
آیت ۰ با این با زج ۰ بط ایک 
0۳ 


۱ سحاب متراکم: ابر رویهم انباشته شده. ۲. خوشیدن: به معنی خشک شدن باشد. 
۳ مائده. ۱ ای مژمنان نعمتی را که خدا به شما ارزانی داشته است به یاد آورید آنگاه که 
جممی فصد کردند بر شما دست یایند و خدا دست ت آنها را کو تا ه کرد. 


وقایع سال سیم هجرت ۰۳ 


بالجمله از پس آن پیغمبر خدای باز مدینه شد؛ و مدت این سفر ده (۱۰) 
شبانه‌روز بود. 


مره رده 


و هم در سال سیم هجرت سَریّه رده افتاد. و فرّده به فتح قاف و راء مهمله 
زمینی است در دو منزلی مدینه. 

بالجمله رسول حدای را گفتند: که کاروان قریش از طریق عراق به شام روند. چه 
بعد از غزوه بدر بیم داشتند که از نواحی مدینه گذر کنند. و سران این کاروان صفوان 
بن أمَیّه و خَُیّطب بن عبدالعرّی و عبداله بن آبی ربیعه‌اند. پس رسول خدای غلام 
خود زید بن حارثه را با صد (۱۰۰) سوار به قصد ایشان رهسیار داشت و این اول 
سر بهاع) نود که بل اهیر کشتیتا, 

بالجمله زید با مردم خویشتن تاختن کرد و ناگاه راه کاروان بگرفت و حمله 
درافکند. آن چند تن که قاید" قافله و سیّد سلسله " بودند هزیمت شده پشت 
دادند. زید اموال و اثقال ایشان را مأخوذ داشته به مدینه آورد؛ و نیز فرات بن حیّان 
را با یک تن دیگر اسیر نموده با خود می‌داشت. و چون فرات ایمان آورد. جان به 
سلامت برد و آن دیگر بهره تیغ گشت؛ اما پیغمبر خمس مالی زا که دنك آورده یرد 
توا ای ام وس ری ور موه شم 
حق زید پن حارله فرمود: حیر آمراء الکرایا؛ رد بنْ حارثة أَْدلهْمٌ فی الرَع ی 


مهم بالسَوية. 


قتل کعب بن اشرف 


و هم در سال سیم هجرت. روز چهاردهم ربیم‌الاول کهب ین اشرف جهو ده 


اد قانت زقت . ۲ سید سلسله: آقا و رئیس جماعت 


۸۴۴ ناسخ‌التواریخ 


منز آشانب رازفا کم رو وی هیر ناه باه یک که وه غاد فسات 
بن آبی وداعه صَبَيرة السّهی درآمد. عاتکه دختر ابوالعیس بن امیه زن مطلب نیز او را 
تکریم داد ۳ ۷13 1 7و از برای زندگان بهتر است از پشت ارض؛ و 
بعد از جنگ و فتل بزرگان قریش زندگانی حرام است و بر کشتگان بدر این مرائی 
کت 
طحتَث رحی بذر لمَهّلک أهله و یل بسذر بشستهل و دنه 
فعلث سراء لاس حول < حیاضه ی تس 
رب ول انواء َو بیزمم ان ات آز شرف ل کنبا بجز ۶ 
عفر یت الزش ساعة کر طاث : سیخ باضله وتف 
(صاز الذی آنر الخدیث بطفتة اش اش هه عَشاألایَسمم 
۳ ۳ کار خَتَمُوا لمنلِ آبی العکيم زار 
و آبنا زسيقة ده و مه مانال مئل المهلکین و نی 
تفت دالحارت بن مشایهم فی الا یی الصَالحات و یَجْمَم 
یزور رت بالجَمُوع و اّما 1 ینعی علی الب المدیم الاررغ! 
برکشتگان قریش بگریست ‏ مرائی خود انشاد کرد و آن جماعت را بر جنگ 
پیغمبر تحریض داد. آنگاه که از ز مکه باز شد. رسول خدای تب فرمود:أهم نی 
ین الاشرفب بمایشت فی اغلانه اسر و له الا شعار". 

پس روی به اصحاب آورد و فرمود: کیست که شرّ ابن‌الاشرف را کفایت کند؟ 


۱. آسیاب بدر برای نابودی اهل آن به گردش در آمد آری برای امثال بدر باید گریست و اشک 
ریخت. بزرگان مردم بر گرد حوضهای آن کشته شدند از خبر و نیکی گریزان نباشید: همانا 
پادشاهان کشته شده‌اند. مردی که من با < خشم آنها خوار می‌شوم. می‌گریند: این اشرف بر 
2 ۳ ساعتی که ایشان کشته شدند. زمین اهل خود 

را فرو می‌برد و از هم پاشیده می‌شد. چه بسا سپیدچهرگان گرانقدر و گشاده‌رویی که 
ِ به نها پناه تن شدند تن ی بارهای ین 
ره ات شا او وا زیون خن پس ریم وه که درب 

. 0 ۱۱ 0 ار ۳ ۳۳ ۳ 
می‌خواهی او را جزای فرمای. 


وقایع سال سیم هجرت ۸۴۵ 


محمّد بن مسلمه گفت: یا رسول‌اللّه اگر فرماتی او را به قتل آرم؟ فرمود: روا باشد. 
عرض کرد: اجازت است که هرچه خواهم بگویم؟ فرمود: باکی نیست؛ لکن با سعد 
بن مُعاذ مجاور باش. پس محمّد بن مسلمه بعد از مشاور؛ با سعد. آبونائله و هو 
آوس بن مُعاذ و آبوغیّس بن خبّیر را برداشته آهنگ منزل کعب کردند. و اين آبونائله 
با کعب برادر رضاعی بود. و به روایتی محمّد نیز با او این نسبت داشت. 
زمانی با یکدیگر سخن به شعر کردند. آنگاه آبونائله تشبیب ۲ مقصود کرده سخن 
درانداخت که اين مرد بلائی بود که بر ما فرود شد. اینک در قصد ما تیرهای تمام 
قبایل به یک زه کمان است و طریق تجارت و سود از همه جهت مسدود باشد با 
کعب گفت: هنوز بدانچه باید نرسیده‌اید؟ سوگند با خدای که ادراک ملالت 
خواهید کرد اکنون بگوی که مردم مدینه با او از چه درند؟ گفت: این قدر هست که 
رضایت آن تست را که از تست بسه‌آند جند ررژی متایفت دار تنل دیرانبا شند که از 
حمایت او دست بازدارند. کعسب هناد شیاه 
حاجتی افتاد. اینک از تو طعامی به وام می‌خواهیم و آنچه فرمائی گروگان می‌نهیم. 
کعب گفت: زنان خویش را بر من گذارید. آبونائله گفت: اين نتوان کرد تو در همه 
عرب به جمال جمیل مثلی همانا زنان فریفتةٌ تو شوند. گفت: پسران خویش را 
بسپارید. هم آبوناگله گفت: روا نباشد؛ زیرا که ایشان را ذلْتی حاصل شود و مردمان 
گویند: شما به گروگان رفته‌اید. اگر خواهی سلاح خویش را مرهون" تو سازیم و 
شب هنگام بياوريم. کعب بپذیرفت. و آبونائله از سرای او بیرون شده. به اتفاق 
پاران خود به حضرت پیغمبر عٌِ آمد و صورت حال بازنمود. 
تشبیب: غزل گفتن یعنی صورت و جمال زنی و حال خود را با وی از عشق گفتن و آغاز 
کردن. و این نوغ را در ابتدای اشعار به عنوان مقدمه ذکر می‌کرده و سپس وارد مقصود 
می‌شده‌اند. 1 مرهون: گروگان 


۸۴۶ "سم رازم 


و شبانگاه آن حضرت تا بقیع رد ب ایشان بيامد و فرمود: ار بشم‌اشه هم 
ام ز خانه امد. و آن جماعت طی مسافت کرده به دروازءٌ حصارکعب آمدند 
و بانگ دادند. کعب از جای انگیخته شد تا فرود شود. ضجیع او سخن آغازید که به 
کجا می‌شوی؟ گفت: محمّد بن مَسلمه و برادران آبونائله است که مرا بخوانند. زن 
گفت: به جای باش که من از این بانگ سرخی خون دیدار می‌کنم و دست بزد و دامن 
کعب بگرفت و گفت: هرگزت برفتن رخصت ندهم. 

کعب گفت: ای زن: الکریم لد الی طْعْنِ جات اگر کریم را از بهر طعن 

نیزه طلب کنند اجابت کند؛ و حال آنکه راز من ابوتانله اس که اک سا فد وان 
ال ندهد که بیدار کند. این بگفت و دامن از چنگ زن درکشیده آهنگ 
نشیب کرد. 

و از آن سوی محمّد بن مسلمه با یاران خویش مواضعه ‏ نهاد که چون بینید من 
حیلتی کردم و موی سر کعب را مأخوذ داشتم. شمشیر برانید و او را از جان و جهان 
برهانید. 

در این وقت کعب برسید و هر پنج (۵) تن به گرد او درآمده سخن به مهر 
درافکندند و گفتند: نیکو آن است که امشب نخست در سای این ماه چهارده تا 
شعب عجوز" رویم و بباشیم و تا صبح دم با هم سخن کنیم و شبی خوش به پای 
بریم. کعب را این سخن پسنده افتاد و دست آبونائله گرفته؛ لختی راه ببیمودند. در 
اين وقت آبونائله گفت: این چه عطر است که به کار برده‌ای؟ هرگز استشمام چنین 
رایحه‌ای نکرده‌ام؟ گفت: زنی تازه به سرای آورده‌ام که اجمل زنان عرب است. 
محمّد بن مسلمه پیش شد و سر پیش داشته موی او بگرفت و ببوئید و هم لختی راه 
بییمو د. 

دیگرباره محمّد بن مسلمه همان تمتّی کرد و رحصت یافت تا موی کعب را 
ببوید. در این نوبت موی او را نیک بگرفت و سخت به دست بربست و بانگ بر 
یاران زد که دشمن خدای را زنده مگذارید. ایشان شمشیرها برآوردند و بر وی همی 
براندند. و کعب از دهشت خویشتن را بر آبونائله برچفسانید و از این سوی بدان 
سوی می‌شد و زخمی بر او کارگر نمی‌افتاد. و در میانه حارث بن وس از شمشیر 


۱ مواصعه: فرارداد ۲. شعب العجوز: نام موضعی است در پشت مذدینه 


وقایع سال سیم هجرت رفثه 


۱ ۷ 
در این وقت محمّد بن مسلمه معْوّل " خویش برآورد و بر شکم او نهاد وتا 
عانه‌اش " بردرید؛ و کعب از آن زخم چنان نعره‌ای بزد که در همه حصنهای آن 
نواحی بانگ او برسید؛ و مردمان دانستند خطبی عظیم افتاده و بر بروج و حصارها 

آتش برافروختند تا یکدیگر را اگهی دهند. 

اما محمّد بن مسلمه با ياران خویش بی‌توانی سر کعب را برگرفته راه مدینه پیش 
داشتند؛ و مردم کعب به زیر امده به جستجوی ایشان راه برگرفتند. از فضا به راه 
دیگر افتادند و یاوه شدند ". لاجرم محمّد بن مسلمه با یاران خویش صحبگاه به 
بقیع غُوقّد رسیدند و تکبیر گفتند. رسول خدای این زمان در نماز بود ماجرای 
بدانست ایشان در حال دررسیدند و سر کعب را بیفکندند. آن حضرت شکر خدای 
بگذاشت و فرمود: أفْلَحَت اوه قالوا: و رَجُهُک يا رشولاش!۴ 

آن وقت پیغمبر آب دهان مبارک بر جراحت حارث ؛ بن اوس طلی کردهن شتا 
یافت و فرمود: بر هر جهود که دست یابید زنده نگذارید. 

روز دیگر عشیرت کب به نزدیک پیغمبر آمده عرض کردند: از چه در است که 
بزرگان ما را بی جرم و جنایتی عرضه دمار و هلاک می‌سازید؟ فرمود: تا هجا نکنند و 
آبی‌الحْمَیْ که در فتح خیبر مقتول شد. چنانکه در جای خود مرقوم خواهد شد این 


له در سصابة لافتتهم یاب الخقین و أت یاب الاشر 
ِ و ۳ بطری اش نی رین شرب 
رگم فی محل 1 ی 
فا ۵ . ۶ 
۱ معول: شمشیر کو تاه و باریکی است که در زیر جامه بندند. ۲ عانه: زیر ناف 
۳ یاوه شدن: به معنی گم شدن است. 
۴ چهره‌های شما شاد باد. گفتند: و چهره تو یا رسول‌الله. ۵. طلی: مالیدن 


۸۳۸ ناسخ‌التواریخ 
اسلام حَو: نَصّه جهود 


و هم در سال سیم هجرت خوّیَصّه مسلمان شد. و اين چنان بود که: حَوَیَضّه و 
مَحْیَصّه دو برادر بودند از جمله جهودان. نخستین مَحْیَصّه ایمان آورد. در این وقت 
که کعت وا ی ی ی 
۳ یابند مقتول سازند مُحْیَصه بشتافت و بازرگانی که همساية او بود 
بکشت. حویَصه گفت: ای ره ی کر شتا سرت بان اسان 
بازرگان رسته " است. امروز در همه جهودان از وی بزرگتر و کبریم‌تر مردی نبود. 
مَحْیَصه گفت: ساکت باش؟ آن کس که حکم بر قتل جهودان کرده اگر فرمان دهد با 
اينکه تو برادر منی بی‌درنگ سرت برگیرم. حَویَضّه دانست این سخن از در صدق 
کند. پس خاموش شد و شب همه شب انديشه کرد و با خود گفت: دینی که حلاوت 
آن مرارت قتل برادر را شیرین کنده نیست الا آنکه بر حق باشد. لاجرم روز دیگر به 
حضرت پیغمبر آمده شهادت براند و مسلمانی گرفت. 


قل 
ابورافع جهود 


و هم در سال سیم همجرت آبورافع جهود مقتول شد و قتل او را در سال چهارم و 
پنجم و ششم نیز گفته‌اند و من به سال سیم اندر اقرب دانستم. 

بالجمله بعضی نام او را عبداله و برخی سلام بن آبیالحْمَیْق دانسته‌اند. در خبر 
است که چون فاتل کعب بن اشرف از قبیلة اوس بود بزرگان فوم خَرْرح گفتند که: ما 
نخواهیم بود که مردم اوّس از فتل کعب بر ما فخری جویند باید یک تن که ماننده 
کعب باشد مقتول سازیم تا از ایشان در ارادت رسول خدای بازنمانیم و این کس 
نباشد. جز ابورافع شوهر صفیّه. و ار بن آبورافع برادر کننة بن آبی الحْمَیّق بود که در 
نواحی خیبر به ارض حجاز نزدیک حصاری داشت و تجارت حجاز می‌کرد. پس 


ج دیدید که چون شمشیر تیز سوی شما شدند و مرگ به شما پوشانیدند که در کار دین 
خویش بینا بودند و مایه زبونی ستم بودند. ۱ رسته: روتبده 


رقایع سال سیم هجرت ۸۴۹ 


عبدالله بن عتیک و عبدالّه آنیس و عبداله بن عُنبّه و آبوقتاده و یک تن دیگر از 
خر از رسول خدای اجازت یافتند و به فرمان آن حضرت. این عتیک بر دیگران 
امیر شدء پس طریق خیبر پیش گرفتند و راه ببریدند. 

از قضا آن هنگام بر در حصن ابورافع رسیدند که خورشید به کوه می‌نشست و 
و و مواشی به حصار درمی‌رفتند. عبدالله بن عتیک یاران خویش را دورتر از قلعه 
جای داده و خود به نزدیک حصار شده در کناری بنشست و جامه بر سر کشید 
بدان‌گونه که فضای حاجت می‌کند. دربان فریاد کرد که: ای بنده خدا اگر درمی آتی 
تعجیل کن. ابن عتبک فرصت به دست کرده برخاست همچنان که جامه بر سر 
کشیده داشت. به قلعه دررفت و در زاویه‌ای " بنشست و از دور همی نگریست. 

چندانکه دربان در ببست و کلیدها را از میخی درآویخت و به خویشتن 
پرداعت. و چون پاصی " از شب بگذشت کار ا کل و شرب بگذاشت و بخفت. ابن 
عتیک برخاست و کلید برگرفت و در حصار بکشود تا اگرکار بر او تنگ شود تواند 
به آسانی گریخت. و از آنجا به خانه ابورافع دررفت و او را در وثاقهای فرازین " خانه 
یافت که بخفته بود و کسی از بهر او قصه می‌کرد. پس به گوشه‌ای پنهان شد تا افسانه 
گزار " از کار شد و ابورافع به خواب رفت. 

آنگاه از جای درآمد و به خانه‌های یک یک درمی‌رفت و از انمدرون ابواب را 
برمی‌بست تا اگر غوغائی برخیزد. کس نتواند به مدد آبورافع آید. از این گونه کار کرد 
تا بدانجا رسید که آبورافع و اهلش بخفته بودند. ابن عتیک از میان آن چند تن 
ندانست مقصود کدام است. پس بانگ زد که ای آبورافع! وی از خواب انگیخته شد 
وگفت: مَنْ هذا؟ ابن عتیک تیغ بر اثر صوت او براند و کارگر نیفتاد؛ چون این 
بدانست؟ صوت خویشی را دیگرگونه کرد و آواز داد که: ما هذا الصَوتّ يا آبارافم؟ 
ابورافع گفت: لاک الیل همانا در این خانه مردی درآمده است. زن او گفت: ای 
آبورافع بانگ عبدالله بن عتیک می‌شنوم. آبورافع گفت: گم کناد تو را مادر تو. ان 
عتیک این‌جا چه کند؟ 


۱. زاو به: گوشه ۲ پاس: یک حصه از هشت حصه شبانه‌روز که سه ساعت می‌شود. 
۴ افسانه گزار: آن کس که قصه یا داستان همی‌گوید. 


۸۵۰ ناسخ‌التواریخ 


هم در این نوبت بر هنجار" آواز تیغ براند وکاری نساخت. در زمان پیش شده سر 
تیغ بر شکم آبورافع نهاد و فشار داد. چنانکه از پشتش بیرون شد و در حال باز شده 
درها را یک یک بگشود و برفت. تا به زینه بام رسید. چون ماهتاب بود. دهشتی 
پایه به زير افتاد. چنانکه سافش بشکست. در حال شکسته را با دستار خویش 
بربست و با یک پای بجست و از حصار به در شده با یاران خریش پیوست. و در 
بیغوله‌ای چندان توقف کردند که سحرگاه بانگ قلعه گیان را اصفا نمودند که شب 
دوش آبورافع را کشته‌اند. پس از آنجا کوچ داده در مدینه به حضرت رسول‌الله ‏ 
آمدند و بشارت قتل او دادند. و آن حضرت دست مبارک بر ساق ابن عتیک بسوده 
وال ها بافت: 


غروه نخران 


و هم درین سال غزوه تجران پیش آمد؛ از بهر آنکه در حضرت رسول خحدای 
مسعروضص افتاد که جماعت بنی‌سلیم در نجران انجمنی کرده‌اند و کیدی 
اند یشیده‌اند. پس رسول خدای با سیصد (۳۰۰) تن از فارسان اصحاب آهنگ دفم 
ایشان کرد؛ و در مدینه اين آَمْمَکتوم را به خلیفتی بازگذاشت و تا اراضی ایشان 
تاأختن کرد. 

جماعت بنی‌سلیم این بدانستند در اراضی خیش پراکنده شدند. لاجرم رسول 
حدای بی‌آنکه دشمنی را دیدار کند باز مدینه شد؛ و مدت این سفر ده (۱۰) روز 


بو د. 


۱ هنجار: راه و روش 
۲. مرفاة: نردبان و هرچیز که به وسیله آن بالا روند. 


رقایع سال سیم هجرت ۸۵۱ 
ولادت 


تقوزاهت شنت 


ترویج ام کلئوم 
با عثمان بن عفان 
و هم در این سال ام‌کلئوم دختر رسول خدای به شرط زناشوتی به سرای عشمان 


بن عفان شد ‏ چنانکه در جای خود به شرح خواهد رفت -. 


تزویج حفصه دختر عمر و 
۲ و 
زینب دختر خرئمه با 
و هم در سال سیم همجرت در شهر شعبان. حَقصه دختر عمر بن خطاب و در 
نیمة رمضان زینب بنت خرَیْمَة این الحارث ] به تزویج رسول خدای ع درآمدنده 
شرح این جمله نیز در جای خود است. 


غروم آخد 
و هم در سال سیم همجرت غزوء اخد پیش آمد. از این روی که قریش بعد از 


۱ ابطال: دلاوران 


۸5۲ ناسخ‌التواریخ 


آبوسفیان اندرز آن جماعت همی کرد که نگذارید زنان شما بگریند و سوگواری 
آغازند؛ زیرا که آب چشم اندوه را بنشاند وکین محمّد را از خاطرها زایل کند. لاجرم 
هیچ‌کس سوگ " کشته خویش نداشت. و همگان یک جهت شدند که این کین از 
پیفمبر و أصحاب او بازجویند. و آنگاه که ُبوسفیان اموال کاروانیان را چنانکه 
مذکور شد از شام به سلامت تا مکه آورد به سبب قتال بدر کس را مجال نیفتاد که 
اخذ مال خویش کند» آن اموال هنوز در دارالندوه" محبوس بود. 

در این وقت که رزم پیغمبر را تصمیم عزم دادند بزرگان قریش گفتند: که ماسود 
تجارت این سفر را به تجهیز لشکر می‌گذاریم و خویشتن را درکام نهنگ می‌سپاريم» 
آ۱ 

اول کس آبوسفیان اجابت این سخن کرد. پس متاع تجارت را به معرض بیع و 
شری درآورده صد مزار (۱۰۰۰۰۰) مثقال زر ناب و دو هزار (۲۰۰۰) شتر برآمد 
یک نیمه آد نود آین سفر نود پس یک نیمه مال را به صاحبان مال سپردند ونیم 
دیگر را تجهیز لشکر کردند؛ و خدای این آیت بدین فرستاد: ان لین کفروا ینفقرن 
وان یصدوا عن سبیلائه فسیفونها م تکون علنیم حشره مب لبون. " یعنی: این کافران 
که بذل اموال خویش کنند که راه حق بگردانند. دیر نباشد که پشیمان شوند و 
مغلوب گردند. 

بالجمله ابوسفیان و دیگر مشرکان از همه قبایل عرب. ابطال و رجال را به اعانت 
خویش طلب نمودند و چهار کس را به دعوت مردم به میان قبایل گسیل ساختند: 
نخستین: عمرو بن العاص. دویم: هبیرة بن آبی‌وهب. سه دیگر: ابوالبختری و این 
ایوالیختری را اسند ۳ می‌نامیدند و حسان بن ثابت در هجای او اين شعر گوید: 


و ما طلعت شنش‌الهار لیذ . عَلیْک بِمَجْد یبن ممّطوعة اد 
یوک تقیط نم الاس مَوضما نی عَلَیْک الوم فی کل مشهد 
اذا ار عَمّا فی تمادم عهده علی عار قوّم کان لوْمُکَ فی غد 


۱ سوگ: ماتم و عزاء 
۲. دارالندوة: خانه‌ای است در مکه که مجلس مشورت قریش بوده است. 
۳ انفال ۶ کافران اموال خود را برای باز داشتن مردم از راه خحدا صرف می‌کنند» این اموال ۳ 


وقایم سال سیم هجرت اوژد نی 


و چهارم کس: ابوعرّه شاعر بود. اما آبرعه نخست سر برتافت و گفت: محمّد 
مرا بی آنکه اخذ فدیه کند از میان اسیران بدر آزاد ساخت؛ و من پیمان نهادم که دیگر 
بر وی بیرون نشوم. صفوان بن أَیّه گفت: بیرون شو اگر گرفتار شوی چندانکه زر 
واجب افتد من فدیه کنم؛ و اگر کشته شوی زن و فرزند تو را مانند عیال خویش 
بدارم. جبیر بن مطْعم نیز با صفوان همدست شد و آبوعرّه را جنبش داد تا با آن سه 
تن یار شد و از بهر استمداد به میان قبال رهسپار گشت: 


ور 


اه بسنی عجّد مَناة الرْزام انم ماه و آبرکم 
1 تشلمونی لایَحل الاشلام ۳ تضرَکم بعدالمام ؟ 


بالجمله نشیب و فراز آن اراضی را درنوشتند و مردمان دلاور را از هر حَی و هر 
قبیله بخواندند و به مکه آوردند؛ و لشکری بزرگ ساخته کردند. و بزرگان قوم 
خواستند زنان خویش را نیز با حود کوج دهند از بهر آنکه در میان لشکر سوگواری 
کی ان ریگ وراه گرا کی ها وشن توا سکن ای 
مردان جنگ پای اصطبار" استوار کنند و کامپردار شوند. نخستین صفوان بن مَيّه 
گفت: من اول کسم که زنان خود را کوج خواهم داد و خون خویش را از محمّدیان 
بخواهم جست و اگرنه جان بر سر این کار می‌کنم؛ و کرّمة بن آبی‌جهل گفت: من 
اول کسم که اجابت سخن صفوان خواهم کرد. ترْفل بن معوية الدکلی کت( اج 
۳ 
دشمن اسیر شوند. صفوان گفت: هرگز این نخواهم کرد. پس نوفل به نزد ُبوسفیان 
آمد و رای صفوان را ناصواب شمرد و هند زوجه آبوسفیان سر برداشت و گفت: عم 
نحرَجٌ و و تَشهّذ القتال. رأی صفوان استوار است ما بیرون می‌رویم و در میدان مقاتله 
خاضتر هی سویم: 

آبوسفیان گفت: من با قریش مخالفت نخواهم کرد؛ و سخن بر آن نهادند که زنان 
را کوج دهند. 


۱. ابوعرّه تام اصلیش عمرو بن عبداله بن عغمیر بود و مشهور به ابوعرَه جُمحی. 

۲. ای فرزندان رزمنده عدمناف؛ ها حمابت‌کنندگانید و پدرتان حام ات مرا تسلیم تکتتد 
که اسلام همه جا را فرا گیرد و نصرت خود را برای سال بعد به من وعده ندهید. 

۳. اصطبار: بردباری 


۸0۴ ناسخ‌التواریخ 


آبوسفیان هر دو تن زنان خود را بسیج ! سفر کرد؛ اول هند: دختر عَتة بن رببعة و 
او در طلب و عَتَبّه و برادرش ولید و عمش شَیِبّه کانون خاطرش افروخته 
بود: لور مها وَالكمر بُحنمها وَالحوْنْ ؛ بخرفها واشّیّطان بطم دویم: آميمة 
دختر سعد ین وهب بن آشیّم بن کنانه. ۱ 

و صفوان بن امیه نیز دو زد کوج داد: اول: بَرْرُه دختر مسعود المّقفی و گفته‌اند: 
رقية نام داشت و او مادر عبدالّه اکبر است. دویم: لعَبول دختر المْمَرّل از جماعت 
بتی‌کنانه و او مادر عبدالّه اصغر است: 

و طلحة بن آبی‌طلحه زوجه خود شلافه دختر سعد بنْ شهید ا ز قبیلة ارس را کوج 
داد و اسم آبوطلحه عبداللّه بن عبدالعزی است و او مادر چهار پسر است. 
مسافع. .دویم: : الحارث. . سیم: کلاب. چهارم: ابوالجلاس و ایشان را از طلحه داشت 

و عکُرَمة بن آبی جهل زوجه خود أم خکیم" دختر الحارث بن هشام »۳ 

و الحارث بن هشام زوجه خود فاطمه دختر الولید , بن المغیره را کوج داد. 

و عمرو بن العاص؛ زوجه خود دخترمُبّه بن الحجاح را کوج داد و نام او هند بود 
و به روایتی زبطه نام داشت و او مادر عبداللّه بن عمرو بن العاص است. 

و ان عایرین ععیراز بش الل آزیما در ود اس دختر مالک بن المُضوّب را که 
از زنان بنی‌ مالک بن حسل است با خود برداشت. 

و الحارث پن سفیان بن عبدالاسد زوجه خود زمله دختر طارق بن علقمه کنانیه 
را کوج داد. 

کنانة بن علی بن ربيعة بن عبدالعزی بن عبدشمس بن عبدمناف زوجهُ خود 
أم حکیم دختر طارق را کوج داد. 

و سفیان بن یف ضجیع خود یله دختر عمرو ین ملال ؛ را کوج داد. 

و النعمان بن عمرو مادر خود ذعثه "را با خود برداشت. 

ی مه 
کوج داد. و اين آن زن است که لوای فریش را برادشت چنانکه مذکور می‌شود. 
الجمله پانزده (1۵) هودج از بهر این زنان راست کردند. 


5 . پسیج: : ساختگی کا رها و کارسازیها و آماده گردیدن. 
۲. واقدی: ام مهم (۱۴۷/۱). ۳ واقدی: دنه (۱۳۴۸/۱). 


وقایع سال سیم هجرت ۸۵۵ 


چون عباس بن عبدالمطلب که در اين وقت از مدینه به مکه سفر کرده بود این 
بدانست. صورت حال را کتابی کرده خاتم بر نهاد و یک تن از قبیلة بنی‌غفار را به 
اجرت گرفته بدو داد. بدان شرط که سه (۳) روزه خویشتن را به مدینه رساند و 
رسول خدای عِ را از این قضیه بیا گاهاند. 

پس آن مرد به شتاب صبا و سحاب طع مسافت کرده. به مدینه آمد و رسول 
خدای را بیرون مسجد قبا یافت هنگامیکه عزیمت مدینه را سوار می‌شد پس 
برسید؛ ونامه عباس را برسانید. پیغمبر نامه را به اپی‌کعب داد تا بخواند و به عرض 
رساند. چون مضمون نامه را معلوم کرد: فرمود: ای آبی‌کعب این معنی را پوشیده 
بدار و از آنجا به خانة سعد بن الرّبیم درآمد و فرمود: خانه را از بیگانه پرداخته کن.! 
عرض کرد هیچ‌کس را در اینجا بارنیست. پس قصه فريش را با او بگذاشت و فرمود: 
این سر را مستور بدار. سعد گفت: يا رسول‌اله گمان من این است که خیر تو در اين 
است. آن حضرت از آنجا به مدینه بازشتافت. 

همانا چون پیغمبر از خانه سعد بدر شد زنش از در درآمد و گفت: رسول خدای 
با تو چه سخن کرد؟ سعد گفت: ترا چه کار است؟ گفت: بیهوده ملای " که من 
سخنان آن حضرت را به جمله اصغا نمودم و آن کلمات را تا به پایان برشمرد. سعد 
گفت: انا له و لاله راجمون" و دست برده‌گلوگاه زن بگرفت و چنانش دوان دوان به 
حضرت پیغمبر آورد که نفس دیردیر برمی‌آورد و صورت حال بازنمود. رسول 
خحدای 0 فرمود: او را بگذار. و زمانی دیر برئیامد که در مدینه هرکس دیگرگونه 
سخن می‌کرد و منافقان می‌گفتند: اين مرد که از مکه رسیده. خبری نیکو ندارد. 

بالجمله مکشوف شد که لشکر قریش از مکه به در شدند و آبوعامر راهب با 
پنجاه (۵۰) کس بدیشان پیوست و عرض لشکر دادند. پنج هزار (۵۰۰۰) کس 
امک وه ان ( ۲۳۱۸ شیر ودویست (۲۸) اسب در اهر انضانا پتودءشن 
هزار و هشتصد (۱۸۰۰) مرد پیاده بودند و از جمله اين لشکر هفتصد (۷۰۰) تن زره 
داشتند و پانزده (۱۵) هودج " از بهر زنان حمل می‌دادند؛ و از اشسراف فریش 


۱ یعنی اگر بیگانه‌ای در خانه هست. او را بیرون کن. ۲ هرزه مگوی 


۸5۶ ناسخ‌التواریخ 


آبوسفیان بن حرب و اسود بن مطلب و چبّیر بن مُطعم و وان بن آمیّه و عکُرْمةین 
آبی جهل و حارث بن هشام و شفیان بن عَوّیف با ده (۱۰) پسر و عبداله بن ربیعه و 
خَوّیطب بن عبدالعزی و خالد بن الولید و آبوعره جمَحی شاعر و دیگر بزرگان 
هم‌گروه‌اند و امارت سپاه با ابوسفیان است. 

بالجمله چون لشکر قریش طی طریق کرده به منزل بُوا" رسیدند بعضی از کفار 
گفتند: صواب آن است که قبر مادر محمّد را بشکافیم و جسد او را برآورده با خود 
حمل دهیم تا اگرکار جنگ دیگرگونه شود؛ و زنان ما به دست محمّد اسیرگردد این 
معنی را مکشوف داریم تا زنان ما را از قید اسر برهاند و جسد مادر خود را بستاند. 

ابوسفیان گفت: حاشا و کلا" هرگز از پی این اندیشه مباشید که قبیله بنی‌بکر و 
حیّ و بنی‌خزاعه حلیفان و هم‌سوگندان محمدند. چون این بدانند یک تن از 
مردگان ما را درگور نگذارند. و از آنجا کوچ داده, به منزل ذوالحلیّفه" فرود شدند و 
سه روز آن اراضی را لشکرگاه کردند. 

اما از این سوی رسول خدای ع آلس و موس پسران فضاله را فرمود تا نحص 
حال قریش کرده خبری بازارند. ایشان برفتند و فحص کرده بازآمدند و گفتند: دیر 
نباشد که از کشتزار عَرَبض" یک برگ سبز نماند و جمله را اسب و شتر لشکریان 
چریده باشند. 

از پس ایشان رسول خدای خباب بن المَنْذر را نیز به بازدید لشکر مشرکین مأمور 
داشت. باب راه برگرفت و آن جماعت را بازدیدی به سزا کرده بازآمد و همه چیز 
چنان گفت که با کتاب عباس راست بود. پیغمبر فرمود: حَْبَاله و نغم الوکیل۵ أللهم 
بک أجول و یک أَضَولّ. الهی به قوت تو دفع دشمن می‌کنم و به نیروی تو حمله 
ین آفکتم: 


این هنگام شب جمعه ششم شوال بوده پس سعد بن مُعاذ و سعد بن عغباده و 


۱. ابوا: قریه‌ای است میان مکه و مدینه که مدفن مادر پیامبر (ص) هم آنجاست و از آتجا تا 
جحفه از طرف مدینه بیست و سه میل راه است. 

۲. این دو کلمه هنگام انکار و تعجب گفته می‌شود. 

۳ ذوالجلیفه: فریه‌ای است از انجا تا مدینه هفت میل راه است. 

عرئض: نام وادی است در مدینه. 

۵ ال عمران. ۱۷۳: خدا ما را بسنده و بهترین حامی است. 


رقابع سال سیم هجرت ۸۵۷ 


سید بن شیر و چند تن دیگر از ابطال رجال سلاح جنگ در بر راست کرده از 
بیرون مسجد و بیرون خانه پیغمبر از بهر حفظ و حراست تا بامداد بخفتند. و هم 
رسول خدای را ان شب در خواب نمودار شد که زرهمی محکم در بر دارد اما 
ذوالفقار را رخنه و ثلمه‌ای ۲ چند پدیدارگشت وگاوی بکشتند که اندر آن کبش " نیز 
مذبوح " شد. 

بامداد تعبیر رفت که آن زره محکم قلعه مدینه است و ان رخنه‌ها که به ذوالفقار 
اندر شد مصایبی است که بر رسول خدای خواهد رسید و قتل گاو کنایت از کشتگان 
و شهیدان صحابه است؛ و ذبح کبش قتل قائدی " از قریش تیه 

فرش اس که وشول ع ای رین آن بود که از ملابکه بیوون شوه اعد آشین اش 
بن سَلْول و گرومی از مهاجر و انصار نیز بر این رأی همداستان بودند و عبداله 
عرض کرد که: ما مجرب داشته‌ايم هروقت دشمنی آهنگ ما کرد و ما از مدینه بیرون 
نشدیم ظفر جستیم. رسول خدای فرمود: نیکو باشد. خود در مدینه بباشید و زنان و 
کودکان را به حصنهای حصین فرستید. 

اما جمعی از جوانان انصار که در جنگ بدر حاضر نبودند و طلب نام و ننگ 
ی از بهر خروج و مبارزت الحاح 
فراوان می‌فرمودند؛ و حمزة ین عبدالْمٌطلب و سعد بن عباده و نعمان بن مالک و 
چند تن دیگر از قبیلة وس و خرُرح گفتند: ما بیم داریم که کفار قريش در ضمیر 
گیرند که ما از شمشیر ایشان بترسیده‌ايم و بر ما دلیر شوند؛ و مالک بن سنان پدر 
ابوسعید خدّری گفت: یا رسول‌الّه! ما در میان احُدی الخسنیین * هستیم که آن ظفر و 
اگرنه شهادت است. در هر حال فتح ما را باشد. حمزه عرض کرد: با رسول‌الله! 
سوگند با خدائی که قرآن به سوی تو فرستاده که روزه نگشایم تا با مشرکان به 
شمشیر حویش جنگ نکنم. از این روی شامگاه جمعه روزه خود را نشکست و روز 
شنبه نی ناهار با دشمنان جنگ لپیوست. 

نعمان بن مالک بن تَعْلبه گفت: یا رسول‌الّه! کشته شدن گاوی که در خواب تو را 


۱. ثلمه: شکاف ۲ کبش: قوچ را گویند. و کبش قوم: بزرگ قوم را گویند. 
۳ مذبوح: سربریده ‏ ۴.قائد: سرهنگ لشکر راگویند (س). رهبر؛ پیشوا 
۵ یکی از دو چیز خوب 


۸۵۸ ناسخ التواریخ 


نمودارگشت قفتل من است. قسم با خدای که در بهشت خراهم بود؛ زیرا که خداو 
رسول را دوست دارم و از معرکه بازنگردم. فرمود: راست گفتی و او در جنگ 
شهادت یافت. 

بالجمله چندان مبالغه کردند که رسول خدای با کراهت خاطر رخحصت بیرون 
شدن فرمود. و چاشتگاه جمعه بود که بر مردمان خطبه کرد و موعظت فرمود و 
گفت: نصرت شما را خواهد بود؛ اگردر مبارزت مصابرت جوئید و زحمت ضرب و 
ی ی ی 

به روایت عامه سلاح ‏ جنگ ابوبکر و عمر بر پیغمبر پوشیدند و دستار بر سر 
مبارک محکم کرد و از برون خانه سعد بن مُعاذ و اسَیّد بن حَضیر مردم را مخاطب 
ساخته می‌فرمودند: چگونه در بیرون شدن پیغمبر مبالغت می‌نمائید و حال آنکه آن 
حضرت کراهت دارد؟ 

در این سخن بودند که رسول خدای از خانه برامد» زرهی پوشیده و کمری از 
ادیم " بر میان بسته و تیغی حمایل ساخته و سپری از پس پشت انداخته و نیزه‌ای به 
دست کرده. مردمان چون آن حضرت را بدین صورت دیدند از گفتةٌ خود پشیمان 
اه 

۳ ند .اکنون روا نباشد پیغمبر را که سلاح 
جنگ از تن دور کند تا خداوند در میان او و اعدایش حکومت نفرماید. اکنون به نام 
خدای کوج دهید که اگر صابر باشید مظفر باشید. 

و چون مالک بن عمَیر در اين روز از جهان رفته بود جنازه او را بگذاشتند 
تخیر زاسون لام تشر وی تما کراسته انگاهسه مد هر یک فت وتف او 
بربست یکی از بهر مهاجر که خاص خود پیغمبر بود و ان را به امیرالمومنین علی 
3 داد و به روایت دیگ رکه اصح است علم مهاجرین را به مصعب بن عَمَیر سپرد و 
رایت اوس را به اسیّد بن خضتّ و ان خَرَرَح را به خباب بن المْنذٍر عطا فرمود و به 
روایتی صاحب لوای خر سعد بن عباده بود. 

آنگاه عبدالّه بن اعْمکتوم را در مدینه به خلیفتی باز داشت و بر اسبی که نام آن 


۱ ادیم: چرم 


وقایع سال سیم هجرت ۸85۹ 


مُرتجٌ بود سواره شده به جانب آخْد رهسپار گشت. و سعد بن مُعاذ را دو زره بر تن 
بود و از پیش روی آن حضرت همی رفت و هزار تن از ابطال رجال از دنبال آن 
حضرت به تک تاز بودند و در میان آن لشکر صد (۱۰۰) تن زره‌دار بود. و دو سر 
اسب افزون نداشتند که یکی از آن پیغمبر و آن دیگررا آبویُردة بن نیار" از بتی الحارث 
که از ثبیلة وس بود داشت. 

در اين وقت جعَیّل بن شراقة الشَمُری پیش شد و دم سرد برکشید و عرض کرد: 
يا رسول‌اللّه مرا گفتند: تو فردا کشته می‌شوی. پیغمبر دست مبارک بر سینه او زد و 
خرمودد العتش الا کله بقدا۱ ره آیا بت :دشر هه اف ٩۵‏ تزا که زب هر 
امروزی فردائی است. 

بالجمله چون پیغمبر به منزل بنی‌التجار رسید. جوقی " از لشکریان را نگریست 
که در منزل ابوبکر و عمر به خشونت بانگ همی کردند. فرمود چه کسانند؟ گفتند: از 
جماعت جهود هم‌سوگندان عبداله بن آبی اين خوخاکنند. فرمود: لوا بل 
الک علی آل الشوک. 

و در آن منزل کودکان صحابه را مانند عبداله ی عمر بن خطاب و زید بن ثابت و 
أسامة بن زید و زید بن ارقم و زید بن طاهر و براء بن عازب و سید بن ظهْیْر و عرابة 
بن وس و آبوسعید خدّری و سَمَرَّة بن جُْدّب و رافع بن خدیج را حکم مراجعت به 
مدینه فرمود و ایشان چهارده (۱۴) ساله بودند و در جنگ خندق رخحصت جهاد 
یافتند. 

ظَهَیر عرض کرد با رسول‌الّه: رافع نیکو کمانداری است و رافع بر سر انگشتان 
پای برمی‌شد و خویشتن را برمی‌کشید که در نظر بلند نماید و رخصت حرب 
حاصل کند و رسول خدای وی را دستوری داد. 

در اين وقت سَمَرَة بن جُنذب با مُرَیَ بن سنان که شوهر مادرش بود حطاب کرد 
که: چگونه مرا رحصت جنگ ندهید و حال درکشتی بررافع مظفرم؟ مُرَیَ بن سنان 
این سخن را به عرض رسول خدای رسانید و ان حضرت حکم داد تا ایشان با هم 
درآویختند و یکدیگر را همی قوت کردند. عاقبت سَمرّه غلبه جست و رسول 
خدایش رخحصت جنگ داد. 


۱ متن: ابوبردة بن دینار. ۲. جوق: گروهی از مردم 


در این هنگام آفتاب فروشد و بلال بانگ نماز برداشت و پیغمبر نماز به جماعت 
بکااشت اه ما و مها شاه( کی هط ریخ ابستا 
لشکر مشغول باشند و لشکر قريش نیز نزدیک بودند و کردار را می‌نگریستند و از 
جانب ایشان عكُرَمة بن ابی‌جهل طلایه ! لشکر بود. و به روایتی بعد از نماز خفتن» 
پیغمبر فرمود: کیست امشب پاس ما بدارد؟ و حدیث ذکوان را به نهجی که در جنگ 
بدر مرفوم داشتیم در این غزوه روایت کنند. و راقم حروف چون این روایت را 
ضعیف دانست به تکرار نپرداست. 

مع‌القصه از پس آنکه یک نیمه شب را پیغمبر بخفت از جای برآمد و به اسب 
خویش برنشست و ابوخيّمهٌ حارئی را دلیل راه کرده تا در آخد لشکر کفار را 
بازدیدی به سزا کند و راه برگرفت. 

در این وفت اسب پیغمبر دم بزد به شمشیر یکی از انصاره و آن شمشیر از نیام" 
بیرون آمد. فرمود: هم تیغ خود را در نیام کن که گمان دارم امروز بسیار تیغها از نیام 
برآید. و چون از قبیلة بنی‌حارثه که بر سر راه بود عبور می‌فرمود. ناچار در حایط 
مرَبْم بن فبطی مرور داشت و او مردی منافق و نابینا بود. پس از جای برحاست و بر 
روی لشکر اسلام خاک همی پاشید وگفت: تو اگر رسول خدای بودی, به حایط من 
درنشدی. 0 آشهلی کمانی بر سر او زد چنانکه خون برفت. پیغمبر فرمود: 
عفن الأعُمی أغمی الب یعنی: کور نیز دلش کور است. و چند تن از بنی حارثه 
که با آن منافق موافق بودندا ز جای درآمدند و بخروشیدند و گفتند: این نیست جز 
نتیجهُ خصمی بنی عبدالاشهل. اسید بن خضیر گفت؛ لاوالّه این نیست جز ثمرة 
نفاق و شقاق شماء سوگند با خدای که اگر پیغمبر فرمان دهد یک تن از امثال شمارا 
زنده نگذارم. رسول خدای فرمود: ساکت باشید و ایشان را تسکین فرمود. 

و نیز در بامداد بلال را حکم داد تا بانگ نماز برداشت و هم نماز به جماعت 
بگزاشت. انگاه زرهی دیگر بر زیر زره نخستین بپوشید و شود ور راست کرد و 
رزم را تصمیم عزم فرمود و زمین جنگ را بنمود. و اذغذوت من أهلک تیه الْومنین 


۱. طلایه لشکر: مقدمه لشکر ۲. غلاف شمشیر 
۳ مففر: زره خود که زیر کلاه پوشتد. 


وقایع سال سیم هجرت ۸۶۱ 


مقاعد للْقتال وان عیعٌ عل." یعنی: یاد دار ای محمّد چون از اهل خود جدا شدی و 
جای تخت بنمودی» سح | شنه | 8 انا استتت: 


عبداثه ی از جنگ 


وان وفت الهش ان ند سلرل تا شتسد (۲۰۸) کن از ابو دای که 
هم‌سوگندان او بودند از اين منزل که شوط" نام داشت و تا مدینه زیاده از نیم 
فرشنگ مسافت ار و این آیت در حق ایشان 
نازل شد. لذفسَثْ طانقتان منکم آن تفقلا وافه له ولا ر عل‌اه لیتوکل اون ۲ یعنی: دو 
گروه از شما که عبدالّه بن أبی و آنانکه متابعت او داشتند؛ ساز مراجعت نمودند 
نفاق و بددلی آشکار نمودند. باید به خدای توکل کنند که او نگاه‌دارنده است. وهم 
خدای در حق این جماعت این آیت فرستاد: وغل لین ناقوا و قیل مم تعالوا قاتلوا 
ف سبیل اه و دموا قاوا لز تغلم قتالً ناکم هم کف یذ فرب منم بلابان. ۲ از بهر 
آنکه مکنون خاطر ای ین منافقین آشکار شود حکم شد که به جهاد حاضر شوند و دل 
ایشان با کفر نزدیکتر بود که پشت با جهاد داده. روی به مدینه نهادند. 

عبداله بن عمرو بن خرام از دنبال ایشان بتاخت باشد که آن جماعت را به سوی 
جهاد مراجعت دهد چندانکه پند و اندرز داد. مفید نیفتاد. پسر آبی گفت: محمّد 
سخن ما را وقعی ننهاد* و رای جوانان نامجرب "را اختیار کرده از مدینه بیرون شد. 
هرگز با او مرافقت و موافقت نکنیم. عبدالّه بن عمرو گفت: خدای شما را هلاک 


۱. آل عمران» ۱۲۱: چون بامدادان از خانواد‌ات برای صف‌آرائی مژّمنان به جهت جنگ بیرون 
رفتعی خداوند شنوای داناست. ۲. شوط: نام حایطی است نزدیک کوه احد. 
۳ آل عمران ۱۲۲: دا شما را در جنگ بدر یاری کرد در حالی که ناتوان بودید. از خدا 

بترسید باشد که شکر نعمت او را به جا آورید. 

۴ آل عمران. ۱۶۷: و نفاق‌افکنان شناخته شوند. چون به آنها گفته شد بیایید در راه خدا نبرد 
کنید یا به دفاع بپردازید گفتند: اگر جنگ آزموده بودیم از شما پیروی می‌کردیم. در آن روز آنها 
به کفر نزدیک‌تر بودند تا به ایمان. ۵. وقعی ننهاد: اعتنائی نکرد 

۶ نامجرب: ناآزموده خام. 


۸۶۲ ناسخ التواریخ 


کند. زود باشد که حق جل و علا رسول خویش را از نصرت شما مستغنی دارد. این 
بگفت و باز شده با لشکر اسلام ملحق شد. 

و در آن منزل دو تل ریگ برایر یکدیگر بود که در جاهلیت دو تن از مشایخ جهود 
برای تعلیم مسائل بدانجا می شد ند و جهودان در گرد ایشان انجمن ستانهع استفاده 
می‌نمودند و آن تل را شجره نام بود. پیفمبر در آنجا نماز دیگر" بگزاشت و عرض 
سپاه داد بعد از مراجعت پسر ابی و اتباعش هفتصد (۷۰۰) تن بجای بود. این 
هنگام مردمان یک جهت دل بر مقاتلت نهادند و ساز و برگ گیر و دار راست کردند و 


اصف آرائی 
مسلمانان 9 قر بش در احد | 


بالجمله از آن سوی نیز کفار جنبش کردند و از هر دو جانب کین‌ها بجوشید و 
دلها بخروشید. در این وفت رسول خدای به خویشتن همی صف راست کرد و 
لشکر را چنان بداشت که کوه احد در قفا و جبل عینین " از طرف چپ و مدینه در 
پیش روی می‌نمود و چون در کوه عینان شکافی بود که اگر دشمن خواستی؛ 
توانستی کمین بازگشادی لاجرم پیغمبر عبدالله بن جبَیر و عبداللّه بن عمرو بن حرام 
را فرمود: تا با پنجاه (۵۰) تن کماندار در آنجا کمین نهند. و اعدا را با خحدنگ خارا 
شکاف از مرور آن شکاف مانم باشند. و فرمود: اگر ما غلبه جوئیم و غنیمت آریم 
قسمت شما بگذاريم در هرحال از این شکاف انحراف نجوئید و در فتح و شکست 
ما از جای نجنبید. 

آنگاه عکاشة بن محضن اسدی را و ریْرالعّام را با صد (۱۰۰) مرد در برابر الد 
بر میمنه " و أبوسلمة بن عبدالاسد مخزومی را و مقداد بن اسود را با صد (۱۰۰) 
مرد برابر عکرمه بر میسره " بداشت و ابوعبيدة بن الجرّاح و سعد بن آبی‌وقاص را بر 
۱. نماز دیگر: نماز عصر را گویند. 


۲ عینان با عینین. از شعب و افنان کوه احد است. ۳. میمنه: طرف راست 
۴ میسره: طرف چپ 


وقایع سال سیم هجرت ۸۶۳ 


مقدمه ‏ گماشت و ساقه" لشکر را به مقداد بن عمرو سپرد. 

و از آن سوی قریش نیز صفها برآراستند: خالد بن ولید با پانصد (۵۰۰) تن میمنه 
گرفت و عکرمة بن آبی جهل با پانصد (۵۰۰) تن در میسره بایستاد؛ و صفوان بن امیه 
شد؛ و ایشان صد (۱۰۰) تن کماندار نام‌آور بودند و شتری را که بر آن بت هبل را 
حمل داده بودند از پیش روی بداشتند» چه هنگام خروح از مکه آبوسفیان هُبل را 
برای نصرت برداشت. 

مع‌القصه زنان را از پس پشت لشکریان انجمن کردند و ابوسفیان در پیش روی 
لشکر عبور همی کرد و کفت: 

ای مردمان اگر از بهر دین جنگ نخواهید کرد از بهر کشتگان بدر و 
این عورتان جنگ کنید تا مبادا به دست بیگانگان اسیر شوند؛ و رایت 
جنگ را به طلحة بن ابی طلحه سپرد. 

در این وقت رسول حدای پرسش فرمود: که رایت کفار را حامل کیست؟ گفتند از 
قبیلة بنی‌عبدالدّار. فرمود: لح أحن اف مهم 

پس گفت: مضعَّب بن عَمَیر کجاست؟ عرض کرد: اینک حاضرم. فرمود: بگیر 
اینک رایت نصرت است. پس مُضعَّب علم بگرفت و از پیش روی آن حضرت همی 
بو د. 

و پیغمبر عٍ دو زره در بر داشت و دو شمشیر حایل فرمود که یکی از آن 
ذوالفقار بود. به روایت آنانکه گویند: ذوالفقار را رسول خدای در اخد به 
امیرالمومنین علی داد واين سخن را رافم حروف ضعیف می‌دانست؛ زنا کته 
«حید» نام بود. 


۱. مقدمه: جلو ۲. ساقة: دنبال 


۸۶۰۴ ناسخ التوار بخ 


در میان صفب 


بالجمله چون رسول خدای لشکر را بر رده کرد و صف‌ها راست بداشت. این 
خطبه بخواند: ۱ ۱ 

فقال: ما لاس آوصیکُم با آوصان باه ی کتابه. من ال بطاعته و 

الاهی عَن تحارمه. مج 4 کی رل آجر و ذکر, کن دکراٌذی علیه م و ط 
تشه عل الصَّر لقن ومد والشاط. فان جهاد در شدید کربه قلیل مَنْ 

یطبر عَلیّه. الا من عَرَم له علن ژشده. همع من أطاعه و ا الشیّطان مع 
من عصاه. قَاسْتَفتحوا اک بالصّر عل لمهاد الوا پذلک ماوّعَد کمن" 
و علیک نی کم به. قانی ری ( ان الاختلات واّتازع 
اط ین أ شر انز رالطنف و هب یه له" و لایْغطی علیه اسَطمّ 


قذت ت" ق قلی آنْ من کان علی خرام, فرب عله انا ما 
مدا غراف له هو مه آخشن من للم کنر وقع أخره لاه ی 
دنیاه 


۳ و ق آجل آخرته و مَنْ کان بم باه انم الاخر. یه با نع 


ع يو ۶ 


رم اسشعةه الا بآ را مرَاة اومریضا ند وکا ز عن اشتفی عسنها 
استفتی ال عَنه وان غنی ید. م لین عتل رم اف 3 وق نکم 
به و لاأَعلَم م ین عتل ییکم ی تاه الا ود نی عْه و له قدتّت الاوح 


م2 ور 


الما ژومی توت نع تنتزن من را دینش به نی 
و ان بط عنها قَاقوالئة زک و الوا نق طلّب الرازق و لمکم ستَبطازه 
علن آن تطبره بفصية ربکم. فان لایر غلی ماعنده لا بطاعته. 

دب لک الال و ارام يآ با شا من الافر ر لها ککیر من 
لاس ال من عمم. من ترکها خفظ رضه و دیته و من وَقَع فیهاء کان کالرّاعی 


ال جب الیمی. آوشک آن یم فیه و یش ملک ال وله می لاو ان جم یال 


۱ ثبّط: تکاهل و درنگ کردن. ۲ قَذف: یعنی در دل من افتاد. 
۳ حمی: قورق کردن؛ : ی را که کسی در انجا نرود (س). 


حمارشه ولمم این کالأس من الُسي. لذا اتکی تداعن غنه سای 
جسده والسْلام عَلیکم. 

[ای مردم شما را سفارش می‌کنم به آنچه خدایم در کتاب خود. به من 
سفارش فرموده است و آن عمل به طاعت خداو دوری جستن از 
محرمات اوست. شما امروز در منزل مزد گرفتن و اندوختن هستید برای 
هر کس که وظیف خود را بیاد آرد و نفس خود را به شکیبائی و یقین و 
کوشش و تلاش وا دارد که جهاد با دشمن سخت و گرفتاریش شدید 
است. کم‌اند افرادی که سعادت رفتن به جهاد را داشته باشند مگر آنان که 
خداوند آهنگ رهنموتی آنها فرماید. همانا خداوند همراه کسی است که 
از او فرمان‌برداری کند و شیطان یار و همراه کسی است که از اسر خدا 
سرپیچی کند: کردار خود را با صبر در جهاد آغاز کنید با جهاد انچه را که 
خدا به شما وعده داده است بخواهید سخت مواظب آنچه خدا به شما 
فرمان داده است باشید, من آرزومند رهنمونی شمایم اختلاف و 
ستیزه‌گری و پراکندگی مایه ضعف و ناتوانی و از چیزهایی است که 
خداوند دوست نمی‌دارد و در آن صورت نصرت و بیروزی عنایت 
نمی‌فرماید. 

ای مردم» در سینه مردم چنین است که هر کس بر حرام باشدء خداوند 
میان او و خود جدایی می‌افکند و هر کس محض خاطر خدا از گناه دوری 
گزیند. خدای گناهش را می آمرزد. هر کس بر من درود فرستد خدا و 
فرشتگانش بر او ده درود می‌فرستند» هر کس چه مسلمان و چه کافر 
نیکی کند مزد او بر عهدهٌ خداست که در اين جهان یا آن جهان پرداخت 
خواهد شد هر کس که به خدا و روز آخر گرویده است؛ بر اوست که در 
نماز جمعه حاضر شود به جز کودکان زنان؛ بیماران و بردگان؛ هر کس که 
از نماز جمعه خود را بی‌نیاز بداند خدای از او بی‌نیاز خواهد بود و خدای 
بی‌نیاز ستوده است. هیچ عملی را نمی‌دانم که شما را به خدا نزدیک کند 
مگر اینکه شما را به آن فرمان دادم و هیچ عملی را نمی‌دانم که شما را به 
دوزخ نزدیک کند مگر اینکه شما را از آن نهی کردم همانا جبرئیل به روح 


۸۶ ۵ 


۸۶۶ ناسخ‌التوار یخ 


من القاء کرده است که هیچ کس نمی‌میرد مگر اینکه به آنچه روزی اوست 
برسد. هیچ چیز از آن کم و کاسته نمی شود اگر چه دیر انجام پذیرد. از خدا 
که پروردگار شماست بترسید و در طلب روزی خود به طریق پسندیده 
اقدام کنید. اگر روزي شما به تأخیر افتاد شما را وادار نکند که با معصیت 
پروردگار در طلب آن بر آیید. به نعمت‌هایی که نزد خداست نمی‌توان 
دست یافت مگر به فرمان‌برداری از او. 
خدا برای شما حلال و حرام را بیان فرموده است. البته بین حلال و 
حرام اموری محل شبهه است که گروه زیادی از مردم آن را نمی‌دانند مگر 
کسانی که در پرده عصمت قرار گیرند به هر حال کسی که آن گونه امور را 
ترک می‌کند آبرو و دين خود را حفظ کرده است و هر کس که در آنها 
بیفتد. همچون چویانی است که در کنار قرقگاه است و ممکن است در آن 
منطقه ممنوعه افتد. برای هر پادشاهی قرقگاهی است و همانا قرقگاه 
خدا کارهابی است که انها را حرام فرموده است. هر مومنی نسبت به 
مومنان دیگره چون سر نسبت به پیکر است که چون به درد آید همه بدن 
به خاطر آن به درد قوب والشلام علیکم]. 
بالجمله زمین جنگ از دو رویه " تنک افتاد» از جانب کفار اول کس ابوعامر راهب 
اسب برد و به میدان آمد. و اين آبوعامر از قبیلهٌ اوس بود و مسلمانی گرفت. آنگاه 
برنجید و مرتد شد؛ پس با رسول خدای گفت: این چه آئین است که اورده‌ای؟ 
فرمود: این دین حنیقیه است. گفت: همانا بدعتی چند برافزوده‌ای. پیغمبر فرمود: 
بل جثث بها علی وَجهها یافاسق. گفت: خدایت در غریبی مرگ دهاد. پیغمبر 
فرمود: فعَ ال ذلِک پالکاذب. یعنی: خدای با دروغگوی این کند. و از این روی 
بو عامر در روم غریب‌وار بمرد. 
بالجمله با اينکه قبل از بعئت خود مژد؛ ظهور پیغمبر می‌رسانید گفت: آن کس که 
من کفتم محمّد نیست و دل از اسلام برگرفت و پنجاه (۵۰) تن از اقوام او متابمت 
وی گردند و از مدینه به سوی مکه شد. از بهر آنکه در جاهلیت مردم مدینه سخن او 
را وقعی تمام می‌نهادند. 


۱ دو رویه: دو طرف. مقصود نزدیک شدن دو سیاه به یکدیگر و درگرفتن جنگ آمشتان 


وقایع سال سیم هجرت ۸۶۷ 


این هنگام نیز چنان می‌دانست که آن مکانت و حشمت باقی است. از این روی 
پیوسته با قریش می‌فرمود که: آسوده خاطر جنگ محمّد را تصمیم عزم دهید که 
چون روز مقاتلت پیش آید و مردم مدینه مرا در صف شما نگرند یک باره از محمّد 
دست بازدارند و به نزدیک ما ایند. پس به این اندیشه با مردم خویشتن تاختن کرده 
به میدان آمد و در برابر صف مسلمانان بایستاد و آواز داد که: ای مردم مدینه! اینک 
منم آبوعامس دست از محمّد بازدارید و به سوی من شتاب کنید. انصار به یک بار 
زبان به دشنام گشادند و او را سخت بد گفتند و برشمردند.! 

آبوعامر از کردار انصار نزد قريش به نهایت شمرسار شد و از آن خجلت که 
دافت در موی تین زکرمت و[ ره وج 0 
مسلمانان گشاد داد و غلامی چند از فریش با خویشاوندان او متفق شده به اتفاق 
کمانداران با تير و سنگ همی جنگ جستند. مسلمانان گفتند: لام موخباً یک و لاملا 
ای فا وه رای با رت وی شوگ اند وکا ان عبات 
پشت بدادند و روی به گریز نهادند. 

ا بن الولید حمله برد و عرصه 
جنگ را بر او تنگ آورد. خالد چون تاب حمله او نداشت روی برکاشت "و زبیر از 
دنبال او تاختن می‌کرد. آبوسفیان چون این بل نشر ان که الا بر دست رش تاه 
شود. با هزار (۱۰۰۰) مرد از لشکر بر زیر حمله افکندند و ژتیر را به جای خویش 
برد. و زنان قریش دراین گیر و دارزره جنگ برتن راست کردند و دفها بر چنگ گرفته 
می‌نواختند» و از قفای صف بهر جانب می‌تاختند و بر کشتگان بدر مرائی می‌کردند 
و مردان را بر جنگ تحریض ‏ می‌دادند و ارجوزه می‌گفتند و این سخن از آن جمله 


اه 


تج بنات طارقی تجشی علی النمارقی 

مش القطا الُوازی الدّر فی الم خانق 

وّالم 0 1 یب « ار ان ‌ با ۱ ۶ انقٍ 
ٍ. بر شمر دن: دشنام دادن ۲ ماصلیت: تیراندازی 


۲ (وع تب کافبت :بر کشت ۴ تحر بض: وادار کردن 


۸۶۸ ناسخ‌التواریخ 


آو تٌدذبژوا نفارق فراق غیر وایت! 

و از هردو جانب تبرآندازان کشدن و کوششس ام کردنده عاقبت غلبه اسلامیان را 
افتاد و سواران هوازن هزیمت شدند. طلحة بن ابی طلحه که صاحب علم مشرکان 
بود چون این بدید در خشم شد و اسب برجهاند و مبارز بخواند و گفت: ای محمّد 
گمان دارید که ما را با شمشیرهای خود به جهنم می‌فرستید؛ و ما با شمشیر خود 
شما را به بهشت می‌فرستیم؛ پس هرکه آرزوی بهشت دارد به میدان آید تا به سوی 
بهشتش فرستم. ۱ 

چون کسی جرأت میدان او نداشت هیچ‌کس جواب او بازنداد. علی لثل چون 
شیر غرنده با شمشیر برنده به سوی او تاختن کرد و گفت: ای طلحه اگر راست گوئی 
به جای باش تا حق از باطل پدید آید: 


یا طلْح ان کم کما تمول تک رل وا ول 
فاثبث نطو آیْتَا المفتول و انا آژلن بما تقول 
ی تیار اس که یل 


یله الناصرّ و الرْسول 
طلحه گفت: هان ای پسر تو کیستی که آهنگ من کرده‌ای؟ علی تلا نام حویش 


۱ این اشعار دی رسول‌اله (۶۵۵/۲) چنین است: 


ان نوا مایق و سمش السمارق 
او ید بوو| نارق فسراق یر وامنِ 
و ایضا در تاریخ کامل ابن اثیر چنین است: 
ِ نات طارق نمیی امارق 
ان سس وا مایق و ۳ النمارق 
: دیوا نفارق ق یر وانجعو 


7 تا که مرب 
10 
دنیزز٩.‏ . ۱ 
ایپابنی غپیلاژ. .. اینسها ما لباز 
ضربا بل با 
هان به پیش تازید ای پسران ع [ 0 بت تازید ای اک( 


وقایع سال سیم هجرت ۸۶۹ 


اشکار فرمود و نیز این شعر انشاد کرد: 


اتی أاللیِت الَهرَبر الا شون ۱ 
اذاله وت آقیلب تفس وال علد الزال الاگفس 


ماهابٍ من وفع لماح الاشرّش 

طلحه گفت: ای قَضم دانستم که جز توکس به میدان من نياید. و آن حضرت را از 
راه پیغمبر می آمدند و به کردار ناهنجار آن حضرت را رنجه می‌ساختند. چون این 
معنی به تکرار پیوست. علی لفْ برای دفع آن اشرار ملازم خدمت پیغمبر شده با آن 
حضرت به کوی و بازار آمد و هنوزکودک بود. اين کت چون کودکان قریش بر سر 
راه پیفمبر آمدند سر و روی ایشان را درهم شکست تا به خانه خویش فرار کردند و 
با مادر خود گفتند: فضمنا عَلِیْ یعنی: علی ما را به دندان مجروح کرد. 

مع‌القصه طلحه بر امیرالممنین علی حمله افکند و شمشیری بر آن حضرت 
فرود آورد. علی تا با سپر آن زخم را دفع داد و مانند برق و باد بر او بدوید و تیفی 
بر فرقش بزد که مغزش برفت. و هم گفته‌اند: به یک زخم هر دو پایش را فطع کرد. 
پس طلحه درافتاد و عورتش مکشوف شد و از علی زینهار" جست. پس علی لا 
بازگشت و عذر ناکشتن او را این قصه بازگفت " و کیش کتیبه قريش که پیغمبر در 
خواب دید او بود و رسول خدای از قتلش شاد شد و به آواز تکبیر گفت. و مسلمانان 
بانگ تکبیر بلند کردند و بعضی نسبت قتل او را به مُضعُب بن عَمَیّر کرده‌اند و اين 
درست نباشد چنانکه حجاج پن علاط السّلمی هم آن حضرت را در مبارزت طلحه 


۱ به درستی که من آن شیرم که به دنبال چشم نگرد از خشم. و آن شیر دلیرم که در آخر شب 
دمی استراحت کند. چون حربها رو آورد که آزماید و استوار کند. و آمد شد کنند نزد حرب 
کردن مبارزان پیاده نقس‌هاء نترسد از اواز نیزه‌ها دلیر 


آن شیر دلم که خون اعدا ریسزم و ز دشمن خود به هیچ رو نگریزم 
آفاق کت به جعقم ه شسفن :سار یک 0 
(شرح دیوان منسوب به امیرالموٌمنین علی بن آبی‌طالب ص ۰۵۳۳ ۵۳۴). 
۲ زینهار: امان 


۳ بعنی گفت: چون عورتش هویدا شد از او دست بازداشتم و او را نکشتم. 


ناسخ‌التواریخ 


هآ دیب غن خوهة 
جافث بداکت که بعاجل طفقة 


2و 


۶ شنددت شدَ 0 تکش تلهم 
و لت سَیِفُکَ بالدماء و لمْیُکن 


نی ی وروی 
اش رل اشنا 


اد و 7 ض 


ده حسان ن ختی ینهّلا 


و حسان بن ثابت این یت در هجو او گود 


لو 7 تراد طخ ین فریس 
و گنای وه شوه لها هد هیا 
رل اْذی جَلب ابن سَعدٍ 


9 لول : ی چنح شم 
#عتسقها نا مسن ۶سرد الشثام 


از پس طلحه برادرش مُضَعَّب بن ابی‌طلحه علم بگرفت و به میدان آمد. هم علی 


4 با تیغ سرافشان سر او برگرفت؛ و هم این شعر در آن حریگاه 


روایت کرده‌اند: 
۳ باه و العَزیز 
۳ 
و نیز این اشعار انشاد کرد: 
له خی قدیم و 
هواگذی رف الَکمَار منرهه 
فعتال بت دون کات لَناعظَة 
و یِسَضوالة عسن والاه لا لس 


َو 


فه ت طفتم بفخر لاب لحم 


فان ط له غاد * یلا 


ال مَوء مان سك آیستشا 
فتو: تسه ]۵ 7 و 

رت سرد 
و اخمد یز قذازدی علی عجا ل 


از آن حضرت 


و فالق یه رت امد 
عم امه ۳ 


تک ی کم وم 
هل عسی آن بری فی غْیها رد 
نضراً ر بل بالکفار و توا 


لنطا من جیاض المَوّتِ لد ورد 
شم الغرانپن حَیث الَْع ود 
تخت المجاج ات و هو مُجنهد 
َحایل طعَة مهم و مفتید 


به یاری خداوند توانای بزرگ که صبح را می‌شکافد و پروردگار مسجد است. حمله می‌کنم. 


من علی و پسرعموی پیفمبر هدایت شده‌ام. 


وقایم سال سیم هجرت اش 


ی ی فقَذ صادفوا غیراً و ذسیذُوا 
هم جنان من الفزدزس طْیبة طَی لاب غتربهم بسها رو لاد 
صلی لاله یم لا ک وا نرب مهد صذق فبلاً شهذرا 
وم وف وا لرشولاله واختَبُوا شمالغرانین مهم حَنرةٌ الاسد 
رمُضعت ظل لیا ذونه خرد ختی ثرفل ینه علبٍ جیسد 
یسواکمئلی من کار أذحَلَهم نار الجَحیم علی بو ابهّا الصد 

[خحداوند زندهی همیشه توأناء پناهنده و کسی در سلطنت او انباز نیست او است 
که جایگاه کفار را (که دوزخ است) به آنها نشان داده و اهل ایمان را چنانچه وعده 
داده شده‌اند (به بهشت) پاداش می‌دهد. کر گرادن روزگار به نفع ما باشد. پند و 
عبرتی است برای کفار که شاید در گمراهی انها هدایتی دیده شود. یاری می‌کند 
خداوند کسی را که او را دوست بدارد و گوش و بینی کفار را می‌برد اگر از راه حق 
برگردند. ای بی‌پدران اگر به افتخاری زبان گشائید. نسبت به برادران ما است که در 
گور جای گرفته‌اند. همانا طلحة را به خاک افکندیم و آتش شمشیرهای بلند ما 
شعله‌ور است. عشمان را نیزه‌های ما هلاک کرد پس گریبان همسرش هنگامی که اگاه 
شود دریده خواهد بود. نه نفری که از مابین آنها رفتند خود را به حوض مرگ 
انداختند و آلوده نشدند. ایشان سردارها و شریف‌زادگانِ فهر بودند و از جهت 
شماره و اولاد بلندمرتبه بودند. و حمد نیکوکار (صلی‌الله علیه و آله) ابی کوشا را با 
شتاب در میان گرد جنگ هلاک کرد. پرندگان و کفتارها بر جسدش می‌نشستند» 
بعضی پاره‌ای می‌بردند و برحی بر او سوار بودند. کسانی را که شمااز ما کشتید (و 
این هم شگفت است) از خیر و سعادت برخوردارگشتند. برای ایشان منازل پاکی از 
بهشت است که گرما و سرماگرد ایشان نمی‌گردد. درود خدا بر ایشان باد هنگامی که 
به حاطر آیند. چه بسا از مقام درستی را که پیش از این حاضر شدند. مردمی که 
نسبت به فرستاد؛ خدا وفاداری کردند و ثواب خدا را چشم داشتند. بلندمرتبه 
بودند و حمزه شیرمرد از آنها بود. و دیگر مصعب که شیری خشمگین بود و از وی 
روباهی خون‌آلود گشت. اینان مانند کشتگان بی‌دینان نیستند که خدای آنها را به آن 
دوزخی که بر در آن نگهبان است وارد کند ]. 

آنگاه عثمان بن ابی طلحه علم برداشت و این رجز بگفت: 


۸۷۲ ناسخ‌التو ار یخ 


نخس 


آنا ان عَبدٍ الذار ذی المْضولِ اک دی با غلی عبر 
اوماربٌ خوّف الرّدی مقلول! 
هم علی له در براء پر او شد و این جواب انشاد کرد: 


ی ون 2 ۳ ۱ 
۳ ۳ نیج و بم وا دی فی وی ول 


أَومالک بالیّف أَملُول" 
و او را مقول ساخت و بعضی به روایتی که من ضعیف دانم گفته‌اند: حمزة بن 
عبدالمطلب چون شیر آشفته بر او تانت و با شمشیر کنف او را فرود آورد» چنانکه 
شش او پدیدار گشت و بازامد و همی گفت: :نا ام ساقی الحجیح. ۲ 
آنگاه ابرسعید ابی‌طلحه علم کافران بگرفت و این رجز بگفت: 


کرک هه آزب ها تخفا ۶ فبها دُونها امت انا 
وت ین آفرلها آمته والسَیِده مر أوحانهاا نها 
من فسیها: 2 
نیز علی مرتضی چون بانج بر وی درآمد و این شعر بگفت: 
الیل جالث یَوْمها غضانها بسبزنط سژبالها ثرابها 
شط مایا بینها خقابها یرم غتی تنجلی جلبابها"۱ 


۱. ذی‌الفضول, اشاره به حلف (سوگند) فضول است که جماعتی در آن شرکت داشتند. هارب: 
فا کت 

۲ اين است مقام آشکار فداکاری من. کسی که شمشیر مرا برخورد کند. برایش ناله و زاری 
۳ یز حمله دشمن نمی ترسم. من از دشمنان هیچگاه برنمی‌گردم. 
هماورد من در میدان جنگ یا کشته می‌شود و یا فرار می‌کند. 


۳ من فرزند اآب‌دهنده حاجيانم. ق . قدوم: آملان: ه۵. رابه: عم پرچدم» لوا, 
۶ حفل: گرد آمدن دوباره. ۷ هول: ترسناک. ۸ صید: شکار. 

٩وتعا‏ کباره استهان. ۰. قوس: کمان و قَسی جمع آن. 
۳ 


۲ سواران با اسبان جولان کردند دز روز حرت» خشم‌گیرندگانِ حرب؛ مفیدند به رسن؛ پیراهن 
حربت خاک اوست که از شم ستوران برخاسته و در میان شتران مرگهاست. در میان حرب 
ریسمانهای میان ایشان امروز از من وا می‌شود رادی حرب (دیوان منسوب ... ص ۳۳۶). 


رقایم سال سیم هجرت تفدد 


و زنان قريش از قفای آبوسعد ۱9 
صباً بنی عبُدالدار ضرباً خما: الاژبار 
شزا کل بر 

پس علی مرتضی تیغ بکشید و جهان از وجودش بپرداخت. و این نیز روایت 
است که گفته‌اند: سعد بن وقاص خدنگی به سوی او خلاص داد که در حنجر" او 
جای کرد و مانند سگ زبان از دهانش بیرون افتاد. 

از پس او مسافحة بن طلحة بن آبی طلحه علم برداشت. عاصم بن ثابت بن 
ابی‌الاقلح این بدید. از یک سوی درآمد و با خدنگ خارا شکاف زخمی بر او زد 
هنوز جان از تتش بیرون نشده بود که عشیرت او دویدند و جثه او را برگرفته به 
نزدیک مادرش شّلاقه بنت سعد گذاشتند. از قاتل پسر پرسش کرد؟ مسافح گفت: 
ندانم جز اینکه شنیدم که گفت: نا بنْ آبی‌الاقلح. چون شلاقه این بدانست بر 
خویشتن واجب کرد که از کاسه سر عاصم شراب خمر نوشد و هرکس عاصم را 
بسته به نزدیک او برد صد (۱۰۰) شتر به پاداش گیرد. این هنگام مسافح جان بداد. 

آنگاه حارث ین طلحة ین آبی طلحه رایت بگرفت و همچنان عاصم با یک چوبه 
تیر دیگر کارش بساخت. از پس او کلاب بن طلحه علم برداشت و از سوی 
مسلمانان ژتیر ین العَوّام بر او تاختن کرد و در نخستین حمله به خا کش درانداخت. 
پس آبوالخشخاش بن طلحه " علم یگرفت و طلحة بن عَبَیْداله او را بکشت. 

آنگاه یر بن عثمان بن طلحه صاحب رایت شد و آمیرالمومنین علی 9 به یک 
ضرب او را کفایت کرد. آنگاه ارطاة بن شرخبیل علمدار شد هم علی تْ به یک 
شمشیرش نابود ساخت. از پس او شریح بن قاسط " صاحب رایت گشت و به 
روایتی سعد بن وقاص او را از حمل جان خلاصی داد؛ و دیگر عبدالله بن جمیل 
علم برگرفت. هم علی مرتضی او را بکشت. 

از بنی عبدالدّار دیگرکس نبود که علمدار شود غلامی از آن قبیله که صواب نام 


۱ ای بنی‌عبدالذار ضربت بزنید. ای پشتیبانان سیه‌روزان ضربت بزنید. با شمشیرهای بان 
ضربت بزنید. . ۲. حنجر: گلو 
کشت (مفازی» ۱۶۶/۱). ۴ واقدی: شریح بن قازط (مغازی. ۱ 


۸۷۴ ناسخخالتوار بخ 


داشت آن علم برافراشت» علی فٌْ بر او حمله کرد و دست راستش را با شمشیر 
فطع فرمود. علم را به دست چپ گرفت؛ هم آن را با تیغ بزده پس علم بر سینه 
برچفسانید و گفت: ای بنی عبدالدار از من راضی شدید؟ 

این وقت امیرالمومنین در خشم شد و تیغی براند که سرش برفت. در این معنی 
حسان این شمر انشاد کرد: 


تمه ل الوا ها فی رعاع من الفتی مَحروم 
روا 2 ختی ابیدوا جمیعا فسی مفام کلم مَدمَوم 
بدم عاتک و کانٌ جناظاً آن یْقیمّوا ان الکريم کریم 
و فا ی انوا قیکون انا فی تحُورمم مَخطومٌ 
۹ رتم باللواء وه 5 خر لو 2 حَینْ زد الی الاب 

ام فیه بعبد من الم من یطاء عَر اسراب 
2 ۰ یه رز و 


3 
جنگ به پای رفت و اين شعر را حسان در این معنی گوید: 

و ولا واء الحاريّة جوا یباعونٌ فی الاشواق بالنمَن احْس 

در خبر است که رسول خدای را شمشیری به دست اندر بود که یک طرف آن 
تیغ را رقم کرده بودند: 

فی الجْبْن عارٌ و فی الاقبال مَکرْمَه . والمَرءٌ بالجْیّن لایَنْجٌُو من القدرا 

فرمود: کیست که این تیغ از من بستاند و حق آن بگذارد؟ عمر بن الخطاب و زیر 
بن الوا در طلب ان تیغ به پای شدند؛ و مسول ایشان به اجابت مقرون نگشت. 
اپوذجانه انصاری که در خرب و صرب شنمغیر کشید: و شیر شسمبده" بوده 
برعاست و گفت: یا رسول‌اللّه! حق آن چیست؟ فرمود: که بر روی دشمنان برانند و 
دمار از ایشان برارند. عرض کرد که: من این توانم کرد. رسول خدای تیغ را بدو داد و 


۱. در ترس ننگ است و در حمله بزرگواری. انسان با ترس از سرنوشت رهائی نمی‌یابد. 
تیا اصفته وی وتو 


وتایع سال سیم هجرت ۰۷۵ 


آپودُجانه عصابه جن ۱ بر سر بست و اد ین علامتی بود که جون مردمان او را با 
عصابه احمر دیدند دانستند که نیکو جنگ خواهد کرد و حق کوشش خواهد 
گذاشت و بر یک سوی آن عصابه مرقوم بود که: تطّر من‌ائه وفع قریبٌ. و بر سوی 


دیگر 
اه نی لوب عاه و مر لَمْن من الا" 
بالجمله ابودَجانه با آند عصابه و شمشیر آهنگ میدان کرد و با کبری تمام و 
تبختری " بی‌اندازه, طیّ مسافت همی نمود و بر خویشتن همی بالید و گفت: 
نا اذی عاهَد فی خلیلی و نَحنْ بالسَح لَدّی الّخبلِ 
نْ لاف لد فی الکو أَضرتٍ بسَیفب‌اشو سول 
رسول خدای فرمود: لد هه یه نله الا فی مثل هُذاالموطن. ییعنی: 
این‌گونه رفتن را حدای دشمن دارد. جز اینکه ختین تسا یکا هن فد بیج زاره 
مانند شیری که نخجیری * دیده باشد خویشتن را بر سپاه دشمن زد و به هر جانب 
بتاخت و مرد و مرکب به خاک انداخت و صف اعدا بدرید تا از صف برگذشته به 
سفح جبل " رسید. هند که زوجه ابوسفیان بود با جماعتی از زنان فريش بر تحریضص 
مردان به جنگ رجز همی کردند و دف همی زدند. ابودجانه خواست که آن تیغ بر 
هند آزماید, به خاطر آورد که شمشیر پیغمبر را با خون چنین زنی آلوده کردن کار 
فان تباشن .و دی با زداکیت وربا امد: 
گویند: زبیر بن العوام که آن شمشیر را از رسول خدای بخواست و مقبول نیفتاده 
سخت رنجه خاطر بود که چون است که با قرابتی که با پیغمبر مرا باشد و شجاعتی 
که با من است رسول خدای این تیغ به اپودجانه داد. آنگاه که اين رزم از ابودجانه 
بدید انصاف داد که وی از من دلیرتر و شجاع‌تر است. 
مع‌القصه چون مسلمانان این مبارزت از آبودجانه بدیدند از هر جانب حمله 
بردند وکفار را درهم شکسته هزیمت دادند. و هرکس از مشرکین به طرفی گریخت 


۳ ترس در جنگ ننگ است و کسی که بگریزد از آتش رهائی نیابد. 
۴ تبختر: خودیینی و ناز ۵ کیول: موخر صفوف را گویند. 


۶ نخحیر: شکار ۷ سفح جبل: دأمنه کوه 


۷۶ ناسخ‌التوار بخ 


زنان قريش چون این بدیدند دفها از کف بیفکندند و دامن‌های جامه را برگرفتند» 
چنانکه ساق و خلخال ایشان پدیدار شد و وایلاه کنان به جانب کوه فرار کردند و آن 
شتر که حمل هبل می‌کرد درافتاد و هبل نگونسار شد. 

پس مسلمانان لختی از دنبال کفار برفتند و ایشان را از لشکرگاه دورکردند و آنگاه 
باز شده دست به غارت برآوردند. و از آن سوی خالد بن الولید با دویست (۲۰۰) 
تن از لشکریان کمین نهاده بود تصمیم عزم داد که از شکاف جبل بر سر مسلمانان 
تاختن کند. عبدالله بن خبیر به اتفاق کمانداران به زخم تیر ایشان را دفع داد. 
ممچنان چند نوبت خالد این عزیمت کرد و از باران تیر جز گریزگزیری ندید؛ لاجرم 
بازنشست و انتهاز فرصت می‌برد" اما چون کمانداران از خالد بپرداختند و نظاره 
کردند که مسلمانان به نهب و غارت مشفولند قوت طامعه ایشان را تحریص و 
تحریک داد و از بهر اخذ غنیمت عزیمت لشکرگاه دشمنان کردند چندانکه عبداله 
بن جبَیّر ممانمت کرد متابعت نکردند و گفتند: فصد پیغمبر این نبود که تو دانسته‌ای! 
این بگفتند و به سوی غارت مبادرت جستند. 

عبدالّه با کمتر از ده (۱۰) کس به جای ماند؛ و از آن سوی چون خالد این 
بدانست که جز معدودی حاجز" راه نمانده به اتفاق عکُرَمةٍ بن آبی جهل و جمعی از 
مبارزان بر عبد الله تاختن کردند و او را با چند تن که با او بودند مقتول ساختند و از 
آنیجا از قفای مسلمانان بیرون شده تیغ بر ایشان نهادند. 

این وقت عَمْرّه که علم مشرکان داشت هنوز بر کنار معرکه بود. آن علم بر پای 
کرد و هزیمت‌شدگان قریش. چون بر قفای خود نگریستند علم خود را بر پای 
دیدند. ازگیر و دار رزمگاه استشمام رزم خالد و عکرّمه بکردند. پس روی به مصاف 
نهادند و تا این زمان باد صبا " همی وزید و این وقت باد دبور" وزیدن گرفت و دیدار 
مسلمانان را آشفته کرد و گرد جنگ جهان را تیره ساخت؛ و کفار یک تن از قفای 
ابوسفیان فرستادند و او را نیز آگهی دادند تا با جماعت خود مراجعت کرد و 
خویشتن را بر صف مسلمانان زد. 

این هنگای شیطان نیز به صورت جمَیل بن شراقه برآمده همی ندا درداد که: آلا 


۳ صبا: بادی که از جانب مشرق می‌وزد. ‏ ۴. دبور: بادی که از جانب مغرب می‌وزد. 
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ِنْ مُحیَداً مد ی یعنی: آگاه باشید که محمّد کشته شد. مسامانان از این خبر 
وحشت‌آمیز بی‌خویشتن شدند و از دهشت تیغ در یکدیگر نهادند. از جمله سید 
بن خضیر دو زخم یافت که یکی را بو برد زد. ناگاه چشم مسلمانان بر جَعَیّل بن 
شراقه افتاده خواستند به جرم آنکه ندای قتل پیغمبر درانداخت با تیغش بگذراننده 
خوات بن جبَیْر و َبُوبَرّدٌه گفتند: دست از او بازدارید که او به نزدیک ما بود و هرگز 
این نذا برد 
از پس آن آبُوبْرَدٌه نیز از یک تن مرد انصاری دو زخم یافت. فریاد کرد که هان ای 
انصاری! چه می‌کنی ؟ چون او را بشناخت گفت: باک مدار که تو نیز ندانسته با اسید 
بن خضیّر چنین کردی؟ پیغمبر چون اصفای این قصه فرمود. گفت: هو فی 
سبیل الله. 
مع‌القصه چندان کار معرکه آشفته شد که مسلمانان یمان پدر حذْیفه را به دست 
آورده تیغ بر او نهادند و چندانکه حُذْیّفه فریاد کرد که این رن وی 
ندانست تا به زیر تیغ درگذشت. حذیفه گفت: یاه لک و مر أَرحَمْ الاجمین 
ماصتعتم ۳ یعنی: بیامرزد خداوند شما را از آنچه با پدر من کردید. از آن پس ِ 
حکم.وسول خدای دیت پدر خویش گرفت زضدقه کرد. 
بالجمله در آن گیر و دار عبدالرحمن بن ابی‌بکر به میدان آمده مبارز حواست. 
۳ پیغمبر فرمود: شم سَیْفْکَ و راجم الی 
مکانک و متَعْنا بلفیسک. یعنی: شمشیر خویش در نیام کن و بازای و ما را به نفس 
حود متمتم گردان. ابوبکر باز جای شد. و آن روز شعار کنار: یا للْرُّی و یاللهبّل بود 
که در جنگ این سخن بر زبان می‌راندند و یکدیگر را از هم بازمی‌شناختند و بر 
مسلمانان حمله می‌اند اختند. 
در این وقت سی (۳۰) کس از اصحاب پیش روی پیغمبر رزم می‌دادند و 
می‌گفتند: وجهی دون هک و ئفسی دُونْ فیک و عَلَیْک لام غیر مُوَدْع 
سرانجام ایشان نیز شکسته شدند و چهارده (۱۴) کس از اصحاب در نزد پیغمبر 
بجای ماند: هفت (۷) تن از مهاجر بودند. 
نخستین: علی ْ4. دویم: ابوبکر. سیم: عبدالرحمن بن عوف. 
چهارم: سعد بن ابی‌وقاص. پنجم: طلحة بن عَبَیداله. ششم: َبوعَبیدة 
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بن الجراح. هفتم: زبیر بن العوّام. 
و هفت تن از انصار بودند: 
اول: حباب بن الملن:, دویم: آبوذخانه. سیم: عاصم ان ماه 
چهارم: سهل بن خُتیّف. پنجم: سید بن مُضیّر ششم: فد بن شاذ. 
هفتم: حارث بن ضَمّه و بعضی به جای سعد بن مُعاذ و اسیّد بن 
حضیر» سعد بن عباده و محمّد بن مسلمه را نوشته‌اند. 
و از این جماعت هشت (۸) تن با آن حضرت بر مُوتِ خویش بیعت کردند: سه 
(۳) تن از مهاجر و پنج (۵) تن از انصار و مردانه در جنگ پای اصطبار می افشردند : 
اول: علی لا دویم: طلحه. سیم: زبیر, چهارم: آبودجانه. پنجم: حارث بن صمه. 
ششم: خباب بن الم هفتم: عاصم بن ثابت. هشتم: سهل بن خُنَیف. و از یمین و 
شمال پیغمیر ع ایستادند. 


در اين وقت ین بن خلف جٌمَحی از صف کافران اسب برانگیخت و قصد 
پیغمبر کرد و اين أبیّ بن حلف آن کس است که وقتی استخوان پوسیده‌ای برگرفته به 
حضرت رسول آورد فقال: ترمَم آن ر بخبی المَْتی فَمَن بخبی هذا؟ گمان 
می‌کنی که پروردگار تو» مردگان را زنده می‌کند. کیست که این استخوان پوسیده را 
زنده کند؟ و آن را به نزدیک پیغمبر افکند. حسان بن ثابت اشارت بدین قصه کند و 
گوید: 
مد رت السصْلالة عن آبیه اب یوم فارقهٌ الشول 
آجشت مُحَحٌدا عَظماً میم تکذِبَهٌ و لت به جهول 
وت ابسنا ّبيقة اذ آطاعا باجهل لأْمهما هبل 


۱ اصطار: بردباری و پای اصطار فشردن. کتایه از پایداری و مقاومت ات 
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و همچنان او از اسیران بدر بود که فدیه بر خحویشتن می‌نهاد و رها می‌شد که به 
مکه رود و فدیه خود بفرستد. گفت: ای محمّد اسبی دارم که او را مانند نباشد, هر 
روزش ارزن دهم تا فربه شود. باشد روزی که بر ان نشینم و آهنگ توکنم و مقتولت 
باشی انشاءالله. 

و هرگز رسول خدای در هیچ جنگ به اطراف خویشتن نگران نبود جز این 
هنگام که با اصحاب فرمود: از ی بپن خلف ایمن نیستم. هرگاه او قصد من کند. مرا 
آگهی دهید. 

این وقت ابی بن حلف دیدار گشت و فریاد کرد که: ای محمّد امروز از دست من 
به در نشوی و سخنان ناهموار همی راند. اصحاب گفتند: ایتک بیع بن خحلف؛ 
رخصت فرمای تا ما بر او درآئیم. فرمود: او را بگذارید تا با من رزم دهد. چون 
نزدیک شد پیغمبر حربه‌ای که در دست زبیر بود بگرفت و به سوی او پرانید تا بر 
گردنش آمد و اندک خراشیده ساخت. اب از همان زخم روی برتافت و اسب براند 
تا به عشیرت ! خویش آمد و خویشتن را از اسب درانداخت و ماننده گاو همی 
خروش می‌کرد. فوم گفتند: ای اب این همه جزع چیست؟ اگر این زخم بر چشم 
یکی از ما آمدی آه نکردی. گفت: شما ندانسته‌اید این زخم بر من که زد؟ به لات و 
عَرّی اگر این زخم که بر من یک تنه آمده بر همه مردم ذوالمجاز" آمدی همه به یک 
بار سرد شدندی. لیس فُذ قال لافتلنک؟ یعنی: آیا نیست این همان سخن که پیغمبر 
گفت: می‌کشم ترا؟ هرگز من از این زخم جان نبرم و همچنان بانگ همی کرد تا در ره 
مکه در وادالظهُران " جان بداد. 


(حملة مشرکین به رسول خد!] 


بالجمله در این جنگ فرشتگان خحدای حاضر بودند و لکن رزم نمی‌دادند. جز 


۱ عشیرت: فامیل. خویشان 
۲. ذوالمجاز: نام موضعی است که در انجا بازار می‌کردند و عبور مرور حاج بر انجا بود. 
۳ ظهران: نام وادی است نزدیک مکه. 


جبرئیل و میکائیل که به صورت دو مرد سفید جامه بر یمین و یسار پیفمبر ایستاده 
دفع دشمنان می‌دادند؛ و از آن سوی کفار همداستان شده به قصد پیغمبر میان 

نخست چهار (۴) تن هم اهنگ شدند: یکی مَغیّره پسر عاص بود. و این مغیره در 
سنگ افکندن نیک توانا بوده پس چند سنگ از راه برگرفت و گفت: با این سنگها 
پیغمبر را هلاک خواهم کرد. دویم: عتبَة بن ابی‌وفاص زهری برادر سعد بن 
ابی‌وقاص بود. سیم: عبدالّه بن قَمئّه بود. چهارم: عبداله بن حمید اسدی. و اين 
دل‌آور از پیش روی عبداله بن حمید درآمد و به یک ضرب تیغ» جهان از وجودش 
بپرداخت. پیغمبر فرمود: ألهمٌ اض عَْ ان خرَشّة. کما نا له راض. چه نام 
مبارکش زد که تیغ پیفکند پس بانگ برداشت که سوگند به لات و عزی که محمّد را 
بکشتم. علی مرتضی 1 گفت: لعنت بر تو باد که سخن به کذب کردی. مغیره سنگ 
دیگر برداشت و بر پیشانی آن حضرت زد. پیغمیر فرمود: خدای ترا حیران بدارد و 
او در میدان خیره بماند و نتوانست به کناری گریزد. چندانکه عمار یاسر برسید و او 
را به نار دوزخ برسانید. 

اما عبدالله بن فمئه با شمشیر کشیده به آهننگ پیغمیر مبارزت نمود» چون 
مَضعَب بن عمّیر که صاحب رایت بود از پیش روی پیغمبر دفع دشمن می‌داد» 
نخستین با مُضعّب درآویخت و آن تیغ کشیده پر دست راست مضعّب فرود آورد. 
چنانکه دستش برفت. مصعب این آیت از قرآن قرائت کرد و هنوز این آیت فرود 
نشده بود که خدای بر زبان مصعب جاری کرد: و ما مد الا رَسول ند خلت من تلد 
سل آمائن مات آز فتل ال علی غقابکم و من یقلت علی عقبیه فأن یاه یا 
خلاصة معنی آن است که: نیست محمّد مگر فرستاده من. اگر از این جهان رحلت 


۱ آل عمران ۴ محمد فقط فرستاده خداست و پیش از او فرستادگان دیگری نیز بوده‌اند که 
درگذشتند. آیا اگر بمیرد و با کشته شود شما به آبین گذشته برمی‌گردید و هر کس که به 
گذشته بازگردد زیانی به خدا نمی‌رساند. 
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فرماید یا شهید شود. محال نباشد. وهم از این پیش آنبیا از جهان برفتند» پس نباید 
بندگان مرتد شوند؛ خدای را زیان نرسد و خداوند شاکران را که در دین استوارند 
جزای خیر عطا فرماید. 

بالجمله مصعب بعد از تلاوت اين آیت علم به دست چپ گرفت. ابن قمئه 
دست چپش را نیزبا تیغ بزد؛ دیگر باره مُضَمَّب این آیت بخواند. ابن که اين نوبت 
با نیزه زخمی منکر بر وی زد تا شهید شد و علم بیفتاد. خداوند قادر متعال» ملکی را 
به صورت مُضعَّب برانگیخت تا علم رسول خدای را برافراشت. 

و درخبر است که چون جنگ به پای رفت پیغمبر فرمود: تقدّم یامُضَعّب. عرض 
کرد: من مُضعَب نیستم. آن حضرت دانست ملکی است. آنگاه علم بگذاشت. 
آن‌وقت سوَیِبط بن سعد بن حَرَملّه و ابوالرُوم بن عمَیر برادر مُضَعَّب فصد برداشتن 
علم کردند و ابوالروم سبقت جسته آن علم برگرفت و تا مدینه از پیش روی پیغمبر 
برفت. 

در خبر است که مُضعّب را از حطام دنیوی جز پوست پاره‌ای نبود که بعد از 
شهادت. بدنش را به تمام ستر نمی‌کرد.! اکنون بر سر داستان شویم. 
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این قَمّه بعد از شهادت مُضعَب سنگی چند به دست کرده به سوی پیغمبر همی 
پرانید» نا گاه سنگی بر پیشانی مبارک آن حضرت آمد و درهم شکست و حلقه‌های 
ود بر پیشانی مبارکش فرود شد و خون بر چهره‌اش بدوید و از موی زنخ برفت؛ 
و رسول خدای با ردای خویش آن خون را بر سر و روی مبارک می‌اندود " تا مبادا بر 
زمین رود و عذاب از آسمان فرود شود و می‌فرمود: یف یلح قرع جوا لبم َو 
یَدْعَوهُمٌ [لی‌الّه تعالی؟ یعنی: چگونه رستگار می‌شوند فومی که پیغمبر خود را 
این‌گونه زحمت رسانند و حال آنکه ایشان را به خحدای می‌خواند؟ و این هنگام 
رسول خدای را به خاطر آمد که ايشان را به دعای بد سزا کند. خداوند این ایت 


۱. تمام بدنش را نمی‌پوشاند. ۲ زنخ: چانه 
۳. اندودن: مالیدن 


۸۸۲ ناسخ التواریخ 


فرستاد: لیس لک من الامر ی آزیتوت لیم آز یعدیین ما طالون. خداوند ود 
حکیم و حاکم است. توبه می‌دهد. چون ایمان آرند و عذاب می‌کند چون طغیان 
ورزند و ظالم باشند. 

و عبدالّه بن شهاب. نیز با سنگ آهنگ پیغمبر کرد و مرفق مبارک آن حضرت را 
به رمی حجاره جراحت انداخت و از طرف دیگر عتبّة بن ابی‌وقاص هم با سنگ 
بدان حضرت جنگ جست. ناگاه سنگی بر لب و دندان پیغمبر آمده لب زیرین 
مجروح و خون آلود گشت و دندان رباعیه از طرف شیب شکسته شد. پیغمبر فرمود: 
شتَد عضب ال علی موم فعلوا طذا یه و اشاره به سریاجلد ان مبارک کرد و هم 
فرمود: اشَْد عضب ال علی رجل» یمه و شول‌الثء فی سبیل ال اشْتَدَ 3 
علی فوّم دموا وجْه تبی لو ی این واقعه چندانکه از عَتَبه اولاد آمد دندان پیش 
برنیاورد. 

سعد بن ابی وقاص گوید: آن هنگام که رسول خدای این دعا کرد دانستم برادر 
من بدترین خلق خداست و به خون ریختن هیچ‌کس چنان حریص نبودم که به خون 
برادرم. 

بالجمله با این همه زحمت که بدان مظهر رحست رسید از بیم آنکه بلائی بدان 
فوم فرود شود دست به دعا برداشت ت و گفت: له او لمومی فَاَُمٌ لایْعلمون. 

و هم در خبر است که جبرئیل خون از رخساره پیغمبر برمی‌گرفت و می‌گفت: به 
فرمان یزدان این خون مبارک را به جنان جاویدان برم تا حوران گلگونه" دبدار"کنند 
همانا اگر رشحه‌ای " از این خون بر زمین رود تا قيامت مهبط * رحمت نشود. آنگاه 
عرض کرد: که این دندان مبارک به من سپار تا حرز خویشتن کنم. رسول خدای 
فرمود: من این دندان بدارم تا در فيامت چون خطاب اید که: امتان تو فرمان ما را 
شکستند عرض کنم که: دندان مرا بندگان بی‌فرمان بشکستند. من عفو کردم تو که 


آل عمران. ۱۲۸: کار به دست تو تیست. خدا یا می‌بخشد یا عذابشان می‌کند که آنها 
ستمکارند. 

۲. کلگونه: سرخابی است که زنان به روي مالند. 

۳. دیدار: هم به معنی چهره است. هم به معنی دیدن. ۴ رشحه: یک فطره 

۵ مهبط: فرودگاه 


وقایع سال سیم هجرت و 


افریدگار منی عفو فرمای. 

اما کافران همچنان دست بازنمی‌داشتند. در آن گیر و دار هفتاد (۷۰) ضرت 
شمشیر بر آن حضرت فرود آوردندو خدایش حافظ بود. از میانه باز ابن قمثه یا عتبّه 
شمشیری بر پهلوی آن حضرت ازمود. چون رسول خدای را دوزره در بر بود کارگر 
نیفتاد. لکن از تقل سلاح " و ضرب تیغ ۳ به زير افتاد. و چون ابوعامر و دیگر 
کافران در جنگ‌گاه چاهها کرده بودند و سر ان را پوشیده بودند از قضا بر لب چاه 
فرود آمد و از لب چاه به نشیب افتاد و زانوهای مبارکش شخوده " گشت و از چشم 
اصحاب غایب شد. ابن‌قمئّه پنداشت که با آن زخم پیغمبر را کشته است. اسب آن 
حضرت را بگرفت و فریاد برداشت: که محمّد را کشتم. و آن هنگام که ابن قمثه تیغ 
می‌راند. طلحة بن عبَیّد له دست خویش را سپر پیفمبر کرد هم دست او شل شد و 
به روایتی با طلحه گفتند: ای ابومحمّد! دست تو را چه رسیده؟ گفت: مالک بن هیر 
جشّمی تیری به قصد پیغمبر گشاد داد من دست خود سپ رکردم. خنصر " من از کار 
شد و آن روز مالک از پس سنگی همی تیر بارید. نوبتی چون سر خود از پس سنگ 
و و ام ویو یی ی وی او 
9 بدا بویت ی تقرس سرب 
وذات لدع دلونی علی مُحََدٍ . طلحه چون این بدید» بدو حمله برد و زحمی 
بر پای اسب او بزد و اسب از پای نشست. پس نیزه او را بگرفت و از چنگش برآورد 
و بر چشمش زد و به خا کش درانداخت و چهره‌اش را به زير قدم درسپرد. 


۱ 
۲ 


تمممن را قرات کت با از جای برخاست و علی مرتضی مْ3. دست آن حضرت را 
بطرفت و اهتشا ورد رسول خدای فرمود: طلحه از آن مردم است که امروز حق 
کار حویش بگذاشت. من 7 فی الدنیا و هو من أُل 
اجه فیط الی طلْحَة ن 


رم 


۱ اب ی 9 شخوده: خراشیده 


و ناسخ التواریخ 


عاقبت امراهل دوزخ شوند. چه این هنگام که مشغول این‌گونه عبادت و جهادند از 
امل جئت‌اند و اگر فی‌المثل کافر شوند و با ولی خداوند عصیان ورزند از امل نار 
خراهتد شك: 

پالجمله در این وقت دو زخم تیغ از دست ضرار بن الخطاب بر سر طلحه آمد که 
بیفتاد و از هوش برفت. ابوبکر ا ین هنگام مقداری آب به دست کرده به نزدیک 
پیغمبر رسانید» آن حضرت فرمود: یاین و 4 شون لو ای 
طلحه آمد و آب بر رخسار او همی زد تا به خویش آمد؛ چون < چشم باز کرد گفت: 
۱ 
خدای را از این پس آنچه بر ما آید سهل باشد. 


سعد بن آبی‌وقاص 


و جماعتی دیگر از مشرکان تیر بدان حضرت همی باریدند و بان بن الق و 
ابواشافه عشس :مفت: هی گوفسداتن: رسول خدای سعد بن ابی وفاص را در 
برابر ایشان بازداشت و فرمود: اسف ازم هداک آبی و أمی. 

در اين وقت ام ایمن که حاجبه پیغمبر بود و سقایت لشکر می‌کرد از تست 
حبان بن العرقه تیری بر دامن جامه‌اش آمد. چنانکه جامه‌اش به یک سو شد و 
عورتش آشکار گشت. ابن‌العرقه سخت بخندید و اين بر رسول خدای گران آمد. 
کی کات یهقف هه شم ی ای تک ور اه 
به پشت افتاد و عورتش مکشوف شد. آن حضرت تبسم فرمود. چنانکه 3 

مبارکش ظاهر شد و فرمود: استَادٌ لها شغد. . یعنی: : سعد از برای مایمن قصاص کرد. 
و در حق او فرمود: آجات‌اله دغوتک ولد تشک و سعد از ۳ 
مستجاب‌الدعوه گشت. 

در خبر است که سعد در پایان زندگانی از هر دو چشم نابینا شد. او را گفتند: 


۱. عرفه نام مادر حیّان است. این لب را به جهت خوشبوئی عرق یافت. 
۲. نواجد: همه دندانها را گویند. 


رقایم سال سیم هجرت ۸۸۵ 


مریضان به دعای تو شفا یابند» از حدای بخواه تا بینائیت بازدهد. گفت: قضاءّالل 
تعالی اجب ال من بضری. یعنی: حکم خدای نزد من عزیزتر است از روشنائی 
چشم من. 

بالجمله چون گوشه کمان سعد از کثرت تیرانداختن شکسته شد کمان بینداخت 
و سلاح دیگر گرفت. عکاشة بن محصن آن کمان برداشت قافوون از هه و۵ ۲ 
آن نمانده بود عرض کرد: یا رسول‌الّه این کمان را وتر نارسا باشد فرمود: بکش وتر 
آن را. عکاشه آن وتر را بکشید. چندانکه چند دالی از کمان افزون آمد. 


ِ 
سای ۱ | 


قصه قناده 
و شفای چشم او 


آنگاه فتادة ین التَعمات آن کمان به دست کرده و تا زنده بود همی داشت. هم در 
آن گیر و دار زخمی بر چشم فتاده امد که حدفه از جای برفت. فتاده به نزدیی 
رسول خدای آمد و عرض کرد که: زنی نیکو روی در سرای دارم که او را دوست 
می‌دارم و او مرا نیز دوست می‌دارد و روزی چند بیش نیست که با او بساط عیش و 
عرس "گسترده‌ام و سخت مکروه می‌دارم که مرا با اين چشم آویخته دیدار کند. 
رسول خحدای دست فرابرده. چشم او را باز جای گذاشت و فرمود: للم اه 
الْجَما. پس چشم او از نخست نیکوترگشت. از اینجاست که یکی از فرزندان او بر 
عمر بن عبدالعزیز درآمد. هرت 2 ی 

آنا اب اگذی سالث عَلی الحَدْعيه نردّت بکّف الْمْضطفی احْسَن الرّد 

فعاات کماکانت لاوّل مر فیاحسن ماعین و با خُشن مارد" 


۱. شبر: وجب ی ۳ عرس: طعام ولیمه 


ات و از چشم او بر گونهاش ریخت و به وسیلةً دست پیغمبر مصطفی به خوبی به 


۸۸۶ ناسخ‌التوار بخ 


شهادات 
وهب بن قابوس 


این وقت وهب بن قابرس و برادرزاده‌اش حارث بن عََبَة بن قابرس نی از جبل 
مدینه به زیر آمدند و مانند دو شرزه شیر به کنار رسول خدای آمده دشمنان را همی 
دفع دادند. نخستین وب چون زخم بیست (۲۰) نیزه یافت شهید شد و پیغمبر بر 
سرش ایستاده فرمود: ضی ال عَنکتَ. فا عَنکَ راض. آنگاه که در قبرش نهادند آن 
حضرت به دست خود بُردی که علم‌های سبز داشت بر او افکند. 


شهادت 
حازث بن عَبّه و عبدالله بن چّحش 


بالجمله از پس وَهب. حارث همی رزم داد تا او نیز شهادت یافت. آنگاه عبداله 
بن جحش اسدی پسرعمه پیغمبر که مادرش آمیمه دختر عبدالمُطلب است مردی 
دلاور بود و چهل و اند سال داشت از یک سوی حمله برکفار آورد و همی رزم داد تا 
به شهادت رسید. 

سعد وفاص گوید که: بامداد انگاه که عبدالّه از خانه به در می‌شد؛ همی گفت: 
خدایا مرا با کافری قوی بنیاد دچار کن که بعد از شهادت گوش و بینی مرا ببرزد. چون 
در فيامت از من بیرسی که: گوش و بینی خویش چه کردی؟ بگویم درراه تو و رسول 
تو دادم. فرمائی: آری و گوش و بینی برید؛ مائی. بامداد این بگفت و نماز دیگر گوش 
و بینی او را دیدم بریده و کفار به ریسمان کرده بودند؛ و جسد عبدالله را با حمزه به 
یک قبر نهادند. 


سهادت 
ذکوان بن قیس 


دیگر از اصحاب ذکوان بن عبد قیس صبحگاه زن و فرزند را وداع گفت. با او 


وقایع سال سیم هجرت ۸۸۷ 


گفتند: یا اباالسّبع! دیدارکی خواهد بود؟ گفت: دیدار به قیامت افتاد. و در آن رزمگاه 
دل بر مرگ نهاده رزم همی داد. آنگاه آبوالحکم عمرو بن آختّس بن شریق او را بدید 
واز دنبال بتاخت و همی گفت: خدا بکشد مرا اگر ترا نکشم و بدو رسیده شمشیری 
بر دوش او فرود آورد که بدان زخم درگذشت و این شعرها بگفت: 


اس 
ی بنایس بتکم نی القتط 
ما وا سوه # ده بل لیری (۷ خدیث ا هد بایئل" 
ذاک الذی یِری شیف الرَغوْ واللای * لاشیافب فی المثْزل 
1 
اعا عل یی ی من جاحد بن لین لا بالارذل 
یوم اعارگ ۳ رونق باعل 
ری شون الاس لایْشنی بَعُدٌ فراش الحاچب الا جر 
رو بذاک الْفْوَرٌ فی جَنه عایّة فی رم العذعل ۶ 


بالجمله علی مرتضی تٍْ این بگفت و تاختن کرد و پای ابوالحکم را با تیغ قلم 
کرده از اسبش درانداشت. رسول خدای در حق دٌ کوان فرماید: هرکه خواهد مردی 
را نگرد که بر سبژه بقفت می کذرد: بر ذکوان بیند. 


۱ قشطل: گرد. ۲. ماءالسَماء: مراد از شمشیری است که از بالای سر فرود آید. 
۳ اعجال: شتابانیدن. 
۴ صَیْمّل: آنچه آهن روشن کند. جلادهندهُ آهن. ۵ الای: جمع‌التی. 


۶ دور شو. بر تو باد نفرین از منکری» ای پسر ملعونی که پیدا شد به خوارتر احوال. امروز 
می‌زنم ترا به شمشیر خداوند آب» چون برق اثرکننده در جام کهنهٌ فرو گذاشته. می‌بُرّد آن 
شمشیر درزهای سر را؛ وا نمی‌گردد بعد از استخوانهای خرد ابروی بریده شده. امیدی دارم به 
آن فیروز شدن در بهشتی بلند در بزرگوارتر جای در آمدنی 
ای خصم که سرگشته چو پرگار شدی وز طالع و بخت خود نگونسار شدی 
انکار نبی جو هست در خاطر تو در مذهب مامح اتکار شدی 
(دیران منسوب به ... ص ۶۶۵ - ۶۶۶). 


۸۸۸ ناسخ‌التواریخ 
۳ و مت 
شهادت اصبرم اشهلی 


وقت کافر بود. چون داستان مد بشنید سلاح جنگ در برکرده بشتافت تا به رزمگاه 
آمد و بی آنکه خدمت پیغمبر را دریابد خویشتن را بر سپاه اعدا افکند و تیغ بر ایشان 
نهاد و چندان بکوشید که از کثرت زخم به خاک افتاد انگاه که مسلمانان در طلب 
کشتگان خحود بودند ضیرم را به خاک افتاده دیدند که هنوز حشاشه‌ای از جان به 
کنار داشت. گفتند: هان ای یرم توکافر بودی اینجا چه کنی؟ گفت: تاکنون کافر 
بودم امروز ایمان آوردم و سلاح جنگ در بر کردم و رزم دادم تا درافتادم. این بگفت 
و بمرد. از اینجاست که ابْوهرَیّره گاهی از مردمان پرسش می‌کرد که: خبر دهید مرا از 


۳" 


آن کش که:ظرگر تعارز نکرد:و به هغیت :ور امد 


شهادت عمرو بن الجموح 


از پس او عمرو بن الجَمَوح که مردی اعرج بود و چهار پسر او که هریک پیلی 
تناور بودند ملازمت پیامبر داشتند. خود نیز خواست که از مدینه به در شود و در 
آخْد رزم دهد. مردمانش گفتند: ترا چهار پسر به جهاد اندر است روا نیست که با پای 
لنگ به جنگ روی. گفت: اين روا باشد که پسران من به جنان سفر کنند و من چون 
زنان از پس خانه نشینم. اين بگفت و ساز راه کرد و دست برداشت که الها مرا به 
خانه بازمگردان. و چون به حضرت رسول امد فرمود: خداوند بر تو جهاد ننهاده 
است. عرض کرد که: می‌خواهم با پای لنگ از ایدر" به بهشت شوم پس آم نگ 
میدان کرد و بر سر حمله سر بداد. 


۱ ایدر: اینجاء اکنون 
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شهادت خلاد و 
عبدانثه پدر جابر انصاری 


از پس او پسرش خلاد شهید گشت. آنگاه برادرزنش عبدالّه بن عمرو بن حرام به 
دست سفیان بن عبد شمس شهادت یافت. و اين عبدالّه پدر جابر انصاری است که 
قبل از رزم آخد در خواب دید مسر بن عبدالمنذر را که شهید بدر بود. گفت: ای 
عبدالّه تو درین ایام با ما خواهی بود. پرسش کرد که تو در کجائی؟ گفت: در هر جای 
بهشت که خراهم سبر توانم کرد. چون این خواب را با پیفمبر برداشت. فرمود: ای 
پدر جابر شهید خواهی شد. 


شهادت محارق بهودی 


دیگر از مدینه مخارق جهود با جماعت جهودان گفت: راستی خواهید. دیین 
مد یر معق ات و ننک در اعد بهجهاد ایشفاده امستت: همست شویک تا ندو 
پیوست شویم و رواج دین را کین ازکفار بکشیم ". جهودان گفتند: امروز شنبه است 
خود بگرفت و گفت: ای مردمان گواه باشید که چون من در جنگ شهید شوم اموال 
و اثقال من از آن محمّد است. اين بگفت و به اد تاحت و رزم درانداخت و سر 


بباعت و جون مردی موّال " بود اکثر اوقاف مدینه از مال او است. 


قتل فزمان 


و دیگر مردی از اصحاب که فَرْمأْن بن الحارث نام داشت و صحابه صفت او به 
خیر همی کردند و پیغمبر خبر داده بود که از امل نار است. چنان افتاد که خالد بن 
الاعلم العقیلی به میدان تاخت و فریاد می‌کرد که ای معشر قریش: لاَتلُوا مُحَمّدا و 
اشووه آشراً حتی تفه ماصنَعٌ. یعنی: محمّد را نکشید بلکه او را اسیر کنید تا کار او 


۱. برای رواج دین اسلام از کفار انتقام بکشیم. ۲. موال: ثروتمند 


۸.۰ ناسخالتواریخ 


را بدانیم. مان بر او تاخت و او را بکشت و تیغش را برگرفت. از پس او ولید بن 
عاص بن هشام بر مان حمله برد هم به دست او کشته شد و همچنان مان رزم 
داد تا از کثرت جراحت به خاک افتاد و اصحاب نبی او را شهید دانستند و خیره 
شدند که چگونه او بهشتی شد. 

چون حقیقت حال را بجستند مکشوف آمد که عشیرت او جسد زخمی او را به 
خانه بردند و به شهادتش بشارت همی دادند. گفت: لب فروبندید. من به حمیت و 
حفاوت قبیله مقاتلت کردم نه از بهر شهادت. این بگفت و چون از الم جراحت او را 
زحمت می‌داد یک چوبه تیر خویش را برداشت و بدان پیکان خود را به نیران! 
رسانید. چون اين خبر پیغمبر برداشتند» فرمود: گواهی می‌دهم که منم پیغمبر 
حدای. 


قطع دست 
عبداله بن تیک 
و دیگر دست عبداله بن عتیک در آن حربگاه با تیغ دشمنان مقطوع گشت. 
عبدالّه دل را قوی کرده آن دست برگرفت و چون رزم به پای رفت. شبانگاه به 
حضرت رسول‌الّه آورد آن حضرت دست او را به جای نهاد و دست مبارک بر آن 
سود تا بهبودی یافت. 


زخم یافتن ابوزهم غفاری 


دیگر ابوژهم الغفاری در آن حربگاه خدنگی بر سینه‌اش آمد که بیم ملاک 
داشت. پس به نزدیک رسول خدای امد. آن حضرت آب دهان مبارک بر زخم او 
طلی کرد تا بهبودی یافت. و ابوژهم را از آن پس مَنحُور می‌نامیدند» از بهر آنکه آن 
تیر بر نحر وی آمده بود. 


۳ 
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شهادت ایوأسیره 


و دیگر ابی أَسَيرة بن الحارث بن علقمه با یک تن از مشرکین درآویخت و چند 
ضرب با هم براندند. پس یکدیگر را بگرفتند و فروکشیدند چندانکه هر دو تن به 
نحاک افتادند. ابوأشیره که بر زبر افتاد تیغ برکشید و سر مشرک را چون گوسپندی از 
تن دور کرد. 

در این وفت خالد ین ولید برسید و نیزه‌ای که بر کف داشت چنان بسر پشت 
ابوآسّیره زد که از سینه‌اش سر به درکرد. آنگاه خالد عنان برتافت و همی گفت: انا 
ابوسلیمان. 


شهادت 
عشمان بن شماس 


و دیگر شمّاس بن عشمان از یمین و شمال رسول خدای همی بر کافران حمله برد 
ی ی تن دی 


شهادت 
قیس بن حارت 


و دیگر قیس بن حارث با چند تن از انصار در پیش روی فریش رزم همی داد. 
مشرکین بر ایشان تاختند و آن جماعت را با تیغ بگذرانید. قیس بسیار از ایشان را 
بکشت و پای مصابرت استوار بداشت تا آنگاه که چهارده (۱۴) زخم نیزه و ده (۱۰) 
ضرب شمشیر بدو رسیدء پس از تام دراه وکتهند کشت 


۸۲ ناسخ التواریخ 


شهادت 
عباس بن عباده و خارحة بن زید 9 
اوس بن ارقم 


این وقت عباس بن عبادة بن تضْله که او را ابن قَْفْلْ می‌نامیدند خارجة بن زید 
بن ابیزمَیّر و آوس بن رقم بن زید را مخاطب ساخت و گفت: عصیان" خدا و 
پیغمبر را روا می‌دارید و در جنگ اعدا مصابرت می‌فرمائید؟! پس مغفر از سر 
برگرفت و درع" از تن دور کرد و خارجة بن زید راگفت: اینک درع و مغفر من. اگر 
خواهی برگیر و کار جنگ را ساخته باش. 

خارجه گفت: من از جهاد گریزان نیستم پس هر سه تن به سپاه دشمن حمله 
بردند و عباس را سفیان بن عبدشمس الشّلمی مقتول ساخت و نیز خارجة بن زید 
افزون از ده (۱۰) زخم نیزه برداشت. پس صموان بن أَیّه برسید و حشاشهٌ جان او را 
بگرفت؛ و آوس بن رقم را نیز بکشت وگفت: آلانْ شفیتٌ تفسی اکنون آسوده شدم 
که اين قرْفل و این ابی‌ژهٌیر و آوس بن ام را عرضه هلاک ساختم. 


سهادت 
یزید بن حاطب 


و دیگر یزید بن حاطب در رزمگاه چندان زخم‌های گران برداشت که از پای 
اه مت باز خانه آوردند و عشیرت او بر او می‌گریستند. 

پدر او حاطب که مردی منافق بود گفت: چندین چه می‌گریید؟ همانا شما او را 
4 کت اه تاد رز 


۱ عصیان: نافرمانی 5 درع. زره 
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قصه نسیبه 


دیگر تسیبّه بنت کعب که او را أَمٌ عمّاره گویند به اتفاق شوهر خود غزیّه و پسر 
خود عمّاره و عبداله حاضر بود و امْعمّاره مشکی به پشت همی کشید و سقّایت 
لشکر همی کرد. چون حمله کفار تکرار یافت و بر پیغمبر خیرگی و چبرگی همی 
نمودند. نسیِبّه مشک را به یک سوی افکندند و خویشتن را در پیش روی پیفمبر 
سیر ساخت تا سیزده (۳) زخم یافت و یکی از ان جراحات جنان کاری بود که از 
پس جنگ یک سال اصلاح آن جراحت می‌کرد و اين زخم نیز ابن فُمئّه بدو زد و با 
اين همه أمْعمّاره از پای ننشست و بر این قَمِنّه دوید و چند ضربت شمشیر بر او 
آزمود و چون ابن قمثّه را دو زره در بر بود کارگر نیفتاد و از پیش به در رفت. 

در این وقت مردم پشت به کفار داده فرار می‌کردند و از کنار پیغمبر می‌گریختند 
آن حضرت یک تن را بانگ زد که ای صاحب سپرا اکنون که به هزیمت می‌روی سپر 
خود را بیفکن. او سپر بگذاشت و بگذشت. امٌْعمّاره سپر برگرفت و هم در برابر 
پیغمبرمردانه بایستاد. 

در این وقت کافری دررسید و زخمی بر او فرود آورد. أمْعمّاره آن زخم را با سپر 
بگردانید و با یک ضرب تیغ اسبش را از پای درآورد. پیفمبر عبدالّه را به اعانت 
مادرش بخواند و عبدالله پیش شده به اتفاق مادر ان کافر را بکشتند. در زمان 
مشکری دیگر برسید و عبداله را جراحتی رسانید َمعمّاره بی‌توانی زخم فرزند را 
ببست و گفت: برخیز و در کار جهاد تأخیر مکن و خود بدان مشرک حمله برد و 
زحمی بر پای او زد که از پای درآمد. پیغمبر چنان بخندید که نواجد مبارکش آشکار 
شد ورحرفضساضی خر کدی کر هد ا رید رکه وب دشیم مر جسش: 
بازک له لیم من آغل بت لمقامک یر من شقام فلا فلنٍ همانا راوی این 
حدیث نام فلان و فلان را پوشیده داشت. 

بالجمله این عبداله را أَمْعمّاره از زید بن عاصم داشت که قبل از غْزیّه در سرا 
او بود. بالجمله أمْعمّاره عرض کرد: یا رسول‌اله از خدا بخواه تا در بهشت ما را 
ملازم حضرت تو گرداند. ان ۱ وه للم اجتلَهُم زفانی فی اجه و 
أمعمّاره در جنگ یمامه و طغیان هام افیا فرر نی عبد اللّه حاضر بود و 


۰۹۴ سح التوازیج 


زخم گران یافت - چنانکه انشاءالّه در جای خود مذکور خواهد شد -. 


( کمانداران لشکر اسلام| 


ممالقصه در آن گیر و دار بسیار می‌افتاد که مسلمانان فرار می جستند و باز کی ۱ 
می‌کردند و کمانداران لشکر اسلام این جماعت بودند. نخستین: سَعد بن آبی‌وفاص 
و دیگر قتادة بنالعمان که شرح رزم ایشان مذکور و 
و عاصم بن سائب مظعون و یقداد بن عَمُرو و زید بن حارثه و حاطب این آبی لته 


و عبة بن غزوان و خراش بن النّضیر و قَطبَةَ بن عامر بن خدیده و بشر بن براء بن 
مَعْوّور و ابونائلة بن سلطان بن سَلامه. 


رزم ابو طلحه 


سپر پیغمبر ساخته پنجاه جوبه تیر از کیش " بیرون کرده به سوی اعدا گشاد داد و هر 
تیر که از زه رها می‌کرد نعره‌ای عظیم برمی آورد و می‌گفت: يا رسول‌اله! تهسی دون 
نقسک جَعَلییالهٌ هداک. و پیغمبر از قفای او مدف سهام او را نظاره می‌فرمود. و 
چون تیرهای او به نهایت شد آن حضرت چوب از زمین برمی‌داشت و بدو می‌داد و 
می‌فرمود. ام یا أَباطْلْحَة. 

و چون او در کمان راست می‌کرد تیری پران می‌گشت و اگر جعبه تیر به نزد آن 
حضرت می‌آوردند. می فر مو د: نها لابی طْلِحَة. و می‌گفت: بانگ ابو طلحه در 
لشکر نیکوتر است از چهل مرد. 

در این هنگام ابوعبيدة بن الجراح برسید و خواست تا حلقه‌های زره را از پیشانی 
پیغمبر برآورد؛ پس پیش شده یکی از آن حلقه‌ها را با دندان بگرفت و برآورد و از 
این زحمت یک دندان پیشین او بیفتاد و حلقهٌ دیگر را با دندان دیگر گرفت و 


کر: حمله کردن و روی آوردن. ۲ کیغر: تنردان 
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برکشید. آن دندان نیز بیفتاده از این روی اوا را آثرم نامیدند و خون از جای حلقه‌ها 
روان شد. ابوسعد مالک بن ستان خدری پیش شد و لب خود را بر موضع جراحت 
گذاشته بمکید. مردمانش گفتند: ای مالک خون می‌آشامی؟ گفت: خون پیغمبر را 
چون شربت شکر می‌نوشم. پیغمبر فرمود: مَنْ أَحَت أنْ َنْظرَ الی مَنْ خالط دَمْه 
دمی؟ قلیَنظرّالی مالک بن سنا و من مش دم دذمی لب الناز 


شهادات 
حمزة بن عبدا لمُطلب 


و هم در این حریگاه وحشی که عبد بر بن مطعم بود. به کین حمزة بن 
عبدالمطلب کمر بست. از این روی که در جنگ بدر طَیِمَةٌ بن الخیار که عم جبیّر 
بود به دست حمزه مقتول گشت و چون جنگ احد پیش آمد. جبیر گفت: ای 
وحشی اگر حمزه را در ازای" عم من مقتول سازی. آزاد باشی. و به روایتی دختر 
حارث بن عامربن نوف با وحشی گفت: که اگر یکی از این سه تن که محمّد و علی و 
حمزه باشد. به قتل اری. سبب ازادیت شوم؛ زیرا که پدر من در بدر کشته شد و جز 
این سه تن کس را کفو" او نشمارم. 

اما وحشی دانسته بود که بر رسول خدای دست ندارد کمینی از بهر علی و 
حمزه نهاده بود. ناگاه علی ی را دیدار کرد او را چنان یافت که بر اطراف خحویش 
مشرف و مطلم است. طمع از او ببرید و از پس حمزه دررسید و آن حضرت را چنان 
دید که مانند بختی " مست. از یمین و شمال نپرهیزد و چون شیر خشمگین رزم 
همی دهد. وحشی طمع در وی بست. 

این هنگام سباع بن عبدالعزی خزاعی از لشکر فريش به میدان تاخت و مرد 
جنگ طلب کرد. حمزه رضی‌اللّه عنه. چون او را نگریست. مانند هژبر" آشفته بدو 
حمله برد و گفت: ای ابن أَمٌاتمار که مقطعه بظور؟ است. با خداوند جل و علا و 


۱. اثرم: کسی که دندان پیشین او شکسته باشد. ۲ زا ۳ 
۳ کفو: همتا ۴ بختی: شتر ۵ هذبر: شیر 


۶ بظون جمع بظر: گوشتی که میان فرج زنان است و مقطعه بظور به معنی ختنه کننده زنان سه 


۸۹۶ ناسخ‌التوار بخ 


رسول او نبرد افکتی؟ او را به نام مادر تعریض " کرد. چه مادر او ختانه بود و زنان 
مکه را ختنه همی کرد. بالجمله اين بگفت و بر او تاخت و به یک ضرب تیغ جهان از 
وجودش بپرداخت. 

وحشی که در کمین انتهاز فرصت می‌برد " و حربه را نیک توانست پرانید. وقت 
به دست کرده. حریبهٌ خویش را به سوی حمزه پرتاب داد. چنانکه بر عانهةً" آن 
حضرت آمده؟ از دیگر سوی سر بدرکرد. حمزه ت با آن زخم گران از پای نرفت و 
چون آتش تفته آهنگ وحشی کرد. چون وحشی را به هیچ روی مجال درنگ نبود 
مانند روباهی که از پیش شیر زخم خورده گریزد» به شتاب برق و باد برفت. لختی 
حمزه از دنبالش تاختن کرد و زحمت ان زخم سنگین از پایش دراورد و جمعی از 
اصحابت بر سر او رسیدند و فریاد کردند یا ابا عماره؟ جواب ایشان بازنداد. 

وحشی چون از دور این بدید» دانست که کار آن حضرت به نهایت شده پس به 


شرج حال وحشی 


اینجا چنان صواب نمود که شرح انجام کار وحشی نگاشته آید. 

چون جنگ آخد به پای رفت. و وحشی به مکه شتافت. به پاداش قتل حمزه 
آزاد شد. در مکه ببود تا آنگاه که رسول خدای فتح مکه فرمود. چون مکه مفتوح 
شد. وحشی از بیم جان. به طایف گریخت. زمانی دير برنیامد که طایف نیز به دست 
مملکت شام شود و از انجا سفر دریا کرده. به جائی رود که دیگر نام لشکر اسلام 
نشنود. کسی از دوستان او گفت: ای وحشی به کجا می‌گریزی که از چنگ ابطال 
محمّد رهانی نیست؟ اگر خواهی طریق سلامت جوئی. ناگاه بر محمّد تعِر ظاهر 


ت 


ج است. به روایت طبری: و حمزه گفت: بیا ای که مادرت چو جوله می‌برید. و چنان بود که 
۱ تعریض: سخن گوشه‌دار دشنام مانند 
۲ در کهین تشه نود دلبال وفت اسب هی فده ۳ عانه: زیر ناف 
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شو و اسلام خویش را آشکارکن که کلمهٌ شهادت. از این بلیّت تو را حراست کند. 

این سخن در دل وحشی جای کرد و پوشیده از مردمان چهره خود را پوشیده. به 
حضرت پیغمبر شتافت و ناگاه بر سر آن حضرت ایستاده. کلمه شهادت بر زبات راند. 
رسول خدای سر برآورد و بر روی وحشی نگاه کرد و فرمود: تو وحشی نیستی؟ 
عرض کرد: بلی يا رسول‌اله! فرمود: اگرنه حرمت اسلام بود. می‌گفتم سزای تو 
چیست. هم‌اکنون چنان زیستن کن که از این پس من هرگز روی تو را دیدار نکنم و 
این آیت در حق توب او فرود شد: و خرن مُرجَونَ لامراله اما یعد پم و اما توب عَلمم 

َ علم عکیز ‏ و ازاين آیت مکشوف افتاد که قبول تزبت وحشی در قيامت معلوم 
خواهد شد. 

بالجمله وحشی از رسول خحدای پنهان می‌زیست تا ابوبکر به خلافت برخاست. 
این هنگام خویشتن را ظاهر کرد و در جنگ مُمَیْلمةٌ کذاب حاضر شد و هم حربه‌ای 
بدو پرانید و او را بکشت ‏ چنانکه در جای خود مذکور خواهد شد -. مسلمانان از 
قتل مُسَیْلمه نیک شاد شدند. چندانکه در شهادت حمزه حزین بودند و وحشی 
همی گفت: بهترین خلق را من کشتم. و بدترین خلق نیز به دست من تباه شد. 

و در خلافت عمر نیز زنده بود و به عادت جاهلیت. از خوردن خمر خود را 
بازنمی داشت. از این روی عمر او را چند کرّت با ده زحمت کرد و حد بر وی براند 
هم سودی نبخشید. لاجرم آن مرسوم که از بیت‌المال برقرار داشت. مقطوع نمود و 
همی گفت: من دانسته بودم: خدای فاتل حمزه را مالش دهد." پس وحشی 
متواری " شد و در زمان معویه پیری گوژپشت بود و هنوز فتوری در حواس 
نداشت " چنانکه در شهر حمص جممی از او سوال کردند که: حمزه را چون 
کشت ٩‏ 

از میانه رزوی با غبذالله هدس کرد و کت تور عیذانله عدابن تیستی ۱ کته بلین. 
گفت: تو در فبیلهٌ بنی سعد شیرخواره بودی و من حاضر بودم. وقتی مادرت بر 


۱ توبه ۱۰۶: کار گروهی دیگر موقوف به مشیّت خداست یا عذابشان می‌کند و یا توبهٌ آنها را 
می‌پذ یرد و او دانای فرزانه است. ۲. کیفر دهد و مجازات کند. 

۳ متواری شدن: از نظر پنهان گشتن 

۴ عقّل و هورشش ش بجای بود و کودن و خرف نشده بود. 


۸۹۸ ناسخ التوار یخ 


شتری سوار شد تا سفری کند مراگفت: این پسر شیرخواره را برگیر و به من سپاره من 
ترا برگرفتم و بدو دادم و تاکنون تو را ندیده‌ام. اکنون که در تو نگاه کردم بشناختم. 

مردم از شناس او در عجب شدند. آنگاه قصه قتل حمزه بازگفت. اکنون بر سر 
داستان آخد رویم. 


آفرار مسلمین 9 
مقاومت پیغمسر ع] 


بعد از آشفتگی مسلمانان وگیر و داری چنانکه مسطور افتاد. کفار چبرکی و غلبه 
یافتند و مسلمانان هزیمت و شکسته شدند و شکست کلی در شکست ایشان بیشتر 
انگاه افتاد که ابن قمّه با رسول خدای مکاوحت! آغازید تیغ بر آن حضرت راند و 
گفت: 7 و آنا این فمَة پیغمبر فرمود: آقماک ال و دک . خحداوندت خوارو دلیل 
کند. و در همان سال بدین نفرین؛ خداوند قوچی بفرستاد تا بر سر کوهی که ابن قمّه 
به خواب بود شاخ بر شکمش نهاده فشار داد چنانکه از پشتش بدر شد. 

بالجمله چون از زخم ابن تمه چنانکه مذکور شد رسول خدای به نشیب چاه 
افتاد و از نظرها غایب شد و ابن‌قمعه همی ندا درداد که: من محمّد راکشتم. شیطان 
این بانگ از دهان او گرفته در اطراف لشکر همی پراکنده ساخت و مسلمانان همی 
پراکنده شدند و خدای این آیت بدین فرستاد: عون و لالونْ علی آحد وَالرْول 
دعوکم ی آخریکم قأتابِکم غتاً ِمٌ " یعنی: یاد دارید آن هنگام که به هزیمت می‌شدید 
و از غایت دهشت. بر هیچ کس نگران نبودید. و حال آنکه رسول خحدای؛ شما را 
می‌خواند در جماعت دیگر از شما. و چندانکه به آواز بلند شمارا دعوت می فرمود 
و می‌گفت: اینک من رسول خدایم به سوی من آئید. اجابت نمی‌کردید. پس 
خداوند سزای این بی‌فرمانی را در کنار شما نهاد و شما را غمی از پی غمی متصل 


۱ مکاوحت: مقاتلت 

۲. آل عمران. ۱۵۳: هنگامی که از میدان نبرد (رو به هزیمت گذاشته بودید و) به بالا می‌رفتید و 
به کسی توجه نمی‌کردید. پیامبر از پشت سر شما را صدا می‌زد. آنگاه برد که اندوه در پی 
اندوه به شما روی اورد. 
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کرداننده تا اد غتیمت راب مسر آب» هر مت نهادید و بشما شتاخت اعد او له 
اعادی " گشت. همانا اگر در مبارزت مصابرت اختیار کردید. هرگز خال اين عصیان 
بر چهره شما نمی‌افتاد. 

هم خدای فرماید: و لد صدقکم‌ائه وَعده (دتحشونهم پادنه حَتْ [ذا قشع و ازع ق 
لاف و عصَي من بغد ما آریکم مانجبون ملکم من برد لیا و ملکم من رید لاخرة ۲ 
خلاصه معنی آن است که: خداوند وعدهٌ خود را راست آورد. اگر از پیغمبر دور 
نمی شدید چنانکه از کفار همی کشتید تا آنگاه که سست و بددل شدید و با عبداله 
بن جَبَیّر منازعت انداختید و به اخد غنیمت پرداختید و بعضی از پی حطام دنیوی 
شدید و برخحی طریق فرمان گرفتید. 


خبر کذ ب ] 


مع‌الققصه چون خبر شهادت پیغمبر مشتهر شد و در مدینه نیز سمر گشت و 
گریختگان حربگاه به مدینه رسیدند زن و مرد زبان به سرزنش و شنعت " ایشان دراز 
کردند و گفعند؛ تبون بر سول ال؟ 

از میانه آنس بن النضر عم آنس بن مالک چون این خبر شنید گفت: روا باشد که 
شما زنده باشید و پیغمبر شهید باشد؟ این بگفت و سلاح جنگ بگرفت و به سوی 
رزمگاه شتاب کرد. ناگاه به ابوبکر و عمر و طلحه و زبیر بازخورد که از پس سنگی 
دزدیده نشسته بودند. گفت: هان ای جماعت اینجا از بهر چه‌اید؟ گفتند: کار 
دیگرگونه شد و پیغمبر زنده نماند. گفت: شما از پس او زندگانی چکار کنید؟ گفتند: 
ما زخم دارانیم و کار حرب نتوانیم. ایشان را بگذاشت و گرم درگذشت و به سعد بن 
ابی وقاص رسید. گفت: ای سعد سوگند با خدای که بوی بهشت می‌شنوم. آنگاه 


۱ اعادی: دشمان 

۲ آل عمران. ۱۵۳ خدا به وعدهٌ خویش با شماوفا کرد. آنگاه که به اذن او دشمن را می‌کشتید 
تا وقتی که آنچه را خوش داشتید به شما نشان داد. آنگاه شستی کردید و به کشمکش 
پرداختید و نافرمانی کردید» بعضی از شما خواستار دنیا شدید و عده‌ای خواستار آخرت. 

۳ شنعت: بدگوثی 


+۹۰ ناسخ‌التوار بخ 


علی مرتضی را دیدار کرد گفت: يا علی پیغمبر خدای را کشتند؟ فرمود: اگر چنین 
است از پس او زندگانی ما بچه کار است؟ پس آنس خویشتن را در میان لشکر کفار 
افکند و بی‌موشانه بر چپ و راست حمله کرد و جنگی سخت درپیوست و همی 
رزم داد تا هشتاد و چند زخم یافته ادراک شهادت کرد. 

در خبر است که از پس جنگ از کثرت جراحت جسد او شناخته نمی‌شد و 
خواهرش به نشان خالی که در انگشت داشت او را بازدانست. 
و گروهی گفتند: اگر محمّد پیغمبر بود مقتول نمی‌گشت. نیکو آن است که به نزدیک 
قریش شتاب گیریم و پذیرای دین نخستین گردیم. آنس ین نضر گفت: ای قوم اگر 
محمّد کشته شد خدای محمّد زنده است و شما بعد از رسول خدا زندگی چه 
می‌کنید؟ الوا علی ماقاتل عَلَیّه و موتوا علی مامات عَلیّه. پس رزم دهد چنانکه 
او داد و جان ببازید. چنانکه او باخت. آنگاه روی ضراعت به حضرت یزدان آورد و 
نت ۴اه ی سب ۴ ۰۵ و روصم ۵ ۶ :۱ 1 فر وم را 3 
گفت: اللهم انی اعتدر الیِک مما وله مولاء َأیْرء ایک ممّا جاء به هولاء. خدایا 
عذر می‌جویم به حضرت تو از آنچه مسلمین می‌گویند و بیزاری می‌ جویم از انچه 

و هم در آن گیر و دار ثابت بن لد حداحه فریاد برداشت و گفت: یا معشر الانصار 
ال ال به سوی من شتاب کنید. آئا ثابب ی ال حداحة ان کانْ مُحَمَد قدفتل» فان الله 
حَْ لایمُوتّ. قاتلوا عَْ دینکش قَانله مُظْهرْکم و ناصوْكُمٌ. گفت: اینک منم ثابت 
بهر دین خود جهاد کنید که خداوند شمارا نصرت دهد. و چند تن از اصحاب بر او 
کرد امنت و اه مفائلت کر ون 

در این وفت خالد بن وّلید و عمُرو بن الغاص و عحرَمَة بن آبی جهل و ضرار بن 
الخطاب بر ایشان تاختند. نخستین خالد بن ولید. ثابت را با زخم نیزه درانداخت و 
از پس او دیگران را از پای درآوردند و ایشان از جماعت مسلمانان واپسین مقتولان 
بو دند. 

بالجمله عاقبت کار بدانجا کشید که یک تن از اصحاب به نزدیک رسول خدای 
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نبود و آن حضرت از جای جنبش نکرد و جویشتن یک تنه رزم همی داد. گاهی با تبر 
نبرد آزمود وگاهی دشمنان را با سنک دفع همی داد و همی گفت: 
ارت لاب تابن عَبْدالمطیب! 

و گاهی می‌فرمود: انا ان العواتک ". 

مقرراست که در میان جده‌های پیغمبر نه )٩(‏ تن زن عاتکه نام داشت: نخستین: 
دختر هلال بن فالج و او مادر عبدمناف بود. دویم: عاتکه دختر مُرَّةّ بن هلال و او 
مادر هاشم بن عبدمناف بود. سیم: عاتکه دختر ارفص بن مره بن هلال و او مادر 
هب بن عبدمناف است و مادر پیغمبر امنه بنت وهب است و چنان افتاده است که 
عانکه اول عمه ثانی و ثانی عمه ثالت است. و این سه تن عاتکه از فبیلة 
بنی سلیم‌اند؛ و شش تن دیگر از دیگر قبایل‌اند و هم بر سخن رویم. 

در این وقت شیر یزدان علی مرتضی ءبْ که در قلب کفار غزا می‌جست از دنبال 
همی نگریست که مسلمانان رسول خدای را گذاشته هزیمت شوند. چون شیر 
غضبناک از قفای گریختگان شتاب گرفت نخستین: به عمر بن خطاب رسید که به 
اتفاق عثمان و حارث بن حاطب و ئعْلبةٍ بن حاطب و سواد بن غزیّه و مُعّد بن 
عثمان و عُعَبَة بن عمان و خارجة بن عامر و آوس بن قبطی و جماعتی از بنی‌حارثه 
ماع گرا گیی ات وی کاهان یعامش دس و 
رسول خدای را گذاشته به سوی جهنم می‌گریزید؟ 

عمر گوید که: علی را دیدم شمشیری پهن در دست داشت که مرگ از آن 
می‌چکید و چشمهایش از خشم چون دو قدح پرخون بود و مانند دو کاسه روغن 
زیت که آتش در آن زده باشند می‌درخشید. دانستم که به یک حمله ما را به تمامی 
عرضه هلاک سازد. پیش شدم وگفتم: یا اباالحسن با خدای سوگند می‌ دهم دست از 
ما بدار که عرب را عادت است که گاهی می‌گریزد و گاهی حمله می‌اندازد. آنگاء که 
حمله کند جبر کسر گریختن باشد." پس از ما بگذشت و هروقت صورت غضب او 
را به حاطر می‌آورم ترسان می‌شوم. 
۱. من پیامبری هستم که هرگز دروغ نگفته است. من پسر عبدالمطلیم. 


۳ زمانی که حمله کند برای جبران شکستی است که هنگام فرار از او سر زده است. 


۱۲ ناسخ التوار بخ 


مع‌القصه علی از ایشان بگذشت و چون رسول خدای را غایب یافت با خود 
اندیشیت که پیفشیر آن کی شاقن که ار وهاد معهره بر نان هسانا ظلاايی بقدعان 
بی‌فرمان غضب کرده و پیغمبر خویش را به آسمان برده؟ پس عزم فرمود که رزم 
دهد تا شهید شود و مانند شیر شمیده " با شمشیر کشیده بر کافران حمله گران افکند 
و چند صف از هم بدرید ناگاء رسول خدای را میان سواره و پیاده اعدا ایستاده 
دید. چون پیغمبر دیدار علی را مطالعه فرمود: گفت: یا اباالحسن چون است که با 
برادران خود ملحق نگشتی و هزیمت نشدی! و کر با سول الا آن لی بک 
0 .یعنی: مرا با تو اقتداست و هرگز از تو با زنگردم. و یز این هنگام همچنان کفار 
و یی پیغمبر داشتند. ناگاه یبن آ حد نفهبانعها 

تن از فرزندان شُفیان بن عُوَیّف: خالد و آبوالَْغثا و آوالخثراء و غراب و جماعتی 
همدست شده پای جلادت پیش گذاشت تا مگر پیغمبر را آسیبی کند. 

در این وقت رسول خدای را از درگاه خداوند خطاب برسید که علی را بدین 
کلمات طلب فرمای: ناد عَلّا هر التجانب. تجده عَزناً تک ق الوانب. کل هم و غه 
َینْجی, بزلایتک یا علی یا علی یا علی.۲ 

بالجمله آن حضرت فرمود: یا علی شرّ این قوم را از من بگردان. علی ن با حمله 
شیرآزمای بدیشان دوید و از گرد راء تیفی بر شود أعَیّه فرود آورد. چنانکه شمشیر 
در آهن خود تست اه نیز تیغ بر علی راند و آن حضرت با سپر دفع کرد و 
شمشیر خود را از خود او بکشید و به زیر بغلش بزد و او را بکشت. از هیبت این رزم 
جمعی که با او بودند پشت دادند. 

و هم از طرفی دیگر شام بن مه مَطرُومی باگروهی قصد پیقمبرکرد. همچنان 
پیغمبر فرمود: يا علی این گروه دشمن را دفع ده. و علی : ی نو توانی .ین ایشتات 
بتاخت و نخستین چون شیر خوناشام سر راه بر شام گرفت و پس از حرب و 
ضرب او را به خاک انداخت و مردم او را نیز هزیمت ساخت. از پس او عمرو بن 


۱. شمیده: خشمگین 
۲ بخوان علی را که نماینده شگفتیها است تا او را در سختیها پاور یابی. به برکت ولایت تو ای 
علی هر آندوه و غصه‌ای برطرف می‌شود. 


ی جهت 
هن بقیت داشی: . رسول خدای فرمود: یا علی هم این ره 
علی مرتضی چون فضای آسمانی بر سر ایشان فرود شد و به صولت " اول عمرو را 
به خاک مدذلت انداخت و مردم او را هزیمت کرد. هنوز ایشان به کلی پریشان نشده 
بودند که بشر بن مالک عامری با یک طایفه از ابطال رجال به قصد رسول خحدای 
تاختن کرد. تسیر غلن را هامقانلات آن ماع فزبان داد اه دا لت 
خلاصه مردان خویشتن را چون برق درفشنده بدیشان زد و به اول حمله ب هه 
خاک افکنده و جماعت او را پرا کنده نمود. 

این هنگام جبرئیل عرض کرد: یا رسول‌اله: این کمال مواساة "و جوانمردی است 
که علی آشکار می‌فرماید. پیغمبر فرمود: ان ی و نا مِنهٌ. یعنی: علی از من است و 
من از اویم. جبرئیل گفت: آنا منکما. 

در بیشتر کتب سنی و شتیعی مسطور است که: دز این وقت هاتفی "که او چبرئیل 
و به روایتی رضوان خازن بهشت بود همی ندا درداد که: لیف الا ذوالمار ‏ لاقتی 
الا عَلی. 

اک 

قال ْو: اهر ال ش یم خی َن زشولاله ع فقضب غضباً شدیدا قال و 
کان [ذا عُضبِ الحَدَر عَنْ جبینه مثل للم الق قال فتظر فاذا لت 4 ال 
آلجق نی آییک مَع من رن زشول‌ای فقال یا ز شُول‌اله! لی بک شوت فقال 
فاگینی هوّلاي فحمل و ضرب ول من لین مه ققال جترتبل 3#: نم هن 
ربهر قمال له نی و آنا من فقال جرئبل: 5ات ها سیر وان 

عباثم : فنظر رول‌اله ال جبرئیل 38۶ علی رس ین ذعب بین السماء 

۳۳ و هو یقُولْ: لامَیّف الا دُولْقار و لاقتی الا عَلی. 

بالجمله در اين هنگام ناگاه چشم مبارک پیغمبر بر آبودجّانه افتاد» فرمود: ای 
آبودجانه من بیعت خود را از تو برگرفتم به سلامت بیرون شو و بهرجا خواهی 
باش. اما علی. پس او من است و من اویم. ابودٌجانه زار بگریست و گفت: والّه من 


۱ مکاوحت: جنگ و نزاع ۲. صولت: حمله 
۳ مواساه: برادری و برابری 5 هاتف: صداکننده 


۹۰۴ ناسخ‌التوار بخ 


هرگز خود را از بیعت تو رها نکنم. به کجا روم؟ به سوی زن خود که خواهد مرد یا به 
خانه خود شوم که خراب خواهد شد؟ آیا به مال خود برگردم که فانی می‌شود يا به 
اجل خویش گریزم که زود درمی‌رسد؟ 
سوی و علی لْ از جانبی ساز مکاوحت کردند تا آبودجانه از کثرت جراحت بیفتاد. 
علی مرتضی جسد او را برگرفته. به نزدیک پیغمبر آورد. آبودجانه عرض کرد که: آیا 
بیعت خویش را به پای بردم؟ آن حضرت فرمود: چنین باشد و در حق او دعای خیر 

دیگرباره علی 1 یک تنه به جنگ درآمد و چندان در آن رزمگاه بکوشید که 
بدن مبارکش نود )٩۰(‏ زخم برداشت و شانزده (۱۶) کرت در هنگام حمله افکندن 
بر زمین افتاد. چنانکه چهار (۴) کرّت از این جمله را جبرئیل 9 به صورت مردی 
نیکو روی آن حضرت را از زمین برداشت. ناگاه پیغمبر نگریست که پاهای علی از 
کثرت فتال همی لرزان بود. رسول خدای بگریست و گفت: خدایا مرا وعده دادی 
که دین خود را قوی و غالب کنی و اگر خواهی بر تو دشوار نیست. 

در این وقت فریاد جبرئیل تیا به گوش علی همی رسید که می‌فرمود: آفدم 
حَیْرُوم و اصحاب آن حضرت بعضی از جنگ یک باره دست بازداشته پشت به 
رزم‌گاه داده بودند و گروهی از دون ارم ی کرد اه ات عتبار که فساهن: شفتان 
اسان انیت :1 حَیبع تدخلوا ال و لا یله شه ال پن جاذرا منکم یِغلم الصاپرین و 
قد کمن لت من قیل آن وه ند رآیشئو موه ون نم تنظورن ۰ 
کرده باشید " و حدای مجاهدین را از بددلان نیک بداند. همانا پیوسته آرزوی حرب 
و جهاد می‌کردید و چون هنگام آمد از مرگ بترسیدید و هزیمت شدید. 

و نیز می فرماید: و ما مد الا سول قَدخلّت من قیله الاشل أَفانْ مات َو قتل الْلَیم عل 


۱ آل عمران. ۱۴۲ و ۱۴۳: آیا تصورتان این بود که بی‌آن که خداوند مجاهدان و صابران شما را 
معلوم گرداند وارد بهشت خواهید شد. شما پیش از رو به رو شدن با مرگ اررویش را 
می‌کردید» اینک آن را با چشم خود دیدید و خیره در آن نگاه کردید. 

۲. بای اصطبار استوار کردن: کنایه از استتاد کی و مقاومت است. 


وقایم سال سیم هجرت .۰۰ 


آمْقابکُم و من یقلت غل غَقییه قْ يَضْرَافة میت مراد اين است که: محّد جز رسول 
خدای نیست و یی ی و او 
تواند کشته شد يا از جهان رحلت کرد. پس شما در این وقت مرتد خواهید شد و اگر 
مرتد شوید هم خدای را زیان نرسد؛ بلکه کیفر آن دستگیر شما خواهد شد. 

مع‌القصهة ا ز میان اصحاب که از دور نظاره بودند چشم کعب بن مالک انصاری بر 
رسول خدای افتاد و چشمهای مبارک آن حضرت را مانند ستاره روشن از زیر زره 
ود یلار کرده تشتاعخت :و بانک پر دافیت ک4 ها رس لاله عا سوب وی نا 
و خحواست تا مسلمانان را بیا گاهاند که رسول خدای به سلامت است. آن حضرت به 
اشارت فرمود: خاموش باش لکن هم در حال مسلمانان بدانستند و از هر جانب به 
نزدیک پیفمبر گرد آمدند و خدای دل ايشان را قوی کرد و سکینه بداد و اندک 
فا یت ی 
پدیدار می‌گشت؛ چنانکه می‌فرماید: م2 آنزل علیکم من بغد الم مه تعاسا ِغشی طاْقَة 
منکم و طالْفةٌ قد ند آهستیم آنضسهم تس 

پس مسلمانان بر عدم مقدرت بر کار جهاد زبان معذرت گشودند و گفتند: چون 
خبر شهادت رسول خدای را اصفا نمودیم تاب و توان از ما برفت و دیگر مجال 
درنگ نیافتیم و از بیم جان بجستیم. این آیت بدین هنگام فرود شد و ماکان لس آن 
توت الا باذن‌انله کتاباً م۲ یعنی: روا نیست هیچ نقسی را که اک 
خداوند و فرمان او و حکمی که نگاشته مقزّر و موقت است. 

و نیز می فرماید: یو لُون لو کان لا من الامر میء م ماقتنا یاه فل لو کم ای ببونکه 
رین کب عَلهم القثل ال مضاجعهم۵ خلاصه معنی چنان است که این منافقان 


۱ آل عمران» ۴ محمد فقط فرستاده خداست و پیش از او فرستادگان دیگری نیز بوده‌اند که 
درگذشتند آیا اگر بمیرد یا کشته شود شمابه ایین گذشته برمی‌گردید. و هر کس که به گذشته 
بازگردد زیانی به خدا نمی‌رساند. ‏ _ ۲ اینک پیغمبر زنده و سالم بر جای است 

۳ آل عمران ۱۵۴: انگاه پس از اندوه ارامشی بر شما فرستاد این ارامش خلسه مانند جمعی 
از شما راگرفت و دیگران در فکر جان خویش بودند. 

۴ آل عمران. ۱۴۵: هیچ کس جز به فرمان خدا نمی‌میرد. سرنوشتی است زماندار. 

۵ آل عمران» ۱۵۴ می‌گویند: اگر اختیاری داشتیم در ابنا کشته نمی شدیم. تجنون | کی فد 

خانه‌هایتان هم بودید آنهایی که سرنوشتشان کشته شدن بود به قتلگاه خود می‌رفتند. 


۹۰۶ ناسخ‌التواریخ 


می‌گویند: که اگر از برای ما فتح و نصرت بهره می‌افتاد. چنانکه محمّد به ما وعده 
داده در اين مقاتلت و مبارزت مقتول نمی‌شدیم. بگو ای محمّد ايشان را اگر در 
خانه‌های حویش اندر می‌شدید و خویشتن را نیک حراست می‌نمودید حکمی که 
خدای از بهر شما کرده است بر خوابگاه شما می تاخت. 

چون هزیمت شدگان از کردار ناهنجار" پشیمان شدند و به توبت و انابت اقدام 
کردند. خداوند عصیان جماعتی که باز شدند معفو داشت و این آیت بیامد. اعا 
استرَهم الشَیْطان یتفض ماکسَیوا ولد فان عنم دنه غفور حل" همانا شیطان ایشان را 
بلغزانید و از رمق بگزدانین تا بت به جهاد دادن و ووی به فرار نهادنده آنگاه که 
توبت و آنابت آوردند» خحدای ایشان را معفو داشت که خداوند ی و بردبار 
انجننت. 

پس این هنگام رسول خدای با عباس بن عبدالمطلب فرمود: هم| کنون به دامان 
جبل آٌد فراز شو و مسلمانان را دعوت فرمای. عباس برحسب فرمان بر فراز جبل 
شد و فریاد برداشت: که هان ای گروه مسلمین! بشارت باد شمارا که پیغمبر خحدای 
به سلامت است. و چون عباس را بانگی به نهایت رسنده بود» مسلمانان از دور و 
نزدیک همی بشنیدند و انجمن شدند و کافران از این خبر دلگران آمدند و علی تْ 
دراین وفت سپر خویش پراب کرده به نزد ان حضرت اورد و عرض کرد: رخسار 
مبارک را از خاک و خون شستن فرمای تا نزدیک اصحاب شناخته گردد. 

این هنگام چون مسلمانان ضعیف بودند رسول خدای خواست تا به شعب آخُد 
برآید و خویشتن را متحصن سازد» پس راه جبل پیش گرفت و چون به نزدیک کوه 
آمد ابوشفیان این بدید و بدانست پس با گرومی از کافران از جانب دیگر آهنگ 
صعود کرد که فراز مسلمانان را به دست کند. پیغمبر فرمود: هم لش لمآ یعون 
خدایا ایشان را سزا نباشد که فراز ما را گیرند. پس خداوند فهار خوفی و رعبی بر 
ایشان مستولی کرد که نتوانستند مستعلی " شد. و به روایتی عمر حطاب با گروهی از 


۱ تاهنجار: بی‌قاعده و زشت. نایسند. 
۲ آل عمران. ماه ۱ به اغوای شیطان نود که بر اثر پاره‌ای از گناهانی که مرتکب تشه بودند 
گرفتار چنین لغزشی شدند و خدا آنان را بخشید که او آمرزنده بردبار است. 


۳ مستعلی: بالارونده 


اصحاب بر سر راه ایشان شدند و آن جماعت را از آن اندیشه بازداشتند و آبوسفیان 
به یک سوی شد. 


شهادت حنظله 


ین هنگام حرب حَنْظله پیش آمد. و اين حنظله پسر آبوعامر راهب از قبیله 
بت آن شب که صبحگاهش جنگ احد بود دختر عبداله بن لول را نکاح 
کرده ژفاف داشت. جرم از رسول خدای اجازت حاصل کرده آن شب در مدینه 
یت بای ان و لین آموا از زشوله ولذ کثوا مه عفر جایع لا 
حتی یستادنوه ان لین 2 اک یمن باه و رسوله قاذا تیوک لیَمْض 
قأمم فان لن یفت منم واستفیز د ستغْفز ماه ناه َو زحیر. خلاصه معنی آن است که: 
انانکه ایمان به خدا و رسول دارند در هیچ امری از پیغمبر روی برنتابد تا دستوری 
تخیر پس ای محمّد چون از تو اجازت جویند برای امر حود رحصت فرمای و 
7 
مع‌القصه حنظله رخصت يافته آن شب در مدینه زفاف کرد. صبحگاه که از جامه 
خواب برخاست. به خاطر اورد که رسول خدای در میان دشمنان نبرد کند و من به 
عروسی و سرور داد دهم روا نباشد. پس سل جنابت ناکرده رزم کفار را تصمیم 
عزم داد و سلاح جنگ بر تن راست کرد. در زمان ضجیع " او بدوید و چهار تن از 
انصار را حاضر ساخت. گفت: از حنظله اقرار بگیرید و گواه باشید که وی دوش با 
من زفاف " کرد. گفتند: این همه دهشت از بهر چیست؟ و این گواهان تو را بچه کار 
است؟ گفت: دوش در خواب دیدم که آسمان را شکافی پدید شد و حنظله بدانجا 
دررفت و دانسته‌ام که از رزمگاه بازنگردد و شهید شود. شما را گواه می‌دهم که اگر 


۱ نور» ۶۲: مومنان واقعی کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان آورده‌اند و چون با او در 
کاری همگانی باشند بدون اجازه‌اش به جائی نمی‌روند. کسانی که از تو اجازه می‌گیرند به 
راستی به خدا و پیامبرش ایمان آورده‌اند در این صورت هرگاه از تو برای پاره‌ای از کارهای 
مهمشان اجازه بخواهند به هر کدام که خواستی اجازه بده و برایشان طلب مغفرت کن, خدا 
بخشنده مهربان است. ۲ صجیع: همخوابه. همسر 

۳ زفاف: عروسی کردن. نزدیکی نمودن. 


۰۸ ناسخ‌التوار یخ 


فرزندی آرم دانید از حنظله است. 

بالجمله حنظله بی‌هوشانه به سوی احد شتاب گرفت. وقتی برسید که رسول 
و ی و آبوسفیان از جانب دیگر همی 
گفت: تن آبی کنشة. ینابم آبی فُحانة. ین ان الخطاب لا ون لاد ۳ 
لح دل و مارم ۱ 

حنظله این بدید. چون شیر خشمگین تیغ برکشید و به قصد آبوسفیان تاختن 
کرد و خود را بدو رسانید و نخستین تیغ بزد و اسب او را عقر" کرد و درانداخت و 
آبرسفیان از پشت اسب بر خاک افتاد و فریاد برداشت: که دریابید مراء اینک حنظله 
مرا عرضه هلاک ساخت. اسود بن شغوب با نیزه‌ای آخته بررسر حنظله تاختن کرد و 
آن رمح " را بر شکم حنظله فروداد و حنظله آن رمح را به خویش در همی برد و به 
سوی او همی رفت چندانکه نزدیک شد. پس در این وقت حنظله نیز تیغی بر او 
راند و کارگر نیفتاد و سود دیگر ضربتی بزد و حنظله را بکشت و او در میان اجساد 
حمزه و عمرو بن الجَمُوح و عبداله بن حرام بر زمین افتاد. و آبوسفیان گفت: یرما 


و بدین سخن یاد از حنظله پسرش می‌کرد که در جنگ بدر به دست علی 38 
کشته شد و این شعرها بگفت: 
و لمآخمل النَعمَاء لابن شوب 
و مازال شهری یر الب فیهمٌ لَدُن نو ختی دنت مرب 
یلم و عون باال غالب و أذقفُْعََمٌ عتی برکن لیب 
یکی و لاشزعی مه اذل و لاتسآمی من عَبرة و تحیب" 
بالحمله در این وقت فرشتگان خدای فرود شدند و حنظله زا تا داز 


۱ عفر: پی کردن. دست و پا بریدن ۲ رمح: نیزه 

۳ روزگار نوبت به توبت. حنظله‌ای را به جای حنظله‌ای کشتیم. 

و5 اکر می‌خواستم. سمندی سرخ و سیاه و چالاک مرا وا می‌رهاند و بار بخشایش بر پسر 
شعوبم نمی‌گرداندم. همانا کره اسب رمنده‌ام از پگاه تا هنگام فرود شدن خورشید آماج زوزه 
9 با ایشان پیکار می‌کردم و فریاد می‌زدم: ای فرزندان غالب! انگاه در 
ابر ایشان به ستونی استوار یناه می‌بردم و ایشان را از خود می‌راندم. نگارین مناه گریه سر ده 
‌ از گفتار نکو هش‌گران باک مدار و از شیون و زاری به ستوه میای. 


رسول خدای خبر داد که هم کنون ملایک را دیدارکردم که در مان زمین و آسمان با 
طاسهای ززین به آب اب حنظله را غسل دادند و ابو آسَیّد الاعدی بر او گذشت 
نظاره کرد که آب از سر و روی او متقاطر! بود و به حضرت رسول آمد و این قصه 
معروض داشت و این شرف بدان یافت که غسل ناکرده به جهاد شتافت. نیکوترین 
مردم آن باشد که چون آواز جهاد اصفا" کند چون مرغ برنشیند و از اینجا حنظله 
غسیل‌الملانکه لقب یافت. 


[قتل عثمان بن عبدانثه المغیره] 


ین هنگام از جانب کفار عثمان بن عبدالله ؛ ين المَعْیُرة : العَخرّومی با سلاح 
۹ و 9 
راه بدان حضرت نزدیک کرد پای اس سبش به گودی دررفته به روی زمین افتاد. حارث 
اد و یت ی موی رورا رت 2 
عرضه هلا کش ساخت. 


[قتل عبيدة بن هاجر | 


عَبَیّدة بن هاجر عامری, به خونخواهی عثمان قصد حارث کرد. َبودْجَان 
انصاری او را مجال نگذاشت و سر راه عبیده گرفته در نخستین حمله از پایش 
درآورد و سرش را مانند گوسپندی ببرید. 

در این وقت حارث بی‌مانعی خود و زره عثمان را که بهائی گران داشت برگرفت 
وق آن وو جو: ملس ان از اموال کافران غنیمتی به دست مسلمانان نیفتاد و 
پیغمبر بعد از فتل عثمان فرمود: + آلعید له الذی آهانه. 


۱. قطره قطره فرو می‌ریخت. ۲. اصفا: کوش دادن 


۰ ناسخ التوار بخ 


[صعود بر فراز آخد| 


آنگاه رسول خدای از کمال ضعف نماز پیشین را در نیمه راه نشسته گزاست و از 
آنجا خواست تا بر فراز کوه برآید ناگاه سنگی عظیم پیش آمد که نتوانست بدان 
صعود کرد. پس طلحه پیش شد و بنشست تا پیغمبر پای مبارک بر دوش او نهاده 
صعود فرمود و گنت: آوجت طلْحَة الجَتَة بعنی: طلحه بهشت را از بهر خود واجب 
ساخت. و این روز طلحه به «طلحهة‌الخیر» ملّب شد. چنانکه در غزوء ذوالعشیره 
طلحة «الفیاض؛ نام یافت. و در روز خنین «طلحة‌الجوده نامیده گشت و هریک در 
جای خود مذکور خواهد شد. 

چون رسول خدای خواست هم از آنجا بر فراز شود. عباس به نزدیک آمد تا آن 
حضرت پای مبارک بر دست و کتف او نهاده صعود کرد و فرمود: رال درک یام 
آنگاه بر قله جبل بیارمید. 


[عطایای هند به 9 حشی ] 


و اما از آن سوی چون کافران این بدیدند و کار رزم را به کران یافتند» نخستین 
وحشی به میدان جنگ آمد و جگرگاه حمزه ‏ را بشکافت و جگر او را برآورده به 
نزد هند زوجه آبوسفیان آورد و او بستد و خواست لختی از آن بخورد. لاجرم در 
دمان گذاشت خدای در دهانشس سخت کرد تا خون و گوشت آن حضرت با کافری 
آميخته نشود. ناچار از دمان بیفکند و از این روی به هند جگرخواره مشتهر! شد. 

بالجمله هر حلی و زیوری که در بر داشت به وحشی عطا کرد و گفت: چون به 
مکه روم ده (۰ ۱) دینار زر سرخت بدهم هم کنون مرا بنمای که مصرع حمزه کجا 
است؟ و حشی او را بر سر حمزه آورد و هند گوش حمزه و را به روایتی مذاکیر آن 
حضرت را نیز بریده تا با خود به مکه برد و بر سنگی بلند صعود کرد و به آواز بلند 
اه ت‌هانی ار 

نجل ج اگم بیوم بذر. والخرتٍ بَغْد الخرب ذاث سر 


۱ مشتهر: معروف و مشهور 


و لاآخی و عسمه و تکر 
کت سم تحت رخ نیت وخیی غلیل ضدری 
نکر خی علن شمری ختی ثرع آغظمی فی فبري 
و در جواب هند زوجه ایوسفیان این شغرها هند دختر آثانة بسن مطلب بن 

عبدمناف گوید: 


ماکان عَنْ عبة لی من صَبّر 


خزیت فی بذر و غیر بدرٍ 
فْحمک اْنْجْر غداء خر 
بجر نامع بفری 


یاب ی ِِ عظیم الکفر 
شین الطوال زمر 
مره سس _ صفری 


۲ 


و همچنین این شعر را نیز هند زوجه ابوسفیان در روز اخد به ارجوزه برخواند: 


۳ 


۰( توا حین مات : طَْه ع الکْبد 
ادهت ‏ دا شا خن آجد من لَوْعَة الحزن الّدید المُعْتّمد 


الخرث تَلوکم بشوبوب برد نْمْدمٌ اقداما علیکم کالاسد 
و این شعر را حسان بن ثابت در هجای هند گوید: 

یس رّث لکاع و کان عادئها وم اذا سرت معالکُفر 
آخسزی لاله و ژوجها معها مذال نود طویلهة البسظر 
فی‌الوم مُظینةً علی کر 
امن ضمانبة و لاجر 


ات 8 7 پابیک و ابنک فی صحی بدر 
و ب یک المتزوي منجدل؟ که ری ونر 
فْرجعت صاغرةٌ سلایرة بساظرت بسها ولا ونر 
و نیز حسان در هجو او گوید: ۱ 
بمن سَواقط ولدان مُطْرحَة باتث تحص فی بَطُحاء آجیاد 
بان تذخش لونشهد قرابلها . لا ال وخوش والاحَعَة الوادی 


۱. خلاصهٌ اشعار: جنگ بدر و کشته شدن عتبه و بکر را جبران کرديم. آ ر تش دلم را خاموش 
کردم تا هنگامی که است‌خوانم پیوسد از وحشی سپاسگزارم. 


۲ ناسخ‌التواریخ 


تَظِل بُوخمها الشییان نا اه و اوه ال او 
و نیز هنگام مراجعت از ز اد هند زوجه ابوسفیان این د شعر انشاد کرد: 
رجفث و فی لفسی بلابل جَمَةٌ ولَذ فائتی بعش الذی کال طلبی 
من آضحاب بدر من قریش و غيرهُم نی هاشم منْهم و ين ال یرب 


۰ 
ی 


, 0 و او گر حون ری مر موس 
و لکننی فدنلت شیثا و لم‌یکن کماکنت ارجو فی مَسیری و مَرٌکبی 


[قتل بهودی به دست صفیه ] 


در عبر است که چون خبر غلبه قریش بر مسلمانان در مدینه پرا کنده گشت. زنان 
بنی‌هاشم بر فراز بام خانه برآمده بر شارع" اد نگران بودند و حسان بن ثابت که 
مردی جبان بود در میان زنان درآمده از معبر" مخافت "کناری داشت. در این وقت 
گروهی از مردم یهود که رسول خدای را شهید می‌پنداشتند اهنگ سرای بنی‌هاشم 
که نک ای بکن ۰ تن از بهود به سوی بام عروح کرد. صفیه دختر عبدالمطلب. با حشّان 
گفت: يا اباالقریعه! با این تیغ که در کف داری سر این جهود را برگیرد. حسان گفت: 
سوگند با خدای که من مقاتله نتوانم کرد. 

در این وقت جهود به فراز بام آمد پس صفیه پیش شد و تیغ از حسان بگرفت و 
گردن جهود را بزد و سر او را برداشته به میان جهودان پرانید. جماعت جهود چون 
این بدیدند از گرد آن خانه پراکنده شدند. هم‌اکنون به داستان آخُد و مصرع حمزه 
بازشویم. 


|حسارت ابوسفیان 
نست به حسد حمر ۵| 


این وفت ابوسمیان برسیده و نیزه خود را در دهان حمزه می‌برد و می که کفمت: 


۱ شارع: راب جاده .۰ ععر: فد : مخافت: ترس 


وقایع سال سیم هجرت ۱۱۳ 


بچش ای عاق! حَْبس بن عَلممه " این بدید بانگ کرد که ای گروه بنی‌کنانه: بنگرید 
این مرد را که دعوی بزرگی قریش دارد با پسرعم کشته خود چه معاملت می‌گذارد؟ 
ابوسفیان شرمگین شد و با حلبس گفت: این لغزشی بود که از من ظاهر شد. اکنون 
این نیزه از من بگیر و اين راز پوشیده بدار و آن نیزه را بدو بخشید. چون این خبر به 
علی عْ امد که هند آکلةالاکباد در قتل حمزه نیک شاد است و زبان به مفاخرت 
ها وه وزج 


مره م2 


تفر هن وم 


و تک بو 
مامتا تن نخس 
من هو فی‌الجنان در فیهاً 


دَعَتَ دک و بَقَعت هنود 
مه مَمٌ الشهُداء متسب شهیدا 
ال ر ۶ ادا 
و تما ال لاد بیدا 
علی اوه علق جسپدا 
یرد : شرب نپها صدیدً 
علبه م اوق فرط خمیدا" 


آمثله کر دن احساد شهدای اخد 
به دست زنان قرش ]| 


بالجمله زنان قریش هم گروه به میان حربگاه آمدند و شهیدان را به جمله مثله 
کردند و بینی بریدند و شکم دریدند و مذاکیر ايشان را قطع کردند و جگر ایشان را 


۱. تاریخ کامل: خلیس بن زان (۹۹۵/۳). 

۲. به من خبر رسیده که هند زوجهة ابی‌سفیان جنگ بدر (باته دوزخ) را خواسته و فامیل خود را 
مذده داده است. اگر تو به حمزه‌ای که در راه خدا شهید شد و با شهیدان پیوست افتخار 
کی ما در روز جنگ بد ابوجهل را با عتبه و ولید کشتیم. تمام بزرگان را کشتیم و 
غلامان و کنیزان را غنیمت بردیم. و در آن روز» شیبه را کشتیم و خون خحشکیده بر جامه‌های 
او بود. در دوزخ که خانه بدی است. جای گرفت و برای او راه گریزی نیست. کسی که در 
دوزخ است و زرداب می‌نوشد با کسی که در بهشت است و پی‌دریی نعمت به او می‌رسد و 
ستوده و به حالش آرزو برده می‌شود یکسان نیست. 


۹۱۴ ناسخ‌التواریخ 


برآوردند و اين اشیاء را در ریسمان کشیده دست برنجن و مرسله ساختند و از دست 
و گردن درانداختند. جز حنظله غسیل الملائکة هیچ‌کس از شهیدان از جتگ ایشان 
محفوظ نماند؛ و از بهر آنکه پدرش ابوعامر حاضر بود و پای بر سینه او بزد و گفت: 
قدَْتْ عَلَیِکَ فی مَضرعک و لَعَمَرال ان کت لواصلاً لحم بر بالوالد. 

در اين وقت ابوسفیان و دیگر کافران آهنگ مکه نمودند و ابوسفیان خواست 
بداند که حال پیغمبر چیست؟ پس به پای جبل شد و فریاد برداشست که: آفی الوم 
مُحَمَذُ؟ یعنی: ایا محمّد در میان قوم است؟ پیغمبر فرمود: جواب او را نگوئید. و 
دیگرباره گفت: آ فی وم بن آبی فحائه؟ باز پیغمبر فرمود: پاسخ او را مگوئید. 
دیگرباره گفت: آ فی الوم اب الحْطَابت؟ هم آن حضرت فرمود: سخن نکنید. چون 
ابوسفیان پاسخ نشنیده مردم خویش را گفت: این چند تن را که نام بردم کشته 
شند‌فانل از این سخن طاقت و تاب از پسر خطاب برفت آواز داد که: ای دشمن خدا 
و رسول! سخن برکذب کردی: خدای همه را بر ضرر تو هک ها اما 

رف بویا 7 تم آعل هبل 
پیغمبر فرمود: بگوئید: له آغلی و أجَلْ .از آبوسفیان گفت: اد نا ری و لاعرّی 
ی را را نان پقفی فا ان میا لاقولی کم" 0 
امروز در برابر روز بدر است. یَرم یرم َالْحَرّبٌ سجال " همانا کار جنگ به نوبت 
است روزی شمار است و روزی ما را. پیغمبر فرمود: لاسوآی فلکم فی‌الثار و قتلانا 
فی الْجنَة*. آنگاه آنوسمیان کفنت: داشسته باخسد که در میان کشتگان مْله * کرده‌ها 
خواهید یافت. من نفرموده‌ام ولیک مرا بد نیامده است. آنگاه گفت: میعاد جنگ ما 
تال یی کت ات : پیغمبر فرمود: بگوئید چنین باشد. 

و در آن روز از مشرکان نزدیک به سی (۳۰) تن مقتول گشت و هفتاد (۷۰) تن از 
اصحاب شهید شد. و از این جمله چهار (۴) تن از مهاجر و دیگر از انصار بودند و 


۱. خداوند برتر و شک همندتر است. ۲ ما عزّی داریم و شما عَرّی ندارید. 

۳ خدا مولای ماست و شما مولی ندارید. 

۴ روزگار نوبتی است و جنگ پیروزی و شکست دارد (پس فتح و شکست گاهی با ما و گاهی 
با شماست). ۵ چنین نب نیست. کشته‌های شما در اتش‌اند و کشته‌های ما در بهشت. 

۶ مثله: به معنی عقوبت کردن است که بعضی از اعضا را قطع کنند. 


وقایع سال سیم هجرت ۱۵ 


این شهدا به شمار اسیران قريش بودند که در جنگ بدر اسیر شدند و به رضای 
خود فقدیه گرفتند و رها کردند که در عوض به عدد ایشان سال دیگر شهید شوند. 
چنانکه در فصه بدر مرفوم شد و اين نه از بهر طمع مال بود که اصحاب فد یه گرفتند 
و خود را به هلاکت افکندند؛ بلکه خواستند بدین وسیلت اجر شهادت دریابند. و 
به روایت جماعتی از امل سنت شهیدان آشد هشتاد و یک (۸۱) تن بودند و 
مقتولین فريش بیست و هشت (۲۸) تن اکنون بر سر سخن رویم. 


(بازگشت قریش به مکه] 


چون آبوسفیان این کلمات بگفت روی برتافت و با لشکر خود کوج داد. پیغمبر 
ها رانا شین ای قفا رام مود که از دسا ابکان پروشرو کوش 
دارید اگر بر شتر سوار شوند و اسبها را جنیبت ۲ کند. آهنگ مکه دارند و اگر جز این 
باشد» قصد تاراج مدینه کرده‌اند. سوگند با خدای که از دنبال ایشان بروم و دمار از 
ایشان برارم. چون فحص کردند معلوم شد که به سوی مکه رفتند. 

آما تسین که فریشن شکته شدنل از میدان جنگ عیتاله ین ام امه یسم 
المْعَیرة المَخُرّومی فرار کرد و شرمگین بود که به مکه دراید. پس راه بگردانید و به 
طایف دررفت و خبر هزیمت قریش را به قبیلهٌ بنی ثقیف برد و از پس آنکه مسلمانان 
به غارت درآمدند و قریش روی برتافته ظفر جستند و جنگ به پایان رفت و قریش 
راه مکه پیش گرفت. برای تبلیغ این مژده وحشی سرعت کرد و به مکه درآمد و در 
کنار حَجَون" بر تلی صعود کرد و همی بانگ برداشت که: ای معشر قریش! تا 
جماعتی بر او گرد آمدند و بیم داشتند که مبادا خبری ناگوار برساند. پس وحشی 
گفت: شاد باشید که اصحاب محمّد را کشتیم و محمّد را جراحت کردیم و من 
سردار لشکر او حمزة بن عبدالمطلب را کشتم. مردمان از کنار وحشی پرا کنده شدند 
و گفتند: تر جه کس باشی که حمزه را توانی کشت؟ 

یر بن مطْعم که مولای وحشی بود او را پیش خواند و گفت: هان ای و حشی! 


( شنت :لاک ۲ جحون: نام کوهی است در بلندی مکه. 


خود آورده‌ام که 7 
مرا و 


ملف 


ناسخ‌التوار یخ 


نگران باش چه می‌گوئی؟ تو چگونه حمزه را کشتی؟ گفت: سوگند با خدای او را 
کشتم. مزراقی " نیک بر شکم او زدم که از میان هر دو ران او گذر کرد و جگر او را با 


لا ذرفت ین شفلتیک د شوم 


4 تما ول علی دی ضبابه 
دع ذاولکن هل أتی 


و تجنیینا رد الی أ رت 


فودوال وان بت ظهه‌ها 
و قدِمَریت بیش کاَنْ و میضها 
بایماننا نعلوبها کل هامة" 
ُغادرن قتلی الائس ۱ 
و مَرْیثوا انجار فی کل نلعة 
ولا ملّ السعب غادرنٌ آحمدا 
کهاغاه رن فی‌الکر حَهرَة تاویاً 


تو آن را معاینه کنی. جبیربن مُطْعم چون این بشنید. گفت : اندوه دل 
دل مرا بنشاندی و این وقت زنان خود را گفت تا حلی بندند و به 
استعمال طیب و عطر بازآیند. و ممچنان عبداله بن الْیعری در مفاخرت قریش و 
بجر دررجی اخاین تعره کن۱۳ 


و قذبان فی خبل الشباب فطرع 
1-7 الحیخ داز بالحبیب فجوٍ نج 
و ان طال تذراف لدع رَجومٌ 
آحادیث قومی و الخدیث یشیم 
اه ها مور زب 
روز الاعادی بلضصدیق نموم 
ضدیزنضوغ الجايي لفیع ! 
وت 
بهم ز ضبورالقوم نم جژوع 
خریق و شیک فی‌الاباء سریع 
و نیها جمام اد 
صاغ و طبر ون رقوغ 
بائوابهم من دَقَهُن نجیع 
و لکن علا والسمهری۵ 5 شسیوع؛ 
ی مت 


0 


۳۳ رت ُذفیل 


۱. مرزاق: نیز خرد و کوچک. 
۳ هام و هامه: به معنی سر ا 


۵. سمهربه: نبزه. 


۷ تعیق: بانک کردن زاغ. 


5 شرع راست شدن نیزه به سوی کسی. 


۹۱۷ 


صادق الَجدة: قرم" بارع 
ی 0 
حسین فسات ب با بر 
۹ تب ِ 
بسیّوفب الهندٍ تعلوها مَهُم 


و بسناث الدّسرٍ تلقین کل 
ففریض ! الشعر یشنی ذاالهلل 
و اک اآسشیتت و رجل 
عن کماة غودژوا : ف الم تون 
ماچدالجدّین مقدام ۲بطل ۲ 
غیر رعدید لدی وقع‌الاسل 
من کرادیش " ومام کالخجل 
رَاشْتَحرٌ الفتل فی عبدالاشل 
رفص الحَمان تمدّو فی‌الجَبّل 
وعدلنا میل بدر فاعتدل 


خزرب اه مس (: 
تبرد و ال و واه شین الیلل 


همانا گروهی یک شعر از این قصیده را به یزید بن معویه علیه اللعنة نسبت کنند 
و گویند: آن هنگامی که سر مبارک سیّدالشهدا حضرت حسین بن علی 3 را به 
نزدیک او آوردند این شعر بکفت و از آن مصرع که گوید: جع الحْررح معلوم توان 
داشت که سخن ابن زبعری است؛ زبرا که سیّدالشهدا ‏ را خزرج نصرت نکرد. 
اف سک 


رممجان اد ات درخ وی 


هبّت باین الرّبسعری وفعة 


۳ بطل: شجاع. ۴ مقدام: شجاع. 


ی 
ها . فرم: رک 


کان من المْضل فبها لوعذل 
وکداک الخرثت تناها دول 


اجأنا گم الی سفح المْبّل 


۶ کردوس: استخوان‌های مفاصل که دوگانه باشد مثل دو کتف و زاو ها. 


رن آن است. 


۱۸ 


اذ تزلون عسلی آعسفایکم 
نَضصع! نی أکتافکم 
تن قافن متام واحد 
و انا منکم اعداد کم 
ی رم الاکدَرٌ من آستاهکم 
ضاق عَنّا ال عت اذ نحوعه 
پسسترجال آشستم امنبتالم 
و عَلونا تصوم بدر پسالتقی 
و رزسول‌الله ما ناهد 
و ثرکنا فی فرش عووهً 
و تَرکنا من قریش جمهُم 
تمتلتا کل راس منهم 
و ریب لشسریفب ماجدٍ 
نسح لاتم 4 نوادسباهها 


ناسخالتوار یخ 


هرا فی العب آشباءالسل 
فانضَرفتم مثل افلات الحَجّل 
بثل ذرق ایب یَاکلنٌ العصضل 
غیر آن لوا بجهد و فشل 
و ملانا القطر منکم و الرَحل 
ایدوا جبریل نصرا فَرّل 
طاءَة له تصدیق ال 
وم بدر والتناهیح ال ۹ 

0 تم نیلخصب ال 
هب دی وفع مالاتل 
نحن فی‌لباس لش کول 


و هم این قصیده را حسان در جواب ابن زبعری در یوم احد گوید: 


ای من آمالرلید روم 

عفاهن مین الرّیاح وواکف 
فلم‌ییق 1۱ موقد التار وله 
ذ کر دار تا در ین آهلها 
۳ رل ان 9 یوم ب باخد ی 
و فدضاربت فیه بنْوالاوس کم 
و حامی بت ان قه و ار 
و فوااذکفرتم یاسخینْ برتکم 
امتام سول ‌اله سر رد 
بایمانهم بیض اذا خَرالوغفی 


بلاغ ماین امس لهن جمیم 
من الدّلو رخاف السحاب هَمَومٌ 
0 آمئال الکمام؟ ژشوع 


نوی عب شم و شطع 
هم ناصر من رهم و شفیع 
امد آن یردی بسهنٌ صَسریم 


. خمام: کبو تر. 


کماخادّرت فی‌المَم مان " تاوباً ۱ " صریعاًوالزشيخ شروع 
و قدغادزت تحت القجاجة د یل ۳ ابا و قد بل القمیض نجیع 
بگسف وش ولاشو ختی نت علی الوم ممافد بثرن لوغ" 
اولیک قومی ساد: ین فروشهم ومن‌ کل قوم سادة و فروم 
هن بیزالله ین مزا وان کأن اس یساسَخینْ فظیع 
فان تذکروا قتلی و خَمرة فیهمْ ی یت 
فد جناه الحُلد منز بها. و آمر الذی یِقضی‌الأمور سریع 
و قتلاکم فی‌التار افضل رزفهم جمیم م معا فی جوّفها و صریع 
و هم حسان در هجو ابوسفیان گوید: 

عضضت بایر من آبیک و خاله و عَشت بَنُوالّجار بالشکر الرّطب 
ی اف یشک ان لست پخيربن ال کلب 
5 مگ من دیدن ولافی آمانة ولست برین لو لااکعب 
و لکن هجین * دُودَناة لمْرف . مَجاجّة "یلح عیرصافی و لاعذب 
۰ تن 


و لش من المَفْشر الاکرمین لاعبٍ شمس و لا نژفل 
ی رک بساقی الخجیج اعد علی‌الخسب الاردل 
و لکن مجین" م مَنوطٌ بهم کت ان طت: امه الشهعا 


تجبش ین الم احساگ کجّیش المُشاشة" فی‌المرجل 
3 ابوسفیان گوید: 
آیستا راکتبا اما یت ف یفده عل التاع مد مین ید شین از قاشیما 


و هلا آشرتم حینَ حاد مُجیبکم شش سوی حسان ان کان شاتما 
تک کل بتی ان مب تطییک ماجد خسام برد العیر!! م و انیت 


۱و ۴. عشمان و سمد هر دو فرزندان طلحه‌اند. 
۳ اشاره به آبی‌بن خلف است که به دست رسول خدا مقتول گشت (س). 
۴ تقع: غبار و نقاع و نقوع جمع آن است. ۵. معاظله: در پی ماده سگ رفتن سگان نر. 


۶ و ۶ هخنه: فرومابه و ناکس و هجین لفت منه (س). ۷ مجاج: عصاره. 
4 مشاشه: استخوان نرم که توان خائید آن را (س). ۰ شتم: دشنام دادن. 


۱ ممیر: به معنی بزرگ قوم و خردشتی [- گورخر] و اهلی و ناقه راگویند که به طلب فحل به > 


1۲۰ ناسخ التواریخ 


2 جس ی ۳ رز ۵ گر نادماً 
تست ت دا ک له مهانة سلاسل آغلال 7 تسیر الک ارم 
و تترک هه مثا الکلب یلمح ایْره و تنم و 


پیامبر در مد ینه ] 


اکنون به داستان آحد بازگردیم: اما آن سوی چون خبر شهادت رسول خدای در 
مدینه پر کنده شد. چهارده (۱۴) تن از زنان اهل بیت و نزدیکان ایشان. از مدینه 
بیرون شده تا جنگگاه آمدند. عايشه و امسلیم مشتمرتان بودند. نخستین فاطمه 
زمراء ۲ رسول خدای را با این همه جراحت دریافت و آن حضرت را در بر کشید 
و سخت بگریست. پیغمبر نیز آب در چشم بگردانید. آنگاه علی تا با سپر خویش 
آب همی آورد و فاطمه از سر و روی پیغمبر عْْ خون همی شست و چون خون از 
غلیان بازنمی نشست. قطعه‌ای از حصیر بدست کرده بسوخت وبا خاکسسص 
جراحات پیغمبر را ببست. و از آن پس رسول خدای با استخوان پوسیده زخم‌های 
خود را دود همی داد تا نشان آن بجای نماند. آنگاه علی 3 شمشیر خود را به 


ها اتیاهن ۲ 


أممث ابن غبدالذار ختی جرحته 
ففادَرته بالقاع فازفش جحده 
و سیفی یکفی کالشهاب مره 


ج گوشه‌ای رود (س). 


بزن و یز 
و رف وان فی جنهةٍ ولعیم 
و قامث علی ساف بغیر لیم 
بدی رون ی یفری الیظاع میم 
عبادیدة من ذی فانط ۲ و کلم 
اب من عاينٍ و صمیم 


۲. الرعدید: به معنی جبان و ترسنده است. 


۳ قنوط: نومید شدن. 


وقایم سال سیم هجرت ۹۱ 


چون امیرالمزمنین | نابات ای برده رسول خدای قرمود: خیه با قاس 


سم و یی حر 


دی ماب رقد فتل‌اله ضنادید قرن دی [یعنی ]: اه وش که 


ی 


آذز جستجوی جمره] 


آنگاه مسلمانان به میدان آمدند و کشتگان و جراحت‌یافتگان خویش را احتیاط 


همی کردند» پیغمبر فرمود: مافقل عَمّی ۰ حَنرة؟ [یعنی1 9 
خبری آورد کار او به دراز کشید؛ زیرا که بر وی صعب می‌تمود که به سوی پیغمبر 
بازشود و خبر قتل حمزه بگذارد؛ لاجرم امیرالمومنین علی تلف از دنبال او بشتافت 
و دز خی رگ هعی فرفو 19 


۵ مس سم ی 


۳ 8 ی ک 3 و یر 
امن الحارت ین صمَّه کان وفِیّا و بنا ذا ذشّه 


۱ .ای فاطمه! بگیر شمشیر سرزنش نشده را که من مرد ترسان و پست نیستم. به جانم سوگند که 
در پاری پیغمبر و اطاعت پروردگا ر آگاه کوشش نمودم. تنها پاداش خداو خشنودی او را در 
بهیست بهشت با نعمت. خواستاره. زمانی که جنگ شدت کرد مردی بالارونده و سرزنش ناشده 
بودم. آهنگ ابن هانی کردم تا ار را با شمشیر استخوان برنده مجروح ساختم. او را در بیابان به 
خاک افکندم و جمعیت او راکه برخی نومید و بعضی مجروح بودند پراکنده ساختم. شمشیر 
مانند آتشم در دستم بود او را حرکت می‌دادم و شانه و استخوان می‌بریدم. ایستادگی کردم تا 
آنکه پروردگارم آنها را پراکنده کرد و دل هر مرد دانائی را از کین آنها شفا دادم. 

و نیز بنگرید به «شرح دیوان» منسرب به امیرالممنین علی بن ابی طالب (ع) ص ۷۱۹ - 
۰ و اد پن دو رباعی نیز از آن دیران است: 


تا در تن زار من بود فوّت روح پیوسته کنم دشمن دین را مجروح 
خواهم که نماند به جهان یک کافر گویا که خدا داد مرا مشرب نسوح 
تا من سر خصم را ز تن بر کندم او را ببه بیابان عدم افکندم 
پیوند به جاهلان نخواهم کردن گر نیز جدا کنند بند از بندم 


و این شیره شارح دیوان است که پس از ترجمه ابیات یک رباعی که موافق مضمون اشعار 


۹۳۲ ناسخ‌التواریخ 


ال نی ضهاه شتا نی لاه شین 
ی ی یش اجه نیما 


و او را بر بالین حمزه ایستاده دید و چون علی لیْ حمزه را بدان گونه یافت؛ 
شیخت: بگر یست. و ذررزهان به نودیک رسول خدای ار آمده آگهی بداد. آن 
حضرت خود برخاسته بر سر حمزه حاضر شد و جنابش راکشته و مُثله دید اش از 
دیده بپالود" و رو ماوقلب مَوقفا قط اعیظ لی مر هذاا یمن : با 
موقفی که به حشم آرنده‌تر باشد مرا از این موقف. آنگاه فرمود: یا مره با عم 
رَسولاللّه و ی ار له! یا حَمْرَة یا فاعا ل الحیرات! یا مر با کاشف 
الکربات! یا حَمرَةٌ یداع وَجه سول الوا آنگاه فرمود: له لک الحَمدٌ ویک 
الشتکی و أت العشتفان غلره ماری: رن سوگند با خدای اگر دست یایم بر 
فریش. یک تن و به روایتی هفتاد (۷۰) تن از ایشان را مثله کنم. 

در این وقت جبرئیل لد اين آیت را آورد: و ان عَاقَِع توا هفل ماعوقبتر به و لین 
صَبرتم و خر للّایرین واضبز و ما صَبرک الا باه " می‌فرماید: اگر عقوبت کنید همان 
کنید که با شما کرده‌اند. کنایت از آنکه حمزه یک تن بود به کیفر او یک تن را مثله 
باید کرد نه هفتاد (۷۰) تن؛ زیرا که حمزه در راه خحدای شهادت یافت پس کیفر 
مصائب او واجب نشده است. لاجرم اگر صبر کنید و از کیفر کفار درگذرید نیکوتر 
است. آنگاه می‌فرماید: صبر کن ای محمّد که این صبوری به توفیق خدای و از بهر 
رضای خدای باشد. چون رسول خدای اصفای این ایت فرمود. گفت: صبوری 
پیشه ساختم و از اين انديشه درگذشت و کفارت آن سوگند بداد و در ازای مکافات 


۱ پروردگارا؛ حارث بن صَمّه از دوستان متعهد ماست. او در پی مهمّی رفت. گویی در 
جستجوی بهشت است. به سوی بیابانی سخت و بسیار تاریکی و به طرف نیزه و شمشیرها 
روی آورد که رسول خدا در آنجا عموی خود را طلب می‌کند. ناچار گرفتارئی پیش آمده 
دنه بارعا من 35: ۲ پالودن: صاف کردن 

۳دت 3 فع کردن و باز داشتن (س). 

۴ نحل 0 : ار خواستید مجازات کنید تنها به مقداری که محازات شده‌اید کیفر دهید 
واگر شکیبائی پيشه کنید برای شکیبایان بهتر است. صبر کن که صبر تو جز به توفیق خدا 


0 
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کفار هفتاد کرّت برای حمزه استغفار فرمود. آنگاه علی ع روی سخن را با مشرکین 
ِ داشته چنین فرمود: 
یک ال خشرکین یتقو ما لیا وَلْحُوا فی لوا والضلال 
"۳ ن جح کر ادن مَونا غداء لمع بالاعل الْوال 


فان ؛ ی جوا و بفتخروا نا وتات 
ات بوم بذر فد آودی و جاهد غْیر آل 
سنا ۳ خیم ببذر 9 الَهَزيمَة بالژجال 
وقَذ غاد ث کتهم جهادا بیدا طلْحَةً نی الجمال 
نتل بوجهه فرففث عَنه رقسیق الْحَدّ خودت بالّقال 
کان الملح خالطهٌ اذا سا تفلی که نی النللال! 
و هم در این غزوه می فرماید. "۳ 
ات رید بیتت عخا گنها ال ذی بالکف با 
و صارماً بیض مثل المها یِبرّق فی الرَاخة ضواز 
ی ات بای تطع ین تضرا به الناز 
ات تام دیئنا صادق ی عَلّی اجب ۱ 
و هم روی این سخ با آسامه است: 
نقم الذی حَکمْتَه یتنا فاثبث لحاکاله با میا 
قفی ی مینی مازق أسمَر ین زاسه تفتبش الناز 


۱ مشرکان را دیدم که بر ما ستم می‌کنند و در گمراهی پافشاری می‌نمایند. گفتند جمعیت ما 
بیشتر است؛ زمانی که صبح جنگ با نیزه‌های دراز بر شما غلبه کنیم. اگر به کشته شدن 
حمزه‌ای که در غرفه‌های عالیه بهشت است. بر ما افتخار می‌کنند. حمزه هم در روز بدر عتبه 
را هلاک کرد و بدون کوتاهی کوشش و مجاهده نمود. و من در روز بدر در جماعت رخنه 
انداختم و مردان را در پی آن شکست دادم. با سپاس یزدان پیشرو انها طحه را در میدان به 
خاک افکندم. پس چون برو در افتاد. شمشیر برّان و صیقل زده را از او برداشتم. 

۲. من داوری جز شمشیر برنده‌ای که در دست دارم نمی‌خواهم. شمشیری که مانند بلور در کف 
دست می‌درخشد و دشمنان را زیان می‌رساند. شمشیر تیز و برّانی با من است که از زدن ان 
آتش زبانه می‌کشد. ما مردانی هستیم که کیش و دین ما درست است و من در جنگ 
ایستادگی و مقاومت دارم. 


۱۴ تاستح‌التواریج 


مت تشه رای ما عم مُْضاً فیه مداژا 
و هم آن بحضرت نی فرماید: 
ار الجَم ضراب ات" الحلابس 
ر هه 1 ات ها لت وو ۳۳ 
سیم ضچم ن_ازها بجَدوةه لقابس ۶ 
ختی تری فوسانها تخر للمعاطس" 
آنگاه رسول خدا ردای مبارک را برگرفته بر زیر حمزه کشید. چون حمزه را قامتی 
به نهایت رسا بود پاهای مبارکش از زیر ردا بیرون ماند؛ و رسول خدایش به گیاه 
بپوشانید. این هنگام صفیه خواهر حمزه از دور پدیدار شد. چون رسول خدای او را 
بدید با فرزندش زبیر فرمود: بشتاب و مادر خود را بازدار تا حمزه را بدین حالت 
دیدار نکند. زبیر مادر را پذیره شد؛ و گفت: ای مادر نیکو آن است که به حریگاه 
درنشوی و هم از اینجا مراجعت فرمائی که رسول خدای از تو چنین دوست 
دار کشت؛ ای فرزند شنیده‌ام که برادرم حمزه را کشته‌اند و مُثله کرده‌اند و شکم 
دریده‌اند و من می‌دانم که در راه خدا این زحمت يافته و این زحمت در راه حدا 
تیان اندک اسست و خدای مرا صبر دهد. تا فراوان جزع نکنم. 
زبیر باز امد و سخن مادر را به عرض پیغمبر رسانید. ان حضرت دستوری داد تا 
صفیه حاضر شود. پس بیامد و برادر را بدانسان بدید و از خحدای آمرزش او را 


۱ نیکو داوری بین ما قرار دادی» پس بر جای باش که خدایت لعنت کند. اي اسامه. در دستم 
1 ی ی ی ایا وس وی 

وه شا 

ی و و 

۶ قبس: طلب شعله از اتش. 

۷ زود بیینند آن گروه شمشیر زدن ناگاه که کشنده دلیر: و نیزه زدنی که به حقیقت قوی کرده است 
او آن را پرای به رو افتادن سواران. امروز برای افروزم آتش حرب را به هیمه‌ای درشت برای 
جوینده شعلهٌ آن» تا ببینی سواران حرب را که می‌افتند به بینی‌ها. 

ترسم که شود قهر الهی ظاهر وز نیزهُ من قتل تو گردد صاد 
چون آتش قهر حق فروزان گردد از شعلة آن جهان بسوزد آخر 
(شرح دیوان منسوب به ... ص ۵۳۴). . ۸. پذیره شدن: پیشواز رفتن 
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ببخواست و بر او نما زگزاشت و مراجعت کرد؛ لکن نتوانست خویشتن را از گریستن 
نگاه دارد و رسول خدای از گرية او گریان شد و فاطمه نیز بگریست. پس پیغمبر 
فرمود: أنْ آصاب بمئلِک أبدا. یعنی: هرگز بدین‌گونه مصیبتزده نخواهم شد. آنگاه 
با فاطمه و صفیه فرمود: شاد باشید که جبرئیل مرا آگهی آورد که حمزه را در میان 
هفت آسمان آسَذاله و اسَد زشوله. نوشتند؛ و نیز فرمود که: اگر بیم آن نداشتم که 
اهل بیت دشوار اید و پس ازاين در میان امّت سنت شود. جسد حمزه را به خاک 
نمی‌سپردم تا خدایش در محشر از درون سباع و طیور حشر کند.۱ 


[باز تاب شهدای أخد در مدینه] 


در این وقت خمنه بنت جخش از مدینه برآمده طلب برادر خود عبدالله بن 
خخش و خال خود حمزه و شوهر خود مُصمّب می‌داشت. چون از راه برسید 
رسول شدای فرمود: و ۱9 ی ریت رن عرض کرد: بر کدام 
مصیبت صابر باشم؟ ؟ فرمود بر برادرت عبدالله گفت: نا له و لاله راجمن" ارا باد 
او را شهادت. دیگرباره فرمود: ای حَمٌْنه صبر کن؟ عرض کرد: و 
فرمود: بر مصیبت خال خود حمزة بن عبدالمطلب. هم حمْنه حنه گفت: انا له و لا اه 
راجمُون هم بر وی گوارا باد شهادت. دیگرباره رسول خدای فرمود: ای خمْنه صابر 
باش. عرض کرد باز بر که صبر کنم؟ فرمود: بر شوهرت مُضعَب بن عمَیر. حَهنة 
عرض کرد: وا حزناه. رسول خدا فرمود: زنان را هیچ‌کس به جای شوهر نباشد. 
حَمٌّنه عرض کرد: یتیم شدن فرزندانش را به خاطر آوردم. و اين حَمْنه خواهر زینب 
بنت جخش زوجه رسول خدای بود و بعد از مَضمّب بن عمّیر طلحة بن عَبیُداللّه او 
را نکاح بست و محمّد بن طلحه را در سرای او بزاد. 

آنگاه پیغمبر فرمود جسد حمزه لا را با خواهرزادهاش عبداله بن خخش در 


و او را روی زمین جر گذاشیم تم تا درندگان و پرندگان گوشت او را بخورند و او روز 
. بقره؛ ۱۵ بان او با باس ی 


۳۶ ناسخ‌التواریخ 


یک قبر نهادند و از این گونه هرکس باکسی مألوف " بوده هر دو تن و سه تن را در یک 
لحد می سپردند و آنان که قرائت قرآن بیشتر کرده بودند به لحد نزدیکتر می‌نهادند و 
شهیدان را با همان جامه‌های خون آلود به خاک می‌سپردند و آن حضرت می‌فرمود: 
وم فی يابهم و مهم فه بش من کلم کم فی او لا و میتی لزع لقَِمة 
ون ون الم ریم ریخ المشک. 

و ابوزید عمرو بن شیبه اين شعرها در مرثیه حمزه ی گوبد: 

یکت عینی و حَق لها بکاها و ما بُْیی البکاء و لاالعویل 


علی آشد الاله عُداءٌ قالوا 
ای ی نف ها 
بایان لک الارگان هت 
علیک سَلامٌ ریک فی‌الجنان 
و شم الاخعیار ضبرا 

2 صطبه ره 
و 


لَحَمرَة ذیک اج الشَع 


3 تاه لته ال شرل 
خالطه نمیم لاب ول 
بأمرام یسنطقٌ اذ یِفول 


دا اتاکم المُوثٌ المچیل 


دا توق ابوجهلٍ ریم 
هه ۱ توریب ی 
ات لا سای انا 
و کر ۳ ۱۵۰ ات الواه العیری حول 
بالجمله رسول خدای فرمود: تا نعمان بن مالک و عبدالله بن الخشخاش ۲ ِِ 
بن زیاد این هر سه تن را به یک جای مدفون ساختند و خارجهة بن زید را با سعد ین 
ربیع به یک فبر نهادند. 

واين سعد بن ربیع از قبایل اهل عقبه بود و هم از اصحاب بدر بود و هم شهید 
آخد. چون بیغمبر نشان او از میان کشتگان گرفت؛ یکی از انصار او را دیدار کرد 
وقتی که از حشاشه جان چیزی با او بود گفت: ای سعد رسول خدای ترا می جوید. 
گفت: آن حضرت را از من سلام برسان و بگوی: جزا کال عنّی خیز ماجزی به لبیْنا 


۱ قته وف ترش بو ده رفاقت و دوستی داشت. 
۲ واقدی: عسد ه بن حسحاس (۲۱۸/۱). 


وقایم سال سیم هجرت ۳ 


عَنْ مه و با قوم من بگوی: زینهار دست از نصرت پیغمبر ععذٍ بازمدارید و جان و 
مال را در راه او وقعی نگذارید که در نزد خدا معذور نباشید. این بگفت و برفت. 
4 ۰ / ۰ ام ۰ ۴ و + و مس 9 
چون خبر او را به پیغمبر اوردند او را ثنا گفت و فرمود: اللهم اٍض عن سعدٍ بُن 
و عبدالله بن عمرو بن جزام" را با عمرو ين الجَمُوح» به یک قبر نهادند و این 
چنان افتاد که هند زوجه عمرو بن الجموح از مدینه به حریگاه آمد و جسد شوهر را 
بیرون شده بود. عايشه چون هند را نگریست از پیغمبر پرسش نمود؟ هند گفت: 
پاشتتیرها شهان اند کت هم اش یت ۹ هی کت نوتاخ 

شوهر من است. 

و چون به منتهای حَرَّة" رسید شتر بخفت. هرچند هند او را برانگیخت و با سنگ 
و چوب زحمت کرد از جای جنبش نکرد و اگر او را آهنگ آحٌد می‌داد. چون باد 
شتاب می‌کرد. اچار این قصه را به حضرت پیغمبر آورد. 

رسول خدای فرمود: شتر بدین مأمور است جز این نتواند. اکنون بگوی: هنگام 
بیرون شدن از خانه» عمرو را چه بر زبان گذشت؟ 

عرض کرد: هنگامی که از خانه به در می‌شد روی قبله آورد و گفت: هم 
زره بت اهلی تا نم السَهاده یعنی: خدایا مرا بر اهل خود بازمگردان و 
شهادت روزی کن. پیغمبر فرمود: ای انصار در میان شما جماعتی هستند که خحدای 
را بر هرچه قسم دهند روا می‌سازد و عمرو از آن جمله بود. آنگاه فرمود: ای هند 
فرشتگان خدای بر سر برادر تو عبدالّه بال گسترده‌اند و نظاره‌اند که در کجا دفن 
خواهد شد. باز فرمود: ای هند شوهر و برادر و پسر تو در بهشت خدای انیس و 
رفیق یکدیگرند. هند عرض کرد: با رسول‌الّه از حدای بخواه تا من نیز با ایشان 


51 حود: زمین سنکستان را گویند و در اطراف مد بنه مواضع بسیار به آين نام ۳۹ 


۹۳۸ ناسخ التوار یخ 


در خبر است که قبر عبداللّه و عمرو چون در معبر سیل بود» وقتی سیلاب بیامد 
و قبر ایشان را آب ببرد. عبدالّه را دست بر جراحت خویش بود و چون دست او را 
بازداشتند. خون از جای جراحت برفت لاجرم دست او را به جای گذاشتند» جابر 
گوید: بعد از چهل و شش (۴۶) سال پدرم را در قبر بدون تغیر جسد یافتم گویا در 
خواب بود و علف حرمّل که بر زبر سافهایش ريخته بودند تازه بود. خواستم بوی 

آن هنگام که معوية بن ابی‌سفیان چنانکه مذکور خواهد شد خواست تا در احد 
چشمه جاری گرداند, ندا درداد که ای اهل مدینه! برای شهیدان خود بیرون شوید. 
و مردمان در آحُد حاضر شدند. پس حکم داد تا قبرها را بشکافتند و بدنها را تازه و 
طری " یافتند چنانکه به هر سوی متمایل می‌شد. از میانه بیلی بپای یک تن از 
شهیدان خورد و خون از آن جاری شد و همچنان بوی مشک از شهیدان می‌دمید 
چون چشمه بر قبر عبدالّه بن عمرو و عمرو بن الْجَمُّو می‌گذشت ایشان را از قبر 
برآوردند و خارجه و سعد را که از جای دیگر آشکار شده بودند به جای گذاشتند و 

بعد از آنکه هند جسد شوهر و برادر و پسر را به آخّد بازآورد. هم در آنجا مدفون 
شدند بدانسان که مذکور گشت. اما علمای عامه شافعی مذهبان بر شهیدان نماز 
چاه ند اتفق: و روایت کته که مر بر خنهیزان احه نار بخ اشته وشتانعان 
ابوحنیفه گویند: که نماز به شهیدان جایز باشد چه پیغمبر بر حمزه و دیگر شهدا 
نماز گزاشت؛ و در این روایت با علمای شیعی متفق‌اند و گوبند: رسول حدای 
نخستین بر حمزه نماز گزاشت و هر جنازه‌ای که می‌آوردند؛ در جنب جنازه حمزه 
جای می‌دادند و از این روی در آن روز هفتاد (۷۰) نماز بر حمزه گذاشت و هفتاد 
(۷۰) تکبیر داد. و به روایتی آن شب را پیغمبر در مد بماند از بهر انجام کار شهدا و 
صبح یکشنبه به مدینه آمد. و به روایتی نزدیک فرود شدن آفتاب آن حضرت از کار 


شهدا بپرداعت و راه مدینه پیش گرفت و به هر قبیله می‌رسید مرد و زن بیرون شده 


۱. طری: تازه و شکفته ۲. طرد: دور کردن و بیرون انداختن. 


وقایع سال سیم هجرت 1۳۹ 


بر سلامتی آن حضرت شکر می‌کردند و کشتگان خود را از خاطر می‌ستردند ۱ 

از قبیلة بنی عبدالاشهل: کبشه بنت رافع بن معویه که مادر سعد بن مُعاذ بود به 
سوی پیغمیر شتاب گرفت» در این وقت سعد عنان اسب پیغمبر داشت پس عرض 
و یا رسول‌الله اینک مادر من است که به ملازمت می‌رسد. . پیغمبر فرمود: 

مَرحباً بها چون کبشه برسید. رسول خدای تعزیت فرزندش عمرو بن مُعاذ را بازداد 

و او عرض کرد: با رسول‌اله چون ترا به سلامت یافتم هیچ مصیبت و المی بر من 

آنگاه پیغمبر با کبشه فرمود: یا ام مَعبد شاد باش و اهل خود را شاد کن که 
کشتگان شما در شرفات بهشت با هم سیر کنند و شماعت ایشان در حق شما 
پد برفته است. کبشه عرض کرد که: راضی شدیم و بر ایشان گریستن روانداریم 
اکنون در حق بازماندگان این جماعت دعای خیر فرمای. آن حضرت فرمو د: هه 
مت خرن فلوبهم ) وَاجْبّر مَصيبَتَهُم. 

ی 
به منازل خود شده به مداوای خویش پردازند. پس سعد بانگ برداشت و گفت: 
ایغ رشول‌اللم ریخ من بنی بل شْهل. پس سی (۳۰) تن از آن جماعت که 
جراحت داشتند. به جای خویش شدند و سعد نیز چون پیغمبر را به جایگاه رسانید 
به خانة خود مراجعت کرد. این هنگام کمتر خانه‌ای در مدینه بود که از آن بانگ ناله 
و سوگواری بلند نشود و اهل آن از بهر شهیدی مصیبت زده باشد. جز از خانه حمزه 
علیه‌اللام. پیغمبر صلی‌الّه علیه و آله فرمود: وَلکنْ حَمَرَة للیواکی له ههنا. یعنی 
حمزه را در این زمین غربت گریه کنندگان نباشند. 

چون انصار اين بشنیدند به خانه‌های خود شده زنان خود را گفتند: نخستین به 
خانة حمزه شوید و بر او بگریید آنگاه بر گشتگان خویش نوحه کنید. لاجرم زنان 
انصار به خانهٌ حمزه شدند و از هنگام عشا تا نیم شب بر او گریستند. چنانکه رسول 
خدای از خواب انگیخته شد و پرسش فرمود: که اين ناله چیست؟ چون صورت 
حال را بازدانست فرمود: رضی‌اله منکن و عَْ اکن و عَن لاد لاک و اين 
فاعده در میان زنان انصار استوار ماند که تاکنون هر مصیبتی روی دهد نخستین بر 


۱ فراموش می‌کردند. ۲ مرافقت: همراهی مساعدت 


۳۰ باسح اتوابیج 


حمزه بگریند. آنگاه بر اهل خود. 

و به روایتی پغمبر فرمود: که انديشه من آن نبود که زنان بر حمزه بگریند و از گریه 
و نوحه آن جماعت را منهی داشت " و فرمود: ارواح شهدای آحٌد به صورت مرغان 
سبز هر روز از جویبار بهشت سیراب شوند و از میوه‌های بهشت بهره گیرند و در 
تمام طبقات جنّت طیران کنند. آنگاه در قندیلهای ززین " در ظل عرش جای گیرند و 
گویند! کیست که پیام ما را به برادران ما برد؟ که فرصت از دست مگذارید و از کار 
غزا و جهاد متقاعد نشوید. خدای با ایشان خطاب کند که 1 
اعلام حال ایشان را این این فیار ک تشاد تسین لین لوا فی سبیل‌اثه آشواتً بل 
أَخیاء عند رهم یززقون. فرحین با آتمم‌النه من فضله و یَستَبشْرّون این 1 یلوا مهم من 
خلفهم آلا خوّت علهم ولاهم مجزّنون ۲ خلاصهٌ معنی آنکه: گمان مکنید این مجاهدان را 
که ماه ی ی ی قرب کر ای رم ی شرت ی 
میوه‌های بهشت روزی خورند و شاد باشند و نیز شاد می‌ شوند به برادران خود که از 
پی ایشان درمی‌رسند و بر ایشان خوفی و حزنی نیست. 

و هم خدای در بهشت بر ارواح شهیدان تجلی کند " و فرماید: طلب کنید از من 
آنچه مطلوب شماست. گویند: الها پروردگارا! چه بخواهیم و حال انکه در بهشت 
جاوید جای داریم. آنگاه پاس ادب را خواستار مطلوبی شوند و عرض کنند: که 
خدایا ما را به دنیا بازفرست تا دیگرباره در راه تو شهید شویم و چون جز این طلب 
نکنند به حال خویش باشند. 

هم این جدیت بومست یشان کراء تاهیت ما من أحَدٍ یفارق الرت تفن آن 
جع لها ساعة من النهارٍ و آن] ایا و ما فیهه الا هید له جك ک ان برد ار 
لیا قیقاتل فی سبیل‌الم قَیتل مره آشری. یعنی: : هیچ‌کس از دنیا بیرون نشود که 
دیگرباره دوست دارد به جهان آید اگرچه جهان از او باشد؛ اما شهیدان دوست 


۱ بازداشت. نهی کرد. ۲ قندیل: جامهای بلورین. 

۳ آل عمران ۱۶۹ و ۱۷۰: هرگز گمان مبر که کشته‌شدگان در راه خدا مردگانند بلکه زنده‌اند و 
در پیشگاه پروردگارشان روزی می‌خورند. شادمانند به آنچه خدا از فضلش به آنان عطا 
فرموده و مسرورند برای کساتی که هنوز به آنان نپیوسته‌اند که بیم و اندوهی برای ایشان 
متخ ۴ آشکار شود 
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دارند که به دنیا بازایند و یک بار دیگر جهاد کنند و توبت دیگر شهید شوند. 

ر هم این حدیث در فضل شهیدان از ابن عباس وارد است: قال رشول‌اله ع: 
هد آء علی تمارن اور پباب افیف خشرآء یحو علیهک روم من اجه 
بُکُرَة و عشیا: . یعنی: شهیدان بر مسندهای " نور در قبه‌های بهشت جای دارند و هر 
بامداد و شامگاه روزی ایشان می‌رسد بدیشان. 

بالجمله جایر بن عبدالّه انصاری گوید: چون رسول خدای مرا از مرگ پدر و 
عیال او و فرض او غمگین یافت فرمود: ای جابر خدای با هيچ‌کس از شهدای مد 
ی تلتی فش اعظی. 
یعنی: ای بنده من! بخواه از من تا بدهم. عرض کرد: آن خواهم که دیگرباره به دنیا 
شوم و دیگرباره در راه تو شهید شوم. خطاب آمد: اه قدسَبَقَ م متی: انْهُم الْیْها 
لایجمُونْ. عرض کرد: ای پروردگار پس یاران مرا از من آگهی ده. هم این آیت گواه 
حال او باشد لاتحسین لین (الی آخره) چنانچه مسطور افتاد. 

یمه زک رم سول شا ام هیک شش وش سا کت 
و تعزیت مسلمانان بازداد و اجرو واب ایشان را بازنمود و اين آیت برخواند: رجال 
صَدُوا ما عاهدواله عَّه نم من تضی تحبه و منم من ینتظر و مایدلوا تبدیلا" حلاصة 
معنی آن است که: مردانی هستند که راست کردند عهد خویش را با خدای خود. 
گروهی از ایشان مذّت خود را به پای بردند و برخحی نگران وقت‌اند و عهد خویش 

انگاه زارت قرز شید ای اعد کراخو اس خر اش تون تنس و اضعتات: ان 
حضرت آنان که به سلامت بودند و آن کس که جراحت داشت در پیرامون آن 
حضرت راه مدینه برگرفتند. چون رسول خدای به خَرّه درآمد» بفرمود: تا اصحاب 
دو ضت بر زدند و جهارده (۱۴) کن از زنان که از مدیته به فحصضن حال پیقجیر تا اد 
آمدند از قفای مردات بایستادند. 

این هنگام رسول خدای دست به دعا برداشت و گفت: 


۳ جای نشستر و تکیه دادن 
به آخر رساندند و عده‌ای در را و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود نداده‌اند. 


1۳۲ تاسخ‌التواریخ 


تک اند کل للم ایض بدا بسطت و لاسانع ها طیت و 
لامغطی لا بَعت و لاهادی تن أضللت و لامضل لَنْ هدئْت و لمعب نا 
باعغدات و لامٌباعد ابیت أاق آنتلک من کیک و ریک و فضُلک و 
عانیتک. انم آنتلک الم الق الذخ لاحول و لاترول للم ای 
یویر من ماو 2 عآذاً بک. هه من ماأغطیت 
و من عم مامتفت. له نو تن مسْلمین. هِب يب یا ارهان و زین ی قلوبنا 
و که لیا الکفر و والعطیان راجعلتا من الزاشدین. الم عَدّب کف 
آفلٍ الکتاب ادن یک ون رسک و یصُدون عَن سبیلک. للم آنزل عم 
کل آمین. 

[یعنی: پروردگاراه ستایش همه‌اش از آن تو است! خدایاه آنچه را 
تو بگشایی کسی نیست که آن را ببندد» برای هر بخششی که 
بفرمایی. مانعی نیست, آنچه راکه تو باز داری. هیچ کس عطا کننده آن 
نیست؛ هر کس را گمراه کنی راهنمایی برایش نیست و هر آن کس را 
که رهنمون فرمایی. گمراه کننده‌ای برایش نیست؛ هر کس را از خود 
برانی» هیچ کس نزدیک‌کننده او نیست و آن روز که به خود نزدیک 
فرمایی» دورکننده‌ای ندارد؛ خدایاء من برکت و رحمت و عافیت از تو 
درخواست می‌کنم! خدایا من فضل و بخشش از تو مسألت می‌کنم! 
خدایا. من از تو نعمت پاینده‌ای درخحواست می‌کنم که دگرگون 
نمی‌شود و تمامی ندارد. خدایا من زینهار در روز ترس [فیامت ] و 
توانگری روز فقر را از تو می خواهم! خدایاء از شر آنچه که به ما عنایت 
کرده‌ای و انجه که از ما باز داشته‌ای به خود پناه می‌برم! خدایاء ما را 
مسلمان بمیران! خدایا ایمان را در نظر ما محبوب کن و دلهای ما را با 
آن زینت بخش. کفر و سرکشی و تبهکاری را برای ما ناخوشابند کن و 
ما را از رهنمون‌شدگان قرار بده! بار خدایا کافران اهمل کتاب را که 
رسولت را تکذیب می‌کنند و خلق را از راه تو باز می‌دارند» عذاب 
فرمای! ای پروردگار بر حق. پلیدی و عذاب را بر ایشان نازل فرمای! 
آمین | 


بصع تن حون 
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و همچنان در حق شهدای آخد فرمود: ای خدای سزای پرستش. بنده تو و 
رسول توگواه است که این جماعت در راه تو شهادت یافتند و فرمود: هرکه ایشان را 
زیارت کند و سلام دهد تا قيامت جواب گویند. چنانکه عَطاف بن خالد مَحْوّومی از 
خال خود روایت کرده که گفت: به زیارت شهدای اد رفتم و سلام دادم و جواب 
شنیدم و گفتند: ما شما را می‌شناسیم چنانکه بعضی از ما بعضی دیگر را. لرزه بر من 
ی ی هر 

و فاطمه خزاعیه وقتی در آخد گذشت و گفت: السّلام عَلیک یا عم رَسول‌الله در 
جواب آمد: یک لام و ماو و رسول خدای هر سال ایشان را زیارت همی 
کرد و فرمود: السَلام علَیکم با 2 یرتم فنغم عفی الدارا. 

مع‌القصه هفتاد (۷۰) کس از اصحاب شهادت یافتند به کیفر قبول فدیه که در بدر 
گروند چنانکه مذکور شد -و اد ین آیت مبارکه تسلیه‌ای " اش هر آنان 9 
اند آولا آضابتکم مُصيَة مُصيبةٌ قد سب صَبِع مثلها فلع آنْ هذا قل هر من علد آنفسکم نله عل ۳ 
کل قنء تیه هر ترا کاتسا رواک 
جنگ بدر از شما دو چندان یافتند؛ زیرا که در جنگ بدر هفتاد (۷۰) تن از قریش 
مقتول شدند و هفتاد تن اسیر گشتند: و مااصَایِکم یم الق المنعان قباذن‌ائه ربعم 
الوُمنین؟ واين مصیبت مر شمارا هم از شما رسید. چه در حربگاه مخالفت آغاز 
کردید و صبوری نگرفتید و از این جمله خدای آگاه بود از بهر آنکه ظاهر شوند 
مومنان از منافقان؛ همانا مومن از قضای حق غمنده نشود و بدان رضا دهد. 

بالجمله رسول خدای پس از جنگ آٌد با علی # فرمود: یا ابالحسن دیگر 
قریش بر ما ظفر نخواهند جست. در خبر است که عثمان بن عفان» با یک دو تن از 
انصاراز آن رزمگاه تا ارض عرص گریختند و بعد از سه روز به حضرت پیغمبر ع 


۱. رعد. ۲۴: سلام بر شما به خاطر صبر کردنتان؛ عاقبت چه خوب جایگاهی نصیبتان شد. 

۲. تسلیه: دلداری 

۳ آل عمران» ۱۶۵: چرا وقتی آسیبی به شما رسید که خود دو برایر آن به دشمن وارد کرده 
بودید. گفتید: این آسیب از کجا به ما رسید؟ بگو: از ناحيةٌ خودتان بود خداوند بر هر چیزی 
قادر است. 

۴ آل عمران ۱۶۶: آنچه در روز برخورد دو گروه به شما رسید به فرمان خدا بود تا موّمنان [و 
نفاق‌افکنان ] شناخته شوند. ۵ اعوص: نام موضعی است نزدیک به مدینه 
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پیوست. رسول خدای فرمود: ای عثمان خوش پهناور گریختی. و بعضی از علمای 
عامه گویند: ابابکر نیز در آن روزاز نزد پیغمبر فرار نجست و شیعیان گویند: این هرگز 
نتواند بود در جنگی که علی مرتضی نود )٩۰(‏ زخم بردارد و به رسول خدای 
چندین جراحت برسد؛ چگونه رنگ پذیرد که ابوبکر در چنین معرکه حاضر باشد و 
نه یک تن را جراحتی رساند و نه ازکس بدو آسیبی رسد؟ بلکه گویند آنگاه که رسول 
خدای نسیبّه را فضیلت بر فلان و فلان می‌نهاد - چنانکه مذکور شد -مقصود از ان 
ابوبکر و عمر بود. 

و در بیشتر از روایات اهل سنت نیز فرار ابوبکر و عمر و عشمان مکشوف 
می‌افتد. نخست آنکه از آن چهارده (۱۴) کس که با پیغمبر ما هائیدند هیچ‌کس از 
روات نام این سه کس را بر نگار نکرده؛ و هم گفته‌اند که: آن هنگام که عثمان طریق 
فرار می‌سپرد و ضرار ین خطاب بدو رسید و سر او را با نیزه جراحت کرد: قال: نها 
تمه مت کر ره یاب الحْطاب ای الیثْ آن لاآفتل رَجْلاً من فریش. عثمان این جراحت 
ی 
مقاتله نکنم و کس از ایشان نکشم. 

و درایام خلافت او به روایت واقدی» عبدالرحمن بن عوف از او برنجید» پس 
ولید بن عفبّه را بخواند و گفت: مرا با عنمان پیامی است که دانسته‌اع جز تو کس 
ِ آن نتواند کرد. با او بگوی: و تک عَبدالرحمن هدب بدرا و لمتَشهُذها و 

تبث یزع آخد و یت و شهدث بَيعَة الضوان و لوتشهذها. 

۳ پیام به عثمان آورد. گفت: برادر من عبدالرحمن سخن به راستی 
کرد: آقا تخت عن بدر ی ابلة وله و هی ریضهٌ فضرّب لی رش وله 
بسهمی و آجری فک بمزلة من خضر بدرا و ولیث یوم آخد فَعی‌اله علی فی 
مُخکّم کتابه و آمَا بیع لرّضوان فائی رت الی آهل مک ی سول الثم و قال ان 
عَتمانْ فی طاعةاله و طاعة رشوله. چون ولید این جواب به عبدالرحمن آورد؛ گفت: 
پرادر من عثمان سخن به صدق کند. 

همچنان واقدی در کتاب مغازی در قصه خدّیبیه ۲ آورده, آن هنگام که رسول 
خدای کار بر مسالمت کرد و از فتح مکه دست بازداشته طریق مراجعت گرفت. عمر 


۱. نام موضعی است که فاصلهٌ آن تا مکه ته )٩(‏ میل است 
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با پیغمبر از در محاجه و منازعت " بیرون شد. 
قال عَمَرٌ با سول الا الم تن حَد حَدتنا آلک ستَدخل الحنچد الحرام و تمد 
وم وان لعف و هیام تصل تصل ای ابیت و لانشدنا؟ فقال 
سول اله: آفلث لحم فی رم ُذا؟ قال 2 مر لل قال مالک سَتذغلوته و اد 
بناع اکن وحن زاسی ورسکم پیطن که رف معالمتزفین,؟ م بل عَلی 
عمَرٌ و قال: سیم یرم اد لدنْضدون و لئود علی آخد و انا آذضوکم فی 
آخریکم؟ سیم تزع الاخزاب جارکم ین وم و من اشفل منک و ادْزاغت 
الابَصار و بمب موب الحناجو؟ انسیثم یوم گذا و جعل یذ کر هم أَمُورا اسیتم یرم 
کذا روز این توافت میلمانات نانک پرداشتد که مد واله ووسوله آداتامای ار ما 


پس آن هنگام که فتح مکه فرمود و موی سر بسترد؟ و مفتاح کعبه را بگرفت 
فرمود: عمر بن الخطاب را حاضر کنید. چون عمر حاضر حضرت شد او را خطاب 
کرد و گفت: این همان میعاد است که با شما نهادم. پس پسر خطّاب شرمسار شد. 

بالجمله از این سخنان مکشوف می‌شود که به روایت اهل سنت و جماعت 
ابوبکر و عمر و عثمان هر سه تن در جنگ اد فرار کردند و عمر بعد از فرار طریق 
جبل گرفت و از آن پس با رسول خدای پیوست. 


۱ محاجه و منازعت: ستیزه و حدال 

۲ واقدی گوید: عمر و گروهی که با او بودند. به خدمت رسول خدا (ص) رسیدند و گفتند: ای 
رسول خداء مگر نگفته بودی که به زودی وارد مسجدالحرام خواهی شبد و کلید کعبه را 
خواهی گرفت و همراه دیگران در عرفات وقوف خواهی کرد؟ و حال آنکه نه قربانی‌های ما 
به خانه خدا رسید و نه خودمان. پیامبر (ص) فرمود: آیا گفتم که در این سفرتان؟ عمر گفت: 
نه. رسول خدا (ص) فرمود: شمابه زودی وارد مسجدالحرام خواهید شد و من کلید کعبه را 
خواهم گرفت و من و شما سر خود را در مکه خواهیم تراشید و با کسانی که به عرفات 
می‌روند به آنجا خواهیم رفت. آنگاه رسول خدا (ص) رو به عمر کرده و چنین فرمودند: آیا 
روز مد را فراموش کرده‌اید که می‌گریختید و به پشت سر خودتان نگاه نمی‌کردید و من از 
پی. شما را فرا می‌خواندم؟ آیا روز احزاب را فراموش کرده‌اید که دشمن از بالای مدینه و 
پایین آن به شما حمله کردند و چشم‌ها تیره شد و جان‌ها به گلوگاهها رسید؟ آیا فلان روز را 
فراموش کرده‌اید؟ و هم‌چنین موارد دیگری را تذکر داد و فرمود: فراموش کرده‌اید؟ 

۳ خدا و رسولش را می‌گویند. ۴. ستردن: زایل کردن و برطرف نمودن 
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غزوة حَمرا غالا سد 


اما غزو؛ حمراءالاسد » هم از پس این واقعه چنان افتاد که رسول خحدای چون از 
آخد باز شد. از بهر آنکه مبادا کفار قریش رجعتی "کنند و کمینی افکنند چون شب 
درآمد» بزرگان ارس و خزرج مانند سعد بن عباده و سعد بن معاذ و خباب بن المٌنذر 
و رس بن خولی و قتادة بن النعمان؛ و جماعتی دیگر از دلیران صحابه تا بامداد به 
حفظ و حراست رسول خدای قیام نمودند. 

و از آن سوی چون ابوسفیان لختی راه به جانب مکه فطع کرد؛ از مراجعت 
پشیمان شد و مردم خویش راگفت: عزمی کردیم و رزمی دادیم و دلیران محمّد را از 
پای درآوردیم وکار به پایان نبرده مراجعت کردیم. صواب آن است که از آن پیش که 
دیگرباره محمّد اعداد " لشکر کند و شوکت یابد. باز شویم و کار ایشان یکسره کنیم. 

عکرّمة بن ابوجهل و حارث بن هشام و عمرو بن العاص و خالد بن ولید با او 
همداستان شدند. صفوان بن أمَیّه گفت: که مردمان مدینه از این آسیب که بدیشان 
رسیده دلتنگ و غضبنا کند. اگر مراجعت کنیم تمامت قبایل رس و خَرْرح هم پشت 
شوند و با ما نبرد ازمایند. دور نیست که این نام بلند شده پست کنیم. اکنون که کار بر 
مراد است. نیکو ان باشد که مظفر و منصور به مکه شویم. 

و از آن سوی هم رسول خدای بدین اآنديشه افتاد که مبادا فریش ساز 
مراجعت کنند و به سوی مدینه تاختن آرند؛ لاجرم روز دیگر که هشتم شوال بود. 
هنگام بامداد حکم فرمود تا بلال ندا درداد که حکم خداوند قادر قاهر است که 
مسلمانان به طلب دشمنان بیرون شوند؛ و باید جز آنان که ال حاضر بودند 
دیگرکس بیرون نشود. و این هنگام اين آیت بیامد: ان سکم قح لد صل ام رح 
له و تلک الَیام تداوها ین الناس" خلاصه معنی آن است که: اگر شما جراحتی 
یافتید. هم اعدا را در بدر جراحت رسید مثل شما. و ما مردمان را گاهی به شادی 
افکنیم و گامی اندوه می‌رسانیم. و هم می‌فرماید: و لا تهنوا ق ابتفاء لقرم ان تکونوا 


۱. حمراءالاسد: نام موضعی است از آنجا تا مدینه هشت میل راه است. 

۲ رجعت؛: بازگشت ۳ اعداد: آماده و تهیه کردن. 

۴ آل عمران, ۱۴۰: اگر آسیبی به شما وارد آمد به گروه مقابلتان نیز آسیبی چون آن وارد شده 
است و ما روزگار را در میان مردم می‌گردانيم. 


50۱ ‌‌ةة۹٩۹٩۹٩چ‏ سس سسج((__ ۱۳۳۳۲۳ 
وقایع سال سیم هجرت ۱۳۷ 


مر ره رت هه رز مر و 
تون فاء ی کاتألون و تزجون من‌اله ما لایرْجون سستی مکنید در طلب کافران 
اگر زحم خورده‌اید کافران یز زخم خورده‌اند؛ و حال آنکه شما امید ثواب و اجراز 
خدای دارید و ایشان را این آرزو نیست. 

مع‌القصه چون خبر پهن شد که پیفمبر فرمان دادو؛ مردمان از دنبال کفار تاختن 
ینکهبنی عبدالاشهل ؛ بیشتر مجروح 09 و ی و 
همچنان آسَیّد بن شیر با اینکه هفت زخم صعب در بدن داشت کار معالجت و 
مداوا بگذاشت شت و سلاح جنگ بپوشید؛ و سعد بن عباده جماعت بنی‌ساعده را از 
بهر جنگ برانگیخت؛ و ابوقتاده به میان مردم خود درآمد وگفت: این مرهم و مداوا 
اک 
جماعت جراحت خویش را نادیده انگاشتند و سلاح ‏ جنگ برداشتند. 

و از جماعت بنی‌سلمه چهل (۴۰) تن مجروح بیرون شد: طفیل بن نعمان 
سیزده (۱۳) زخم داشت و خراش الانصاری الشّلمی ده (۱۰) زحم داشت و کعب 
بن مالک ده و اند" زخم داشت و قطبَةَ بن عامر بن حُدَیْجه را نه (4) جراحت بر 
دست بوده؛ و از جماعت بنی عبدالاشهل عبدالّه ببن سهل ورافع به سهل 
زخمهای گران داشتند و رافع را جراحت فزون بود با عبدالله گفت: وان ترکنا عزاء 
سول الم فا او ما عنْذّنا دای ترکبها و ما تذری کی تصَنَم. گفت: سوگند با 
خدای اگر با رسول خدای ع حاضر جهاد نشویم زیان بزرگی کرده‌ايم و اسبی با 
شتری نداریم که سوار شویم و پیاده نتوانیم طی طریق کرد. عبد ال گفت: راه برگیر تا 
از این نعمت بزرگ بی‌بهره نمانیم و هر دو تن رهسپار شدند. 

در این وقت رافع بی‌خویشتن شد و از پای بنشست. " عبداله او را بر پشت 
صف شدند. پیغمبر ۶ چون به جماعت جراحت یافتگان نگریست: گفت أللهُم 


. سای ۱۰۴: در تعقیب آن گروه اهمال نکتید» اگر شما رنج می‌برید آنها نیز مانند شما رنج 
می‌کشند. با این تفاوت که شما به لطف خدا امیدوارید و آنها ندارند. 

۲. اند (بر وزن و معنی چند) شماره نامعلومی است که غالبا از سه. تا نه بدان اراده می‌شود. 

۳ بی‌هوش شد و به زمین افتاد. 


۳۸ ناسخالتواريخ 


ازحم نی سَلْمَةّ بالجمله جراحت‌یافتگان به تمامت دست از مداوا" برداشته 
کثرت جراحت آن حضرت متواتر" بود. پس علی را بر نطعی " افتاده یافت که هشتاد 
(۸۰) پا نود )٩۰(‏ زخم کاری داشت که در همه فتیله به کار واجب می‌افتاد. پیغمبر 
از دیدار او بگریست و فرمود: کسی که در راه خدا این تعب بیند بر حدا لازم است 
که جزای جزیل کرامت فرماید. 

علی لْ اشگ در دیده بگردانید و گفت: شکر می‌کنم خدای را که تو را در 
حریگاه یک تنه نگذاشتم و از پیش دشمن فرار نجستم؛ اما دوست داشتم که 
شهادت يافته باشم. پیغمبر عٍ فرمود: انشاءالّه شهادت خواهی یافت. 

آنگاه فرمود: همانا ابوسنیان فصد مراجعت کرده است. لاجرم باید تا اراضی 
ِ و ی ی یک و 2 وا وب 
اه یج الضابرین؟ یعتی: بسی ی و خاا رانی مرافقت کردندو در 
ملازمت ایشان محاربت نمودند و در کار جهاد سستی نکردند و هر زحمت که به 
ایشان رسید در راه خدا ضعیف نشدند و در نزد دشمنان خاضم نگشتند تا نصرت 

بالجمله رسول خدای مب سلاح جنگ در بر راست کرده از بیرون مدینه سواره 
بایستاد تا لشکریان بدو ملحق شدند؛ و خدای این آیت مبارک در فضل ایشان 
فروفرستاد: والْذین استجابوا فه و ال کول من بَغد ما آصایهم الم لین آخسئوا منم وان 
جر عظم." یعنی: مومنانِ ثابت‌قدم آنانند که اجابت کردند فرمان خدا و پیغمبرش را 


۱ مداوا: معالحه ۲ خبر متراتر: خبری که شایم شده و پی‌درپی گفته شود. 

۲ نطع: سره چرمی 

5 ال عمران. ۱۶ : و جه سیار پیامبرانی که خدادوستان بسیاری به همراه آنان جنگ کردنده 
اکتا آنچه در راه خدا به آنها می‌رسید سست نشدند و زبونی نکردند و خداوتد صایران 
را دوست دارد. 


۵ آل عمران ۱۷۲: آنان که پس از رسیدن جراحات بسیار همچنان دعوت خدا و پیامبر را -ه 
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یمیس تسیر ۱۳ 
از پس آنکه زحمت جراحت دیدند و بیم کردند از مخالفت پیغمبر و غضب خدای, 
ایشان را مزدی بزرگ است. 

در این وقت جابر بن عبدالّه انصاری به حضرت پیغمبر عٍْ آمد و عرض کرد 
شت. باشد که اجازت فرمائی تا امروز ملازم رکاب 
باشم. . رسول خدای عو مسئول او را به اجابت مقرون داشت. جز او هیچ‌کس با 
غازیان همه 

آنگاه رسول خدای» این أم مکتوم را خلیفتی مدینه بداد و علم جنگ را با 
امیرالمومنین علی م1 سپرد و تا موضع حمراء اسد که از آنجا تا مدینه هشت میل 
راه است از پی کفار بتاخت؛ و در آنجا سه روز ببود و فرمان داد تا در آن اراضصی 
پانصد (۵۰۰) جای آتش برافروختند. 

این هنگام مَعبد بن آبی مَّبد تزاعی که طریق مکه می‌سپرد به حضرت پیفمبر 
رسید؛ اگرچه مَعْبد را ایمان نبود؛ لکن چون قبیله خزاعه چه کافر بنودند و جه 
مسلمان هم‌سوگندان آن حضرت بودند و نصرت او می‌جستند. از این روی معبد از 
شکست مسلمانان غمگین بود و شرط تعزیه و تسلیه به پای می‌داشت. از پس آن 
پیغمبر را وداع کرده به سوی مکه کوج داده. چون به منزل رَُحا" رسید با ابوسفیان 
و مردم او دٌچار گشت. هنگامی که ایشان از بهر مراجعت به مدینه رای می‌زدند. 
چون معبد را دیدار کردند از وی پرسش حال پیغمبر را نمودند؟ گفت: آن حضرت 
در حمراء الاسد ساکن می‌باشد با لشکری انبوه در خاطر دارد که از دنبال شما تاختن 
کند و انتقام از شما بجوید؛ دورنیست که هنوز از اینجا کوج نداده باشید که نواصی " 
اسبان ایشان را دیدارکنید و این شعرها بر ایشان انشاد کرد؛ 


کادث ند من الاشوات راجلتی ردْسالتِ الارش بالجٌرد الابابیل 

تشودی ب‌اشد کرام لاتْنابلهة عندالٌماء ء و لاشرق معازیل 

فطل عدوا اظد الار 2 مائلة ار برّئیس غیر مَخْذُولِ 
ض 


ِ_ اجابت کردند» نیکرکاران و پرهیزگارانشان ر پاداش‌گر درکن است. 
۲ روحا: نام منزلی است از انجا تا مدینه سی و شش میل راه است. 
نواصی؛ جمم ناصید: پیشانی 


.۹۴ باس انتوارج 


و فلت وَیْلْ بي خرب ین ! لاتم (ذا تعطمطت البطحاءٌ بالجیل 
اتی تذیژ لامل الیل صاحيه یل ذی رزبة منم و معقول 
من جیش امد لاخش تَنابلهة 9 بت بالقیل" 
ان جماعت را پربیم داشت. 

در این وقت صفوان. ابوسفیان را مخاطب داشت و گفت: همانا آنچه گفتم 
راست آمد. اکنون جنبش کنید و به تعجیل عزم رحیل " فرمائید. اینک دولت نصرت 
ماراست. مبادا کار دیگرگون شود و نام بلند با ننگ آید. پس به سرعت تمام از آنجا 
بار بستند و راه مکه پیش گرفتند» از پس آن جماعت معبد کس به نزد پیغمبر فرستاد 
و اين خبر بازداد و کلمات صفوان را در تحریک فریش ابلاغ نمود. رسول خحدای 
ع فرمود: رشدَهُم صفوان و ماکان بزشید. یعنی: صفوان ایشان را راه راست نمود 
و حال آنکه خود بر ضلالت بود. 

اما چون ابوسفیان از آنجا کوج داد» به گروهی از بنی‌عبد قیس بازخورد که در 
طلب آزوقه سفر مدینه می‌کردند. تمّیم بن مسعود آشجّعی را از میان آن گروه پیش 
طلبید و گفت: محمّد لشکری برداشته از دنبال ما طی مسافت همی کند او را باید از 
لشکر ما پربیم ساخت تا از این انديشه بازایستد» اگر این خدمت را به انجام رسانی 
ده (۱۰) شتر که حمل جمله خرما و مویز باشد از من عطا یابی. تیم گفت: آنچه 
فرمائی چنان کنم. گفت: از اين راه که در پیش داری چنان قطع مسافت کن که از 
لشکرگاه محمّد عبور کنی؛ و چون بدو باز خوردی؛ بگوی: فریش تصمیم عزم 
داده‌اند که باز بر تو بتازند و کار تو بسازند» چون این سخن اصفا کنند خوفناک شوند 
و آن قوت نیابند که دنبال ما گيرند. 

پس میم ین مسعود برحسب فرموده ابوسفیان به حمراه اسد آمد و این سخنان 
بازراند. مسلمین چون این بشنیدند گفتند: حسیتانه * و نفم الوکیل ۲ و خدای این آیت 


۱. خلاصة معنی آن است: ناقه من نزدیک بود از ترس از پای درآید چون گروه سواران همچون 
سیل راه افتادند. اسیها به سرعت می تاختند در حالی که 2 شیران بلندبالایی را همراه داشتند که 
به هنگام جنگ و روبارویی سخت مقاومت می‌کنند و از آن گروه نبودند که بدون اسلحه و 
سپر باشند. با خود گفتم وای بر پسر حرب از برخورد با ایشان و از آن وقتی که این گروه در 
بطحا به حمله و هجوم بپردازند. ۲ رحیل: کوج کردن 

۳ و ۲. آل عمران ۰۱۷۳ ۱۷۴ : کسانی که مردم به آنها گفتند که مردم برای نبرد با شما گرد -ه 


سس سس سس 
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رتیت سب تفع یو یس رس در سس ۱۳ 
بفرستاد: لین قال همم لاس ان لاس قدیمفوا کم اخشوهم رادشه ایاناً و قاوا عنت‌افه 
یم الیل اقُ یفن موزل شنز شوه ز الا ونامآ و ال 
عظیم! و و جوا وی و وی 
با انستو. شده‌اند بترسید و ایشان به ایمان ثابت گفتند : خداوند کافی است مارا و 
نیکو کارگزاری است و بازگشت به فضل خداوند نمودند و از ضرر و زیان برستند و 
پیروی خشنودی خدای کردند و خدای صاحب فضل بزرگ است. 


قتل ابوعره شاعر 


در خبر است که در آن منزل دو تن ازکفار دستگیر شد: : نخستین معوية بن المغيرة 
بن آمیه و آن:خیکر بوغرم صاغر: پس ایشان زا اس کرده بهمدیته آوزدند رو 
خدای عٍ بر قتل ابوعرّه فرمان داد؛ زیرا که چون دربدر اسیر شد پیمان نهاد که 
دیگر به جنگ مسلمانان بیرون نشود ‏ چنانکه مذکور شد -. این کزت نیز آغاز زاری 
ی و 

تن یلع غلی الٍشول شخقدا ‏ با حسق و الصلیکه میا 
وت ات رت اهنا موی  .‏ تواختشتا وله ورد 
و آنت آمرء تدعُو ای الق و الهُدی یک مسن‌اله الع ظیم هید 
الک من حازه لمُحارت شتی وم سالمته لسعید 
و کت ادا دع جرا و امله ناوت سا پسیی حسژه و فُمَود 

رسول خدای عٍ فرمود: ای ابوعزه چنان می خواهی که در حجر" مکه نشیمن 
کنی و دست بر ریش خویشتن فرود آری و گوئی: محمّد را دوباره بازی دادم. این 
نکنم للع اون ین جخر واجیٍ مَرَّین. یعنی: مومن دوبار از یک سوراخ گزیده 
تشوگ پس حکم داد تا زنیر بن الوم جهان از وجودش بپرداخت. آنگاه حارث بن 
سوید بن الصامت به خون مُجَذُر بن زیاد به معرض قصاص رفت. 


جت آمده‌اند از ز آنها بترسید ایمانشان ژیادتر شد و گفتند: خدا ما را سنده و بهترین حامی 
استتخار آنان به نعمت و فضل خدا بازگشتند و هیچ آسیبی به آنها نرسید و پیرو رضای خدا 
شدند که خداوند بخشنده بزرگی است. ۲ سححجر: موضعی است در مسجدالحرام ۰ 


۳۲ ناسخ التواریخ 


قصه قعل سو ید بن الصامث 


و این قصه به شرح چنان است که: از آن پیش که رسول خدای 6 به مدینه 
درآید خضیر پدر اعد به نزدیک بنی عَهْرو بن وف آمد و سوّید ‏ بن الصامت و 
خوّات بن یر و ابالبابة بن عبدالمُذررا به ضیافت طلب داشت و شتری نح رکرد. 
و شراب خمر حاضر ساخت؛ و ایشان را سه روز به کباب و شراب میزبان بود. و 
چون آهنگ مراجعت کردند. دو تن از جوانان شُوَیّد بن صامت را که مست طافح" 
و پیری سالخورد بود برداشته با خود طریق خانه گرفتند. ۱ 

در عرض راه یک تن از مردم خرَرح او را بدید و بی‌توانی به نزدیک مجَدُر بن زیاد 
آمد و گفت: هیچ خواهی ترا به غنیمتی نفز" دلالت کنم؟ گفت: آن کدام است؟ 
گفت: اینک سید بن صامت چنان مست است که خریشتن‌داری نتواند کرد و 
هیچ‌گونه سلاح جنگ با او نیست. 

مجَذّر بن زیاد چون اين بشنید آن کین کهن که در میان رز و آوس است. 
جنبش داد و تیغ برگرفت و شتابزده بر سر شُوَیّد بن صایث آمد و او را زخمی 
مهلک " بزد و از آن پیش که شوّید جان بدهد فرزندان خود را مخاطب ساخته این 
شعرها بگفت و بمرد: 


تلم شتلوسا رها منک و ان عبت قَلاتْذلهٌ من جار 
افتل جدازة اما کنت ِ و الحَیَ عرفا علی ِِِ 


هک ۱ 


۱ طافد: لج. سر مست و را ی ابنحاست که 
گویند: مست طافح یعتی مست از سر بدر رفته. ۲. نغز: نعمتی نیکو 

۳ مهلی: کشنده 

. از سوی من به جلاس و عبداله پیامی برسان که اگر سالخورده هم شده‌ای مواظب باش, آن 
دو را خوار و ذلیل بگیر اگر با جدازه برخوردی او را بکش پسندیده یا ناپسند. همچنین قبیلهةً 
عوف را. 

۵ جدر: نام قبیله‌ای است از ازد. چون دیوار کعبه را ساختند به اين نام موسوم شدند. (س) 


تج سکس رک سس یج 


ایمان آورد. اما حارث به خون‌خواهی پدر از بهر قتل مجذر انتهازا فرصت می برد و 
در جنگ بدر هر دو تن حاضر شدند وا ز بهر حارث فرصتی به دست نشد. چون 
جنگ آخُد پیش آمد درگردگاه میدان و دار وگیر مردان, ناگاه حارث از ۱ 
درآمد و نیک نگریست هیچ یک ک از مسلمانان را نگران نیافت» پس چیردستی کرد و 
مُجذر را به ضرب تیغ از پای درآورد. مسلمانان چنان دانستند که: من وه وی 
مشرکین شهید شده تا آنگاه که پیغمبر از غزو؛ُ حمراء اسد باز شد جبرئیل لث خبر 
فا فا ورا پوت ریت کی ور 

رسول دایعا بی‌انکه درنگ فرماید حمار خویش را طلب فرموده؛ سوار 
شده راه قبا برگرفت. و مفرّر بود که رسول خدای روز شنبه و روز دوشنبه در مسحد 
قبا حاضر می‌شد و نماز می‌گزاشت و این هنگام چون از ایام معهوده نبود مردمان از 
ورود پیغمبر در انديشه شدند و دانستند امری حدیث شده. 

بالجمله بعد از ورود آن حضرت در قبا اصحاب از هر سوی گرد آمدند. در این 
وقت حارث بن سوید نیز ازراه برسید. چون رسول خدای عٍْ او را دیدار کرد عم 
بن ساعده را بخواند و فرمود: : حارث را از مسجد خروح ده و درباب مسجد سر او را 
کی که سر امعتول ساخعت این بگفت و حمار خویش را طلب داشته 
برنشست. 

حارث از میم خواستار شد که اين قدر مرا بگذا رکه با رسول خدای ع سخنی 
چند معروض دارم. آنگاه به حضرت رسول فریاد برداشت که فلت با رسول‌اله و 
ماکان فُتلی ایا رَجوعا عن‌الاسلام و لاب پما فیه یعنی: من کشتم او را لکن کافر و 
مشرک نشدم و این عصیان در من شیطان افکند. اینک توبه کردم ودیت او را از 
خویشتن می‌گذارم و دو ماه از پی یکدیگر روزه می‌گیرم و شصت (۶۰) تن مسکین 
را طعام می‌فرستم و بنده آزاد می‌کنم. و رکاب رسول خدای بگرفت و همی فریاد 
برداشت ای آتوت الی اه یا زشول اه پیغمبر هیچ سخن نکرد تا کلمات حارث به 
نهایت شد. آنگاه فرمود: با عََیْمْ فاضرب عَْقهُ پس عویم او را درباب مسجد گردن 
بزد و رسول خدای باز مدینه شد. 

و از این قصه فهم توان کرد که حکم رسول خدای عٌ و حشمت او در میان قوم 


۱. انتهاز: پیشی گرفتن و مغتنم شمردن 


۴ هت ای اس 


چندان استوار بود که یک تنه از مدینه به قبا رفت و در میان قبیله حارث فرود شد و 


بفرمود: تا سر ای را از تن دور کردنه و جساه بن بت ین سر در این معنی کوید: 


ردو کنت ویخک فغترا بچبریي 
من گری وق شوم غرْة فی فضاء الارض مَجهُولِ 
مَُحمَد و ال یاه بخبره بها تک سریراث الاقاویل 


قتل 
معوبة بن المغیر ة 


اما معویة بن المغیره » آن کس بود که بینی حمزه 3 را با بعضی از اعضای او قطع 
کرده بود. چون رسول خدای عٌ حکم بر قتل او فرمود عثمان بن عفان به شفاعت 
او برحاست؛ زیرا که با او خویشاوند بود و خحواستار شد که او را به سلامت باز مکه 
گردانند. پیغمبر عٍ التماس او را پذیرفتار شد و شرط نهاد که اگر بعد از سه روز او را 
در مدینه دیدارکنند قتلش واجب گردد. عثمان در حال از بهر او شتری بخرید و زاد 
راه بساخت و او را گسیل نمود." معویه از مدینه به در شد و راه را یاوه نمود" و 
نتوانست از طرفی جان بدر برد لاجرم باز شده در خانه عشمان پنهان شد. روز سیم 
عثمان در حضرت پیغمبر عٍ حاضر آمد و گوش همی داشت که رسول خدای عل 
در حق معویه چه خواهد گفت. 

ناگاه آن حضرت فرمود: همانا معویه در این شهر است او را بجوئبد. یک تن | 
اصحاب سر برداشت که او در خانه عمان است. عثمان گفت: سوگند با خحدای که 
من از بهر شفاعت او آمده‌ام. پس مسلمانان برفتند در خانه عثمان؛ و أم کلئوم دختر 
پیغمبر جای او را با مسلمانان نمودار ساخت؛ و زید بن حارثه و عمار بن باسر به 
فرمان رسول خدای او را مقتول ساختند . 


. ای حارث: گویی تو هنوز در حالت چرت جاهلیت بودی. وای بر تو. مگر از جبرئیل غافل 
بودی. ۲ گسیل نمود: روانه کرد ۳. راه را گم کرد. 


۴ زید بن حارثه و عمار پاسر او را پیدا کردند و در جماة به قتل رساندند. این معویه نیای -» 


ج(«جبپ۰پ۰ب--صحسحسصسصپصپصپصپصپصسصا ۳ 
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مس و آ٩‏ 


علمای اثنا عشربه گویند: سبب کین عثمان بر أمٌ کلثوم قتل معویه بود و از این 
روی امکلوم را زحمت کرد تا شهید شد ‏ چنانکه مذکور خواهد شد . 


(مکانت عبدالله بن ی منافق] 


و بعد از غزو؛ حمراء اسد. عبدالله بن ی که نفاق خویش را در غزوة احد آشکار 
ساخت و از نیمه راه بازگشت چنانکه مذکور شد. هم بدان اندیشه بود که در میان 
مسلمانان از مکانت و عظمت" سابق کاسته نشود» و رسم داشت که هر روز جمعه 
در مسجد پیغمبر درامدی, او را جاتی مخصوص بود که هیچ‌کس به جبای او 
نتوانستی نشست. و چون پیغمبر خطبه کردی او برخاستی و به دروغ موعظت 
کردی و نصرت پیغمبر جستی. 

این هنگام در روز جمعه هم به قانون برخاست که پس از حطبه پیغمبر عٌ آغاز 
موعظت کند مسلمانان دامن او بگرفتند و فرو کشیدند که ای دشمن خدای نفاق تو 
آشکار شد. بنشین و سخن مکن. عبداله حجل شد و از مسجد بیرون رفت. یک تن 
از انصار بدو بازخورد و گفت: این وقت کجا می‌روی؟ صورت حال بازراند. گفت به 
نزدیک پیغمبر شویم تا از بهر تو استغفار فرماید و خدای توبه تو قبول کند. عبدالله 
گفت: من حاجت به استغفار محمّد ندارم اگر اطاعت من کردند در احد کشته نشدند 
و این آیت مبارک این هنگام آمد: ألذین توا لاخوانیم و َعَدُوا آز آطاُونا مافتلوا شل 
قاروا عَن آنفسکم ات ان نم صادقین " می فرماید: آنانکه امثال و اقران خویش را 
گفتند که اگر پیغمبر و اصحاب او نصیحت ما را اصفا می‌کردند و از مدینه بیرون 
نمی شدند همانا مقتول نمی‌گشتند. بگو: ای محمّد مرا ایشان را. اگر راست‌گفتار 
هستید مرگ را از خود دفع کنید. 


مادری عبدالملک بن مروان ین حکم بود. 

۱ . آوازه چنین در افتاده است که در اين رویداه عثمان بن عفان, ام کلثوم دخت پیامبر (ص) را 
ری و ۳ ی 
1 ۳ اگر اه 0 


۱۳۶ ناسخ‌التواریغ 


شرنه رجیع 


و هم در سال سیم هجرت و به روایتی در اول [سال | چهارم سَریّه رجیع " پیش 
آمد. چه آنگاه که قریش از حرب مد به سوی مکه شدند. سفیان بن خالد هذلی تم 
الحْیانی با جماعتی از قبیله عضّل و قاره به مکه آمدند و قريش را به نصرتی که در 
احد یافته بودند تهئیت " گفتند. 

در این وقت از محله بنی‌عبدالذار فریاد سوگواری و ناله برخحاست. سفیان 
پرسش نمود. مکشوف افتاد که جماعتی از مردم آن محلت که علمداران سپاه بودند 
در جنگ احد به دست مسلمین مقتول گشته‌اند. لاجرم سفیان مردم خود را برداشته 
بدان محلت شد و شلافه بنت سعد " را که زوجه طلحة بن ابی‌طلحه بود. در فتل 
شوهر و پسرانش تعزیت گفت و تسلیت فرستاد. و شلاقه گفت: من موی خود 
بریده‌ام و سوگند یاد کرده‌ام که روغن بر سر مسح نکنم تا خرن کشتگان خویه 
نجویم؛ و پیمان نهاده‌ام که هر که سر یک تن از کشندگان ایشان را بیاورد صد (۱۰۰) 
نفر شتر بدهم. 

طمع سفیان جنبش کرد و گفت: کیست کشندگان ایشان؟ شلاقه گفت: چهار پسر 
از من مقتول شده: دو تن را عاصم بن ثابت و یکی را طلحة بن عبیداله و آن دیگر را 

پس شُفیان با خویشتن حیلتی اندیشید و در خاطر گرفت که جمعی را به مدینه 
فرستاده تا در نزد رسول خدای 2 به دروغ اظهار اسلام کنند و حصول تمنی را 
بعبلیین افکند: بش هفت (۷) تن از قبیله عشّل و فارّه که در تدلیس" از ابلیس * 
به کذب مسلمانی گرفتند و گفتند: در قببله ما بسیارکس باشد که اختیار اسلام نموده 
و بساکس که در طلب مسلمانی باشد. لاجرم جماعتی را با ما همراه کن که در میان 
قبیله تعلیم شرایع کند. 


۱. رجیع: نام آبی اتتت از ان ۲ هت سار کناو 
۳ متن: سلاقه بنت سعد. ۴ برای رسیدن به مقصود مکری کنند. 
۵ تدلیس: حیله و تزویر. ۶ ابلیس: شیطان 
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آنگاء به خانُ ات بن اقلح فرود شدند و با عاصم بن ثابت ساز حفاوت" و 
مهربانی طراز کردند و گفتند: چه باشد که تو از آنان باشی که از بهر تعلیم شرایع با ما 
خواهند بود. و عاصم را نیز بدین سخن رغبت دادند. اين ببود تا پس از روزی چند 
رسول خدای علٍ از میان اصحاب ده (۱۰) تن اختیار کرده فرمان داد که با آن 
جماعت به میان قبایل شده تعلیم قرآن و شرایع کنند. 

اول: عاصم بن ثابت بن ا بی‌الاقلح انصاری. . دویم: مَرْدٍ بن آبی مَرئد. سیم: 
خبیب بن عدی. چهارم یلایر الد تن . پنجم: : عبداللّه بن طارق. ۳ : خالد بن 
ابوالبکیر. هفتم: 2 
عاصم بن ثابت و به روایتی مَرْد بن آبی‌مَْند امیر ایشان بود. 

پس همگی سلاح جنگ در بر کرده با آن جماعت از مدینه بیرون شدند. مردم 
عَضّل و قازه گفتند: شمارا دشمنی نیست بیهوده حمل سلاح از بهر چیست؟ ایشان 
پاسخ دادند که مبادا در راه خطبی " واقع شود و فتنه‌ای حدیث گردد." 

بالجمله روزها در بیغوله‌ها " اقامت می‌نمودند و شبها طیع مسافت می‌کردند تا 
هفت میل از عسفان " گذشته در زمین ده" فرود شدند. چون تا ارض مکه هت 
(۷) میل بیش نماند. یک تن از مردم عصل وقاره سبقت گرفته شفیان بن خالد را 
مژده رسانید که اینک عاصم بن ثابت را پا جمعی از محمّدیان اورده‌ایم. 

شْفیان نیک شاد شد و در زمان با دویست (۲۰۰) تن از ابطال بنی لحیان که صد 
(۱۰۰) تن از ایشان کمانداران بودند به طلب مسلمانان بیرون شد و همه جا 
شتاب‌زده طی مسافت همی کرد. بامداد دیگر عاصم با مسلمانان در ارض رجیم 
درامد و مقداری خرماکه با خود داشت خوردن گرفت و به خاطر اورد که مبادا بعد 
از طی مسافت در این بیابان بی‌پناه آفتی روی دهد در حال جنبش کرد و به سوی 

و هم در زمان سواران کفار دررسیدند و ندانستند مسلمانان به کجا شده‌اند؟ ناگاه 


1 


5 


هتفرن یل تیه رن هیک ۱ ز اصحاب نیز با ایشان مأمور بودند و 


۱ حفاوت: مهربانی ۲ خطب: پیش‌آمد بزرگ. 
۳ حد یث گردد: وافم شود. اک 
۵. عسفان: 1 آنجا تا مکه دو منزل است 

۶ هده: موضعی است تزدیک به مکه. 


اش ناسخ‌التواریخ 


زنی از بنی لحیان که گوسفندان خود را شبانی می‌کرد چند استخوان خرما یافت که 
به غایت دقیق و باریک بود. بانگ برداشت که: ای لشکر اینک خستوی! خرمای 
یثرب " است. همانا مسلمانان شب دوش را در اینجا به پای برده‌اند. 

کفار نقش ایشان را دلیل ساخته هنوز یک میل راه نسپرده که از دور مسلمانان را 
دیدار کردند و آن مرد که مژده به سفیان برده بود همچنان از پیش روی لشکر 
می‌تاخحت. عاصم ؛ بن ثابت چون ايشان را بدید با مردم خحویش گفت: شاد باشید که 
خداوند آفریننده شهادتی بهر؛ ما فرموده و هر روز بدین دولت نتوان رسید» مردانه 
رزم دهید تا شهید شوید. این بگفت و همداستان گشته به جنگ شدند. 


شهادت 
عاصم بن ثابت 
مشرکان چون این بدیدند بانگ بدیشان رسانیدند که بیهوده خویشتن به کشتن 
مدهید که شما را نیروی جنگ ما نیست. عاصم گفت: ما را از شهادت باک نباشد؛ 
زیرا که بر دین خویش استواریم. سفیان بن خالد گفت: ای عاصم خود را عرضه 
هلاک مکن که من ترا امان می‌دهم. عاصم گفت: من امان هیچ مشرک نخواهم. 
آنگاه گفت: له آخبر غنا شولک و این شعرها انشاد کرد: 


۳ شوم فیها نز منایل 
لمُوثٌ الا با ما عم لا نار 


پالمرء و المرء الیه یل" 


و خدنگی در کمان راست کرده گشاد داد و چندانکه تیر درکیش داشت به سوی 


۱ خستو: هسته خرما ۲ یثرب: مدیته 

فد یی ؟ من خردمند چایکم و تیر و کمان من هرا س‌انگیز است. از زه کمانم 
تیرهای بلند فرو می‌ریزد مرگ حق است و زندگی باطل؛ آنچه خداوند تقریر فرموده باشد به 
آدمی می‌رسد و مرد به سوی آن می‌رود؛ اگر من با شما جنگ نکنم. » مادرم به عزای من 
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اعدا افکند و با هفت چوبة تیر که او را بود هفت تن از شناختگان کفار را به خاک 
افکند. آنگاه سنان بگرفت و خویشتن بر قلب دشمن زد و چندان بکوشید که نیزه 
بشکست. آنگاه تیغ برکشید و گفت: الها پروردگارا! تو دانی که شلافه نذرکرده است 
که با کاسة سر من خمر بنوشد. من از اول روز نصرت دین تو کردم تو در آخر روز 
جسد مرا از مشرکان حراست فرمای. اين بگفت و حمله گران افکند و از دشمنان 
همی بکشت تا کشته گشت و شش (۶) تن دیگر از مسلمین نیز رزم دادند تا شهید 
شدند. خبّیب بن عٍَع و زید بن الدَّْه و عبداله بن طارق به امان کفار راضی شده از 
کوه به زیر آمدند و رزم به کران رسید. 

چون کار جنگ پرداخته شد سفیان خواست تا سر عاصم برگرفته نزد شلافه برد 
و صد (۱۰۰) شترگیرد. خدای زنبوران را برانگیخت تا به حراست عاصم» هرکس 
نزدیک می‌شد بر سر و روی او می‌زدند. بدانسان که از زحم زنبوران بیم ملاکت 
می‌رفت. کفار گفتند: چه باید حمل این زحمت کرد؟ بجای باشید تا شبانگاه درآید 
بی‌رنجی و محنتی بر سر او شویم و سر او برگیريم. پس به کناری شدند؛ اما چون 
شب برسید سیلی از کوه به زير آمد و جسد عاصم را ببرد. چنانکه کافران نشان آن 
ندانستند و از مطلوب محروم ماندند. 


شهادت 
عیدالقه بن طارق 


بالجمله چون کفار ساز مراجعت کردند عهد را بشکستند و هر سه تن را که امان 
داده بودند با زه کمان ایشان را دست بربستند. عبدالّه بن طارق گفت: لاو ۳۹ 
تا مرا ای ای وا یاف سای کا ییوت وتو کسای! 
شد پس عبدالله دست فرابرده تیغی برگرفت و با ایشان دراویخت. کافران به یک 
و شاه او را شتخبارات کدی تا شهید سل 
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[سارت خبیب و زید] 


ازگاه هه ی وک لد سا ماک اه پر سا 
خبیّب را رهَیْر بن الاغرّوجامم که نسب به قبیله دی بن مُذُرکه می‌بردند پناه دادند 
و عهد را بشکستند با 


ی ۳۹ و یت خبیباً ان الوم عالماً 
بای مره لو سب و انا پیت تیان ایازم 
آجرتم فلما آن اجرثم غرم و کنتم با کنافب الرَجیم لهاذما! 


خبَیّب را دختر حارث بن عامر بن تَْفل به صد (۱۰۰) شتر خرید و به روایتی 
خجیر بن آبی اماب تمیمی برادر مادری حارث که حلیف بنی توْفْل بود بخرید تا در 
ازای " حارث که مقتول بدر بود به قتل رساند. و هم گفته‌اند که: خبیب را بداد و دو 
تن از مردم هُذیل که در مکه اسیر بودند بگرفت. و زید بن الدیّْه را َمُوان ابن مَیّه 
به پنجاه (۵۰) شتر خرید تا در ازای پدر خود بکشد. 

چون این واقعه در شهر ذیقعده بود ایشان را محبوس کردند و آن کس که خبّیب 
را محبوس داشت. فوتی بدو نمی‌فرستاد و مائده‌ای نمی‌نهاد. و او را کنیزی 
مسلمان بود بر بّیب افسوس می خورد و احوال او را نگران بود و هر روز جبّیب را 
می‌یافت که انگور همی خورد. و در آن فصل در هیچ زمین انگور نبود. 

مع‌القصه چون شهور حرام به کران رفت » خَبّیب و زید را از بهرکشتن به موضع 
تنعیم " آوردند و ايشان یکدیگر را در بین راه دیدار کردند. پس هریک آن دیگر را به 
صبر و بردباری وصیّت فرمود. نخستین خبّیب را به پای دار حاضر ساختند و 
تمامت اهل مکه مجتمع شدند. گفت: مرا می‌گذارید تا دو رکعت نماز کنم؟ گفتند: 
روا باشد. پس به نماز ایستاد. چنانکه ابوهیره گوید: کان خَبَیت آوّل من سس 


ال کعتّین عندالقتل کل ک یل صبراً رسول خدای 9 کردار او را پسنده داشت 


: یکاش تدبت به پیب غیانت نمی شد و ای کافن او رفتر مشرکان را میدانست: وین 
اغرٌ و جامع که دوستان قدیمی او بودند. فروختندش شما که او اامان دادید و پس از آن 
مکر و غدر کردید. آیا شما مردمان پست و فرومایه‌اید که در اطراف زجیع زندگی می‌کنید. 

۲ زا رب ۳. بهکران رفت: پاین یافت 

۴ تنعیم: موضعی است در مکه و ببرون حرم 
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واین سنت در میان امّت به جای ماند. بعد از آن خَبَیّب گفت: اگرنه آن بود که گویند: 
می‌افزودم. پس بر آن جماعت نفرین کرد و گفت: أللَهُم 
آحصهم ۳-۹ و تلهم تدوا او لاتغادر ینهم 4 

از سخنان او هیبتی در دل کافران افتاد. ابوسفیان فرزند خود معویه را بر زمین 
بخوابانید زیرا که عرب چنان دانستند که هنگام دعای بد چون کسی بر زمین بخسبد 
زیان نبیند؛ و خوَیطب بن عبدالعری نیز از بیم نفرین خَبّیب انگشتان خود بر گوش 


بیم مرگ داشت بر نماز 


بیشتر از آن مردم که 


عمربن خطاب امیر حص بود. گاهگاهش مانند دیو زده, ربودگی و غشی عارض 
و هروقت نفرین دوبمک زره مش 

ی 7 ۱ ییا بر وا کر 
از اسلام بگرد تا این بلا از توبگردد. گفت: هرگز این 
به جای تو باشد و تو در خانه به سلامت باشی؟ گفت: سوگند با خدای نخواهم که 


نکنم. گفتند: می‌خواهی محمّد 
خاری در پای او رود و من به سلامت باشم. گفتند: به لات و عرّی اگر از دین محمّد 
بازنگردی تو را زنده نگذاريم. گفت: اد قتلی فی سَبیل ال یل خون من در راه خدا 
اندک است. آنگاه گفت: للم اه لارشول لی الی مُحَمٍَّ صَلی ال علیه و آله و سا 
ابلغةٌ عتی‌السّلام. و این شعرها بگفت: 


لَمَد جمع الاحزابٍ حولی و ی 
و فسدفرتوا آبناءهم و ننتیتاع هم 
5 بدی العداوة ایا 
الی اه آشکو غرتی بَعد کُرنتی 
فا القرش صَبّرنی لی مابراثبی 
ی 
ای تا شا دا مایا 


باللهم و اشتَجمهوا کل مَجْمَم 
وه ین چذم لیلخ 
تلو ای نی بدي نج 

ما جمَعالاحزابٌ لی عند مَصرّعی 
ی 
سبایک علی آصال ثسلي شمرع 


علی آی جنب کان له مَضُحَعی 


2 


۱. سور بقره آیه ۱۱۵: به هر طرف رو کنید رو به سوی خدا دارید. 


۱۵۲ 


و فد خحيوني ِِ ری بعده 


ناسخ‌التوار بخ 


و فد ذرفت عینای من غی رٍ مُجرّع 


ز لکسن جذاژالنار ذات اشنم 


۳ و کم ها کت 


يا عَینْ جودی بدمّم منک میسکب 


ی 


دما ۳ الهلات عیرتها 
با ی الرراکت الغادی م2 طتَه 
فیها أوَد بنی‌اشٌجار تقیشهم 
نی كَميمة ان التات مد بت 
هم در مرثیة اصحاب ب رجیع گوید: 
ی الا علی الذین تفر 
ف]َرَعیّمُهم رش الکتبة مد 
و العاصمّ المَْتَرل عند جیهم 
منم الم غاذف آن ینالوا ظَهْره 
و اب البّطارقی و ان دئَةٌ فیهم 


و دیگر در مرثيهٌ منذر بن عمرو گوید: 


قلی قتلن ول قاستهلی 
علی خیل الرَسول غداءً لاقوا 
اصبهُمْ المناء 2 بخیل قفوم 
فسیا لهنی ( متیر اد تولی 
فکانه فد امتیت دا ذاکم 


ابکی تیب مَع الغادین لم یرب 
لاش جیّه محضاً غیر مشب 
لذ قیل تض الی جذع من 
بیغ لدیک وعیدا لس بالکذب 
شهب الایلة نی مُعصَوضب لجب 
تحلها الاب اذ ثمری خلت 


یوم ار جیع فاکرموا و 
بسن اتکی اسامهم ز شبّیت 
سب الکعالی اه لکوت 
خستی بجالد اه لتجیث 
و افاه یوم جمامه المَکّْوت 


و اين عشرو 


ی 
سهادت خبیب 


بالجمله غبّیب دست برداشت و گفت: الها پروردگارا! نمی‌بینم جز روی 
دشمنان را و دوستی نیست که سلام من به دوست تو رساند» تو سلام مرا به رسول 
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خحدای حاضر بودند. ناگاه دیدند پیغمبر فرمود: علیه‌السّلام و ر حمةالله و بترکاته پس 
فرمود: مبّیب را مقتول ساختند. اینک جبرئیل سلام خبّیب را به من رسانید. 

مع‌القصه کار قريش چهل (۴۰) تن از جوانان خویش را که از مقاتلة بدر» پدر 
کشته بودند نیزه‌ها بدادند و گفتند: اینک قاتل پدران شماست کار او بسازید. پس آن 
جماعت نیزه‌ها بر او همی زدند. پس خبّیب منقلب شده! روی او به سوی مکه آمد 
وگفت: لحَجدُلثه اگذی جعَل وجهی تحو قبلیهالتی رضیتها تیه وله وللمژینین 
پس یک تن از کفار نیزه‌ای بر سین او زد که از پشتش سر بدر کرد. آنگاه به توحید 
حذای:و تبوت: زشول افراز داده بة دارالقرار شتافت: 


شهادت 


زید ین الدثنّه 


چون از کار خَبّیب بپرداختند زید را به پای دار حاضر ساختند. هم او نماز 
بگذاشت. آنگاه بردارش کردند و آنچه با خبّیب گفتند: با او نیز بگفتند و بیم قتلش 
دادند. همان جواب شنیدند که خَبّیب گفت. در این وقت ابوسفیان سخن کرد که: 
هرگز اصحاب هیچ‌کس را مهربان‌تر از اصحاب محمّد بر محمّد ندیدم. آنگاه 
نشطاس غلام صفوان بن امَیّه او را شهید ساخت. 

از پس این واقعه سفیان بن خالد به نزدیک شُلافّه رفت و گفت: آن صد (۱۰۰) 
شتر که از بهر قتل عاصم نهاده بودی تسلیم کن. گفت: من صد (۱۰۰) شتر بدان 
می‌دادم که یکی از فاتلان فرزندان مرا به من سپاری یا سر یکی از ایشان را حاضر 
کنی. هیچ‌کدام به دست نشده لاجرم چیزی بر من نیست. و سفیان بعد از این 


زحمت نعمتی به دست نیافت. 
[و] کنش منافقان مدینه] 


اما از آن سوی چون منافقان مدینه از قصه مسلمانان آگهی یافتند زبان به طعن و 


۱ متقلب قنلاه: پسکرشن افر کشت 
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دق گشودند و گفتند: اگر این رود این وا کی مق نی 
می‌زیستند. خحدای این آیت فرستاد: و ین اثاس من پفبیکت قمل ق اأشنرة انم و 
یداه علْ ما نی قلبه و ُ لد الخصام" یعنی: از مردمان کسی است که خوش می دارد 
تو را گفتارش در زندگانی این جهان و گواه می‌گیرد خدای را در ضمیر و گفتار حود و 
حال اینکه او بدترین دشمنان است. 


زرهائی حسد خسب 
از دار توسط مسلمانان] 


مع‌القصه همچنان کفار فریش. خبَیّب را بردار گذاشتند که وارد و صادر خبر او را 
پیغمبر خدای این بدانست با اصحاب فرمود: کدام یک از شما خبَیّب را از دار به زیر 
می‌اورد تا بهشت را از بهر خویش کند. زبیر گفت: یا رسول‌اللّه من و مقداد بن اسود 
می‌زیستند و شبها طی مسافت می‌کردند تا نیم شبی در مکه درآمده به حوالی دار 
آمدند. 

در خبر است که چهل (۴۰) تن از مشرکان پاس خبَیّب می‌داشتند و شبها در 
نزدیک دار او شرب خمرکرده تا نیمه شب با هم سخن می‌گفتند و با هم می‌ خفتند. 
و هم در ان شب که شب چهلم قتل خبَیّب بود چون مشرکان به خواب شدند. زبیر 
و مقداد از کمین بیرون شده جسد خبَیّب را از دار به زیر آوردند هنوز تازه بود و 
دست بر جای جراحت خود داشت و خون از او می‌رفت و بوی مشک برمی‌داد. 
زبیر او را : بر اسب خویش حمل داده به راه درآمد. 

در حال کافران از خواب درآمدند چون حبَیّب را بر دار ندیدند همتاد (۷۰) 
00| . رییر جسد حَبَیب وا 


۱. بقره» ۲۰۴: گفتار برخی از مردم در بارء زندگی دنیا تو را به شگفت می‌آورد و خدا را بر آنجه 
در دل دارند گواه می‌گیرند. حال آن که سرسخت‌ترین دشمنان است. 
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بر زمین نهاد» در زمان زمین او را ببلعید و از این روی بلیعالازض لقب یافت. 
انگاه زبیر روی به کفار کرد و دستار از سر برگرفت فقال: آنا لیر بنْ العَوّام و امّی 


۵ مر ۳ 


ی بثٌ عبدالمَطّلب و صاجبّي القدادٌ بنْ الاشود آّدان رابضان حامیان 
حافظان یمان غن شپلهماه قال شلد تسم وان شیم نازلتکم و ان شستتم 
1 
زبیر که مادرم صفیّه دختر عبدالمطلب است و آن دیگر مقداد بن اسود است. ما دو 
شیریم که بسوی بيشة خود می‌رویم اگر بخواهید رزم دهید و کار به مناضله" و 
منازله " اندازید و اگر خواهید باز مکه شوید. کفار سود حویشتن در رزم ایشیان 
ندیدند و طریق مکه گرفتند. 

وقت جبرئیل علیه‌السلام فرود شد و گفت: ای محمّد فرشتگان خدای بدین دو مرد 
از اصحاب تو مباهات همی کنند. 


شر یه 
َبُوسَلمّه مَخرومی 


له دل این سال و به روایتی در اوایل سال چهارم. سریّه وسَلمة بن عبدالاسد 
مَحْرّومی , به بتی‌اسد پیش آمد؛ زیرا که در حضرت پیغمبر معروضر افتاد که: طلَیْحه 
و سلمه پسران خوّیلد با جماعتی در عشیرت خود برآنند که در اطراف مدینه تاختن 
کنند و هرچه از مواشی " به دست شود به غارت برند. و بعضی گفتند: تا نیمه راه از 
بهر تاراج مدینه آمدند؛ و چون در قوت بازوی خود ندیدند مراجعت کردند. لاجرم 
رسول خدای رایتی ترتیب داده بوسَلَمّه را سپرد؛ و ابوعَبَيدة بن الجَرَاح و سعد ین 
ابی وفاص و اسَیّد بن حضیر و اونائله و ابوسَبّرة بن ابی‌زهم غفاری و عبداللّه بن 
شهیل بن مرو و آژقم بن آبی الارقم از این گونه اصحاب صد و پنجاه (۱۵۰) تن را 
به زير رایت او بازداشت و فرمان داد تا مرابع بنی‌اسد را عرضه غارت سازند. 


۱ مناضله: تیراندازی به یکدیگر 
۲. منازله: از اسب پیاده شدن برای جنگ با بکد یگر ۳ مواشی: گوسفندان 
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پس آبُوسَلمّه وّلید بن زیر طانی را دلیل ساخته از راه و بی‌راه تا به ارض قطن ۱ 
که ابی است از بنی‌اسد تاخته بعضی از مواشی ایشان را غارت کرد؛ و سه (۳) تن از 
چوپانان را نیز دستگیر نمود و یک دو تن بگريختند. و بنی‌اسد را از ترکتاز لشکر 
بیگانه آگهی دادند. و آن جماعت از بیم مسلمانان امکان زیست نیاوردند هرکس به 
گوشه‌ای گریخت. 

و ابوسلمه به منازل ایشان نزول کرده مردم خود را سه بهره ساخت: گروهی را 
نزد خویش بازداشت و دو بهره را به اخذ اموال و اثقال بنی اسد مأمور نمود. ابشان 
بی‌آنکه یک تن را دیدار کنند مواشی و مراعی و تلید" و طریف " هرچه یافتند 
برگرفتند و به مدینه شتافتند. و ولید بن رُهَیر را که دلیل راه بود از بذل مال خشنود 
نمودند؛ و بنده‌ای از بهر پیغمبر بخریدند و حمس آن مال را بر کتارگذاشتند و فاضل 
را قسمت نمودند. هر تن را هفت (۷) شتر و چند گوسفند بهره رسید. و مدت سفر 
ابوسلمه ده (۱۰) روز بود. 


ققل سفیان بن خالد 


و هم دراین سال سیم يا اول سال چهارم. شُفیان بن خالد هُدّلی مقتول گشت. و 
آن چنان بود که در حضرت رسول خدای عع معروض افتاد که: شفیان بن خالد که 
کردند که: اینک به آهنگ مدینه در تجهیز لشکر مشغول است. 

آن حضرت عبداله ایس را طلب داشت و فرمود: ای عبداللّه شر سفیان را 
کفایت کن. عرض کرد که: چون به او رسم چگونه بشناسم؟ فرمود: چون به او رسی 
خواست تا چون به او رسد هرچه خواهد بگوید. و تیغ خود را حمایل کرده از 
مدینه بیرون شد و طیّ مسافت کرده به بطن عرته درامد. و شفیان را در میان 


۱. قَطنْ: نام کوهی است و آبی در آن جاری است مخصرص قبیله بنی‌اسد. 
۲. تلید: کهنه و پاره. ۳. طریف: تازه و نو 


وقایم سال سیم هرت ۰:۷ 


جماعتی دید و بدان صفت که از پیغمبر ۶ شنیده بود بشناخت و نخستین هراسی 
از او در دلش آمد. گفت: دق هرمن کف 

چون چشم سفیان بر وی افتاد گفت: من الرجل کیست این مرد؟ عبداله گفت: 
مردی از قبیلة خزاعه‌ام» شنیدم که تو تجهیز لشکر کنی تا با محمّد مصاف دهی. 
آمده‌ام تا با تو باشم و در ملازمت تو مبارزت کنم. سفیان گفت: چنین باشد» هم تو با 
ما باش. پس عبداله همی با او بود تا به خیمهُ خویش دررفت. و چون شب درامد 
مردمان پرا کنده شدند. پس عبدالله بماند تا نیمه شب که خواب سفیان گران شد.» 
این وقت برخاسته پر بالین او شتافت و سر او را از تن برگرفته از میان قبیله بیرون شد 
و لختی راه بپیمود؛ پس به میان غاری دررفت و پنهان شد. 

خدای عنکبوتان را فرستاد تا بر اطراف آن غا ر کار تنبیدند» چنانکه قوم او را 
چون آگهی رسید از دنبال عبدالّه بشتافتند و او را نيافتند. عبدالّه چون آسوده شد از 
غار برآمد و همه شب طیع مسافت می‌کرد و روز پنهان می‌زیست تا به مدینه آمد و 
در مسجد به حضرت رسول خدای پیوست. پیفمبر فرمود: قلح اجه عرض کرد: 
قلح وَجْهَک با سول اه و سر سفیان را به نزد آن حضرت نهاد. پس پیغمبر عصائی 
بدو داد و فرمود: تَحْضَرّ بهذه فی‌الجََة. پس آبوسَلّمه وصیّت کرد تا چون از جهان 
برفت آن عصا را اهل او در کفن او نهادند. و مدت سفر آپوسَلمه هیجده (۱۸) روز 


بود. 


ذکر وقايع 
سال چهارم هجرت رسول خدای 
از مکه به مد ینه متب رکه و 
آن را «سنة‌الترفیه, خوانند 


شهادت اصحاب ۱ 


در سال چهارم هجرت در ماه صفس عامربن مالک ین جعف رکه مکنی به آوبراء و 
ملقب به ملاعب‌الاسنَة " است و در قبیلهٌ بنی‌عامر بن صَعضعَه خداوند حکم و 
فرمان بود از اراضی نجد به مدینه سفر کرد تا بر آثار و اخلاق پیغمبر خدای مطلع و 
مشرف شود. و هم ساز مهربانی و حفاوتی که از پیش با رسول خدای داشت تجدید 
8 بات نله هنات, 
هدیه به دست لبید بن ربیعه که او را هم برادرزاده و هم شاعر مدحت‌گوی بود به 
درگاه پیغمبر فرستاد. آن حضرت فرمود: که من هدیه هیچ مشرک نپذیرفته‌ام. لبید 
گفت: گمان ندارم هیچ‌کس از بنی‌مُضَرٌ هدیهُ عامر را پذیرفتار نشود. پیغمبر فرمود: 


۱ دیگر منابع از این عنوان با «غزوه بثر معونه» یاد شده است. 

۱ بازی کننده با سنان‌ها و نیزه‌ها» کنایه از شجاعت است. علت شهرت ابویراء 
به مُلاعب الاسنه آن بود که: در جنگی میان قیس و تمیم برادرش گریخت و شاعری خطاب 
به برادرش گفت: از جنگ گریختی و برادرت عامر را وا گذاشتی که با لبه‌های برزان سنانها 
ملاعبه و بازی کند. 


رقایم سال چهارم همجرت ۹5۹ 


اگر هرگز هدیة مشرکی را قبول کردمی هدیه ابوبراء بودی. عرض کرد: عامر را مرض 
دبّیله ۲ به ستوه دارد. این هدیه از بهر شفا بدین حضرت فرستاد. رسول خدا عل 
کلوخ پاره‌ای برگرفت و با آب دهان مبارک آلوده ساخت و فرمود: این کلوخ را در آب 
حل کرده بنوشد. عامر چنان کرد و شفا یافت. 

آنگاه در حضرت رسول خدای عرض کرد که: مرا از بیعت و متابمت تو هراس و 
هربی به گزاف نیست. اما قوم من انبوهی بزرگند. روا آن باشد که جماعتی از 
مسلمانان را به اتفاق من سفر نجد فرمائی تا مردمان را به بیعت و متابعت تو دعوت 
فرمایند» دور نباشد که مرافقت و موافقت نمایند. رسول خدای فرمود: من از مردم 
نجد ایمن نیستم. تواند بود که فرستادگان ما را گزند تن و جان کنند. ابوبراء گفت: 
چون ایشان در جوار من و امان من باشند هیچ‌کس را دست زحمت ایشان نیست. 

لاجرم رسول خدای عِ چهل (۴۰) تن و به روایتی هفتاد (۷۰) تن از اخیار 
اصحاب را اختیار کرده با او مامور ساخت که بعضی از ان جماعت بدین نامند: اول 
ُنذر بن عَمُرو؛ و دیگر حزام" و لیم پسران مُلحان و حارث بن صهّه و عامر بن 
فهیره و حکم بن کیسان و سهل بن عامر و طفیل بن اسعد و انس بن معویه و نافع بن 
دی بن وَرّقاء الخزاعی و عَُوَة بن الصّلت و عُقبة بن عبد عمرو و مالک بن ثابت و 
سفیان بن ابث و عهرو بن اي ضمری و کقب ين بزید. 

مع‌القصه هفتاد (۷۰) کس شمرده شدند و همگان از بزرگان اصحاب و وجوه؟ 
صحابه بودند. و ایشان روزها از بهر حجرات ازواج مطهرات رسول هیزم حمل 
می‌دادند و شبها به نماز و نیاز و تلاوت فران کار می‌داشتند. و به روایتی هیزم 
کیال وی فرع ویهای آق بای اصات ف ‏ ال یمق 
شرح خواهد رفت -طعام می‌خریدند. و باز گفته‌اند که: از بهر رسول خدای عدٍ آب 
شیرین می‌آوردند. 

بالجمله پیفمبر مُنذُر بن عْمُرو ساعدی را در آن سَریّه امارت داد و به نزدیک 
بزرگان نجد و قبیله بنی‌عامر مکتوب کرد که تعلیم فرستادگان را در شرایم پذیرفتار 
باشند. و ایشان همه جا طیع مسافت کرده بر سر چاه مَعَونه فرود شدند؛ و آن چاه 


۱ دبیله به صیفه تصغیر: دمل و جراحت. ۲. واقدی: حرام بن مُلحان (۲۵۵/۱). 
. و جو ه. بزرگان 


۹۶۰ ناسخخالتواریخ 


بالجمله آن اراضی را لشکرگاه کردند و شتران خویش را به عمرو بن أمَیّه ری 
و حارث بن صمّه سپردند تا علف بچرانند. آنگاه مکتوب رسول خدای را به حزام 
بن مُلحان دادند تا به نزد عامر بن الطفیل بن مالک که برادرزادهٌ عامر بن مالک بود 
برده و پیغام مسلمانان ر بگزارد. و جزام دو نن دیگر از اصحاب ۴۳ برداشته به 
نزدیک قبیله آمد ویاران خود را اندرز فرمود و گفت: شما ایدر بباشید تا من به میان 
این قوم شوم اگر با من نیکو معاملت کردند شما نیز درآئید و اگرنه به سوی 
مسلمانان مسارعت ‏ کنید. 

این بگفت و به مبان قبیله دررفت و پیش شده تا نام پیغمبر را به عامررین الطْقیل 
دهد. عامر نامه را اخذ ننمود و به روایتی بگرفت و بیفکند. جزام چون این بدید قدم 
بازپس گذاشت و فریاد برداشت که: مان ای مردمان! آیا مرا امان می‌ دهید چندان که 
پیام پیغمبر خدای علٍّ را بگذارم. هنوز سخن به تمام نکرده بود که یک تن از قفایش 
درآمده نیزه‌ای بدو زد که از جانب دیگر سر به در کرد. جزام گفت: فُرْثْ و رت 


رز ۳۹ 


الْکَعْيَة. 

در اين وقت عامر بن الطقّیل گفت: ای مردمان قبیله بنی‌عامرا اکنون هم‌گروه 
شوید و این مردم که از جانب محمّد بدین اراضی درآمده‌اند زنده نگذارید. بزرگان 
قبیله گفتند: آبوبّراء که عم تو و قاید قوم است این جماعت را زینهار داده و ما با 
زینهاری او نبرد نتوانیم کرد. 

چون عامر بن الطیل از ایشان کام نیافت در زمان به قبایل لیم و عُصَیّه ورغل " 
کر قزر تیا اد کی و ماع را با موه هه دوع سو اش سر 
مسلمانان تاخت. در وقتی که مُنْذربن عَمُرو ساعدی با مردم خویش همی گفت که: 
باید از دنبال جزام رفت. ناگاه لشکر کفار را دیدار کردند که گرد بر گرد ایشان دایره 
شبتانان. متلمانان :وا تست که مخلصی " به دست نخواهد شد گفتند: الها پروردگارا! 
هیچکس نباشد که سلام ما را به پیغمبر تو رساند تو خود بدو باز رسان. و گفتند: ریا 
اجرعتّا اخوائنا بما ضینا عنک و رَضَیّتَ عَنا. پس جبرئیل ؛ سلام آن جماعت را 


۱ ایدر: ابنجا ۲. مسارعت: شتاب 
۳ رعل: نام قبیله‌ای از بنی‌شلیم. ۴ مخلص: جای رهائی 


وقایع سال چهارم همجرت 1 


به پیغمبر آورد. آن حضرت فرمود: علیهم‌السّلام. 

و هم گفته‌اند اين آیت از بهر ایشان فرود شد و در میان آیات قرآن قرائت نکردند: 
یلوا نا قرزمنا لا قدلفینا ربا فرضی عنا و أزضانا. 

تالخمله مسامانانبی تن و یک خهیت ی به ها د در آمد ند با یلک عنهید 
شدند. از میانه مُثذٍر بن عَمُرو به جای بود؛ او را گفتند: اگر خواهی ترا امان دهیم 
گفت: امان شما را تا مَضَرَع" حزام بن مُلحان پذیرفتارم و آنگاه بیزارم. پس او را تا 
مقتل جزام راه کردند و از آنجا نیز ساز مقاتلت آغاز کرد و رزم داد تا شهید شد. 

و اين هنگام عَمُرو بن أمّیه مُری و حارث بن صمّه که راعی شتران بودند 
باافدند :و از دور کند لک گاه راید ند تت ی مرهات شمیل تخر ینید که ین سر 
لشکریان طیران همی کنند» صورت حال بازدانستند. عَمُر و گفت: صواب آن است 
که به حضرت پیغمبر شتاب کنیم و او را بياگاهانيم. حارث گفت: من از اینجا که 
مَضرع مُنْذربن عَمُرو است یک قدم آن سوی‌تر نشوم. اين بگفت و به اتفاق عمرو بر 
اعدا تاخت و مقاتلت انداخت و دو تن از مشرکان را مقتول ساخت. آنگاه او را و 
عمرو را دستگیر کردند و با حارث گفتند: ما را از قتل تو سروری نباشد. از آن چه 
رهائی تواندت داد طلب کن که با تو سخت نگوئیم. گفت: مرا به مصرع جزام بن 
مُلحان و منذر بن عمرو راه کنید " دیگر شما دانید. چون به قتلگاه ایشانش رسانیدند 
باز میارخت اغازید وق دق تن دیکر را بکشت و کشته کشت. 
هریک را از وی پرسش می‌نمودند و او باز می‌گفت. آنگاه گفت: هیچ‌کس از لشکر 
هست که از میان اين کشتگان غایب باشد؟ گفت: عامر پن فُیره مولای ابوبکر را 
نمی‌بینم. عامر پرسش نمود که او چگونه مردی بود؟ گفت: افضل و اشرف این 
جماعت اوست. جبار بن شْلمی از فبیلهٌ بنی‌کلاب گفت: من او را با طعن نیزه 
بیفکندم و شنیدم که گفت: فَرتْ وَالٍّ. آنگاه دیدم که جسد او را بر آسمان صعود 
دادند و ندانستم از چه روی گفت: قدْتَ والله. 

هم او گوید که: سرّ این سخن از خاک بن شفیان کلابی پرسش کردم؟ گفت: 
مقصودش آن بود که: فرَتَ وَاللّه بالجَنة و از اين قضّه که معاینه کردم دل من به سوی 


۱. ذ کوان: نام قبیله‌ای از بنی‌سلیم. ۲. نشان دهید و دلالت کنید 


۶۲ ناسخ‌التوار بخ 


مسلمانی رفت و به دست ضخاک مسلمانی گرفتم؛ و از پس آن خاک این خبر را به 
پیغمبر مکتوبی کرد و آن حضرت فرمود: فرشتگان خحدای جّه عامر را مدفون 
ساختند و روح او را به علیّین " نقل دادند 

مع‌القصه از میانه کعب بن زید در آن حربگاه با جراحت بسیار افتاده بود کفار او 
را مقتول پنداشتند و به جای گذاشتند. او برست و در جنگ خندق شهید شد - 
چنانکه انشا 29 
چون شهدا را به عامر بن الط بازنمود. عامر‌گفت: عمرو از قببلة مضر است فتل 
او را دوست نمی‌دارم و نیز بر مادر من واجب شده است که بنده‌ای آزاد کند» پس او 


شد -و همچنان عمرو نیز نجات یافت از این روی که 


را موی پیشانی سره فقو رای نذر مادر آزاد ساخحت. 

و عمرو راه مدینه پیش گرفت و در راه به دو تن مرد کافر از قبیله بنی‌عامر 
بازخورد و ایشان در زینهار رسول خدای بودند و عمرو از این آگهی نداشت. لاجرم 
کمین نهاد تا هر دو تن به خواب شدند پس بر بالین ایشان درآمد و هردوان را بکشت 
و از آنجا به مدینه آمد و اين قضه به حضرت پیغمبر برداشت. آن حضرت فرمود: 
ایشان در امان من بودند و از این جلادت واجب کردی که ادای دیت ایشان باید کرد. 
مع‌القصه چود خبر تته ۰ در مد ینه سمر گشت خواهر مُنذُر بن 


۳ ِ_ ّ ۳ 
و کی ابنْ مرو آخا الَمُکُرمات 
تعاذت عَلیهم ذِئابٌ الحجاز 
نز جذر الوم نلک المُمُوع 
لنتلوفوا اي نا عتتلا: الاسماء 


پس‌حل زیر و لامتری 
و اعد و الب اهر 
و ذاالخسّب الواضح الازمر 
کرام اسراب وه تشر 
بو بغنة و بسئو جففر 
و ذوالتک و الغُدر و المُنکر 


ی ات ی ی بای این شعر بگفت: 


ثوات الجهّاد 


اور 
تتعمه | 


۲. ستردن: تراشیدن و زایل کردن. 


وقایم سال چهارم همجرت ۳ 


صابراً صادق الخدیت اذاما ار الوم قال ة فزل الشداد 

غُنث قبل اللفاء ینه بجیل َقَذ آعشفت قداضیت فوادی ۱ 

و رسول خدای ع از راات اوان هت راز فش و تا یک ماه و بة 
روایتی چهل (۴۰) روز در قنوت نماز بامداد بر قبایل رغُل و ذکوان و عَُیّه و دیگر 
کمّار دعای بد همی کرد و فرمود: هم آشدد و طانک علی مضر له اجه علیوم 
سین کي وف الم علیک ب نی لحبان و ٍعل ود کوان و یه ] انم عصوا له 
و وله للم علیک بیّنی لحبان و عضل و فارة 

و مسلمانان همی گفتند: این فتنه از ابوبراء حدیث شد و حشان بن ثابت و کعمب 
بن مالک در شکستن پیمان او شعرها انشاد کردند. و اين شعر را حشّان از بهر ربيعة 
بن ابی‌براء انشاد کرد و او را از عامر بن الیل که عهد ابوبراء را بشکست نکوهش 


می‌کند: 
آلا من مُْبلغْ عنی زبیعا ما دنت فی الحدئان بَعدٍی 
اس ۱ اتترت از و خالک ماجد حَکَم بمْ سغد 
کتتری نی آ 1 بوعکم زانتم من ذوالب آمل نج 
تهکم قامربابی براء لیَْفره و ما خطاً کفهد 


چود این سخن به ربیعه رسید به حضرت رسول آمد و عرض کرد: یا رسول‌اله 
مسلمان آمده‌ام اگر فرمائی در کیفر این غدر عامر بن الطفّیل را مکافات کنم و از 
ی 
روزی عامر , ۱[ ۳۳٩‏ ۳ از دنبال 
او برفت و با نیزه او را زخمی بزد. عشیرت عامر او را به خانه آورده بر بستر جای 


۱. بیت سوم در دیوان حسان بن ثابت؛ چاپ دارالکتب علمیه بیروت نیست. واقدی در مغازی 
دو بیت اول این اشعار را به عبداله بن واحه نسبت داده و گوید: عبداله بپن رواحه مرثیه‌ای 
برای نافع بن بُدیل گفته است و من از اصحاب خود شنیدم که آن را چنین می‌خواندند: خدای 
1 را رحمت کند. و به او یاداش شايسته جهاد عنایت فرماید. او شمشیر برنده و 
راستین بود. . و هنگامی 0 ۱۲ ۳۷۳ 10۳ 
می‌گفت (مغازی. ۲۶۰/۱). 


۶۴ ناسخ‌التواریخ 


خون من در ازای عم من 3 لکن از آن زحمت جان به سلامت برد و بعد از ۳ 
نفرین رسول خدای که فرمود: الم اکونی عایرا 9 زی سره طاعونی چود 


شتران برآورد. آنگاه که نزدیک به هلاکت رسید گفت: غُلّد 25 البّعیر و المَوت فی 


یت سَلْولیّة و اسب خود را بخواست و به ژحمت تمام برنشست و لختی راه بپیمود 
و پشت اسب جان بداد. 


غزوه نی اللَضیر 


و هم در سال چهارم غزوه بنیالنضیر پیش آمد. . همانا نخستین از شرح حال این 
جماعت گزیر نباشد. 

معلوم باد که جهودان بنی‌النٌضیر هزار(۱۰۰۰) تن مردم بودند و جهود بنی فرظ 
هفتصد (۷۰۰) تن برمی آمدند. و چون , بنی‌النضیر هم‌سوگندان عبداله پسر | لته 
بودند قوتی به کمال داشتند و بر بنی فرظ فزونی می جستند چنانکه پیمان نهادند 
و سجل! کردند که: چون از قبیلا فریْظه یک تن از بنی‌نضیر را مقتول سازد 
خونخواهان دیت یک مرد به تمام بگیرند و قاتل را نیز مقتول سازند؛ و اگر از 
بنی‌النضیر یک تن از بنی فرظ را بکشد روی فاتل را فیراندود کرده وارونه بر 
حمارش نشانند و نیم دیت از وی ستانند. و این جمله در مدینه نشیمن داشتند و در 
امان رسول خدای بودند به شرط که دشمنان را بر رسول خدای نشورند و با اعدای 
دين همداستان نشوند. 

ناگاه چنان افتاد که از فبیلهة بنی فرب یک تی از بنی‌السضیر را بکشت. وارت 
مقتول خواست تا برحسب پیمان و سجل حکومت براند. هم قاتل را بکشد و هم 
دیت ستانند. در این وفت چون اسلام فوت يافته بود و جهودان ضعیف بودند 
بنی فیط پیمان بشکست و گفت: این حکومت با تورية راست نياید اگر خواهید 
قصاص کنید و اگرنه دیت ستانید. عاقبت سخن بدانجا افتاد که در میان ایشان رسول 


5 فرارداد با امضاء 


وقایم سال چهارم همجرت ۶۵ 


خحدای حکم باشد و ؛ بنی‌التضی عبداله بن یی را برانگیختند و یک تن را با او همراه 
ساخته با مکتوبی به نزدیک رسول خدای فرستادند. 

عبدالّه صورت پیمان و سجل بازنمود و عرض کرد که: اگر این شرط در میان 
ايشان محو شود و بنی فریْظه خواهند مکانت" بتی‌تضیر گیرند» دور نیست مورث 
فتنه گردد که اصلاح آن صعب باشد. و سای زا ی 
لحظه‌ای درنگ فرمود تا جبرئیل این ای اوه ا ها ال شول ینک نک الذین 
یسارعون نالف من این قالوا ما بأثواههم و ۸ تین وم و من این هادوا و 
للکذب عون لقزم آخْرینْ.؟ یعتی: ای رسول بزرگوار ترا اندوهناک نگرداند کردار 
کافران که گفته‌اند: ایمان اورده‌ایم به دهانهای خود و به دل موّمن نیستند ‏ مانند 
عبدالّه بن ابی و جماعتی از جهودان اصفغای کلمات توکنند تا بر تو دروغ بندند یا 
کذب عبدالّه بن ابی را شنوند, تا برای ان جهودان که حاضر نشده‌اند» حدیث کنند» 
مانند آن کس که از قبیله بنی‌النضیر به همراه عبداله بود. و هم می‌فرماید: ‏ یأثکَ 
رون الم من بَغدٍ مواضعه یفولون ان َوتيم غذا دوه و ان 4 شوْتوه قاحدوا" این 
جهودان به نزدیک تو حاضر نشدند همانا تفییر می‌دهند کلمات را از آنجا که خدای 
نهاده و می‌گویند: اگر رسول خدای به آنچه شما خواهید سخن کند بپذیرید و اگرنه 
سر برتابید. چه عبدالّه با بنی‌نضیرگفت: شما محمّد را حکم کنید اگر به دلخواه شما 
سخن نکند سر برتابید. 

مع‌القصه چون این پیمان که جهودان در میان خود استوار کرده بودند با تورية 
راست نبود. رسول خدای برانداخت و حکم به دلخواه بنی‌قَرَْظه نفاذ یافت لاجرم 
بنی النضیر برنجیدند و در ضمیر گرفتند که چون وقت به دست کنند کیدی اند یشند. 

و هم در این وقت چنان افتاد که کعب بن زید به مدینه درآمد و آن دو تن از 
بنی‌عامر را که زینهاری پیغمبر بود بکشته بود چنانکه مذکور شد -از پس قتل ایشان 


۱. مکانت: منزلت و مقام 

۲ و ۳. مائدی ۱ ای پیامبر شتابندگان به کفر غمگینت نکنند که به زبان اظهار ایمان می‌کنند و 
در دل ایمان ندارند و اينان بعضی از بهودند که گوش سپردگان به دروغند تا برای گروهی که 
نزد تو نیامده‌اند جاسوسی کنند. انها سختان خدا را دگرگون می‌کنند و می‌گو یند: اگر چنین 
بیاورد بپذیرند و جز در این صورت از او دوری کنید. 


۶۶ ناسخخالتوار بخ 


بنی‌عامر را به حضرت پیغمبر فرستادند و بازنمودند که: ما اصحاب تو را نکشتیم و 
عهد تو نشکستیم و عامر بن الط را یاری نکردیم و اين دوکس را به نزدیک تو 
فرستادیم که از تو عهد گیرند و حفاوت و مهربانی سابق همچنان استوار باشد 
اکنون که کعب ین زید ايشان را بکشت. بفرمای تا دیت دهد. 

رسول خدای فرمود: سخن به صدق کنند و ناچار از بهر فراهم کردن دیت ایشان 
بر حمار خویش که یعفور نام داشت برنشست و علی مرتضی 3 و ابوبکر و عمر و 
طلیخه از رش ول ین عادو شکب عیاوم و استل ین حضتی زا زر دافته بر ور 
حصار بنی‌النضیر فرود شد و از بهر دیت آن دو تن استعانت جست تا ایشان نیز 
مانند اهل مدینه یاری کنند؛ زیرا که در پناه اسلامیان زیستن دارند. 

جهودان عرض کردند: آنچه فرمان دهی چنان کنیم. و هم اکنون چه باشد فرود 
تی و به حصار ما درامده یک امروز مهمان ما باشی؟ پیغمبر به درون حصار شدن را 
توااتیته لع هی وخ بش سار کته یار بجضار ارت میا فا اس 
خیم بن خطب به میان جهودان آمده و گفت: ای جماعت هرگز محمّد بدین آسانی 
به دست نشود او را عذتی و لشکری نیست نیکو آن است که یک تن بر بام شود و 
سنگی بر سر او بغلطاند و ما را از زحمت او برهاند. 

عمرو بن خجاش بن کعب که هم به روایتی بنيامین نام اوست گفت: من اینک 
حاضرم و اين خدمت به پای برم. سَلام بن مشگم گفت: ای مردمان این نوبت 
نصیحت مرا گوش دارید و دیگر تمامت عمر مرا فراموش کنید. سوگند با خدای که 
چون تصمیم این عزم دهید او را از اسمان خبر دهند و پیمان شما شکسته شود و 
امانشها کسته کرادت او بدین‌گونه سخن می‌کرد و عمرو بن خجاش کار سنگ 
راست می‌نمود. در حال جبرئیل انديشه ایشان را مکشوف داشت. رسول خدای از 
جای جنبش کرد و مانند کسی که از پی کاری رود از مجلس به در شده راه مدینه 
پیش گرفت. چه دانسته بود که چون جهودان بر وی دست نیابند بر اصحاب او 
قرع تحت 

بالجمله چون مراجعت آن حضرت دیر برآمد. علی نب و دیگر اصحاب به پای 
شدند و راه مدینه پیش گرفتند و یعفور را نیز از پیش روی براندند تا در مدینه به 
حضرت رسول پیوستند و پیغمبر خدای از کمین و کید جهودان و غدر ايشان 


رقایع سال چهارم هجرت ۶۷ 


اصحاب را آگهی داد. 

اما از سوی جهودان. عبدالله بن صوریا گفت: ای گروه بهودان همانا خدای 
محمّد را بر غدر شما مشرف و مطلْع ساخت و دیر نباشد که کس به سوی شما 
فرستد و شما را از این اراضی بیرون شدن فرماید. ان وقت صواب آن است که 
بی‌توانی " بیرون شوید و اگرنه شریعت او گیرید. گفتند: ما هرگز دین او را پذیرفتار 
نخواهیم شد. 

مع‌القصه از پس آنکه رسول خدای به مدینه درآمد محمّد بن مسلمه را فرمود: 
هما کنون به نزدیک بنی‌النضیر بشتاب و ايشان را بگوی که: شما با من غدر کردید و 
عهد خویش تباه ساختید؛ لاجرم بی‌توانی از دیار من بدر شوید. همانا اگر از پس ده 
(۱۰) روز یک تن از شما دیدار شود عرضه هلاک و دمارگردد. جهودان ناچار ساز 
سفر کردند و شترال خویش را از مرتع " طلب نمودند و چندی نیز به کری گرفتند تا 
اموال و اثقال خود را حمل داده کوج دهند. 

عبداله بن ین چون اين بدانست کس بدیشان فرستاد که شما هم‌سوگندان من 
می‌باشید هرگز از خانةُ خود بیرون مشوید ود خود زا از نهر 9 ) محکم کمذ؛ 
اینک من با دو هزار (۲۰۰۰) تن از قوم خود دستیار" شما هستم و بنی فرظ و 
غُطفان که حلیفان ایشانند از پایمردی " شما نخواهند نشست. اگر رزم دهید مقاتلت 
کنیم و اگر بیرون شوید مراققت خواهیم کرد. وا ن آیت مبارک بدین فرود شد: َّ 
ال لین نافقوا یقولُون لاخوانهم الذین روا م من آغل ی جت لْخْرَجَن معکم و 
«ْطیع فیکُم آحدا ید و ان وت آنصمریکم وافه یم هم تکاذبون." خلاصهُ معنی 
چنان است که: 10 
گفتند: اگر بیرون شوید از دیار ود با شما مرافقت کنیم و اگر مبارزت فرمائید 
موافقت نمائیم و هرگز بر ضرر شماگوش به فرمان کس فرا ندهیم و خدای گواهی 


بی‌توانی: بدون سستی یعنی: زود ۲. مرتع: چراگاه ۳ دستیار: کمک و یاور 
۹1 پایمردی: مددکاری و دستگیری 
۵ حش ۱۱ آبا منافقان را ندیدی که پیرسته به برادران کافر اهل کتابشان می‌گفتند: هرگاه شما 
را بیرون کنند ما نیز با شما خواهیم بود و هرگز به زبان شما از هیچ کس اطاعت نخواهیم کرد 
و اگر با شما پیکار کنند. یاریتان خواهیم کرد. خدا شاهد است که آنها دروغگو بانند. 


۹۶۸ ناسخ‌التواریخ 


دهد که ایشان سخن به کذب کنند. 

بالجمله سَلام بن مشکم گفت: ای مردمان بدین سخنان فریفته مشوید و 
بی درنک بار بربندید. ی بن آخطب گفت: خاموش باش از این صعب تر چه بر ما 
خواهد رفت که مربع " و مرتع" و ضیاع " و عقار" خویشتن به جمله بگذاریم و 
بگذریم. سَلام گفت: بدتر از اين روز آن است که گویند: اموال و اثقال نیز با خود 
نبرید و بی‌زاد و راحله سفر کنید. خی بن آخطب از این سخنان سر برتافت. و چون 
لام اندرز حویش را درگوش ايشان مانند باد در چنبر بیهوده یافت اموال برگرفت و 
ارات ان مات مرن شخافگ: 

اما خی پن اخطب و دیگر جهودان با گفتهُ عبدالّه منافق موافق شدند و در 
حصانت حصون خویش پرداختند" و پیغمبر خدای را پیام فرستادند کم هرچه 
خواهی می‌کن که ماا رازه خردیتروه ری بر نت آشد رهب 
ی طذورهم من‌الله ذلک با وم رن لایالونک جع نی فری حْصتة نآ ین زراء 
جدر یم يم قدید تسم جیعاً و فلوم قق 3 نوم لابغقلون. ۶ خحلا 
معنی آن است که: خدای هول و ترس شمارا در سینه‌های ایشان جای داده 
چندانکه جز از پس دیوارها و قلعه‌ها نتوانند با شما رزم داد. گمان دارند که درکمین 
و کید شما انجمنی کرده‌اند و حال انکه دلهای ایشان پراکنده و پریشان است. 
می‌فرماید: کتقل این من قلهم قریبا ذاقوا وبال آفرهم و هم عَذابٌ آلم" مانند آنانکه 
پیش از ایشان زمانی دراز برنیامد که وبال اعمال خویش دریافتند. و این اشارت 
بنی‌فینْفاع راست - چنانکه قصه ایشان مرقوم افتاد -. 

بالجمله چون پیام جهودان با پیغمبر خدای رسید آن حضرت اواز به تکبیر 


۱ مریم: خانه ۲. مرتم: چراگاه ۳ ضیاع: باغها ۴ عقار: ملک و آبادی 

۵ به نگهداری برجهای خود مشغول گشتند. ۱ 

۶ حثس ۱۳ و ۱۴: وحشت آنها از شما بیش از ترسشان از خداست زیرا انها گروهی نادانند. 
آنها هرگز با شما نمی‌جنگند جز در دژهای محکم با از پس دیوار. نزاع پین خودشان سخت 
امتتت اهنا < تو آنها را متحد می‌پنداری در صورتی که دلهایشان سخت متفرق است. زیرا قرمی 
نادانند. 

۷ حشر. ۱۵: مانند کسانی که چندی پیش از آنها عاقبت کار بدشان را چشیدند و برای آنها 
عذاب دردنا کی است. 


وقایع سال چهارم همجرت ۹۶۹ 


برداشت. اصحاب نیز تکبیر بگفتند و رایت جنگ را به امیرالمومنین ی سپرد و از 
پیش بفرستاد و ابن أم‌مکتوم را به خلیفتی مدینه بازداشته از دنبال علی شتاب گرفت 
مدافعه را به منازعه برخاستند.! عبداله بن لب از اعانت ایشان دست بازداشت و 
۶ ۰ ‌ ی رت ان ی ۳ ی و را ۵ 4 رو ۲۲ پمک 6 
و لین اخرجوا لامخرجون مَعَهم و لذّن قوتلوا لایتصرونم و لن نصروهم لَیرَلن الادباز م 
یرون" اگر بیرون کرده شوند یهودان منافقان موافقت نکنند و اگر کارزار کنند هم 
ایشان را یاری ندهند و اگر یاری کنند لاجرم پشت دهند و بگریزند پس جهودان 
یاری کرده نشوند. 

بالجمله پانزده (۱۵) شبانه‌روز جهودان در تنگنای حصار خویشتن‌داری همی 
کردند. و سراپرده رسول خدای در اقصای قبیله بنی حطمه افراشته بود. یک شب 
چنان افتاد که غرورا نا مردی از بنی‌الضیر خدنگی به سوی خیمهٌ آن حضرت 
گشاد. پیغمبر فرمود: تا آن سراپرده را برداشته در دامان جبل افراشته کردند و مهاجر 
و انصار پیرامون آن را به حراست پره زدند. شبانگاه علی از میان مسلمانان ناپدید 
گشت مردمان او را بازجستند. رسول خدای فرمود: همانا تشدید امر شما خواهد 
کرد 

بالجمله علی مرتضی از لشکرگاه دور شده به گوشه‌ای کمین نهاد. ناگاه غرورا با 
نه )٩(‏ تن دیگر از جهودان با تیغ کشیده از قلعه به زیر آمده تا مگر بر مسلمانان کیدی 
افکند. چون وقت رسید که بر علی عبور کند. آن حضرت بر او تاختن برد و در حملهة 
نخستین او را درانداخت و سرش برگرفت؛ و دیگر جهودان چون این بدیدند 
بجستند. پس علی مرتضی 1 سر غرورا را به حضرت رسول اورده بیفکند. و 
آبودجانه و سهل بن ختّیف را با هشت (۸) تن دیگر از اصحاب برداشته شتاب 
گرفت؛ و چنان تاختن کرد که پیش از آنکه جهودان به قلعه در روند گرفتار شدند و 


ان و قریظه نیز جانب ابشان فروگذاشت و شدای این مت بدیشان فرستاد: 


۱ برای دفاع از خود به جنگ پرداختند. 
۲. حشر ۱۲: اگر آنان را نفی بلد کنند با آنها خارج نمی‌شوند و اگر با آنها بجنگند یاریشان ندهند 
و اگر هم یاریشان کتند پشت به میدان کرده بگریزند و یاری نبینند. 


۷۰ ناسخالتواریخ 


همگان عرضه دمار گشتند ! و سرهای ایشان را نیز به حضرت پیغمبر آورده برسب 
فرمان از در خانه‌های بنی حطمه درآويختند. و از این مبارزت رعبی عظیم و خوفی 
رک درل ردان سای کرد 

هم رسول خدای فرمود: درختان خرمای ایشان را از بیخ بزنند» جز یک نوع از 
تمر که عجوّه نام داشت؛ و حکمت این حکومت ان بود که جهودان از وقوف در ان 
اراضی یکباره دل برگیرند. جهودان پیام کردند که ای محمّد! خحدای تب کت 3 
نفرموده. درختان را از بهر چه قطم کنی؟ اگر ما بباشیم که ما را باشد و اگرنه شما را 
خواهد بود و از این سخن خلافی در ضمیر بعضی از مردم درافتاد و همی گفتند: این 
درختان بهر؛ ما خواهد گشت قطعش واجب نشده است. پس پیغمبر: عبدالله بن 
سلام و ابولیلی مازنی را متصدی ساخحت نعت تا آن نخیلان را از بیخ بزنند. 

ابولیلی نخل عَجَوّه را همی افکند و گفت: اين بر جهودان دشوارتر باشد و 
٩‏ ۱ 0 ۱ 710۷۱ 
مسلمانان شود. نیکوتر را برای ايشان گذارم و شش اصله نخل فطع کردند و 
بسوختند و حسان بن ثابت گوید: 

و مان علی شراة بیی ی خریق بالَيرَة مش تطیرا 


و در جوابت او ابو سفیان بن الحارث این شتا کات و هنوز مسلمانی ان 


دامَالهٌ لک من صنیع و حرف فی تواحیها سعیر 
ستفلم آیُنا یلها بسی و تغلم ای آزضینا نصیر 


و خداوند جل جلاله این آیت مبارک فروفرستاد: ما قطْعْعٌ من ليتة و ترکنموها تاه 


۱ وه 


فاد فده تضووا میا و شآ بنیز کی 
1 ِ ی هم عمی ین شور روز 


۱ وا نت بای بال پرمتهای نو و 
مج دیوان حسان در پانوشت تورصیح داده‌اند که: والبوبرة: : هو موصع منازل بتی‌النضیر 


وقایع سال چهارم هجرت اش 


عَلی آصُوها یداه و خی الفاسق. آنچه بریدید از درختان خرما یا گذاشتید به 
جای خود. به امر خدای بود. از بهر آنکه بهودان را خوار و ذلیل کند. 

بالجمله جهودان در تنگنای حصار بماندند و عبدالّه بن سَلول ایشان را اون 
نداد چنانکه دای فرماید : کتثل الَیّطانِ (دقال للانسان اکفر فلا کف قال ان برش منک 
ای آخاف اه رب لین" یعنی: مثل ایشان مثل شیطان است که گفت انسان را کافر 
شو پس چون کافر شد گفت: من بیزارم از شما. به درستی که من می‌ترسم از 
خداوندی که پروردگار عالمیان است. 

مع القصه چون یک باره کار بر جهودان صعب افتاد. ناچار دل بر جلای وطن " 
نهادند وکس به حضرت رسول فرستادند که ما را امان ده تا از این دیار به در شویم و 
اموال و اثقال خود را حمل کرده کوج دهیم. پیغمبر فرمود: زیاده از آنچه شتران شما 
حصار بزیستند. چون در انی نیز از این رنج و تاب فتح بابی نبود ناچار سر به رضا 
فرود داشتند. پیغمبر فرمود: چون نخست سر برتافتید به کیفر آن هرچه دارید 

جهودان هراسان شدند و دانستند که این نوبت به سلامت جان نیز دست نیابتد 
ستخن بر این نهادند و از غم آنکه خانه‌های ایشان بهرة دشمنان خواهد شد به دست 
حویش خانه‌های خویش همی خراب کردند. چنانکه خدای فرماید: النی آخزح 
ین دام من هل ِ « « ِ دول یر و آن جر وظْوا وم ام 
و ید بیان را وی سا می‌فر ماید: ۱ 


۱ حشر. ۵: هر درخت خرمایی که بریدید و یا آن را بر ریشه‌اش واگذاردید به فرمان خدا بود تا 
فاسقان خوار شوند. 

۲. حشرء ۱۶: همچون شیطان که به انسان گفت: کافر شو. و چون کافر شد گفت: من از تو بیزارم. 
من از خداوندی که پروردگار عالمیان است بیم دارم. 

۳ جلای وطن: آوارگی و ترک کردن وطن 

۴ حشر ۲: اوست که کافرشدگان اهل کتاب را با نخستین برخورد از خانه‌هایشان راند و شما 
رانده شدن آنها رااگمان نمی‌کردید و آنها نیز گمان داشتند که دژهای محکم آنها از عذاب الهی 
مصونشان خواهد داشت. اما خداوند از جایی که گمان نمی‌کردند به سراغشان آمد و در-> 


رش ناسخ‌التواریخ 


نخستین از جزیره عرب بیرون کرد. شما ای مومنان گمان نداشتید که ایشان بیرون 
روند و ایشان گمان داشتند که حصارهای محکم دفع دشمن تواند کرد و نزول 
عذاب خدای را دافع و مانع خواهد بود. همانا عذاب خدای از آنجا که گمان 
نداشتند درآمد و دلهای ایشان را از ترس و بیم بینباشت تا خانه‌های خود را به 
دست شود خراب همی کردند و مومنان نیز به تعخریب همدست شدند پس عبرت 
گیرید ای صاحبان بصیرت. 

و نیز می‌فرماید: و ولا آُن کتب‌اله علنهم الملاء لدبم نالدنیا و مق الخة عَذابٍ 
الثار ذلک بم شآ قوالقه و وله و من یشای‌ائه ان قدیدالعقاب. خلاصة معنی آن 
است که: اگر خدای آوارگی ايشان را رقم نکرده بود کیفر ایشان در دنیا به قتل و اسر 
می‌فرمود. همانا در جهان دیگر عقاب و عذاب ایشان نهاده است؛ زیرا که دشمن 
خدا و رسول اوبند و هرکه با حدای منازعت کند عذاب عظیم بیند. 

مع‌القصه رسول خدای» محمّد بن مسلمه را فرمان داد تا ایشان راکوچ دهد و هر 
سه تن را یک شتر و یک مشک بداد و به روایتی ششصد (۶۰۰) شتر که مرایشان را 
بود رحصت يافته هرچه توانستند برگرفتند و حمل دادند و دیگر اسباب و اسلحه 
خود را بجای گذاشتند و دف‌زنان و سرودگویان از بازار مدینه عبورکردند» کنایت از 
آنکه ما را از این بیرون شدن اندوهی و باکی نباشد. آنگاه جماعتی به شام و گروهی 
به اذرعات شام " و برخی به خیبر شدند. و از آن قبیله دو تن مسلمانی گرفت: یکی را 
عمران نام بود و آن دیگر را بنيامین همی گفتند که عمرو بن خجاش باشد که 
خواست سنگ بر پیغمبر بغلطاند. لاجرم هرگاه پیغمبر این قصه را با خاطر او 
می‌داد» شرمسار شده سر به زير می‌انداخت. امیرالمومنین عْ در بیرون شدن 
جماعت بنی‌النضیر این شعرها بفرمود و از قتل کعب بن اشرف که فائد جهودان بود 
نیز تذکره کرده و می‌فرماید: 


دلشان ترس و وحشت حشت افکند به گوئه‌ای که خانه‌هایشان را با دست خود و دست مومنان 
تاد کت سای ها انطران رت کرو 

3 حشر ۳ و و اگر خدا مقرر نداشته بود که آنها بیرون روند در دنیا معذبشان می‌کرد و نصیب 
آنها در آخرت عذاب آتش است. این بدان جهت است که آنان با خدا و فرستاده‌اش مخالفت 
کردند و هر کس با خدا مخالفت کند (بداند که) خدا سختگیر است. 

1 آذرغات: نام بلدی است در شام. 


وقایع سال چهارم همجرت 


عَرَفتٌ و من یَفتدل بر 

عن الکلم 1 
انز دشن فی‌الشوینین 
فاصبح مد فینا عزیزا 
با ها المَزعدوة ناه 
لشتم تَخافونَ ی العذاب 
فان نظیتعرا کیش ایاها 
غداء رأی‌اله رازه 
نالزل جبریئل فی له 
هر ِ 
یات عَیْوّن له مُعُولات" 
الوا امد ذرناقللا 
ف]خلاهُم ؟ نم قال اطعتوا 
اخلی الشضیرالی غرية 
الی آذرعات ردافاً هم 


ر فك حما و لم اصدنب! 
من الّء ذی‌الرافة الارآف 

هن اضطفی آحْمَدّ المضطفی 
ریز ر المَامَة و المَوقب 
و لم یات ور و لم‌یعتف 
وتا ات ان 
ضرع کفب آبی الاو 

و آعرض کالجَمَلِ جت 
سوَحی الی عبده الب 
بارهت؟ دی ضبة شَرْمّفب " 
مستی نع کب لها کذژفی 
فان ین لوح نم تن 
دور " علی رعمه الاء نف ۸ 
وکائوا بىدارة ذی خرف 


2 هد #4 ۰ 0 ای 6 
علی کل ذی دبر اعجَفب 


۷۳ 


۵ این بیت در شرح ود وی ای ینب )بر سوت اس 

۶ عویل: آواز دا شتن در گریه. اه 

۸ انف: بینی. 

۹ شناختم. و هر که راست باشد. بشناسد. و بی‌گمان شدم به تحقیق و نمی‌گردم از سخن‌های 
راست که آورد پیغمبر آن را از خدای. خداوند مهربانی مهربانتره پیفامها که خوانده می‌شود 
ی و اب 
1 1 
خدا چون ترسنده. پس اگر افکنده شوید در زیر شمشیرهای ما چون افنکندن کمب 
ابی‌الاشرف» بامدادی که دید دا بیراهی او راء و روی گردانید چون شتر نر گردنده از راه 
پنهان فرستاد رسول خدا فرستاده‌ای را برای او به شمشیر خداوند تیز نای تنگ کرده. پس -»ه 


۷۴« ناسخ التوار یخ 


مع‌القصه آنچه از جهودان به جای ماند پنجاه (۵۰) زر و پنجاه (۵۰) شود و 
سیصد و چهل (۳۴۰) شمشیر بهره رسول خدای گشت و این اموال فتی مسلمین 
بود. و فثی آن باشد که چون آتش حرب سرد شود به دست آید !؛ و خمس از آن 
ام ماو سول ایب که اه هن تاکز خدای فرماید: و ما اف 
علن شوه منم نف له ین لو لارکاب و لک قه تماط *فله عل فع شاه وان 
علی کل مَی شی ء قدیر " یعنی: و آنچه خدای بازگردانید بر رسول خود. از ان جماعت پس 
شما هیچ اسب و شتر بر ایشان تاختن نکردید و لکن خدای غالب کند رسولانش را 
برهر که می خواهد و خحدای بر هرچیز قادر و توانا است. 

مع القصه رسول خدای انصار را مختار فرمود که اگر خواهید این مال را بر 
مهاجران قسمت کنم و حکم کنم که از خانه‌های شما بیرون شوند و خود کار خویش 
را کفیل باشند و اگرنه شما را نیز از این غنیمت فسمت دهم و کار شما با مهاجر 
برقرار باشد. چه از ان وقت که رسول خدای به مدینه همجرت فرمود. چون مهاجران 
را مالی که بدان معاش کنند یا خانه‌ای که اقامت فرمایند نبود» رسول خدای فرمود 
که: هرکس از انصار یک تن از مهاجرین را به خانه خویش جای داده با مال خویش 
شریک کند و معاش او را کفیل باشد. و اين کار تا بدانجا بود که انصار فرعه 
می‌افکندند و به حکم قرعه یک تن از مهاجرین را به خانه خویش می‌بردند. 

مع‌القصه سعد بن معاذ و سعد بن عباده عرض کردند: یا رسول‌اله اين مال که از 


ج شب گذاشت چشم‌ها برای او گریه کننده که هرگاه که داده می‌شد خبر مرگ کعب مر 
چشم‌ها راء اشک می‌ریختند. پس گفتند مر احمد را که بگذار ما زا نک چه هدر 
که ما از نوحه گران شفا نيافته‌ايم. پس رها کرد ایشان ره پس گفت: کوچ کنید پراندن بر رخم 
بنبها. و ببرون کرد از خان و مان قبیله نضیر را به غربت. و بودند به خانهٌ صاحب آرایش به 
موضع أذْرعات. در حالی که ردیف هم بودند ایشان بر هر 2 شتر صاحب ریش لاغر. 
جمعی که سزاوار شم و دم باشند از نهر چه در میان مردم باشند 
چون ظلمت محضند ز سر تابه قدم آن به که ز چشم مردمان گم باشند 
(شرح دیوان منسوب به . .. ص ۵۸۵ - ۵۸۹). 

۱ فلی را با غنیمت فرق آن است که غنیمت آن باشد که در میان مقابله و حرب به دست آید و 
هنوز جنگ برجاست. و فتی آن باشد که چون جنگ تمام شده به دست آید (س). 

۲ سحشر ۰ ۶ جیزی که کهشندا از آنهابه رسولش غنیمت دادء ته اسبی بو آن تاخنید نه شتریه نی 
رسولانش را بر هر کس بخواهد مسلط می‌سازد و خدا بر هر چیز تواناست 


بنیالتضیر به دست شده جمله را بر مساکین مهاجرین قسمت فرمای که ما بدان 
رضا دادیم و همچنان ایشان را در خانه‌های خود بداریم و با اموال خود شریک و 
سهیم دانیم. و تمامت انصار اقتفا" به ایشان نمودند و متابعت ایشان کردند. 

در این وقت پیغمبر عٍْ فرمود: له ا*.< م الائصاز و آبن ء الاتصار و آبناء ء الاتصار. 
و هم از حضرت پروردگار 0 لت و از لیا 
من قنلهم ییون من هاجر لیم ز لاجدون نی صذورجم حاج با ثرا و تشون عل یب 
ولو کان هم خصاصَء و من یوق شُح تفسه فأولنک لسن" یعنی: : آتانکه جایع دادنذ در 
سرای هجرت و دار ایمان از پیش ایشان دوست دارند کسی که هجرت کند به سوی 
ایشان و نيابند در سینه‌های ایشان حاجتی از آنچه داده شدند و اختیار می‌کنند 
مهاجران را بر نفسهای خود و اگرچه ایشان را حاجت هست و هرکه نگاه داشت از 
بخل تفس خود. پس آن گروه رستگارانند. 

بالجمله رسول خدای آن مال را بر مهاجران قسمت کرد و از انصار جز سهل بن 
حنیف و ابودجانه کس را بهره نداد. چه ايشان را از اموال به غایت تهی دست یافت. 
آنگاه مزارع و مرابع و آبار و انهار آن جماعت را به امیرالمومنین علی تلا ببخشید. و 
آن حضرت از بهر اولاد فاطمه علیهاالسلام موقوف داشت و ابوبکر و عمر و 
عبد الرحمن بن عوف و ضهّیب و ابوسلمة بن عبدالاسد مخزومی را بهره‌ای به سزا 
عطا فرمود؛ و شمشیر ابن آبی‌الجَْی را که به سورت و حدّت " سمر بود. سعد بن 
مان سین 


وفات عبدابته بن عثمان بن عفان 
و هم در سال چهارم همجرت عبداللّه بن عثمان بن عفان را که از دختر رسول 


۱. افتفا: پیروی 

۲ حشس ٩‏ آنان که پیش از مهاجران در دیار خود بوده و ایمان آورده بودند. کسانی را که به 
صقان رت کت بویت درس ور درل خر ی توا اسان اش 
احساس نمی‌کنند و آنان را بر خود مقدم می‌دارند. هر چند خود فقیر باشند. کسانی که از 
بخا ل خویش برکنار مانده باشند رستگارند. 

۳ سورت و حذت: تیزی و برندگی 


۱۷۶ ناسخ‌التواریخ 


داشت. پس پیغمبر بر او نماز گزاشت و عثمان جسد او را در فبر مستوی کرد. 


وفات ابوسلمه 


و هم در اين سال چهارم هجرت ابوسلمة بن عبدالاسد مخزومی که شوهر 
سَلمه بود به جهان دیگر رحلت کرد. 


[ 
تزویج أَمّ سلمه با 
رسول خدای 
و هم در این سال چهارم رسول خدای ام‌سلمه را که دخترعمَةُ آن حضرت بود 
تزویج فرمود. 
وفات زینب زوجه رسول خدای 


و هم دراين سال زینب بنت خزیمه زوجه رسول خدای از جهان برفت. 


وفات فاطمه بنت اسد 


صلوات اله و سلامه علیه به جتان جاویدان شتافت. و ذکر احوال این جمله در ذیل 
اسامی ایشان به قانونی که در فهرست مضبوط است انشاءاله به شرح خواهد رفت. 


رقایع سال چهارم هجرت ۱ ۹۷۷ 
غروه بدر صغری 


و هم در این سال چهارم همجرت غزوءٌ بدر صفری که هم آن را بدرالموعد و 
بدرالثالثه خوانند پیش آمد؛ و از این روی بدر موعد خوانند که ابوسفیان در جنگ 
اد میعاد نهاد که سال دیگر در بدر مقاتلت خواهیم کرد - چنانکه مذکور شد -. 
پرداعت؟ و لکن در ضمیر داشت که حیلتی انگیزد تا این مقاتلت صورت نبندد) 
لاجرم شهّیل بن عَمرو را به مدینه فرستاد تا مسلمانان را از کثرت لشکر قریش بیم 
دهد باشد که از کار جنگ تقاعد ورزند و این عار دامن مسلمانان را بیالاید. 

و به روایتی عَیّم بن مسعود آشجعی را که از مدینه به مکه شده بود ابوسفیان 
دیدار کرد و گفت: ای تعَیم امسال در مکه قحط و غلائی باشد که اعداد لشکر کاری 
صعب است. اگر مسلمانان را بیم دهی که به جنگ ما بیرون نشوند و خلف وعده 
ایشان را افتد بیست (۲۰) نفر شتر سه ساله با تو عطاکنم؛ و شهیل بن عمرو را بدین 
گفته ضامن داد. تیم گفت: من برای آن بدینجا شدم که ترا بياگاهانم که محمّد از 
اس و خررج سپاهی بی‌عددفراهم کرده تا در موعد حاضر باشند. با این همه من 
بدانجا شوم باشد که کار به کام توکنم. اين بگفت و بشتاب تمام به مدینه آمد و موی 
سر خود را سترده ‏ کرد تا چنان بازنماید که از بهر عمره به مکه شدم. 

آنگاه یک به یک اژ اصحاب را دیدار می‌کرد و از کثرت لشکر ابوسفیان و 
صولت" و صلابت " ايشان و تصمیم عزم آن جماعت به مبارزت مسلمانان 
سخنهای دهشت آمیز می‌گفت. چندانکه مول و هیبت قریش در دل اصحاب جای 
کر 

واز آن سوی رسول خدای همچنان اصحاب را آگهی فرمود که هنگام مقاتلت با 
می‌نمود. پس خدای این آیت بفرستاد: ققاتل فق سَبیل‌الّه لانکلتٌ الا تفسک و خرّض 


اب تتر ده تن اشیده ۲. صولت: حمله و هیست. 
۳ صلابت: سختی و شدت. 


۹۷۸ ناسخ التوار بخ 


لو تیاه آن یکت بأس ادن کروا واه آقد بأساً و أَقد تنکیلاً یعنی: کارزارکن در 
راه خدا تکلیف کرده نشده مگر نفس تو و ترغیب کن مسلمانان را برای جهاد باشد 
باشم» پس عبدالّه بن واحه را در مدینه به حکومت بازداشت و رایت جنگ را به 
علی مرتضی 3 سپرد و با هفتاد (۷۰) سوار بیرون شد و مردمان بدو پیوسته شدند 
چندانکه هزار و پانصد (۱۵۰۰) تن گرد آن حضرت انجمن شدند و ده (۱۰) سر 
مال‌التجاره حمل دادند؛ زیرا که قانون عرب بود در ماه ذیقعده در بدر بازاری 
می‌کردند و فبایل عرب از بهر بیم و شری در انجا حاضر می‌شدند. 

مع‌القصه روز اول ماه ذیقعده رسول خدای عٍ با آن جماعت در بدر نزول 
فرمود و هشت (۸) شبانه‌روز در آنجا اقامت نمود و اصحاب اموال تجارت را به 
سودی فراوان بفروختند. چنانکه هر دیناری را دیناری افزوده شد. و ابوسفیان چون 
این خبر بشنید با دو هزار (۲۰۰۰) کس از مکه بیرون امد و در لشکر او پنجاه (۵۰) 
سر اسب بود و تا اراضی مَجَنّه" بتاخت وهم در آنجا پشیمان شد و مردم را انجمن 
کرده گفت: صواب آن است که سوی مکه شویم و اين رزم را به تأخیر اندازيم چه 
امسال بلای قحط و غلا در مکه افتاد و مزارع و مراتع از علف تهی گشته. مواشی در 
کلفت و مردم در زحمت‌اند. و از آنجا به مکه مراجعت کرد. و مردمان آن جیش را 
جیش السَویق نام نهادند. چه قوت لشکریان در آن سفر سویق " بود. 

این هنگام صفو ان بن یه زبان ملاهت: و شنعت بر انوسفیان بازداشت که از 
وعده و موعد سر برکاشتی" و مسلمان را بر فريش دلیر داشتی. ابوسفیان گفت: کیفر 
این کار بر خحویشتن واجب کرده‌ام از پای ننشینم تا مراد به دست نکنم. و از ان روز 
۱ نسای ۰۴ در راه را پیکار کن جز بر خودت ات ن- لسستم و مومنان را تشویبق و ند ی 

کن: امید است خداوند مانع قدرت کافران شود که قدرت او بیشتر است و عقوبتش شدیدتر. 
۲. مجنه. بلدی است نزدیک مکه. ۳ سویق: آرد جو یا گندم نرم کوبیده. 
۴ شتقدت ند کو کین ۵. سر برکاشتن: سرپیچی کردن 


وقایم سال چهارم همجرت ۹۷۹ 


ساز رزم همی کرد تا جنگ خندق پیش آمد - چنانکه به شرح خواهد رفت -. 

اما رسول خدای ع چون خلف وعده قریش مکشوف شد به مدینه مراجعت 
فرمود و خداوند اين ایت مبارک را فروفرستاد: فاقوا ینفتة من‌ائله و فضل سیم 
که و تُوا رضوانائه وان ذوفضل عظیم! یعنی: : بازپس گشتند به نعمتی از حدای و 
فضلی من مکروهی نکردند و پیروی کردند خشنودی خدای را و خدای خداوند 


رحم زانی و زانبة بهود 


و هم در این سال چهارم هجرت چنان افتاد که در میان جهودان خیبر مردی 
محصن " با زنی محصته " زنا کرد. چون این دو تن از اشراف قبایل بودند» 
خویشاوندان ایشان مانم از قتل و رجم ایشان بودند و حیلتی می‌جستند که این 
مماطله و تسویف؟ را در اجرای حکم حق چنان بازنمایندکه موجب نکوهش 
نشود. ب پس یه جهودان مدینه نامه کردند که حکم و حذ زنا از محمّد بازپرس کنید و 

مار معوم داریده باشد که سخن هکم ما راند تن متفه بر هو و 
و مالک بن الصیف و کنانة بن | بالق و چند تن دیگر از جهودان به حضرت 
رسول خدای عم آمدند و سوال کردند. جبرئیل حکم سنگسار آورد و پٍ پیغمبر ابلاغ 
حکم خدای را کرد. چون این حکم با مراد ایشان راست نبود گفتند : در شریعت ماو 
احکام تورية حد زانی و زانیه سیاه کردن گونه و برنشاندن وارونه بر شتر است تاگرد 
شهر بگردانند و مردمان را بدان حساب دهند. 

عبدالّه بن سلام که یک تن از احبار" بهود بود و -چنانکه مذکور شد مسلمانی 


۱ آل عمران ۱۷۴ آنان به نعمت و فضل خدا بازگشتند و هیچ آسیبی به آنها نرسید و پیرو 
رضای خدا شدند که خداوند بخشندة بزرگی است. 

۲. محصن: در عرف فقها مردی باشد که زنی دائمه در سرای داشته باشد. 

۳. محصنه: زن شم‌ه دار است ست که از شوهر به قانون متمتم باشد. 

۴ مماطله و تسویف: تا یداو ام وق فردا کر وه 

۵ نکوهش: به معنی سرزنش است. 

۶ حبر: عالم و صالح را گویند. و احبار جمع حبر است 


۹۸۰ ناسخ‌التواریخ 


گرفت حاضر بود. عرض کرد که: سخن ایشان از صدق و صواب بعید است و حکم 
ژانبه را تکار تمودند. 

و رسول خدای عیٍ فرمود: منم اول کسی که زنده می‌کند حکم خدای را هرگاه 
خواهند پنهان کنند» و خداوند این آیت مبارک نازل فرمود: یا أُل الکتاب قَدجاءکه 
زسولنا تین تکم کتبرا ما نتم تخفون من الکتاب و یغفو عَن گثیر! ای اهل تورية به تحقیق 
که آمده است به سوی شما رمسول فاء بیان می‌کند برای شما بسیازی از آنچه شما 
پنهان می‌کردید از کتاب خدا و عفو می‌کند از بسیاری و اظهار نمی‌کند. 

واز پس این وافعه زید بن ثابت را حکم داد تا توریه را به لفظ و معنی بیاموزد از 
بهر آنکه جهودان تحریفی " نتوانند کرد. و او در پانزدهم (۱۵) روز جمله را 


سرقت بنو بیرق 


و هم در این سال چهارم همجرت بنو بیرق دست به سرقت کردند و حال ایشان 
بر مردمان کشف شد. در خبر است که از جمله انصار سه تن برادر از قبیلهٌ آَوّس که 
فرزندان بیرق بودند: یکی به نام بشر؛ و آن دیگر بشیر؛ و سیم مبشر بود. و به روایت 
صحیح چنانکه شعر حسان بن ثابت گواهی دمد: طعَیمه بن بیرق نام داشت و 
ایشان به نفاق مسلمانی داشتند و در پنهان رسول خحدای و اصحاب او را هجا 
می‌گفتند هر ی تسکت دشر ی کر 3 

چنان افتاد که شبی طفعَیْمه به خانه قتادة بن النّعمان آنصاری دررفت و زره او را به 
سرقت برگرفت و در میان انبان آرد او که از بهر خویش ذخیره کرده بود» نهاد و 
برداشته از خانة وی بر بام برامد و از بامی به بامی همی برفت. و چون نیک 


۱. مائده. ۱۵: ای اهل کتاب پیامبر ما نزد شما آمد تا حقایق بسیاری را که از کتاب پنهان کرده‌اید 
بیان کند و از بسیاری در گذرد. 
۲ تحریف: تغییر دادن کلمه و پس و پیش کردن آن. 


وقایع سال چهارم هجرت ِِ 


نگریست دانست که بر اثر او آرد از شکافهای انبان ريخته دور نباشد که صبحگاه 
بدین نشان تا به خانة او راه برند. از این انديشه انبان را به خانه زید بن السّمین که 
یکی از جهودان بود درانداخت و برفت. زید دید که نا گهان انبانی فروافتاد. بی‌توانی 
بر بام برآمد و احتیاط کرده طعَیْمه را بشناخت. 

و بامداد فتاده بر نشان آرد ب به خانه زید آمد و او را بازپرس کرد. زید قصهٌ خویش 
بازگفت: پس به اتفاق قتاده به نزدیک مه آمد و او را بدین جنایت مخاطب 
ساختند. بیرق گفتند: مارا از این آگهی نیست و اين سرقت را با لد بن جهل 
لته گر یل چون این خب رگوشزد لیید شد: با شمشیر کشیده به خانة بنی اتیرق شند 
و گفت: مرابه سرقت نسبت می‌کنید؟ سوگند با خدای که شمشیر خویش را بر شما 
می‌ خوابانم. اسشاتبیم کودنهی آورا با رفی و مدارا مراجضت دادیب 

و از ز آن سوی بنی‌ابیرق به نزدیک سید بن عُروّه که یک 7 تن از فحول قبیلهة ایشان 
بود و به طلاقت لسان و ذلاقت بیان" امتیازی داشت برفتند؛ و او را به حضرت 
رسول خدای 9 فرستادند تا غدری اندیشد و عذری گوید. 

او در حضرت پیغمبر حاضر شد وگفت: یا رسول‌اللّه! قتاده از قبیلهٌ ما خانه‌ای را 
که به شرافت نسب و طهارت حسب سمر است به سرقت نسبت کرده است. رسول 
خدای را از این خطاب ملالتی افتاده, قتاده را عتاب فرمود. لاجرم فتاده سخت 
ی ین عتاب نکرده بودم. "این هنگام بر 
طهارت لبید بن جهل از آن سرقت این آیت بیامد: و من یکسب طة آز ف م رم ب 
بریناً ند اختتل بتاناً و ما مین کت به وشت کل که ات ای ار 
بندد آن را بر بیگناهی پس برداشته است بر خویشتن بهتانی و گناهی آشکار. 

و هم در حق قتاده این آیت مبارک فرود شد لا (یک الکناب بالق لتخکم یی 
لاس با آریکک ال و لا تَکن للخاندین خصیماً و استَفرانه نان کان غُفوراً رحیما. همانا 


۱. طلاقت لسان و ذلاقت بیان: خوش‌بیانی و چرب‌زبانی 

۲ این تندی و سرزنش را نشنیده بودم. 

۳ تساي ۱۱۲: هر کس مرتکب خطا یا گناهی شود آنگاه بی‌گناهان را بدان متهم کند. بار تهمت 
رگا قاری گنه کف نت 

۴ نساي ۰۱۰۵ ۱۰۶ ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا بدان سان که خداوند به تو 
آمو خته است در میان مردم داوری کنی و طرفدار خیانتکاران مباش. از خدا طلب امرزش -ه 


۹۸۲ ناسخ‌التواریخ 


فروفرستادیم به سوی تو قرآن را به راستی و درستی تا فرمان کنی میان مردمان به 
آنچه خدای تو را آگهی داده و مباش از بهر خیانت‌کنندگان از در مخاصمت و بخواه 
از دای آمرزش ایشان را که خداوند آمرزنده مهربان است. و لاتجادل عن الذپن 
یختاون أنسم انا ثه لاب من کان وان آثیمً یَسْتَخفُونْ من الّاس و لایْستَخُفُون من‌الثه و 
و هم لذ ین ما لازضی من الق کال با تون یط" می‌فرماید: مجادله مکن 
از قبل آنان که خیانت می‌کنند با نفسهای خود به درستی که خدا دوست نمی‌دارد 
هرکه بسیار خیانت کننده و گناهکار است پنهان می‌کنند کردار خود را از مردمان و از 
حدای پنهان نمی‌کنند و حال اينکه خداوند با ایشان است وقتی که در شب تزویر و 
تدبیر همی کنند آنچه را خدای پسنده ندارد از سخنان دروغ و خداوند به آنچه 
ایشان همی کنند داناست. 

بالجمله همچنان از بهر خویشاوندان طعَیْمه که پرای برائت ذمّت او از سرقت به 
حضرت رسول 6 پیوسته بودند این آیت بیامد: و ولا فضل انم علیکت و ره مت 
طالفهٌ من آن یضلوکت هشن ال ای وبا نیت ون اتر رز غلیک 
الکتاب و اْكَةَ و غلَمک ما تک تغلم و کان فضلائه عَلَیِک عظیماً می‌فرماید: اگرنه 
فضل خدایت يار بودی هر آینه قصد کرده بودند گروهی از ایشان که تو را از راه 
بگردانند و گمراه نتوانند کرد مگر خود را و به هیچ گونه نتوانند تو را زیان آرند و 
خداوند بر تو فران فرستاد و حکمت اموخت انچه نمی‌دانستی و فضل خداوند بر 
یرک ات 

مع‌القصه چون این ایات مبارکه که در حق بنییرّق فرود شد و آنچه تقو 
می‌داشتند مکشوف افتاد. رسول خدای فرمود: تا دست طعَیّمه را قطع کنند. لاجرم 


کن که او آمرزند؛ مهربان است 
۱« نسای ۰۷ ِِِ_ ۰ از کسانی که به خود خیانت می‌کنند دفاع مک زیرا دا خیاتت‌پیدگان 
گنه کار را دوست ندارد. آنان زشتکاری‌های خود را از مردم پنهان می‌دارند اما از خدا پتهان 
نمی‌دارند. شبانگاه که در انديشه سخنانی ناپسند هستند. خدا با آنهاست و به اعمالشان 
۲. نسای ۱۱۳: اگر فضل و رحمت خدا شامل حالت نبود گروهی از آنها قصد داشتند گمراهت 
کنند. اما جز خودشان راگمراه نکنند و هیچ زیانی ؛ به تو ترسانند و خداوند کتاب و حکمت را 
بر تو نازل کرد و آنچه را نمی‌دانستی به 7 تو آموخت و کرم خدا نسبت به تو بزرگ است. 


وقایم سال چهارم هجرت ۸۳ 


طعَیْمه از مذیته به سوی مکه گریخت و مرند شد. سلافه بنت سعد مادر بنی طلحه 
که فرزندانش در آحد کشته شدند - چنانکه مرقوم افتاد -او را به خانة خود درآورد و 
قدم او را مبارک شمرد. و چون این قصه به حسان بن ثابت رسید اين شعر بگفت: 


ی و 
فد لول بك شفرٍ فاشبخث 
0 
ولا رجال منکم آن بَشوء 
فا روا کُغباً اذا مالسیتم 
هُمٌ الرآش و الاذنابٍ فی‌الّاس الم 


۰ من الژجال 9ج 
ِ و لح تمد که راز 14 
و فیکم تب چنده الَحین َاضئة 
مجّائی لد خلت عَلیْکم طوالعة 
فهل من آدیم لب فِیه آکارعه 
و لم تک الا فی الرورس مَسَامعَة 


هم در مکه دست به سرقت برآورد و در سرای یکی از مردمان مکه دررفت که 
چیزی برباید ناگاه دیواری بر سرش فرود آمد و جانش به جهان دیگر شتافت و این 
آیت بدین تازل قند: و من اي سول ینغ مان له افدی و ببع ی سمل ینت 
وله ما موی و له جهن و سائث لت مصیراً می‌فرماید: هرکه مخالفت کند با رسول خدا 
بعد از آنکه او را راه حق مکشوف افتد و بر طریقت مومنان نرود واگذاریم او را به 
آنچه خود از بهر خویشتن خواسته است و او را به جهنم درآوریم و بد بازگشتنگاهی 
است جهنم. 

و هم گفته‌اند بعداز آنکه در مکه سرفتی کرد و بیم قتل یافت. از آنجا نیز فرارکرده 
سفر بحر پیش گرفت. وهم در کشتی صره‌ای " بدزدید و به کیفر آن غرقهٌ بحرش 
ساختند. 


تجربم خمر 


و هم در اين سال چهارم مجرت شرب خمر به فرمان خدای حرام گشت. و 


۱. نساء» ۱۱۵: کسی که بعد از روشن شدن راه حق با رسول خدابه مخالفت برخیزد و راهی غیر 
از مومنان برگزیند» به همان راه به خود رهایش کنیم و به دوزخ در افکنیم که بد جایگاهی 
ات ۲ صره: د, کیسه پول 


۹۸۴ ناسخ‌التواریخ 


جماعتی تحریم خمر را به سال ششم نگاشته‌اند و ابن حجر در «شرح صحیح 
بخاری» به سال هشتم تصحیح نموده. 

بالجمله نخستین از بهر خمر این تالف و من رات اتخیل رالاغناب 
ُخدُون مه سکراً ز رزقا خسن ان ق ذلک لیةٌ لقوم یعون" می‌فرماید: و از میوه‌های 
خرما بنان و تاکستان می‌گیرید از آن مست کننده و روزی نیکوء به درستی که در این 
میوه‌ها هر آینه دلالتی است برگروهی که تعقل کنند. 

لاجرم مسلمانان شرب خمر را چون دیگر مباحات به کار می‌بستند و گروهی که 
به رزانت رأی و حصافت " عقل مفاسد آن را دانسته بودند پیوسته حکم خمر را به 
بیانی روشن از حضرت رسول پرسش می‌نمودند تا خدای متعال این آیت بفرستاد. 
یستلونک عَن تشر اسر فُلْ نیما ام بر رز منافع للّاس و هیا کب بن تفعهی "معنی 
چنان است که ای محمد: پرسش می‌کنند ترا از خوردن عقار" و باختن قمار. بگو در 
این هر دو گناهی بزرگ باشد و نیز مردمان را منفعتی حاصل آید لکن گناه آن بزرگتر 
از سود آن است؛ زیراکه منافع آنها سود دنیوی است و زایل و اندک است و ثمرگناه 
انها عقاب اخروی است که پاینده و ابدی باشد. 

پس رسول خدای فرمود: که این آیت دلالت می‌کند که خمر حرام خواهد گشت. 
و عمربن الخطاب بعد از اصغای اين کلمات گفت: اللهْم ی نا بیان شافیاً فی‌الحمر 
این وقت جمعی گفتند: به کاری که در آن گناهی زرف انلن اسبت ندنک شتلان 
واجب نباشد؛ و برخی به لحاظ منافع آن مواظ بودند تا روزی چنان افتاد که 
عبدالرَحمن بن عوف جماعتی از اصحاب را به ضیافت طلب داشت و شراب خمر 
نیز حاضر ساخت و همگنان چندان بخوردند که مست طافح " شدند. و چون هنگام 
نماز شام برسید یک تن از مجلسیان به امامت یاران اقامت نمود و سوره مبارکه قَل ی 
یالکافرون "را خواندن گرفت و هر حرف لاه که به سوره اندر بود متروک ساخت و 


۱. نحل ۶۷: از میوهُ درختان خرما و انگور مسکرات و روزی خوبی به دست می‌آورید که در 
این عبرتی است برای خردمندان. ۳۲ حصافت: خوبی و محکمی 

۳ بفره ۹ در بارهٌ شراب و قمار از تو می‌پرسند» بگو در هر دو گناه بزرگی است و سودهایی 
هم دارد» اما گناهشان بیش از سودشان است. ۴ عقار: شراب 

۵ طافح: سرمست ۶.کافرون ۱: بگو ای کافران. 


رقایع سال چهارم هجرت ۸۵ 


گفت: ثل یا آلها الکافژون يد ما تعیدُونْ. در حال جبرئیل للٍ این آیت بیاورد: 1 
ال نوا ترا او و شکاری عق تلا اون یعنی: ای گروه گروندگان! 


چاه : 


این هنگام شوایب " کدورت در خاطرها زیادت گشت. گروهی گفتند: کاری که در 
نماز خلل اندازد از آن برکناره باید رفت و جماعتی چنان به کار می‌بستند که هنگام 
نماز سکران و بی‌خویشتن نبودند. این ببود تا آنوقت که عثبان بن مالک انصاری 
جمعی از مسلمین را به ضیافت انجمن کرده. کله شتری را از بهر خورش بریان نمود. 
آن جماعت درآمدند و خمر و خورش بخوردند و مست شدند و به مفاخرت و 
مباهات سخن درانداختند و یکدیگر را گاهی نکوهش و زمانی به ستایش آزمایش 
ساختند. 

از میانه سعد بن وقاص مثالب " انصار را به انشاد اشعار شعار ساخت و قصیده‌ای 
بپرداعت. مردی از انصار استخوان لحی کلهٌ شتر راکه بریان آورده بودند برگرفت و 
بر سر سعد کوفت. چنانکه بشکافت و خون برفت. سعد به خدمت پغمبر عبر آمد 
و آن مت 4 مایت برااست: عمر بن 9 وفت حاضر بود. هم 
دست پرداشست و گفت: للم ین نا بان شافیاً فی الم و خدای این ات مبارک 
فرستاد: :یا ها لین و اه لیر الصا والاژلام رخش من عمل الشیّطان 
فاخته جیوه لک تفیشون لا پرید السَیطان آن بو قع بینکم اعدا لبْضاء ار و اي و 

هگ غن وراه و عن اوه هل ثم تون یعنی: ای گروه ممنان همانا خمر و 
قمار و بتان که که بر پای کرده‌اند و تیرهای اقداح که بدان قمارکنند پلید و نجس است 
از اعمال شیطان پس دور باشید از آن شاید که رستگار شوید. همانا می خواهد 
شیطان آنکه بیفکند میان شما دشمنی و خصومت در خوردن خمر و باختن قمار و 


۱ نساء ۴۳: ای موّمنان در حال مستی به گرد نماز نگردید تا زمانی که بدانید چه می‌گونید. 

۲. شوائب: جمع شائبه. خیال بد و ترس‌آور ۳ مثالب: معایب 

۴ لحی: فک اسقل 

۵. مائدهی 4۰ ۱ ای مومتان! شراب قمار» بت و تیرهای قرعه. پلید و عمل شیطان است. از 
آن دوری کنید تا رستگار شوید. شیطان می‌خواهد با شراب و قمار در میان شما عداوت و 
کینه ایجاد کند و شمارا از یاد خدا و نماز باز دارده آبا خودداری خواهید کرد. 


۸۶ ناسخ‌التواریخ 


بازدارد شما را از یاد کردن خدای و از نمازه پس آیا هستید شما بازایستادگان. 
مع‌القصه عمر بن الخطاب چون این کلمات بشنید گفت: اهنا یارب و به روایتی 
گفت: انتهینا نا ها تذمت المال و تذمت الْعقل. پس پیغمبر عٍ فرمود: تا در 
کوی و بازار مدینه ندا دردادند. آلا الما الحَر قد خرمت [یعنی 4 آگاه باشید که حمر 
حرام شد. جون این خحبر در مدینه سمر گشت. هر که به پیمودن کاسات خمر 
اشتغال داشت دست و دهان بشست و هر که را خمری به شرابسخانه اندر بود 
بریخت. چندانکه در کوی و بازار مدینه جریان یافت. 
شیخ نجم‌الدین عمر نسفی در شرح اربعین خویشتن از این ایت مبارک ده (۱۰) 
نخستین گوید که: در انا ار و الیْسرٌ انهای حرمت خمر باشد» چه 
خمررا با قمر قرین داشته " و قمار حرام باشد. 
برابر نباشد. 
چهارم: کلم من عمل الشیطان برمان محکم است. چه اعمال 
پنجم: لفظ فاجْتنیهُ امر به اجتناب باشد و هرچه را اجتناب واجب 
افتد در حساب حرام خواهد بود. 
ششم: کلمة لعلکم تقلحُونَ مکشوف دارد که رستگاری به اجتناب از 
شراب خمر به دست شود و هرچه اه رستاری تاش حرام 
هفتم: کلام ا رید السَیْطانَ آن یوقم بتکم العدارة ‏ البعْضاء ق ار و 
لیم بیا گاهاند که خمر و قمر سبب معادات و مبارات "گردد و هرچه 


۱ شراب را با قمار در یک ردیف آورده. ۲. حاجز: مانع و جلوگیر 
۳. معاداة: دشمنی؛ مبارات: مسابقه گذاشتن. کنایه از جنگ و نزاع است. 


رقایع سال چهارم هحرت ۹۸۷ 


| ۳ 

هشتم: کلم کم عَنْ ذکرائه ز نیز ابلاغ حرمت کند؛ زیرا که هرچه. 
کس را از یاد خدای بازدارد حرام باشد. 

نهم: لفظ و عن‌الصلوة حجتی است. چه کاری که خلل در واجبی 
نت 

دهم: کلمه قهُل أنْم مُتَُونْ یعنی ارتکاب بدان مکنید و دست 

بازدارید؛ پس هرچه را ترک آن واجب باشد فعل آن روا نخواهد بود. 

و زمخشری به «کشاف» اندر از علیع مرتضی ل در تفسیر این آیت این حدیث 
روایت کند که فرمود: لو وت فطرةٌ نها فی بثر قبْیث مکانها مَنارة مر عَلیها و 
لقع فی بحر مج و ثبت فیها اکلاء لمع یمنی: "هرگاه واقع شود قطره‌ای 
از آن شراب در چاهی و بنیان شود مناره‌ای به جای آن. بر آن مناره اذان نگویم و اگر 
واقع شود در دریائی» پس خشک گردد آن ریا وت شوهاد انا یاه کتلاین 
مواشی خود را از آن نچرانم. 

جابر بن عبدالله انصاری از رسول خدای اورده که می‌فرماید: هر که در این جهان 
خمر بیاشامد. او را در آن جهان از طینت خبال " چشانند که وسخ " و عرق امل 
جهنم باشد. و طارق بن شوّید از پیفمبر 2 پرسش نمود که: مرا در خوردن خمر 
هیچ رخحصت است؟ فرمود: روا نباشد. عرض کرد: ننوشم مگر از بهر مداوا. فرمود 
خمر دوا نتواند بود. 

و آنس بن مالک از رسول خدای حدیث کند و می‌گوید: لَعَن سول الله عک 2 
عاصرها وم شفتص رما و شاربها و خاملها و لول الب و ساقیها و بایغها و آکل تمَنها 
و الْمْشتری لها و المشتری له یعنی: رسول خدای تا فشارنده خمر؛ و آن کس که از 
بهر او فشارند و شرب کننده آن را و بردارنده آن را؛ و آن کس را که از بهر | و برند و 
ساقی آن را و فروشند؛ آن را و خورنده بهای آن را و خریدار آن را؛ و آن کس راکه از 
بهر او خرند. لعن کرد. 

و ابن عباس از رسول خدای آورده که فرمود: مدمنٌ الْحْمْرٍ کعابد ان یعنی: 


۱. مورث خصومت: باعث دشمنی گردد ۲ خبال: چرک و عرق 
۳ وسخ: چرک 


۹۸۸ ناسخ‌التواریخ 
آناپا کی خمر| 


بالجمله در جمیع مذاهب ستّی و شیعی خمر حرام است و نیز نجس باشد 
چنانکه سید مرتضی در کتاب «انتصار» چنین گوید: لاخلاف بیر 9 
تجاسّة الْحْمْر الا 2 عَن شواذ لاغتباز بقَلهم یعنی: میان مسلمانان خلافی نیست در 
نجاست خمر و اگر یک دو تن هم بر خلاف رفته باشند سخن ایشان را وقعی نباشد. 
و سید ین زهره در کتاب «عْنیه» گوید: لحم تجسة پلاجللافی و درکتاب «تهذیب 
احکام» مسطور است که داجس یمعتّی التّجس پلانجلافب و شیخ جمال‌الدین بن 
مطهر حلّی در کتاب مختلف هم سخن بدین‌گونه کند و در «ایضاح المشکلات؟ 
مرقوم است که: لاخلاف عذنا فی نجاة الخثر و هم در خس محتّد بن بونس 

راست از ابی‌عبداله 38: (ذا آصاب َوْتک خمر و تیذا مشکت فَاعْسِلَةٌ ان عَرفت 

تعت نیک توت یله هن لت فد علوتک ناگ 
جامه ترا خمر و نبیذ ملاقات کند اگر آن موضع بدانی بشوی و اگرنه تمام آن را 
بشوی. و هرگاه قبل از شستن بدان جامه نماز کرده باشی» ان نماز را اعادت کن. 

اما روایتی که در طهارت خمر کرده‌اند. سند آن را به صالح بن سبابه و حسن بن 
موسی خیّاط پیوندند. و ایشان و حال ایشان از کتب رجال شناخته نشود. 

و دیگر راوی ابوبکر خضرّمی است اگرچه درکتاب ابن داود او را توثیق کرده اما 
تعدیل نشده. و در دیگر کتب نه او را توئیق کرده‌اند و نه تعدیل نموده‌اند و حدیث 
این است که از آن خضرت روابت کند. اصات توبن ند اضلن فیه؟ فال نع فلت 
لفط ين ثبیذٍ فی مخت " آشرَتٍ مِنه؟ فال نَعَمْ اد اضل اللبذٍ خلال ود ال لحم 
حرام. یعنی: سائلی از ان حضرت پرسش کرد که نبیذ که شیره خرما است؛ هرگاه به 
جامه من رسد نماز در آن جامه گزارم؟ فرمود: بلی. پس پرسیدم اگر قطره‌ای از آن در 
حم یا سبوئی افتد. از اب آن می‌توان خورد؟ فرمود: بلی. اصل نبیذ حلال است و 
اصل خمر حرام. 


۱. نبیذ: شراب خرما را گویند. ۲ حبٍ: به معنی سبوی بزرگ است. 


رقایم سال چهارم هجرت - 


پس در متن این حدیث اختلال است. چه اگر از تبیذ شراب خرما خواهند حرام 
است. و اگر آبی خواهند که در آن خرما انداخته باشند پاک است؛ واين پا کی دلالت 
بر طهارت خمر و شراب خرما نکند. و نیز با این همه احادیث کثیره از در مخالفت 
است؛ چنانکه عبدالرحمن پن الاح از ابی عبداله 3 آورده که می فرماید: قال 

شولافو خرن خشتَءة العَصیرا من الوم" و نیع" من الرّییب "رابت این : 
۱ مانتیو ات زر عفن مس کی راید حاطر وزیا 
مخصوص عنب است؛ بلکه خمر از انگور و از عسل و از شعیر و از زبیب و از خرما 
حاصل تواند شد. 

بالجمله چون جماعتی از علمای عامه بر طهارت خمر سخن کرده‌اند و علمای 
امامیه اثنا عشریه بر نجاست آن متفق‌اند. این اطناب" رفت با اينکه در اين کتاب 
نگارش این گونه محاکمات روا نباشد. 


۱ عصیر. فشرد؛ انگور را گویند (سي ). ۲ کرم: درخعت انگور است. 
۳ نقیم: شراب زبیب را گویند. ۴ زبیب: مویز را گویند. 
۵ بتع شراب عسل. ۶ مزُر: شراب جو. 


۷ اطناب: زیاده‌روی در سخر 


وقایع سال پنجم هحرت 
که ان را «سنه‌الزلازل»گویند 


تزویج پیغمبر ۶ 
زینب بنت چخش را 


در سال پنجم هجرت. رسول خدای بو زینب بنت جحش را به حباله نکا 
درآورد. و هنگام زفاف اه حجابت فرودشد. و شرح این قصه در دیل وفایع 
ازواج نبی مرفوم خواهد شد. 


غروه بنی مر یسیع 


و هم در این سال غزوه مُرَیْسیم " واقع شد که هم آن را غزوة نی المُضَطِق گویند. 
همانا مُرَیسیم نام چاهی است که بنی‌المصطلق بر سر آن چاه نزول می‌کردند؛ و آن 
ابی است از بنی حزاعه میان مکه و مدینه از ناحیه قدید. و مصطلی لغب جدذ یمه بر 
را | 

بالجمله حارث بن ابی‌ضرار که قائد آن قوم بود و نسب او به مضطِق پیو 
می‌شود. بدین‌گونه: حارث پسر ابی‌ضرار است و نام 0 
پسر حارث بن عائذ بن مالک بن جذیمه است؛ و مصطلق لقب جحذ یه نم ات 


۱ مرّیییم: : نام چاه آیی است ست از آنٍ قبیله خزاعه که میان آن و فرع یک روزه راه است؛ و فُرع نام 
یکی از دهکده‌های بزرگ نزدیک مدینه است. 


چنانکه مذکور شد. و از پدران جُذْیْمّه» ربيعة بن حارث اول کس بود که دین 
اسمعیل تیا را دیگرگونه ساخت و بت هبل را در کعبه نصب کرد و مردم را به 
عبادت آن صنم دعوت نمود اکنون بازگشت به داستان کنیم. 

حارث ین ابی‌ضرار بر حرب رسول خحدای یک جهت شد و جماعتی را با خود 
همداستان ساخت. چون این خبر در مدینه سمر گشت به رخحصت رسول خدای 
بَرَيدة بن الخصیب آشلمی تعبیه دوستانه کرده, آهنگ قبیله بنی المَضطلق فرمود و 
به میان ایشان درآمده گفت: چنین مکشوف افتاد که شما را در جنگ محمّد تصمیم 
عزم رفته. اگر این سخن از در صدق است. مرا نیز آگهی دهید تا مردم خود را ساخته 
جنگ کرده با شما پیوسته شوم و هم آهنگ با او جنگ دهیم. 

مردم بَنی‌المَصطلق را این سخن پسنده افتاد. او را مکانتی عظیم نهادند و از 
مستور خاطر پرده برگرفتند ! و گفتند: هم‌اکنون شتاب کن و لشکر خود را پرداخته 
کرده حاضر باش. پرّیده بر این سخن پیمان نهاد و از میان ایشان بیرون شده شتابزده 
تا به مدینه بتاحت و رسول خدای را از مکنون خاطر ایشان آگاه ساخت. پس پیغمبر 
بی‌توانی تجهیز لشکر کرد و رایت مهاجران را به علی مرتضی سپرد و علم انصار را 
به سعد بن معاذ داد و عمر بن الخطاب را فرمان رفت تا بر مقدمه رود و زید بن 
حارثه بر میمنه و عکاشة بن مخصن میسره را باشد. 

آنگاه ابوذر جفاری را در مدینه به خلیفتی بازداشت و روز دوشنبه دویم شعبان از 
مدینه خیمه بیرون زد؛ و گروهی از منافقان به طمع غنیمت نیز ملازمت رکاب 
اختیار کردند. و در اين سفر از زوجات مطهرات: ام سَلّمه و عايشه ملازم حضرت 
بودند و از تمامت لشکر مهاجران را ده (۱۰) اسب و انصاررا سی (۳۰) اسب بود. 

بالجمله رسول خدای از مدینه کوج داده طی طریق همی کرد؛ و چون یک نیمه 
راه را درنوشت " لشکریان یک تن بیگانه از ببرون لشکرگاه دیدار کردند ی 
متاختد وید ایند که از خانت ی المصطلی به خا سنوی رم رسک چود پرسش 
گردند: بیگانه‌وار سخن کرد و خواست تا نام و نسب خود پوشیده دارد. عمر بن 
الخطاب به تهدید و عتاب او را از انکار بازاورد و مکشوف داشت که: حارث بن 
ابی‌ضرار جنگ شما را اعداد کرده و مرا به جاسوسی فرستاده که خبر شما را بدانم و 


آنچه در دل داشتند به زبان آوردند. ۲ نوشتن: راه پیمودن 


1۲ ناسخ‌التواریخ 


بدیشان پرسانم. 

چون اين فصّه را به حضرت رسول برداشتند. او را به اسلام دعوت فرمود و او 
سر برتافت و گفت: من چندان بباشم که کار قفوم خویش را با شما دیدار کنم؛ اگر 
ایشان طریق اسللام سپرند من نیز روش ایشان گیرم؛ و اگرنه کیش خویش را نخواهم 
گذاشت. عمربن خطاب چون انکار و استنکاف او را بدید بی‌توانی تیغ برآهیخت ! 
و خونش بریخت. و این خبر در بنیالمصطلق مشتهر گشت و خوفی عظیم در دل 
ایشان جای کرد چندانکه جماعتی از گرد حارث بن ابی‌ضرار پراکنده شدند. 

و از پس آن رسول خدای عٌ کوج داده در عرض راه به وادی خوفناکی درآمد و 
لشکریان فرود شده اوتراق " کردند. چون پاسی از شب برفت جبرئیل تا فرود شد 
و عرض کرد که: جماعتی از کافران جن در این وادی انجمن شده‌اند و در خاطر 
دارند که اگر توانند لشکریان را گزندی رسانند. رسول خدای» علی لب را طلب 
فرمود و گفت: با آن نیرو که خدایت بدان مخصوص فرموده دفع این جماعت جن 
کن و از مردم لشکرگاه صد (۱۰۰) تن با او همراه کرد. علی تیا مردم خود را 
برداشته در کنار وادی فرود شد و فرمود: شما هم ایدر بباشید و تا نفرمایم درنیائید. 
و خود از پیش روی لشکر همی برفت و لختی از اسماء اعظم خداوند فرائت کرد. 
آنگاه اشارت فرمود تا لشکریان یک تبر پرتاب پیش شدند و بازدرایستادند. چون 
این بکرد راه برگرفت و اندر واردی شد. 

این وقت صرصری عاصف " چنان بوزید که قدمهای لشکریان از جای همی 
برفت و بیم بود که به روی درافتند. پس علی تثْذ فریاد برداشت که: منم علی بن 
ابی طالب وصی و پسرعم رسول‌اله؛ اگر خواهید ایستاده باشید تا قدرت یزدان را 
نظاره کنید. اين هنگام به کردار زنگیان صف از پس صف سیاهان دیدار شدند و 
جشمهای ایشان چون مشعلهای آتش نمودار گشت و چندان بیامدند که تمامت 
وادی از ایشان آکنده شد. 

علی عف بی‌ترس و خوف فرائت قرآن همی کرد و شمشیر خویش را از چپ و 
راست همی فرود آورد تا آن گروه اندک اندک چون دود سیاه گشتند و پرا کنده و تباه 


۱. آهیختن: برکشیدن و بیرون آوردن ۲ او تراق: بارگشادن و ستگر کردن 
۳ صرصر عاصف: باد تند و شدید 


رتایع سال پنجم هجرت ۳ 


شدند. پس علی لب فرمود: الّه اکبر. و از وادی به سوی فراز صعود داد. لشکریان 
عرض کردند: یا علی چه اندیشیدی و چگونه ظفر جستی که از دیدار ايشان بیم آن 
می‌رفت که ما هلاک شویم؟ فرمود: به نامهای بزرگ خدا ايشان را دفع دادم و اینک 
پیوست. پیغمبر فرمود: یا علی آن جماعت که از شمشیر تو هزیمت گرفتند» به 
نزدیک من آمدند وایمان و 

مع‌القصه بامداد رسول خحدای از آن وادی جنبش فرموده؛ کوج بر کوج تا به 
اراضی مرس امد و لشکرگاه کرد. 

از آن سوی حارث بن ابی‌ضرار چون این بدید. لشکرهای خود را بفرمود: تا 
اصحاب پیغمبر نیز بر رده شدند. این وفت رسول خدای بفرمود: تا یی تن از 
مسلمین در پیش روی سپاه کار درآمده ندا درداد که همان ای جماعت 
یی المصطاق! شز به ایمان امان تج اتید به آدست کرد اگر خراهید سان راما شتا 
پی‌سپر لشکر نشود به کلمه: لاالهالااثه محشداً رسول‌اه ايمن توائید شد و اگرنه عرضه 
هلاک و دمار خواهید گشت. هیچ‌کس از آن قبیله اين کلمه روا نداشت. ناچار آتش 
حرب زبانه زدن گرفت و از دو سوی بازار مقاتلت و مبارزت به رونق شد. شعار 
مسلمین ان روز یا مَنْضورٌ امث بود. 

بالجمله نخستین کمان برگرفتند و یکدیگر را به باران تر لختی دفع دادند. پیغمبر 
فرمود: تا مسلمانان همگروه شدند و به یک بار حمله‌ورگشتند. در این حمله صمّوان 
که صاحب لوای مشرکین بود به دست فتاده از پای درآمد؛ و رایت کفار نگونسار 
گشت و مردی که مالک نام داشت با پسرش به دست علی تب جان بداد؛ و لشکر 
حارث بن ابی‌ضرار طریق فرار برداشتند و مسلمانان از پی بتاختند و ده (۱۰) تن از 
ایشان را به خاک انداختند و از مسلمانان یک تن شهید شد. 

بالجمله از پس سه روز که کار به حرب و ضرب می‌رفت. تمامت مردم 
بنی المضطلق اسیر و دستگیر شدند: از این جمله دویست (۲۰۰) تن از زنان ایشان 


۱ اگر می‌خواستند واقعاً به جنگ پردازند 


۹ ناسخ‌التواریخ 


گرفتارگشت و دو هزار (۲۰۰۰) شتر و پنج هزار (۵۰۰۰) گوسفند غنیمت لشکریان 
کشت حسان بن ثابت قصه ایشان را تذکره می‌دهد: 


فا سل بیی لزی جلْیمَة ان تلهم شفاء 
ی 1 الحارت فن اب ضترار و جلف ة ره ما باه 


نا وا رت ان 
خحمس برگرفت. انگاه سواران را دو سهم و پیادگان را یک سهم بداد. مردی از 
بنی المصطلق که طریق اسلام سپرد روایت می‌کند که: در حربگاه مردان سفید جامه 
بر اسبان ابلق همی نگریستم که مانند ایشان هرگز دیدار نکرده بودم. 


تزویج پیغمبر ی جویربه 
دختر حارت بن ابی‌ضرار را 


بالجمله رسول خدا طریق مراجعت گرفت و لشکریان» زنان و دختران 
نی المضطلِق را با خود کوج دادند. در میانه دختر حارث بن آبی ضرار که نام او بَره 
بود هم اسیر گشت. و در سهم ابت بن یس بن شمّاس و پسرعم او افتاد. ثابت چند 
رو ای تا 
ساخت و چیزی بر او نهاد که ادای نجم آن را نتوانست کرد از پی چاره به نزدیک 
رسول خدای آمد. وقتی برسید که حضرتش با عايشه در کنار آبی جای داشت. 


۱ تیه طلست از مد این ایک از نی دزی وب بت ار زد اقا 
است» که در جواب ابوشفیان سروده. اپن ابوشفیان امش مغيرة بن خارث بن عبدالمطلب بن 
هاشم بود و برادر رضاعی رسول خداء قبل از فتح مکه هنوز مسلمان نشده بود و در هجای 
رسول خدا و مسلمین اشعار فراوان سروده و غالباً آن اشعار را حسان بن ثابت جواب گفته. 
پس از فتح مکه ابوسفیان مسلمان شد و از آن تاریخ در مدح مسلمانان و هجای مشرکین 
اشعار فراوان سرود. وقات ابو سفیان در سال ۲۰ ۶۴۱/۸۵ روی داد. 

۲ مکاتث: بنده‌ای که به رخصت خداوندش بهای خود را به کسب حاصل نموده تسلیم 
خداوند کند و ازاد شو د. 

5 نجم: ایدک ایدگ وام خو د ر دادن است؛ مدتی که برای ادايی فرص فرار مي‌دهند. 


وقایع سال پنجم هجرت ۹۹۵ 


چون چشم عايشه بر بَرّه افتاد و حضارت ۲ دیدار و نضارت" رخسار او را نگریست 
در ضمیر آورد که اگر رسول خدای را با او رغبت افتد بعید نباشد. 

بالجمله بَرّه نزدیک شد و گفت: آشپدان لاله لاله و انک رَسُو لاله من دختر حارث 
بن آبی‌ضرارم که قائد اين قبیله و سیّد این سلسله است. مرا اسیر ساخته‌اند و 
مکاتب داشته‌اند در این حضرت بدان امدم که در نجم کتابت من اعانت فرمائی. 
پیغمبر فرمود: چنین کنم و از آن بهتر در حق تو دریغ ندارم. گفتم: آن بهتر کدام 
است؟ فرمود نجم کتابت بدهم و ترا به زنی بخواهم. عرض کرد: هیچ دولت با اين 
برابر نبود. پس پیغمبر نجم کتابت وی بداد و او را از ثابت بن قیس بگرفت و نام او را 
جویریه نهاد و در سلک زوجات خویش شلک ساخت:» تدای او اراد 
اسیران بنی‌المضٌطْلق ساخت و به روایتی آزادی چهل (۴۰) کس و نیز صد (۱۰۰) 
کس گفته‌اند. 

او جویربه حلانت کفند. که:مبة قنب از آن پیش که با وسول شدای همیستر شنود 
در حواب دید که ماه از مدینه برآمد و در کنار او فرود شد. بالجمله چون مسلمانان 
بدانستند که جویریه حاص رسول خدای گشت. گفتند: روا نباشد که خویشان 
ضجیم پیغمبر در قید اسر و رقیّت" باشند. پس هر زن که از بنی‌المُضُطلق اسیر 
داشتند. آزاد ساختند. عایشه گفت: هرگز نشنیدم زنی را در حق خویشاوندان خود 
آن فضل و برکت که جویربه را بود. و به روایتی جویریه را علی 1 به حضرت 
رسول آورد. 

مم‌القصه بعد از آنکه پدرش حارث بن ابی ضرار مسلمانی گرفت با خدمت 
رسول خدای آمد و عرض کرد: دخترم را اسیر مگیر که زنی کریمه است. پیغمبر 
فرمود: او را مخیّر ساختم اگر بخواهد بماند و اگر نه با تو کوج دهد. گفت: 


۵ ...مس 


ید سای و أَجملْت و به نزد دختر آمد و گفت: مرا رسوا مکن در میان قوم و راه 
خحویش گیر. گفت: من خدا و رسول را اختیار کردم فا لها آوها فعَل ال بک و فْعل 
گویند: این هنگام پیغمبر آزادش ساخت و به زنی گرفت و از آن پس راه مدینه پیش 


داشت و بر سر ابی فرود شد‌ ند . 


۳۳۹ 


۱ خضارت: سبزی ‏ ۲ نضارت: طراوت ‏ ۳. منسلک ساختن: به رشته دراوردن 


۹۶ ناسخالتواریخ 


سگالش عبدالله بن یی که 
پیغمیر عزٍ را به مد ینه رآه ندهند 


جَهُجاه بن سعید غفاری که اجیر پسر خطاب بود و سنان جهّنی که حلیف بنی 
عمرو بن عوف از قببلة زرح بود. برسر چاه آب آمده و هردوان دلو خویش به چاه 
درانداختند؛ و هنگام برکشیدن آن دلو که نخست برآمد. هر دو تن آن خویش 
می‌پند اشتند. از این روی رسنها درهم بافته بود. پس هریک برای اخذ دلو دست فرا 
بردند و آن دیگر به مدافعت برخاست تا کار به منازعت کشید. 

جَهُجاه مشتی بر روی سنان زد چنانکه خون بدوید با آنکه دلو آنٍ سنان بود. پس 
سنان بانگ برداشت که یاللاتصار و جَهُجاه فرباد برآورد که یا که الیش از فریاد 
استغائت ایشان» مهاجر و انصار انجمن شدند و مردی از مهاجرین که جعأل نام 
داشت در اعانت سنان نیک بکوشید. دیر نبود که کار به مقاتلت رود اين هنگام 
گروهی از دانایان مهاجر به نزدیک سنان آمدند و گفتند: جَهُجاه را بدین خوده مگیر 

0 

نیز آن مکانت است که چندین - جسارت کنی؟ جعال گفت: چیست که مرا از چنین 
۳ 09 بای 
عبد ال گران آمد و سخت به غضب شد و روی با آن منافقان که در گرد او بودند کرد 
ان ورس رام و ۵ ار ها ما ما رم مر ها )] و 
و کفت: ۰ هر و و ی زر 
بالیکم و رتم نحورکم للِ فازمل نسا ءکم وا عم صبیانکم ور آخرجتمرهم 
کائُوا جبالا لِعیرکم (یعنی ]: ای ین جماعت مهاجرین را به خانٌ خود آوردید و از بذل 
مال دریغ نداشتید؛ و در راه ایشان فتال کردید, اکنون که این عظمت و عزت از ما 
یافتند به مناطحت و مکاوحت ما شتافتند اين بدان ماند که سگن کبک یاکلک ما 
ورن زجمتا ی الق 0 2 
0 ۱ 0 بو 


رقایم سال پنجم هجرت ۹۹۷ 


مدینه نخواهم گذاشت. و لختی با ملک و شوید و مُعَتّب بن قشیر و مردم حود 
سخن از در تشنیع و بیغاره" کرد و گفت: اين از شما بر شماست. 

زید بن رقم که هنوز مکانت بلوغ نداشت حاضر بود و این کلمات را اصفغا 
می‌فرمود» پس بی‌توانی به حضرت رسول خدای آمد و اين قصه به تمامت بگفت. 
ابوبکر بن ابی‌قحافه و عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان و سعد بن ابی‌وقاص و 
محمّد بن مَشْلّمه و آوس بن خولی" و عَبّاد بن بشر که حاضر حضرت بودند این 
حد بت بشنیدند. 

اما پیغمبر از این خبر به خشم شد چنانکه رنگ مبارکش دیگرگونه گشت. آنگاه 
بازفرمود: تواند بودکه تو از پسرأَبََ آزرده باشی و این سخن از در رنجش بدو بندی. 
عرض کرد: لاوالّه این کلمات جمله از او شنیدم. باز فرمود: تواند بود که گوش تو به 
خطا اصفا کرده باشد. عرض کرد: سوگند با خدای که در این سخن بر خطا نرفته‌ام و 
واژونه " نشنیده‌ام. جماعتی از انصار با زید گفتند: ای کودک؟ قطع رحم کردی و بر 
قائد قوم خویش کذبی افکندی. " گفت: قسم با خدای که دروغ نگفته‌ام و از خدای 
می‌خواهم که پیفمبر خود را به وحی آگهی فرستد و صدق مرا مکشوف دارد و 

عمر خطّاب گفت: یا رسول‌اله اجازت فرمای تا سر این منافق را برگیرم. پیغمبر 
فرمود: از قتل او قلوب بزرگان یثرب را تب لرزه گیرد. عرض کرد: اگر این فرمان را به 
مهاجران روا نمی‌داری محمّد بن مَسلمه يا عیّاد بن بشر يا سعد بن معاذ را بفرمای تا 
سرش برگیرند. فرمود: ای عمر دوست نمی‌دارم که مردمان گویند: محمّد اصحاب 
خویش را همی کشد. 

و از بهر آنکه اصحاب در قتل آن منافق موافق نشوند و تهییج اين فتنه را مجال 
نيابند. در حال فرمان داد که از اين منزل کوچ باید کرد. آسَیّد بن حضیّر به نزدیک 
پیغمبر آمد و عرض کرد: چه پیش آمده است؟ این وقت که هوا چون کور؛ حدّادان 
تافته چرا کوج باید داد؟ فرمود: مگر نشنیده‌ای صاحب شما چه سخن کرده است؟ 


۱ بیغاره: سرزنش و طعنه ۲ متن: اخوس بن خولی. 
۳ واژونه: وارو یعنی سخن او را عوضی و اشتباهی نشنیده‌ام. 
۴ به رئیس قوم خود دروغ بستی. 


1۹۸ ناسخخالتوار بخ 


عرض کرد: يا رسول‌الّه! اعرٌ خلایق توئی " و خوارتر اوست؛ تو او را از مدینه بیرون 
به سلطنت خویش گزیده ساختند و تاجی از یواقیت و دراری از بهر او ترصیع دادند 
و اين تاج روزی چند معطل بماند از بهر آنکه یوشم یهودی گوهری لایق ان تاج 
می‌داشت. و چون مردم مدینه را محتاج می‌پنداشت بهائی گران بر آن نهاده بود؛ به 
گاهی از غایت حسد سخنان نالایق همی کند. 

واز ان وی هد شید ای وا آ کی دادند که سخدانتر کرقده وسر ل شدای 
شد ه» صواب آن است که به نزدیک آن حضرت شوص و ار کر توت و انانت 
معذرت جوئی تا از بهر تو طلب مغفرت کند؛ و اگرنه دور نباشد که در حق تو آیتی 
نازل شود که ابدا از آلايش عار آن پاکیزه نشوی. 

پس پسر آبّی به حضرت پیغمبر آمد وگ گفت: والذی رل علیک الکتات ماقلتٌ 
۱ دید کاب [یعنی1 2 
ریا زنل ان زیف آوزرا نکر هت اسمت کردید. عمجم التطات کفت: ابید 
نیکوکاری به دست نکردی. و زید افسرده خاطر همی بود. 

ناگاه رسول خحدای پیش او شده گوش او را بکشید و تبشّم‌کنان فرمود: این 
گوشها با خداو رسول وفا کرد و آنچه بشنید به راستی آورد. مان ای زید شاد باش که 
خداوند تبارک و تعالی بر صدق مقال تو وکذب این یی سوره فرستاد: با رن 
لح ذا جاک نون تالا تب لک آرشول ام وا یغلم الک آرشوله واه یهد ان 
تاش اون را ای تین یس 3 ِِ - و 


۱. اعز خلایق: شریفتر مردمان ۲. انابت: رجوع و بازگشت 

۳ منافقین ۱ و ۲: آنگاه که منافقان نزد تو آمدند گفتند: شهادت می‌دهیم که تو فرستاده 
خدایی. خدا می‌داند که تو فرستاده‌اش هستی ولی خداوند گواهی دهد که منافقان درو غگو 
هستند. آنها سوگندهایشان را سپر کردند تا مردم را از راه خدا باز دارند. آنها کار ناشایستی 
انجام می‌دهند. 


وقایم سال پنجم هجرت ۹۹۹ 


که تو رسول خدائی و خدا شهادت می‌دهد که ایشان سخن به کذب کنند و این 
سوگندهای دروغ را از بهر حفظ خویش ياد کنند و سپر تن و جان شمرند. آنگاه 
ی ی ی یقولون ین رَجفنا ی الدية 

خرن الا منها اذل و له ار و لرشوله و للمژمنین و لکنٌالْنافقین لایغلشون گویند: 
یه 
خاص خدا و رسول اوست. 

چون کذب پسر یم مکشوف افتاده عبادة پن الشامت و آوس بن عبدالّه بر وی 
گذشتند و سلام نکردند. عبدالله ایشان را نکوهش کرد. گفتند: تا از در توبت بیرون 
نشوی و رسول خدا از بهر تو طلب استغفار نکند بر تو سلام نکنیم. عباده گفت: 
هم‌اکنون حاضر حضرت شو تا از بهر تو طلب مغفرت کند و اگرنه در حق تو آیتی 
فرود وه که اد مین و2۳ زها فرائت کنند. 

عبدالله این ین | سخن او را وقعی نگذاشت و این یتمارک تارل شنک و (ذا قیل 
از رسُول‌افه لوا رسیم و ریت دون و هم مُشتکُرون سواء غلبم 
ستغْفرت هم ام تستغفر هم آن یرنه هم لامهّدی القوم اْفاسقین " می‌فرماید: چون ایشان 
۰ 
نمایند. اگر همه از بهر ايشان استغفار کنی» هم آمرزیده نشوند اين از بهر آن است که 
و و وی وا و و 
این‌گونه فطرت‌های خبیثه ملازم محال بود. قدرت خداوند و دعای یر تم از کل 
بر محال نگیرد. 

مع‌القصه عبداله بن یی را پسری بود که عبدال "نام داشت. مردی موّمن و پارسا 
بود. چون بشنید که عمر بن الخطاب در حضرت پیغمبر معروض داشته که: فرمان 


۱. منافقین» ۸: آنها می‌گویند: اگر به مدینه باز گردیم عرّت‌یافتگان. خوارشدگان را بیرون 
می‌کنند» در حالی که عرّت از آنِ خدا و فرستاد؛ او و مومنان است ولی منافقان این را 
نمی‌دانند. ۲ 

۲ متافقین. ۵ و ۶: چون به آنها گفته شود بیایید تا فرستاد؛ٌ خدا برایتان استغفار کند سر 
بگردانند و می‌بینی که اعراض می‌کنند و تکبر می‌ورزند. تفاوت نکند که برای‌شان استغفار 
کنی یا نکنی» خداوند هرگز آنها را نخراهد بخشید زیرا خدا فاسقان را هدایت نمی‌کند. 

۳. متن: عبيدالله. 


۱۰.۰ ناسخ‌التوار بخ 


کن تا من يا محمّد بن مَشْلمه سر عبدالّه را از تن دور کنيی شتاب‌زده به حضرت 
رسول آمد و عرض کرد: اگر پدر من از بهرکشتن است مرا فرمای تا از آن پیش که از 
محل خویش قیام کنی سر او را به نزدیک تو آرم با اینکه نیکوکارترین مردم خزرج با 
پدر منم و دیر وقتی است که پدر من جز به دست من خوردنی و آشامیدنی روا 
ندارد. همانا بیم دارم که چون دیگر کس او راگردن بزند و من قاتل پدر را دیدارکنم 
نشکیبم و از در انتقام برخیزم و در جهنم جای سازم. پیغمبر فرمود: ای عبدالّه من به 
قتل پدرت فرمان نداده‌ام و چندانکه در میان ما باشد با او بد نخواهم کرد. 

بالجمله رسول خدا ع هم در آن گرمگاه از آن منزل کوچه داده. راهمی دراز 
بپیمود و همه روزه طی مراحل کرده نزدیک بقیم بر سر آبی فرود آمد که آن را بَقعا 
گفتند در این وقت صرصری عاصف وزیدن گرفت و جماعتی را گمان رفت که 
دشمنان به تاراج مدینه می‌آیند. پیغمبر فرمود: بیمناک مباشید, مدینه جای امن و 
امان است. امروز منافقی مرده است. و از قضا هم در آن شب ناقهٌ پیغمبر باوه شده 
بود. یکتن از منافقین با آن دیگر گفت: که این مرد با اینکه ضالهٌ خویش را نمی داند 
دعویدار علم غیب است. جبرئیل سخن او به حضرت رسول عْوٍ برداشت. 

پیغمبر فرمود: دعویدار علم غیب نیستم؛ لکن خداوند مرا به وحی آگهی دهد و 
اینک مهار نافه من در فلان درعت استوار شده بروید و بازارید. برفتند و بازاوردند. 
و از آن سوی بعد از ورود به مدینه مکشوف افتاد که در آن ساعت رفاعة بن زید که از 
بزرگان یهود و دوستان عبداله بن ی بود و تسبت به قبیله بنی‌قَیْمَاع می‌برد بمرده 
بود. ان منافق چون این بدید از دل ایمان اورد. 

اما عبدالله بن عبدالله ی ان زو من شمرد تا رسول خدای در وادی عقیق 
نزول فرمود و به مدینه نزدیک شد. این وقت بر سر راه پدر بیامد و بایستاد و سواران 
را همی فحص کرد تا پدر را بیافت. بی‌توانی زمام شتر او را گرفته بخوابانید و پای بر 
دست شتر نهاد و گفت: سوگند با خدای که تا رسول خدایت اجازت نفرماید تو را به 
مدینه نگذارم تا بدانی که اعرّ از همه کس اوست و اذل از همه کس توئی. و مردمان 
بر او می‌گذشتند و کار او نظاره می‌کردند. و او با پسر می‌گفت: آنا َذل من السّبیان آن 
وتا سردا سقمی سا یدای ناسا هلت رفس با داز 


فرمود: دست از وی بدار تا به درون مدینه رود. 


وقایم سال پنجم هجرت ۱ ."۱ 


این هنگام پیغمبر عمر بن حطاب را خطاب کرد که: اگر آن روز که تو خواستی 
عبداله را گردن زدم بعید نبود که قبیله او آزرده خاطر شوند و از طریق دین دل 
بگردانند. چون او را معفو داشتم؛ اکنون او را شماتت کنند؛ و اگر بفرمايم حویشتن 


سفر ولید بن عقَنّه 
برای اخذ زکوه تَنیی المصطلق 


بالجمله بعد از ورود به مدینه رسول خدای ع ولید بن عقبه را فرمان کرد تا به 
میان بنی‌المْضطلق شده زکوة ایشان را مأخوذ دارد. چون آن جماعت رسیدن ولید را 
بدانستند» گروهی از بهر استقبال بیرون شدند. 

از این سوی چون ولید گروه پذیره‌شدگان را از دور نگریست. چنان پنداشت که 
ایشان از بهر مقاتلت با او درمی‌رسند بی‌اینکه فحصی کنند یا رسول بدیشان فرستد» 
روی برتافت و شتابزده تا مدینه بشتافت؛ و در حضرت رسول معروض داشت که: 
اگر طریق فرار نمی‌سپردم عرضهُ هلاک و دمار می‌شدم. از ان طرف مرجم 
بنی المَصطلق این بدانستند و در زمان رسولان چرب زبان با هدیه‌های گرانبها گسیل 
یا ی ی 
رسد شا مایق موق رال 
ما فلع نایمپن ز الوا أن فیکم رس لاله هگم ق کم ین الک تم لکرافه عبت 
کم الانیان و زيِتهُ ف قلویکم ۳ یک الک رالفشوق والعطیان نک هم الراشدُون نت 
او و نف اه پر كي ۱ خلاصة معنی چنین باشد: می‌فرماید: ای مژمنین به 
۱. حجرات. ۶ -۸: ای مژمنان اگر فاسقی برای شما خبری آورد در بارة آن تحقیق کنید مبادا 

شماست. چنانچه در بسیاری از امور تابع فرمان شما باشد به مشقت گرفتار می‌آیید. ولی 

خدا با محبوب کردن یمان برای شما آن را ی ای او یی ,و عصیان را موررد 

نقرت شما فرار داد ابنان هدایت یافتگانند ..کرم و احسانی است از جانب خدا که او دانبای 


فرزانه ات 


۱۰۲ ناسخ التوار یخ 


خبر فاسقی آسیب مکنید مردم را پس فحص حال کنید تا از کرده پشیمان نشوید. 
اگر رسول خدا در میان شماکردار شمارا به کار می‌بست طریق هلاکت می‌سپردید» 
لکن خداوند ایمان را در دلهای شما محبوب ساخت و کفر را مکروه گردانید» همانا 
ایشان به فضل و نعمت خداوند هدایت یافته‌اند. 

پس بدین آیت مبارک کذب ولید و صدق بنی‌المَضُطلق روشن گشت و رسول 
خدای فرستادگان آن جماعت را نیک بنواخت و از برای اخذ زکوة عامل دیگر به 
اراضی ایشان فرستاد. 


قصه افک عایشه 


هم در این سال پنجم همجرت عايشه را آسیب فک " برسید. همانا رسول خدا را 
به قانون بود که در هر سفر به حکم فرعه بعضی از زوجات مطهرات را با خود کوج 
می‌داد. در غزوه مرَیْسیم؛ عايشه ملازم خحد مت گشت. در هنگام مراجعت نزدیک 
به مدینه محل نزول افتاد و رسول خدای با لشکر فرود شد و چون وفت سحر ندای 
کوج برحاست. از قضا عايشه به قضای حاجت بیرون لشکرگاه بود. چون به رحل 
خویش آمد. گردن‌بند خود را که منضود از جزع " ظفار" بود نیافت. ناچار بازشتافت 
و در تحستجوی آن زمانی دير بماند و بر قانون بود که هنگام کوج دادن پرده‌های 
هودح عايشه را می‌اویختند. 

در این وفت که لشکر کوج می‌داد پاسبانان هودج عايشه پردهای هودج را 
اويخته دیدند. چنان پنداشتند که عايشه به هودح اندر است. پس هودح را حمل 
داده با لشکر ببردند. از آن سوی چون عايشه گردن‌بند خود را بیافت و بازشتافت 
هیچ‌کس را به جای ندید. ناچار در آنجا توقف فرمود و با خود اندیشید که چون 
پرستاران مرا در هودح نيابند. به طلب من بازآیند» لختی ببود انگاه از ماندگی 
خوایش بربود. ۱ 

از آن طرف وان بن مُعّطْل شلمی ذ کوانی که بر ساقه لشکر می‌رفت و همچنان 


5 افی: دروغ بزرگ. و5 جزع. دانه و مهره 
5 ظفار: بلدی است در مملعت دمن. 
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به حکم رسول از دنبال مردمان احتیاط لشکرگاه می‌کرد تا اگر از کسی چیزی به جای 
مانده حمل دهد و به خداوندش رساند. در این وقت برسید و از دور سواد خفته 
بدید. بانگ بدو زد یا توّمان برخیز. و به روایتی او را بشناخت. چه هنوز آیت 
حجات فرود نشده بود؛ اما روایت نخستین استوار است. چه ایت حجاب در 
تزویج زینب بنت جخش آمد. 

بالجمله صفوان گفت: ناه و اثا یه راجعُون از بانگ استرجاع او عايشه از خواب 
انگیخته شد؛ پس صفوان فرود شده شتر خود را بخوابانید و از دور بایستاد تا عایشه 
سوار شد: پس زمام ناقه را بگرفت و تا لشکرگاه بکشید. 

درگرمگاه روز که لشکریان فرود سوار شده بودند برسید. اصحاب اک چود این 
بدیدند زبان به هذیان ‏ گشوده سخنان بیهوده براندند؛ و اول کس عبداللّه بن ی 
بود که بدین بهتان جسارت کرد. و به روایت عَرَة بن زُبیره حسان بن ثابت و مشطح 
بن اثائه و حَمْنه بنت جخحش نیز چنین سخن کردند و زید بن رفاعه نیز از این 
جماعت بود. 

عايشه گوید: بعد از ورود به مدینه از قضا رنجور شدم و ملازم بستر گشتم و 
رسول خدای را با خود دیگرگونه همی دیدم. چه هرگاه به خانه آمدی به حجر؛ من 
درنشدی و از دیگران پرسیدی که بیمار شما چون است؟ و گاه مادرم را گفتی کیف 
تیکم تا کار من به نقاهت " کشید. یک شب با سلمی " مادر مشطح به قضای حاجت 
روا وه ای که ور سر ان بر این کیاود ره بربتم هلر ر دز 
خانه‌های مدینه مستراح نبود ناگاه پای مادر مشطح به چادر درآمد و به سر دررفت؛ 
پس برخاست و گفت: تیش مشطح. او را گفتم: دشنام می‌گوئی پسر خود را که از 
مهاجرین اولین است و در جنگ بدر حاضر بوده؟ 

بالجمله سه ثوبت پای أَمْیْطح لغزش کرد و هر نوبت مشطح را دشنام همی 
گفت و من او را زجرکردم. گفت: ای عايشه هیچ دانی او چه گفت؟ گفتم: ندانم. این 


۱ هذیان: یاوه گوثی 
۲ نفاهت: ضعقی که بعد از مرض عارض می‌شود. 
۳ سلمی مادر مشطح. دختر صخر بن عامر بن کعب بن سعد است و سلمی دخترخالة ابوبکر 


۱۴ ناسخالتواریخ 


وقت فصه اهل افک را به تمام برشمرد و دودی به سر من بررفت و چندان اندوه من 
قوت یافت که از پای درافتادم و بدان مهم که شده بودم فراموش کردم و در ضمیر 
آوردم که خود را به چاهی درافکنم. 

مع‌القصه عایشه باز خانه شد و روز دیگر که پیفمبر درآمد و گفت: بیمار شما 
چون است؟ عايشه عرض کرد که: مرا دستوری رما تا رش پدر و مادر 
خویش شوم و روزی چند بباشم. رسول خدای نیز اجازت کرد؛ و عايشه بیست و 
پنج (۲۵) روز در خانة پدر ببود. نخستین با مادر گفت: این جچه سخن است که 
مردمان در حق من گویند؟ ام رومان او را دل همی داد و گفت: غمنده مباش همانا 
زد خوب‌روی» چون پسنده شوی شود و شومر او را زنان فراوان باشد» ناچار چنین 
سخنها در حق او گفته خواهد شد. 

عایشه بانگ گریه برداشت. ابوبکر در خانه فرازین تلاوت قرآن می‌کرد. گفت 
چه حدیث است؟ ام رومان گفت: عايشه از سخن اهل افک آگهی یافته» ابوبکر نیز 
لختی بگریست. آنگاه گفت: ای عايشه جزع مکن که خداوند کشف این حال 
می‌فرماید؛ اما عایشه بدین‌گونه کار به آزاری و تب‌لرزه داشت و گاه گاه از هوش 
بیگانه می‌شد. 

و از آن سوی رسول خداء علی له و اسامة بن زید و زینب بنت جحش و مادر 
اسامة بن ایمن را حاضر ساخت تا در امر عايشه مشورتی فرماید. زینب بنت جحش 
گفت: يا رسول‌الّه من در آنچه ندیده و نشنیده‌ام سخن نکنم و اسامه عرض کرد: ما 
هرگز از و ی ی ی علی مرتضی فرمود: با رس ول‌الّه لمَبضَی وال 
عَلیی و النساءٌ سواها کیره یعنی: : حداوندگار بر تو تنگ نکرده است. جز عايشه 
زنان بسیار است و اگر خواهی از کنيزک او بریره فحصی " فرمای که روز و شب ملازم 
خحدمت اوست و حال او نیکو داند و از در صدق به عرض رساند. پیغمبر بریره را 
طلب کرد و پرسش فرمود. سوگند یاد کرد که: هرگز از عایشه امری ندیده‌ام که 
مورث عاری " باشد و من او را چنان پاک دانم که زرگر طلای احمر راء الا آنکه گاهی 
که من آرد حمیر کرده‌ام و او را گفته‌ام پاس دار تا آتش برافروزم به خواب می‌رفته, 
گوسفند می‌آمده خمیر می خورده. هم در آن ایام رسول خدای در خانه ملول 


۰۱ فحص: جستجو ۲. مورث عار: موجب ننگ 


رقایع سال پنجم هجرت 
2 ۹ ۱ 

یک روز عمر بن الخطاب درامد. پیغمبر فرمود: ای عمر تو در این حد بث حجه 
گوئی؟ عمرگفت: این چه سخن ست؟ خداوندی که روا نمی‌دارد مگس بر اندام تو 
بنشیند و ترا از پلیدی پای مگس حراست می‌فرماید. چگونه از زشتترین پلیدیها 
نگاه نمی‌دارد؟ و از آن سوی چون عثمان این بدانست عرض کرد: یا رسول‌اله این 
بر سایه تو بگذارد یا زمین پلید بود و سایهُ تو بر آن رود. چگونه صیانت حرم تو از 
ناشایست نکند هم خاتمت امر را با علی 1 به مشورت گذاشت. 

امیرالممنین فرمود: يا رسول‌الله یک روز در عرض نماز نعلین از پای براوردی ما 
نیز چنان کردیم. پس از نماز فرمودی: شما را چه افتاد؟ معروض داشتیم که اقتفا با 
تو کردیم. آنگاه فرمودید: که جبرئیل به من آمد که نعلین تو از پوست مردار است با 
آن نماز روا نباشد؟ اگر این قصه به کذب نبود. چگونه خدایت آگهی نمی‌فرمود؟ 
هم‌اکنون دل قوی دار که خداوندت آگهی فرستد. 

این هنگام پیغمبر به مسجد شد و خدای را ثنا گفت و فرمود: آیهاالتاش من 
ییذزنی من رَجل قدبلْعَنی آذاءٌ نی آهلی کیست که مرا نصرت دهد و انتقام کشد آن 
کس را که زیان اهل من جست؟ سوگند با خدای که من از اهل خود جز نیکوئی 
ندیده‌ام و مردی را نام برده‌اند که جز نیکوئی از او ندانسته‌ام. سعد بن معاذ 
نتوانی کشت و اگر از قوم تواست کشتن او را روا نمی‌داری و این سخن بدان گفتی که 
دانسته‌ای آنان که این دروغ گفته‌اند؛ از نوم خحزرجند. 

آسّید بن مضیر که پسرعم سعد بن معاذ بوده سعد بن عباده راگفت: تو سخن به 
سخن کنی. و میان اوسیان و خزرجیان کار به منازعت کشید. رسول خدای ایشان را 
تسکین داد و از آن سخن لب ببست. اما اين اخبار همه روزه در خانهٌ ابوبک گوشزد 


9 ناسخ‌التوار بخ 


یک روز زنی از انصار به نزدیک عايشه شده با او در گریه موافقت همی کرد. در 
این وفت رسول خدای درآمد و سلام داد و بنشست. عايشه در تب و لرز همی بود. 
پیفمبر پرسید: او را چیست؟ ام رومان صورت حال را به عرض رسانید. پیغمبر 
فرمود: باشد که این سخن که گفته‌اند شنیده بود؟ عرض کرد: چنین باشد. این هنگام 
عايشه برخحاست و بنشست. پیغمبر فرمود: آنچه در حق تو گفته‌اند. من دانسته‌ام. 
اگر بی‌گناهی زود باشد که خداوند مرا آگهی دهد و اگر گناهکاری توبت و انابت 
جوی؛ زیرا که چون بنده به گناه خویش اعتراف کند, خداوند توبت او بپذیرد. 

عايشه گفت: من لب ببستم و پدر و مادر را گفتم: جواب گوتید. ايشان گفتند: چه 
دانیم. گفت: ما در روزگاری که بت پرست بودیم کس این سخن به خاندان ما نیست 
امروز که نور توحید در قلب ما جای دارد؛ مردمان این‌گونه سخن کنند. پس من آغاز 
سخن کردم و حال آنکه خردسال بودم و از فرآن الا اندکی نمی‌دانستم عرض کردم: 
وله این سخن در دلهای شما جای گرفته» اگر بگویم بی‌گناهم باور ندارید و اگر 
اعتراف کنم؛ ۱ ۵ و 0 
است آنگاه که گفت: آشکر بمْ و خی لاله و فرمود: فصبرٌ جمیل وال " الستّعان عل 
ماتصفون". 

و هرچند خواستم نام یعقوب بر زبان رانم به خاطر نیاوردم. اين بگفتم و روی 
برگردانیدم و تکیه زدم و آرزومند بودم که رسول خدای خوابی بیند که مشعر " بر 
برائت ۲ ساحت من باشد و خود را از ان حقیرتر می‌داشتم که خحدای در حق من 
وحی فرستد؛ لکن رسول خدای هنوز آهنگ برخاستن نفرموده بود: که آثار وحی بر 
حضرتش ظاهر شد. از پس آنکه یک ماه وحی منقطع بود. پس مادر من بالشی از 
ادیم * زیر سر پیغمبر نهاد و برد " یمنی بر فراز" افکند و چون وحی به پایان رسید. 
پیغمبر برد را از بر خویش برانداخت و عرق از رخسار مبارکش همی برفت پس 


۱. ی و تقوم مش ان روا شرا گرم 

۲. پوسف. ۱۸: صبر زیباست و من بر آنچه می‌گویید از خدا باری می خواهم. 

۳ مشعر: اعلام‌کننده و آگاهنده ۴ برائت ساحت: پا کدامنی و بی‌گناهی 
۵. ادیم: چرم دباغی شده 

۶ برد: پارچه‌ای است که در یمن ساخته می‌شود. ۷ فراز: بالا 
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تسج گدان فرمود: آبشری با عایشَة آماوال ولد راک له شادباش ای عایشه که خدای 
بر طهارت تو گواهی داد. 

مادرم گفت: برخیز و پیش شو و شکر این نعمت بگذار. گفتم: من در این واقعه 
شکر نگویم. الا خدای را که برائت مرا از آسمان فروفرستاد. و به روایتی گفت: 
رسول خدای دست مرا بگرفت و من به خشم دست خود را از آن حضرت کشیدم. 
پدرم ابوبکر بانگ بر من زد انگاه پیغمبر آیات منزله را قرائت فرمود. ابوبکر 
برخاست و سر مرا ببوسید. 

از ز آن پس رسول خدا طریق مسجد گرفت و مردمان را فراهم کرد و خدای را ثن 
بگفت» پس فرمود: ود باثو المع الم + ان ال پن جاژا بالافک عبَة منکم لاتحیوه 
را لک بل هر خير کم کل افریم ملمم اتب من انم وی ول بر للم عذاب 
عظم" یعنی: جماعتی از شما که اين دروغ بزرگ اووفنت کمان کنیل که اه 
شما بسته‌اند. بلکه این خیر شما است -(و روی این سخن با رسول خدا و عايشه و 
صفوان است) -همانا مریک این دروغگویان به اندازة کذب و بهتان حویش کسب 
عصیان کردند -(چه بعضی دشنام گفتند و برخی به سخره خنده زدند و گروهی از 
رد و منم خاموش بودند) -و عذاب عظیم خاص عبدالّه بن أبی باشد که عظیم این 
جنایت را خاص خود داشت 

رل اذ نو و ان یناث شیپ خبرا ‏ تالا هذا فک شب" چون 
جماعتی از مسلمین بعد از اصغای اهل انک در حق عایشه بدگمان شدند. خداوئد 
می‌فرماید: چرا چون اصفای این سخن باطل کردید بر روش دینداران گمان نیک در 
عی عا اضف مردیا از مو یت دزشما هه و یز این سخن کذبی 
روشن است: لا جوا له بأقة شا قذ روا بلشبدآم ء فاو تک عْداله همالکاذبون 
و تولا نضل‌ائه علیکم و ره نی الدنیا والاخرة سکم نف ما أَفْض نیه غذابٌ عظیم؟ چا 
نیاوردند چهار شاهد بر صدق سخن خود. پس ایشان دروغگویانند در ظاهر و 
باطن چه اگر در ظاهر شاهد اوردند و سخن خود را به صدق راست کردند. هم در 
باطن کاذب بودند. چه در زنان پیغمبران این‌گونه پلیدیها راست نیاید و اگر فضل 


ون یه ۱۳ ره تقو ان۵ ۲ 
۱ 


۱۰۸ ناسخ التواریخ 


وی ی ی سا ار و 
تفه بالستتکم و تفولون بأفواهکم مالس لک ب به علم و تیوه هیتاً و هو عندانه لو عم 
ولا اذ موه فلع مایکون کال نا شهعاک فا اه عطیز"آن منگام که 
بی‌آگهی با یکدیگر این حدیث می‌کردید کاری سهل پنداشتید و حال آنکه نزد 
خداوند آلوده ساختن خانواده طهارت را امری بزرگ است. تواند شد که زنان انبیا 
کافر باشند. اما نتواند شد که فاجر باشند» چرا وقتی اصغای این کلمات کردید مانند 
ابوایوب انصاری نگفتید: این سخن بهتان عظیم است. 

همانا چون اين سخن پراکنده شد یک شب ام ایوب با شوهر خود ابوایوب 
انصاری گفت: شنیده‌ای در حق عايشه چه سخن کرده‌اند؟ ابوایوب گفت: ای زن آیا 
تو در حق من چنین کاری روا می‌داری؟ گفت: هرگز روا ندارم. پس ابوایوب او را 
گفت عابشته از فر پارشادر اشسته جکو نه در نعق پیشمین رز ذارد؟ فایکون للتاس آن 
کلم پذا مُنحانک هذا متا عظیم" و روی این کلمات در این آیات مبارک با ابوایوب 
بود و مانند انچه از ابوایوب مرفوم شد. با اب بن کعب و اسامة بن زید نیز نسبت 
و و ی ی 

یعظکمانه هن تفرذا هد نک فزینین و یاه #لم ایا و ی 7 
ان حون آن تشیعالفاحضة جقةّف النین ام نابآ الا ارو رف یلو نتم 
لاتغلمون ولا فضلائه علیکم و ره و ناه رف رح یبا یبا الذین منوا لاتم وا 
ماو سم ۶ بالَخش]م کر ولا نضلافه که 
و ره مازکی منکم من آحد بدا و لکناله یکی من یشاء واله عیع عَلمم " خلاصهُ معنی 
چنان است می فرماید: پند می‌دهد خداوند شما را که از طعن و دق در حقّ مسلمین 
بپرهیزید خاصه دصق آعهات متوستیین, هتمانا اتانگه دوست دارتان فعا و 
تا قاتا وتان ند ای ی را با کتده کنیل ی در نبا ارات گرفتان 
عذابی دردناک خواهند شد. چنانکه در دنیا رسول خدا اهل افک را حد بزد و در ان 
سرای نیز کیفر خویش خواهند یافت پس می‌فرماید: هان ای گروه مومنان بر 
طریقت شیطان مروید که او امر می‌کند شما را بر کارهای زشت مانند بهتان بر 


۱. سور ون آیه ۱۵ و ۱۶. ره تور اه ۱۶ 
۳ سوره تور ایه ۸ ۱۱-2 


رقایع سال پنجم هجرت ۱۰۰۹ 


عايشه اگر فضل خداوند دستگیر شما نشود و طریق توبت و انابت نسپارید 
هیچ‌یک از آلایش معاصی پاکیزه نشوید. 
ولبات اوق ینک والسْعة آن یا ول زین والساکین والهاجرین نی سبیلاثه 
مُوا ول شا و آن اه کم واه غود ر رح" همانا یسطح ین اثاثه که پسر 
درا ابوبکر بود چون پدرش از جهان برفت فقیر و صغیر بود. ابوبکرش به نفقه 
و کسوه مدد می‌کرد. این وقت که در قصه اک با منافقان موافق گشت و برائت 
ساحت عايشه مکشوف افتاده ابوبکر سوگند یاد کرد که دیگر مسطح را نفقه و کسوه 
نفرماید. خداوند این ایت مبارک فرستاد و امر فرمود که: خداوندان جاه و مال نباید 
سوگند یاد کنند که نعمت خویش از خویشاوندان و مسکینان و هجرت‌کنندگان در 
راه خدا بازگیرند و مسطح هم خویش ابوبکر بود هم مسکین بود؛ و هم از مهاجران 
9 و می‌فرماید: باید جریمه او را معفو دارند. ایا دوست نمی‌دارید که خداوند 
شما را بیامرزد؟ شما نیز از دیگران عفو فرمائید. چون ابویکر اصغای این ی آیت مبارک 


مر ۵ ۵ 


کرد گفت: واه ای لاحث أَْیَفرلی ال لانرَمَها عَنْه بدا سوگند با خحداکه 
دوست دارم خداوند 1 بیامرزد و هرگز آن نفقه از مسطح بازنگیرم. 

مُسلم بن حجاج قتّیری نیشایوری در «صحیح) خود از عبداللّه مبارکم مروزی 
آورده که امیدوارترین ار در قرآن مجید جز این نیست: لنّ لین یرمون الحصنات 
ری لایر ال خر عنايعطی و فلز نی 

و ربکا رو یوم نیمه د ار ۳۷ و یعلمون ناه رای لین ییات 

لین والنبیشرن للخبیغات رالات ۱ لط و ال للطعات آوتیک شبن غا یقولون 

عفر و رژو گرا آنانکه بی‌آگهی زنان پرمیزگار را به زنا منسوب دارند روز جزا که 
دست و پا و زبان ایشان بر اعمال ایشان گواهی دهد کیفر خویش برند و ادراک 
عذاب بزرگ کنند. مفسرین گویند: در همه آبات فرآن آشدٌ از آیات افک آیتی نشود. 
چه در حریم حضرت رسول این‌گونه سخن کردن» بزرگتر گناه است و از برای اظهار 
شوکت و حشمت رسول خدای آن تهدید که در اين آیات بر اهل افک آمده بر اهل 
شرک نرفته. 

گویند: روز عرفه از اين عباس شأن نزول اين آیات را مستلت کردند» فرمود: من 


۱ سوره نو یه ۲۲. ۲وازه تواره آیه ۲۳ ۲۶ 


۱۰۹۰ ناسخ‌التواریخ 


دنب ذنباً ثم تاب من قبلث تیه الا من خاض فی آثر عائشهٌ یعنی: گناهی از هرکه 
اید و به توبت گراید» توبت او پذیرفته شود جز در حق آن کس که در حق عايشه 
سخن به ناشایست کرد. آنگاه می‌فرماید: سخنان زشت از بهر پلیدان و سخنان پاک 
در خور پا کان است. یعنی: مردم پاک زنان پا کیزه اختیار فرمایند و زنا کاران زنان زانیه 
بدست کنند و اين نصی باشد رسول خدای را که پاکیزه‌ترین موجودات است. 
نتواند که زوجات مطهرات او را آلایش عاری" رسد و ایشان مبرا و منزه‌اند" از آنچه 
در حق ایشان می‌گویند و مفغفرت خداوند و روزی نیکو از بهر ایشان است. 

معالقصه از پس آنکه این آیات مبارک فرود شد و برائت ساحت عايشه مکشوف 
فتاد و به حکم خداوند قاغز خلت که پربره لین شون نات بیع 
شهداه م فاجلدوهم مان جَلدةٌ و لاتیلوا شم شهاده ند از آوتنک هه الفاسفون۳ یعنی: آنانکه 
زنان عفیفه را به زنا نسبت کنند و چهار شاهد عادل بر صدق سخن ايشان حاضر 
نشود به ضرب هشتاد (۸۰) تازیانه کیفر حد بر ایشان برانید و هرگز شهادت چنین 
فاسقان را نپذیرید. پس رسول خداء. عبداله بن ی و حسان بن ثابت و مسطح بن 
انائه و حمنه خواهر زینب بنت جحش را حاضر کرده حد قذف " بر ایشان جاری 
ساخت. از ميانه چون جراحت حسان بن ثابت بهبودی گرفت. صفوان بن معطل را 
بدین شعر هجا گفت: 


تیب 
۹۳ و فُ 2 ۵ مق پر مر ۴ ۳ ۵ خن ۳9 
چون این سخن به صفوان رسید. در خاطر گرفت که حسان را کیفری کند. از قضا 
یک روز در میان کوی و برزن حسان را دیدار کرد و بی‌توانی تیغ برکشید و او را 


بیس 
تلَقَ ذباب الشیفب عتّی فَانیی و 
ار ار نگ ۲. منزه و مبرا: پاک و بی‌گناه 7 


۴. قذف: نسبت به زنا دادن و حد این عمل در شرع اسلام هشتاد (۸۰) تازیانه است. 
۵ کویش دم شمشیر از من بپذیر که چون زبان به بدگوئی من گشایند. پسری چابک و چالاک 


وقایع سال پنجم هجرت ۱۰۱ 


ثابت بن قیس چون این بدید دست برآهیخت ! و صفوان را بگرفت و به خانة 
بانگ بر ثابت زد که بی‌فرمان رسول خدای چه خواهی کرد؟ هم‌اکنون او را حاضر 
حضرت رسول کن. این بگفت و خود طریق حضرت گرفت. از قای او حسان و 
صفوان نیز درآمدند و صورت حال را مکشوف داشتند. پیغمیر روی با حسان کرد و 
فرمود: با صفوان نیکوئی کن و زحمت آن ضربت که تو را آمده است مرا بخش. 
عرض کرد تو را بخشیدم. اين هنگام رسول خدای ع در ازای آن کوشکی که 
و وی ام ی و ای وس 


معذرت شعری چند در مدح عابشه انشا کرد و می هذه 


ین نام داشت. هبه فرمود. در این وفت حسان از در 


تخت ان بان م‌انزّد بل 
حلبلةً یرالاس فیشا و شتصبا 


و ز صرح غزتی من وم الموایل 
تبع دی و 9 لمُواضل 


عَفیلهة خی من لزی بن الب رم التتاجی مج وه غیررائل 
اب و همقل شورس 


۱[ با و 
فکیف و وی مَاحخییث و نضَرّتی لآ رول‌اله سن المحافل 
اهر رخ عال و وال این کاب تما شوه نو ال ار 
رای ۱ و یال تفت در مر الْمْحْصَنات غُیر ذات عَوایا ۵ 
چون عايشه این مصرع راکه و بخ ری نوم وال اصفا نمود با حسان 
کفت ایکنک نت کیک مان و تضیخ غرتی من لکوم ال اشارهبه ی بارکه: 
ان لین مرن اخصنات الغافلات الَْمناتِ لوا قالدئیا والخرَة؟ می‌باشد و جواب 
اه ر کشتن و درا کرون ۲ سوط: به معنی تازیانه است. 
۳ دیوان حسان ین ثابت (ص ۹۰ 
فان کشت قد فلت الزش ند که فلا زفعث توطی ال آناملی 
۴. سوره: به معنی شرف و منزلت است. ۵ همان؛ من المْحْصَنَاب یر ذاب غوائل. 
ده بور ان ۱۲۳ متهم‌کنندگان زنان پا کدامن تاآگاه با ایمان در دنا و آخرت از رحمت حق 
محر و مند. 


۱۲ ناسخ التوار بخ 


عايشه که گفت: لِکنک آشت کذلک اشاره به ای شریفه: و لب بعکم بعضاً یی 
اخدکم آن یال نم آخیه میت فکرفتلوه" می‌باشد. کنایه از آنکه من از خوردن گوشت 
زنان پارسا گرسنه‌ام و غیبت نکنم و تهمت نزنم, لکن توکه حسانی چنین نیستی, مرا 
تهمت بستی و غیبت کردی. یک تن از مسلمین در حق حسان ین ثابت و اصحاب 
افک گوید: 
مد کان ختتان 2 دا ِ_ مٌجیر و شطع 
وک رهم تسار سای نی 2 ها یر 
کت 1 یم خودث کایا , بٍ "قطن ۳ ِِ ۲ 
وف ی ان مرو 
که در بهشت درآید چه قائل این شعر است: 


َجَوّتَ نش فا فاعفت هه نذا فی ذاک با 
فا آبی و ابده و عزضی ی مرض م مُحَمَدٍ بنکم وفاء؛ 


نیماتیو وا لام درف 
دیگر صفوان نیز خود را اشکار ساخت و مکشوف افتاد که حصور است و هرگز با 
زناد نزدیکی نکر ده اه 


۱. سور حجرات آیه ۱۲: و هرگز غیبت یکدیگر را روا ندارید آبا در میان شما کسی هست که 
دوست داشته باشد گوشت برادر مرد؛ خود را بخورد. 


‌. سفح: ریختن آب و خون (س). ۵. سب: دشنام دادن 


۶ به روایت واقدی: عايشه همواره از حشان به نیکی یاد می‌کرد. روزی شنید که عروة بن ژبیر» 
حشّان را دشنام می‌دهد به او اعتراض کرد و گفت: پسرکم به حسّان دشنام مده! مگر او اين 
بیت را نسروده است؟ همانا پدر) و پدرش و آبروی من همه در مقابل محمد (ص) فدا باد. 
(مغازی. ۳۲۸/۲). اشعار مطولی است. برای اطلاع بیشتر از بقیه ابیات» رجوع شود به دیوان 
حسّان بن ثابت (ص ۱۷ -۲۱). 


رقایم سال پنجم هجرت ۱۳ 


مفقود شدن گر دن‌بند عایشه 


در منزل صلصل 


و هم حدیث کنند که در این سفر چون راه با مدینه نزدیک افتاد و در منزل 
صلصل. مُرْسَْلةٌ عايشه مفقود شد. رسول خدا برای فحص آن توقف فرمود و در آن 
منزل آب اندک به دست می‌شد. لشکریان شکایت عایشه به ابوبکر بردند و گفتند: 
دراين منزل آب نخواهیم یافت و نماز ما فوت خواهد شد. ابوبکر به نزدیک عايشه 
شد. وفتی برسید که عايشه سر مبارک پیغمبر را در کنار حویش داشت و ان حضرت 
در خواب بود. ابوبکر عتاب آغازید و سر انگشتان را نیزه‌وار بر پهلوی عايشه همی 
زدو او از بیم آنکه رسول خدای از خواب انگیخته شود از جائی به جائی نمی‌شد. 

ون بت ند و کی انز هی وضو نک خی با سس رسد 
کما قال‌اللّه تعالی: و ان کنر مزضی آو علن تفر آوجا منکم من الفانط آَر الا 
نم تجذوا ماء تیم اصعیداً طیبا نا انوا بژجوهکم و دیکم ازافهکان فا شلورا! 
بش گر هرفن با مساقساهشا شمارا ای وس راما اسر ییازان 
چسته باشید از بهر تطهیر آب نيابید: پس تیمم کنید بر زمین پاک و مسح کنید روی و 
دیدها رود وزتمیوامی درد و برد 

سید بن حضیر گفت: ماهی باوّل بتکم یا آل آبی‌بکرا و آنگاه که مردم تیمم 
کردند و نماز بگزاشتند و از بهر کوج دادن جنبش نمودند» چون شتر عايشه از جای 
بحنبش کرد گردن‌بند عايشه پدیدار شد. 


غزوه خندق 


و هم در شهر شوال در سال پنجم هجری " غزوه خندق پیش آمد و آن را غزوة 
احزاب نیز گویند» از بهر آنکه قریش از همه قبایل عرب استمداد نموده از هر قبیله 


نو وه فستا ما انم ۴۶ ۲ ین تسین ترک‌شها نیس 
۳ تاریخ طبری: شوال همین سال (۱۰۶۷/۳)؛ طبقات: در ماه ذی‌قعده سال پنجم (۸۰/۲) 
مغازی: ذیمعده سال پنجم (۳۲۹/۲). تاریخ کامل: شوال این سال (۱۰۱۶/۳). 


۱۴ ناسخ‌التواریخ 


حزبی فراهم کردند. و انگیزش این غزوه از بهر آن بود که چون رسول خحدای 
جهودان بنی النضیر را از مدینه بیرون شدن فرمود ایشان گروه گروه شدند و هر 
جمعی به جماعتی پیوستند. خی بن اخحطب و لام بن ایی الحََیّق و کنانة ین الزبیع " 
و ابوعمار الوائلی و هوذة بن فیس الوائلی و ابوعامر راهب که شطری از نفاق او 
مرقوم افتاد. 

بالجمله بیست (۲۰) تن از بزرگان جهود به مکه شدند و ابوسفیان را دیدار 
کردند. گفت: از بهر چه بدینجا شدید؟ گفتند: تأ با شما درکین و کید محمّد یک دل 
و یک جهت باشیم. نیک شاد شد و ایشان را ترحیب "و ترجیب کرد. گفتند: اکنون 
پنجاه ( ۵۰) کس از صنادید فریش را انجمن کن تا در خانه مکه این معاهده و 
مواضعه " استوار کنيم. ابوسفیان آن جماعت را با بزرگان قریش در خانُ مکه انجمن 
کرد و هر دو گروه سینه‌های خویش را به حیطان* خانه ملصق *کرده سوگند یاد 
کردند که تا زنده باشند از حرب محمّد دست بازندارند. 

ابوسفیان گفت: ای جماعت جهود شما از اخیار علما و احبار اهل کتابید. دین ما 
و کیش ما آن است که خانه کعبه را عمارت کنیم و زوار این خانه را طعام و شراب 
دهیم و شتران قوی کوهان نحر کنیم و دیگر آتکه به طریقت پدران خویش به 
پرستش اصنام و اوان" قیام فرمائيمی اینک محمّد دینی جداگانه آورده و آثینی 
حدید نهاده, اکنون شما از در انصاف و اقتصاد سخن کنید و بنمائید که از این هر دو 
کدام نیکوتر است؟ جهودان گفتند: طریقت و شریعت شما به صواب اقرب است. 
از اینجاست که خداوند این آیت به رسول خویش فرستاد: أل تر ی الذین اوتوا نصیباً 
من‌الکتاب یرون بایبت والطاغوت و یقولون لین روا لام آفدی من الذین منوا 
سبیلاً آوتنک این تمه ز من یله فلّن تجد له تصیرآ" می‌فرماید: آیا نگران نیستی 
ای محمّد آنان را که بهره‌ای از کتاب داده شد ایمان می آورند به جبت و طاغوت که 


۱ سیرت رسول‌اله: کتانة بن ابیالخقیق (0۷۲۷/۲؛ تاریخ کامل: کتانه ببن ربیم بن ابی‌خقیق 


(۱۰۱۶/۳). ۲ ترحیب: مرحبا گفتن 
۳ ترجیب: تعظیم و احترام ۴ مواضعه: فرارداد ۵ حیطان: دیوارها 
پپ* الصاق: جسبانیدن ۷ اصنام و او ثان: بتها 


۸ نسای آیه ۵۱و ۵۲ 


رقایع سال پنجم هجرت ۱۵ 


دو صنم است از فریش. یعنی این جهودان که صاحب توریةاند» تصدیق می‌کنند 
قریش را در بت‌پرستی و می‌گویند شما به هدایت نزدیکترید از محمّد. این گروه را 
خداوند لعنت کرده است و کسی را که خدای لعن کرد از برای او ناصری نخواهی 
یافت. 

مع‌القصه جهودان عهد با قریش محکم کردند و از نزد ايشان به میان قبیلهة فان 
بن فیس بن غیلان عبور نمودند و یک ساله خرمای نخلستان خیبر را و به روایتی 
نصف ان خرما را از پهر ایشان بر ذمّت نهادند به شرط که در حرب محمّد با ایشان 
همدست باشند. عَیَیْنةٍ بن حضن بن خُذيفة بن بَدّر فزاری که قائد قبیله عطفان بود 
مسئلت ایشان را به اجابت مقرون داشت. و چون بنی‌اسد حلیف غطمان بودند؛ 
لها خیاعق رکش انعر سس لها استی با مان ممدآستان کسید 
و دیگر حارث بن عوف بن ابی حارثة المزنی با بنیمَرّه و نويرة بن طریف با جماعت 
خود از بن یآشجّم و عامر بن طفیل با قبیلاٌ هوازن دل بر حرب پیغمبر نهادند و 
همچنان فريش با بنی‌سلیم مکتوب کردند و لشکری به مدد خحواستند و ايشان 
ابوالاعور السَلمی را مأمور ساختند و جماعتی را تجهیز کرده با او کوج دادند. 

مع‌القصه ابوسفیان با چهار هزار (۴۰۰۰) مرد از مکه بیرون شد و رایت جنگ را 
به عثمان بن طلحة بن ابی طلحه داد و در لشکر ایشان هزار (۱۰۰۰) نفر شتر و 
سیصد (۳۰۰) سر اسب بود؛ و چون به مرالظهران رسید دو هزار (۲۰۰۰) مرد از 
قبایل اسلم و اشجع و بنومَرّة وکنانه و فزاره و غطفان بدیشان پیوست؛ و از آنجا کوج 
بر کوج طریق مدینه سپردند و از هر جانب لشکری بدیشان پیرسته می‌شد. 
چندانکه در کنار مدینه ده هزار (۱۰۰۰۰) تن مرد لشکری عرض داد. 

اما از این سوی چون این خبر به حضرت پیغمبر آوردند» رسول خدا با اصحاب 
کار به شوری نهاد و هرکس در بیرود تاختن از مدینه یا از پس حصار رزم ساختن 
سخنی گفت. از میانه عبداللّه بن اب با جماعتی معروض داشتند که: بیرون شدن از 
مدینه بیرون حزم " و رویت " است و ما آزموده‌ايم که چون لشکری بر سر مدینه آید 
و ما متحصن شویم فتح ناکرده بازگردد. 

این هنگام رسول خداء سلمان فارسی را طلب فرمود و در اين مبارزت از وی 


۱ حزم: دوراندیشی و احتیاط. ۲ رویت: فکر 


۱۹۶ ناسخ التواریخ 


مشورت جست. سلمان عرض کرد که: در ممالک ما به قانون است که جون لشکری 
انبوه بر سر بلدی تاختن کند از بهر حصانت ‏ گرد آن شهر را خندقی کنند تا روی 
جنگ از یک سوی باشد. رسول خدای را سخن او پسنده افتاد و عبدالّه بن أمَمَکتَرم 
را در مدینه از در حلیفتی بگذاشت؛ و زنان و کودکان را در حضن بنی حارثه که از 
همه حصون مدینه استوارتر بود جای داد؛ و حسان بن ثابت را چون از کمال جبن 
مجال بیرون شدن نبود در نزد زنان بگذاشت و در روز دوشنبه هشتم ذیقعده از 
مدینه بیرون شد. سه هزار (۳۰۰۰) مرد در مقاتل ملازم حضرت بودند و در لشکر 
مسلمین سی و شش (۳۶) سر اسب بود. 

بعد از بیرون شدن رسول خدای مردی از قبیلهٌ بنی‌حارثه که نجدان نام داشت بر 
ییون رها ی که نه سا تتصیی آفدی نان آسرون فنفن 
فرمود. چند تن از اصحاب رسول خدا این بدیدند و به کنار حصن شتافتند. از میانه 
ظفر بن رافع بانگ درداد که: ای نجدان این چه بی‌هنگامی و ناهمواری است؟ اگر 
خواهی ساخته مبارزت باش. نجدان بیرون شد و با ظفر دراویخت. ظفر او را مجال 
نگذاشت خونش بریخت و سرش را به حضرت رسول برده به خاک راه انداخت. 

مع‌القصه چون رسول خدای ازکار زنان و صبیان اسوده شد» لشکریان را عرض 
ذاذه کودکان رابازشندن فرمود الا هید اه بجه عم وززیلابن تابنت وابزسعید عد ری و 
براء بن عازث که اجازت مقاتله یافتند و ایشان پانزده (۱۵) ساله بودند. آنگاه رایت 
مهاجرین را به زید بن حارثه و علم انصار را به سعد بن عبّاده سپرد و طی طریق کرده 
در زیر کوه سل لشکرگاه فرمود و در سایه خیمه‌ای از ادیم سرخ که از بهر او در قرن" 
در موضم فتح افراخته بودند بیاسود. و از اه سوی مدینه را از طرف کوه احد و کوه 
سلم که مسافتی تا دیوار مدینه داشت, برای حفر خندق اختیار فرمود و خطی رسم 
کرد. و عمق خندق را نیز بیست (۲۰) ارش فرمان کرد و هر ده (۱۰) کس را چهل 
(۴۰) ذرع و به روایتی هر ده (۱۰) کس را ده (۱۰) ذرع بهره رسید. و از جهودان 
بنی قریّظه» بیل و مقیاس "و زنبیل " و تيشه و ریسمان و کلنگ به عاریت اخذ کردند و 


۱ حصانت: نگهداری ریات کون 
۲ مان ال تک اف افتخا رای ار طافرال استه: 
۴ زنبیل: آلتی است که با آن خاک برند. 


رقایم سال پنجم هجرت ۱۰۷ 


به حفر کنْدٌه ۱ پرداختند. 

یک ماه کار خندق به پایان رفت» رسول خدای به خویشتن کار همی کرد تا به 
رغبت مردمان افزوده گشت و قسمت مهاجران از انصار جدا بود و مسلمانان پر سر 
سلمان فارسی سخن می‌کردند. مهاجران می‌گفتند: سلمان از ماست و انصار 
می‌گفتند: سَلمان ما و تِن خن به. چون این سخن به رسول خدا برسید» فرمود: 
شمان رَجْل متا ال البیت یعنی: سلمان مردی از اهل بیت است. و سلمان مردی 
فوی‌بنیاد بود و در حفر خندق دانشی به سزا داشت و اندازه ده (۱۰) مرد کار همی 
کرد. 

گویند روزی پنج (۵) ذرع کندّه می‌کرد که عمق آن نیز پنج (۵) ذرع بود. روزی از 
فیس بن ابی‌صعضعه او را چشم زخم رسید سلمان مصروع شده از پس پشت 
بیفتاد" و دست از کار بداشت. پیغمبر فرمود: قیس را بگوئید تا وضو سازد و با آب 
وضوی وی سلمان را بشویید. و ظرف آب را در پس پشت سلمان نگون بگذارند. 
چنان کردند» سلمان صحت يافته به کار درآمد. و در آن ایام با کمال برودت " هوا 
تشنگی و غلا" به مدینه اندر بوده و رسول خدا نگران مردم بود که با شکم گرسنه 
خاک بر پشت همی کشند. پیغمبر نیز خاک همی کشید و ایشان را قوی دل همی 
ساخت و می‌فرمود 

له ادیش عَیش الا جرة فاغفر لأمٌصار والمهاجرین ۵ 
و مسلمین بانگ برمی داشتند و می‌گفتند: ۱ ۱ 


۱ کنده: فارسی خندق است. ۲. بیهوش شد و به پشت سر بیفتاد. 
۳ برودت: سردی ۰ ۴.غلا: گرانی 
۵. مغازی: 

3 خر الا خیرالاخره فاغفر پلاتصار والمهاجره 


خدابا وی عطاقت تست پروردگارا مهاجران و انصار را بیامرز (مغازی» ۳۳۹/۲). 
ر هم چنین در مغازی آمده: 


هم زن الیش ءیش الاأجره فاغثر للانصار والمهاجرة 
هم الْعَنْ عضلاً رالقاره فهْم کلفوتی انقل الحجاره 


یعنی: خدایا زندگی واقعی زندگی آخرت است. خدایا انصار و مهاجران را بیامرزه خدایا 
قبیله‌های عضل و قاره را لعنت فرمای که آنها مرا مجبور به حمل سنگ کرده‌اند. (مغازی. 
۰۲ 


۱۰۸ ناسخ‌التواریخ 


۱ علّی الجهاد ما بقینا بیدا" 
و هم آن حضرت به کلمات ای 
للهُم ولا آنت ما اهتَدینا لاتصَدنا و لاصلینا 
از 9 و الاقدام ان لاقینا 
ق ان دلوم بَفوا علینا و اذ آرادُوا فَتََة آبینا! 


و درکلمة آخر بانک خویش به جهر برمی‌داشت " و مکرر می‌فرمود آبیناآبینا. و 
نیز گفته‌اند که: رسول خدای هنگام حفر خندق این کلمات را می‌فرمود: 

بیس لاه به بذینا دنا یره شسقینا 
يا حبّدا ربا وَحَتٍ دینا 

مقرر است که نخست حکم خداوند از بهر روزه‌داران چنان بود که در شبها نکاح 
ی ی ی 
و و یی بر ایشان حرام می‌گشت. یک شب عمربن 
الخطاب را بعد از نماز مغرب با اينکه از ایام صوم بود. انگیزش خواهش بر آن 
داشت که با زوجهُ خویش تقربی جست. انگاه پشیمان شد و صورت حال را به 
عرض رسانید. پیغمبر فرمود: گناهی آوردی. چند کس دیگر گفتند: یا رسول‌الله! ما 
نیز چنین کردیم و از کشف آن شرمناک بودیم. تواند که این تکلیف از گردن ما 
فروگذاری؟ فرمود: حکم خداوند راست. 

و دیگر از فضا خَوّات بن جبّیر انصاری که به کار حندق روز می‌گذاشت روزه‌دار 
بود» شباهنگام که تج فان برداشت. به سوی اهل خویش آمد و نماز 
یاهنت و طلب طعام کرد. امل او گفتند: ساعتی بیدار باش تا طعامی ساز داده 
حاضر کنیم. خَوّات از زحمت کنده و نقاهت "روزه تکیه بزد و خوابش بربود و طعام 
بر وی حرام گشت. 


۱. ما کسانی هستیم که با محمد بیعت کرده‌ايم برای جهاد تا وقتی زنده باشیم. 

1 پروردگارا» اگر تو نبودی ما رهنموده نمی‌شدیم و زکات نمی‌پرداختیم و نماز نمی‌گزاردیم 
آرامشی بر ما فرو فرست و در برخورد با دشمن ما را پایدار بدار. آنان بر ما ستم کردند و چون 
فتنه‌انگیزی کنند ما از آن خودداری می‌کنيم. ۳ صدارا بلند می‌کرد. 


۴ نقاهت: ضعف 


وقایم سال پنجم هجرت ۱۰۹ 


صبحگاه ه که به کار خندق درآمد بی خویشتن جنبشی می‌کرد ۱ ناگاه پیفمبر بر وی 


بگذشت و ازکار وی آگهی یافت و خداوند بخشنده این آیت بفرستاد: ال لک یل 
لیام ارت لن بسانم ُْ لباش کم و ناشن عم * آنکم کل تفتائون أنْفسکه 
اب لیم و عفا عنکم فا رون توا ابا لکم لوا وارَیوا خی یتبین کم 
یط الیض من یط الأشود من القر ؛ قا ایام ی الیل و ليروآ عاکُون 
ق‌الساجد تلک خدودالله فلاتفربوها کذلکت ین ان آیاته لاس للم یقن ۲ می‌فرماید: 
حلال شد نزدیکی زنان برای شما در شب روزه. خدا بر خیانت شما آگاه بود و 
رجوع کرد بر شما به رحمت واسعه اکنون نزدیکی کنید با زنان و بخورید و 
بیاشامید تا آنگاه که سپیده صبح سر برزند. از آن پس به سوی زنان دست میازید ۳ و 
لب از اکل و شرب ببندید. و از این ایت مبارک کار صوم نیک سهل برآمد. 

بالجمله در ایام حفر خندق قطعه‌ای از سنگی سخت پدید شد که سردم از 
شکستن آن بیچاره گشتند و سلمان این خبر به رسول خدای برداشت. جابر بن 
عبدالّه انصاری گوید: این هنگام رسول خدای در مسجد فتح بر پشت خوابیده بود 
و از شدت جوع سنگ بر شکم مبارک بسته داشت. چه سه روز می‌رفت که هیچکس 
به طعامی دست نیافت. با این همه چون اين قضه بشنید متین برگرفت و به حندق 
درآمد. بَراء بن عاب گوید: چون با متين بر سر سنگ آمد و فرمود: بسم‌الّه و به 
ضرب نخستین یک ثلث آن سنگ را بیفکند و گفت: الّه اکبر و برقی از سنگ جستن 
کرد. پیغمبر فرمود: مفاتیح شام مرا دادند. سوگند با خدای که شام را با قصور احمر 
مشاهدت می‌کنم. و در ضربت دویم ثلث دویم را فرود آورد و هم برقی بجست. 
فرمود: الّه اکبر مفاتیح فارس مرا دادند. سوگند با خدای که قصور ابیض مداین را 
می‌نگرم. در ضربت سیم سنگ را به جمله پراکنده ساخت و نیز برقی بجهید و 
رسول خدای فرمود: الّه اکبر مفاتیح یمن بهرهٌ من افتاد. سوگند با خدای که ابواب 
صنعا را نظاره کنم و در هر کرّت مردم با پیغمبر ع موافقت می‌کرد و بانگ به تکبیر 
برمی‌داشتند. 


۱ رعشه و لرزه‌ای او را عارضص می‌ شد. . بقره؛ آبه ۱۸۷ 
۳. دست دراز نکنید. کنایه از نزدیکی نکردن است. 


۰ ۱۰ ناسخ‌التواریخ 


آنگاه روی با سلمان کرد و صفت کوشک ! مداین را به تمامت بازگفت. سلمان 
عرض کرد: بدان خدائی که تو را به راستی فرستاده این همه صفت کوشک مداین 
است و گواهی می‌دهم که تو رسول خدائی. پیغمبر فرمود: بعد از من مّت من این 
ممالک بگشایند و دفاین کسری و قیصر را نفقه دهند. 

منافقین چون این سخن بشنیدند گفتند: از این وعد؛ دروغ شما را شگفتی 
نمی‌آید؟ اینک محمّد از خوف مشتی عرب گرد خویش را که همی کند و قوت 
مبارزت و مناجزت" ايشان را ندارد با اين همه وعده فتح بلاد کسری و قیصر 
می‌فرماید و از پثرب دعوی دیدن ره ۳3 0 و صنعا می‌نماید. خداوند ‌ 
غالب این آیت بر این فرستاد: هم مایک کي وق اللک من تهاء و تزع لک 
عم تشاء و تما من تشا؛ و ثٍل من تشاء بترک ات انک غل کل میم قدید؟ یعنی: ای 
محمّد بگو: ای خداوند ملک به هرکه خواهی پادشاهی دهی و از هرکه حواهمی 
بازگیری» عزیز می‌کنی و ذلیل می‌داری کسی را که بخواهی خیر به دست قدرت 
توست و به همه چیز تو قادری. 


ضیافت جابر 
پیغصر ع را 


مع‌القصه مسلمانان همه روزه به کار ند رنج همی بودند و رسول خدا برکت 
مشارکت از مردم بازنمی‌گرفت. جابر بن عبدالّه گوید: یک روز آثار جوع در بشره 
داشتم آن را ذبح نمودم و زوجهة خود را فرمال دادم تا صاعی " جو آرد کرده خمیر 
ساخت و بزغاله را در دیگ نهاده آتش کردم و باز خندق شده به کار درآمدم. جون 
روز به کران رفت و مسلمانان ساز مراجعت به مدینه طراز دادند عرض کردم: یا 
رسول‌اللّه اندک طعامی ساخته‌ام تواند بود که با چند کس از اصحاب به خانه من 
درآئی؟ فرمود: چه مقدار طعام کرده‌ای؟ انداز؛ آن را بازنمودم. فرمود: کثیرٌ طیَبّ. 


۱. کوشک: قصر و بنای بلند ۲ مناجزت: جنگ ۳ آل عمران آیه ۲۶. 
۴ صاع: مقداری که یک نفر فطره می‌دهد که قریب یک من تبریز باشد. 


رقایم سال پنجم هجرت ۸ ۱ 


آنگاه فرمان کرد که پشتاب و زوجهٌ خویش را بگوی که دیگ مرقه" را فرونگذارد و 
هیچ نان از تنور برنیاورد تا من درایم. جابر بر حسب فرمان بشتافت و از آن سوی 
پیغمبر بانگ برداشت که: یال الحنْدَقِ لد جابراً صَنْمْ کم شوربا فحَی هَلاُم 
چون جابر باز خانه شد با زوجه خویش گفت: ویحک اینک پیغمبر با تمام ال 
خندق درمی‌رسد. زن گفت: اندازه طعام خویش را مکشوف داشتی؟ گفت: آری. 
گفت: بیم مکن که خدا و رسول داناترند. 

در این وقت رسول خدا درآمد و مردمان را گفت: ازدحام و اقتحام ۲ مکنید و 
خود بر سر دیگ و خمیر رفت و با آب دهان مبارک ترشحی فرمود و دعای برکت 
قرائت کرد و نان از تنور برآورد و دررکاسه همی شکست و مرقه بر سر آن بریخت و 
هر ده (۱۰) تن از مردم را جلوس داد تا سیر بخوردند و برفتند. بدین‌گونه زار 
(۱۰۰۰)کس از اهل خندق را طعام خورانید و دیگ ونان همچنان به جای بود. پس 
فرمود: بخورید و به همسایگان خود بفرستید که در این ایام مردمان به قحط و غلا 
گرفتارند. پس جابر با زن فرمان‌پذیر شدند و چندانکه پیغمبر در سرای ایشان بود 
آن طعام کاسته نمی‌شد. 


وقایع ایام کندن خندق 


و دیگر چنان افتاد که یک روز زوجه بشیر بن سعد مشتی خرما به دخترک 
خویش داد و گفت: به نزدیک پدر و خال خود حمل کن تا بدان ناهار" بشکنند. از 
فضا عبور دختر بشیر بر رسول خدای افتاد. او را پیش طلبید و دست مبارک پیش 
قشاق فرفو ده هد اری ۲ دور تیر اهر ما که افرادست هاش نف شتا برغم 
فروریخت. رسول خدای فرمود: جامه خود را گسترده کن و خرما را در جامه او 
بریخت و مردی را فرمود: تا ندا درداد و اهل خندق را پیش خواند تا به جمله از آن 
خرما سیر بخوردند و بازشتافتند و هنوز جامهٌ او از خرما چنان آکنده بود که از 
اطراف پرا کنده می‌گشت. 


۱ مرقه و مرق: آبگوشت ۲ اقتحام: به زور و فشار وارد شدن 
۳ ناهار: گرسنه» یعنی کسی که از بامداد چیزی نخورده باشد. 


۱۳۲ ناسخ‌التواریخ 


و دیگر چنان افتاد که جوانی از مسلمانان به شرط زناشوئی دوشیزه‌ای به سرای 
آورد و یک روز رحصت یافته از کنار خندق طریق خانه گرفت. در عرض راه زن خحود 
را در میان کوی بدید. به خشم رفت و با نیزه‌ای که در دست داشت قصد او کرد. زن 
گفت: نخستین به خانه درای و در فراش خویش نگاه کن: آنگاه مرا تباه کن. پس به 
خانه دررفت و ماری بزرگ در فراش خویش دید که پره زده. با سنان نیزه مار را 
برگرفت و از خانه بیرون شد و آن مار بر سر نیزه اضطراب همی کرد تا سرد گشت "و 
در حال آن جوان نیز جان بداد. چنانکه مردم ندانستند کدام یک زودتر بمردند. 
چون این خبر به حضرت رسول برداشتند. فرمود: از بهر صاحب خود طلب آمرزش 
کنید. همانا در مدینه از مسلمانان جن فراوانند. اگر مانند این بشما ظاهر شود تاسه 
روز دست به قتل او میازید و بعد از آن اگر خود را دیدار کند» شیطان است آنرا 

بالجمله علمای اثنی عشریه حدیث کرده‌اند که یک روز در ایام حندق» عثمان 
بن عفان را بر عمّار یاسر عبور افتاد و عمّار در کار کته بود و در میان گرد و خاک 
انگیخته جای داشت. علمان چشم و چهره را بت بیوشید تا از غبار آلایشی 
نبیند. عمّار را کبر و کناره گیری او بد آمد و سخنی چند از در شناعت " و سرزنش او 
تقریر "کرد عثمان گفت: ای فرزند زن سیاه مرا دشنام گوئی؟ و به حضرت رسول 
امد و عرض کرد که: ما مسلمان نشدیم که مردمان ما را به دشنام یاد کنند. پیغمبر 
فرمود: اگر اسلام را نخواهی من ا زکافر شدن شما با ک ندارم به هرجا خواهی باش و 
خذاوتق این ایت میا رک بدین فرستاه عرن غیک آن انلفرا فل لاسرا غل اختلامهه 
اه یی یک آن هدیکم للایان ان کنر صادقين رل یلم غیب‌الک نوات والازض وان 
َصیر باتَفتلون" یعنی: ای محمّد منت می‌نهند بر تو که اسلام آوردنده بگو: متّت بر 
من مگزارید از اسلام خود. بلکه خدا منّت می‌گزارد بر شما که هدایت کرد شما را به 
ایمان» اگر راست گوئید و خدا دانا است بر پنهان اسمان و زمین و بینا است بدانچه 
ها فیک 


۱. سرد گشت: جان بداد. ۲. شناعت: بدگوئی و سرزنش 
۳ تقریر: بیان کردن ۴ حجرات آیه ۱۷ و ۱۸. 


وقایم سال پنجم هجرت ۱۳ 


و دیگر آنکه در ایام حفر خندق مسلمانان چون دربایستی! افتاد به عرض 
می‌رسانیدند و اجازت حاصل کرده از پی حاجت می‌رفتند؛ و چون کار خویش به 
پای می‌بردند باز خندق می‌شدند و خدای ای بن آیت در شأن ایشان فروفرستاد: 1 
نون لین وا پا و زشوله لا او لآ جمامع لا باوث 
لین یستأزثوت اوتک ادن نون باه وَرَسُولْه ناذا استأذُوکت لیَفْض خاچر فَأذن لُن 
شنت منم واستففز ماه ور رح" خلاصه معنی آن است که: مومنین بی‌اذن و 
اجازت از کاری که به اتفاق رسول خدای دارند بیرون نشوند و کناره نجویند. آنگاه 
می‌فرماید: ای محمّد آنانکه از در صدق برای انجام امر خود رخصت طلبند اجازت 
فرمای و از بهر یشان طلب آمرزش کن. 

و چون جماعتی از در نفاق طلب رخصت می‌کردند و امری به دروغ بر خود 
وان می‌نمودند و فرار از کار ر اپترون می‌شدند. خداوند اين آیت در شأن ایشان 
فرود کرد: لاتجعلوا دعاء رل بتکم کدعام بَفضکم بَغضاً دیغلماه لین تون منکم 
لاد یخذر ال اون غن من سیم عذات آر" معنی چنان است که :ای 
مردمان! رسول خدای را انباز " خویش مشمارید و طلب فرمودن او را چون دعوت 
خود ندانید. زیرا که بر هرچه او فرمان کند بر شما واجب افتد. همانا خدا دانا و 
بیناست مر آن جماعت را که یکدیگر را پناه می‌گیرند و از پس پشت یکدیگر 
درمی آیند و اندک اندک بیرون می‌شوند. پس این مردم که خداوند را بی‌فرمان کنند 
باید بهراسند و از بلائی يا عذابی که بدیشان رسد هراسنده باشند. 

مح‌القصه مسلمانان کار خندق را به کران بردند و طرق آن را بر هشت باب 
نهادند» آنگاه پیغمبر فرمان کرد تا در هر باب یک تن از مهاجر و یک تن از انصار با 
چند کس از لشکر حارس و حافظ باشد؛ و حصار مدینه را نیز استوار فرموده. زنان و 
کودکان را با اموال و اثقال جای دادند. سه روز از آن پیش که قریش برسد این کارها 
به نظام شد. 

اما از آن سوی ابوسفیان بن حرب. خی بن آخطب را طلب داشت و گفت: اگر 
توانی تجهود پتی فرفظه زا یز از سمد بگردانی تب کار است :کت بن آخطب راه 


۱. دربایستی: کار ضرور و لازم ۲. سوره نور, آیه ۶۲. 
۳ سوره نون ایه ۶۳ ۴ انباز: شریک 


۱۴ ناسخ التوار یخ 


راداوه ک تیار کت اس که قایل فسله یش هه بو و اما وه یک فش 
کف ایند ایح کاس کی ای یی وا هرجه آبله ات کی 
تم بدخول خیم لین رجل شوم و مُوّالان یَدعُونی الی تفّض اْعَهٍ؟ چکنم از 
درآمدن خی برمن؟ مردی نامبارک است و مرا به نقض عهد می خواند. لاجرم پاسخ 
نگفت. خی دیگر باره سندان" بکوفت و گفت: ای کعب در بگشای. گفت: تو مردی 
مشئوم آ بوده‌ای؛ بنی النضیر را دست فرسود هلاک و دمارساختی "اکنون به هلاکت 
بنی فریظه کمر بسته‌ای. ما در جوار محمّد جز نیکوئی مشاهده نکرده‌ایم و 
بی‌موجبی معاهد؛ او را نشکنيم. گفت: ای کعب در بگشای که عرّت ابدی آورده‌ام» 
اشراف قریش و قبایل عرب همدست و همداستان شدند, اینک ده هزار (۱۰۰۰۰) 
مرد جنگآور با هزار (۱۰۰۰) اسب تازی درمی‌رسند. کعب گفت: ذل ابری سیاه 
آورده‌ای و جز رعد و برقی نیستی. 

خیم بن آخطب سخن را دیگرگونه ساخت و گفت: همانا ضیافت * وفوده را آفت 
جان شماری و از بیم نان و خورش در به روی من بسته داری؟! چون او را به تخل 
نسبت کرد بر کعب دشوار آمد. در بگشود و حی بن آخطب را درآورد و از آن طرف 
بزرگان جهود را مانند غزال بن سَمَوْئل و باسر بن قیس و زَهیّربن باطا و چند کس 
دیگر را حاضر ساخت و گفت: اینک ی بن آخطب. بدان طمع و طلب آهنگ ما 
کرده که با قبایل عرب همدست شویم و با محمّد مقاتلت کنیم و عهد او را پشکنيم. 
شما پشت و روی این کار را نیک بنگرید و از در حزم و رویت سخن کنید. 

ایشان گفتند: تو قاید قبیله و سید سلسله‌ای, آنچه را پيشنهاد خاطر سازی ما 
بدان اقتفا " کنیم. از میانه هیر بن باطا که شیخوختی داشت و مردی مجرّب بود 
گفت: من آار محمّد را از تورية خوانده‌ام همانا او پیغمبر اخر زمان است. درین امر 
غوری ۲ به سزا فرمائید و بیهوده خویشتن را تباه مسازید. خی بن أخطب گفت: اين 
سخن از صواب بعید است آن پیغمبر که تو گوئی از اولاد اسرائیل است و محمّد از 


۱. سندان: تنگه آهنی است که بر تخته درهای کوچه میخ زنند تا کسی که خواهد صاحب خانه 
را خبردار کند حلقه را بر آن تنگه آهنی زند (برهان). ۲. مشئوم: نامبارک 

۳ بکشتن دادی ۴ ضیافت: مهمانی ۵. وفود جمم وافد: وارد مهمان 

۶ اقتفا: پیروی ۷ غور: فکر و دقّت 


رقایم سال پنجم هجرت ۱۰۲۵ 


فرزندان اسمعیل ود و هرگز نشود که بنی‌اسرالیل ! اطاعت فرزندان اسمعیل کنند 
لاه قشَلَهُم علی‌الّاس + جمیعاً و بجقل فیهم ال ة و الْمُلکَ و فد عهد این 
شوسی زین لزشولي عتی با بان لژ و یش مع شخد (آية] یعنی 
خداوند تفصیل نهاده است بنی‌اسرائیل را بر تمامت مردم و پیغمبری و پادشاهی را 
خاص ایشان فرموده و موسی با ما معاهده نهاده که به هیچ پیغمبر ایمان نیاوریم, الا 
آنکه قربانی او را آتش برباید و محمّد را چنین آیتی نیست. 

مع‌القصه چندان افسون و افسوس آورد که دل کعب را نرم کرد و سوگند با تورية 
استوار ساخت که اگر قريش از محمّد بازگردند من به حصار تو درايم تا آنچه از 
برای تو است نیز مرا باشد. آنگاه عهدنامه پیغمبر را از کعب بگرفت و پاره ساخت و 
دل از آن کار بپرداخت و بی‌توانی طریق لشکرگاه قریش را پیش داشته به ابوسفیان 
پیوست و مژده برسانید. 

بعد از بیرون شدن او زهّیر بن باطا و یاسر بن قیس و عُمَبّةَ بن زید و جماعتی 
دیگر از بزرگان بنی فربٍظه: بان به ملامت و شناعت کعب ین اسد گشودند و گفدند: 
تو شامت خی بن آخطب را دیده و دانسته‌ای چگونه فسون او در توگرفت و فریب 
او تو را بربود؟ اما این هنگام کار از دست بیرون بود ناچار به حفظ و حراست ‏ قلاع 
خویش پرداختند و ساختة جنگ و خویشتن‌داری شدند. 

از الا شوی حون این بر بة زسول شدای آملا نیک طبرند: 5 عت میم دکرو: 
داشت و روی با اصحاب کرد و فرمود: کیست که حقیقت حال بنی فیط را معلوم 
0 
کرد: من این خدمت به پای برم. به روایتی عمر عرض کرد که در تقدیم این خحدمت 
زبیر پسنده است. 

پس زبیر برفت و خبر بگرفت و بازآمد و عرض کرد که بنی‌قرَیْظه در حصانت 
یمور فلاع شوت نغور و فراهم گرد مواشی " مشغولند. پیغمبر 
فرمود کل بیع حواربا و خواری لیر و به روایت مردم شیعی سعد بن معاد بن 
العمان بن امرء‌القیس را از بنی عبدالاشهل که سیّد وس بود و سعد بن عباده را از 
بنی ساعدة بن کعب که سید خرْرح بود و دیگر أسَیّد بن جُضَیّر و به روایتی عبداله 


۱. حراست: نگهداری ۲. مواشی: گوسفندان 


ِ ناسخ التوار یخ 


بن رواحه و خَوّات بن جبَیّر را نیز بخواند و از بهر نصیحت بدیشان فرستاد و فرمود: 
اگر مخالفت کرده‌اند وقت مراجعت قصه ایشان را در میان لشکر پرا کنده مکنید بلکه 
سخنی به رمز بازنمائید. 

ایشان برحسب فرمان برفتند و کعب بن اسد را دیدار کردند و چندانکه سخن از 
در ایند و اندرز براندند هیچ در کعب درنگرفت و آغاز سفاهت کرد و در حقّ رسول 
حدای تباه گفت ‏ ناچار آن جماعت مراجعت کرده؛ در حضرت رسول معروض 
داشتند که: بنی قرب کار به کردار عضل و قاژه کردند؛ چه قبیلا عَضْل و قاژه - 
چنانکه مرقوم شد بعد از اسلام غدر کردند و کردار ايشان در عرب مثل گشت و 
هرکه غدری اند یشید بدیشان نسبت کردند. 

بالجمله رسول خدا فرمود: حَسْبَئه و نفم الوّکیل" و به روایتی تکبیر گفت 
حاضران موافقت کردند و خدای این آیت مبارک بدین فرستاد: لین عاهدت منم م 
نون عَهدهمٌ ق کل مر و هم لایُون فا تم ارب رد یم تن خلقهم تلهم 
یدرون و لا تخافنٌ من قوم خیانة فاثبذ الم علی سواء له ایح احائنین ". حلاص 
هه ارس ارام که ام سم ای یردان که عل بت اس نییان 
بشکستند چون در حرب بدیشان دست یابی چندان از ایشان بکش که آن دشمنان 
که اقتفا بدیشان دارند بهراسند و نقض عهد تو را روا ندارند؛ و اگر از خیانت قومی 
ترسناکی و نقض عهد ایشان بر تو اشکار است تو نیز عهد ایشان را فروگذار و تنبیه 
کن که عهد شما را بشکستم تا از دو سوی کار به عدل و سویت رود زیرا که خدا 
غذاران و خیانت‌کاران را دوست نمی‌دارد. 

و چون نقص عهد بنی‌رَیْظّه در چنین وقت که لشکر عرب می‌رسید خطبی 
عظیم برد. مسلمانان رااکسری در قلوب افتاد و پیغمبر ءْ ایشان را دل همی داد و 
از جانب خدای وعدءه نصرت نهاد. 


»۰ 
تس "۳ 


۱. یاوه‌گوئی کرد و ناسزا گفت. 
51 ال عمران ۱۷۳: خدا ما را بسنده و بهترین حامی است 
۳ سوره انفال, آبه ۵۸-۵۶ 


رقایم سال پنجم هجرت ۱۷ 
مقابلة کفار با مسلمین 


مع‌القصه این هنگام لشکرهای کفار گروها گروه از قفای یکدیگر پدیدار شدند؛ 
قبایل غطفان و فزاره و جماعت بنی‌اسد و بهود از جانب شرفی مدینه برسیدند و در 
دنبال لمّمی فرود شدند و سرهنگ ایشان مالک بن عوف و یله بن جصن فزاری 
بود. و از سوی دیگر ابوسفیان بن حرب با ابطال قریش درآمد و این هر دو جیش در 
کنار احد لشکرگاه کردند و حندق در میان مسلمانان و کافران حاجز افتاد. بعضی از 
مسلمین که دلهای ضعیف داشتند. چون این جیش عنیف بدیدند چنان بترسیدند 
که چشمهای ایشان تار یک شد. خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: جا کم ین تک 
ین آشفل نراقت الصا و وب انز و نف الوا شمیت 
ای الوْمُون و رلزلُوا زازالاً شدیدا.۱ ب یعنی: به خاطر دارید آن را که لشکرها از فراز و 
فرود مکه درآمدند و دیدارها از هول و هراس در چشم خانه‌ها جای بجای می‌شد و 
دلها از فزع به گلوگاه رسید و گمان شما در حق خداوند که وعد؛ نصرت نهاده بود 
دیگرگونه گشت آنجا آزمایشی رفت موّمنان را که از مقام ثبات بلغزیدند و سخت 
بلتوندنن. 

و جماعتی از مسلمانان که دل قوی و ایمان استوار داشتند و میعاد رسول خحدای 
را در بشارت نصرت محکم شمردند. مصداق این آیت مبارک شدند: و لا رأی 
نون الاخزاب قالُوا مذا مارََدتانه و رَسُولهٌ و صَدق‌ائله و سول و مازادمُم ال انا و 
تنلاً ین الینین رجال صدئوا مها یه من تقضی یه دم قن بختظر ز 
باید لا تبدیلاً ری اه الصادقین بصدقهم رت لْافقین (ن شاء أو یئوب عم ناه 
کانَ قق | یبا خلاصه معنی چنان است که: چون مومنان لشکر دشمن را 
نگریستند وعده خدا و رسول را از در صدق دانستند و حکم خدای راگردن نهادند. 
جماعتی به وصول شهادت ادای نذر خویش کردند و گروهی به انتظار شهادت 
بزیستند. پس خداوند راست‌کیشان را پاداش نیک دهد و منافتان را چون بخواهد 
کیفر کند. 

بالجمله کشرهای کفار از پی هم درآمدند و چون به کنار کنده رسیدند سخت 


۱ ۲ احزاب, آیه ۲۴۰۲۲ 
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شگفت ماندند. چه هرگز خندق ندانسته بودند. ٍ پس از آن سوی خندق بیست و 
چهار (۲۴) روز یا بیست و هفت (۲۷) روز مسلمانات را حصار دادند چندانکه 
منافقان زبان به شناعت گشودند و مُعْتّب پن عبر گفت: که خدا و رسول مارا فریب 
همی دهند و همی گویند: بر گنجهای کسری و قیصر دست خواهید یافت و از این 
سوی یک تن از ما بر قضای حاجت ایمن نباشد که برود و بازاید. پس خداوند این 
آیت فرستاد: و لذ ول نون وین فی فلوم مَرَض ما وَعَدّاله وَرَشُولهٌ الا رورا 
یعنی: یاد کن وقتی که گفتند: منافقان و آنانکه دلهای ایشان مریض نفاق و شقاق بود 
مانند پسر قشیر و اتباع او که: وعده خدا و رسول از در فریب و دروغ است. 

یالجمله این و( پیغمبر در تنگنای محاصره گرفتار رنج و تعب 
بودند. جهودان بنی فرَیّظه فرصتی به دست کرده از فریش لشکری به مدد طلب 
نمودند تا به شهر مدینه شبیخون" اندازند و مکنون خاطر ایشان بر رسول خحدای 
مکشوف افتاد. شش سلیه : بن الم را حاضر ساخت و دویست (۲۰۰) تن از ابطال 
تال زا بت مان ای داقت و تا (۳۰) کین یگ را فر مان ند بر زنب 
حارثه فرمود و حکم داد تا در حفظ و حراست مدینه خویشتن‌داری نکنند. جهودان 
چون این بدانستند از اد کید و کین بازنشستند. 

ارس بن قَیِْی که یک : تن از منافقین بود خبر جهودان و قصد ایشان را دست 
آویز۳ ساخته مسلمانان را بیم همی داد و ایشان را بیاموخت که حفظ خانه‌های خود 
را بهائه کنید و باز مدینه شوید. جماعتی از مسلمانان سخن او را استوار داشته به 
تب رسول آمدند و طلب رخصت کردند. خداوند اين آیت بفرستد: و اذقال 

منم يا هل ی ب لامقام کم فازجعوا یستأَون فریق ده وتو 

اج وا پر ٩‏ یت یز زا هام شلوا له لاتو‌ها 
مائلیئُوا با الا تسیر و مد کانوا عاهد واه من یل لابولون ی 
تن بعکم راز نم من ات رال و اذ امن الا قلبلا ثل من ذاّذی ی خصتکم 
میاه ان راد بکم سوه و آراد کم رخ ز لاتجدون هم من دون‌اله را و لانصیرأً" حلاصة 
معنی چنان است که: یاد کن که گروهی از منافقان -مانند اوس بن قیظی و ابوعَرابّه با 


۱. سور احزاب آیه ۱۲. ۲ شبیخون: ناگهان و بی‌خبر بر دشمن تاختن. 
۳. دست آویز: بهانه و مستمسک ۴ احزاب آیه ۱۳ - ۱۷. 
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بنوسالم و عبدالّه ی -مردم مدینه راگفتند: جانی آن نیست که درنگ کنید محمّد را 
با اصحاب به ابوسفیان و احزاب بگذارید و بگذرید و جماعت بنوحارثه و 
بنوسَلمّه از کثرت هول و هراس می‌گویند: جدران و حیطان خانه‌های ما در مدینه 
استوار نیست و این سخن از د رکذ ب کنند و خانه‌های ایشان را هیچ خلل نیست و از 
این گفتار جز فرار قصدی ندارند و این منافقین چنانند که اگر لشکر دشمن به مدینه 
درآید و این جماعت را فروگیرد و به شرک و کفر دعوت کند و به مبارزت مسلمانان 
تحریض دهد بی‌درنگ پذیرفتار شوند و با مسلمانان به کارزار درآیند. -همانا این 
بت فا قفاوت سامه نس از هایجتت ۱ ففانلت ف شک ال به: پربت بو اتازت 
گرائیدند -و با حداوند عهد کردند که دیگر پشت با جنگ نکنند عهد خدا را خوار 
نتوان شمرد که روزی از بهر کیفر بازپرس شود. بگو ای محمّد فرار سود ندهد و 
حاجز مرگ و قتل نشود و هزیمتی را جز اندکی از حیات برخورداری نباشد. 
مقرر است که در دارالملک عبدالملک مروان که قصه او در جای خود به شرح 
می‌رود - مرض وبا درافتاد. عبدالملک از آنجا طریق فرار سپرد. او را گفتند: به کجا 
می‌گریزی؟ و حال آنکه خدای می‌فرماید لن یَنْْمَکمٌ الفراژ و اين آیت مبارک را تا 
یلا فرائت کردند. گفت: ذلْک الیل یَطْلّبِ مَنْ بل همین اندک را می‌جویم که 
روزی چند دیرتر بيابم. و در اینجا سخن بسیار است که ذکر آن زیبنده این کتاب 


سا ب 

می‌فرماید: بگو ای محمّد: آن وقت که خحدای از پهر شما نیکی بخواهد یا اراده 
بدی کند» کیست که شما را از قضای او نگاه بدارد؟ و جز خداوند کجاست دوستی 
که مردمان را دفع گزند تواند کرد و یاری تواند نمود؟ 

در خبر است که مردی از لشکرگاه از بهر حاجتی باز خانه شد و برادر اعیانی 
حویش را نگریست که از بهر لهو و لعب ساز و برگ طرب کرده و نقل و نبیذ پیش 
نهاده گفت: ای پرادر اینک پیغمبر خدا در میان شمشیرها و نیزه‌ها تمهید نفاذ حکم 
الهی کند و تو ترتیب معاصی و ملاهی کنی؟ گفت: ای ابله وقت را مغتنم شمار و 
چنین بساط نشاط را از دست مگذار و دانسته باش که محمّد را از این مهلکه و 
مخافت کوچه سلامت به دست نشود. چه سخن منافقین همه از این‌گونه بود و 
همی گفتند: ما مُحَمَدُ و ضحابه لاله تمس و لوکاُوا لحما لاله بُوسْفیانَ و 
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أَضَحبیَهُمٌ یعنی: نیست محمّد و اصحایش. الا خوردن اکله اگر ایشان گوشت بودند. 
ابوسفیان و اصحابش همه را یک لقمه کردند. 

یر ی و ی هه : قد یعلم‌ان" 
لقن منکم والقانلین لاخوانهم هل انا و لین الیش الا قلیلاً همانا حدای می‌داند 
آنان را که مسلمین را از نصرت رسول بازمی‌دارند و می‌ شناسد 0 را که برادران 
خود را به سوی خود می‌طلبند و از جهاد منع می‌نمایند. همانا اين منافقان با کفار 
کارزار ندهند. جز عددی اندک و ایشان را نیز فرمان خدای‌انگیز نکند بلکه بیچارگی 
و اضطرار انگیزش دهد. 

اه کم قاذا جا توت ریم پنظدون ایک تدُور یم ای یش له من 
لت فاذا ذهب ارف سَلقوکم ب بات حداد أَُةَ عل ار اولتت از بونشا فاخبط ان آغیامم 
و کان ذلک عَْالّه یسپراً". می‌فرماید: این منافقان جماعتی بخیل باشند به بذل جان 
و مال نصرت شما نجویند و ازکمال بددلی و جبن چون روز جنگ پیش آید چنان به 
سوی تو نگرند که گوئی چشمهای ايشان از سکرات مرگ به دوران افتاده و چون روز 
نصرت و غنیمت برسد از بهر اخد غنایم زبان خویش را بر شما مانند سنان نیزه تند 
و تیز کنند و بنمایند که این غلبه و نصرت به پشتیبانی و حمایت ماست. همانا این 
جماعت ایمان نیاورده‌اند و خداوند اعمال ایشان را از درجه قبول سافط ساخته و 
ابطال امر ایشان بر خداوند سهل و آسان است. 

مع القصه در ایام محاصره صفیّه دختر عبد المّطّلب در حسّن فارغ و به روایتی در 
حصن بنی‌حارثه که از قلاع مدینه است جای داشت؛ و حسان بن ثابت مردی بددل 
و جبّان بود و آن نیرو نداشت که در میان مبارزت با مردان جنگ هم‌آهنگ باشد 
لاجرم خود را به میان زنان ن انداخته در پناه صفیّه در میان حصن فارغْ می‌زیست. 

از آن سوی چون جهودان را گمان می‌رفت که پیغمبر را در جنگ خندق طریق 
نجات به دست نخواهد شد یک تن از جهودان که نیک دلاور و تناور بود به کنار 
حضّن صفیّه آمد و همی ترتیب آلات صعود می‌کرد. صفیّه گفت: هان ای حسان تیغ 
بگیر و از این باره" فروشو و گردن اين سگ بزن و اگرنه او به باره صعود دهد و به 
مان طغزات فرایت: 


۱: احزاب: آیه ۱۸. . ۲ احزاب: آیه .۱٩‏ ۳ باره: ذبوار رات :نان 


۳4 


وقایع سال پنجم هجرت ۱:۳۱ 


ال حسان: یله لک با با بشت عبدالمطِب وَالْء فد رت ما آنا بضاچب هذا 
وبه روایتی گفت: لاو ناذا قرغ وکا فرع رمث مغ ولا حساأن عرض 
کرد که: مرا می‌دانی مرد این کار نیستم و از من این‌گونه مبارزت نیاید. صفیّه چون این 
بدید عمودی بگرفت و از فراز بام به فرود قلعه شتافته بر جهود درآمد و در اول 
حمله به دستیاری عمود جهود را از پای دراورد و باز شد و حسان را فرمان داد که: 
اکنون برو و جامه او را برگین: چه از بهر آنکه مردی بیگانه بود تن او را عریان 
نتوانستم دید. حسان را باز آن دلیری نبود که جامه مرد مرده‌ای را باز کند. گفت: من 
حاجت بدین جامه ندارم. 

بالحمله در ایام محاصره هرشب عبادة بن بشر با جماعتی حراست سراپرده 
پیخمبر 28 می‌کرد و مشرکان به نوبت قصد آن خیمه می‌داشتند و ابطال اصحاب 
ایشان را به پرتاب تير و سنگ دفع می‌دادند و پیغمبر مر خود نیز به حفظ خندق 
قیام می‌داشت و موضعی از خندق را که مسلمانان مجال نيافتند. تا به شرط راست 
کنند هر شبانگاه رسول خدا خود بدانجا می‌شد و حراست می‌فرمود؛ و چون 
برودت هوا در بدن مبارکش اثر می‌کرد گاهی به منزل عايشه می شتافت و ساعتی 
آسایش می‌نمود. 

عايشه گوید: یک شب پیغمبر از آن موضع بازامد و فرمود: چه بود اگر امشب 
مردی به حراست این موضع بیرون می‌شد تا من لختی می‌خفتم؟ این وقت قعقعة ! 
سلاح مردی گوشزد حضرتش شد فرمود: کیستی؟ گفت: اینک سعد بن ابی‌وقاص 
حاضرم. فرمود: توانی امشب به حفظ و حراست این موضع بامداد کنی؟ عرض 
کرد: توانم و بدانجا شد و پیغمبر به خواب شد چنانکه آواز نفس مبارکش بلند شد. 

َمْسَلَمَّه روایت کند که شبی پیغمبر در یمه خود نماز بگزاشت و به حراست 
خندق بیرون شد. شنیدم که فرمود: این سواران مشرکانند که گرد خندق طواف 
کنند. آنگاه ندا درداد که يا عباد بن پشر, گفت: لبیک لبیک. فرمود: هیچ‌کس با تو 
همراه است؟ عرض کرد: جماعتی با منند که حافظ سراپرد؛ توایم. فرمود: به گرد 
خندق برآی که جماعتی قصد شبیخون دارند: آنگاه فرمود: الم دقع عنار شوهم و 
رم نضَرنا علیهم. پس عباد بن پشر با گروه خود به کنار خندق شد و ابوسفیان را 


۱ قعقعه: صوتی است که از زره و سلاح شنیده می‌شود. 
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نگریست که راهی جسته‌اند و از تنگنائی خود را به میان خندق افکنده‌اند و گروهی 
از مسلمین ايشان را دفم همی دهند. پس عباد بن بشر با ایشان همدست شده 
دشمنان را هزیمت کرد و باز شده هنگامی که رسول خدای از کار نماز پرداخته بود 
برسید و صورت حال بگفت. این وقت رسول خدای بخفت و آواز نفس مبارکش 
برخاست تا آن هنگام که بلال بانگ نماز بدا پیغمبر از این خانه بیرون شد و نماز به 
جماعت بگزاشت. گویند: چون امسَلَمّه این حدیث می‌کرد همی گفت: للم ام 
عباد بن بشر. 

قرهم ام سلعه گوزد که تیر ی شوغا پتعامیت و گریفته‌ای هی کته( 
خَیْلْ ال سوار شوید. چه رسول خدای در آن غزوه شعار مسلمین را با خَیْل ال 
اژگبی فرمود. و هنگام شبیخون اعدا شعار اصحاب را حم لابْضََنْ مقرر کرد. 
بالجمله پیغمبر از خواب برآمد و از خیمه بیرون شد و پرسش کرد که این بانگ 
فیس ؟ ظتا دب بر کفت: اه سایی عم است) هه امفت تیت سح اسست 
اوراست. پیغمبر فرمود: عباد برفت و خبر بگرفت و بازآمد و معروض داشت که 
عمرو بن عبدَوَدٌ با جماعتی تاختن ساخته و با مسلمانان جنگ درانداخته است. 
رسول حدای به خیمه دررفت و سلاح جنگ بر تن راست کرده بیرون شد و 
برنشست و گروهی در رکابش برفتند تا به زمین حربگاه برسید. پس از ساعتی 
دشمنان را هزیمت کرده مراجعت فرمود. 


سخن مصالحه پیغمیر 
با قسلة عطفان 


ام‌سلمه گوید: من در غزوه مرَیسیم و خیبر و خدیبیه و فتح مکه و حنین ملازم 
حضرت رسول بودم و در هیچ جنگ چنانکه در خندق خدمتش را تاب و تعب 
نرسید؛ زیرا که مسلمانان فراوان جراحت می‌یافتند و معیشت به زحمت می‌کردند 
و هوارابه نهایت برودت بود. در چنین تنگنا رسول خدا چنین صواب شمرد که یک 
ثلث از ثمار مدینه را به تشکر غُطمان گذارد تا ایشان از کنار فریش کناری گیرند و در 
جنگ مسلهانان آن جماعت را تضرت نکتند. پس تنی را به نرد: لته بن خصر 


رقایع سال پنجم هجرت تون 


فزاری و حارث بن عوف گسیل فرمود که دو دانگ از ثمار مدینه را به شما دهم به 
شرط که قریش را با ما گدارید و بازشوید.. ایشان گفتند: اگر یک نیمه ثمار وا با ما 
گذارید گام به گام شما زنیم. پیغمبر اجابت نفرمود لاجرم به اخذ ثلث مار رضا 
دادند و عَییْنه به اتفاق حارث و چند تن از سران قوم به حضرت رسول آمدند تا کار 
مصالحه استوار کنند. پیغمبن عثمان بن عمّان را فرمود تا سجل صلح را بنگاشت 
ایشان گفتند: این عهدنامه باید به خاتم اصحاب نیز محکم شود. 

در اين وقت أسَیّد بن شیر درآمد و نگریست که عيیْنة بن حسشن در آن انجمن 
پای خود را کشیده دارد. بر وی گران آمد. گفت: يا ین الهجُرس ! پای خود را گرد 
کن؛ سوگند با خدای اگر حشمت پیغمبر نبود پهلوی تو را با این نیزه سوراخ کردمی. 
آنگاه عرض کرد: يا رسول‌الّه اگر خدای این حکم کرده يا خاطر مبارک تو این 
خواسته گردن نهیم. و اگرنه جز شمشیر بدیشان بذل نکنیم. رسول خدا سخن نکرد 
و سعد بن مُعاذ و سعد بن عباده را برای مشورت طلب داشت. ایشان نیز مانند سید 
بن حَضیّر پاسخ دادند و سعد بن معاذ پیش شد و صلح نامه را از دست عشمان 
بکشید. پیغمبر فرمود: چون دیدم تمام قبایل عرب با شما از یک کمان تیر 
می‌افکنند» خواستم تا در میان ایشان پراکندگی افکنم و شوکت ایشان را اندک کنم. 
سعد بن معاذ و سعد بن عباده عرض کردند: یا رسول‌الله این جماعت را هرگز در 
جاهلیت طمع در خرمای مدینه نبوده, مگر به بیع و شری ببرند یا به ضیافت درآیند 
و بخورند اکنون که به عرّت تو پیوسته‌ايم و دولت اسلام دريافته‌ايم چگونه بدین 
دلت رضا دهیم؟ چون رسول خدای استواری ایشان را در کار جهاد مکشوف 
داشت بفرمود تا سعد بن مُعاذ صلحنامه را بدرید و ایشان را گفت: فیصل امر ما با 
شما شمشیر تواند کرد. پس ایشان از نزد رسول خدای بازشدند و یک دلی و یک 
جهتی انصار را با پیغمبر بدانستند و اين معنی در خاطر آن جماعت تزلزلی تمام 


انداححت. 


۱ هجرس به معتی بوزیته و روباه و خروس و مرد پست‌فطرت امده است. 


۱۳۴ ناسخ التواریخ 


ذ کر مقاتلت 9 مسارزت 
علی علیه الشّلام با عمرو بن عبدود 


یک روز چنان افتاد که عَمرو بن عَبدود بن فیس بن عامربن لو بن غالب و ئوقل 
بن عبدالّه بن المیره و ضرار بن الخطاب و هیَیْرة بن ابی‌وَهب و كُرّمة بن ابی جهل 
و مرداس الفیّری از بنی‌محارب که همه از شجعان و فرسان فریش بودند تاکنار 
خندق تاختن کردند و مضیقی ب4ه شش گرقة از آن تنگنا خویشتن را به حندق 
درانداختند و ابوسفیان و خالد , بن الولید با جماعتی از مبارزان قریش و کنانه و فزازه 
و غطفان در کنار خحندق صف بر زدند. عمرو ین عبدود دراگ درداد که شمانیز 
درآئید. ایشان گفتند: شما ساخته جنگ باشید اگر حاجت افتد ما نیز درنگ نخواهیم 
جست و به شما خواهیم پیوست. 

چون عمرو ‏ چنانکه به شرح رفت در جنگ بدر زخمی صعب يافته فرار کرد و 
در جنگ آخٌد نتوانست حاضرشد سخت غمنده بود و بیم داشت که نام بلند او در 
شجاعت پست شود چه دلاوران عرب او را با هزار سوار برابر نهاده بودند. این وقت 
پر اسب خود که مهرب نام داشت استوار پنشست و اين شعر با خریشتن همی 


تذکره کرد: 
اشرج الْمَْقُوت لاطاقَةٌ لی و یی بالدرع يا دلج 
قَلع لیف و ارم ع ناک الیوع کر البطل 
ح_ الفرسان مر ساداینا وّاری فد فرّعونی بعلی 


و او را فارس یلیل می‌نامیدند و یلیل نام موضعی است نزدیک بدر. وقتی چنان 
افتاد که عمرو با چند سوار بدانجا تاخت و جماعتی از قبیله بنوبکر از پیش روی 


ایشان درآمدند و حمله افکندند. عمرو مردم خود را عبور داده بایستاد و یک تنه با 
آن جماعت کار به مقاتلت و مبارزت کرد و ایشان را دفع داد از این روی فارس یلیل 
نام یافت. 

بالجمله عمُرو چون دیو دیوانه اسب برجهاند و لختی گرد میدان برآمد و ندائی 
ضخم " درداد و مبارز طلب داشت. اصحاب پیغمبر چون خبر عمرو را شنیده بودند 


٩‏ عضیق: جاق تنگ ۲. صدائی درشت و کلفت 


رقایم سال پنجم هجرت ۱۰۳۵ 


و او را شناشخته داشتند هیچ‌کس را در قوت بازو نبود که با او هم‌ترازو شود. لا جرم 
سرها به زير افکندند ان علی رهم الطیرا . عمرین الخطاب عذر اصحاب همی 
خواست و عرض کرد: یا رسول‌الله این عمرو همان است که من دیده‌ام. چه وقتی با 
جماعت قرش به تجارت شام همی شدیم ناگاه هزار تن از دزدان بر ما درامدند 
کاروانیان جون قوت مدافعه در خود ندیدند اموال خویش را بگذاشتند وبه یک 
سوی شدند. عمرو چود این بدید شمشیر برکشید و شتر بچه‌ای را از زمین در ربود 
و بجای سپر همی جنبش داد و بی‌درنگ بر دزدان حمله افکند و مردانه همی رزم 
داد چندانکه مجال درنگ بر دزدان محال افتاد» ناچار پشت با جنگ داده روی به 
هزیمت نهادند و کاروانیان به سلامت عبور دادند. 

و از این سخن عمر خاطر اصحاب شکسته‌تر گشت و منافقان چیره‌تر شدند. 
بدا خفن نوفیا ماع گفت: این شیطان که عَمُرو باشد هیچکس را زنده 
نخواهد گذاشت. صواب آن است که اگر توانیم با یکدیگر همدست شویم و محمّد 
را دست بسته بدو سپاریم تا او را بکشد و خود با قوم پیوسته شویم و روزگار به 


اسودگی بریم. 
بالحمله ِِ رسول خدای جسارت عمرو را نکر تاه فرمود: هیچ دوستی 
4 ۹ یک 


شما تا با من دید و برد آزمید؟ اش تزغشرن ‏ اگم نی اجه و 
قتلانا فی‌الّا آقما یج احَدکم آن یم لیلج از دم عَذوا له الی اار؟ 
یعنی: گمان شما آن است که کشتگان شما به بهشت روند و کشتگان ما به جهنم 
شتونك. ایا قوس لمی کارد کی از شما که سفر بهشت کند یا دشمن خود را به 
جهنم فرستد؟ این بفت و اسب خود را از چپ و راست به جولان آورد و این شعر 
انشاد کرد: 

و لد بَحَخُت " من الداء بجَمُیکم هل من بارز 


و ۳7 رد ۳ [ ۵ 
و وَقفثْ اجب الم موقف امن المناجز 


۱ این جمله کنایه از سکوت و عدم حرکت است. 


نی کذلک لم آزل شعیرّعا تخر الْهَزاهز 
ان السحاعَة و السماحَةّ فی ات حَیرّ الغرائز 
یعنی: بانگ من درشت و خشن شد از بس در موقف مبارزت ایستادم و طلب 
مبارز کردم. 
چون عمرو لختی ازین گونه سخن کرد دیگرباره علی ی قدم پیش گذاشت و 
اجازت جنگ همی جست. رسول خدای همچنان سخن نکرد. هم در این کرّت 
عمرو دور برآمد و از ز در شناعت و شماتت " بانگ برداشت وگفت: هیچ‌کس در شما 
نیست که لختی با من بگردد. علی عفْ عرض کرد: یا رسول‌الّه مرا رخصت فرمای تا 
با وی محاربت کنم. 
اگرچه مرا قانون نیست که از اشعار عرب یا عجم سخنی به استشهاد اورم» این 
دو بیت از مرحوم فتحعلی خان ملک‌الشمراء آوردم و لاغرو ‏ 
تس وگن کهتم و ات ای که تیان اه ز ایتک 
علی گفت ای شاه اینک منم که یک بيشه شیر است در جوشنم 
پالجمله رسول خحدای فرمود: أذْنْ با عملی. آنگاه زره خحویشتن را که «ذات 
الفضول) تام داشت بر تن آمیرالمومنین راست کرد و عمامة سحاب خویشتن بر سر 
او نهاد و فرمود: للَهُم اعنةٌ عََیّه یعنی: خدایا علی را بر عمرو نصرت بخش. و به 
زوایتی خست بزداشت و گفت : [لهی عبیده را در بُذر از من گرفتی و حمزه را درد 
مأخوذ داشتی» این علی است که برادر من و پسرعم من است لفط ین بَیْن 
دی و من خَلْه و عْ یمبنه و عَنْ شماله و ين قوف زاسه و من تخت قدمیّه 
فلاتذرنی فَودا وَانت خیرالزارئین. پس شاه مردان و شیر یزدان, آهنگ میدان نمود و 
زمین جنگ با عموو ننگ کرو و در جواب اشعار او این شعر بگفت: 
نجل ند ناک مجیب صوتک غیر عاجز 
یه و بصیرة ی رجو بذاک نجاة نار 
ای لارجوا ا عا ۱ ۱ 
من ضوبة فوماء یَجّقی , ذِغْرما یندالهزامز 


1 تسرع: شتافتن. ۲ شناعت و شماتت: سرزنش. 


۳ لاغرو: شٌ شگفتم پیستا. 


لک بدا مارا الیل 


جپب ای بای 
حَفاً لْمناجز 


یخی 
۱ 


سا 


۱۳۷ 


این وفت پیغمیر فرمود: : تمام ایمان در برابر 


يا عمُرّو قَلاقیّت فارس بَُهُمَة 


تمام کفر آمد و امیرالمومنین روی با عمرو کرد و گفت: 


ندال ناء ء معاود ارفتدام 


و سین شتوجین کسام 
ذی وق بفری ۳ خسام 


شخش تجَلّت ین جلال عُمام 


ال ناصر دنه و تبیّه و۳9 
مر ۵ 2 ۱۳ ۳ 
یوم مَمامی 


شهدت فُریش و لقبایل خُلها آن یش فیها من 
این شعر انشاد کرد و فریاد برآورد که: هان ای عمرو شنیده‌ام که گفته‌ای: هیچ کس مرا 
نخواند به سه چیز جز اینکه یکی را بپذیرم. 


۱. شتاب نکن که اینک جواب‌دهند: صدای تو با توانائی تو را درمی‌رسد. در حالی که دارای 

فصد و بصیرت است و از این عمل خود نجات پیروز را امیدوار است. همانا من امیدوارم از 
و شارح. دیوان منسوب به امیرالمژمنین گوید (ص ۵۲۶): 

ای خوانده مرا ز روی اموس به جنگ شیشه خود چه می‌زنی هر دم سنگ 
گر بخت مدد کنند بهر رنگ که هست از خون تسو ضنجر صرا باشد رنگ 

۲. ای عمرو به حقیقت رسیدی به سوار لشکری نزد کارزار که بازگردنده است به حرب و 
ری آن داد آب که مس 2 مهر؟ پشت وا عم ری تا ان بانتی ک 
جبین او افتابی است که هویدا شده از میان ابر. و خدا پاری‌کننده دین خودو پیفمیر 
خودست. و باری‌کننده هر یک گویندهٌ فرا پیش شونده است. گواهی دهند قریش و قبیله‌ها 
۳ 


۱۰۳۸ ناسخخالتوار یخ 


گفت: چنین گفته‌ام. 

علی فرمود: اکنون من ترا می‌خوانم بدین که گواهی دهی بر وحدت خداوند و 
بدین که محمّد رسول اوست. 

عَمُرو گفت: این آرزو از من متوقع نباشد. 

علی گفت: چون این نکنی دست از محاربت بازدار و محمّد را با عرب گذار تا اگر 
کار بر مراد کند. تو نیز قربت او توانی جوئی و اگرنه اين کا رکه تو آرزو کنی به دست 
دیگر کسان ساخته گردد. 

عمرو گفت: من آنگاه که در جنگ بدر زخم یافتم بر ذمّت خویش نهادم که تا این 
کینه از محمّد بازنکشم خویشتن را با روغن مسح نکنم اکنون اگر رزم ندهم و 
بازشوم با زنان قریش چه عذر برتراشم که من دست یافتم و نذر حویش را نا گذاشته 
بازشتافتم؟ 

امیرالمومنین فرمود: اکنون که پذیرفتار این دو امر نشدی, اینک من پیاده‌ام تو نیز 
از اسب به زير آی تا با هم بگردیم و آن کس را که خدای بخواهد بکرد در آرد. 

عمرو در نهان از رزم با علی هراسناک بود چه او را در جنگ بدر و قتل ولید بن 
عتْبه و حَْظلة بن ابی‌سفیان و جنگ آُد و یک تنه رزم دادن او را در پیش پیغمبر 
شناخته داشت و خواست تا فضای او را از خود بگردانده پس تعبیه ! در ستخن 
اه تست وا شنت ناه کف هرگز گمان نداشتم که هیچ‌کس از 
ابطال " رجال جنگ مرا آرزو کند. هان ای علی به سلامت باز شو هنوز تو را هنگام 
میدان و نبرد با مرداد نرسیده 

هنوزت دهان شیر بوید همی 

و من اینک هشتاد (۸۰) ساله مردم؛ و دیگر آنکه مرا با پدر تو ساز مصافات و 
مصادقت طراز بود. دوست ندارم که خون تو به دست من ریخته شود وی أکرَه آن 
تک ما امن اب عَمّک حین بتک ای آَختطفک برزمحی هذا فاترَعُکَ شائلاً تین 
السْماء والارض لاحَیا و لامعا همانا مکروه می دارم که تو را مقتول سازم. نمی‌دانم 
محمّد بچه ایمنی تو را به من فرستاد. هم اکنونت بدین نیزه درمی‌ربایم و در میان 
اسمان و زمین معلق می‌دارم که هنوز نه مرده باشی و نه زنده. 


۱ تعیه: ارامتتن و آماده کودن ۲. ابطال: دلاوران 


وقایع سال پنهم هجرت ۱۰۳۹ 


علی فرمود: این سخن بگذارد. من تو را به مبارزت می‌خوانم و سخت دوست 
می‌دارم که در راه خدا خون تو بریزم. 

از اين سخن حمیّت جاهلیّت از درون عَمُرو جوش زدن گرفت و بی‌درنگ از 

را 
اسب زده باز لشکرگاهش راند و چون پلنگ خشمگین با شمشیر آخته بر سر 
امیرالمومنین بتاخت؛ و با یکدیگر چنان سخت بگشتند که زمین از گرد پر شده 
تاریک شد و لشکریان از دو جانب ایشان را دیدار نتوانستند کرد. و در میان آن غبار 
انگیخته عمرو فرصتی به دست کرد و شمشیر خویش را بر علی لٍ فرود آورد. 
امیرالمومنین سر در سپر کشید و شمشیر عمرو سپررا دو نیمه ساخت و سر علی را 
جراحتی کرد. 

امیرالممنین ‏ نوبت از او بگرفت و بانگ بدو زد که ما پیمان نهادیم که کس به 
اعانت خویش طلب نکنیم اینک برادرت و اگرنه پسرت از قفای تو درمی‌رسد. 
عمرو چون به قفا نگریست علی بی‌درنگ ذوالفقار براند و یک پای او را از بنگاه ران 
باز کرد. عمرو پای مقطوع را برگرفت و به سوی علی پرانید و گفت: مرا بفریفتی؟ 
علی فرمود: آلخرت خُذْعَةّ و مجاهدان را در حرب قانون خدعه بیاموخت. آنگاه 
بشتافت و عمرو را ستان انداخته بر سینه او بنشست. عمرو گفت: يا له قَدجلَشت 
منّی مَجْلسا عظیما اذا قتلنی قلاتسلبنی لب فْمال هی آهون غلع من ذلک 
[یعنی ] عمرو چون علی را بر فراز سینه خود یافت گفت: یا علی در مجلسی بزرگ 
تکتیهه سفن آنگاه که مرا کر امه اوق ما نع ردان کار مر 
نزد من سخت خوار و آسان است. 

و نی زگفته‌اند: چون علی به شمشیر عمرو جراحت یافت چون شیر زخم یافته بر 
عمرو شتافت و با شمشیر سر پلیدش را از تن پرانید و بانگ تکبیر برآورد. مسلمانان 
۱ زاضهای تکیز بد سید فیروزی علی استتا۵و این وفت رسول خدای فرمود: ان 
ُباررَة عَلی لمبارزة عَحُرو بن یود فی اند آفصل من عَمَل نی و به روایتی 
فرمود: لمْباررَة ی بن ابیطالب ؛ مدق افضل من آغمال نی الی یرم القيمة و 
مسلمانان شادمانه شدند. 


۱. عقر: پی زدن اسب راگویند. 


بالجمله بعد از قتل عمرو هبّیره 


ناسخ التوار بخ 


بن ابی وهب بر امیرالمومنین عْ تاختن کرد؛ 


هنوز لحظه‌ای درنگ نساخته بود که زخمی از ذوالفقار بیافت پس زره خویش را 
بینداخت و بگریخت. و این هُبیرة شوهر امٌهانی خواهر امیرالممنین علی ل بود و 


این شعر را در عذر فرار خویش ِ 


مساو بانط من 
یقت ری شم یه 
وفت ث فلمّا لم‌آجیلی مَقلماً 
نی عطهُ ین قرنه حین لم‌یجد 
اعد با عموو حَیاً و هالک 
و لابْعدْ باعمرو یا و هالک 
فمن لطراد الیل قرع بالقا 
مالک لک ان اب عمرو لزازها 
کُفاک عم لن شری یل مَزقف 
فسماظفرّت کفاک یسوما بسپنلها 


عسترث سفرغام زير ای تسيل 
مجالاً و کان الحَرمْ وی تا 
نقَدمت محمَود الما ماجد الفمل 
ند گنت فی حَزّب المدی مرف الصل 
و ببرل یسوماً ممند قرو ابزل 
و | رجَها هم فتی یرما وغل 
وت علی بلواشمَتم الفحل 
۳ اشعل 


سفتم کِنانة جهلاً ین عدازیکم 
ورد مها تخناضی منت انخه 
آنتم آخابیش جمَعتم بلانسب 
هلا اغستبرتم بخیل له اذ لَمَیَتُ 
کم من اسیر فککناه بلائمَن 


ی لول فحَتاله مخزیها 
فالتار مَوعدّها و العتل لاقیها 
یمه الک فر نکم طواغیها 
أهل التات ۵ و 2 من آردینه فیها 
و نساصية نا توالیها 


تحالم جری همان بو اوتد را ها دادآزیس شراب ا نساب 
بن مرداس الهری آهنگ میدان کرد و بر علی درآمد و چون چشمش بر شیر یزدان 
افتاد مرگ را معاینه کرد پس بی‌درنگ پشت با جنگ داده بجست. عمر بن الخطاب 
چون این بدید از قفای او بدوید و راه بدو نزدیک کرد. ضرار بازپس نگریست و عمر 
را دید که به قدم عجل و شتاب درمی‌رسد» پس روی برتافت و سر نیزة خود را بر 


۱ احابیش: جماعتی از مردم که از یک قبیله نباشند. 
۲ اهل القلیب: کسانی که در جنگ بدر به حکم رسرل خدا (ص) به چاه سرنگون شدند. 


وتایم سال پنجم هجرت ۱۰۱ 


عمر نصب کرد وگفت: مان ای عمر اگر بخواهم فشار دهم این زندگانی را از من 
غنیمتی بزرگ و نعمتی شگرف شناس و در خاطر میدار. عمر نیک شاد و شاکر 
کشت واتنا رز شتها فرج6ر 

اما توها ین عبت الله شون واشست: فش ار کرو ات رو رازدن دق اند 
مسلمانان مجال نگذاشتند و او را به سنگباران زحمت فراوان کردند» چنانکه به 
جان دادن رضا داد و بانگ برداشت که چندین ذلّت واجب نشده مرا بهتر از این 
توان کشت. امیرالمومنین علی پیش شد و به یک شمشیر دو نیمه ساخت. و هم 
گویند عثمان بن مُنیّه حاجز خندق بود و هنگام هزیمت زخم تیری بیافت و در مکه 
بدان زحم درگذشت و عکرمة بن ابی‌جهل را زتیر بن عَّام از قفا بتاعت. کار بر 
عکُرّمه تنگ شد از بهر آنکه سبک خیزتر شود نیز؛ خویش بیفکند و بگریخت. 

بالجمله چون عکرمه و یره و مرداس از جنگ‌گاه بجستند و از آن سوی خندق 
به صف ابوسفیان پیوستند او نیز درنگ نتوانست کرد با مردم خود و قبیلة طفان تا 
زمین عقیق باژپس نشست. علی 1 چون هزیمت ایشان نگریست فرمود: 

کائوا علی الاشلام الب تلا قَذ خر ین یلک اشلائه اج 

وف وعترو وه وی لک وا الحرَبْ الْمجَرّب عاید 

هم شیرف الهثد آن َو غداءً ایا والماخ صاید! 

ما یم ای و اور نید وس ۱ 
آنکه دل مسلمین را قوی بدارد و جرأت ایشان را در جهاد بر زیادت کند قدمی بر 
کمال وقار می‌گذاشت و می‌فرمود: 

نا عَی وان عبدالطلب المَوث یر للفتی من هرب 
ال مه آلا تری یار شول‌اللم ال علِی یف یمشی ؟ فقال رزضول‌الله: نها مشية 
تال نی هذالممای متلمَاءُ و سح الا عَنْ عَینیّه هس 
رفتار علی را نمی‌نگری که از در کبر و فخر است؟ پیغمبر فرمود: در چنین مقام 


۱. مراد از الب ثلاث: بنی‌قَرَیْظّه و عطفان و ریش است. 

۲ بودند ایشان بر اسلام سه گروه پس به حقیقت افتاد از آن سه یکیء و گریخت ابوعمرو و 
شیر ه د پسر ابی‌وهب با زنگشت. ولیکن صاحب کارزار ازموده : بازگردنده است. بازداشت 4 
ایشان را ۶ ۳ شمشیرهای هند که بایستند برای ما بامداد که رسیدیم بهم و نیزه‌ها دام‌ها نو د. 


۱۴۲ نام التواریج 


خداوند را این‌گونه رفتار زشت نمی‌آید و علی را استقبال فرمود و غبار از هر دو 

مع‌القصه امیرالمومنین سر عمرو را به نزدیک رسول خدای اورد و به خاک راه 
درانداعت. عبداله بن مسعود حاضر بود عرض کرد: کی له الم منینّ التال بعلی و 
کانّاله موی عزیز. 

عمر پن الخطاب گفت: با علی با زره عمرو که مانند آن در عرب یافت نشود چه 
کردی؟ فرمود شرم داشتم که پسرعم خود و ریات سا زرم رسول خدای فرمود: آبُشر 
پا عم لوزن الیرم عمَلک بعمل امه مُحَمدٍ آرجح عَمَلک علی عمَلهم و علی 3 
این شنعر بخواند: ۱ 

ی و أخرّوا اضحابی 

۲۳ ۳ب و مُضَمْمْ ی الهام یت بناب 


آلی ان بو حبن ق لا و خلت فَاشتیوا من الْکَذّاب 
أَنْ ابَضد و امُْهَللَ تالتتی رجلان ی ضطربان کل صراب 
یز 2 ا کالجذع : ین دکادی رواب 


َعَمَمَت عَْ آنوابه ول نی 
عَبدالحجارة عَنْ سَفاهة را 
قرف ام فد ین و سا 
زس ویب 1 


کت ی 


و عبت رب مُحَمٍَ بضواب 


ب تن لاش عیر لعاب 
صافی الحدید شهب تضاب 


تحسیوا الرحمن لن خاذِل دینه یت 2 تشر لاحاب 

۱ آیا بر سر من در می‌آیند سواران این چنین؟ از من و از ایشان باز پس دارید خود راه ای یاران 
من. امروز باز می‌دارد مرا از گریختن حمیّت من و شمشیر گذرنده از استخوان که در تارک 
نیست کار نکننده. سوگند خورد پسر عبدوّده آن زمان که حمله کرد سوگندی بزرگ و سوگند 
خوردم من نیز پس شنیدند از آن دروغ‌گوی سوگند او که باز نگردد از معرکه و رلاژله لال» 
نگوید پس بهم رسیدند دو مرد که شمشیر بر یکدیگر می‌زدند هر شمشیر زدنی که دلیران 
خیال کنند. پس بازگشتم آن زمان که دیدم او را به پهلو افتاده مانند تن درخت خرما میان 
رنگهاق تست و تلهای بلند. و پاکدامنی کردم از جامه‌های او و اگر آنکه من بودمی به پهلو 
افکنده بربودی او از من جامه‌های مرا مرف هس وس کوا ۱ ار سس راخ خر ور 
پرستیدم من پروردگار محمد زآبه واه اب: شناخت پسر عبدوّده آن زمان که دید شمشیر 
برندهٌ متحرک که کار ما نه بازی کردن است. هلاک کردم عمرو را چرن طفیان کرد به > 


آنگاه که جنگ به پای رفت قریش کس فرستادند که جسد عَمُرو و نوْفل را از 
مسلمانان بخرند و با خود ببرند. رسول خدا فرمود: ما را با جسد ایشان حاجتی 
نباشد هو لَکُم لاک تمَنْ الْموتی رها کنید تا حمل کنند که سا بهای مردگان 
۳ 0 ی ی 
سلاح جنگ و جامه از تن عمرو باز نکرده‌اند. دانست که او را مردی کریم 
است کشت ما فتله الا کمه کر ج هت پل 2 
0 ابیت 
اتمباد کرق؛ 

لو ان قابل عَمروٍ غیرّ قایله 

لک بل من لابعابٌ به 

یس ه ه وا هاران بجف رز 

آسدانٍ فی ضیق الْمَکَرْ تصاوّلا 

فتخالسا مه النْمُوس کِلاهُما 


مَنْ کان یذعی آبوه بَیضة البَلْد 


وی لاهما کفر ریم بایل 
وس المذاد ! مُخاتل ۳ مُقایل 


و کلاهما حَمرالْمراع حمظَة 
عِ ِ ۰ بت 


بق4تعتن دک ما اشتاعا 
ول منز لیس هب 4 تحافل 
آذر کته ال فْل منی کامل 
ال مهلکها و زی شایل 


تا هبیرة بن 0 
گریست: 

ان غالب 

و فارسها عمرو اذا 2 


ار 


عشَة بدعوه واه 


شعر در مرثیه عَمُرو همی گفت و همی 
تفارشها مر [ذا ناب نایب 
عم رَد مرت لاش طالب 
تفارشها اذحادة عَله الکَتائت 
یف تفی 3 عمرز الا 0 لازالث ناک المصائت 
مد اخوز انلیا عم بعئله و ل خی یرم لامحالهةٌ جالك 
از آن مردم که بر عمُرو مرثیه کردند و گربستند مٌسافع بن عبدمناف بن زُهرة بن 


شمشیر هندی صافی آهن پاکیزه کرد؛ بر نك هه میند ار ید سحد | ر فرو گذارندة دین خود و 


پیغمبر خود. ای جماعت گروهها. ۱. مذاد: نام موضعی است در مدینه. 


عَمْرّو بنْ عبدٍ کان أوْل فارس 
سمخ الخلاین ما جد ذومرة 
و ند علشثم حین ور نکم 
خی نله ما و شاه 
و مد تفت الشوارس فارسا 
سا رال هُناکَ فارش غالب 
قاذهب لیم فماظفرتَ بمللها 
یی الداء غارس من غالب 
آعنی الذی جَرْم المَذاد و لم‌یِکن 


ناسخ‌التواریخ 


اب لسن کان فایش یل 
یبغی تال یک یل 
اه منهم لم‌یعجل 
یبفی القتال له و لیس بمّیل 
وت "غیرلکس انیتل 
خر و لولاقیت معل الم 
لاقی جمام و 
فثلاً و لس لدی‌الخروب برمّل 


حسّان بن ثابت در این شعرها یاد از عمرو می‌کند: 


ام الفتی غمرو بن عبد یبتفم 
و فد وخندت مت فا مهو ره 
رت اس مت 


اصیَخت لاتدعی یوم عظيمة 


۳ ین شعر را حشان بن ثبت گوید 


لقد جرّعت ان کعب و عایر 
نوت تطیحا ها و بجموغها 
و حار این عبدٍ اد موی فی رماجنا 
1 صیبّت به فهرژ قلانجْرّت لها 
وی وی و وج 
آخری و ؛ شیکا لیس فیها تَحَوٌ 

لقد شَعیت تیوه 
وش الصا مس ترس 
فتی من تسل عایر ارتحی 


۱. سلع: موضعی است در مدینه. 


سنوت بفرتا غارءٌ لم‌تنظر 


و لت جیادّنا لم تقضر 
ضربوک ضربا غیر ضوّب الم< لی‌خسر 


با عپرو ال جیم آمر نکر 


تل ابن مب نم جرّت آوفها 
بان مریناً سائلام ضمُوفها 
کذاک المنایا خینها ز ختوفها 
مصائب باد خرها و شسفیفها 
فلم ثْغْنِ عنها تبلها و شبُوفها 
صم الشعادی جرسها و حَیها 
و مخزوم زیم مسانقیل 
که جبیته یف صیفقل 
اوه الق له وضو 


وقایم سال پنجم هجرت ۱۵ 
[استداد حنگک] 


اکنون بر سر داستان رویم: بعد از فتل عمرو بن عبدود در همان روز و به روایتی 
روز دیگر کفار قريش به اتفاق دیگر قبایل تصمیم عزم مقاتلت را بر خویشتن استوار 
کردند و یک بار از عقیق جنبش کرده و به اطراف خندق درآمدند و به انبوه جنگ 
درانداختند. از هنگام بامداد تا آن وقت که پاسی از شب بگذشت هیچ‌کس را مجال 
نمازهای واجب به دست نشد. جز برق تیغ و باران تیر دیدار نبود. چون حرب به 
کران رفت و هر دو لشکر به جای خویشتن فرود شد رسول خدای فرمان داد تا بلال 
به ترتیب هر نماز را اقامتی بکشید و نماز پیشین و نماز شام را به نوبت تدارک و قضا 
کرد 

علی م1 فرماید: رسول خدا در روز خندق فرمود: مَلاءاله لیم بَيْوتَم و 
فبُورهم نارا کما شغلونا عن الصَلوة الوشطی و صلوة العضر ختی غابّتِ الشمش. 

در «صحاح» از جابر بن عبد الله انصاری حدیث کرده‌اند که: چون واوجختگن 
خندق آفتاب به کوه نشست عمر بن الخطاب به حضرت رسول آمد و کافران را به 
دشنام یاد همی کرد و معروض داشت که: من نماز عصر را قریب به غروب شمس 
گزاشتم. پیغمبر فرمود: سوگند با خدای من نماز نگزاشته‌ام, پس در زمین بَطحان 
فرود شدند و نماز عصر را به جماعت گزاشتند. 

مع‌القصه عايشه گوید که: در ایام حرب خندق روزی در برابر سراپرد؛ پیغمبر 
جنگ قایم " بود و رسول خدای شاکی‌السّلاح" در پیش صف جای داشت و من با 
مادر سعد بن مُعاذ در حضنی از حخصون مدینه ساکن بودیم به اتفاق از مدینه بیرون 
شدیم و در قفای صفوف از بهر نظاره بايستاديم. ناگاه بانگ قدمی برخاست. من از 
پای بنشستم این هنگام دیدم که سعد بن مُعاذ را که مردی قوی اندام بود و قامتی 
بلند داشت زرهی در بر راست کرده عبور می‌فرمود و بدین کلمات رجزی می‌کرد: 

بت قلیلاً هد الهّیجا حَمّل لاباس بالموت اذاحان الاجل ۳ 
۱ قائم ایستاده و برپا 
۲. شاکی السلاح: کسی که اسلحه جنگ را کاملاً پوشیده باشد. 


۳ اندکی درنگ کن تا حمل پسر بدر به جنگ درآید. چون اجل فرارسد از مرگ باکی نیست. این 
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و چون زره آن رسائی نداشت که بدن سعد را به تمامت فروگیرد و دستها و 
پاهای وی از زره بیرون بود. مادر سعد گفت: ای فرزند زودتر با رسول‌الله پیوسته 
شو. من گفتم: ای أمسعد کاش پسر تو را زرهی از این تمامتر بودی. گفت: یَمضی ال 
ما هو قاض یعنی: حکم می‌کند خدا انچه حکم کردنی است. 


زخم بافتن 
سعد بن معا 


بالجمله سعد به کنار خندق آمد و از جانب قریش کافری بیرون شد و از بیم تير 
مسلمین سپری به دست کرده سر از پس سپر داشت و شتم همی کرد. سعد از اسب 
به زیر آمد و بدو نگران بود تا سر از پس سپر برآورد. پس کمان بگشاد و پیشانی کافر 
را با تیر بزد و جواب فحش او را با پای خود اشارتی کرد. از کردار او رسول شحدای 
چنان بخندید که نواجد" مبارکش پدیدا رشد و از پس آن حبّان بن العَرقه از صف 
کقار شقن له کر و و کساداداد و کفت: خُذّما آنا ان الْعرقّه و آن تیر بر دست 
سعد بر رگ اکحل " آمد و خون برفت و از آن رگ کم باشد که خون بازایستد. پیغمبر 
روی با فاتل او کرد و فرمود: غرَقَاله وَجُهَکَ فی التّار و به روایتی اين سخن را هم 
سعد گفت. و چون دانست ازاين جراحت جان به در نبرد گفت: 
خدایا اگر رسول تو را با قریش جنگ خواهد بود. مرا ممیران تا با 
ایشان مقاتله کنم که مقاتلت ایشان را دوست می‌دارم. چه این 
جماعت تکذیب رسول تو کردند و او را در حرم مکه نگذاشتند و 
اگرنه این تير را سبب شهادت من گردان و لکن مرا مهلت ده تا قوم 
بنی فرظ را بر مراد خویش بینم. 
چون این سخن به پای پرد خون از جراحت وی بایستاد و بعد از انجام امر 
۱. نواجد: دندانهای عقّب دهن 
۲ اکحل: رگی است در بدن که آن را «عرق الحیات؛ گویند و شعب آن در تمام بدن ساری است 


آن را که در وسط ذراع واقع است «اکحل؛ گویند و آن را که در ظهر واقع است «ابهر» گویند و 
آن را که در ران وافع ۳ «نساء» خوانند. 
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بنی ره گشاده گشت و بدان شهید شد. چنانکه عن قرب مرقوم می‌شود. 


آشهدای خندق ] 


و در این عزوه شش تن از انصار شهید شدند. اول: سعد بن معاذ. دویم: آنس بن 
اوس. سیم: عبدالّه بن شّهل. چهارم: یل بن تعمان. پنجم: گعب بن زید. ششم را 
نام رقم نکر ده‌اند . 


[ کشته ش دگان مش رکین خندق ] 


و از مشرکین نخستین: عمرو بن عَبدوَدّ. دویم: توَفّل بن عبداله مخزومی و سه 
دیگر: عثمان بن مُبّه از قبیلة بنی‌عبدالدّار که زخم تیر یافت و بعد از مراجعت به 
مکه هلاک شد. 

و چون شندق در میان دو لشکر حاجز بود؛ بیشتر بگشادن تیر و افکندن سنگ 
رزم می‌دادند و کمتر لشکریان را سیب قتل می‌رسید لکن سه روز از بامداد تا آنگاه 
که جهان تاریک شد., لشکریان از دو سوی رزم همی دادند چنانکه مجال خوردن و 
آشامیدن نیافتند و مسلمین را ادای صلوة محال افتاد. و جون فریش به انبوه آن 


جنگ بزرگ به پای بردند و روی ظفر ندیدند. از آن سورت و حدّت که داشتند 
تدبیر کردن 
نعیم در تفرقه فریش 


۱ مغازی نفر ششم را: َلبة بن عُنمة ین عَدِیّ بن نابی که او را هبيرة بن ابی‌وهب مخزومی 
کسست. 
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قریش مسلمانی گرفت و هنوز کافران از اسلام او بی خبر بودند نیم شبی به حضرت 
رسول آمد و عرض کرد: يا رسول‌الّه اینک مسلمان بدین حضرت شتافته‌ام و هنوز 
هیچ‌کس از اسلام من آگهی ندارد و سخن مرا در میان کفار وقعی تمام است؛ به 
هرچه حکم کتی» چنان کنم. پیغمبر فرمود: اگر توانی در میان کفار پراکندگی کن. 
گفت: توانم اگر اجازت کنی که هرچه بخواهم بگویم؟ فرمود: روا باشد فان الحَربت 
محلد عه. 

پس نعیم نخستین به نزدیک بنی فرظ شد و گفت: شما مهر و حفاوت مرا با 
خحود دانسته‌اید» اینک واجب شمرده‌ام که از نهایت این کار که پای در میدان دارید 
شما را بياگاهانم» آیا تواند بود که فريش و عُطفان فتح نا کرده دست از جنگ محمّد 
بازدارند و بازشوند؟ آن هنگام شما را از محمّد چه خواهد رسید؟ گفتند: سخن به 
صدق کردی. اکنون چه توانیم کرد؟ گفت: صواب آن است که چند تن از بزرگان 
فطفان و فرش را به کروگان تحواهید و در ترد ود بذارین پس با مسمن مقائلت 
آغازید تا اگر ایشان فتح ناکرده بازشوند و محمّد ازاين کین و کید آسوده شود. آنگاه 
بخواهد آهنگ شماکند. ایشان از گرویهای خویش نتوانند چشم پوشید؛ و از اعانت 
شما ناچار باشند. بتی قریظه این سخن را استوار داشتند و کار بر این نهادند. 

از آنجا به نزدیک قریش شد و ابوسفیان را با تمامت اشراف آن جماعت انجمن 
کرداو گفت: مرا خبری از بش فرفظطه رسیده که ایشان از جدگ.محید هر اسان و 
پشیمان شده‌اند و کس نزد آو فرستاده‌اند که ما با تو نقض عهد کردیم و سخت 
پشيمانيی اگر عذر ما را پذیرفتار باشی و عصیان ما را عرضه نسیان فرمائی در ازای 
آن به بهانة گروگان از اشراف فریش و غطفان جمعی گرفته به حضرت تو آوریم تاسر 
از تن ایشان برگیری و دل عرب را در هول و هرب افکنی. اکنون شما این سخن را 
مخفی بدارید تا ببینیم چه از پرده ۳ اینک من در بنی قرب بودم که فرستاده 
محمّد به قبول این پیمان برسید. این بگفت و آهنگ غطفان کرد و با آن جماعت نیز 
اعادت " این کلمات فرمود. 

این واقعه در روز جمعه بود و از قضا همان روز ابوسفیان. عِكَرّمة بن آبی جهل را 
با جماعتی از صنادید قریش به لشکرگاه بنی فریظه فرستاد و پیام داد که سکون ما در 


۱ اعادت: دوباره از ترفن 
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این بلد به دراز کشید و مواشی ما از پای برفت. صواب آن است که ساختهةً جنگ 
شوید و فردا از بامداد جنگی به انبوه دراندازیم و کار را یکسره کنیم. ایشان گفتند: 
فردا شنبه است و در شریعت ما هیچ کار را نشاید و روز دیگر نیز اگر ما را جنگ باید 
کرد گروگانی از شما باید گرفت. چند تن از اشراف خود را به نزدیک ما فرستبد تا اگر 
بعد از مراجعت شما محمّد آهنگ ماکند شمابه ضرورت ما را مدد کنید. 
فرستادگان بازشدند و فْصَهٌ ایشان بازگفتند. پس سخن عم بن مسعود تمام راست 
آمد. بزرگان قريش در خشم شدند و جهودان را پیام دادند که ما هرگزگروگان به شما 
نفرستیم» اگر خواهید جنگ کنید و اگرنه خود دانید. جهودان نیز از جواب قریش بر 
پند و نصیحت لعَیم بن مسعود درود فرستادند و دست از جنگ پیغمبر بازداشتند و 
در میان فريش و جهودان مخالفت افتاد. 

اما از آن سوی نیز کار بر اصحاب رسول خدای صعب بود. ابوسعید الحُدری به 
حضرت رسول آمد و عرض کرد: يا رسول‌اله فلت لو الْحناجر جانهای ما به 
لب آمد. آیا کلمه‌ای تلقین می‌فرمائید که بدان ایمنی جوئیم؟ ؟ فرمود: این کلمات را 
تذکره بدارید: هم اشتو عورائنا و من روعاتنا 

و از آن طرف چون سختی کار اصحاب مکشوف و مشهود بود جماعت منافقین 
ژیان فتاهت ندرا خاشتتا, اين هنگام پیفمبر به فراز جبل شد و در آنجا به مسجد 
نتم درم و دیق دعار افنت و ۳۲ با ریغ الکو و با شجیب 
لمْضطرین و یاکایف الب اعظیم. لت مزلای وان دول یی لالب اف 
عَنّا عٌْنا و هَمٌنا وکوبنا واکشف عناشة ولا ء میک و حولک و فذزیک. ۳ 
جبرئیل غْ فرودشد و گفت: يا رسول‌اله خداوند مقالات تو را شنید و اجابت 
فرمود و باد را با ملائکه امر فرمود تا قریش را هزیمت کنند. و این وقت رسول خدای 
بدین کلمات خداوند را خواندن گرفت: قال: له نز الْکتاب سریع نجاب! 
آهْزم لاحْزاب له أَمُرسهُمْ ر رهم راصنا عَلیهم. و به روایتی فرمود لالهَالال 
وَحْدَه ور ده و تصر عَبدهٌ و مَرَم الاخزات وَحْدَه فلا شییء یه 

جابربن عبداله انصاری گوید: رسول خدا روز دوشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه در 
مسجد فتح بر احزاب دعای بد همی کرد چهارشنبه میان نماز پیشین و پسین آثار 
فرح در بشره آن حضرت پدیدارگشت و علامت استجابت دعا آشکار شد و خدای 
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به دست باد صباء زلزله در لشکرگاه کفار انداخت و خیمه‌ها و دیگدانها را نگون 
ی سا تا 

و به روایتی فریشتگان آتشها را می‌نشاندند و میخهای خیام را برمی‌کندند و 
طناب ها را می‌بریدند. چندانکه از کثرت هول و هیبت کفار را جز هرت و هزيیمت 
چاره نماند چنانکه خدای می‌فرماید: با ی اذین آمنوا روا نام علیکم دج نکم 
2 وه فازسا علییم ریا ز جلود وه و که با تفتلون بصیا و هم اين آیت مبارک 
فرود شد: و ردان الذین کفرّوا بغیظهم یلوا خبراً و کق اه منت القتال و کانَانه قویا 
عزیزا." علی بن ابراهیم گوید: این آیت مبارک بدین‌گونه نازل شده: و اه امین 
القتال بل بن یی طالب و کانانه وی زیر 

و دشمنان علی 480 لفظ بعلی بن آبیطالب را از این ایت مبارک انداخته‌اند. 
می‌فرماید: ای جماعت | را آن وقت که 
صرصر را به دفع لشکر دشمن گماشت و از فریشتگان سیاهی که دیدار نبود به 
حمایت شما فرستاد و کفایت امر شمارا در جنگ به قوت بازوی علی تْ کرد و 
کافران را با همه خشم و کین سر برتافت. 

شیخ عمادالدین کثیر در تفسیر خود گوید: : اگرنه پیفمبر رحمة للعالمین بودی. 
این باد که بر احزاب وزید از ز باد عقیم عادیان درشدّت و سورت افزون آمدی. و ابن 
موی در تفسیر خود از ابن عباس آورده که: باد صباء باد شمال را گفت: متقق باش 
را یاری دهیم. باد شمال در پاسخ گفت: ان الخرایر 

هت بالّیل و به روایتی گفت: ال لاتشری باللیل پس شمال از قربت حق 

با پیغمبر فرمود: ضَرِتٌ بالسّبا و اُِکت 
اد بالدبُور 

بعضی از احادیث را که معانی آن از خاطرها بعید است نباید اسباب استغراب " 


۱. احزاب. :٩‏ ای موّمنان تعمتی را که خدا به شما داده است به یاد آورید. انگاه که نشکریانی 
نزد شما آمدند ما طوفان و لشکری که نمی‌دیدند بر آنها فرستادیم و خداوند به آنچه انجام 

۲ احزاب, ۲۵: خداوند کافران را خشمناک و ناامید باز گردانده. خداوند موّمنان را از جنگ 
بی‌تیاز کرد. خداوند مقتدر نیرومند است. 
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در خور این کتاب نیست. نیکو آن است که بر سر داستان رویم 

همانا آنه شب که قریش آهنگ هزیمت کردند برودتی به کمال داشت و بر سر 
سحابی متراکم بود و رسول خدای یک دو پاس از شب را همه نماز گزاشت. آنگاه 
فرمود: هرکس امشب از لشکرگاه دشمن خبری ارد روز حساب با ابراهیم خلیل 
رفیق باشد. هیچ‌کس از صولت جوع و سورت سرما از جای جنبش نکرد. پس ان 
حضرت حَذِیْمَة مان را دو کرّت به نام ندا کرد و او خاموش بود. در کرت سیم 
پاسخ داد. پیغمبر فرمود: مگر بانگ مرا اصفا نفرمودی؟ حذ یّفه گوید: عرض کردم: 
بلی یا رسول‌الّه لکن سرما و جوع قدرت جنبش درمن نگذاشته. پس پیغمبر دست 
بر سر و روی من مالید و فرمان داد که به ضرورت برو و خبری باز ار و هیچ دستبری 
منمای ! چون مرا به نام حکم داد ناچار پذیرفتار شدم و عرض کردم: بیم دارم که 
اسیر شوم. فرمود: تو دستگیر نخواهی شد و این دعا بکرد: ألهُمٌ اخفظه من بّین 
یَذیه و من خلفه و عَنْ یمینه و عَنْ شمه رَ من فوقه و من تخته. 

پس تن من گرم شد و ترس از من برفت. سلاح جنگ بر خود راست کردم و از 
خندق بگذشتم و به لشکرگاه کفار درآمدم. طوفانی عجب دیدم که دیگدان‌ها 
وارونه کند و خیمه‌ها برکند و آتشها بمیراند. اسبها لجام گسیخته به هر سوی همی 
شدند و سنگ‌پاره‌ها به منازل ایشان همی درمی‌افتادند. این هنگام ابوسفیان را دیدم 
از خیمه به در شده در کنار آتشی اصلاح سرما همی خواهد کرد. تیری در کمان 
راست کردم تا کار او را یکسره کنم. سخن رسول خدای را یاد کردم که فرمود: 
دستبرد منمای. پس تير در جعبه نهادم. 

وبه روایتی خذ یه گفت: دلیری کردم و به میان لشکر قریش دررفتم و در انجمن 
ایشان بنشستم. ناگاه ابوسفیان گفت: هرکس باید همزانوی خود را احتیاط کند تا 
مبادا بیگانه در میان باشد. پس من پیش‌دستی کردم و دست رفیق خود را بگرفتم و 


۱ بعتی دست درازی مکن. 
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ابومعویه. این بکردم تا مبادا از من بپرسند. تو کیستی؟ آنگاه ابوسفیان گفت: دیری 
است که در این بلد ماندیم و چهارپایان خویش سقط کردیم و کاری نساختیم. 
جهودان نیز با ما مخالفت کردند. اکنون ببینید اين باد با ما چه می‌کند؟ بهتر آن است 
عجل زانوی جمل را نا گشوده برنشست و شتررا از جای برانگیخت. شتر با زانوی 
ی و و و و ی 
ری بوسنین ‏ 09 برگرفت. پس قریش جنبش 
کردند و به حمل اثقال مشفول شدند. آنگاه من مراجعت کردم در نیمه راه بیست 
سوار که دستار سفید بر سر داشتند با من دچار شدند و گفتند: صاحب خود را بگو 
که حدای شر اعدا را کفایت کرد. 

چون به نزدیک پیغمبر آمدم آن حضرت در نماز بود. به دست اشارت فرمود که: 
نزدیک شو. پس پیش شدم و بشارت دادم. آن حضرت تبسم فرمود. چنانکه نواجد 
میارکش پدیدار شد و نوری از میان دندانهایش بدرخشید. خذیْفه گوید: من نا این 
زمان گرم بودم, انگاه سرما چون نخست در من اثر کرد پیغمبر مرا پیش خواند و 
بخوابانید و ردای مبارک بر من انداخت و پای مبارک بر سینه من نهاد تا چنان 
آسایش یافتم که به خواب شدم. هنگام نماز بامداد فرمود: مُم بِانُومانٌ" پس از 
خواب برآمدم. رسول خدای فرمود: آلان تمرم و لایْعْزوْئنا دیگر ایشان به جنگ 
ما نخواهند آمد و ما به جنگ ایشان خواهیم شد. 

بالجمله چون رزم خندق به پایان رفت. علی 1 این شعر بگفت: 

3 [ ژ س... ۰ 8 

لد بله الجمیل الْْنْضلِ المَسبغ المَولی العطاء ء المجزل 

جرا ملن خکن ونوا پاثضر مثة علی الوا اجه 

بٍ له آ< ی 1 آغ تست 


۱ عقال: دست‌نند شتر 
۲. نومان کلمةٌ مخصوص به نداست. گویند: یا نومان و نتوان گفت: رَجْل نومانٌ (س). 
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ذعاین راب ین ایدم 
مافیه » معط تا مار مفُکر 


ند ال و ذی‌البیان ۳ 
ان کات ذاعقل و و لمعلا 


و حشان بن ثابت بمذ از ظرقه قریش و فرا ز افشان به بعانب مکه به جد پر لیم رخ 


هل نم دارسة العمام تباب 
و لقد ریت بهاالمْلوک یریئهم 
نع الذباز و رل هرید 
ا ‏ 
ِِ بغزوهم الرْضول و ال 
جیش عییه و ابنْ خرب فیهُم 
ختی اذا ورد والمدينة وَارتَجُوا 
غدوا علینا قادرین بایدیهم 
یی لش زینین ۳ 
وت اج عنهّم 


کلم بضایل بجواب 
بیض الوجوه توافت فا هستان 

شاد انستة ی 
بسن شمقر شابن ضاب 
امل شش وتوادی الاعراب 
مَُحمَطین بحَلية الا حزاب 
مت ل ای و عنم الأسلاب 
درا ب تیم علی الاعقاب 
و خجنود ریک سید مر ارب 
انبم فی‌الاجر خیر ثواب 
تتزیل نضصٌ علیکنا اوعاب 
اذل کل تب شرتاب 
ژالحُفر لیس بطاور الکلواب 


فی‌الکُمر اج هده اشفا 


در خبر است که بعد از قتل عَمرو. امیرالمومنین بخ ذوالفقار را به خسن 18 داودو 


۱ . ستایش مر خدا ر نیکو فضل‌کننده» تمام‌کننده کار دهنده عطا؛ تمام‌کننده عطا. تک وتا 
قدرت دادن او مر فرستاده خود را به باری کردن از او بر گمراهان نادان. بسیار نعمتی که توانا 
نیستم بر رسید آن به کوشش ش» و اگرچه به کار آرم توانائی زبان را. به حیّ خدا که گشت احسان 
او هم پشت آزو بر من» خواستم يا نخواستم. به حقیقت دیدند گروهها از نیرومند کردن او 
لشکر پیغمبر و خداوند بیان فرستاده را. آنچه در اوست پند مر هر انديشه کننده راء اگر باشد 
خداوند خرد و اگر خردمند نباشد. 
مائیم که از جهل و ضلالت دوریم خورشید صفت در دو چهان مشهوریم 
در معرکه‌ای که دشمنان تیغ کشند شک نیست که ما مسظفر و متصوریم 
(شرح دیوان منسوب به ... ص ۶۶۷). 


۱۵۴ ناسخ التواریخ 


فرمود: به نزدیک زهرا برده باش تا سل دهد. حسن ببرد و فاطمه بشست و 
بازآورد. و نقطه‌ای از خون در روی ذوالفقار بجای بود. علی فرمود: اگر فاطمه غسل 
ی و 
عُعْلَنْک الطاهره من دم الرجس الجس؟ فَانطق ال لیف » فقال بلی و لکتک 
افتلت بی آبمَض ی الملانكة من عَرو وین بو نی ی قشریث مذ ال 
ين ذیه و هر حَظّی منه قلا تتتضینی بوماً الا ورانهٌ الملائکَة و صَلّت علَیْکَ یعنی: 
رسول خدای ع با علی فرمود: از ذوالفقار پرسش کن. پس علی تیغ را جنبش داد 
و فرمود: نه آخر فاطمه تو را بشست؟ ذوالفقار به سخن آمد و گفت: چنین است؛ 
لکن تو هیچ‌کس را با من مقتول نساختی که نزد فرشتگان مبغوض‌تر از عمرو باشد. 
پس خحدای ام رکرد تا این مقدار از خون وی بیاشامیدم و بهره گرفتم و هیچ روز مرا بر 
زو اقا کقینده نساختی, جز اینکه فرشتگان بر تو درود فرستادند. 

ابن آبی الخدید گوید از شیخ ما ابالُذی تای ‏ ر صت 
علی: ال یا ابن آخی وال و لحار لین عطرواً وم لد تفیل آعمال المّهاچرین 
والاگصار و طاععَهُم کلها فقضلاً عن آبی‌بکر وَحُده. 

وت ات اه استه دح اهامای یا کت اون 
سعد بن معاذ. دویم: آتس بن آژس بن تیک. سیم: عبداله بن سهل. این سه تن از 
فنبله خماغت یی عذا شها اند چهارم: یل بن تعمان. . پنجم: تَلبة بن غنم. و 
این دو تن از بنی‌جشّم بن الخررجند. . ششم: : کعب بن زید از جماعت بنی‌نجار از 
قبیلهٌ بنی‌دینار. وی نیز زخم تیر یافت و از پس آن درگذشت. 

و از مشرکین سه تن مقتول شد: اول: عمرو ین عَبدود از بنیعامر بن لو » ثم من 
بنی‌مالک بن حشل. دویم: مه بن عنمان بن عَبّید بن السباق بن عبدالدار زخم تیر 
یافت و در مکه هلاک شد. سیم: توف بن عبدالله بن المُغیره از بنی‌مخزوم. ابن هشام 
گوید: خشل پسر عمرو بن عبدوّد نیز به دست علی 2 کشته شد. 


غزوه بنی فرظ 


عايشه گوید: چون از جنگ خندق مراجعت کردیم؛ رسول خدای سلاح از تن 
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باز کرد و بدن بشست. ناگاه مردی از بیرون خانه سلام داد پیغمبر به تعجیل بیرون 
شد و من به پس درامدم. دحیه کلبی را بر اسبی دیدم با عمامهٌ سفید و از استبرق۱ 
قطیفه‌ای " بر او بود که از در و پاقوت علاقه داشت و سخت غبارالود بود آن 
حضرت با ردای خویش غبار از وی می‌سترد "و او با پیغمبر سخن می‌کرد. چون به 
خانه بازآمد فرمود: اینک جبرئیل فرمان غزوه بنی قریْظَه بگذاشت. 

و هم ابن عباس گوید: پیغمبر از هر سفر بازآمدی» نخست به خانهُ فاطمه شدی و 
سر و تن بشستی. هم از جنگ خندق به خانه فاطمه فرود شد و تن بشهست و 
مجمره " طلب کرد تا بخور طیب کند. جبرئیل بیامد: دستاری از استبرق بر سر بسته 
و پر اسبی نشسته عرض کرد: یا رسول‌اله خدای عفو کناده سلاح جنگ باز کردی و 
هنوز فرشتگان در سلاح جنگ‌اند اکنون ساختة جنگ باش و بر یهودان بنی فیط 
تاختن فرمای. سوگند با دای من اینک می‌روم تا حصار ایشان را مانند بیضه مرخی 
که بر سنگ شکنند درهم شکنم. 

پس رسول خدای فرمان داد تا بلال ندا درانداخت که يا خلیل اللّه سوار شوید یا 
اینکه ندا کرد: هرکس مْتبم و مُطیع است نماز عصر در بنی فریظه خواهد گزاشت. و 
رایت جنگ با امیرالمومنین علی سپرد و او را با جماعتی پیشرو ساخت و زره 
درپوشید و خود بر سرنهاد و سپر در بر افکند و نیزه برگرفت و براسبی که لحیف نام 
ات برآمد و دو اسب دیگر جنیبت " نمود+ و خالد برادر بلال نیزه بگرفت و بر 
اسبی برنشست و ملازم رکاب گشت. پس رسول خدای عبدالّه بن أمَْمَْتوم را به 
خلیفتی گذاشت و از مدینه بیرون شد و از قفای علی و لشکر او رهسپار گشت و در 
ظاهر مدینه عرض سپاه داد سه هزار (۳۰۰۰) مرد برآمد و سی و شش (۳۶) سر 
افش از ا نات ود 

بالجمله چون در قبیلهً بنی‌النجار عبور می‌کردند ان جماعت سلاح پوشیده در 
سر راه بر صف بودند. پیغمبر فرمود: شمارا که حکم داد که ساخته جنگ باشید؟ 
گفتند: دحية ین خليفة الکلبی. فرمود: آن جبرئیل بود که از بهر تخریب قلعه 


۱ استبرق: پارچه‌ای اشک از طلا و ابریشم. . قطیفه: روپوش» روانداز. 
۳ ستردن: زایل کردن و برطرف نمودن. ۴ مجمر: اتشدان ۵ جنییت: بدک 


مع‌القصه در میان شام و خفتن بنی قریظه درآمدند و چون فرمان بود که نماز در 
بنی قَریظه باید گذاشت بعضی رعایت ظاهر حکم نموده, نماز عصر در آنجا به قضا 
کردند و بعضی در راه نما ز گزاشتند و هر دو پسنده بود؛ اما چون علی مرتضی به پای 
حصار درآمد بن علم بر زمین استوار کرد. جهودان چون آگهی یافتند تنی از بالای 
قلعه گفت: فد جائکّم قاتل عمُرو. راجزی گفت: 


یل لیم هروا صاز ۶ له صقر 
فصم علم ظهرا رم علی شرا 


امیرالمومنین گفت: لْحَمْد له الذی هس ود و َمَم الشُرک جهودان زبان به 
دشنام کردند و بسی ناهموارگفتند. 

امیرالمومنین: ابوقتاده انصاری را به حفظ علم بگذاشت و خود بر سر راه 
رسول‌الّه آمد و عرض کرد: لازم نیست که رسول خدای نزدیک حصار جهودان 
درآید. پیغمبر بدانست. فرمود: مگر سخن ناشایست در حق من گویند؟ عرض کرد: 
چنین باشد. فرمود: چون مرا ببینند از این سخن نتوانند گفت. پس به پای قلعه آمد و 
فرمود: يا اخوَةّ القَرَدة و الخنازیر فرود آئید به حکم خدا و رسول. به روایتی فرمود: 
سا آخساکم‌اله دور شوید که خدای دورکناد شما را از رحمت خود. جهودان 
گفتند: یا آباالقاسم تاک ولا و لانعاها فرک بو شستار هبل وردشتام گرشنه 
نبودی, امروز ترا چه پیش امده؟ پیغمبر از مایت حیا نیزه از دستش بیفتاد و ردا از 
دوش مبارکش افکنده شد و همی بازپس می‌رفت. 

سید بن شیر گفت: ای دشمنان خدا و رسول, ما از اینجا دور نشویم تا شما از 
جوع جان بدهید همانا روباهی را مانید که به سوراخ اندر خزیده باشد. گفتند: ۳-۳ 
این خشیر مانه آخر دوستدا نو وت این کردار نیستیم. اسیل گفت؛ 
اسلام قاطع جمیع عهود و موائیق ! است. 

آنگاه رسول خدای شَعد بن آبی‌وقاص را حکم داد تا لختی ایشان را تیرباران 
گرفت. بعد از آن به لشکرگاه بازشده تا پانزده (۱۵) روز و به روایتی تا بیست و پنج 
(۲۵) روز درگرد حصار هر روز با سنگ و تیر حرب فایم بود در اين مدّت قوت 


۰ مواثیق: پیمانها 
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لشکر خرما بود که سعد بن عباده بر شتران خویش حمل می‌داد و رسول خدای 
می‌فرمود: خوب طعامی است خرما. پس خحدای هول در دل یبهودان انداشهت 
چنانکه فرماید: رل اذین ار ین آغل الاب ین ضیاصبم و تن فلوم الاعت 
ریق تون و تأسرون فریقاً و ورتم و وم و آزضا توا و کانافه 
قل کل تیم قدیا! یعنی: : آن جهودان که در جنگ به پشتوان فریش بودند و اینک 
و وا ی 
اس ور تاس ک ی 
پس بهودان. نباش بن فیس را یا غزال بن شمول را از حصار به رسالت نزد رسول 
رو ری وی ردان نا زو ون 
بر شما ۱۷۹ ی روا ود او ری 2 
روایتی خی بن آخطب نیز در میان ایشان بود. 
نخستین آنکه با پیغمبر ایمان آورید چه دانسته‌اید بر حق است. نه آخر ابن جراس 
وصیّت فرمود و گفت: اگر من زمان او را درنیافتم سلام من برسانید و اين لجاج و 
عناد بر یکسو نهید و از اموال و اولاد و انفس ایمن شوید. گفتند: ما هرگز بر توربة 
کتابی اختیار نکنیم. گفت: پس این زنان و فرزندان را به دست خویش بکشید و از 
حصار بیرون شوید و دل بر جنگ نهید. اگر ظفر جستید باز زن و فرزند توان به دست 
کرد و اگرنه اسیر و دستگیر نخواهند شد. گفتند: که را دل دهد که این بی‌گناهان را به 


۱ احزاب آیه ۶ و ۲۷: گروهی از اهل کتاب را که از آنها حمایت کردند از قلعه‌های محکمشان 
پائین کشید و در دلشان وحشت انداخت و شماگروهی از آنها را به قتل رساندید و گروهی را 
اسیر کردید. خدا زمین و اموالشان و نیز زمینی راکه گام در آن ننهاده بودید به شما واگذاشت 
که خداوند بر هر کاری تواناست. 


۱۵۸ ناسخ‌التواریخ 


داست خود تباه کند؟ گفت: پس بامداد که صبح شنبه است ایشان از ما ايمنند به 
انبوه بیرون تازید و جنگ دراندازید باشد که کار بر مراد شود. گفتند: حشمت شنبه 
را نتوان شکست چه جمعی از این پیش حرمت شنبه را نداشتند و به صورت قرده" 
نازیر بر آمدند: 

بالجمله بعد از گفت و شنود بسیار کار بر آن نهادند وکس به نزد پیغمبر فرستادند 
که آبولبابة بن عبدالمتذٍر آوسی را که حلیف است نزد ما فرست با او شوری کنیم. 
ابو لبابه را نزد ایشان فرستاد. چون آیولبابه به حصار درآمد او را پذیره شدند و زنان و 
کوک بر او مهو از هنن هت ۳ ۲ و بر 9 
چندانکه ابولبابه را دل نرم کردند و بر سر ترحم و تفضل بداشتند. آنگاه گفتند: ترا در 
امر ما گمان بر چه می‌رود؟ روا باشد که به حکم پیغمبر از این حصار بیرون شویم؟ 
او لاه کت تروا باخنا وتان دافنت و اشارت نه عای عویکن کرفشیعتی شا را 
سر خواهد برید. آنگاه از حصار بیرون آمد و دانست که با خدای و رسول خیانت 
کرد. از خجالت به نزدیک پیغمبر نشد و راه مدینه پیش داشت و به مسجد رسول 
خدای دررفته خویشتن را بر ستون مسجد بیست وگفت: : میج‌کس مرا از این ستون 
ون وی هرن ابو( و ۱9 ین آیت بدین آمد. یا آما لین وا لاتضونواالنه 
والشول و تخوئوا آماناتکم و نم تَعلمُون" می‌فرماید: ای موّمنین خیانت پا خدا و 
سول کم رده تناس شاه عقوید بو تال آدگه دزن کین 

چون این خبر به رسول خدای برداشتند فرمود: اگرنزدیک من آمده بود از بهر او 
استغفار کردم. اکنون او را نگشایم تا خدای توبت او بپذ برد. 

بالجمله پانزده (۱۵) شبانروز بسته بود. هنگام خورش و خوردنی دخترش 
اس میا و وی و و۱۳ 
أَمْسَلَمَه گوید: سحرگاهی رسول خدای را خندان یافتم. گفتم: أضحکَاله 
خحدای دندان ترا بخنداند. سبب خنده چیست ؟ فرمود: ای و9 
خبر آورد. گفتم: اجازت است که او را بشارت دهم؟ فرمود تو دانی» پس به در 
مسجد رفتم وگفتم: ای ابولبابه! شادباش که خدایت پذیرفتار توبت گشت. مردمان 
خواستند او را بگشایند گفت: بگذارید تا رسول به دست خویش حبل من برگیرد. 


۱. فرده: بوزیتگان . ۲. حنازیر: خوکها ۰ ۳. سورء انفال آیه ۲۷. 


سس 


پس چون پیعمیر نماز صبح را بیرون شد" او را از ستون باز کرد و فرمود: خدای 
چنان توبه ترا قبول کرد که گویا از مادر متولد شده‌ای. خرضن ک ۵ ایا همه مال خود را 
تصدق کنم؟ فرمود: نی. گفت: دو ثلث؟ فرمود: نی. گفت: یک ثلت؟ فرمود: بلی 
پس این آیت فرود شد: و 0 ی و 
أن وب عَلیم اه غفوژ رحبر خُذ ین آغوایم ضد د تزکییم بها صل عم ان 
سرت نع و خآ َن عباده ریاخذ السَدقات و 
ناه هو الوا لح ۲ می‌فرماید: آنان که به گناه خویش ش اعتراف دارند و کردار نیک 
را با بد درآمیختند شابد که خداوند توبت ایشان را بپذیرد و بر ایشان نگیرد. ای 
محمّد از اموال ایشان پاره‌ای از بهر صدقه مأخوذ دار تا ایشان را از آلايش پاکیزه 
فرمائی و دعا کن بر این جماعت که دعای تو مایه آرامش است و خدا دانا و 
شو است 2یا ندانسته‌اند که خداوند پذیرای توبت و انابت است و صدقات و 
مبرات را از بندگان مقبول می‌دارد. 

اکنون بر سر داستان رویم. 

چون جهودان بنی فریظه از ابولبابه تهدید قتل یافتند سخت بترسیدند و در 
ببستند. یک روز علی 9 برنشست و فرمود: من امروز مانند حمزه شهید شوم یا این 
حصار را بگشایم وبه جانب حصار حمله افکند. جهودان را از صولت آن حضرت. 
هول و هربی تمام بگرفت. نباش بن قیس را به حضرت رسول فرستادند و گفتند: ما 
به حکومت سعد بن مُعاذ فرود آئیم و از محاصره سخت به تنگ بودند. 

در اين وقت اشراف قبیلهٌ ارس در جعبر ات یغمیز اوه نو عرفن کرد 3۳ 
بهود بنی قیاع را به مردم خر بخشیدی. روا باشد که بنی قرَْظه را به ما بخشی. 
رسول خدای فرمود: هیچ رضا هستید که از میان شما مردی اختیار کنم و او را حکم 
سازم و بدانچه در میان ایشان حکومت کند بپردازم؟ گفتند: آری یا رسول‌الّه! فرمود: 
آن مرد سعد بن مُعاذ است بدانچه گوید چنان کنیم. پس جهودان در باز کردند و از 
حصار به در شدند. 

پیغمیر ع محمّد ین مسلمه را فرمود تا ایشان را دست وگردن بربست و عبداله 
بن سلام را حکم داد: زنان و کودکان آن جماعت را از قلعه برآورد و اموال و اثقال 


۱ برای ادای نماز صبح بیرون شد. ۲ سوره توبه ایه ۲ ۱۰۳-۱۰ 


یریس داش تیب سید تست 
ایشان را فراهم کرد هزار و پانصد (۱۵۰۰) شمشیر و سیصد (۳۰۰) زره و دو هزار 
(۲۰۰۰) نیزه و پانصد (۵۰۰) سپر برآمد و مواشی و دیگر اشیاء فراوان بود. انگاه 
پیغمبر فرمود تا از مدینه سعد بن مُعاذ را حاضرکنند؛ زیرا که سعد به سبب جراحتی 
که داشت ملازم رکاب نبود. برفتند و سعد را بر درازگوشی برنشانده و راه برداشتند. 
چون نزدیک به لشکرگاه رسید ابطال قبیلة وس او را پذیره شدند و گفتند: ای سعد 
رسول خدای حکم بنی‌فَرَیْظه را بر تو مسلم داشته و ایشان حلفای تواند. چنانکه 
عبدالّه بن سَلول» بنی یلاع راکه حُلفای او بودند وقایه قتل شد تو نیز هم‌سوگندان 
خویش را حراست فرمای. چندانکه ایشان الحاح" و اصرار همی کردند سعد چنان 
خاموش بود و هیچ سخن نمی‌کرد. عاقبت گفت: ای مردمان مرا سعد بن شعاد 
گویند. در راه خدای دست ملامت‌کنندگان بر من دراز نشود. ایشان دانستند که کار 
بنی قریظه به اصلاح نخواهد شد. 

ابوالشخاک بن خلیفة اَشهّلی گفت: واقوماه! معَتّب بن قثّیرگفت: و اصباحا و 
صاحب بن أمَیّه فریاد برداشت که: تا آخر روز از قوم من اثری نماند. و این 
ابوالشخاک جد عبدالحمید بن جبّیره است و او مردی منافق بود بدین اشعار حسان 


بن ثابت او را حطاب کند و گوید: 
ایغ آبا الشُخاک آن عروفه غیت علّی الاسلام آنْ تشتّمجدا 
أتحٍ بُهدان " الحجاز و دینهم راهان و انس دا 


مع‌القصه چون سعد به حضرت رسول آمد پیفمبر فرمود قمُالَیِکُمْ. مردم 
آوس جنبش کردند و جمعی از بنی عبدالاشهل که وم او بودند او را از درازگوش به 
زير آورده در مجلس پیغمبر درآوردند تا بنشست. جمعی از مردم گفتند: یا ابا عمرو: 
پیغمبر تو را بر بنی قریظه حاکم ساخت تا چه فرمائی. سعد آغاز سخن کرد و گفت: 
ای جماعت ایا پیمان خدای بر گردن نهاده‌اید که بدانچه من گویم رضا دهید و 
مکروه نشمارید؟ گفتند: چنین باشد. پس روی بدانجانب مجلس کرد که پیغمبر 
جای داشت و حشمت پیغمبر را نخواست تا آن حضرت را مخاطب سازد گفت: 
هرکه بدین سوی مجلس است نیز به حکم من رضا دهد؟ رسول خدای فرمود: نیک 
از بل من حکومت توراست به هرچه خواهی حکم کن. 


۱ الحاح: پافشاری و حدیت 1 یهودان: جمع یهود افشکا: 


۱۰۶۱۸ 


۱ ۱71 
بنی‌فرظه را بارهم سر بردارید و زنان و کودکان ایشان را برده او 
تال این جماعت را بر مسلمین قسمت کنید. رسرل خدای فرمود: آ عو 
هم بخکم او ول و به رویی فرمود: لد کشت فیهم پشکم اف رز وق 
برقع یعنی: آن حکم کردی که خدای بر زیر هفت آسمان همان حکم گذاشت. 
گویند: چون منازل بنی قرَیّظه را سعد خاص مهاجران نهاد. انصار گفتند: این از بهر 
چه بود؟ گفت: خواستم تا به منازل شما محتاج نباشند. حسان بن ثابت گوید: 

و سَعذٌ کال ندرم نصیح بات او هتخس 

قما روا بتقض التهد خی غزاهُم فی دبارمم الوشولٌ 

احاط بحصنهم نا ضموف له ین خر مها صلیل 

فمصاراله ویو بدا لا آفاع لها ها فطل ظلیل 
و نیز حسان راست: 


تمد بلقت فویطه باس انز 
صبَهُم ببلاء کان فیه 
له ۹ 2 مت تعادی 


۳ 


۵ ود 


عغداءٌ آتاهم تمشی الیهم 
ترکناهم و ماظتروا بشیء 
هم ضرعی تحُوم الطیر فیهم 


و ما وْجَدّت لذل من تصیر 
سول[ اه کالقمّر المنی 
بفرسانٍ علیها کالستّور 
سوی ما قُدآصاب بنیالضیر 
۳ 
کذاک یدانل ذوالَتَّدٍ الَُور 


بالجمله مردان بنی فرب را به حکم پیغمبر همچنان بسته به مدینه درآوردند تا 
ضعفای مسلمین شوکت شریعت و فوت دین را بازدانند و ایشان را در دو سرای 
جای دادند. زنان را در خانه رَلّه بنت الحارث و مردان را در خانة آسامة بن زید. 
آنگاه خندقی کردند و ایشان را یک یک بر لب آن خندق آورده چون گوسفندان سر 
بیریدند و آن جماعت نهصد (4۰۰) تن مرد بودند و به روایتی هفتصد و ششصد 
(۶۰۰-۷۰۰) تا چهارصد (۴۰۰) تن نیز گفته‌اند و قاتل ایشان علی ع و زبیر بود. 

و چون خی بن آخطب را دست بسته به نزد پیفمبر آوردند» فرمود: یا عَدْرّاله 
عاقبت خداوند مرا بر تو حاکم ساخت. گفت: نفس خود را در عداوت تو ملامت 
نمی‌کنم واشء یا مَحَمَدٌ الوم تفسی فی عداویک. غلْفلث کل مقلقل وجهذث کل 


۱۶۲ تاره ات 


الْجَهد ‏ لک من تخذل‌اله بخذله. 
و هم این دو شعر را انشاد کرد: ۳ ۷ 
له یک مالام اب آخطب ۹7 و لک یه من تخدلاله 
قجاهد ختّی بل افش جهده و حاول یبفی العر کل مُغلیل 
در این رقت علی 38۶ شمشیر از بهر فتلش بیاهیخت. خن بن اخطب روی با 
علی کرد و گفت: ملتمس آنکه بعد از قدل جامه من بیرون نکنی و تن مرا عریاد 
یفکنی. علی فرمود: این بر من سهل‌تر است از فتل تو و سرش از تن برگرفت. بعد از 
تتل او کعب پن اسد را دست بسته به حضرت رسول اوردند. پیه عم فرمود: ای آبن 
: 9 و ‌ ۱ 2 ار مت 
اسد چرا تصیحت ابن خراش را نپذیرفتی و شریعت من نگرفتی ؟ نه اخر ترا به 
وصیت و اندرز از مخالفت من نذا رکرد؟ و گفت: چون محمّد را ببینید» سلام من 
شمشیر مسلمان شده‌ام دین تو می‌گرفتم. اینک از برای دفع عار بدین جهودان 
اما سبایای جهود هفتصد و پنجاه (۷۵۰) تن بودند و در میان ایشا زبیر بن 
از اصحاب رسول خداست دستگیری کرده بود. دراین وقت ابت پاداش خدمت 
اورا به حضرت رسول آمد و از بهر او خواستار امان گشت. پیخمبر 62 فرمود: تا او 
گفت: مرد سالخوردی را که زن و فرزند نباشد. زندگانی چه کند؟ دیگرباره ثابت در 
حضرت رسول به قدم ضراعت پیش شد و زن و فرزند او را شفاعت کرد. چود زبیر 
از این در نیز آسوده گشت. گفت: هر که را مال نباشد زن و فرزند وبال گردد. کزت 


۱. به روایت واقدی وقتی ابن خراش به میان قوم بنی‌فریْظه آمده بود, گفته بود: می‌خواهم 
شراب و فطیرخواری و فرمانروایی را رها کنم و آمده‌ام به سوی مشک شیر و خرماو جو. 
(وقتی | به او گقتند این چیست که می‌گوتی؟ گفت: پیامبری در این دهکده ظهور خواهد کرد؛ 
اگر هنگام ظهورش من زنده باشم حتماً از او پیروی و او را یاری خواهم کرد و اگر بعد از مرگ 
من ظهور کرد بر شما باد که از او کناره‌گیری نکنید. بلکه حتما او را پیروی کنید و یاران و 
مددکاران او باشید. در آن صورت به هر دو کتاب اول و آخر ایمان آورده‌اید. (مسغازی: 
۳۷۹/۲ 


رایع سال پنجم همجرت ۱۶۳ 


دیگر ثابت در حضرت رسول خواهنده شد و اموال او را استرداد نمود. این وقت 
خوای اف پا 
کمب بن سد چه شدگفت: بای تزش سو ان دورکردندپس وس 
اس برسش نمود؟ هم بدیگونهپاسخ شنید. لا اشراف و کار بر له 
ب ده پرسید؟ و تابت خبرقتل اشان ردو داد.ناگاهزییرگفت: اي ثابت به همان 
مه یاب ثبت است هر نز یدیشان وان ثبت در خشم شد و بل سرت 
برگرفت و آنچه از او بازماند خاص وی گشت. 

تیش گوید یک زن ازبن ره نز من بود و سخت خندان و شادان مي‌زیست 
نا گاه او را به نام ندا کردند, او برخاست و همچنان خندان و شادان می‌رفت و 
میافت: مر از بر کشتن طلب می‌کنن. من گفتم: هیچ زن را نکشتن.کفت: مه 
مرک داشتم و آورا نیک دوست می‌داشعم شبی دایم محاصر گم: دریز ک 
هت پی و زدگای تفت انیت قیوم ری کر 
چوه محمد دیست باب مودات را یکشد و زنان را اسیرگنده گر تو این سخ به صدق 
کنی, جمعی از مسلمانان در سایة حصن زییر ین باطا نشسته‌ند.آسیا سنگی بو 
تن از نان مه وی نکر ری یه شیر 
مفتول سازند د بی‌من زنده نباشی. من چنان کردم آن سنگ بر سر خلاد بن شوّید 
مد و جان پداد. اینک بهکیفر او مرا خواهند کشت. عايشه گوید:بشاشت آن ون وا 
یمین به هلاکت فراموش نمی‌کنم. 

ز ی فز یه آموال انشا را تایه تاک دیاس دس 
مک سهم واسبی را دو سهم قسمت افتاد چننکه سور را سه سهم بهره گت 
و خمس آن را نیز جدا ساختند؛ و از میان صبایاء ریحانه بت عخرو بر اه" را 
رسول شدای خاص خود فرمود و خواست تا آزادش کند و به زنی خواهد. عرض 
کرد يا رسول‌الّه چنین مکن که بر من و تو آسانتر است که مرا واگذاری چه دین 


سس 


۱ مغازی: ریحانه دختر زید که از بنی‌نظیر بود. به ازدواج فردی از بنی‌نظیر در آمده بو پیامیر 
(ص) او را در سهم خود قرار دادند (۳۹۳/۲): طقات: پیامیر (ص) ریحانه دختر عمرو را 
برای خود برگزید )٩۲/۲(‏ و تاریخ کامل ابن اثیر: پیامبر خدا (ص) ریحانه دختر عمرو بن 
حناقه از بنی قریظه را برگزید (۱۰۲۷/۳). 


و 
او مسلمانی گیرد و از آنجا و 
دقرم 3 این بانگ نعل ثعلبة بن سعید است که بشارت اسلام ریحانه را 
می‌آورد و چنین بود» پس او را به زنی بگرفت. 

و بعضی از سبایای نی قریظه را پیفمبر به دست سعید بن زید انصاری به قب 
نجد و اراضی شام فرستاد تا فروختند و بهای اسب و سلاح کردند و چندی را به 
عنمان بن عمَانْ و عبداله بن غوف فروختند. 


زد رگد شت سعد بن مُعاذ ] 


و چون ایر کارهابهپای رفت سعد ین معاذ یه همان جراحت که داشت -چنانک 
مذکور شد از جهان فانی به جنان جاودانی خرامید. و هنگام نزع " رسول خدای به 
بالین او آمد و سرش را به زانو برنهاد و گفت: الهی! سعد در راه تو سختیها دیده و 
رسول تو را تصدیق کرده و حقوق اسلام که بر ذمّت او بوده ادا نموده» روح او را 
چون ارواح دوستان خود قبض فرمای. سعد این بانگ بشنید و چشم بازکرد وگفت: 
آلّلام عَلیک با رَشُول‌اله. گواهی می‌دهم که تو رسول خحدائی و حق رسالت 
بگذاشتی و سر خود را برگرفت و بر زمین نهاد و عذر بخواست. 

بعد از مراجست آن حضرت. سعد درگذشت و جبرئیل فرود شده و عرض کرد: 
کیست از اصحاب تو که درگذشت و درهای آسمان به روی او کشتاده کشت ؟ 
حضرت فرمود: سعد را در سکرات " موت گذاشتم و بیرود شدم. پس دیگرباره به 
خانهةٌ او حاضر شد و او را تا بقیع تشبیع فرمود. 

اصحاب گفتند: یا رسول ال سعد مرد بزرگ جثه‌ای بود و در دست ما سخت 
سبک می‌نمود. فرمود: من می‌نگربستم ملائکه را که حمل جسد سعد همی کردند. 
جابر بن عبد ال گوید:که با رسول خدای بر سعد نما زکردیم و اورا به خاک سهرديم: 
در این وقت پیغمبر تسبیح گفت: ما نیز موافقت کردیم؛ آنگاه تکبیر گفت: اصححاب 


۱ نزع: حان کندن ۲ سکرات: شدتها ر سختیها 


سس یشرت 


اب پرسیلدند. فرمود: چون این بندغ صا رابه خاک سپردند گور بر وی تن 
گرفت تسبیح و تکبیرگفتم تا نجات پافرس 

هگا تیف زو عرش در مرگ سعد جنبش کرد و درهای 
سگم شود ها (۰ ۰۰۰ ترشته تی ود ده 
خدای ی 
جای قدم گذاشتن نیست و چون بای می‌گذارم شرشته جناح ! خود را از جای 
برمیافرازد تا پای دیگر بگذارم. مادر سعد این کلمات را اصفا می‌نمود ناگاه بانگ 
برآورد و گفت: ای سعد گوارا باد بر تو بهشت. پیغمبر فرمود: ساکت باش و بر 
ار ی ۳03 
نماز کردی تا مت ردیر تقودق اک می‌فرمائی فشاری بدو رسید!؟ 
فرمود: زیرا که با اهل خود تن حوی بود از این روی فشاری یافت. 


حسوف ماه 
و هم در این سال ماه بگرفت. جهودان مد ینه طاس همی زدند وررسول خدای 
نماز خسوف بگذاشت. 
اسلام 
بلال بن حارت 


و هم در این سال پنجم هجری بلال بن حارث مرن با چهارده (۱۴) تن از قببله 
مَرْیْنه به خحدمت پیغمبر آمده مسلمانی گرفتند. رسول خدای ایشان رتیت 
مراجعت داده فرمود: شما هرجا باشید در شمار مهاجران خواهید بود و آن 
جماعت به اراضی خود بازشدند. 


مرس تست سر سس را 


هم دراین سل بویت جماتی نا ی ور ود 
حل متا رسول امد مسلمانی گرفت؛ و شیخ شهاب‌الدین بن جر اسللام او را در 


‌ 


ما ی ۱۳۳9 ۱۳ 


غزوه 
دوم الحندل 


و هم در این سال پنجم هحری غزوة دومة‌الجندل تشن ام: در آن آتاتع 
گرومی از اشرار همدست شده بر مجتازان" و کاروانیان تاختن می‌بردند. رسول 
حدای سباع بن وفع غفاری را روز بیست و ۳۳ ربیع‌الاول در مدینه نصب مود 
وبا هزار مرد رزم‌ازمای بیرون شده تا بدان نواحی تاحتن برد. دزدان رهزن چود این 
بدانستند بجستند. مسلمانان مال و مواشی ایشان را مأخوذ داشته براندند و طریق 
مدینه پیش داشتند؛ بیستم ربیع الثانی وارد مدینه شدند. 

و در کتاب خوارج از عبدالرحمن بن ابی‌لیلی حدیث کرده‌اند که می‌گوید: با 
ابوموسی به وم الْجَنْدّل عبور داشتیم آبوموسی این قصه از بهر من کرد که وفتی 
رسول حدای بدینجا رسید فرمود: در این موضع دو تن در میان بنی‌اسرائیل حکم به 
ی ی 
ان پبود تا بوموسی و عمروبن عاص در دول میان علی و معویه جیوه 
کردند. من با آبوموسی دیدار کردم و گفتم: نه تو از رسول خدای چنین حدیث 
۱ ققال واه الْمَشتعان. 


وفات مادر 
سعد بن عغباده 


و هم در این سال آن هنگام که رسول خدای به جانب دوم لْجَنْدل سنر داشت. 
"در سعد ین عیادهبه مرگ فجاء درگذشت, ‏ ۱ شتا سیف روز وزر 
و تسد رف :بر سول ار ماد و سفق 
ود یز صدقه کدی گر کشت ود 
مدقم وا باشد. حرف کرد کم ی هط تک 
773 وم 


فرستادن ابوسفیان اعرابی را 
برای قتل پیغمبر به مد بنه 


ریق ری رو ری 
0۱6۱و 9 
وی 
و ایا ۱ ۱ 
یی مر وی تچ روماری واه 
قبیله راه برید و آن حضرت را در مسجد بیاقت و درآمد 

رسول‌الله جوث او را دیدار کرد. فرمود که اين مرد غدری اندیشیده؛ اما چون 
اعرایی زگ شد گفت: در مین شما پسرعبدالمطلب کیست؟ پی 0 فرمود: انا 
بن عبدالطلب. اعرابی چنان همی رفت که خراهد مشورتی آغازد. ید بر مه 
برچحست داد را یگرفت و گفت: چندین گستاخ مرو و جامه‌ار را کاوش کرد 
حنجری بیافت. اعرابی فریاد استغائت برداشت و پای اسیّد را بوسه زد. پیغمبر 
ترمود: رامست بگوی که از کجائی و از بهر چه آمدی؟ اعرایی امان طلبید. چون امان 


۱. فجاء: مرگ ناگهانی. سکته ریوی. 


ناسخالتوار ی 


یانت صورت حال را بازگفت. پس أسَیّد برحسب امر او را محبوس کرد: ۱ 
روز دیگر پیغمبر او را طلب وافره و فربود عیجا جوا هی برو. از این بهتر آن 
است که مسلمانی گیری. اعرا! یمان آورد وگفت: هرگز از تیغ تیزنترسیدم د ۳ 
ترا دیدم ضعف و خوف برمن استیلا بافت وتو برضمیر من مطلع شدی و حال 
آنکه جز من و ابوسفیان کس آگهی نداشت. بالجمله بعد از روزی چند» رخحصت 


گرفته مراجعت نمود. 


رفتن عمرو بن آمیه 
و سلمه به مکه برای قتل ابوسفیان 


۳ 

حسب‌الامر به قصد فتل ابوسفیان روانه مکه شدند و بعد از ورود مکه در طواف 
مر یز بر ال یشان آگهی اه ما و رون معدوف ند 
یه است» اب یکاری دنا تاغل مس چم یر نا 
1 
گر کرد که مردم مکهبشنیدند وبراو جمع شدند و عمرو از مین مردم ات 
و به غاری دررفت و از انجا به غاری دیگر همی حزید. ناگاه مردی اعور" را 
بگریست از بنی‌یکر که گوسفندان خود را از 
خواند: 
رمث بغشیم ما ماش خا ی اوی ا س ۳ 
در حق رسول حدا| سخنان ناهموار می‌گفت 


او آمد و گوشه کمان خود را 


افتاب به سأیه آورده این شعر همی 


. عمرو بماند تا او بخفت» پس بر سر 


بر چشم بینای او بهشرد و بداشت تا جان بسپرد آنگاه 


۳ ضِ ۴ 


۱ شعاب: دره‌ها ۲ اعور: یک چشم 
۳ تا هرگاه که زنده باشم مسلمان نخواهم بو 


ِ_ د و هرگز آیین مسلمانان را نمی‌پذبرم. 
۳ جاموس: گاومیش 


۱۰۶۹ 


فریب به مدینه *د تن از جواسیس و عیون" قریشی دا دیدار کرد که آهنگ مکه 
و 
ماد با خدنگ خارا شکانبه خاک نکن رآ سیگ 
مدینه اورد و 0 2 


سره ابوعبیده 


انم متیر ررتشی 
یف البحر" مأمور شدند و زاد ایشان خرما بود و ابتد! هریک روزی به یک خرما 
ی می‌گردنل ومد به یم رم معا میکردند. چو کار ایشا سس ده 
صاحل اکن که کرت اه بک یاه میور 
را کفایت کرد. جابر گریدکه: من با شتر عویش از زیر خلعی از افسام آن امس 

د ثرا سفر فیس بن شعد ن شماده گفت: کیست که شتران خمویشی را با س 
رد4 ۳ که کر هو ور مر و 
عمرین خطاب گفت: عجب است از این جوا که بهمال پدر دست دراز م کند ‏ 
اه مج ره ین ریق کرد ر هر یرو با 
ری کر کرستکان زا یز می‌ساروار فرمی کاین از پراش امد دینک 
باشم چگونه در ادای آن تأخیر کند. بعد از آن قیس پنج (۵) شتر به دو وسق " خرما 
بخرید و هنگام حاجت نحر کرد. و بعد از مراجعت به مدینه سعد بن عباده به 
جهت آن جود و احسان که در راه مجاهدین کرده بود شاد شد؛ و بدین شکرانه چهار 
نخلستان بدو بخشید و بهای شتران را به خداوندان شتر با حلعت بداد. و چون 


سس سس سس سس 


۱ عیون» جمع عین: جاسوس 

۲. سیف‌الیحر: نام موضعی است. و لفظ ییف: به معنی کنار رود است (س). 

۲ وسش: به معنی یک پار شتر و به معنی شصت صاع است و صاع چهار مذ است که هر مدی» 
رطلی و ثلث رطل است و رطل. چهل اوقیه است و اوقیه چهل درم است (س). هر وسق 
برابر با شصت (۶۰) من تبریز است. 


4 سه - 


- سر 3 ۱ سب : ۱ ۱ 
ی اک ۱۱ ۱۳ 
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جلوس او به مسند پاپی 
در سال پنجم هجری 


3 یاب نامند و از هتگام عرو- 

0 1 31 
عیسی تا این وقت خلیفتی ز پس حل 5 
هریک را با مان محقنمته بانب در کاز ملک و فده و تب 
اوه دست اسان درکتاب اول ناسخخالتواریخ مرقوم افتاد 
و احتلاف مذاهب عبسویان و مجالسی چند که از بهر رفع اختلاف در 
اصول مذهب به پای کردند نیز نگاشته آمد؛ و شرح حال پاپ‌ها تا 
زمان همجرت رسول خدا شمرده شد. 

در سال پنجم هجری آر در مملکت ایتالیا بر مسند پاپی جلوس 
نمود نام او به زبان لاتین هریس" است و او پسر قونسول بَیْرُون 
است و مولد او شهر کامپانی است. 

بالجمله علمای عبسوی که هریک در بلدی می‌باشنده چشم به 
امر و نهی پاپ می‌دارند و فرمان‌پذیر اویند و هرکه را او انتیار کند و 
از برای رواج و تربیت مردم برگزیند از جانب پاپ خلیفه خواهد بود. 
و در زمان أر خليفة قطنطنبه که سرژیُوس آ نام داشت در حق 


۲۵۳6۵۲۶ هونوریوس اول پاپ (۶۲۵ ۶۳۸۰ م‌( امل کامپانی ابتالیاه جانشین 
بونیفا کیوش پنجم؛ علاقه وافر به امور کلیسائی اسپانیا و انگلستان نشان داد و اصلاحات 


فراوان در کلیساهای رم انجام داد. در مورد اختلافی که در بارة مذهب وحدت مشیت ردی 
داد. عقیده وی به عنوان پاپ سوال شد. و او در پاسخ نامه‌ای نوشت و در ضمن آن عبارت 
«اراده واحد» را به کار برد که مفاد آن ظاهر این بدعت را تائید می‌کرد. خود و ننامه‌اش در 
سومین شورای قسطنطنیه به بددینی منسوب شدند ولی چون پاپ این فتوی را به اصطلا- 
اکس کاتدر (< عصمت کلیسا) نداده بود» بعدها بر صد عصمت بایی مورد اتتتتاد: فا 
نگرفت. قریب به چهارده سال پاپ بود و در ۸۶۳۸ درگذشت. 

4 


بع پنجم هجرت ۱۰۷۱ 


عیسی تلا عقیدتی جداگانه بدست کرد و با مردی که مذهب یک 
داشتند بینونتی بزرگ به میان آمد. ۱ 

همانا مذهب کتلیک در میان عیسویان شریعتی بزرگ و قویتر از 
سایر مذاهب است و ایشان گویند: عیسی را دو اختیار است: یکی 
اختیار خدائی است و آن دیگر اختیار بشری. سَوزیُوس گفت: در 
حضرت عیسی لیا یک اختیار است و آن اختیار خدائی است و او از 
اختیار بشری میزاست. ر سخن او را پسندیده داشت و این مذهب را 
اختیار کرد . لاجرم عفیدت مردم کتّلیک از او بگشت و در پایان کار 
علمای نصاری و کشیشان او را در قسطنطنیه لعن کردند و مدت پاپی 
و سلطنت او سیزده (۱۳) سال بود. 


در سال ۶۳۱ م کوروس فاسیسی بطرک اسکتدریه اعتقادی مبتنی بر وحدت مشیت ترویج 
کرد که مورد مخالفت کشیشی فلسطینی به نام سوفرونیوس فراز کر تیه ادستور 
سوفرونیوس. سرگیوس بطرک قسطنطنیه نامه‌ای به پاپ هوئوریوس اول نوشت و نظر او را 
در بارة این اعتقماد جدید خواستار شد. پاپ در جواب نامه‌ای نوشت که ظاهراً وحدت 
مشیت را تأئید می‌کرد. ولی بحث بیشتر در این مسئله را جایز ندانست. کمی بعد هراکلیوس 
-در متایع اسلامی هرقل -اعلامیه‌ای منتشر کرد (۶۳۸ م) که بنا بر آن مذهب وحدت مشیت 
مذهب رسمی شاهانه مسیحیت شناخته شد. زمانی که این اعلامیه به رم رسید. پاپ 
سورینوس جانشین هونوریوس آن را رسماً محکوم کرد. هرقل پیش از مرگ منکر صدور 
اعلامیه از طرف خود شد و صدور آن را به سرگیوس نسبت داد. 


وقابع سال ششم هحری 9 
آن را سنةالاستیناس خوانند 


فرض شدن حج 


دراين سال حح کعبه فریضه گت و آيةکریمة بل ال نزول یافت. 
و از اتمای مراد اقامت حج و عُجّْه است نه تکمیل آن. چه علقمه و مسروف و 
ابراهیم نخعی به لفظ وأَفبمُرا لحم ورن قرائت کرده‌اند و پیغمبر را تخیر در 
ادای فریضه حج تواند بود که فرض عمره مکشرف آفتد که وفتش موسع و وجوبشس 
موقوف بر استطاعت است و از شرایط استطاعت امنیت طرق است و کفار مانع 
بو دند. 

دیگر آنکه موسم حج را تفییر داده بودند پس پیغمبر فرمود: به تأخیر اندازیم ت 
موسم حج به ذدیحچه رسید و طایفه‌ای گویند: فرض حح در سال نهم هجری وافع 
شد؛ زیر که فتح مکه در سال هشتم بود.اگر حج فرض بودی هم در آن سال پیفمبر 
ادای فریضه کردی و حکم به دای آن فرمودی» چنانچه در سال نهم ابوبکر را حکم 
فرمود تا حح کند و در سال دهم خود به حج رفت. پس معلوم توان کرد که حج در 
سال نهم فرض شده و آیهة کریمه وا اج و العثرَةً و" دلالت بر فرض بودن حج 
ندارد؛ بلکه امر است به اتمام و انجام حح و عَمُره بعد از شروع در اد. 


۱و ۰۲ بقره» ۶ حج و عمره را برای خدا به جای آورید. 


۳۳ 
غر وه دات‌الزقاع 


و هم در این سال غزوة ذاتلرقاع پیش آمد و جنان بود که خبر به مدینه آوردتر 
ی 
رسول خدای. ابوذر غفاری را به خلیفتی گذاشت 2 "ر نیمه جمادی‌الاولی با 
رت و رک ده تب جب نید وب و 
نخله برفت و ا ز انجا در ذات‌الوّقاع فرود آمد. چود ایشان مغافصةَ ز عزم پیفمبر 
آگهی فد هی عجب در دل یشان جای کرد فا کرد رل ۳ 
جستند؟ و از غایت دهیی ۲ اد گس از زنان خود را نتوانستند کوچ داده پس 
مسلمین برسیدند و زنان ایشا ۵ را برده گرفتند. 

در اين وقت هنگام : نماز برسید و مسلمین بیم بیم داشتند که به نماز پردازند و 
خم دا ان بر یشان تزن چهدشمنان از دور ونزدیک گرا و همگروه پو و 
*ر این وقت پیغمبر نماز خوف بگزاشت مت و آن اول نماز خوفی بود که رسول خدای 
بگزاشت و اء بن آیت بدین آمد: :و لا کت فیم فاثت نم الصلوة شم طابه منم مک 
رت ناس تجدرا رئاز دریگ وکاب ای آخری مارا تیا 
مَعکَ و خرا ملت دم نکر ز لقن من نبیر دک نب ن 
رم اج لگ دک یکین عر رک تمی نرب 
و خدوا حذر کم ناه أَد للکافرین عذاباًمهین ۳ 

پیغمبر فرمود: نیمی نیمی از لشکر از پیش روی در ابر دشمن صف زدند ونیمی از 
پس پشت چون یک رکمت نما بگزاشت آن صف که از یا 


سس 


۱. مغافصة: ناگهانی ۲. دهشت: ترس و هراس 
۳ سوره نسای آبه ۲ چجون در میان نها بودی و بر آنان (یه امامت) نماز بریا کردی باید 
گروهی از آنها سلام بر گیرند و با با تو به تماز بایستند و چون سجد؛ نماز به جا آوردند این 
سپاه عقب بروند و دستة دیگر که نمازنخواندهاد پایند و با تو نماز بخواند. و اساط > 
د سح خویش بر گیرند. زیراکافران خوش دارند که از وسایل و سلاستان غافل شوید تا 
غافلگیر تان کنند. اک یه بودید و یا باران ازارتان می داد مانعی ندارد که سلاح بر زمین 
گذارید ولی وسائل دقاعی را با خودپرداری خداوند عذاب خوارکنند‌ایبرای رن آماده 


کرده | شنت 


ناسخ‌التوار ی 


ی نت وه تما انآ کس که اه کب ی يوت 
لام داد باز نها که سک چم ی بل باق 
ال را با پیغمبر گذاشته بود رکعت ثانی خود تمام کرد باز به پیش روی شد تا ان 
هت 
0 

از اینجاست که وه مان هتم عبت واتشت افیتا هر راجت 9 
باید مردم در این مخافت فرادی نماز بگزارند و این سخن نزد علما استوار نیس" 
لا اینکه نماز به ی ایب 
وه روز که قررا بر دمن بود. این نماز بگزاشت. 

اه عبدا گوید:زنیکافه از دشمنان بمرد از آن دهشت دفد ‏ بدو 
رسیده بود. چون شوهرش بازامد و او را بدید سوگند یاد کرد که از قفای پیخمبر 
می‌روم تا یک تن از مردمش را بکشم. منگام مراجعت پیغمبر ع در دژه‌ای فرود 
آمد و یک تن از انصار و تنی از مهاجر برای حراست بر فراز کوه شدند. نخست از 
اول شب نوبت گذاشتند. مرد مهاجر بخفت و انصاری به نماز ایستاد و آن کافر 
برسید و در ظلمت شب بانگ نماز انصاری را شنید و تیری بدوگشاد داد. انصاری 
مر ان شود اکفین نما زوا فطع نکر و مردکافر بر دیگر لداعت در ۴۰ 
انصاری نماز را به نهایت برده بود مهاجری را بیدار کرد تا از پی کافر شتافته او را 
یافت. پس بازآمد و زخم سه تبر بر انصاری دید گفت: چرا در ضرب نخستین مر 
تلاو انگردی ۱ کت سوره‌ای از قرآن تلاوت می‌کردم» نخواستم قطع کنی به 
عداتی که محمّد را به راستی فرستاده: اگرنه آن بود که مأمور به حراست بودم گر 
هزار تیر پر من آمد قطع سوره نمی‌کردم تا جان بدهم. 

السمله ا آنجا آهنگ مدینه فرمودند و هنگام مراجمت شبی رسول خدا ۴ب 
جابر ین عبدالثه انتصاری رسید دید که بر شتر ضعیف اندام سوار بود واورا به شتاب 
یسم داد یربا من تیره رب عهری که در دت داقبت ری هت 9 
از جای برآمد و قوتی عظیم یافت. پس فرمود: ای جابر چیست که چنین شتاب زد* 
می‌روی؟ عرض کرد: که زنی نو گرفته‌ام و شوق او مرا بدین‌گونه جنبش می‌دهد. 


وقایم سال ششم هجری ۳۳9 


فرمود: دوشیزه‌ای به دست کرده‌ای يا زنی تیب" باشد؟ عرض کرد: یب است. 
فرمود: چرا بکری نیاوری که او با تو لعب کند و تو با او بازی کنی؟ عرض کرد: از پدر 
من نه )٩(‏ دختر به جای مانده. خواستم که زنی کدبانو به سرای آرم که اصلاح کار 
ایشان تواند کرد آنگاه پیغمبر فرمود: از پدر تو هیچ دین به جای باشد؟ عرض کرد: 
بلی. پیغمبر در ادای آن بشارت اعانت داد. پس فرمود: شتر خود را می‌فروشی! 
عرض کرد: بلی» و آن شتر را به چهل (۴۰) درم به رسول خدای بفروخت که تا 
مد ینه سوار باشد آنگاه تسلیم کند. پس پیغمبر آن شب بیست و پنج (۲۵) نوبت و 
به روایتی هفتاد (۷۰) نوبت از بهر جایر استغفار کرد و در مدینه بهای شتر بداد و هم 
شتر را بدو بخشید و در فرض پدرش مدد کرد. 

بالجمله در (صحیح بخاری» مسطور است که: غزوء دات الرقاع بعد از خیبر 
بوده؛ زیر که ابوموسی اشعری گوید: با چند تن در آن غزوه بودم و پاهای ما مجروح 
شد. رقعه‌ها و وصله‌ها بر پای خود پیوسته می‌کردیم از این روی این غزوه را 
ذات‌الرفاع گفتند. و ابوموسی بعد از فتح خیبر با بعضی از مهاجران حبشه به 
حضرت رسول پیوست و به اين استدلال بخاری این غزوه را قبل از خیبر ایراد کرده 
و اين بر خطا باشد. و اين غزوه را از این روی ذات‌الرقاع گویند که در آن اراضی 
تلهای بسیار و پستیها و بلندیها باشد و رنگ و رنگ بود چون جامه مرقع ". و به 
روایتی رایتها را از جامه مرقع کرده بودند. 

و هم گفته‌اند پیغمبر مج در نخله زیر درختی فرود آمد که آن درخت را 
ذات لقاع نام بود. 


غزوه بنی‌لحیان 
و هم در این سال ششم هجری در ربیع الاول عزوه بنی لحیان افتاد. و ایشان دو 
طایفه‌اند: عَضّل و اه از بهر آنکه از آن روزکه قبیله هُذِیّل عاصم بن ثابت و خبَیّب 
بن عَدٍی و دیگران را یه قتل آوردند و با پیغمبر غدر کردند - چنانکه گفته شد - 


۱ تیب زن بیوه؛ شو هر دیده. 5 مرقع: وصله‌دار 


۳۰۷7 ناسخ‌التواریخ 


پیغمبر در دل داشت که ايشان را کیفر کند. پس عبداله بن أَُمَکُْتوم را در مدینه 
نصب کرده با دویست (۲۰۰) تن از ابطال بیرون شد و بیست (۲۰) سر اسب در 
لشکر ایشان بود. چون بدان ارض رسید که عاصم و دیگر مسلمین شهادت یافته از 
بهر ایشان استغفار فرمود. 

و از آنه سوی چون بنی لحبان از قصّه ی چا 
متحصن شدند. پیغمبر یک دو روز در اراضی ایشان افامت نموده بعضی از لشکریان 
را گروه گروه به اطراف و اکناف مأمور داشت. جماعتی به ارض عسفان تاختند؛ 
رسول خدا نیز به عسفان آمد. 

بعضی از مورخین سنی گویند که: رسول‌اله در عسفان قبر آمنه مادر خویش را 
احتیاط فرمود و بر سر آن دو رکعت نماز کرد و بسیار بگریست تا اصحاب همه 
بگریستند و بعد دو رکعت دیگر نماز بگزاشت و هم بگریست تا مردم نیز بگریستند 
بعد از آن سبب گريةُ مردم را پرسش فرمود. گفتند: از گريةُ رسول‌اله بیم کردیم که 
مبادا بلائی بر امّت وارد امده. فرمود: بر قبر مادر خود نما زکردم و خواستم از بهر او 
استففار کنم مرا زجر کردند دیگربار ۳9 و باز خواستم استغفار کنم؛ هم مرا 
زج کد از ۱ بگریستم و این ء آیت آنجا فرود شده: ها کان لثّی وین أمَنوا آن 

یروا لش کین . در آن وقت آن حضرت از مادر خویش برائت جست. 

علمای اثنی عشریه این سخن را استوار نمی‌دانند و گویند: پدر و مادر پیغمبر تا 
به آدم همه مزمن و موّمنه بودند. و هم ردٌ این سخن از ایشان بر ایشان است چنانکه 
مسلم در «صحیح» خود اورده که: پیغمبر از خداوند اذل خواست تا به زیارت قبر 
مادر خحود رود و خدایش اذن داد آنگاه که زیارت نمود فرمود: قبور را زیارت کنید تا 
مرگ به یاد شما باشد. پس اگر آمنه مشرک بود چگونه خداوند پیغمبرش را اجازت 
به زیارت فبر مشرک می‌داد؟ 

بالجمله ابوبکر با ده (۱۰) سوار به زمین غمیم " مأمور شدند تا آواز؛ این تاخت و 
تاز گوشزد قریش شود و خوفناک گردند. ابوبکر چنان با حزم برفت و بازآمد که با 
هیچ‌کس دچار نیفتاد؛ پس پیغمبر به سوی مدینه مراجعت فرمود؛ و چون نزدیک 


توبه» ۱۱۳: شایسته نیست پیامبر و مژمنان برای مشرکان طلب آمرزش کنند. 
۲ غمیم: موضعی است نزدیک مدینه. 


مدینه شد فرمود: ییون تون (نشاءالئ نا حامدُوت مود بک مر وغناه مر 
کابة الب و سووالمنطر فی‌الالِ و الما و ار و مت سفر چهارده (۲۳) 


شبانه‌روز بود. 


سره 
دهم دراین سال رسول نحدای. محمّد بن مَشلمَه را ااسی (۳۰) سوار حکم داد 
که به ارض رب" رفته بربنی‌کلاب تاختن کنند. محعد همه شب طیع مسافت کرده 
روزها مخفی بود تا مغافصة" برایشان تاخت و چند تن از ایشان را مقتول ساخت و 
جمعی بگریختند. پس گوسفندان و شتران ایشان را براند وبا مدینه آورد وبا صد و 
پنجاه (۱۵۰) شتر و سه هزار (۳۰۰۰) گوسفند بوده؛ پس پیفمبر خمس آن را اخراج 
نموده بازمانده را بر مسلمین قسمت فرمود؛ و مدت سفر محمد بن مسلمه نوزده 
() شبانه‌روز بود. 


ره 
عمر بن الخطاب 
و هم دراين سال عمر بن الخطاب را به قاره فرستاد و عمربا ایشان لختی مناضله 
کرده باز شد. 
ره 
بشر بن سویدالجهنی 
و هم در این سال بشر بن سوید را بر سر بنی‌الحارث بن کنانه فرستاد و مشرکان 


۱. ضریه: نام بلدی است در راه مکه. ۲. مغافصت: ناگهان و بی‌خبر 


۲۳۲۳۲۲۲۵ ۲۲۳ 
۱۰۷۸ بات انوننه 


عبر شده بهبیشه‌ای گریخت . پشر آتش در آن بیشه زد و ایشان را بسوخت. چود 


پیغمبر شنید. فرمود: بتئس بعی ما صَتَعتم. 


سر یه 
بلال بن حارث بن المزنی 


1 


کردند. 


غروه دی‌قرده 


و هم در این سال غزوه ذی‌فَرّده افتاد و آن را غزوه غابه نی زگویند. در خبر است 
که ابوذر غفاری از حضرت رسول خدا خواستار شد که در ارض غابه رود. و روزی 
چند در مرعای " شتران خاصه پیغمبر ساکن باشد. رسول خدای اجازت نمی فرمود. 
چون ابوذر الحاح نمود آن حضرت فرمود: گویا می‌بینم که عطفان بر شما تاخته‌اند و 
پسر تو را مقتول ساخته‌اند. 

بالجمله عیَینةٍ بن حصن فُزاری با چهل (۴۰) سوار در نهانی تاختن کرده بیست 
(۲۰) نفر شتر شیردار رسول خدا را به غارت ببرد و زنی نیز اسیر کردند و پسر ابودر 
غفاری در میان راعیان " شهید شد. 

سَلمة بن الا كرَع گوید: من و رباح غلام پیغمبر از مدینه بیرود شدیم و من بر 
اسب ابوطلحه انصاری سوار بودم و هنگام طلوع فجر عبدالرحمن بن عَیَیهِ بن 
جصی غارت آورده و شتران پیغمبر را براند و راعیان را بکشت. رباح را گفتم: بر این 
اسب برنشین و ابوطلحه را آگاهی ده تا رسول خدای را از اين قضیه بياگاهاند و خود 
بر بالای تلی رفتم و به بانگ بلند سه نوبت گفتم: یا صباحاه و از دتبال کفار رواد شدم 


۱ مرعی: جراگاه ۳۹1 راعی: چرا کننده؛ شبان» جوپان 


دقایع سال ششم هجری 
۱۰۷۹ 


تن کات رگر یمن دگیمتان یی یز بر 
۱ مس از ایشا را مجروح ساختم و چون یشان قتد من کردند درپس درد 
وروت یشیرق 


گشاد می‌دادم و می‌گفتم: 


یعنی: بگیر این تير را و حال آنکه من پسر اکوعم و امروز روز هلاک لتیمان است. 

مس شتراه را به سوی مدینه رها دادم و ود نیز از قفای ایشان همی بودم و با 
خحدنگ ایشان را زخمی همی کردم و آن جماعت چنان به جان بودند که نیزه‌ها و 
بردهای خود را می‌انداختند که من بدان مشفول شوم و ایشان به سلامت بگذرند ا 
سه (۲) نیزه و سی (۳۰) برده بگذاشتند و من بر سر هر یک سنگی نهادم تا روز به 
چاشتگاه رسید و عيينة بن بدر قزاری با جماعتی به مدد ایشان رسید. گفتند: 
می‌پرس که از این مرد ما چه کشیده‌ايم و کشف حال کردند. عَیَیْنّه گفت: این مرد 
می‌داند که جماعتی به مدد او خواهند رسید و این جسارت بدان کند. به انبوه بر 
وی تاختن کنید. چند تن از ایشان آهنگ من کردند. 

از ان سوی چون خبر در مدینه سمر شد مردم به حضرت رسول شتاب گرفتند تا 
آگهی دهند. اول کس مقداد اسود بود و از پس او عباد بن بشر و سید بن ظهَیر و 
عکاشه بن مخضن و ابوالعبّاس عبید بن زید از پس یکدیگر برسيدند. پیغمبر سعد 
بن زید را با جماعتی از پیش بفرستاد و خود با لشکر از قفای ایشان بیرون شد. سلمه 
گوید: ناگاه سواران پیغمبر از میان درختان پدیدار گشتند. نخستین أَحْرّم اسدی بود 
و از دنبالش ایوقتاده فارس رسول‌اله و بر اثر او مقداد اسود کندی درآمد. کفار چون 
چنین دیدند راه فرار پیش گرفتند. 

أَحْرّم از دنبال ایشان بتاخت و من ازکوه فرود شده عنانش" بگرفتم و گفتم: باش 
تا پیغمبر برسد که این جمله بیم خطر دارد. َحْرّم گفت: ای سلمه اگر ایمان با بهشت 
و دوزخ داری چرا میان من و شهادت حجاب شوی. پس عنانش بگذاشتم و او خود 
را به عبدالرَحمن بن جصن رسانید. آحزم عبدالرحمن را نیزه‌ای بزد و او را جراحت 


۱. دیگر منابع: الیومٌ یوم الرْض (تاریخ کامل ۱۰۳۰/۳ طبقات» ۱۰۰/۲). 
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اد و او نیز بر آحزم نیزه‌ای بزد و او را شهید کرد و بر اسب او نشست. ابوفتاده 
دورسید. هم عبدالرحمن با همان نیزه ابقتده را مجروح کرد . ابوقتاده نیزه‌ای بر 
عبدالرحمن زد که بدان زخم جان بداد. پس ابوقتاده اسب آحزم را بگرفت و سوار 
شده از دئبال کفار برفت» جندانکه غبار لشکر پیغمبر دیگر دیده نمی‌شد. ُکَاشة بن 
محصن د در آن حریگاه» پدری با پسری بر شتری بود. به یک طعن نیزه هر دو را 

گفاز به شین ذراملاند که در آنجا چشمه ذی‌فرده بود. حواستند دمی آب 
نوشند» چون ما نزدیک شدیم: مجال نیفتند و بشتافتند تا آفتاپ قریب به ظروب 
شد. دو اسب دیگر از ایشان بگرفتم و بازگشتم و در چشمه ذی‌قرده به حضرت 
ی و آن حضرت با پانصد (۵۰۰) تن از اصحاب بر سر آب فرود ات 
بود و بلال یکی از آن شتران راکه بازگرفته بودم نحر کرده و جگر وکوهان آن را از بهر 
پیغمبر بریان می‌کرد» عرض کردم: یا رسول‌اله اگر اجازت رود. صد (۱۰۰) تن از این 
لشکر را اختیار کرده از دنبال کفار بروم و یک : تری از ایشان را زنده نگذارم. ی 
فرمود: چنین کنی؟ عرض کردم: بدان خدائی که ترا گرامی کرده چنین کنم. پیغمیر 
تبسمی فرمود چنانکه دندانهای مبارکش در روشنائی آتش نمودار گشت. پس 
فرمود: اين زمان در قبیلهٌ غطفان به میهمانی اندرند و به روایتی فرمود: 9 
[ذا مت فَاسمَح یعنی: ای پسر اکوع! چون قدرت یافتی مسامحه و مساهله کن. 

انگاه مردی از غطفان برسید و گفت: به مردی از قبیلة غطفان درآمدند و او 
شتری از بهر ایشان بکشت ناگاه غباری برخاست چنان دانستند که لشکر مسلمانان 
است؛ طعام ناشکسته بربستند و بجستند. 

مع الْقصه آن شب رسول‌اله در ذی‌فرده بماند و بامداد فرمود: حَیر خیم فوسانتا الوم 
فتاه خر رجالنا سَلَة مرا در پس شتر خویش سوارکرده آهنگ مدینه فرمود. 
چون راه با مدینه نزدیک شد و یک تن مرد انصاری بانگ همی زد که کیست تا با من 
راه مدینه را مسابقه جوید؟ من از رسول خدای رخصت يافته با او مسابقت جستم و 
از او پیشی گرفتم. 

در خبر است که هم در این سفر رسول خدای نماز خوف گذاشت و هم در این 
سفر از عین الکمال آسیب یافت و بدان چشم زخم از اسب افتاده ساق پای مبارکش 


ص۱۳ 
افتد! می‌نمودند. فرمود تا نشسته افتدا کنند و گفت: اما جهل الامامٌ ۳ قاذا 
ود تاشجدوا 3 ( جلسی فاعکترا نمی : مان ام از رآ 
رد وه و هر 
مه باه متیعت کرد؛ لکن جممی از جماعت عامه این حدیت را منسوخ ندچ 
صحت نهاده‌اند که در مرض موت پیغمیر نشسته نمازگزاشت و مودمان ایستاده 
افتدا کردند. 

در خبر است که کفار زنی را با شتران اسیر بردند چون کافران به منزل فرود 
شدنده [زث] فرصتی به دست کرده بر شتری سوار شد و به سوی مدینه تاخت, چون 
به حضرت رسول آمد عرض کرد: یا رسول‌لهنذر کرده‌م که چون این شتر مراب 
منزل رساند آن را فربان کنم. پیفمبر تبسمی فرمود و گفت: ای زن بد پاداشی است 
که به جای این شتر می‌کنی. بعد از آن که بر آن سوار شدی و تو را به خانه آورد, 
بخواهی او را کشتن و این نذر که کرده‌ای درست نباشد؛ زیرا که نذر در معصیت 
خدای تعالی و در چیزی که ملک تو نباشد درست نیست. 


سریه غکاشه 


رهم درین سال ششم مجری سره مکَاشة بن مخضن اسدی بود که او را پیفمبر 
با چهل (۴۰) کس به قوم بنی‌اسد که در ارض عُمْرّه بودند مآمور داشت. چون 
عکاشه بدان اراضی رسید. آن قوم بگريختند. پس شجاع بن وب را بفرستاد تا یک 
تن از آن مردم را به دست آورد و او را امان دادند تا مسلمانان را بر مواشی 
هزیمت‌شدگان دلالت نموده, دویست (۲۰۰) شتر از ایشان براندند و به مدینه 
آوردند. 
سریه 


و هم در این سال محمّد ين مسلمه با ده (۱۰) تن از ابطال در ارض ذی‌المّصّه 


۱۰-۸۲ 


بدیشات حمله کردند و مسلمانان را شهید نمودند. مج با سس دک 
کمس رسیده در میان کشتگان افتاده بو یکی از مسلمانان بروی بگذشت و او راب 


1 7 ۰ ۱ 2 
اخعتن برد صد (۱۰۰) مرد از نله بر او درآمدند و پس از متاضاه بانیزه 


دوش برگرفته به مدینه اورد. 


ترنه 
ابوعیدة حزاج 


رسول خدای ابوعبيدة بن الجراح را در ربیع‌الاخر با چهل (۴۰) کس به انتقام 
ایشان حکم داد. ابوعبیده چون به منازل ایشان درآمد همه را گریخته یافت؛ پس 


چندی ابوعبیده از شتر و گوسفند ایشان را رانده به مدینه اورد. 


سر یه 
زید بن حار ثه 


و هم در اين سال زید بن حارثه را با جماعتی به موضع موم که فریب بطن 
نخله است به میان بنی‌سلیم مأمور داشت. زید برفت و در عرض راه زنی را از قبیلة 
موه اسیر گرفت که حلیمه نام داشت. حلیمه لشکر را دلالت کرد بر محلی از 
بنی‌سلیم که در آنجا جماعتی از آن قبیله جای داشتند. پس مسلمانان بر آن گروه 
حمله بردند و ایشان را اسیر گرفتند و اموال و اثقال آن جماعت را مأحوذ داشتند. 
شوهر حلیمه که در میان آن جمع جای داشت نیز اسیر شد. مسلمانان تمامت اسرا 
و اموال را به مدینه آوردند. پیغمبر حلیمه را با شوهرش رها کرد. 


۱. مناضله: تیراندازی دو نفر به یکدیگر 


[اسلام آوردن 
ابوالعاص بن زبیع داماد پیامیر) 


و هم در این سال و زید را به طلب کاروان فریش که از شام 
به مکه می‌شدند به زمین عیص ۱ فرستاد. تفیش وا نیو 
ساخته با اموال کاروان بیاورد. ابوالعاص : بن الربیع شوهر زینب دختر رسول خدای 
هم در میان کاروان بود. تجلدی ۲ نموده از میانه فرار کرد و به مدانته املاه در جوار 
زینب پناه جست. 

صبحگاه که پیفمبر نماز به پای برد زینب ندا درداد که ٩‏ نی َذاجَرَت آباالغاص 
پیعمیر فرمود: من خبری از او نداشتم. آنگاه فرمود: هر که را تم 0 
است و مردم راگفت: : می‌دانید ابوالعاص داماد من است. اگر خواهید نب 
کنید. صحابه آنچه از ابرالعاص به غارت رفته بود بدو رد نمودنده چنانکه در 
در بدو اشارت شد. 

و ابوالعاص آن اموال را برداشته به مکه آورد و آنچه از مردم با خود حمل داشت 
رد نمود و گفت: سوگند با دای که مانع اسلام من نشد. مگر اينکه گمان کنید که 
مسلمان شدم تا اموال شما را رد نکنم, آنگاه کلمه‌ای گفت و مسلمانی گرفت. 


سر یه 
عبدالرحمن بن عوف 
و هم در این سال [پیامبر ع] در شعبان عبدالرحمن بن عوف را در ارض 
درْمَةَالجَندّل به میان بنی‌کلاب مأمور داشت. پس عبدالرحمن را پیش نشاند و به 
او وا ی مب آغر بسم ال فی سبیل‌الی فقائل من 
کر باه ال و لاتغذر و لائْل ولیدا یعنی: غزا کن به نام خد! و در راه خدا مقاتله 
کن با کسی که کافرراست با خدای. و خیانت مکن در غنیمت و غدر منمای و طفل را 
مکش و چون به بنی‌کلاب در رفتی. نخستین ایشان را به اسلام دعوت فرمای, اگر 


۳۹ در بلاد بنی سلیم. آ. تحلد: چالاکی 


۱۸۴ 

پذ یرفتند دختر قاید ايشان را از بهر خویش نکاح کن: 7 
: پس عبدالرحمن به دوْمَةالجَندل رفت و سه روز در میاد ایشان زیستن کرد 3 
0 را به اسلام دلالت کرد. آَضْبّغْ بن عمرو کلبی که سید سلسله وم 
نصرانی بود مسلمانی گرفت و جماعتی معانعت او کر دنت و گروهی ره بر 9# 
نهادند و عبدالرحمن» جماشر با تمامه بنت أَضْبَْ را ازبهر خویش ای و به 
مدینه آورد؛ و آبوسَلَمّه که از فقهای سبعه است از تماضر به وجود آمد. 


و هم در اين سال ششم هجری به فرمان رسول خدای» علی مرتضی با صد 
(۱۰۰) تن از ابطال رجال به قصد قبیله بنی‌سعد بن بکر آهنگ اراضی فدک نمود. و 
همه جا شب طی مسافت کرده روزها مخفی می‌زیست تا به ارض هَمَج" رسید 
شخصی را دستگیر فرمود و امان داد به شرط آنکه لشکر اسلام را ناگاه بر سر 
معاندین برد, و او چنین کرد پس مفافصة بر بنی‌سعد بتاعتند و ایشان را هزیمت 
ساختند. پانصد (۵۰۰) نفر شتر و دو هزار (۲۰۰۰) سرگوسفند به غنیمت دستگیر 
شد. علی لفْذ چند شتر که خلاصهٌ غنیمت بود خاصَه پیغمبر نهاد و دیگر را بر 


سره [های] 
زید بن حارثه 
و هم دراین سال در رجب. سَریّه زید بن حارثه به وادی القری افتاد. چه زید به 


تجارت شام سفر کرد و اموال اصحاب با او فراوان بود. چون به وادی القری قریب 
ند کروهی ارانن بدر از قبیلة قزاره بر ایشان تاختند و مسلمانان را بعضی مقتول و 


۱. همج: نخلستانی بوده است نزدیک مدینه در سمت وادی‌القری. 


سس سس سس سس _ 
وقایم سال ششم هجری ۱۰۸۵ 


بعضی را هزیمت ساخته. اموال ایشان را به نهب برگرفتند. زید از آن حریگاه 
بگربخت و خبر به حضرت رسول آورد. . پیعمبر جمعی را ملازم با او ساخته از بهر 
انتقام تا به دیار بنی‌بکر بتاختند و آن جماعت را هزیمت کردند و جمعی را بکشتند 
و زنان ایشان را اسیر گرفته باز مدینه شدند. 

و هم در این سال در جمادی‌الاخره زید بن حارثه با پانزده (۱۵) مرد به جانب 
طرّف! به سوی بنی تَعلّبه رفت و بیست (۲۰) * شتر به غارت آورد. 

و هم در این سال در شهر رمضان زید بن حارثه سفر شام کرد از بهر تجارت و 
بضایع ی ی ی از قزر اب 
هه ی وب ۳ 
فتال کرد و بسیار کس بکشت و آم‌فروه فاطمته ففت نی را نیز اسیر کرده و 


ای ۱ ۱ 


قصَه غکل و غرینه 
[با شریه کرژز بن جابر] 


و هم در این سال ششم هجری در شوال قصعه عَکُل و عُرینه حدیث شد؟ و ایر 
چنان بود که هشت (۸) تن از عرّینه به نزدیک پیغمبر آمده مسلمانی گرفتند و در 
مدینه سکون اختیار کردند. هوای مدینه با مزاج ایشان موافق نیامد. مریض شدند. 
رسول خدای ایشان را به ناحیه ذی‌الجَذر* نزدیک کوه عبر که از توابع فباست 
فرستاد که آنجا پاس شتران پیغمبر بدارند و بهبودی حاصل کنند. ایشان بدانجا شده 
از شیر شتران پیغمبر بخوردند تا به صحت آمدند. آنگاه مرتد شده پانزده (۱۵) شتر 


۱. طرف: نام آبی بوده است در ۱۲ فرسخی مدینه. 

؛ . بصایع» حم بس عبت : کالا و متاع بازرگانی 

۳. واقدی: : نام ام قرْنّه. فاطمه دختر ربيعة بن زید است 

۴ حدیث شد.: اتفاق افتاد. 

۵ جدر. ناحیه‌ای است در قباء شش میلی مدینه و کنار راه کاروان. 


۰ ___ جح 
خحاضّه پیغمبر را برداشته فرارکردند. بسار مولی پیغمب رکه راعی شتران بود آگاه شده 
از دنبال ایشان بتاخت. بعد از حرب و ضرب گرفتار شد. آن جماعت دست و پای 
بسار را بریده خار در چشم و زبان او همی زدند تا شهید شد : 

چون این خبر به پیغمبر رسید گزز ین جابر فهری را با بیست (۱ ۰) سوار از دنبال 
ایشان بتاعت. کفز ایشان را دریافت. یک تن از ایشان کشته شنت اش تدحو 
شدند. اسیران را با شتران برداشته مراجعت نمود. یکی از شتران را کشته بودند. 

چون سول خحدای در سفرغایه بود آهنگ غابه کرد و در مجمعالشیول به 
رآ توت رسول شدای به حکم آیه مبارکه: اغا جزآژا ادن تحاریُون‌اله 
رَرسُولهٌ و یشعزن قالازض فساداً آن یلوا أز یُصَلب لیوا رطع ندیم ز له من خلانب 
و یقوْا من الازض " حکم داد تا دست و پای ایشان را قطع کرده قصاص را میل در 
چشمهای ابشان کشیدند و مصلوب ساختند ۴ و به روایتی بعد از این حکومت این 
آیت نازل شد و از آن پس رسول خدای کس را میل درنکشید. 


اقصه استسقا] 


9[ و 


اب سس سس 

۱ به روایت واقدی: زنی از قبیلهٌ بنی‌عمرو بن غوف در حالی که سوار خر خود برد؛ متوجه 
پیکر یسار شد که ز؛ بر درختی افتاده است. چون متوجه شد که مرده است. پیش بستگان خود 
برگشت و این خبر به آنها گزارش داد ایشان بیرون آمدند و جنازه سار را به قباء اوردند. 
(مغازی» ۴۳۱/۲). 

ی وی ی ده ۳ 2 ۳ 

شنت که کته با نهد ر آویخته شوند یا دست و پایشان در جهت مخالف قطع شود و با از 

0 ۳ بدار آویختند 

۴ انخترها: طلت باران؛ دعا کردن برای امن باران. 

۵ خلقان و مندرس: به معنی کهته و پاره است. 

۶ مصلی: اسم مکان و به معنی جای نماز است. 


و بی‌ادان و افامت دو رکعت نماز بگزاشت و به رواد یتی در رکعت اول هفت تکبیر و 
۱ را 
(سورةالاعلی» و «سورةالغاشیه» در آن نماز فرائت فرمود. آنگاه از پس خطبه دعا 
کرد و در حین دعا مستقبل قبله شد و ردای مبارک را قلب و تحویل فرمود! هنوز 
مردمان بر جای بودند که ابری برآمد و بارانی سخت ببارید و چند شبانه‌روز این 
باران پیوسته بود. 

و هم در خبر است که روز جمعه رسول خدای در مسجد مدینه ادای خطبه 
اف ۳ یا 

سول ال هکت المواشی و جاع الیبال و اقطّیت ال و ا مرت اجه (یعنی | 
چهارپایان بمردند و عیال گرسنه ماندند. طریقها مسدود و منقطع شد و درختان 
بخشکید . رسول خدای دست برداشت و فرمود للم اشقنا] هم آسقنا] لاسما 
چون سه کرّت این کلمه بر راند آسمانی را که از شيشه صافی‌تر بود ابر پاره‌ای از کنار 
افق برخاست و در آسمان گسترده گشت. هنوز رسول خدای بر منبر بود که قطرات 
باران از سقف مسجد بر محا سن مبارکش می‌گذشت و تا جمعه دیگر ابر و باران 
متفق بود. 

در جمعه دیگر همان اعرابی و به روایة پم در کفی کر اف وی تا ی 
بایستاد و هنگام خطبه معروض داشت شت که از کثرت باران مواشی بمردند و طریقها 
مسدود شدء خدای را بخوان که اين باران بازدارد. پیغمبر تبسّم کرد و فرمود: للم 
ز لاعَلّینا للم علی الاکام و اسراب وَبطن لَودِية و َنابت الشجٌر در حال 
بر بشکافت و مدینه پرآفتاب شد و بر کوهپایهها اران شدت کرد چنانکه رود خانه 
و قنات که قریب به کوه ه آحٌد است یک ماه در سیلان بود. 

بالجمله قصه استسقا در بین خطبه جمعه خلاف است که در کدام سال بود. این 
حجر در شرح (صحیح بخاری) 0 التبوه» بیهقی آورده که این استستا بعد از 
مراجعت از سفر تبوک بود. پس «طردا للباب» در وقایع سال ششم مسطور افتاد. و 
هم حد.یث کرده‌اند که مردی اعرابی در فحط سال به حضرت رسول آمد فقال 


۱ یعنی عبا را وارونه و سر و ته کرد چنانچه فقها این عمل را در مستحبات صلاء استسقاء ذکر 
کر ده‌اند. 


ر_._ ۱ ع(عع ۳ 


۰-7 سس 


آثیناک یا سول ال وا یق نا ضبع یتضع و لاشارف َنْحوو به روایتی چنین سخن 
کرد قال: َحط الط و یس اللَجَه و کت المواشی و آشتّت التّاش قاشتَش لا 


رک عر و جَل و و 
آت یناک و العذراء تدمی لبانها و ٌدشغلت ام الرّضیم عن الطفل! 
والقی بکقیه الفستی لاستکالة من الجوع ختی مایّمرٌ و لایّحلی 
و لاتسی: متایأکل لاش عندنا سوی الحَنظل الغایت و الیلهز الفشل 
ول یس نالا الیک رانا این فراژ اس الا ای الرشل 

0 
تا وتا متا بت ترا رما ول شایلة فلج دامًقر اما مد 
ضاءٌ عاجلاً غیر راك عینا تحبی به البلاة و ُغیث به الهباة و نجل بلاغا لحاضر ما 
۳ الباد له نزٍل فی آرضنا زینتها و انزل علیها له نزل عَلینا من السماء ء ماء طهُوً 
تحیی به له ما زاسشق ی مها خََفت انعاماً و اناسية سکنها گثیرا 

پس باران بگرفت و هت شبانه‌روز متوالی ببارید. ات ۳ 

عُرقت الذرش و مت مت البیرث و انقَطعت الشبْل ادعاله تعالی آن یصرفها عنا 
یعنی ا: همانا زمین در آب غرق شد و خانه‌ها ویران گشت و طرق و شوارع مسدود 
و ی موی من بای موی ییاج 
ال ودب و 0 1 
کچ : بو در آبیطالب 
ار زنده می‌بود چشمهای او روشن می‌شد. از از آنچه در حق ماگفت. علی 1 
نر خاست ی کت یا رسول‌اللّه همانا این شعر را راده فرمودی؟ 

و بیض یُستشمی الغمام بوَجهه ثمال " الیتامی عَِضمَةٌ بلارایل؟ 


به سوی تر آمدیم در حالی که از پستان دختر بکر خون می‌آید و مادر شیرده از بچه خسوه 
فراموش کرده است. ۳ مال؛ یعنی ملجا. 
۳ یعتی نمی‌گذارد که حاجتمند شوند. 


٩7۹۹ ۹۹ ۹‏ کچ 1510[ 
وقایم سال ششم هجری ۱۰۸۹ 
سم موه مر 3 و 2 ۳ ۳ ۳ ۳ 1 
لک الحَمّد و الشَکر من شکّر سمفینا بوجه اللبی المطر 
دعس ی ال نصا دوه الیه و آشخص مه البصر 


و سم یک الا ک اقا اعدا و آشرع خی رای نا ال مه 
دفاق العزالی و جَمّ البْعای آفات بسه ال علیا مضه 
و کان کما فق ال 2 44 اب وطالب دورواء آمه 
به ال یشقی بضوب الْعْمام و هذا الیسیانْ لذاک الشبه 


فمن یشک رال بلق المزيد فمن یک ۳ 


سح 
۵ مر مر هچ 


پیغمبر فرمود: ان یک شاعه أحْسَن فد اشسنت. 

همانا نگارنده این حروف حمایت ابوطالب را از رسول خدای و اشعار او در 
مخاطبات با فريش که همه دلالت تام بلکه تصریح تمام بر اسلام ابوطالب داشت؛ 
در ضمن فضه‌های پیغمبر در جلد دویم ناسخ‌التواریخ از کتاب اول -مرقوم داشت 
و نیز در وفات ابوطالب. کلماتی که از علمای عامّه و سّه در اسلام ابوطالب برهانی 
قاطع بود نگار داد. 


آاسلام ابو طالب 
و اشعار او برهانی بر مسلمانی 9) 


این هنگام چنان صواب نمود که بعضی از اشجار ابوطالب را که در جلد دویم 
رقم نکرده بنگارد چه دریع داشت که آن اشعار بمرور دهور محو و منسی گردد ؟ چه 
بعضی از آن را ابن ابی الحدید مرقوم داشته و از کتب سالفه بسیار اندک بجای مانده 
که حاوی " اين اشعار باشد لاجرم هرچه را بدست کرده که دلالت بر اسلام وی 
داقتت بنگاشت. چه بیشتر اهل سّت و جماعت اسلام آن حضرت را انکار کنند. 
امام جعفر صادق تلْ فرماید: 


۱. غر: ضجیع و شریف. ۲ بگذشتن زمان نابود و فراموش شود. 
5 حاوی: در بر دارنده. 


سا و دک تپ رب ۳ 

کان آمیرالمژینین بُمجه آن ُروی شُعرٌ آببطالب و آنْ یذوَذ .و فال 
علیه‌السّلام لوا و عَلَمُوا آولاة گم شُمر آبی فَلّه کان علی دی نله و 
یه جلم نیز 

و شیخ طبری درکتاب «احتجاج» آورده 
عن الصادی و عن آبائه طلا اد آمالیافتتی کاه دا یوم انب 
و حَوله مُجمفُونٌ و ام آلبه رجل. 6 ها 
آمیرالغزینین لت پالعکان اذی لک الب 5 آتوک مُعَذتٍ فی‌التار؟! 
ال له علی ین آیطالب م3 عه ال فاک! ژالذی بَعت شحمدا 
الحَق تب لوتقفع آبی فی کل مُذیب علی وجهوالارض شمه له 
هم یی شب فا اب قسیمالجَلْة و الشاره و آلذی بت 
دا تالجی تساه آن ور آبی بوماليمة لَیطفی آنواز الخلايق الا 
خفتة آنوار. تور مد و ثوری و ورالختسن و الخشین ز لو 
َسقة من و ود الخسین نقل فان ره ین ُورناه له له تعالی قَیْل آن 
یل آدع 32 بای عام. 
ی 

یک روز امیرالم ومنین در میان انجمن جبای داشت. مردی 
برخاست و عرض کرد: 7 نین! با اين منزلت که خداوند تو را 
داده پدرت معذّب در آتش است؟ علی برآشفت وگفت: لب فروبند 
که خداوندت دهان درهم شکناد. سوگند با خدای که محمّد را به 
راستی فرستاد که اگر پدر من شفاعت کند هر گناهکاری را درروی 
زمین» خداوند شفاعت او را بپذیرد» ایا پدر من در آتش جای دارد و 
حال آنکه پسر او قسیم جنّت و دوزخ است؟ قسم به آن کس که محمّد 
را به راستی فرستاد که در روز فیامت نور پدر من غلبه کند به انوار 
تمامت خلایق, مگر پنج نور: و آن نور محمّد و نور من و نور حسن و 
نور حسین و نور نه )٩(‏ تن از فرزندان حسین باشد؛ زیرا که نور 
اپوطالب از نور ماست که خداوند دو هزار (۲۰۰۰) سال قبل از خلقت 
آدم خلق کرده است. 


رقایم سال ششم هجری 


۱-۱ 


آوصیکّ یا عَبّْمناف بعدی 


بواجد بعد اییه فد 


۳ از تس 


منوت که رب 


عبّد مَناف و هو دوتجازب 


یم انشا یافت. باب يم کد که مدم عرب با وم ا 


وا ی وی او یو یو از 


اکتون به تمامت می‌نگارد: 

خلیلی" مساذنی لاولٍ عادل 
مغ لیلی ان رای لیس بش رکة 
و لمازایت الوم لارد نیهم 
و فد صارخونا" بالعداوة والاذی 
و قد حالفوا" قوما علینا ضتهة 
و أحضرث عندالبیت زعطی و اخوتی 
قیاماً ما مُسستقبلین رتاجه 
نع ینیم اش هون ۱ رکابهم 
مَسوسمة الاع ضاء اذ 8 صرانها 


۱ تعوید: با خود داشتن 


بضفواء" نی ح و لاعند باطل 
و لاَْهنَه " جتدالامور اباابل؟ 
و دقطوا کل الکّری و الوسایل 
و قد طاوَمُوا آمر العدوّالمزائل 
ب عون" غیظاً مأفتا بالانایل 
و بیش عَضب ۲ ین تراث المقاول 
و آفتکث من آئوابه بالوصایل 
یتخت تقضی له ک نایز 

شقشی تس اسداتر کار 
شُحیسة بسین الّسدیس و بازل 


تن دعا یا چیز مقس دیگر برای قضاء حوائج و دفع بلا. 


51 خلیلی: ای دو پار من در اشعار عرب مرسوم است که اگرچه دوستی يا دوستانی حاضر 
نباضد در ابتدای اشعار خود ندو دوست فرصی خطاب می‌کنند. 


۳ اصفا: گوش داشتن به سخن کسی. 
شا. بلابل: سحتتی و انا وه انیت ان 
۱۱ ۳ ۰ 


۴ نهنه: باز داشتن از جیزی. 

۶ مصارحه: روباروی. 

۸ عض: به معنی گزیدن است. 
۰ عصب: ۳ 


۱۹۲ 


ری الودع فیها و الرّخام و زیته 
من کسایج" سنا تم 
ر بالتیت عق الجیت من بطن 7 
و موطاً ابراهیم فی‌السخر و طئة 
و آشواط بَینْ المَووّته تبن " الی الصفاء 
رشن خج بتافوین کل راکب 
و بالمشغر الافصی ادا عته | 0 
و توقا فهم فوق الجبال عَشيَهة 
و بل جمع ۱ 
و جمع اذً متاالهتمربات اجزیه 
و بالجمرة الکٌبری اذا حمَذوا لها 
وک نله اذهم ؛ بالجصاب عَیه 
سای حور شا را 
و حطیهم : ۰ 
طاغٌ بسناالاعداء ود و الواننا 


رات ۱ و نازل 
و باله ده لیس بفافل 
ادا کنو ب‌الشحی والأصائل ۶ 
علی قدمیه حافیا غبرنا عل* 
و مسافیهما یمن ضورة ز تما 
وین کل ذی تذرٍ وین کل راجل 
ول ال الی نوی السراج الشوایل 
بُْقَیمُون بالایدی صدوز الرواحل 
و هل فوفها يمن خرتة و منازل 

یسراعاً قْمایَخْرجنَ من زقع وابل 
مرن دنا رها بالجناول 
نجیژلهم خجاج بتکر بن وائْلِ 
ررَدٌا علیه عاطفات الزس‌ایل 
و شبرفة وَخد الما ۶ الجَوافل 
قل من شمیذٍ ییاه عادل 
#فسد فستا آبتیوات تبرک کابل 


. . ودع : مهره سفیدی است که از دریا بیرون می‌آورند (س). 


۲ کاشح: آتکس که خصومت را در دل پتهان دارد. 


5 تور: :نام کوهی است در مکه. 


ارسی ثرا ار ی ی ثییر را و کوه ات 


5 امل: به معنی شبانگاه و جمع آن اصائل است. 


#۸ ناعل: با موزه. 

٩‏ مروه: کوهی است در مکه 
۰. الْ: عهد و پیمان. 

۲ وخد: نوعی از رفتار شتر. 


۷ حفاه؛ بی‌مو زه. 


نزدیک کوه صفا و گاهی درشعر به لفظ تثنیه آورده می‌شود. 
۱۱ سمرالصفاح: یعنی سنگ‌های سنباه. 


کنبتم و بیت‌ اه ثبزی ُحمّد فا 
آفیم علی تصراشبی مُحمّد 
و ننضزه ختی ضرع خوله 
و یلقض قفوم فی‌الخدید الیکم 
و حختی ثری ذاالشغن یرک 3 
وال مرا ان جد جدنا 
یکفی فعی مثل الشهاب ستبدّع" 

ن الشر ین فرعی لزق بن غاب 
شهورا و ایام کر شحرم 
و ماترک وم لاآباً لک سَسیدا 
و آبیض یُستسقی القّمام بوجهه 
تلوذبه الاک من آ ما 
ری لیاسو بجر 
جرّت رجم نا اتید و خالدا 
و شمان مین عم علینا و ند 
آطعاعاآتا 0 
کما قدلقینا من شبیع و توفل! 
فان ی لفیا او #سمکر‌اله ینهما 
و ذاک آب وعمرو آبی عیر 4 فضنا 
ناجی بنا فی کل شمسی و مصبح 
و وی لفات ام متا آن تما 


۱ الال: کوه عرفات را گویند. 

۲ خامل: گمنام و بی‌قدر. 

۵ ارامل: زنهای بیوه و درویش. 

۷ سبیع و نوفل: نام دو قبیله است. 


۱/۳ 


و بط الا " آمرکم فی بلابل" 
و لستا‌طاین دون و ناضل 
اه ما وس 
وت ذهل عسن آبنانا و الحلایل 
َو ض الّوایا تحت ذات الشلایل 
من الطْعن فعل الالکّب المٌتخایل ۲ 
۱ بللامائل 
توت دس مت او باسل 
مَنیعٌ الجمَی عندالوغا غیژواکل 
3 و تانی حَجهة بعد قابل 
تط مار یر درب مواکل 
تمال الیتامی عصمة نارای ل؟ 
فَهُم عنده فی رَحمة و فواضل 
0 کل 
ء یی ؛ اوح عاجل 

و ی 
و لمبس ربا فینا مقالة فا 
و کل تولی شعرضاً مب جامل 
تکل لهُما صاعاً بصاع المک‌ائل 
یظینا نی آمل شاء و جابل 
فناج آب وعمرو بنا نم حانل 
تا فا تاه مره * ضیر حایل 
من‌الارض بین آخشب فمجادل 


۲ بلایل: اندیشه‌های خاطر. 


۶ اسید و بکرة: نام دو قبیله است. 


۱۹۴ 


و سائل آب‌االزلید ماذا جبوتنا 
اک 
۱ 11۳ 
قد خضث ان لم‌تزدجرهم و ترتدع 
و مراب وشفیان عستّی شعرضا 
یر الی تجدوبردمباهه 
و پسخیزنا وم لمناصح ال 
آش_طیم لماخدلک فی یوم تجدة 
و لایسوم خسصم اذ آتوک اشسد: 
او 
دوه وت کر یم 

رو و لاسکا ده 
و هم و سر نارآ 
بسفشوة من نو لاه 


من اه اس 


غمیذ ناف آنهم 2 مر قویکم 


فد حفت ان ام تج اه اه 


۳ 


لعمری فد وشننم و عجزتم 
و کنتم خدیا خطب قدر فانتم 


ناسخ‌التوار یخ 


بتعیک فینا عرضاً ک المُخاتل 
و رحسمته فسینا ولنت بجامل 
خشودٍ کذوب مبفض ذی دخاول 
یش با ابن ی ناجماً غیر ماجل 
تلاقی و تلقی بثل احدی اللّلازل 
کاه فیل من عظام الم قاول 
و یزغم انی لس عنکم بغافل 
شفیق و بخفی عار مات ب اد واخل 
و لام طیم هندالامور الجلائل 


آولی جَدلٍ مثل الحُضَوم المساجل 


و انسی 2 متی آوگل فلس بوآئل 
۳ 
آل تُضَع فی‌الحطوب الاوابل 
و تحن الذری من خالب و الکواهل 
۱ سر دالف ال 
مدق بن کمپ قاسترا بالتسافل 
نت ال ی و اشواصل 
و الم حسافب یسن شعل و ال 
فلئشرکوا نی آمرکم عْل واغل 
توا کما کات آحادیث وال 
و جتتم بامر خطیء لمفاصل 
2 خطب آق]در و مراجل 


ی ۳ 


یسهن بسنی عسبدمنافی موش 
هنن اه ماش 
فسابلغ فصَیا ان مسیشر آمزنا 
و سوطرنت یل شا عظیتة 
و لسوصَدفوا ضرباً جلال یر نیّوتهم 
فان تک مب من کوب کرد 
و ان تک کمبٍ أصبَخت قَدتفرّفت 
وکا ُجیز قبل تسوید شمشر 
بنی اسب لاشطرقَمٌ علی الاذی 
فکت ار یی وان ات یر 
بسوی ان ٍمطاً من کلاب بن شوه 
ال اب آخت الوم عبر مُکذب 
سم ین الم البهایل بنتمی 
آغمری لقد کل وجدا باحمدٍ 
فان زب الیسباد بتصره 

فلا زال فی‌الّنیا جمال لام لها 
فمن نله فی‌التایس ی وغل 
خلیم سید عادل غیرٌ طائش 
ناه لولاآن آجیء ۶ بسنة 
نا عنام علی کل حالة 
آلم تسعلموا ان ابستنا لاَ دب 


۱ ثرا ۲ 


۱۹۵ 


د مسا لانا و تسرگنا ی المماقل 
نکر میا بسمدنا باشخال 


ذ مالجان خرتهم هوجو 


همم ذب خونا بالمدی و اسان 
(ذ لمیمُل بالحق فی الناس قائل 
مض: وجدنا نبّهُ یر طائل 
برع الیسنا مسن مه خاذل 
ره ایا شفرداً ین خمائل 
ای خسب فی حومة المحد ناضل 
اون دأت الحت الحواصل 
و آظهر ما دیتَهُ غیر باطل 
را علی‌زخم لعَدُوٌ المخاتل 
اذا قتاسه الحْکام ند اشناضل 
شحو اون لها لیس عسنه بسفافل 
جر علی آشسیاننا فی‌الضحافل 
من الدّهر جدا غیر قول الّهازل 
لدینا و لمیعبی بقول الاب اطل 
الی الیسر آباء کرام الق فاصل 
و ی خر عنا کل با کل 
کبیض شسیوفی فی‌الایادی صیاقل 
ضواری آشود فوق لحم خرادلٍ 


۱۰۹۶ 


و لاشک او رانسع نسدره 
۳۹ قداری فی‌الیّوم تن حت: 


یسحتل فی‌الافای فی فول فاتل 
افو اذا مساحان وقت اناوّل 
سسورة و المُتطاول 
و داقفعت عنه للم و الکلایل 
تیه قح ال نتب و ی وعاَخاذل 
و وا د؛ زب اء ین یر افل 


و 2 7 
دص ۶ و 


و 
تبرکاً تمام آن را رقم کردم ی یی هو ی 


9 


الامل آنی چیرانا نع رن 
تخر شم ان المحیفة شرفت 
ترازصها افک و سح مٌجمع 
تداعی لها من لیس فیها پقرقر 
و کنتانت کفاه ۰ 
و تسطعن ال المَکُتین هر 
ول دش اس 
فمن ینس من خضار مَکة ءِزه 
تأن‌ابها وااس فیها قلایل 
ری ال هط بالخجون تَتابمُر 
۳ رد دی خم اشجون کا 
آعا عان عسلیها کل ضفرک له 
ربج اشطوب کال 
ین امین ین لزق بن خالب 
طویل الجاد خارخ یصف سائه 
عظیم الرّماد سیّد وابن سیّدٍ 
و یبنی فناء للعشيرة صالحا 


۱. حجٌون: کوهی است در مکه 


و ال الم رشان تفس 


نم تشک ترده 2 تخیرا و ثحمد 
اذا مت آیدی المُفیضین ترعَد 
علی لام تهدي بحزم و ترشد 
ممفاولاً بل شم ارو آمجَد 
ساتنی قی زفوف ال وه 
تسهابٍ يكي قسابس یِعولَا 

[ذا سیم خسفا وجهّه رید 
علی وجهه یسمّی الفمامْ و بُسعَد 
بَحْص علی مّقری‌الشیوف و بَحسَد 
اذا تَحن طفنا فی‌البلاد و بَمهّد 


7 ۹/۹۰ ۹ 1777 
وقایع سال ششم هجری ۱۹۷ 
الط مهذا امسلح کل شب عظیم اللواء مره قَمٌ یُحمد 
نو وس علی هل اذ سا رتاش سر 


۳ ذیک السیان لَوتَکلمت سوه 
رقتی فریش آنجمن کردند برای گرفتن محمّد از ابوطالب. در تقویت پیغمبر ع 
فرمود: 
واه لسن یصلوا الیک بسجمیهم خی اوسند فترر ال وان وتا 
فاصذع بامرک ماعلیک عُضاضَة وابشر بذاک و قرو منه عیوناا 
و دعوتنی و رعمت اک ناصحی وم زور 
3 عتس ضت دب تا لامحالة ا4 قستبن سیر ادشان الیرَیه د 
لول اللافة او جذارق سب لوجدتنی سسیحاً بذاک 1 
هبوت می‌فرماید: 


۳ عجبت لحلم یاین شيبة عازب و احلام آقوام لدیک یسخافی 

رت قایمن اک بسظلم و شم فی آمره بخلاف 
آضامیم اما حاسد ذوخجيانة ولا قریبٍ ینک غٌیر مصافب 
فلاتتزک الدّهر منه ذمامة و آلت آمرة من خیر عَبْدٍ منافی 
و لا تترکنه ما خیلت لمفظم و 
دود الیدی عَن ذروة هاشْمية الا هقی ان خیرالاف 
فان له قوش تیک قرید و لیس بذی خَلفب و لابمضاف 
و له من هاشم فی ضمیوها الی آبخرٍ وق اور طوافب 
و راجم جمیم‌الناس عنه و کن له وزیرا علی الاعداء غیرجافی 
و ان غضبّت منهٌ قريش فَل ها نی عَمّنا ما فومکم بضعافب 


۱. به خدا قسم فريش با تمام جمعیت خود به تو دست نیابند تا من در خاک نهاده شوم. امر 
خود را ظاهر کن؛ بر تو عیب و ذلتی نیست. مزّده باد تو را و چشمت روشن باشد. 


و ما اگم نون منه شلاب 
ر لک نا ال الفابظ والئهي 


و مابال آحقاد ناک خوافی 
و ما نْحنٌ فیما ساءهم بخفافی 
و سر ب بطحاء المّشاعر وا 


رهم در حمایت رسول خدا ع می فرماید: 


آرقت و قدَضَوّتِ اللجوم 
ب شم غدیرة طلموا و عفر 
هم انتهکوا المَحارمٌ من آخبهم 
1 و ظلما 
لتخرج هاشمْ فیکون ینها 
ف هلا قومنا لاتسرگبونا 
یلدم بعضکم و یل بعض 
آرادوا قتل آحمد زاعمیه 
و دون محمّد منانبدی 
و هم در این معنی فرماید: 
تطاول لیلی بهَم نصب 
اتلقب نتصي بأکلابها 
تعسو نش ایب : 
آلا ان امد قدجالئهم 
فانا و من حمٌ ین راکس 
تسدالون احمد ارت صطلرا 
و تسمترفوا تسین آبسیایکم 
وس بوی. یاوه 
رهم او فرماید: ۱ 


ت عسنی لیا باه 


۳ ‌َ 


ار 


و بت و لاتس مک الوم 
رخ مُنوتهم لهم خیم 
و سل فسمالهم فتش ذسیع 
و بعش الول دوخلفب لیم 
بلاقه بطنٌ مکّْء فالخطیم 
ها خاش کم 
و لیس بففلح آبدا لو 
و لیس بغنتله منهم [عیم 
هم الهرنینْ و العظم الصمیم 


رخ مج کید 


بصدق و لمیَأاتهم بالگذب 
وکَعبة مَکَء ذات الخجب 
بات لماح و حَدَامَضب 
دور العوالی و خیلا وت 
قصیر الجزام طُویل الب 


و اخوائنا من عبد مین و توفل 
و امراً غویاً من غُواو و هل 


هو دا شب 1 
کذبتم و رب الهٌدی تدمی بخوره 
ناه اون ضطلوا دون نیله 
هلا و لا کنتج الخربٍ بکرها 
و یلوا بیع الابطَحین شحمدا 

دی لی مادم 3 مایا 
فان نم شرجون قتل شُحمّد 
فاناسستحمیه بل طبر 
و کل ود م۱ ظماء ءٍ کمونها 
پایمان شم من دوابة هباشم 


صوارم تفری کل مضرٍ و حفضل 
بسخمل تسمام او بآخر شعجل 
علی رَبوّة فی زاس عنقاء عبط 
عرانین کمب آخجر بعد ول 
فژوتوا سفا هتم نقل بذبل 
دی مَیْعة نهد العراکل غکُلي 
و عضب کایماض القماقة مُفصلي 


ماد بالابطال هک جحّل 


یک روز بوطالب علی را یت میفرمود که در جای رسول دای بش وقت 
که کمال مخافت بود بخواب؛ تا مضجم پیغمبر ایمن باشد و خود به حراست پیفمبر 
می‌ایستاد و این شعر را در وصیّت با علی می فرمود: 


لد اء 1 خردی ب ٍِِ 
لب وان تخل به شمر 
علی نی در جواب می‌فرماید: 
آتأمُرنی ری ام اج 
ی بح ان تصیون 
و فیس هار قی تضر آحتمر 


کل خیق مَصیره لش قوب 
ِمّداء الخبیب و ابن الخبیب 
و الیسارع الکسريم النجیب 
فمضیبٍ منها و غیر مصیب 
یذ ین مذاقها بتصیب 


وال ما من الذی مُلْبْ جازعا 
لتغلم انی لمارل لک طانعا 
تبوع الهُدّی المَحْمُود طفلاً و یافعا" 


۱. ابطح: رودخانه و مسیل مکه. 

. . ردینة نام زنی بوده که نیزه را خوب می‌ساخته است و نیز خوب را به او نسبت دهند. 

۳ ایا می‌فرمائی مرا یه صبر در باری کردن احمد؟ پس به حقّ خدا که نگفتم آنچه گفتم 
جز‌کننده: ولیکن من دوست داشتم که ببینی یاری کردن مرا تا بدانی که من همیشه مر تو را 
فرمان‌بردارم. .و سعی من برای روی خداست در یاری کردن احمد پیعغمبر راه نمودن ستوده به 

کودکی و مردآسائی. 


۲. مگر اینکه بازاستند از کاری که بر 


ف مس 


بری لاس مرهانا علبه ز مج 


تال ههار 


آین در دهر غیر مأمُون 
آمین تذکر آقوام ذوی سمَة 
نس ام + ء ماام وا 


ادتاطعون ولا تون ماه 
فتوف تجزیهٌم ان منت عجلا 


رتتتهون عم الاشر ای وَقَمو 
لا ۰ 
ملع سا 
با باعل غرنی مر 


و لا ْبعُوا مر ال واة الأشایم 
آمانیّکم همذی کاحلام نائم 
و لمَاتزوا قطلف الحی الجماچم 
و لمائقاذف دونه 4 و نراجم 
تَمَکُنَ فی الفرعین ین آل مایم 
بخایم رت قاهر فی‌الخوایم 

و مس ری 4 
و موی من فقال لایفرع بهاسن نام 
4 وت عنه کل باغ و ظالم 
, مَظعون الجُمَحی» حبن علّبته قریش و 


یمود بالظلم من یدموالی ادن 
و العَدر فیهم سبیل یر مأمُون 
طفناً دراکاً و ضرباً غیر مُوهَون 
کیلاً یکیل جزاءٌ عُیرََُون! 
فیه و یش نا بعد بالدوذ؟ 
انا عضبنا یمن بن مَظعُون 
بل شطرو فی 2 مستون 

نی بهالدَء من هام الجانین 
اس بالاسماح ‏ لین 
علی تبیع کمُوسی آو کذي نون 
کماتبیّن فی یات یسن 


۱ تن 


سس سس 


افیقوا بنی عَمنا و انوا عْن ال من بعض ذاالمَنطق 
رف الی اذاً حسایف تسوافق فی دارم ُلّقی 
کما ذاق من کان من فلکم تمد و عاد و من ذابقی 
و هم اپوطالب فرماید: 

أعْجَبْ من ذاک فی آثرکم بٌ فی الحَجَر المْلصَتٍ 

کف الّذی قام من خبثه ی ابر الصادق و 

یت لته له او کدزه علی رَعْمَة الخائن الم 

قد آشهر عن عبدالله المأمون انه کان یقول: اسم ابوطالب و اشار الیه 0 
نضرث لول زشول الشلیک . . پبیض نله لاکتیخ الْبررقِ 
ادت مر ون بقه اه حام علیه شفیق 
مان اد لاأعدافه دبیبِ بیب ۲ البکار جذاز الفنیق ۲ 
0 ۳ کما زاز ال صف 


۳ ماع 0[ 
ایستاد. چنانکه از ز یک سوی پیغمبر علی و از جالب دیگر جعفر به او اقتداکردند: 


لد علباً و جفقرا نی ند مُِم اسان و لوب 
لاتخذلا ز اضرا اب عَمَکُما ی 


دعوت: 


5 در این سه شعر ابوطالب اشارة به حکایت ابوجهل می‌کند؛ و آن چتان نود که: ابوجهل 
۳ یاد کرد که هرگاه پیغمبر را در نماز دیدم سر او را با سنگ نرم خواهم کرد. پس سنگی 
برداشته و 
چسبید و دستش به گردن غل گشت. ۲ دبیب: آهسته راه رفتن. 

مدوجو 

۴ فنیق شتر نر. مقتصود این است که: من در حمابت رسول خدا چون شتران جوان نرم رفتار 
نیستم بلکه مانند شیر به دشمنان او حمله می‌کنم. 

۵ ۲ ملم‌الزمان و النوب: پیشآمدهای سخت و دشوار روزگار 


سس سس ی ی ی ۶ 


ع ۳ ۶ ‌ ث 1 ِ 
اد تصَول و لاسلق باصوات 
و دون له سک تفسی فی‌الملمات 


هک ام خی ۶ مزع اه 

فان کمک کف ان بلیت بهم 
و هم ابوطالب فرماید؛ و بعضی این چهار بیت را از طالب بن سك 
اخاق شخ ال وک و اس 

آناف بعبد منافپ آبی وله مایم ار 

ما تابن هاشتم مکا مایم" و سره" 

و خَیر بنی هاشم ا مد رشول الا له علی فترة 
این شعر را نیز از ابوطالب روایت کرده‌اند. و گروهی به علی نسبت کنند: 
با شامذاله غلی فاشهد ای علی دین النبی آختمد 
من صل فی‌الدّین فالی شُهتدٍ یارب فانجعل فی‌الجنان مَرردی" 
وش هه ۱ 


امن هم آخج الیل عم 
بای ون مئاخطة وت تناها 
برَجون آن تشجی بفتل شُحمّرد 


۵ و 


۱ و رز ب یت الله و لاتسفتلوله 


طوانی و احعری لنْجْم لمَاتندم 


مت ات و طعن بالود شیج الهُفَوّم 
و لم‌تَختضب ش توالت وانی بالدم 


اه فی هامکم لمتحطم 


و کی له بح مر 
و فطع آزحام و تنشی حلبلا 
و ینش قَوم فسی‌الخدید یم 
علی ما قضی من علیکُم و عرک 
بظلم نب جاء ۱ القدی و آمر آتی من ند فی‌العَزّش مُبَرم 
فلاتجسَیّونا مسسسلمیه رم له (ذا کانٌ فی قوم فلیّش بشلم 
در این قصیده اشاره به قصٌ صحیفه فرماید که وقتی قریش بازآوردند» لنظ 


تور نلقی پالخطیم " 3 


و چشیانگم فی 


۱ اسرة: قوم و قبیله 

۲. تعائم: یکی از منازل ماه است که به صورت شتر مرخش تصویر کنند. 

۳ نثرة: بینی و مکان بلند. 

۴ ای گواه برای خدا بر من. پس گواهی ده به درستی که من بر دین پیفمبرم؛ احمد. هر که شک 
دارد در دین. پس به درستی که من باری راه یابنده‌ام. ای پروردگار من پس بگردان در بهشت‌ها 
جای در آمدن من. ۵. حطیم: دیوار کعبه از سوی مغرب 


۵ 
پسمک للم را ارضها فاسد نکرده بود به نحوی که پیغمبر دا ۱ 
خبر د و ین فصه در 


جلد دویم , به شرح مرفوم شد. 

لا شن لِهم جر الیل شنیب 
و قدکانٌ سین را عبر 
نحل منها کفرهم و عُْوتهم 
قکذب ماقالوا من‌الاشر باطلا 
ای ان فتاه قیتا قوف 

و نیز فرماید: 

لا ُسغا عتی علی ذات بسیینا 
آلم تتعلموا انتا وختدتا متضیدا 
وان علیه فطی‌العباد مه 


آفیقو و 9 


1 وب ات سل مدا 
و لمایین م بتا و منکم وال 
بمَغترک ضنک تری فِصد المّنا 
این وا مسا شتا ارو 


موی افی خجرازه 


۱ . ارضه: موربانه 


ر شعب العصاین فیک المْتَتّیب 
مُتی مابخیر ات الوم یَعُجب ۳ 
سوب ال الق شم 


ییا َمُوسی شط فی ال الب" 
و لاخیف فیمن خَضََالُ باه 
تون لکم وماً کراغِية اسب 
و بَصیحٌ من لمیّجن ذنباً گذی ای 
آوآصرنا عدالهَ وَدُة و ارب 
مر علی من ذافه جَلَبٍ الخرب" 
َلّی الحال می عَس الرّمان و لاکرب 
ایند اتعث بالقّسا ی" اهب 
به ابا الشرج تعکف کالشرب 
و آوصی بنیه بالطمان و بالضرب 
مَعععة البطالِ مَعْرکَة الخرب 
و لاشتکی نیما وب ین اب 


۲. انید که 
مگر نمی‌دا ما محمّد را مانند موسی پیغمبری یافته‌ايم که در لوح محفوظ ثبت است. 


۳ عوان: جنگی که برای مرتبه دوم برپا شود. 


۴ قساس: کوهی است در ارمنیه که در آن معدن آهن است و شمشیر منسوب به آن | رقسا 
را ۱ سیه) 


گویند. 


۱۰۴ ناسخ‌التواریخ 


۱۴ 


ولکتنا هل الحَنائظ والشهی 


وت رز 
ان نو 
سبی آتی بالذین من ند ره 
ّد سونی بذ *لت الک شویا 
سای تردن بالذی قداتته 
و نیز فرماید در این معنی: 
آوصی بتصرالّبی الخیر مهد 
و حَمَرّة الاشد الحامی حقیفته 
کوئوا قدی کم امّی و ما لت 
بل ایض مَضعول عوارضه 


ِ 


ال ان اعدا قاتل عصابَة 
و ی 


اذا طاز ۳ الک‌ماة من الرّعب 


کن مظهراً للدّین رت صابر 
بصدق وحق لاتکن < خر کافر 
خن برشو لاله فی‌الله ناصرً 
جهاراً و قل ماکان آحمدٌ ساجرا 


لیا ابنی و شی اشوم عبّاسا 
ات ی 1 تخزودوا دوه الناسا 
وتو رالاس آثراسا 
تخالهٌ نی سواداللیل مقباسا 


بتکة نله سر القبابل 


آطاعره زر ابُخیهم بعیهم میم جمیع الغوایئل 
مین الذرابل 


1 9 ۳ به 7 : ما 
آتی بهدی مثل اگذی آتیابه 
و نکم تتلوله فی کتابکم 
رانک ابا دی با ای 


حِ 


و اس 


فما ترخوا ختی رَءوا من مُحمٌّدٍ 


نی کمُوسی لشیم ِنْ مریم 
تخل بأمراله بهدی و یَعصم 
بصدي حد یث ي لاحدیث ارم 
زا تاو دز بالکرم 


فید طریق الحق لیش بمظلم 


و نیز قرماید که افرار به توحید فرموده است: 


ملیکٌ التاس لیس له ریک 
و من فوق السماء له بحق و 


ٍ تالمدی له 


ثایت بودند تا از محمد اخبار تازه‌ای دیدند که آندوه هر دل را می بر د. 


وفایعم سال ششم هجری ۵ 


در 


آلم ثر آنی بعدهم ‏ هه 


باحمد لمّا ان شدّدث مُطیّتی 
فلمّا کی والمیش قدفتلت بنا 
دکسرث اباه نج وفوفث عبر 
فقلت یر راشدا فی عُمُومة 
نع سیر لس اه 
فلمّا هَبَطنا آرض بصری " تَشوفُوا 
و قال اجمعٌوا آصحابکم لطعاینا 
یتیم فقال ادعووء ِنْ طعامنا 
لها 0 
حنی ظهَره به اوح و هه 

اش رف بط ای 
قرش و تساق و قدکان فپ 
فجاوّا و قدممُوا بمتل محر 
بستاوبله الشورية حتّی ینوا 
تازکشت: اشا رشا 
و نیز فرماید: 

لد اک رم ال ال مَحمَداً 
و سول من اسسم لب 


بسفرقة خرالوالدین کرام 
برحلی وشد ودغته سم 
و ش بالکمین نی زمام 
۱ 
۰ و 
شامی الوا والاضل غعه « 
نا وق ور سنج 1 
سنا جمعنا الوم عبر غُلام 
کئیژ علبه الوم بر خرام 
بوفیه خر جزالین فطل نام 
الی نحره و الصد رای ضمام؟ 
بحیرآء ۳ العین وسط خیام 
و کانوا ذوی حقلٍ معا و رام 


فافرم خلقاله فی‌اشاس مد ۰ 
فقو العرش مُحمود و هذا محمّد 
شم ات متخ 


سس ۲. بصری: موضعی است در سرحد شام 

۴۳ پشت خود را را چون حال رکوع خم کرد و او را به سینه چسبانید. 

۴ بحیراء: نام راهبی است که پیغمیر را شناخت. 

۵ گرامی داشت خداوند محمد را پس محمد گرامی‌ترین مخلوقات است 

۶ برای بزرگواری او 9 نام خود مشتق ساخت زیرا ۳۹7 
پیغمبر نامش محمد است 


۱۱۰۶ 


ی ی ک ۳ ‌ 


طائوا و طات المولد 


ناکرت اصلها.. عسترو لحم الا 
تسم الربیکة" فی‌الجفان یی که الک 
و تیک فارگ ببالک مه ها اتید هرد 
4 تفا قاية لخجیج بها + ماث ال نجد 
والمأزمسان تست نت عفاتها ۲ الم سجد 
کی ‌تضام و لمات سالجا هن 

و بسسطام مَکَء لایری نیهانجيم انود 
تحت و اب یک کالم ااتاتوی تحر و 
و 1 تقد هدنک سفق نیال سول لانتردد 


مسازلث تئطق بالصواب و ایت: یل آمنس-رد 
تحریص می‌کند ابرلهب را که مکنی به ابی یه بوده در حمایت رسول خدا 
ان افحه اس وه تمه 
نی مغر ین آن ُسام الحظالما 
آقول له از ایسن مه نصیختی 
آنسا هتفه تست مادک قحاتیا 
و هبل لدم ر ماجشت مَطة 
تپ بسها لت هَبطت الشوایسما" 
ول سسبیل ال جز غیزمتهم 
نالک لمتخلی علی الک جز لازمأً 
حارب قَاْنْ اجرب تصف و لَنْ ثری 


من ۲. خضم: سید بزرگ بخشنده. 
۵ چگونه رتق 
۶ نو ۳ 


۴ انکد: یعنی مشئوم. 


تب سیب سید تب یمتسیس 
آخا الخرب یشطی اف حتی یسالما! 
ی محندا 
ژ لها زوا ی وماً ین الب قایما 
رای زنل دا تفت دی این انب 
فرمود: فال: یا لد بنی رم ان مک فانک تلم , به من کل بأس عاجلي و آجل و این 
شعر اتشاد فرمود: 
ان لوئيفة فی لرُوم محر قاشدد بضَحبته عم یَدّیکاا 
آن هنگام که عمرو بن العاص سفر حبشه کرد تا مهاجرین حبشه را در نزد نجاشی 
مخدول دارد و اگر تواند جعفر و همراهان او ی 
به سوی مکه آرد چنانکه درکتاب اول مرقوم شد بای هو بکفتت وناز که آه یگ 


حبشه کرد: 
نقول ابنتی آین از ِن الرحیل و ماالین نی بمشتنگر؟ 
فتهلت سم ناتی اش ارید النسجاشيم فی + 7 


5 ویه ِ رم > 1 11 س 1 2 2 ۳ 


و عنْ عائب اللات فی قوله لسن 
ای عاتها او و ان کال ک لدب الشتر 


ابوطالب از برای اکرام جعفر این شعر به سوی نجاشی فرستاد: 
الا یت شعری کیف فی‌الناس جعنه و عمرو و اعداء الشّبی آقارث 
و هل نال احسانْ النجاشی جمفراً .و َضحابة آمْ عاق شأن وشات 


. بجنگ زیرا جنگ انصاف است و مرد جنگ را خوار نمی‌بینی تا صلح کند. 

۲. همانا اطمینان در ملازمت محمد است پس دو دست خود را ای علی در همراهی او محکم 
دار. 

۳ دحترم می‌کُو بد چرا کوچ می‌کنی؟ ایا جدائی از من زشت 0 

اقا و رت ی رت ای 2 
نمی ده همانا من ریش را به خر پشمردشمن , دارم مرچ در خرس و شهرت ای 


۱۱۳۰۸ 
۱۶۵ _ 7 
قال سول الله: ياعد ایک تخاف لت آذی آشدائی و لاتخاف علی نفسک 
عذات‌الی قَضحک آوطالب و قال: 

وعرتی و زَعَفت آلکَ ناصحی 5 وتو کت انم آمتت دا 

بر اسلام حضرت ابوطالب نیز برهانی محکم است که مادر علی 1 ضجیع او 
بود؛ زیر که فاطمه بنت اسد بن هاشم که اول هاشمیه‌ای است که ماشمی‌زاد و اول 
زنی است که با رسول خدای بیعت کرد. 

از علی بن الحسین علیهماالسلام از اسلام ابوطالب پرسش کردند. قال: واعخباه! 
تعالی تهی ولمم غلی یکاح کافر و قَذ کانث فاطِمَهٌِ آاٍ من 
السابقات الی‌الاسلام رل ترل تحت آبی طالب ی آن ایت و قطن آن کیش آمنت که 
رسول خداوند پیراهن خود را که ملاصق" بدن مبارک بود از بهر او کفن فرمود - 
چنانکه در ذکر وفات فاطمه مرقوم است - چگونه زنی مسلمه در سرای کافری به 
شرط زناشوئی می‌زیست ؟! 

و این اشعار را علی 1 در مرثیه خدیجهة‌الکبری و ابوطالب علیهماالسلام فرماید 
و هرگز امیرالمژمنین از بهرکافری مرثیه نگوید: 


آمیتیم جودا بارک ال فیکما 
ك ه‌ 

علی سَیٍّ البَطحاء وان زلیسها 

مُصابهُما اذجی لی‌الجوّ والهری 


لد مرا فی‌اله دین مُحَمٍّ 


علی هالکین ماتّری لَهُما مثلا 
و سیْدّة الّشوان أوٍّ مَنْ صلی 
مُبارکء واه ساق لها مَضْلا 
یت آتاسی مِْهَمَاللهمٌ و لکلا 
علین من بعی فی‌الدین درا ا[۷" 


و هم امیرالمژمنین تْ در مرئیه ابوطالب فرماید: 
آبا طالب عِضمء المُشتجیر و یت لول ز تور الم 


۱. پیراهتی که به بدن مبارکش چسبیده بود. 

۲. ای دو چشم من سخا کنید. برکت کناد خدا در شماء بر دو مرده که نبینی مر آن دو را مانتدی 
بر مهتر رودخانه مکه و پسر سردار آن و بر مهتر زنان, اول کسی که نماز گزارد پا کیزه‌ای که به 
حقیقت خوش گرداتید خدا خوی او را خجسته. و خدا راند به جانب او احسان خود رد 
مصیبت این دو تاریک کرد برای من بیان آسمان و زمین را و هوا ر؛ پس شب گذاشتم که 
کشیدم از این دو اندوه را و رنجی مثل نایافتن فرزند. هر اینه به حقیقت یاری کردند در راه 
خدا دین محمّد را پر آن کس که ستم کرد در دین به حقیقت نگاه داشتند پیمان را. 


کت جح رک تمرح تجاح 


وفایع سال ششم هجری ۱۰۹ 
هربخ جر سا سس ارت ۰ ۰ ۱۳ 
لمد هد فندگه هل الحفاظ ود کشت لد 13 اش 
ذ کر آهنگ رسول خدای 
به جانب مکه برای ادای عمره و 
مصالحه آن حضرت با قریش در حد دب 


و شاه ششم هجرت در شهر ذیقعده رسول خدای را در خواب نمودار شد که 
به زیارت کمبه رفت و عَمرّه گذاشت وت واه اجنین 5 
ملازم رکاب بودند بعضی سر بستردند ۲ و جماعتی موی چیدند . چون بامداد پیغمبر 
این خواب را با اصحاب برداشت شاد شدند و چنان دانستند که هم امسال ان 
دولت به دست شود. ی پس دوستان را آگهی دادند وکار سفر مکه همی راست کردند. 
چود رسول تصمیم عزم داد اعرابی که در اطراف مدینه جای داشتند طلب فرمود تا 
ملازم رکاب باشند. از بهر آنکه اگر قریش از در طرد و منع برخیزند از کثرت سپاه 
بیندیشند و مکنون خاطر را مکشوف ندارند. 

بالجمله صنادید " قبیل غفار و الم و مُرْیْنه و جهیْنه و آشجم و دئل را حاضر 
ساخت و حکم داد تا با اصحاب کوج دهند و شتران هُذّی را براند تا قریش بدانند 
آهنگ پیغمبر از بهر جنگ نیست؛ بلکه برای عُحّْه است؛ اما اعراب بیم کردند که 
مبادا فریش از در مبارزت بیرون شوند و اصحاب رسول خدای تاب مقاومت 
ی 
به مماطله " و مسامحه از کوچ دادن تقاعده ورزیدند و خداوند این آیت بدین 
فرساد: لب افو نک نا اف اه یدام وق یدیم من تکث قفا ینک علی تفه 
و من أَرْق با عاقد یه فسیتیه ه جرا عظیما یو لک لو من الضراب هعشا 


۳ 


نوا و وا تاستفقر نا بالستهم مالیس ف تلوب ثل نلک لک من‌اثه یت زن راد 


۱ ای ابوطالب ای پناه هر مستمند و باران قحطی دیده و روشنی تاریکها. مرگ تو مردان 
باغیرت را کمر شکست. تو برای پیغمبر بهترین عمو بودی. 
۲. ستردن: تراشیدن و زایل کردن ۳. صنادید جمع صندید: بزرگ و دلاور 


سس اس و سس سرت دید ترش 


۱۱۰ ناسخ‌التواریخ 


سس تس سس هرشح ی بت 


یکم ضرا ّ آراد یک تفع بل که له با تغتلون خییرا. حلاصهٌ معنی به پارسی گوث, 

می‌فرماید: بیعت با رسول خدا بیعت با خداوند است. چه دست پیعمیر دست 
حداست و دست خدا بالای دستها است. پس هرکه عهد پیغمبر بشکند زیان 
خویشتن کند و هرکه در عهد او استوار باشد مزد بزرگ یابد. زود باشد که این اعراب 
از در اعتذار بیرون شوند و بگویند پرستاری زن و فرزند و حراست اثقال و اموال ما 
را از این سفر بازداشت. هم این سخن به کذب کنند. بگو: ای محمّد خداوند بر 
کردار شما داناست کیست ا با رتم وصون و 5 


بر پر لا 


تم آن آن یلقلب الم شول وَالومنُونْ ان آهلیهم ید و رین الک ف تلویکم و ظتم طن 
زر ما ور تن ین رز ناهن کین سم وله کل 
السَنواتِ والازض عفر لن شاه و یدب من یشاء و کال غفور ریما سول العخلفون 
الط رن مغ بأذوها ذژونا کیک یرپشوآن دا کال آن ی تیمونا گذلکم 
قالانه من تَبل یو رون بل شوت بل کاثا هرن لا تلل". ممانا به اغوای شیطان 
گمان کردید که پیفمبر و اصحاب او از این سفر بازنشوند و بدین گمان باطل خود را 
به هلاکت افکندید و آن کس که به خدا و رسول نگرود بهر؛ آتش شود. آنگاه خبر از 
فتح خیبر می‌دهد و می‌فرماید: زود باشد که اين اعراب که عهد بشکستند همی 
گویند ما را در سفر خیبر ملازم حدمت سازید و از اخذ غنیمت بی‌بهره نکنید و بدین 
سخن خواهند فرمان خدای را دیگرگون کنند چه حکم خدای چنین بود که جز 
اهل حدیبیه کس در حرب خیبر حاضر نشود -بگو ای محمّد که: برحسب فرمان 
حداوند بیرون نخواهید شد و ايشان از نادانی خواهند گفت: که این نه حکم 
و و اس 

قلْ لخن من الکغراب ستُدعون ال تم او بای شید تعا یلو و یشلفرن نان 
تطیعُوا 9[ 
زج و لا علی الاغزج حزج و لاعلی الریض خرج ز من یاه و وله یدج جات تجری 
ین تخجا النهاه و من تتول یدنه عذابا ‏ ۲ بگو ای محمّد ای مخالفت‌کنندگان مخلف 
را که زود باشد به مقاتلت کافران دلاور دعوت شوید. پس اگر اطاعت کنید مزد نیکو 


۱ سوره فتح؛ ایه ۱۰ و ۱۱. ۲ سوره فتح ایه ۱۲ ۰۱۵ 
۳ سوره فتح؛ ابه ۶ - ۰۱۷ 


مد 
رقایم سال ششم هجری ۱۱۱ 


تسس ۰ 


یابید و اگرنه عذاب ببینید. لکن اگر کور و لنگ و بیمار از جهاد بازایستد آلوده 
عصیان نشود. همانا فرمانبردار خدا و رسول از در بهشت باشد و بی‌فرمانی مورث 
عنا و عذاب گردد. 

مع‌القصه رسول خدای عبدالّه بن أََمَکْتَومٍ را در مدینه به خلیفتی نصب کرد و 
روز دوشنبه ارل ذی‌فعده غسل کرد و جامه بپوشید و بر ناقه عضبا سوار شد و فرمان 
کرد تا مفتاد (۷۰) شتر از بهر هی " براندند وشتر ابوجهل راکه غنیمت بدر بود هم 
بشمار کردند و شتران را به ناچیَّة بن جندب آشلمی سپردند و از اصحاب پیغمبر 
هرکس قدرت هی داشت با خود حمل داد و اصحاب رسول جز شمشیری که آن 
نیز ملازم نیام بود هیچ‌گونه سلاح با خود برنداشتند. 

بالجمله آن حضرت نماز پیشین را در ذی‌السْلَیّفه گزاشت. آنگاه فرمود تا شتران 
دی را حاضر کرده مج ساختند. آنگاه بعضی را خود و برخی را ناجیه اشعار و 
تقلید ؟ کرد و اصحاب نیز با دی خویش همان کردند. این وفت پیغمبر از مسحد 
شجره احرام به مره بست. بدین‌گونه یک لبّیک للم یک لاشریک لک لییک 
ان‌الحَید و السْعْمَة لک و العلک دتتریی کر هرهمان مرانک تس دنه و آنجا 
احرام بستند و جماعتی در جحخفه " محرم شدند. 

پس پیغمبر ناجیه را با شتران هدی از پیش روان داشت و خود از دنبال روان شد 
و عباد بن بشررا با بیست (۲۰) سواراز مهاجر و انصار طلیعه لشکر فرمود؛ و در این 
سفر هزار و پانصد و بیست (۱۵۲۰) مرد ملازم رکاب بودند و به روایتی هزار و 
چهارصد (۱۴۰۰) و جماعتی هزار و سیصد (۱۳۰۰) نیز گفته‌اند و از زوجات 
مطهرات َمْسَلَمَه ملازم حدمت بودند. 

چون این خبر به مشرکان مکه رسید با یکدیگر شوری افکندند و کار بر آن نهادند 
که رسول خحدای را از زیارت خانه بازدارند که حاورا یک و من من متع 
مساجداله آن ن یذکر فیها اه و سعی قی خرامها ونکت ماکان تم آن یَدخلوها ( خائفی سم 


ی 


۱۲ ناسخ‌التوار یخ 


بح بجع 
ق‌الدنیا خزی و کر قالخرة عَذابْ عظم: می‌فرماید: کیست ظالم تر از آن کس که 
مساجد خدای را از آنکه در آنجا یاد خدا کند. بازداشت و در تخریب مساجد 
کوشش نمود؟ چه خرابی مسجد آن است که معطل بگذارند و مومنان را از دخول 
در آن و ذ کر خداوند در آنجا دفع دهند روا نباشد ایشان راکه جز خاتف و ترسان در 
مساجد درآیند چه بعد از غلبه مسلمین کافران را نیروی درامدن در مسجدالحرام 
نبود ات فرین خحوف و خواری و در عقبی رهین ذاب و عقابند. 
ان الذین کقژوا و یَطدون عَنْ سببلاله رالشجد ارام ای جعلْناه لاس سواء العاکف فیه 
ولد و من برد فه انم مه من عذاب آلیم و کال کرش دام 
از طریق حق و مسجدالحرام مستمرند خانه‌ای را که ما از برای بادی و حاضر 
یکسان نهادیم و مضای مناسک حج را بر طائفتین برابر گذاشتیم و هرکه در آن حرم 
اراده حرامی نماید و عدول از حق کند. او را عذابی دردناک بچشانيم. 

مع‌القصه مشرکین قریش از جماعت احابیش " مکه و دیگر قبایل استمداد کرده. 
تجهیز لشکر کردند و در ارض لدم " انجمن شدند و خالد بن ولید و عکرّمة بن 
آبی جهل را با دویست (۲۰۰) سوار طلیعة" سپاه ساختند. تا اگر تواند شبیخونی 
اندازد و او پوشیده بر سر جبال عبور می‌داد. روزی از پس آنکه پیغمبر نماز ظهر 
بگزاشت. خالد گفت: اگر در بین نماز بر ایشان می‌تاختم نماز خود را قطع 
نمی‌کردنده اکنون بباشیم تا نماز دیگر ایشان و آنگاه حمله افکنیم. 

جبرئیل بیامد و نماز خوف بیاورد و ايین آیت فرود شد: ز اذا کنت نیمأت نم 
اصلوة تلم ای میم ععک خر یخی فاذا سجدوا لیکونوا من رانک رلتأت 
طافة آخری یو تلیسلوا مک لیخد حذرّهم و لح لین کرو تون عَن 
آسلحنکه یگ رن یگ رت بع عک کا پگ ی بط 
کر مرضی آن تضفوا أسلختکم و خُذوا جذرگم اه للکافرین عذابا هن به پارسی 
چنین است؛ می‌فرماید: ای محمّد چون هنگام خوف از دشمن در میان اصحاب 


۱. سور بقره آیه ۱۱۴. ۲. سورهٌ حج آیه ۲۵. 
۳. احابیش: جماعتی که از یک قبیله مخصوص نباشند. 

و نام صحرائی تخت نزدیک مکه. یا نام کوهی است در راه مخله, 

۵ طلیعة: پیشرو و مقدم لشکر رم امه اه 


سس سس 
وقایع سال ششم هجری ۱۲۲۳ 


منرت شرت و تن سس سس ۰ ۲۱۲ 
برپای کنی نماز را مردم خود را دوگروه کن: نیمی در برابر دشمن بایستند و نیمی با 
تو گزارند و باید ایشان اسلحه جنگ با خود بردارند و چون نمازگزاران با تو یک 
رکعت نماز گذاشتنده باید برای حراست در پرابر دشمن شوند و آن نیمه که نماز 
نکرده‌اند بجای ایشان آیند و در رکعت دیگر با تو نماز بگزارند و این جماعت نیز 
باید آلت حفظ و حذ رکه سپر و جوشن است و سلاح جنگ که تیغ و سنان است با 
خود براند. چه دوست دارند کافران که شما غفلت کنید از اسلحه و امتعهٌ خود تا 
همگروه و همدست بر شما حمله اندازند و بیماران و ضعیفان راگناهی نیست. اگر 
سلاح جنگ از خود فروگذارند؛ لکن با توانائی و قدرت لتق خجویگن .را 
ند کت 37 همانا خداوند از برای کافران عذابی خوارکننده آماده فرموده. قاذا قَْمه 
الصلوة دراه قیاماً و فوداً و علی جُویکُم فا ام أتیشواالصلو ار لتلوة کات 
ی این کتابا وتا" می‌فرماید: چون نماز خوف را به پای بردید یاد کنید خدای 
را در هر حال» چه در ایستادن و شمشیر زدن و چه در نشستن و کمان شدن و چه 
زخمی شدن و به پهلو افتادن و آنگاه که از خوف ایمنی یافتید نماز را با تمام شرایط 
به پای برید. همانا نماز بر مومنان به اوقات معین واجب افتاده. 

بالجمله رسول خدا بُشر بن شٌفیان خزاعی را از ذی‌الخلیفه به مکه فرستاد تا 
مکنون خاطر قریش را مکشوف داشته بازاید. پس او برفت و معلوم داشت گنه 
قریش از در طرد و منع‌اند؛ و باز شده در نواحی عشفان " به حضرت پیغمبر پیوست 
و خبر بازآورد. رسول خدا اشراف اصحاب را به مشورت طلب داشت و فرمود: اگر 
راهی هست. بر خانه‌های احابیش و دیگر قبایل تاختن کنیم. چه ایشان به مدد 
فریش آمده‌اند. چون از نهب خانه و مال آگهی یافتند از قريش جدا شوند و جنگ با 
قریش سهل گردد. 

ابریکر گفت: یا رسول‌الله امسال آهنگ زیارت فرموده‌اید و قصد مقاتلت 
نداشته‌اید. صواب آن است که هم بر این باشید اگر قریش از در منع درآیند آنگاه 
جنگ افکنیم. چون پیغمبر تقاعد اصحاب را دراين تاختن مشاهدت فرمود. ساکت 


۱ سوره نسای آیه ۱۰۳ 
۲. عُسفان: نام آبگاهی است میان جَضفه و مکه. 


۱۴ ناسخ‌التوار یخ 


شد وگفت: بروید به نام خدای, اما چون خالد بن ولید راغ لیم ! نشیمن دارد؛ از 
جانب راست باید شدن تا ناگاه بر سر او درائیم. و همچنان به رهنمائی مردی از 
بنی سلیم طین مسافت کردند تا به جائی که خالد بن ولید مغافصة گرد لشکر بدید و 
مجال درنگ نیافت و فرارکرده قریش را از رسیدن لشکر خبردار کرده. .وازاين سوی 
ی ات : بگوئید أشتَمُرَالهُ و نو الیه ای قوم اين همان است که بر 
بنی اسرائیل عرضه کردند. ایشان نپذیرفتند و هلاک شدند و شما گفتید و رستگار 
شد‌ید. 
مع‌القصه رسول خدای تا به تنیةالمره براندء در آنجا من 2 پیغمبر به زانو 
درآمد و هرچند زجرش کردند جنبش نکرد. مردم گفتند: خلاءّتِ المّصوی یعنی: 
شتر قصوی بازماند. پیغمبر فرمود: خداوندی که فیل را از مکه بازداشت شنت باشلدٌ که 
شتر را نیز بازدارد. آنگاه سوگند یاد فرمود که: هرچه قريش در تعظیم حرم طلب کنند 
روا فرماید: آنگاه شتر را جنبش دادند و از آنجا در خدّیبیه " بر سر چاهی که اندک آب 
داشت لشکرگاه کرد و به اندک زمانی آب جاه نماند. 


معحزة پیغمبر ع 
در نصب تير میان چاه 


مردم به پیغمبر شکایت بردند آن حضرت ری بیرون کرده فرمود تا به جاه 
فرود دادند» و بر سر چاه آب جندان بجوشید که تمامت رت اف سل نگ اون 
خوّلی با عبدالّه انیم گفت: أبُعَدٌ هذا شیء آما آن لک آن تبضر؟ کنایت که هر 
اه تراد وی دا کر تا زان ی 
گویند ن شبی در حُدَیْبیّه باران آمد و بامداد پیغمبر عٌْ بعد از نماز فرمود: هیچ 


ِ 0 اه 77 
نام آن چاه موسوم شد. 


سس سس ___ِ 


وقایع سال ششم هجری ۱۵ 


می‌دانید که خدای چه فرمود؟ گفتند: خدا و رسول می‌داند. فرمود: قال‌اله تعالی 
بح من عبادی من و کافر نا من قال مطرنا بقل ائو ز رخیه. الک شوم ی‌کانه 
پالکواکب و آما من قال مُطرنا پنوم کذا و گذا لک کافر بمُومنْ بالکواکب یعنی: کسی که 
گوید: ما باران را به فضل خدا يافتيم, موّمن با من است و به کواکب کافر است و آن 
کس که باران را به سبب نوء کواکب " داند که طلوع و غروب کوا کب باشد. ایمان با 
کوا کب دارد و به خدا کافر است. 


رسالت تُدیل 
به جانب قریش 


مع‌القصه در خدیبیه بُذیل بن ورقاء خزاعی با چند تن از جانب قریش به 
حضرت پیغمبر آمد و ایشان موّمن و صاحب سر پیغمبر بودند و عرض کردند؛ 
قریش با دیگر قبایل متفق‌اند که شما را از زبارت کعبه منع کنند و در اراضی دیب 
بر شما تاختن کنند. پیغمبر فرمود: 
ما برای جنگ بیرون نشده‌ایم؛ بلکه قصد عُمْره داریم و شتران 
خویش را نحرکنيیم و گوشت آن را برای شما بگذاريم و قریش که با ما 
آهنگ جنگ دارند. زیان خواهند کرد. اگر خواهند با ما مدتی جنگ را 
یکسو نهند و ما را با دیگر کافران بگذارند؛ اگر مقهور شویم مقصود 
ایشان بی‌زحمت بدست شود واگر غالب شدیم آنگاه چون خواهند 
متابعت ما کنند در هر حال در ایام مصالحه آسوده باشند و اگرنه 
سوگند با خدای که با ایشان چندانکه زنده باشیم. مقاتلت کنیم و 
همانا خدای نصرت دین خویش خواهد کرد. 
یدیل گفت: هم کنون این سخن به قريش رسانم» و به نزد ایشان شده گفت: ای 
جماعت فریش سخنی از محمّد شنیده‌ام؛ اگر خواهید بگویم؟ عِكَرَمة بن آبی جهل 
و حکم ین آبیالعاص آغاز سفاهت کردند و گفتند: حاجت نیست. جماعتی از مردم 


۱. نوء: طلوع و غروب مخصوصی است که اهل نجوم برای ستارگان معتقدند. 


سس سس سس سس 


۱۱۱۶ ناسخ‌التواریخ 


+ سس 


مجرب ! گفتند: بگوی تا چه شنبدی؟ سخنان پیفمبر باز راند و گفت: در جنگ با 
محیّد شتاب مکنید که او آهنگ کعبه دارد. مردم گفتند: بُدیل از جماعت خزاعه 
است و آن قبیله در جاهلیت و اسلام با محمّد از در صدق بوده‌اند؛ بعید نباشد اگر 
بل با او در نهانی امری نهاده باشد. 


رسالت عر ۵9 بن مسعود 
از جانب قریش 


از پس او مکْرَز بن حفص را به رسالت فرستادند. وی برفت و بازآمد و همان 
سخنان را از پیغمبر خبر آورد. قريش خبر او را استوار نداشتند عَرّوة بن مسعود 
ی برخاست و گفت: ای جماعت قریش شما مرا به جای پدرید و من شما راد 
ازای فرزند و حموق خویش را بر ایشان برشمرد و گفت: روا باشد که مرا با خود 
وائونه ندانید. گفتند: سخن تو پر صدق است. آنگاه گفت: اين مرد یعنی محمّد با 
شما انصاف کرده است. سخن او را بپذیرید و اجازت دهید تا من به نزد او رفته با او 
سخن کنم. گفتند: روا باشد. 

پس موه به نزدیک پیغمبر آمد» رسول خدای آنچه با یدیل گفته بود اعادت 
فرمود. عَُوّه گفت: ای محمّد هیچ شنیده‌ای از عرب کسی اهل خویش تباه کند؟ تو 
پیز فرع ریت و ههبج مب یر نج و و ره 0093 دزی اه 

که تو را تنها بگذارند و بگذرند. ابوبکر گفت: 2 مش بظر اللات بعنی: گوشت 
آويخته فرج لات را مکیدن کن که ما هرگز از پیغمبر برنگردیم. عرُوه گفت: کیست 
این مرد؟ گفتند: ابوبکر, گفت: ای ابوبکر سوگند با خدای که اگر ترا با من حقی نبود؛ 
پاسخت ساخته می‌کردی چه در زمان جاهلیت ابوبکر به ده (۱۰) شتر جوان اعانت 
دین عجوّه کرده بود. 

مع‌القصه عَرْوّه با پیفمبر سخن می‌کرد و هنگام گفت و شنود. مس محاسن 
پیفمبر می‌نمود. مُفّیره نعل شمشیر خود بر دست او می‌زد و می‌گفت: دست 


۱ محر ب.: آزموده کاردیده 


خویش بازدار» چندانکه دست عَرّه کوفته شد و خشم گرفت و گفت: یا محتّد 
قیست این مرد که در میان اصحاب تو از وی لثیمتر نشناسم؟ پیفمبر تبشم فرمود و 
گفت: این مَُيرةٍ بن شعبه است. خویش تو. 
هروه ففت: ای غدار من اصلاح غدر توکنم وت با من چنین کنی؟ زیر که در 
جاهلیت مُغْیره با سیزده (۱۳) تن از بنی‌مالک | 
کردند و به مصر شدند. مقوقس آن جمله را عطائی به سزا کرد و مغیره ر را محروم 
گذاشت. هنگام مراجعت در یکی از منازل ایشان افراط در خمر کرده به خواب 
شدند. ۰ مُغیره برخاست و هر سیزده (۱۳) تن را بکشت و اموال ایشان را برگرفته به 
مدینه آمد و از در صدق مسلمانی گرفت. . پیغمبر فرمود: اسلام تو پذیرفته است؛ اما 
بدان مال که آورده‌ای مرا حاجت نیست. و از ز آن سوی چون بنی مالک این بدانستند» 
با قبیلا مُغیره آغاز خصومت نهادند. عُرَة بن مسعود که سیزده (۱۳) دیت از 
بنی مالک بر ذمّت نهاده بود آن کار را که بر مصالحه نهاد. 
بالجمله عرَرّه در نهانی اصحاب پیفمبر را نگران بود و حشمت پیفمبر ِا در 
چشم ایشان مشاهدت می‌فرمود. چون به میان قریش بازشد گفت: 
ای مردان به خدا سوگند که من به درگاه کسری و قیصر و نجاشی 
شده‌ام. هیچ پادشاهی در نزد رعیت و سپاهش بدین عظمت نبوده 
است» اب دهان نیفکند جز اينکه مردمان بر روی و جلد خود مسح 
کنند و چون وضو سازد بر سرربودن آب وضویش نزدیک به هلاکت 
رسند و اگر موئی از محاسنش بیفتد از بهر برکت برگیرند و با حود 
بدارند و چون کاری فرماید. هرکسی از دیگری سبقت جوید؛ و چون 
سخن گوید: آوازها نزد او پست کنند و هیچ‌کس در وی تند نگاه نکند. 
اینک بر شما امری عرض کرده که رشد و صلاح شما در آن است 
بپذیرید. سوگند با خدای لشکری دیدم که جان خوار کنند تا بر شما 
غالب شوند. 


۱۱۸ ناسخ‌التواریخ 


ارسالت خلیس بن علقمه 
از جانب قریش| 


این وقت یک تن از احابیش" از قبیل بنی‌کنانه که او را خلیس بن علقمه 
می‌گفتند: اجازت یافت تا به حضرت پیغمبر رود و سخن کند. چون از دور پدیدار 
شد رسول خدای فرمود: اين مرد در تعظیم بُدن " جدی تمام دارد. شتران فربانی را 
برانگیزید تا نگران شود. اصحاب شتران را برانگیختند و او را لبیک‌گویان پذیره 
شدند. حلیس چون این کا فعانته کرد کت سبحاناله! روا نباشد این جماعت را 
کس از زیارت خانه ممانعت کند و آب از چشمش بدوید وگفت: هلک فریّش برَبٌ 
الکَْبَه پس به نزدیک قریش بازشد وگفت: ای قوم این مردم شتران قربانی را اشعار! 
و تقلید کرده‌انده صواب آن است که ایشان را از زیارت کعبه دفع ندهید. گفتند: ای 
لیس به جای باش که تو مرد اعرابی بوده و پشت و روی این کار را نیک ندانی. 
لیس در خشم شد وگفت: ما با شما متفق نشده‌ایم که مردم را از زیارت کعبه مانع 
باشید. دست از محّد بازدارید و اگرنه من با جمله احابیش از شما بازگردیم. قریش 
او را دل دادند و گفتند: باش تا با محمّد صلحی به دلخواه کنیم. پس پنجاه (۵۰) 
شو از دریدة برانگیختند که در لشکر پیغمبر گرد برایند و عدت و اعداد ايشان را 
بازدانند. 

چون ایشان نزدیک شدند.ه تلهیه ابر ان حجماعت دراهد نت و خمله ترا تک 
کرده. به حضرت پیغمبر آوردند. رسول خدای به چشم عطوفت در ایشان نگریست 

ق فمگان :رنه سوع که کسیل نمود کما قال ال ۳ و وقاتَلکم این کَرُوا ولا 
ابا نم شون وا لا نصا مه اه ای قَدخْلت من قبل و آن تجد لسْنَْانه تبدیلاً و هی 
ذ ‏ تکزآ هی تقد بآ رک ین کب 


ونر | " حدای می فرماید: اگر کافران با شما رزم می‌دادند هزیمت می‌شدند و 


۱ احاییش: جماعتی که از قبائل مختلف تشکیل شده و در نزدیک کوهی که در پائین مکه 
است. سکتی داشتند. 

۲ بُدن جمم بدنه: شتر یا گاوی که به مکه برای قریانی برند. 

۳. اشعار: به معتی خون‌آلود کردن کوهان شتر قربانی است تا علامت باشد. 

۴ سوره فتح؛ ایه ۲۲ ۰ ۲۴. 
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هیچ پشتوانی نمی بافتند. چه از زمان سلف عادت خداوند بر این رفته که پیغمبران 
خویش را نصرت فرماید و عادت خداوند دیگرگون نخواهد شد و بدانچه قضا رفته 
در هیچگاه باژگونه نخواهد گشت و خداوند هول و هراس در کافران افکند و 
مسلمین را نهی فرمود تا در خذیبیه رزم ندادند و کار به مسالمت کردند» چه 
مسلمین را بزرگتر فتحی بود. 

ُم این وا و دوگ عن النجد ارام وشن مفکرنا آن ی له و ولا رجال 
جوا راو سا ی و 
من یش وتیل لغذیتا ان کرواماکم عذابا ما (اجعل ادن نوا فق فلویهم يد 
ماه ناه تغل شوه رل یج تک شون راز سا 
لها و نله کل ی علیما! بمنی: کافران شما را از طواف خحانه و ادای عمره دفع 
دادند و شتران هی را که از بهر قربانی بود به مکه ۳ متا توا دنه آن بود که 
زنان و مردان مسلم با کافران که در مکه اختلاط دارند بی‌آگهی شما پایمال هلاک و 
دمار می‌گشتند و دامن شما را از قتل ایشان که هم‌کیشان شمایند ان عاری 
می‌رسید» فتل و نهب این جماعت را منهی نمی‌داشتم و کیفر کافران را به عذابی 
سخت می‌گذاشتم آنگاه می‌فرماید: یاد می‌دارید کافران را که حمیّت جاهلیّت را در 
دلهای خود جای داده‌اند و در کین و کید رسول‌الّه استوار گشته‌اند. همانا خداوند 
پیغمبر خود را آسایش و آرامش فرستاد و موّمنان را مطمکن خاطر داشت تا بر هر 
ناهمواری و جسارت فرستادگان قریش مصایرت کردند و کار بر مصالحت و 
مسالمت نهادند. 


[رسالت عثمان بن عفان ] 
مع‌القصه پیغمبر در حدیبیه اول خراش بن امَیّه را به مکّه فرستاد تا مردم را از 


قصد آن حضرت آگهی دهد. مردم مکه خواستند او را مقتول سازند. عشیرت او که 


۱. سوره فتح» ۲۵ و ۲۶. 


۱۱۰ ناسخ‌التواریع 


باید رفت و قریشس را آگهی داد که ما از بهر جنگ بدینجا نشده‌ايم. بلکه آهنگ 
زیارت داریم. عمرگفت: یا رسول‌الّه گمان دارم که قريش چون دست يابند دست از 
من بازندارند و از قبیلهٌ بنی‌عَدِی کس در مکه نیست که اعانت من تواند» عثمان از 
بهر این کار شایسته‌تر است؛ چه او را فريش مکانت دیگر نهند. 

پس پیغمبر عثمان بن عمَانْ را به مکه فرستاد و فرمود: قریش را آگهی ده و 
متلمانان را بگوی فرج نزدیک است. عبمان برفت و در راه با آبان بن سعید بن 
العاص دٌچار شد و در امان او درآمد تا ادای رسالت کند. آبان او را بر داب خود سوار 
کرده و خود ردیف او شد و او را به مکه درآورد. عثمان پیغام پیغمبر به فریش 
رسانید و چون خواست بازشود گفتند: اگر خواهی طواف کعبه کن و بازشو. گفت: 
من با پیغمبر طواف خواهم کرد. قریش از او برنجیدند و نگذاشتند تا بازشود. 


بیعت‌الژ[ضوان 


اما از آن سوی چون عثمان دیر بماند مسلمانان گفتند: خوشا عثمان که طواف 
خانه خواهد کرد. پیغمبر فرمود که: گمان من آن است که عثمان بی‌ما طواف نکند و 
ده (۱۰) تن از مهاجرین از پس عثمان به مکه شدند. کرز بن جابر و عبدالّه بن شهّیل 
بن عمرو و عیاش بن آبی‌زبیعه و هشام بن عبدالعاص و حاطب بن آبی‌بتْعه و 
حاطب بن عَمرو و عبداله بن خذافه و ابوالروم بن عمّیر و عَمیرین وَهُب الجْمَّحی و 
عبدالله بن آبی أمیّه. اين هنگام خبر آوردند که عثمان با آن ده (۱۰) تن مهاجرین در 
مکه مقتول شدند و شیطان اين سخن در لشکر پیغمبر پهن کرد. 

پیغمبر فرمود: از اینجا بازنشوم تاسزای فریش ندهم. و در پای درخت سَمرّه که 
در آن موضم بود بنشست و با اصحاب بیعت فرمود بر اینکه از جای نرود و اگر 
حرب برپا شود دست بازندارد و این بیعت را بَیْعتَّالرّضوان گفته‌اند. چه خحدای در 
سوره «الفتح» فرموده: َْذ رنه لین لا ونکت تخت اشجَرة یم منیبیم 
ال السَكيَة علییم و تام فتحاً قریب و تفن کر نا و کااه زا عکیماً ‏ 
عدکمافه مقانم کعبرة وبا ففجل کم هه و کف دی التاس عنم و لَکون ی لمومنین 
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و یک صراطاً تیم یعنی: خدای خوشنود شد از آن جماعت که در تحت این 
شجره با تو بیعت کردند و دلهای ایشان را قوی ساخت و به فتحی نزدیک و 
عنیمتهای فراوان پاداش می‌فرماید. زودا که این دو عطیت بزرگ را دریابید و از شد 

۱ 
مت محقد دوست‌تر در اسر برض مرس ات۳ 
من بای تحت جر بل لجََة الا ضاجت الْجَمل الاختر. 

مع‌القصه از پس بیعت‌الرّضوان همچنان آس بن خوّلی و عباس بن بشر و محمد 
بن مُشلمه به فرمان بودند که به نوبت طلایه ۲ لشکر باشند. و از آن سوی قربش هر 
شب پنجاه (۵۰) کس به اطراف لشکرگاه می‌فرستادند تا بر کردار لشکریان بینا 
ایشان را دیدار کرد و تمامت ایشان را مأخوذ داشته به لشکرگاه آورد. پیغمبر بفرمود: 
سهّیل ین عَمُرو را از بهر صلح به حضرت رسول فرستادند. 

این وت مکشوف افتاد که عثمان را آسیبی نرسید. پیغمبر فرمود: چون از در 
فرمان غایب است روا نیست که فضیلت این بیعت درنیابد. پس اشارت به دست 
راست خود کرد و فرمود: این دست عثمان است و دست چپ خود را فرمود: این 
اب 

به روایت مت 
بودند و چنان افتاد که آب کمیاب بود و مردمان را تشنگی به زحمت انداخت. 
فروداد و از میان انگشتانشس آب جوشیدن گرفت. چندانکه تمام آن مردم را کفایت 


۱ سور قتح: آیه ۱۸ ۰ ۲۰. ۲ متن: جند بن فیس. 
۳ طلایه: دسته‌ای که در اطراف لشکر برای پاسبانی و نگهبانی مأمور شوند. 
۴ وعاء: ظرف 


۱۳۲ ناسخ التواریخ 


کرد. و نیز چنان افتاد که مردم در خدیْبیّه جوعان" شدند یک میک 3 
ایشان اثر کرد. رسول خدا بفرمود: نطعی" بگستردند و اصحاب از بفیه زاد خود 
مقداری آرد و چند عدد خرما بر زیر نطع بريختند. آنگاه پیغمبر بر پای ایستاده از بهر 
برکت, خدای را بخواند و فرمود تا هرکس ظرف خویش را بیاورد و چندانکه 
توانست از آرد و خرما بياکند و هنوز به جای بود. 

و همچنان در خَدیببّه وحشیان در میان خیمه‌های مردمان درمیآمدند» چنانکه 
به دست می‌توانستند مأخوذ داشت شت و کس آسیب هیچ صید نمی‌کرد و خدای این 
ایتا و بل تسا یا أَیَالْین منوا تلرنکماه ستی, من الصیّد تال یدیکم و 
رماحکم یمق مین * تخافه لیب قّن اعّدی ید لک له عَذاب لمٌ ای این و 
لاتفتلوا الصَیْد و أ مخز و تن له منکن تقد نجزاء بل ماققل من ام کم بهذواعدل 
منکم هدیا بالغ لک أُ کار طعام مساکین أو عَدل ذلک صیاماً لیذوق و بال آمره عفاله 
عا سلت و من عاد یتمه مه اه زیر ذُواْتقام". خلاصه معنی آن است که: خداوند 
آزمایش می‌دهد آنان را که از بهر حج احرام بستهاند که یت و یشان 
نخجیرها " تواند رسید پس آن کس که به عمد قصد صیدی کند. باید به تصدیق دو 
مرد عادل مانند آن صید را هَدی مکّه سازد. چنانکه گوسفندی را به جای اهو شمار 
کنند و اگر از آهو بزرگتر شکار کنند» قربانی را شگرف باید کرد يا اینکه به کفارت این 
گناه. درویشان را به نحوی که در شریعت مقرّر است طعام دهند و اگرنه به جای 
طعام هر درویشی روزه گیرند و از آنچه در جاهلیّت کردند يا قبل از رسیدن حکم 
حرمت مرتکب این معصیت شدند. خداوند معفو داشت 

چه گویند: ابوالیسر بعد از رسیدن به حُدَیییّه با اينکه مُحرم بود صید گور دشتی 
کرد: 

مع‌القصه قریش سهّیل بن عرو و مکرّزبن حفص بن آخیف" و [خوَیطب بن 
عبدالعُرّی ] را گفتند: پشتابید و در میان ما و محمّد کار به مصالحت کنید تا اسیران ما 


۱. جوعان: گرسنه ۲. نطع: سفره چرمی 

نی خمافلی آیه ٩۳‏ و۵٩‏ 

۴ نخجیر: شکارگاه و نیز به معنی شکار هم به کار می‌رود. 
۵ متن: حفص ین احنف. 


مس 
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سح دس ِِ 


را رها کند. و از پیش روی ايشان مکرز بن حفص طریق لشکر اسلام گرفت. چون 
پیغمبر از دور او را دیدار کرد فرمود: این مکُرز بن خَقّص مردی فاجر یا غادرا است 
با او سخن نکنید و خود با او آغاز سخن کرد. هنوز کلمه در میان بود که سهّیل بن 
عمرو و خوّیطب بن عبدالعّْی باگروهی از فريش برسید. پیغمبر فرمود: سَهُل مرن 
کار بر‌ها اسان شد. 

نخست سهیل عرض کرد که: ای محمّد. عثمان را جهال قوم بازداشتند و عقلد 
رضا نبودند. روا باشد اگر محبوسین ما را رها کنی. فرمود: چندانکه مردم ما محبوس 
باشند کسان شما رها نخواهند شد. شَهّیل بن عَمُرو کس به قریش فرستاد که محمّد 
انصاف می‌کند محبوسین ايشان را رها کنید. پس قریش, مسلمانان را رها کردند تا به 
حضرت رسول آمدند پیغمبر نیز بفرمود تا گرفتاران قریش را آزاد ساختند. 

این هنگام سهیل ساز سخن مصالحت فرمود و گفت: ای محمّد قریش با تو از در 
مصالحت و مسالمت درایند به شرط که امسال عُمْرّه نگزاری و سال دیگر قضاکنی. 
اگر بدین رضا دهی بفرمای تا وئیقی از بهر مصالحت نگار شود. پیغمبر بدین سخن 
رضا داد و فرمود: روا باشد. 

عمر چون این بشنید با ابوبکر گفت: آیا محمد رسول خداست؟ گفت: بلی. 
گفت: ما مسلمانیم؟ گفت: آری. گفت: قرش کافرند؟ گفت: چنین است. گفت: چرا 
با رضای فریش صلح کنیم؟ ابوبک رگفت: ای عمرساکت باش. پیغمبر همه به فرمان 
خدا کار کند. عمر از نزد ابوبکر کناری گرفت و به حضرت رسول آمد و با پیغمبر نیز 
بدین‌گونه احتجاج نمود. پیغمبر فرمود: ای عمر من رسول خدایم و خدای مرا در 
هیچ کار فرونگذارد. آنگاه عمر اظهار پشیمانی کرد و به استغفار پرداخت. 

به روایتی چرن عمر بن الخطاب و جماعتی از اصحاب در مصالحت با قریش 
طریق مکاوحت سپردند. پیغمیر فرمود: اگر صلح را پسنده ندارید ساز مناجزت و 
مبارزت نمائید. اصحاب از بهر مقاتلت شتاب گرفتند و قریش نیز چون ساخته جنگ 
بودند از حای درامدند و حمله افکندند مسلمانان را بی انکه خونی ریخته شود 
مانند مزیمتیان قدم واپس نهادند. پیغمبر تبسم کرد و فرمود: يا علی تیغ بگیر و 
فریش را دفم ده. چون علی مرتضی با شمشیر کشیده به میان معرکه آمد. بزرگان 


۱ غادر: پیمان شکن. نیرنگ‌باز 


سس 
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_ ____ ۲۳۳۳ 


قریش ندا در دادند که یا علی مگر محمّد را از مصالحت پشیمانی آمد؟ فرمود: او را 
پشیمانی نرسد و مراجعت کرد. 

پیفمبر روی با مسلمانان آورد و فرمود: شم آصحابی بوع بَذ لاله فیکم 
«اذتَتَغیُون ریک فاستجاب لکم آنی دم الب من لاک مردفین»" آلشتم آصحابی وم 
آحد «اذتضعدون و لائلوّن علی اد و لول یَدعُوکم ق‌ آخریکم»۲ آلشتم آصحابی یوم 
ُذا؟ این هنگام عمرین الخطاب و دیگر مردم از گفته پشیمانی گرفتند و از ۳ 
معذرت بیرون شدند و گفتند: خدا و رسول بهتر داند. آنچه خود دانی چنان می‌کن. 


مصالحه پیغمبر با قرش 


از پس آن رسول خدا علی عث را طلب داشت و فرمود: بنویس: بسم‌اله هن 
ار حيم 
سهیل گفت: والّه من رحمن ندانم کیست. بنویس بشمک ألهُمٌ چنانکه رسم 

جاهلیت است. 

۱ اصحاب رضا نمی‌دادند. پیغمبر فرمود: چنان بنویس» پس علی نوشت بشمک 
تمتدان آنق هه توبن هلا ماقشر عایه مد رستول الل عی در عبت 
سهیل گفت: اگر ما بدین کلمه اقرار داشتیم شما را از زیارت کعبه منع نکردیم 

بنویس: محمّد بن عبدالله. ۱ 
پیغمبر فرمود: وال ی لرسولّاله ون کُبْتَمُونی و با علی فرمود: محو کن کلمه 

رل را و مهن یی ی ال خوایشن: 
علی گفت: سوگندبا خدای که هرگز وصف رسالت تو محو نکنم. پیغمبر کتاب را 

بستد و کلمه رسول را محو کرد و به جای آن ابن عبدالّه نوشت. از بعضی احادیث 


۱. انقال. :٩‏ هنگامی که از پروردگار یاری خواستید و او پذیرفت من با هزار فرشته‌ای که پیاٍ 
فرود می‌آیند یاریتان می‌کنم. 

۲ آل عمران. ۱۵۳: هنگامی که از میدان نبرد (رو به هزیمت گذاشته بودید) و به بالا می‌رفتید و 
به کسی توجه نمی‌کردید پیامبر از پشت سر شما را صدا می‌زد. 
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مستفاد است که پیغمبر به دست خود نوشت و هم به روایت دیگر پیغمبر محو کرد 
کلمه رسالت را و علی بجای آن نوشت: محمّد بن عبداله 
بعضی از علما گویند به مفاد و ماکنث توا ین نله بن کتاب و لاطه پیمپیک اذا 
ازتاب لبون گویند: پیغمبر هرگز ننوشت و جمعی در این قضه گویند که رسول 
خدای به دست مبارک نوشت و برآنند که مفهرم این آیت آن است که قبل از نزول 
قرآن هرگز پیغمبر خطی ننگاشت و هیچ نگاشته را فرائت نفرمود و چون ای بودن 
ان حضرت محثق شد, هم بنوشت و هم بخواند که این نیز معجزه دیگر است. 
چنانکه ابن ابی‌شیبه در مصنف خویش از طریق عون بن عبدالله روایت کند که 
رسول خدای از دنیا بیرون نشد تا ننوشت و نخواند. 
در خبر است که چون سجل صلح نگارش می‌شد و سهیل می‌گفت: لفظ 
رسول‌الّه را محو کنید» پیغمبر با علی لد فرمود که: از بهر تو نیز چنین روز خواهد 
افتاد و اين اشارت به نامه صلحی بود که میان علی و معویه نگارش یافت و 
عمروعاص گفت: لفظ امیرالممنین را از نامه محو کن» چه اگر ترا امیرالمومنین 
دانستیم مخاصمت نکردیم. پس علی تیا فرمود: صدق رسول‌الّه. چنانکه انشاء الثم 
در جای خود مرقوم خواهد شد. 
نعالقصه کلمات صلحنامه پیغمبر با قریش به روایتی چنین بود: 
پشیک للم یا قاضی غذا مااصطلح دب باه لاه ین ریش و 
یل عمریٍ وا ی وضع رپ غن لاس عم نع رآ 
َکت بعشنا عن بح و عی اه اسلا و لاغال و یا وم عبة 
و ان یذ نی عهر عم و یه فعل و من یل 
ی عَهدٍ فريش عمهاء قَعل و 2 آق دا یرذن و رَد یه ون 
آی ریش ین آضحاب شتو رد ره [لیه و آن ین الاسلام ظامر بَکْة. 
لایکره ال دی ز وف و تداع معا نا و 
صحایه هه یل علینانالعام القابل مک ۶ نیقی فا له یام و ایَدخُل علها 


9 
می ٩۱‏ مادید. 


یتک واه علیم کی می‌فرماید: چون زنان کفار مسلمانی گیرند بر شوهران حرام 
باشند. آنگاه که به سوی شما آیند کابین ایشان را به شوهران بازدهید واگر خواهید 
از بهر خود نکاح کنید و به شرط کابین به سرای خویش آرید و چون زنان شما مرتد 
شوند هم بر شما حرام باشند. چود از شما به کافران گریزند. ایشان را به کفار 
بازگذارید و آن مبلغ که به کاین نهاده‌اید بازستانید. ول فأتکُم شیء بن آژواجگن ال 
الکفار فاقوا لین بت آزواجهم مثل ما واه ای نم به نون" هم 
علاصه سخن چنین که: اگر از زنان شماکس مرتد شود و به سوی کافر گریزد وکس 
کابین او به شما بازندهد پس بر کافران تاختن کنید و انگاه که ظفر جستید کابین زنان 
مرتد را از غنیمت به شوهران ایشان برسانید. 

لاجرم عمر بن الخطاب آن دو زن مشرک را که در مکه طلاق بگفت و رسول 
خدای کابین اين زنان مرتد را از غنایم به شوهران ایشان عطا کرد. 

و دیگر چنان افتاد که آژوی دختر ربيعة بن حارث بن عبدالمطلب که در سرای 
طلحة بن عبیداله بود بعد از اسلام طلحه و هجرت او به مدینه اسلام نیاورد و در 
مکه بماند. لاجرم میان او و طلحه جدائی افتاد و حبل " زناشوئی منقطم شد. پس از 
چندی مهر مسلمانی در دل آژوی افتاده از مکه فرارکرد و به مدینه آمد و ایمان آورد. 
این وقت خالد بن سعد بن العاص ین مه او را از بهر خود نکاح کرد. 

و دیگر یمه دختر بش رکه زوجه ثابت بن الا حداحه بود فرارکرد به مدیته آمد و 
مسلمانی گرفت. رسول خدا او را به زناشوئی به سَهْل بن خثیف فرستاد و عبدالّه بر 
سهل از او متولد شد. 

و هم در خبر است که یک روز سهّیل بن عَمّرو با چند تن از کفار به حضرت 
رسول آمدند و بگفتند: گروهی از یتترآن و برادران و غلامان ما از تقدیم حل مات 
گریخته‌اند و به نزدیک تو آمده‌اند و خبری هم از مسلمانی ندارند» ایشان را به ما 
بازده. پیغمبر فرمود: از این گونه سخن نکنید و اگرنه می‌فرستم کسی را به سوی شما 
که خدا دل او را به ایمان امتحان کرده است تا بزند گردنهای شما را. یک تن از 
صحایه گفت: آن مرد ابوبکر است؟ فرمود: نه اوی است. گفتند: عمر است؟ فرمود: 


۱ سوره ممتحنه آیه ۱۰. ۲ سور ممتحنه یه ۱۱. 


ان کس باشد که نعل مرا پینه زند و علی لق نعل او را پینه می‌زد. آنگاه علی روی 
بدیشان کرد و فرمود: قال وسولال من کذّب علی مدا لیوا ده ین الثار 
بالجمله تواند بود که سهیل بن عمرو آن مردم را که قیل از صلح در حدیبیه به 


[با ز کشت به مد ینه] 


همانا رسول خدا بیست (۲۰) روز در حدیبیه توقف داشت و هنگام مارجعت 
چنان افتاد که یک شب در منزل شخیان ۰ عمر بن الخطاب ملازم رکاب شد و سه 
نوبت از پیغمبر پرسش نمود و پاسخ نیافت. عمر گوید با خود گفتم کیک آمْک " 
سه کرّت سوال کردی و جواب نیافتی؟ پس شتر خود را پیش راندم و بیمناک بودم 
که مبادا آایتی در شأن من فرود شود. ناگاه بانگی شنیدم که کسی مرا می خواند و 
همی گوید: رسول خدایت طلب فرمود. خحوف من افزون گشت و به نزدیک آن 
حضرت شدم و سلام داد و جواب شنیدم. آنگاه پیغمبر فرمود: با من سخن کردی و 
جواب نیافتی؛ زیرا که با وحی مشغول بودم همانا سوره‌ای بر من فرود شد که از 
آنچه آفتاب بر آن تابش کند بیشتر دوست می‌دارم و سوره انا قََغنا را قرائت فرمود و 
اصحاب را تهنیت داد و صحابه نیز حضرت را ترحیب و ترجیب فرستادند. 

و جماعتی از مفسران در تفسیر لاقتنا لک تثحا مین" گویند: فتح مبین همان 
مصالحتی است که در حديبية واقع شد. چه جمعی در حضرت رسول 2 معروض 
داشتند أَفتْ مَُ؟ فرمود: نعم و این صلح را فتح خواندند. چنانکه گفته‌اند: در این دو 
سال که کار بر صلح می‌رفت چندان از کافران مسلمانی برگرفتند که با مسلمانان که 
قبل از مصالحه ایمان آورده بودند برابر شدند. و گروهی از مفسرین گویند: مراد از 
فتح مبین فتح مکه یا فتح خیبر است که خداوند با پیغمبر وعده نهاده بود و اينکه به 
صیغه ماضی ابلاغ گشت از این در است که اخبار خداوند در تحمّق به منزله کائن 


۱ صحیان: نام موضعی است میان نجرن در راه یمن. 
گفته می‌شود). ۳ سور فتح, ایه یک: ما پیروزی اشکاری برایت پیش آوردیم. 


موجود است.! 

1 هنگام مراجعت در عرض راه, عقبه پیش آمد: : رسول خحدای فرمود: 

پی‌اجازت من هیچ‌کس بر این عقبه بالا نشود. چندانکه من خود عبور دهم. آنگاه 
حل نت التمان را فرمود تا مهار شتر بگرفت و عمار یاسر از ۶ قفا شنتر را براتد تاگاه 
چهارده (۱۴) کس شتر سوار پدیدار شد که آهنگ پیغمبر داشتند. رسول دای 
بانگ بر ايشان زد. آن جماعت چون حضرت را حازم" و بینا یافتند از پیش 
بگر بختند. آنگاه پیغمبر با حُدیفه و عمّار فرمود: آیا دامیقیاد ابفان زا غوضی کردنت 
ندانیم چه ایشان با روی بسته بودند. فرمود: این جماعت تا قيامت منافق خواهند 
بود. خواستند تا شتر مرا برمانند و مرا به قتل ارند. عرض کردند: چرا فرمان نمی‌کنی 
تا قبیله و عشیرت ایشان را با تیغ بگذرانند؟ فرمود: دوست نمی‌دارم که مردم غریب 
گویند: محمْد به موافقت جمعی بر دشمنان ظفر جست. آنگاه به قتل ایشان 
پرداخت. از پس آن فرمود: الهی ایشان را به زحمت یله گرفتار کن. عرض کردند: 
دبیله چیست؟ فرمود: دبیله شعلهٌ آتشی است که در دلهای ایشان افتد و هلاک کند؛ 
پس نامهای ایشان را با یه و عمّار بگفت و درکتمان این سرّ امر فرمود. و نیز با 
خذیفه گفت: در میان اصحاب من دوازده (۱۲) کس منافقند که روی بهشت نبینند. 
مادام که شتر به سوراخ سوزن درنرود؛ هشت تن از ايشان به رنج دبیله گرفتار شوند. 
از ارو اماب هرق تفه کفوره ضانعت ال الدی لانعلمه عه او پیعمیر 
3 شأن او می‌فرمود: َعَلمَهُم بشْانِ المناففین. حذیفه گوید: چون به جنازه حاضر 
می‌شدم و عمر بن الخطاب با من بوده هرگاه نماز می‌کردم متابعت می‌کرد و مرا 
سوگند می‌داد که رسول خدا مرا به حساب منافقین گرفت يا انکه به شمار نداشت. 


امسلمانی یویر | 


مح‌القصه بعد از مراجعت پیغمبر به مدینه. ابوبصیر عَتبَة بن أَسَیّد بن حارثه ثقفی 

۱. یعنی چون آنچه را خداوند متعال خبر دهد که در آینده واقم می‌شود. خلافی در آن واقع 
نشود و به طور حتم و مسلم انجام یابده مثل ایره ن است که اکتون صورت یافته و موجود 
بای . حازم: رااحتياط و محافظه کار 


سس سس 2 


وقایم سال ششم هجری ۱۳۵ 


مسلمانی گرفت و از مکه گریخت و هفت روزه به مسلمانان مدینه نموت 
جماعت قریش. آختّس بن شریق و آزهر بن عبد عوف. مردی از بنی عامر را به طلب 
او فرستادند. عامری با غلام خود کوثر به مدینه امد و موافق عهد نامه آنق بت رو 
طلب داشت 

"رسول خدای با رتصیر گفت: ما در مصالحه غدر نتوانیم کرد تو با قوم خویش 
بازگرد. ابوبصیر گفت: مرا مشرکان عذاب خواهند کرد. . فرمود: صبرکن تا حدای تو 
را نصرت دهد. قدعلشت آنا آغطین الوم هد و لایخ فی دیتیا در آنگاه 
فرمود: تِن فا له یَتَمجل لک و للحسمین فرجاٌ 

پس اپوبصیر با آن مرد راه مکه برداشت. و در ارض ذوالحْلیمه, ابوبصیر به 
مسجد دررفت و دو رکعت نماز بگزاشت و خواست تا ناهار بشکند ! پاسداران و 
سفره خویش پیش او نهادند. ابوبصیر با عامری گفت: شمشیر تو در چشم من 
سخت نیکو می‌آید. عامری شمشیر خود بکشید و گفت: سخضت نیکوست. جه 
بارها مجرب داشته‌ام. ابوبصیر آن تیغ بگرفت تا نیک بازبیند. و بی‌درنگ بدو فرود 
آورد و مقتولش ساخت. کوثر چون اين بدید گریختن را به سوی مدینه تاختن کرد و 
خود را به مسحد رسول شدای درانداخت. 

پیغمبر فرمود: این مرد را هولی دریافته و به روایتی فرمود: هذا رَجَل فد را 
درا را چون به نزدیک آمد. صورت حال را بازراند و ابوبصیر نیز بر راحلهٌ او سوار 
از دی از مرک و سول ور هه را رد1 
ار صبی داد: همین فربود مسر خرت وج آمواناً اگر ابوبصیر را معینی و 
مددکاری باشد عجب افروزنده است. اتش حرب را. و از این سخن مومنان مکه را 
تنبیهی رفت که با او همدست شوند. 

ابوبصیر را چنان مکشوف شد که رسول خدایش به مکه باید فرستاد. چاره کار را 
جز در فرار ندید. پس از مسجد بیرون شد و طریق فرار پیش داشت و تا ارض جهَیْنه 
که در میان ذء ی‌الْمَروّه و عیص در کنار دریاست جائی درنگ نکرد و در آن اراضی 
پیوسته کاروان فریش به سوی شام متردّد بودند. و عمر بن الخطاب مسلمین مکه را 


وت غاخودن زیر آار به نی خووش و ارب من آن گس که اب 


سس سس سس سب 


۱۱۳۶ ناسخ‌التواریخ 


آگهی فرستاد. نخستین: ابوجنْدل پسر شهّیل بن مرو از مکءة فرار نموده بدو 
پیوست و هرکس در مکه اختیار اسلام می‌کرد. به نزد او می‌شتافت تا هفتاد (۷۰) 
کس و به روایتی سیصد (۳۰۰) کس در آن اراضی انجمن شدند و هر کاروان که از 
قریش به شام می‌شد؛ مردمش را می‌کشتند و اموالش را به نهب برمی‌گرفتند. از این 
روی کار بر فريش تنگ شد پس با یکدیگر شوری افکنده. ابوسفیان بن حرب در 
مدینه به حضرت پیغمبر آمد و خدمتش را به خداوند و صله رحم سوگند داد که این 
جماعت را به مدینه طلب کن که ما این شرط را معفو داشتیم. هر که از ما به نزد شما 
مسلمان آید با او کاری نیست. پیغمبر نامه به ابوبصیر کرد که با جماعت خود به 
سوی مدینه شو. 

چون مکتوب پیغمبر به ابوبصیر رسید جز حشاشه‌ای" از جان نداشت مکتوب 
مبارک را بر سر و روی مس داد و جان بسپرد و ایوجَندل اورا با خاک سپرده بر سر 
قرش مسجدی کرد و با مسلمانان طریق مدینه گرفته به حضرت پیغمبر پیوست. 

و در صحیح بخاری مسطور است که این آیت مبارک بدین نازل شد: و ُوالّذی 
کت آیدبیم عنکم و آندیگن عنم پبطن مین بغد آن رگم لیم و کانافه با شختلون 
صیراً: " خلاصة معنی آن است که: بعد از آنکه فدرت و نصرت شما را بر این 
جماعت بازنمود. رسم مقاتلت و مبارزت را از جانبین بازداشت و طریق طمان و 
ضراب از طرفین فروگذاشت. 


فرستادن رسول خدا 
رسل 9 رسائل به پادشاهان ممالک 


مکتوب پیغمر به پادشاهان جهان 


چون خداوند بی‌چود این آیت مبارک به رسول خویش فرستاد: قل یا ها الا 
ال رسول‌اثه یک عیعاً نی له ملک السَنوات والارض لا ال الا هو یخبی و یت نامنوا 


۱. حشاشه: رقمی که از جان محتضر باقی مانده است. ۲ سورء فتح آیه ۲۳. 


سس سس 
۱۱۳۷ 


وقایع سال ششم هجری 


وقایع سال ششم هجوی_____.  __‏ 


باثه و زشوله ای امن الذی یمن باثه رز کلماته رابمو موه للم تون ۱ حلاصة معنی آن 
است که می‌فرماید: بگو ای محمّد من رسول خدایم به سوی شما آن خدائی که 
پادشاهی زمین و آسمان اوراست و اوست که زنده کند و بمیرانده پس یمان آورید 
به خدا و رسول او باشد که هدایت شوید. 

لاجرم بر رسول خدای فرض افتاد که دعوت خویشتن را پهن و گسترده فرماید و 
ملوک جهان را بياگاهاند و این قصه در پایان سال ششم و اول سال هفتم بوده از 
اینجاست که بعضی از مورخین در سال هفتم دانسته‌اند. 


نکین و خاتم برای نامه ملوکك 


بالجمله چون پیغمبر خواست با سلاطین جهان نامه کند» جماعتی عرض کردند 
که هر مکتوب را نشان مهر و خاتم نباشد پادشاهان مکانتی و محلّی " ننهند. پیغمبر 
فرمود تا انگشتری از ذهب بساختند تا هرکس نام خویش بر نگین نقش کند. روز 
دیگر جبرئیل مق فرمان آورد که پوشیدن ذهب بر مردان امّت حرام است. پس 
پیغمبر بفرمود تا انگشتری از نقره کردند. نگین و نگین‌دان همه از فضه بود و نقش 
نگین رسول خدای چنین بود: کلمه اه را در سطر نخستین و حشد را در سطر دوم و 
رسول را در سطر سیم نقش کردند. انگاه فرمان داد تا شش نامه به سلاطین بزرگ 
نگار کنند و این قصه در شهر ذیحجه بود. 

پس مکتوب نخستین را از بهر نجاشی کردند و نام نجاشی» ضجّمة بن ۳۹ 
است. پیغمبر فرمود تا نام او را به عَمُرو بن أَمَیّه ضهری سپردند. و کتاب دوم را از 
بهر هراقلیوس که به هرَفْل معروف است رقم کردند - چنانکه راقم حروف در کتاب 
اول ناسخ‌التواریخ در شرح حال هرافلیوس بدان اشارت کرد -و این نامه را به دحية 


۱ اعراف» ۱۵۸: بگو ای مردم من پیام‌آور خدا که فرماتروایی آسمانها و زمین از آن اوست به 
سوی شما هستم. معبودی جز او نیست. زنده می‌کند و می‌میراند پس به پروردگار و 
فرستاده‌اش پیامبر درس نخوانده‌ای که به خدا و کلمات او گرویده ایمان بیاورید و از او 
پیروی کنید تا شاید هدایت شوید. ۲ اعتنائی ننمایند 


سس سس 
بن خلیفه کلبی سپردند. . و کتاب سیم را از بهر کسری کردند و به عبدالله بن حذافّه 
یدای وین را 
و و يو و كِ" 
ششم از بهر هَوذة بن علی حنفی و مامة بن آثال خنفی بود که امامت یمامه داشت 
و آن نامه را به شلیط بن عَمُرو عامری سپردند. و هریک از این رسولان به زبان آن 
قوم که به میان ایشان باید رفت سخن می‌کردند و اين نیز معجزه پیغمبر بود. 


نامه پیغمبر عد به نحاشی 


مع‌القصه نخستین عَمُرو ضمُری از مدینه بیرون آمده طریق مملکت حبشه پیش 
داشت و بعد از رسیدن به درگاه نجاشی رخصت بار حاصل کرده. بر وی درآمد و 
ابلاغ رسالت کرد. نجاشی چون نام رسول خدای بشنید از تخت به زیر آمد و نامه 
پیغمبر را گرفته بر سر و چشم نهاد و بفرمود تا ترجمانی حاضر شده نامه قرائت کرد 
و در طی مکتوب این کلمات مرقوم بود: 
پم اه رن ارم _ 
من مد رسول‌اله ال الّجاشی ملک اْيَشَة. ما بغد بغٌ نی اه الیکت 
ای درل خر نلک دوس الملام الوم امین و شید نْ عینی بخ 
ریم رژوح‌ائه و کل لها ال مریم لول الط اْْصي فُحَمَلتٌ بعیمی. 
ْخلقَهُ من روحه و نفخه کبا خلّق دم بیده و ای آدعوک |ل‌انه وخده لاشریک 
له رالوالاء علن طاعتد. ان تبفتی و تن الّذی جاتی. قاق رز وله ور ان 
دوک و جنودکت یه تعلی و قدبلعت و نصَحت. فاقوا تصیحق و قَبَعت 
الیک اب عَمی جففراً و مَعه تفر من الشلمین وَالسلام علی من ائبْمٌ امدی. 
یعنی: 
اين نامه از رسول خدای به ملک حبشه نگاشته می‌افتد. همانا من 
حمد و ثنا می‌فرستم , به سوی تو مر خداوندی را که پادشاه بر حق و 


سس سس سا 


بی‌نیاز مطلق و پاک از همه نقایص و عیوب و سالم از همه آفات و 
لو ! و مصدق پیغمبران خویش به آیات و معجزات و امان‌دهنده 
بندگان خود از فزع قيامت و عرصات و غالب بر تمام اشیا و جبار و 
متکبر و داناست. و گواهی می‌دهم که عیسی روحال و کلمة اوست 
که الا فرمود آن کلمه ر رابه مریم بتول طیبه حصینه " که به عیسی 
ایستن گشت و خداوند عیسی را از روح خود بیافرید و در او بدمیده 
چنانکه آفرید آدم را به فدرت خود و بدمید در او. . همانا می خوانم ترا 
و مردم ترا به خداوند و از این پیش به ۱ 
جعفر و جماعتی از مسلمین را. پس باید که تکبّر" و تجیّر " را 
فروگذاری و پند و اندروز مرا بپذیری والسّلام علی من اتبع الهدی. 


جواب امه نجاشی 


چون نجاشی این کلمات را اصفا فرمود بی‌کلفت * خاطر کلمهٌ شهادت بگفت و 
به رسالت پیفمبر گواهی داد. و گفت: اگر توانستم به حضرت او شتافتم و جواب 
نامه بدین‌گونه کرد: 

و وشن نیج یک یا زو لاثم ین ال و 
رَحانله و ب رکه له الّذی لالرلَهُرَ هر الّذی غدان ال الاشلام. ما ید فد 
نی کتابک يا زوا اهنا دگزت ینغ عسی نورب علض لد 
عیسی 3 لایزید علی مادگزت تفروقا اه کماقلت و قد عَرفنا مابعفت ی 
0 ین عَمَکَ و أَصحابه و آفته آنکت رسول‌ائه صادفاً .فا و قدبانشکت 
و بایّفث ان شک و نت عل یله رت العالن و قعفث نت ایک ابی 
آزها فان * بش منت آق ایک بتفی فعلت یا رسول‌اثه فانی آشیه أَمٌ ماو ما 


۲. حصینة: کسی که عفت و پاکدامنی خود را حفظ کند. ۳ تکیر: خودبینی 


۴ تجبر: سرکشی ۵ کلفت: سختی و رنج 


۱۱۴۰ ناسخ التوار 


والملام علَکَ يا زشول‌اله و بان 
حلاصه کلماتض این است می‌گوید: 
سلام خدابر تو ای پیفمبر خداه آن خداوندی که الوهیّت را جز او 
سزاوار نیست. اوست خداوندی که مرا به اسلام هدایت فرمود. . همانا 
مکتوب تو به من رسید سوگند با خدای آسمان و زمین که آنچه در حق 
عیسی فرمودی از آن فر ژیادت ستت. خواهی می‌دهم که تو رسول 
خدائی و به دست پسرعمٌ تر جعفر ایمان آوردم و اگر فرمان کنی خود 
به حضرت تو ایم و اینک فرزند خود «ارها» را به خدمت فرستادم و 
آنچه تر می‌گوئی حق و صدق است والسّلام علیکم یا رسول‌اله. 

و پاسخ نامه را به مرو بن أَيّه ری بازداد و از پس آن پسر خود ارها را با 
شصت (۶۰) تن از مردم خود گسیل حضرت رسول فرمود. اما ارها چنان افتاد که از 
راء بحر ساز سفر کرد و کشتی او در میان دریا به لطمهُ طوفان غرقه شد و ارها با 
مردمش هلاک گشتند. 


نامه پیغمبر به نجاشی 
به انشای علی 2 


گویند چون جواب نامه از نجاشی به حضرت رسول رسید علی ی را فرمود: 
جوابی موجز نگارکن. علی مرتضی بدین‌گونه مکتوب کرد: 
پنماه رن الرحجم 
اعابشد فکایک هت از ند دنا منا رانا من ال بک منک لکنا لانزجوا 
یکت خبرا 9 نت ریخات ملک أغرً لا ماه و باه افیف ال الّیعْ 
ده له اذی جَعلّ من أَی مئلک و شد آزری پکت. 

و به روایتی از پس نامه نخستین از حضرت رسول به نجاشی فرمان شد که 
أمخبیبه دختر ابوسفیان را که از جملة مسلمات مهاجرات بود برای پیغمبر ع 
نکاح کند و با دیگر مهاجرین حبشه به سوی مدینه فرستد .و شرح حال أم خبیبه در 
ذیل قصه زوجات مطهرات مرفوم خواهد شد -. 


وقایع صال ششم هجری ۱۱۱ 


نکاح بستن نجاشی 
ام حبیبه دختر ابوسفیان را 
برای پیخمبر عا 


بالجمله نجاشی این بشارت به أَم حبیبه فرستاد واو خالد بن سعید بن العاص را 
وکیل نمود تا او را به نکاح پیغمبر درآورد و نجاشی کابین او را به چهارصد (۴۰۰) 
مثفال ذهب بست و به اتفاق مهاجرانش کار سفر بساخت و در دو کشتی با عمرو بن 
مَیّه ضهری به جانب مدینه گسیل فرمود. آنگاه نجاشی فرمان کرد تا دو حقه از عاج 
بیاورند و نامه‌های پیغمبر مج را در آن حقه‌ها جأی دادند و مردم حبشه را فرمود: 
چندانکه این دو کتاب در میان شماست با خیر و برکت انبازید. گویند: هنوز آن 
نامه‌ها در خزانه ملوک حبشه مضبوط است. 

و چون نجاشی وداع جهان گفت ‏ چنانکه در جای خود مرقوم می‌شود -از پس 


او اسلام ملک حبشه مکشوف نیست. 
رسالت 
دحیه نزد هرّقل 


اما رسول خدای عْ چون نامه هرقل " را به دحیه کلبی سپرد فرمود: نخست در 
بصری " درآی و عظیم بصری را آگاه کن تا با توکس همراه کند و تو را به درگاه 
فان مین 

پس دحیه از مدینه بیرون شد و تا ارض بٌصری بشتافت و اين وقت عظیم بْصری 
در جمّص " جای داشت. دحیه ببود تا عظیم بصری درآمد فرمان پیخمبر عذ را 
بگذاشست. عظیم بصری وی بن ساتم را فرمان کرد تایه ائفاق دحیه طریق خدمت 
مرف سپارد. ۱ 


۱ تام اصلی او هراکلیرس و در متابع اسلامی به صورت هرَفْل و هرقل آمده است. 
۲. بصری: بلدی است نزدیک شام. 


۳ حمص: قلعه محکمی بوده است بر سر تلّی میان دمشق و حلب. 


۱۱۲ ناسخ‌التواریخ 


و مرَفل این هنگام در بیت‌المقدس جای داشت چه برگردن نهاده بود که چون بر 
لشکر عجم غلبه جوید پیاده به بیت‌المقدس شود و نماز شکر بگزارد. 

از پس آنکه در جنگ ظفر جست ‏ چنانکه به شرح رفت و پرویز را در ستیز و 
آویز مقهور یافت. بفرمود تا تمام راه بساطها بگستردند و ریاحین برافشاندند» پس 
همه جا پیاده بر بساطها برفت و طی مسافت کرد و به بیت‌المقدس درامد و نماز 
شکر بگزاشت. و یک شب بر نظرات کوا کب نظری افکند و سخت غمگین گشت و 
صبحگاه غمنده بر اریکه" سلطنت جای کرد و مقرّبان درگاه درآمدند و سبب حزن 
پادشاه را پرسش کردند؟ گفت: شب دوش بر نظرات کوا کب و آثار نجومیه غوری 
کردم و چنان یافتم که پادشاهی از میان گروهی که ختنه کردن شعار ایشان است به 
سلطنت برخیزد و پادشاهی او در جهان پهن گردد و ملوک ممالک را مقهور دارد و 
کت افیا ند فروکن داوسلطتت ها میاه کتد: 

عرض کردند: از این روی غمگین مباش که ختنه کردن جز آئین جهودان نباشدء 
بفرمای تا فرمانگزاران بلدان و امصار این جهودان را بالجمله مقتول سازند. 

در این سخن بودند که حارث بن ابی‌شمر از بصری برسید و با او مردی از عرب 
بود که خبر پیغمبر 2 داشت و ایشان را حاکم بّصری به درگاه هرّقل گسیل داشت 
تا پادشاه را از داعیة " رسول خدای عث آگاه کنند. 

بالجمله هرقل از مرد عرب پرسش نمود که کیست این مرد که دعوی نبوّت 
دارد؟ وی گفت: مردی در میان ما این دعوی آورده و جماعتی او را متابعت کرده و 
گروهی مخالفت نموده و اینک در میان ایشان آتش محاریت افروخته است. 

هرقل گفت: هیچ دانی که او ختنه کرده است يا نی؟ گفت: ختنه کرده باشد. 

هرقل گفت: همه عرب ختنه کنند؟ عرض کرد: چنین است. 

ان هنگام هرقل گفت: ای مردمان آنچه من دیده‌ام جز پادشاهی این حماعت 
عرب نباشد. 

زمانی دراز برنیامد که عَد ی بن حاتم به اتفاق دحیه کلبی از راه برسید و حاجبان 
درگاه به عرض رسانیدند. هرقل ایشان را طلب داشت. چون به سرای سلطنت 


۱. غمنده: یعنی صاحب غم؛ اندوهگین ۲ اریکه: تضت 
5 داعیه: انگیزه مقصود 


درآمدند یک تن از خدام حضرت با دحیه گفت: چون پادشاه را دیدار کنی سجده 
باید کرد. دحیه گفت: من جز خدای را سجده نکنم. گفت: نامه تر را نستاند و نخواند 
و جواب بازندهد. دحیه گفت: سهل باشد. مردی گفت: من تو را بیاموزم نامه ابر 
اریکه‌ای که قیصر جای کند. بگذار او خود برگیرد. 
گداشت و قیصر دست فرابرده بر گرفت و مترجم طلب فرمود و نامه را بدو داد تا 
فرائت کند. چون مترجم اغاز فرائت کرد گفت: من مُحمَدٍ رَسولاللو ای قیصر الوم 
و به روایتی الی هرْقّل عظیم الوم نیاق برادر فیصر از تقدیم نام رسول خحدا در 
او زد و گفت: چه مردی مجنون و احمق بوده‌ای کتاب مردی را فبل از فرائت 
نیستم. پس نامه را به ترجمان داد تا بدین شرح قرائت کرد: 
مه الرحم ۱ 
من تمد رَسُولالله جزقل عَظب الوم سلام علی من انبم افدی, ما بغْد 

ای آدعوکت پدعاية اااشلام, آنلم تسام آشلم یوتک‌انه جرک مرتین. فان 

یت فا یکت ان ال یسپن و یال الکتاب تعاوا لین کلعة سوام با و 

یتک اتید له و رک به غیت و لیخد فا بخضا آزبااً ین دون اه 

فان تلا قولوا انهدوا با مُشلئون.۱ 

خلاصه خطاب به هرقل می‌فرماید که: 
تو را به کلمه لاالها لا نله دعوت می‌کنم؛ مسلمان شو تا از نکال دنبا 

و وبال عقبی. سالم بمانی و دو مزد یابی» یکی از بهر متابعت عیسی و 

دیگر از اطاعت رسول‌اله و اگرنه گناه تمام اهالی آن مملکت را بر حود 

خراهی نهاد. جز خدای را عبادت نباید کرد و شریک بر خدای نباید 

گروهی از نصاری چنان دانند که پاپ یا ة سیس تواند گناه مردم را معفو 


-‌ 


۷ 


۱. قرآن کریم (۳ - ۵۷) 


۱۱۴ 


چون هرقل این نامه بخواند فرمان کرد که: در این بلد فحص " کنید تا اگر از 
ضاوندان اب متیر کنی زب دست شوجه نزد من عبر کردد: از قض اپو سم 
تا با جماعتی از قریش به تجارت شام می‌شدند» فرستادگان هرقل در عرض 
راه ایشان را دریافتند و ابلاغ فرمان کرده. آن جماعت را در بیت‌المقدس به درگاه 
پادشاه حاضر ساخت. 

مرقل ترجمانی " طلب کرد و گفت: از این جماعت بازدان که کدامیک با پیغمبر 
نردیکترند؟ 

ابوسفیان عرض کرد که: من قربت و نسبتم با او افزون است» چه بسرعم من 
تفت 

هرقل او را پیش طلبید و دیگران را از پس پشت او بازداشت تا اگر دروغی گوید 
یاران او در چشم او ننگرند تا شرمگین شوند و کذب او را نتمایند انگاه ترجمان را 
فرمان داد که این جماعت بگوی که از ابوسفیان چیزی چند پرسش خواهم کرد اگر 
سخن به کذب کند. شما بازنمائید. ابوسفیان بیم داشت که کذب بر پیغمبر بندد و 
مردمان او را دروغ زن گویند. 

در این وقت هرقل پرسش کرد که محمّد در میان شما بر چه سیرت و سیر است؟ 
ابوسفیان گفت: در میان ما نسب بزرگ و حسب شریف دارد. 

گفت: در میان قریش و عرب هیچ‌کس جز او بدین دعوی و طلب برخاسته 
است؟ عرض کرد: نی. 

کت هیچ‌کس از پدران او به پادشاهی روز گذاشته‌اند؟ گفت: کار پادشاهان 
نکر ده‌اند. 

کرّت چهارم بپرسید که بزرگان قبایل طریقت او گرفته‌اند يا مسکینان و ضعیفان 
دین او دارند: ابوسفیان گفت: بیشتر ضعفا بر شریعت وی‌اند. 

پنجم بار پرسش کرد که دین او روز افزون است يا نقصان می‌پذیرد؟ گفت: هر 
روز فزونی می‌گیرد. 

کرت ششم پرسید: هیچ‌کس از وی مرتد می‌شود که دین او را مکروه دارد يا از 


۲. ترجمان: کسی که لغتی را به لفت دیگر برگرداند و معنی کند. 


مس شبنج وه بیط فد میس بش سبط 
وی نارضا شود؟ گفت: کس مرتد نشود. 

کرت هفتم گفت: از اين پیش که این دعوی کند هرگز به دروغ زدن و سخرن به 
کذب کردن شناخته بود یا به صدق و راستی نام داشست؟ ابوسفیان گفت: هرگز به 

توبت هشتم پرسید که: هیچ غدر کند و عهد بشکند یا در پیمان خویش استوار 
باشد. ابوسفیان گفت: اینک در میان ما و او کار به مصالحت رفته, ندانم اين پیمان به 
پا خواهد برد یا نقض عهد خواهد کرد. 

ابوسفیان گوید: نتوانستم در این سخنان نقصانی بدو دربندم جز در این سخن. 
هرقل هیچ بدین سخن وقعی نگذاشت !کرت نهم پرسید: مقاتلت شمابا او چگونه 
افتاد؟ گفت: کار ما با او به نوت رفت وقتی او را نصرت بود و گامی ما را 

و هم باز پرسش کرد که شما را بچه امر می‌فرماید؟ گفت: می‌گوید خدای یگانه را 
پرسش کنید و شریک از بهر او مگیرید و روش پدران خود را بگذارید و نماز و 
صدفه و صدق و عفاف و صلهٌ رحم آئین سازید. 

این هنگام هرقل ترجمان را گفت: با این مرد بگوی که: 

گفتی در میان ما نسب بزرگ دارده انبیا چنین باشند تا هیچکس از متابعت ایشان 
دننک تشتوق 

و گفتی: پیش از وی در عرب کس بدین طلب برنخاسته. از این سخن مکشوف 
شد که شعار دیگری بر خود نبسته. 

و گفتی پدران او پادشاه نبودند. پس مملکت پدر نمی‌جوید. 

و گفتی ضعفا و فقرا دین او گرفته‌اند؛ و هميشه پیروان پیغمبران این چنین مردم 
بوده‌اند. 

و گفتی پیروان او افزون می‌شوند» چون دین بر حق باشد کمال پذیرد. 

و گفتی هيچ‌کس از وی مرتدنشود. اين نیز گواه صدق باشد زیرا که چون 
حلاوت " دین در دل جای کند بیرون نشود. 

و گفتی هرگز دروغ زن نبود. آن کس که بر مردم دروغ روا ندارد بر حدای دروغ 
نك د. 


۱ اعتنائی نکرد ۲. حلاوت: شیرینی 
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و گفتی هرگز غدر نکند و پیمان نشکند آن کس که دنیا طلبد از غدر نیندیشد. 

وگفتی گاهی در جنگ غالب شود وگاه مغلوب گرد عادت انبیا بر این بوده جز 
ایتک اناان قیرت اقترا باکن 

وگفتی ما را به وحدانیّت خدای و نماز و صدقه و صدق و عفاف و صله رحم آمر 
می‌کند این همه سیرت پسندیده پیغمبران است. 

اگر آنچه گفتی راست گفتی, زود باشد که مملکت ما فروگیرد و بر ما غلبه جوید. 
همانا دانسته بودم که پیفمبری مبعوث شود. لکن گمان نداشتم از قریش باشد و اگر 
دانم که ملازمت او را توان دریافت به حضرت او می‌شتافتم و پاهای مبارکش را 
یود موی ت1۳ 

چون سخن بدینجا رسید از کمال اندوه. پوست بر ابوسفیان زندان گشت و 
گفت: ای ملک اگر خواهی یکی از مقالات وگزافه گوئی او را مکشوف دارم تا دروع 
او روشن گردد؟ 

هرقل گفت: کدام است؟ 

گفت: می‌گوید شبانه از مکه به بیت‌المقدس شدم و پیش از صبح باز مکه امدم. 

دراين وقت یک تن از خادمان بیت‌المقدس که در مجلس هرقل برپای بود گفت: 
ای ملک این سخن بر صدق است. چه عادت ما ان است که درهای بیت‌المقدس را 
همه شب ببندیم آن شب که این مرد گوید. یک در را نتوانستیم بست و تمام مردم 
آن بلد را انبوه کردیم و بر تحریک آن باب قادر نشدیم ناچار بازگشتیم و بامداد که 
بدانجا شدیم اثر بستن دابه نزدیک آن در نگريستيم. 

هرقل فرمود تا دیگرباره کتاب پیغمبر را بر وی قرائت کردند و از هیبت آن نامه 
عرق از جبین هرقل همی برفت و از رهبانانی "که در مجلس او حاضر بودند غوغا 
برحاست. آنگاه ابوسفیان و دیگر مردم عرب را رخصت انصراف داد. 

چون ابوسفیان بیرون شد» با همراهان خودگفت: مد مر مر اب آیی كیِعَة. اله 
تخافه ملک ی الاضفر بعثی: بزرگ شد کار پسر ابی‌کبشه؛ زیرا که از وی پادشاه 
او سا انس و عاست که کمب مت بالا کرو 

از آند سوی هرقل مردی غسّانی را فرمود: هماکنون تا به مدینه شتابنده بایدت 


5 رهبان: عالم تصرانی که از دنیا کناره گیری کرده است. 
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رح سا تیدا متسد روت جر سس و ۱ 
رفت و در انجا محمّد را و کردار او را نظاره می‌کن و ما را خاصَهةٌ از سه امر او آگاهی 
ده: لخست ببین بر چه نشسته است؟ دوم: بر طرف راست او چه کس جای دارد؟ 
سه دیگر: اگر توانی خاتم نبوت را نگران شوی. 

مرد غشّانی شتابزده تا به مدینه بتاخت و به حضرت رسول آمد. دید که آن 
حضرت بر زمین نشسته و پای مبارک را در میان آب نهاده و آب از زیر پایش همی 
جوشد. و علی مرتضی به جانب یمین جای دارد. مرد غسانی چون این بدید نظار: 
خاتم را فراموش کرد. پیغمبر م4 روی بدو آورد و فرمود: آن سوم را که صاحبت امر 
کرد از خاطر بستردی " و او را پیش خواند و خاتم نبوت را از بهر او مکشوف 
داشت. 

آنگاه غسانی بازشتافته تمام قصه با هرقل بگفت. فرمود: این همان پیغمبر است 
که عیسی بشارت داده که بر شتر سوار خواهد شد او را تصدیق کنید. 

بالجمله هرقل یک روز مجلس را از بیگانه پرداخته کرد و دحيه کلبی را طلب 
داشت و گفت: سوگند با خدای که من می‌دانم محمد عْذٍ پیغمبر است. چه ازکتب 
اسمانین داتیته بودیم و انتظار او می‌بردیم اما اگر امروز من بر عیان طریلت. او 
گیرم مردمان این بلدان یک‌دل و یک‌جهت قصد من کنند. اکنون تو رابه شهر 
رومیة‌الکبری باید رفت. امروز اعلم علمای زمان و مرجع جمله نصاری» ضَمُوطر 
است. او را باید دیدارکنی واز دعوت پیغمبر آگهی دهی. چه اگر او پذیرفتار شود 
ضَعُوطر نگار داده به دحیه سپرد .و اين ضَّوطر همان پاپ است که آنر نام دارد و ما 
شرح حال او را مسطور داشتیم .. 

بالجمله دحیه راه ایتالیا در پیش داشته به رومیة‌الکبری درامد و به مجلس 
ساخحت. 

ضصَغْوطر گفت: سوگند با خدای که او پیغمبر بر حق است و از تورية و انجیل من 
او را شناخته‌ام و صفات او را دانسته‌ام و در حال سلب " سیاه را از تن دور کرده جامه 
سفید درپوشید و عصائی به دست کرده به کلیسا امد و گفت: ای اشراف روم بدانید 


۱ فرامرش کردی ۲ آشکارا مسلمان شوم ۳. سلب: جامه. لباس 
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که از احمد عربی مکتوبی به ما آمده و ما را به حق خوانده؛ اینک من گواهی می‌دهم 
که خدا یکی است و احمد رسول اوست. 

چون این سخن گوشزد اهالی شد. مردم بشوریدند و بر ضعّوطر تاخته او را 
چندان رنجه و شکنجه ساختند و از زحمت ضرب بیم آن بود که جان دهذ. 

دحیه چون این بدید سر خویش گرفته به کناری شد و دیگرباره به درگاه هرقل 
شتافت و آنچه دبده بود معروض داشت. هرقل گفت: سوگند با خدای که ضَعُوطر 
در نزد رومیان از من بزرگتر بود. چگونه من توانستم اسلام خویش آشکارکنم؟ 

و نیز حدیث کنند که چون هرقل از بیت‌المقدس به دارالشلطنه حمّص رفت در 
غرفه‌ای از غرفات قصر خود نشسته. رومیان را حاضر ساخت و خحطاب کرد که: ای 
مردم اگر خواهید ملک و مملکت شما بپاید به رسالت محمّد ع ایمان آورید. 
مردم روم از وی بگریختند و هرکس به کناری دررفت. قیصر چون این بدید 
دیگرباره ایشان را طلب کرد و گفت: آسوده باشید که من بدین سخن خواستم دین 
شما را ممتحن دارم پس مردم از او شاد شدند. 

و هم گفته‌اند که: با مردم روم خطاب کرد که: سوگند با خدای که محمّد پیغمبر 
خداست او را باید متابمت کرد و از دنیا و عقبی برخوردار بود. 

گفتند: ما در تحت حکومت عرب نشویم که عذت و شوکت ما از ایشان افزون 
اتیب 

گفت: اگر بخواهید جزیت بر خویشتن نهیم و از محاربت با او ايمن شویم؟ 

گفتند: هرگز بدین خواری و ذلّت رضا ندهیم. 

گفت: پس اراضی سوریه را با او تفویض کنیم و بدین قدر کار به مصالحت 
افکنیم. 

گفتند: اراضی سوریه سره" و شوه" اراضی روم است هرگز با بیگانه نگذاریم. 

هرقل گفت: سوگند با خدای که او بدین دیار استیلا یابد و ملک از دست ما 
بیرون کند» جچه او پیغمبر بر حق است و خدای فرموده: هرکس دعوت پیغمبر 
دای را اجابت نکند هرچه در حق ايشان بخواهد فبول شود. می‌بینم شما را که 


۱ سره: طلای تمام عیار خالص و پسندیده و اعلی و نفیس هرچیز. 
۲ سدّه: وسط و میان 
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وقایع سال ششم هجری ۱۱۴۹ 


تسه تشهب وتو ح تج تست حیحد 


ممالک خویش را گذاشته‌اید و پناه به قسطنطنیه برده‌اید تا جان خویشتن را حفظ 
بات 

بالجمله بعضی برآنند که هرقل مسلمانی گرفت و گروهی گویند: دنیا را بر عقبی 
اختیار کرد و با فرستاده رسول خدا فرمود: برو به نزد برادرم محمّد و عرض کن که در 
پادشاهی با من شریک باش. 

و گویند: در غزو؛ موته با مسلمانان رزم داد. و در مسند احمد حنبل است که از 
تبوک به حضرت رسول نامه کرد که مسلمان شده‌ام؛ و پیغمبر فرمود: این سخن به 
کلات کبله: 

این روایت مورخین و محدئین اسلام است و آنچه عقیدت مردم فرنگستان 
است در کتاب اول ناسخالتواريخ, در ذیل احوال هراقلیوس مرقوم افتاد - 


اما عبدالثه بن خذاقه سهمی نامه رسول خدای عر را مأخوذ داشته. به درگاه 
خسرو پرویز آمد و رحصت بار یافته مکتوب پیغمبر را تسلیم داد. فرمان کرد تا 
ترجمانی حاضر شده بدین شرح فرائت کرد: 
بنم اه رن رح 
من حّد رسول‌الثه ال کشری عظبم فازس. سلامٌعلی قن ائّبع دی و آفن 
اه و زشوله ود آن لاه روخن لاثریک له و 7 مد حتداً عیده و 
لد و آدعوک پداعیةائه عروَجل قاٍنی نا وله ی لاس اه اند 
ن کان یا و ال ی الکافرین : آشله تشتم فان یت نعلیک اف 
رین 
یعنی: 
از رسول خدا مکتوب می‌شود به سوی کسری که بزرگ فارس 
است. سلام برکسی باد که طریق هدایت و راه است برود و به خحداوند 
بگرود و گواهی دهد که خدا یکی است و محمد عِ بنده و رسول 
اوست و می‌خوانم ترا به کلم اسلام. همانا رسول خداوندم به تمام 


مردمان تا هرکه زنده است او را بیم کنم و بترسانم و الزام حجّت نمایم 
بر کافران و مسلمان شو تا به سلامت بمانی و اگرنه سر برتابی و 
سرکشی نمائی وبال مجوس بر تو خواهد بود. 
چون نامه پیغمبر عٍْ به کسری رسید. در خشم شد و نامه را بدرید و گفت: بندة 
من با من چنین مکتوب کند و جواب بازنداد. 
چون این خبر به رسول خدای ت آوردند. فرمود: مق کتابی مَرّق ال ملک و 
به روایتی فرمود: الم مر ملک الهی کسری نامه مرا بدرید تو پادشاهی او را قطم 
بالجمله چون پرویز دعوت پیغمبر عٌِ را بدانست به باذان که آبایهران کنیت 
دارد و این وقت پادشاهی یمن داشت. فرمان کرد که: یک دو تن از مردم خود را به 
نزدیک این مرد فرست که دعوی نبوت کند و مرا به دین دیگر خواند و نام خود را بر 
من مقَدّم نویسد تا او را بسته به درگاه ما ارد. 
پس باذان برحسب حکم خسرو مردی از ابطال فارس را که بایُویه نام داشت و در 
کار نیغ و قلم در میان ی علم بود. به اتفاق خر حشره مأمور داشته, گفت: 
به نزدیک محمّد شو و بگ و کسری که شاهنشاه جهان است. تو را 
طلب کرده؛ صواب آن است که به اتفاق ما راه درگاه او گیری. لکن ای 
بابویه هشیار باش که در اين تمنا و طلب از طریق ادب بیرون نشوی و 
او را به واجب فحص حال کرده مرا اگهی بخش. 
پس بابویه از يمن راه مدینه پیش گرفت و چون به اراضی طائف رسید با 
ابوسفیان بن حرب و صفوان بن میّه و چند تن دیگر از قریش دچار شد و از کار 
یمن تسشن تموق کمعتا: اه در بخ بسا کر ات و تیکت: شاد دنل که ک ع ره 
خصمی پیغمبر برخاسته و کار بر مراد ایشان خواهد شد. 
بالجمله بابویه و خرخشره از ایشان درگذشته با مردی از قبیلة ثقیف بازخوردند 
از وی نیز پرسش حال پیغمبر تا فرمودند. آن مرد سخنی برحسب واقع براند. 
ایشان گفتند: اگر اين مرد از جانب خداوند است هیچ‌کس را با او توان معادات! 
نخواهد ماند. و از آنجا طیع مسافت کرده وارد مدینه شدند و در حضرت پیغمبر ع 


۱ معادات: دشمنی 


حاضر گشتند. 

نخستین بابویه سخن آغاز کرد و گفت: شاهنشاه خسرو پرویز به باذان ملک یمن 
نامه کرده فرمان داده که کس بفرستد و تو را به درگاه کسری برد و باذان ما را بدینمیا 
گسیل نمود که این حدیث به پای بریم» اگر پذیرفتار این حکم شوی, باذان به درگاه 
کسری مکتوب کند تا از تو عفو فرماید؛ و اگرنه تو خود کسری را نیک شناسی شهر 
تورا با خاک پست کند و تورا و قوم تو را از جهان براندازد. این بگفت و نامه باذان را 
به پیغمبر سپرد. و ایشان بر جامه‌های حریر کمر سیمین بربسته و سوار ززین بر 
ساعد انداخته و موی زنخ سترده و سبلتها آويخته داشتند. 

رسول خدای عدٍ دیدار ايشان را مکروه داشت و فرمود: کیست که شما را بدین 
سیرت و سلب فرمان داده؟ گفتند: پروردگار ما کسری! پیغمبر ترٍ فرمود: پروردگار 
من حکم داده که موی زنخ را بگذاريم و شوارب را برگيريم. آنگاه ایشان را حکم 
جلوس داد و هر دو تن به زانو درآمدند و از هیبت انجمن رسول خدای عٍ لرزشی 
سخت و رعدتی تمام در اندام ایشان حادث گشت. 

آنگاه پیغمبر عل از بهشت و دوزخ آیات وعد و وعید بر ایشان قرائت کرد و 
فرمود: به خداوندی باری و رسالت من ایمان آورید. ایشان قبول اسلام نکردند و 
گفتند: اگر با ما راه درگاه کسری نگیری جواب نامه باذان را نگار کن تا بازشويم. 
رسول خدا ایشان را شش ماه به رفق و مدارا بداشت. تا یک روز آغاز دلتنگی کردند 
و در حضرت پیغمبر معروض داشتند که: يا پذیره فرمان شو یامارا رخحصت 
مراجعت فرمای. پیغمبر فرمود: لد ی عر وج قدتل ویکماه سلطا علیه اه 
شيرُويَة حَتی فتلَة الب رحَةَ یعنی: خداوند من پروردگار تو را بکشت و شیرویه پسرش 
را بر او نصرت داد تا شب دوشین " هلاکش ساخت. اکنون باذان را بیا گاهانید که 
دوش در ساعت هفتم " شیرویه شکم خسرو را چاک زد و اين شب سه‌شنبه دهم 
جمادی‌الاولی سال هفتم هجری بود و به روایتی در ساعت هشتم روز دوشنبه 
یازدهم مقتول گشت. 

بالجمله فرمود: باذان را بگوئید: اگر اسلام گیری پادشاهی تو دیر بپاید و تو را بر 


آ: شنت حل مت دیشب 


۲, در زمان سابق شب را به ۸ بخش تقسیم کرده و هر بخش را «پاس» می‌گفتند. 


تسیب تج ی یت سا کب ۴ 
و 
من بلدان و ممالک کسری را فرو گیرد. . وکمری از سیم که زراندود بود و مقوقس به 
حضرت رسول به رسم هدیه انفاذ داشت, خرّخَشره ر را بخشید. از این روی مردم 
مر کی رهز دور اقب رو دای ساره و9۳۹۳ 
مردم حمیر «معخر مفخره» نام کمر است. 

بالجمله بابویه و خرخسره آن شب را که رسول خدای تاریخ فتل خحسرو نهاد. 
توریخ دادند و طریق خدمت باذان گرفتند و شتابزده تا یمن آمدند و باذان را از ز آنچه 
از رسول خدای دیده و دانسته بودند آگهی دادند. باذان گفت: این سخن به کلمات 
سلاطین ماننده نیست. همانا او پیغمبر خداست. اکنون بباشیم اگر خبر کسری 
راست آید من از همه کس در ایمان با او سبقت گیرم. 

روزی چند برنیامد که منشور شیرویه به باذان آمد که: من کسری را در شب 
سه‌شنبه بکشتم. چه زندگانی او موجب فساد مملکت بود. اکنون تر بیعت من از 
مردم بستان و با آن مرد که دعوی پیغمبری دارد کاوش مکن, باش تا فرمان من در 
حق او رقم شود. 

باذان چون این بدید بی توانی مسلمانی گرفت و مردم ٍ یمن باسرهم کلمهٌ شهادت 
بر زبان راندند. و خاتمه کار باذان و خرخسره در جای خود مرقوم خواهد شد. 


نامه کردن 
پیغمبر عٌ به مقوقس 


اما حاطب بن آبیبأمه مکتوب رسول خدای را مأخوذ داشته؛ طریق اسکندریه 
پیش داشت ت. بعد از طیع مسافت به شهر اسکندریه درآمد و نخستین یک تن از 
شناختگان درگاه مقوقس را که منصب حجابت داشت دیدار کرد و او را از رسالت 

ملک اسکندریه با او گفت: همانا تو چنان دانی که آن کس که تو را به نزدیک من 
فرستاده پیغمبر خداوند است؟ 


وقایع سال ششم هجری ِ 


مقوقس فرمود: پس آنگاه که قریش قصد اخراج او از مکه کردند» چرا از خدای 
نخواست تا ان جماعت را عرضه هلاک و دمار سازد؟ 

حاطب بن آبیبلعّه در پاسخ گفت: آیا عیسی بن مریم پیفمبر خدا بود؟ 

فرمود: آری» او پیغمبر خدای بود. 

حاطب گفت: چرا آنگاهش که بردار می‌کردند» خدای را نخواند تا آن قوم را 
تابود فرماید. 

مقوقس گفت: نیکو گفتی. همانا مردی حکیم بوده و از نزدیک حکیمی به نزد ما 
امده‌ای. 

پس حاطب مکتوب رسول خدای را بدو سپرد. مقوفس ترجمانی طلب کرد تا بر 
وی فرائت کرد. 

همانا نگارنده این کتاب مبارک. در اين ایام که فرستادگان رسول خدای را به 
نزدیک سلاطین رقم می‌کردم. فرستاده شهریار مملکت روم سلطان عبدالم‌جید 
خان از دارالملک اسلامپول به حضرت ملک‌الملوک عجم. ناصرالدین پادشاه ابداله 
ملکه و سلطانه برسید و از سلاطین ممالک روم. هدیه‌ای چند که لایق مجلس بود 
برسانید و سواد نامه رسول خدای را به مقوفس نیز تسلیم داد. همانا در اين ایام 
طلْیمٌ پاشا پسر عباس پاشا پسر ابراهیم پاشاء ربیب ۱ محمّدعلی پاشا که اين هنگام 
فرمانگزار مملکت مصر است. در خزانهٌ سلاطین مملکت مصر دو صفحه از شبه 
بیافت که نامة رسول خدای را در میان آن مضبوط داشتند. طلسم پاشا آن نامه را به 
نزد عبد المجید خان فرستاد. نقش خاتم رسول خدای در پای آن نامه مبارک بود به 
شکل بیضی به عرض ناخن خنصر ". لفظ «الله» بر فراز و «رسول» در وسط و «محمّد» 
در فرود. 

بالجمله سلطان روم فرمان کرد تا آن مکتوب مبارک را سواد کرده؛ ارسال حضور 
شاهنشاه ايران داشت بدین شرح: 


۱ ربیب: پسری که زن انسان از شوهر پیش دارد. 
۲. خنصر: ناخن کوچک‌ترین دست با با 


۱۱۵۴ 


ناسخالتواریخ 


شنم دوز وشن 

و کل بان العط ف کل ال خوال. فان توت فغلیک پالقدل رالقط. یا َضل 
الکتاب سپرّوا ای کلعة سشواء با و بتک لد تعبدوا لاه ز لاتَمُودوا. 

ای 

ین محر عْانه و شوله ی الْقرتش ی عظیم الْقنط. سلامٌ عل من الب 
امدی. ما فد قی آنتوک بداعيَة 2 الاشلام. اسلم تَسلم و یرتک ان جرک 
تن ان تیه تعتیک نم انط. يا أَفل الکتاب تعالو ای کلة سوام یتنا و 
17 
و ان توا ولو اهدوا با مُنلُون. 


مقوقس بفرمود تا کتاب پیفمبر را در میان عاجی " مضبوط کرده بر سر آن خاتم 
بزد و به یک تن از جواری" خود سپرد. آنگاه انجمن را از بیگانه پرداخته ساخحت و از 


مقوقس گفت: این همه آثارکه توگوئی صفت آن پیغمبر است که عیسی بن مریم 
بشارت داده؛ لکن او از پس این زمان ظاهر خواهد گشت و به دیار ما درخواهد آمد 
و مستولی خواهد گشت. 


حواب نامه 
پیخمیر از مقوقس 


دانستت اک( 


نیب بن الیش غطم اسلا کب مد قرأنٌ 
کتابک و 1 


۱. عاج: استخوان فیل ۲. جواری» جمع جاریة: کنیز 


تب کمخت کت بت مس سا بت نم یت 


وقایم سال ششم هحری ۱۱۵۵ 


۳ 
هگ 


انه جرج پالشّام و قدأكرمْت شوک و نت بعفت [لیک بجاریتین ما مکان ق 
لبط عظیر و یکسوو و أَیث لک بل لها والعلام علیک 

خلاصهُ معنی آن است که مقوقس بعد از سلام نوشت که: 

مکتوب ترا خواندم و فهم کردم. می‌دانم پیغمبری باقی مانده و 
ظاهر خواهد شد. لکن گمان دارم که از شام بیرون شود. اینک 
فرستاده تو را مکانت بزرگ نهادم و تحفه‌ای چند. به حضرت تو 
فرستادم. 

و آن چهارکنيزک ترکیه بود که دو تن خواهر بودند. از مردم قریه‌ای از قرای شهر 
آصنا یکی را ماریه نام بود و آن دیگر را شیرین و خواجه سرائی که مایون نام داشت 
و خصی بود و او برادر ماریه یا پسرعمٌّش بود. و دو کنيزک دیگر که تا کنون نام ایشان 
را در کتابی نخوانده‌ام» و دیگر قدحی از قواریر بود که گاهی پیغمبر آب از آن 
می‌نویشید؛ و دیگر بیست (۲۰) قد جامه از قباطی ۱ مصر و یک نیزه و یک سر اسب 
کوه پیکری رهوار و استری سفید که دلدل می‌نامیدند و درازگوشی که عفیر یا یعفور 
نام داشت؛ و دیگر مقداری عسل سفید؛ و دیگر هزا رمثقال زر سرخ. این جمله را به 
حاطب بن آپی شمه سپرد و حاطیب را نیز صد (۱۰۰) ملقال زر ناب و پنج (۵) قد 
جامه عطا کرد و او راگسیل شاتا: 

چون حاطب به حضرت رسول آمد و نامه مقوقس بداد و هدایای او را به پیش 
گذرانید. پیغمبر فرمود: این خبیث از بهر پادشاهی خویش. این بخل کرد و سر به 
اسلام درنیاورد و پادشامی او پاینده نخواهد بود و هدایای او را بپذیرفت و ماریه 
قبطیه را بعد از اسلام او به ملک یمین تصرف فرمود و از وی ابراهیم ْ متولد شد. 
و شیرین را به حسان بن ثابت عطا فرمود و از ان دو کنيزک که نام ایشان مجهول 
است. یک تن را به ابی جهم بن خذیفه بخشید و بر یعفور گاهی برمی‌نشست و در 
سفر حجه‌الوداع یعفور هلاک شد و دلدل از بهر سواری پیغمبر بود و بعد از پیغمب 
علی نی بداشت. از ٍ پس او خاص امام حسن 1 گشت. در زمان خلافت معویه 
هلاکت دلدل برسید: بالنعمله آل-عسا که عقرفس لفق داکنت پیشمیز را به غنخت 


۱. قباطی؛ جمع قبطیة: جامه‌هائی که منسوب به اهل مصر است. 


۱۵۶ ناسخ‌التواریخ 


۶ _ و ____ سح 
آورد" و بر آن دعای برکت قرائت فرمود. و مقوقس در زمان خلافت عمر به دین 


به حارث بن ابی‌شمر 


اما شجاع بن وب نامة پیفمیر را بگرفت و طریق شام برداشت و طی مسافت 
کرده در غوط ار ۳ 
7 

حاجب دربار حارث که مردی نصرانی بود از اندیشه شجاع بن وهب آگهی یافت 
و از وی فحص حال رسول خدای نمود. شجاع لختی از سیر و سیرت رسول خدای 
بر وی شمار داد. حاجب سخت بگریست و گفت: این همان کس است که در انجیل 
خبر او را خوانده‌ام؛ هماکنون بدوایمان آوردم؛ لکن بایدم از حارث پوشبده داشت. 
عظیم بزرگ داشت و از مکارم ضیافت دقیقه‌ای مهمل نگذاشت. 
مفتنم داشته» صورت حال شجاع بن وَهب را به عرض رسانید و اجازت حاصل 
کرده او را آورد. شجاع رسالت خویش را از جانب رسول خدای بازنمود و کتاب 
پیغمبر را که بدین شرح بود؛ تسلیم داد: 


پنمائم ار ارم 
ین مق ولا ی اغارث يآ بر سلامعل ماع اشدی و أمَنَ 
هو دق و نی مرک نتوین پقر َخدة لاشرپکت لا تیه لک ملحکت. 


۱. آن حضرت را خوش آمد 


۷ ج۰+۰پ۰پ۰پ۰پ۰پ۰ب-سسببببسصسصسصسصسصسصسصسصسصصص ۳ 


وقایم سال ششم هجری ۱۵5۷ 


سس (ظ[(ظ ۱8 
ملک بستاند. برخاست و از مجلس بیرون شد و فرمان داد که کار ستوران راست 
کنند و اسبان را نعل بربندند؛ و در زمان مکتوبی به هرقل کرد که: اینک مردی به 
دعوت نبوت ندا درداده و نامه نیز به من فرستاده. رخصت فرمای تا : بر او تازم و از 
جهانش براندازم. 

هرقل در پاسخ نگا شت که: این اندیشه بگذار و با من پیوسته شو تا پشت و روی 
این کار نیکو بنگرم. 

چون از قیصر این گونه جواب به حارت , بن آبی‌شمر رسید. شجاع بن وهب را 
طلب کرد و صد (۱۰۰) مثقال ذهب او را عطا کرد و رخصت مراجعت فرمود. 

حاجب در نهان جامه‌ای چند شجاع پن وهب را بدل کرد و زاد راه نیز بداد و 
گفت: سلام مرا به حضرت پیغمبر برده باش و اسلام مرا معروض دار. 

پس شجاع طریق مدینه را طی کرده به حضرت رسول آمد وفضصه خویش 
مکشوف داشت. پیغمبر فرمود: با ملک یعنی: هلاک باد پادشاهی او. و حارث در 
سال فتح مکه بمرد - چنانکه مذکور خواهد شد -. و بعضی گفته‌اند: حارث 
مسلمانی گرفت و اسلام خویش را از بیم قیصر مخفی می‌داشت 


نامة پیغمبر 
به هَوَذة بن علی 
اما سلیط بن عَمُرو عامری نامه پیغمبر را مأخوذ داشته راه عمّان برداشت تا به 
و 
داد و به حکومت عمان برگماشت 
بالجمله سلیط بن عمرو به عمان آمد و هَوَذة بن علی حنفی را دیدار کرد و نامه 
پیغمبر را تسلیم داد و رسالت خویش را بگذاشت. هَوَذة نامه رسول خدای را 
یگرفت و حشمت آن مکتوب را نیک بداشت و سلیط را نیز عظیم گرامی نمود و 
کتاب رسول خدای بدین شرح بود: 
باه امن الوم 
من محتد رسول‌انله ال هوْذة بُن عَلْ سلام علی مَن اتب ادی واعلم ی 


تسد راشای میت شک تیپ > تجح 


۱۵۸ ناسخ‌التواریخ 


۳ ددع جح 


دینی سیظهه ال نی ات واحافر فأسلم تلم واجقل لک مانخت یَدیک. 
لام نی آن ابیت همان ارس لامش فرمایل: 
زود باشد که دین من در همه جهان گسترده شود. مسلمانی گیر تا 
انچه بدست داری پاینده ماند. 
در پاسخ نامه هَوَذْةَ بن علی. سلیط بن عمرو را به احسان و ایادی" شاد خاطر 
ساخت و به رسول خحدای مکتوب کرد که چه نیکو طریقه‌ای است که تو مردمان را 
دعوت کنی. همانا من خطیب و شاعر قوم خویشم و عرب را از من ترسی و هراسی 
در دل است. مرا در اين امر شریک خویش فرمای و بعضی از بلاد را با من بگذار تا 
تو را اطاعت و متابعت کنم. 
ویس از عطائی لایق» سلیط را نیز جامه‌هائی که در جر بافته بود. خلعت کرد و 
رخحصت مراجعت کرد. پس سلیط باز مدینه شده؛ سخنان هوده را معروض داشت. 
پیغمبر علل فرمود: لوسألنی یاه من الارض مافعَلث بادما فی بده یعنی: اگر از 
من غوره خرما طلبد از زمین او را ندهم. هلاک باد پادشاهی او. 
و بعد از فتح مکه جبرئیل 3 خبر مرگ هَوْده را به پیغمبر میا آورد و از پس آن 
پیغمبر فرمود: در یمامه کذابی دعوی نبوت خواهد کرد و مقتول خواهد گشت. و 
این سخن مشعر بر حال مَُعْلمةٌ کذاب است. چنانکه در جای خود مرقوم خواهد 


شتا 


و آوردن ثمامه را به مدینه 


و دراين سال ششم هجرت برحسب فرمان رسول خدای 32. محمّد ين مسلمه 
با جماعتی از اصحاب مأمور به آراضی نجد شد. از قضا تمَامة بن آثال که از اکابر آن 
مملکت بود به فصد عُحرّه طریق مکّه می‌سپرد. در عرض راه محمّد بن مسلمه با او 
دچار شد و تاختن کرده او را دستگیر ساخت و بند برنهاد و همچنان مغلولا؟ به 


ابادی: نعمتها ۲ مفولا: دست و پا بسته 


وقایم سال ششم هجری ۱5۹ 


مدینه آورد. رسول خدای علٍْ فرمود: او را بر ستون مسجد ببستند و خود به مسجد 
درآمد و فرمود: مایندکَ یا تُمامّة؟ عرض کرد که: اگر مرا بکشی صاحب خون وا 
کشته باشی؛ و اگر ببخشی شاکری را انعام کرده باشی؛ و اگر مال خواهی. فرمان ده 
تا بدانم و ساخته کنم. پیفمبر بگذشت؟؛ و روز دیگر چون بدو عبورمی‌داد. همچنین 
سخن کرد و نیز چنان پاسخ شنید. 

روز سیم نیز کار بدین‌گونه رفت. این وقت پیغمبر ع فرمود تا او را بگشودند. 

چون تُمامه رها شدء » از مسجد بیرون شتافت و غسل کرد و بازآمد و به آواز بلند 
ندا درداد و کلم شهادت بگفت. از آن پس گفت: ای محمّد نزدیک من در روی 
زمین هیچ روئی از روی تو و هیج شهری از شهر تو دشمن تر نبود و اکنون محبوبتر از 
تو و دین تو و شهر تو در نزد من نیست. ای و 
بگزارم» مردم تو بر من دست یافتند. حالی فرمان چیست؟ رسول خدای تمامه ر 
گسیل مکه ساخت تا عمره بگذارد. 

چون به حرم رسید یک تن از کفار او را گفت: : ای ماه صابی شده‌ای؟ پاسخ داد 
که مسلمانی گرفته‌ام و به خدا سوگند که ثمامه یک حبه گندم به سوی شما حمل 
نخواهد داد الا آنکه رسول خداي رخصت فرماید. و از آن پس غلات خویش را از 
قریش بازگرفت و کار بر ایشان صعب افتاد. پس به رسول خدای از در ضراعت 
مکتوبی کردند و آن حضرت بر ایشان رحمت کرد و جواز فرستاد تا تُمامه از اراضی 
خویش بدیشان حمل گندم متواتر کرد. 


ظهار اوس با خوله 
رهم دراء ین سال ششم هجری آژس بن الضَامت بن قیس بن احزم الانصاری را با 
زوجه خود خولّه بنت تعْلبة بن فیس بن مالک ب بن الحْرُرَح ظهار افتاد و این اول 


اظهاری بود که در اسلام واقع شد. 


۱ رجراج: لرزان 


۱۱۶۰ ناسخ‌التواریخ 


نماز همی گزاشت. سر به سجده فرونهاد. این وقت چشم اوس بر اطراف سرین و 
و بی‌توانی قلبش را هیجانی گرفت. ببود تا وله از نماز به کنار 
آمد. پس خواستش تا به کنار آید. خوله سر درنیاورد و آن خفت ( فطری که در اوس 
بود غضبش را جنبش داد وگفت: نت عَلَیَکظَهر ی و این ظهار در جاهلیت حکم 
طلاق داشت و امکان بازگشت نبود. چون ساعتی بگذشت و خشم اوس بشکست. 
از کرده پشیمان شد و با خَوّلّه گفت: گمان نکنم که در طریقت اسلام تو بر من حرام 
باشی. 

خوله گفت: چنین مگوی. ما چه دانیم. هم‌اکنون به حضرت رسول خدای 
حاضر شو و کشف حال فرمای. اوس گفت: من از این سژال شرم دارم. خَوّلّه گفت: 
تو بجای باش تا من بروم و بازپرس کنم. 

پس خوّله به حضرت رسول امد وقتی برسید که عايشه سر مبارک پیغمبر را 
شسته. شانه می‌زد. گفت: يا رسول‌اله من جوان و با مالی فراوان بودم و خواستاران 
بسیار داشتم. اوس مرا بگرفت و مال مرا بخورد و شباب مرا به شیب" آورد و 
فرزندان آوردم اینک با من ظهار کرد در این کار حکومتی فرمای. آن حضرت 
فرمود: ظهار در جاهلیت طلاق است و در شریعت من هنوز حکمی فرود نشده. 
خوله گفت: یا رسول‌الله کار من مشکل افتاده و همی جزع کرد و مسکنت خحویش 
بازنمود و همان جواب شنود. گفت: من از من از او کودکان دارم که اگر بدو گذارم در پای 
پست: فبوند و اکز خویشن یدارم گرسته مانند: 

پس به سجده در رفت و گفت: للم ای آشکو الیک وَخدتی و وخشتی و فراق 
زوجی و وجدی به هنوز این مناجات به پای نبرده بود که اثر وحی در جبین مبارک 
پیغمبر پدید شد و جبرئیل این د آیته ناوید پنم اه رن الرح. قد سیع‌انه ول الّی 
تجادلک ف رزجها و تشتکی ایام اه یسم تحاور کی اه تیع بَصپر ان ریس 
من نسآئهم ماه انیم ان هام الا ای رلدنهم و انم لیفولون مُنکراً من القزل و ژوراً 
ناه لعف غقو ر" خلاصه معنی به پارسی چنان است می‌فرماید: 0[ 
محاورت وله را از بهر شوهرش با تو بشتید» شکایت و ضراعت او را بدانست. این 
مردم که از بهر طلاق زنان خویش را مادران خود خوانند و ظهار کنند سخن به کذب 


۱ خفت: سبکسری ‏ ۲. شیب: پیبری ۳. سور مجادله آیه ۱و ۲. 


مس سس سس سس سس سس سس 
وفایع سال ششم هجری ۱۱۶۹ 


کرد‌اند. چه مادر ایشان آن کس باشد که ایشان را بزاد. این یُظاهزون من نسائهم 2 
رون با لا ریق مین بل آن تسا دک وعظی باه با تفن خی تن یی 
فصیام مرن مین من قَیل آن یقاتا فن رطع قاطعام سین مشکينا ذلکت منوا بو و 
رسوله و لک خَدوداثو و لکارپن عَذاب ليم می‌فرماید: این مردم که ظهار کنند. 
چون خواهند عود فرمایند به کیفر آنچه در ظهار گفته‌اند باید بنده ] آزاد کنند از آن 
پیش که مضاجعت جویند و اگر این نتوانند. دو ماه از پی یکدیگر روزه بدارند و اگر 
ایشان توانائی روزه نباشد. شصت (۶۰) مسکین را طعام دهند. 

بالجمله چون این آیات مبارک فرود شد و حدود ظهار بندب1ار خف سول 
خدای اوس را طلب داشت و اد ین ایات بر وی قرائت کرد و فرمود: اکتون بنده‌ای 
آزاد کن وبا خَوله درای .عرض کرد: مرا استطاعت نیست. فرمود : اگر خواهی دو ماه 
از پی هم روزه بدار. گفت: با رسول‌اللّه اگر روزی سه کرت دست در خوردنی نکنم 
چشمم تاریک شود: فرمود: شصت ( ۰ مسکین را طعام ده گفت : این نبز در قدرت 
بازوی من نیست. الا آنکه تو اعانت فرمائی. پس پیغمبر ع پانزده (۱۵) صاع ۲ 
طمام از صدفه او ر را عطا کرد تا کفایت آن کقارت نمود و با ضجیع ۲ خود رخحصت 
مضاجعت یافت. اهل سنّت گویند این حکم حاس اوس بود. 

بالجمله عايشه گوید: شکر خداوندی را که نزد سمع ازلی او آواز پست و بلند 
یکسان است. همانا وله در کنار خانة من چنان سخن می‌کرد که فهم بعض سخنان 
او نمی‌کردم و خدای به سمع قدیم بشنید و کار او بساخت. 

گویند: عمرا؛ بن الخطاب او را مکانت تمام نهادی وگفتی قَذ سم له ها وقتی 
در خلافت خود بر وی عبور می‌داد. خَوّلّه گفت: ای عمر بایست که با تو حاجتی 
دارم. عمر نزد او شد و دست بر دوش او بنهاد تا سخن او بشنید و جواب بازداد. 
پس به نزدیک اصحاب آمد. گفتند: ای عمر جمعی صنادید " قریش را از بهر این 
عجوزه* زمانی دراز ز بازداشتی. گفت: او را نمی‌دانید؟ این همان زن است که خداوند 


۱ سورء مجادله آیه ۳ و 5 

صاع: مقدار یک من تبریز است که برای چهار کفاره کقابت کند. ۱ 
۳ ضجیع: همخوابه کنایه از زوجه است. . ۴. صنادید: اشراف و بزرگان 
۵. عجوزه: بیره‌زن 


۱۱۶۲ ناسخ‌التواریخ 


۲( __ سح 
شکر ۱ او را از بالای هفت آسمان بشنید. سوگند با ها کت سرا تاشتانگاه 
بداشتی. بازنشدم و چون هنگام از امد برفتم و باز آمدم» چندانکه انجام کارش 


را کفایت کنم. 


مسابقت اسب 9 شتر 


و هم در سال ششم همجرت اجازت شد که در میان اسبان و شتران مسابقت 
اندازند و مقرر شد که میدان فرس مُضْمَر" از کجا تا کجا باشد. و غیر مُضُمَر را 
مسافت رهان چند باشد؟ گویند: هیچ شتر از شتر عضبای پیغمبر پیشی نتوانست 
گرفت؛ مگر وقتی یک تن اعرابی شتری ضعیف بیاورد و از عضبا درگذرانید. بر 
اصحاب گران آمد. پیفمبر ی ایشان را تسکین کرد و فرمود: حَقْ یله نیرف 
یا لا وضعه. 


وفات مادر عایشه 


وه ورن ات ار ارت بان درد ویاشی ع ورین 
او حاضرگشت. و به روایتی در قبر او درآمد و آنگاهش که به قبر می‌سپردند» فرمود: 


من آراة آن بنظر ری ارأة ین الخور العبن. َلیثْظر الی هذّو. 


اسلام ابو هریره 


و هم در این سال ششم هجری ابوهریره ذوسی مسلمانی گرفت. و بعضی اسلام 
او را در اوایل سال هفتم دانسته‌اند. 


شکوی: گله و شکایت 


وقایع سال ششم هجری ۱۶۳ 


جلوس شیرویه پسر خسروپرویز 
در مملکت آیران در سال هشتم هحرت بود 


شیرویه پسر خسروپرویز است - شرح حال او در فتل پدر و سیر 
سلطنت یمن داشت چنانکه مذکور شد. رقم کرد که: با محئّد بن 
عبدالله که دعوی نبوت کند طریق کاوش و کوشش مسپار و آن عوانان 
نیک بنگرم و پشت و روی این کار بازدانم هم‌اکنون مردم یمن را به 
سلطنت من دعوت کن و بیعت بستان. 

بالحمله مردم ايران طوعاً او کرها" سر به فرمان او درآوردند و 
خد متش را پذیره شدند. چون کردار او زشت بود و زشتی خوی او در 
سرشت مردم پنجه می‌زد"؛ هیچکس شادخاطر به حضرت او حاضر 
نمی‌شد. وی نیز از دیدار اعیان حضرت. تفرّس " کراهت می‌کرد و 
ملافات ايشان را مکروه می‌داشت و فتل پدر و برادران بر وی نا گوار 
می‌رفت. لاجرم از این حزن روز به روز رنجور می‌گشت. یک روز چنان 
افتاد که به کنج خانه پدر رفته در مخزونات وی نظری می‌افکند» در 
آنجا حقه‌ای از زهر نقیع ؟ نهاده بودند. شیرویه جنان دانست که 
نوشداروتی است. پس از برای رفع رنجوری. دست فرابرد و لختی 
برگرفت و بخورد و در زمان بمرد. و مدت ملک او هفت (۷) ماه بود. 


۱ با رضایت یا کراهت ۲. با خوی و فطرت مردم ناسازگار بود. 
۳ تفرس: درک کردن و فهمیدن 
۴. نقیع: شراب مخصوصی است که از مویز ساخته شود. 


برخبی ا زکتابهای 
انسارات اساطیو 


1.علوم قرآنی 


2 قرآن کریم: متن عربی با ترجمة فارسی 


2 قرآن کریم: متن عربی با ترجمه فارسی 


۵ قرآن کریم: متن عربی با ترجمه فارسی 
ترجمه دکتر علی‌اصفر حلبی /رقعی ۶۰۳۴ + ۶۴۸ صفحه /گالینگور / زیر چاپ 


3 تفسیر کبیر مفاتیح الغیب جلد اول: تفسیر بسم‌الله الرحمن الرحیم و سور فاتحه 

تألیف امام فخر رازی/ ترجمه و تحشيه دکتر علی‌اصفر حلبی | وزیری ۵۷۶ ص / چاپ دوم 
۹ الینگور 

8 تفسیر کبیر مفاتیح الفیب جلد دوم: تفسیر سور بقره از آیة ۱ تا آیة ۳۲ 

تالیف امام فخررازی/ ترجمه و تحشیه دکتر علیاصفرحلبی / وزیری ۵۸۴ ص / چاپ اول 
۳ ۸4 گالینکور 

0 تفسیر کبیر مفاتیح‌الفیب جلدسوم: تفسیر سور بقره از ی ۵ تا آیةٌ ۱۱۰ 

تالیف امام فخررازی | ترجمه و تحشيةٌ دکتر علی‌اصغر حلیی / وزیری ۴۸۰ ص / چاپ‌اول 
۷۵ ۸ گالینگور 

2 تفسیر کبیر مفاتیح‌الفیب جلد چهارم: تفسیر سور؛ بقره از ی ۱ تا یه ۱۷۲ 

تألیف امام فخررازی / ترجمه و تحشيهة دکتر علی‌اصغر حلبی / وزیری ۴۰۰ ص / چاپ‌اول 
۷۸ ۸ گالینگور 


3 تفسیر کبیر مفاتیح‌الفیب جلد پنجم: تفسیر سورة بقره از ی ۳ تا ای ۲۱۲ 

تالیف امام فخررازی | ترجمه و تحشيه دکتر علیاصفر حلبی /وزیری ۴۰۰ ص / چاپ‌اول 
۹ گالینگور 

2 امثال القرآن الکریم 


تألیف ابن یوسف /به اهتمام دکتر مهدی ماحوزی /رقعی ۲۹۸ صفحه / چاپ اول / گالینگور 
تابات 


آشنایی با علوم قرآنی 

تألیف دکتر علی اصفر حلبی/ وزیری ۲۷۸ صفحه / چاپ ششم ۱۳۷۹ 

۵ تاثیر قرآن و حدیث بر ادبیات فارسی 

تالیف دکترعلی اصغرحلبی / ویرایش‌دوم | وزیری ۳۲۸صفحه / چاپ اول ۱۳۷۹ 

به کوشش دکتر سیدمحمود طباطبائی اردکانی | وزیری ۲۲۴ صفحه | چاپ نهم | ۱۳۸۰ 


0 گزیده تفسیر کشف‌الاسرار 
ابوالفضل رشیدالدین میبدی / به اهتمام دکتر محمد جواد شریعت/ وزیری ۲ صفحه | چاپ درم 
۱۳۷۵ 
۲. قلسفه و کلام 
گزیده رسائل اخوان‌الصفا 
ترجمه و توضیح دکتر علی اصغر حلبی / رقعی ۶ صفحه | گالینگو زیر چاپ 
2 گشایش و رهایش 
و و یی رز ینوی 
8 رح یش شید 
تألیف فاضل مقداد / ترجمه و توضیح دکتر علی‌اصفر حلبی | وزیری ۰ص | چاپ سوم 
۱۳۷۸ 
ی ۰ص /چاپ اول ۱۳۷۳ 
9 تاریخ علم کلام در ایران و جهان اسلام 
تألیف دکتر علی‌اصغر حلبی | وزیری ۲ص | چاپ دوم ۱۳۷۶ 
انسان در اسلام و مکاتب غربی 
تألیف دکتر علی‌اصغر حلبی / وزیری ۱۶۸ ص / چاپ دوم با تجدید نظر ۱۳۷۲ 


۳.عرفان و تصوف 
2 چهل مجلس 
از شیخ علاءالدوله سمنانی / تحریر امیر اقبال سیستانی / به اهتمام دکتر عبدالرفیم حقیقت / 
ویرایش دوم /رقعی ۸ ص / چاپ اول ۱۳۷۹ /گالینگود 
۵ تذکر ةالاولیاه 
فریدالدین عطارنیشابوری / تصحیح و تحشیه آلن رینولد نیکلسون / بازنگاری متن و ترجمه 
مقدمه‌ها و تنظیم فهرست‌ها از عبدالمحمد روح‌بخشان / وزیری ۴ ص / چاپ اول ۷۹ ۸ 
گالیتگور 
2 مبانی عرفان و احوال عارفان 
تألیف دکتر علیاصفر حلبی / وزیری ۹۵۲ ص / چاپ دوم ۱۳۷۷/گالینگور 
ه نامه‌های عین‌القضات (جلد سوم) 
تألیف عین‌القضات همدانی/ مقدمه و تعلیق و تصحیح دکتر علینقی منزوی/ وزیری ۸ ص / 
۵ نامه‌های عین‌القضات (جلد درم) 
تالیف عین‌القضات همدانی | تصحیح دکتر علینقی منزوی و دکتر عفیف عسیران/ وزیری ۵۰ 
ص / چاپ اول ۱۳۷۷/گالینگور 
2 نامه‌های عین القضات (جلد اول) 
تالیف عین‌القضات همدانی | تصحیح دکتر علینقی منزوی و دکتر عفیف عسیران/ وزیری ۵۰۴ 
ص / چاپ اول ۷۷ گالینگور 


0 عین‌القضاءة و استادان ار 

تألیف دکتر نصرالله پورجوادی/ رقعی ۰ ۰ ص / چاپ اول ۱۳۷۴ 

طر بقت‌نامه 

سرود؛ عماد فقیه کرمانی / تصحیح و تحشیهٌ دکتر رکن‌الدین همایونفرخ/ رقعی ۸ ص / چاپ 
اول ۱۳۷۴ 

0 اندیشه‌های عرفانی پیرهرات 


تألیف علی‌اصفر بشیر/ رقعی ۰ ص / چاپ اول ۱۳۷۴ 


۱ 


‌_- 1 ۴ كت ٍ- 
"بت ان ۳ ط ‌ 
۳ ۳ هه ٩‏ سا یاب جات ار نی ۷ ,7 


